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سر آغاز کتاب ۰ ۰ 
فهرست ما" خذ کتاب ۰ ۰ 


معدمه - شامل شش گفتاد ۰ 

متن دیباحه اکاستان : ِ 2 

شرح دیباجه ۰ ۰ ِ ‌ ۰ ۰ ۱۱۱ 
تن باب اول گلستان ِ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۱۱۸۶ 
شرح باب اول . . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۱۰ 
متن باب دوم گلستان ۰ 1 . ‌ ن‌ ۳۹ 
شرح باب دوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۱۲3۱۶ 
متن باب دوم گلستان ۰ ۰ ۰ 2 
شرح باب سوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۵۰ 
متن باب چهارم گلستان ۰ ۰ ۰ 1۸۷ 
شرح باب چهارم . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1٩۹۵‏ 


۱ متن باب پنجم گلستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰-۷ 


شرح باب پنجم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۲۲ 
متن باب ششم گلستان . . . ۰ 

شرح باب ششم . ۰ ۰ ۰ 
متن باب هفتم گلستان ۵۸۲ 
شرح باب هفتم ۰ ۰ ۰ ۰ 
متن باب هشتم گلستان ‏ . . 
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۱-قر آن مجید . 
۲ - اءلام قرآن؛ تا لیف نکاد نده 
۳- المعچم!۱,نوری ۰ 
تعشرر میبدی . 
ه - تسیر جلالون . 
- فقیه من لایحضرها لفقیه . 
۷ اه سیوطی ۰ 
۸ - سراجالمثیر؛ شرح جامع| لصنیر . 


- کنوذا لحقایق . 

۰ - لا لیا لمصنوعة تا لیف سیوطی . 

۱ - نهج| لبلاغه . ۱ 
۲ احیاء علوم| لدین گرالی . 

۳ - احادیث مثنوی تا لیف استاد فروزانش . 


6 - برهان قاطم باحواشیآقای د کتر معین 
۵ - فرهنگت معین . 7 
- فرهنگ نفیسی . 
۷- قاموس فیروز آبادی . 
۸- | لمنجد قسمت اعلام . 
۱۹ - قاموس کتاب مقدس . 
۰ - ممجا لبلدان یاقوت . 
۱ - فرهنگه جغرافیایی 
۲ - الکنی والالقاب : 

۳ - ریحا نةالادب 

6 - مجمم‌الاداب‌فی معجم‌الالقاب . 
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۲۸ - دائرةا لمعارف بر یتا نیکا . 

۹ - تاریخ مختص‌ایران قدیم تا لیف مشیرا لدو له . 

۰ تاریخ مختصرایران تا لیف ذکاءالملك فروغی . 

۱ - تادیخ مختصر فاسفه از نگاد نده . 

۲ - تاریخ مختص‌شیرو خورشید کسروی . 
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۸ شرح کلستان ۱ اه 


3( وحکم دهخدا . 


6 - مجم‌الامثال میدانی . 

۵6-مآخذ قصص مثنوی تا لیف استاد فروزانفر . 
- ععقدا لفرید . 

۷ --د بیع الا بر ادزمخشری . 

۸- محاضرات داغب اصفهانی . 


هرت 
۳۹ - مجلهٌ یغما؛ مقاله تحت‌عنوان حواشی گلستان نکارش ]یی د 
۰ -رساله قشری . 
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کشف لمحجوب جلابی . 

قرهذك مصطلحات عرفانی . 

03 06186م,] ازعا نری ماسه . 
شرح گلستان و لی محمد ۰ 

شرح کلستان صمد قاضی فتح محمد . 
کلیات سعدی به تصحیح مرحوم فروفی . 
کلیات سعدی که تصحیح آن به شوریده شیرازی منسوب‌است . 

گلستان با تصحیح وحواشی مرحوم قریپ . 

گلستان به تصحیح آقای د کتر مشکور 1 

گلستان طبع شودوی . 

دوض‌الودد ترجمهً عر بیکلستان نکارش فرات شاعر لبنانی . 

تادیخ ادبیات استاد همایی جلد اول . 

تاریخ ادبیات آقای دکتر صفا جلد اول و دوم . 

سيك شناسی مرحوم ملكا لشعرای بهار ۰ 

از سعدی تا جامی تا لیف ادوارد بردن» ترجمهٌ استاد علیاصفرحکمت . 
مقا له استاد سعید نفیسی داجم به تو لد ووفات شیخ سعدی . 
بحورالالحان فرصت شیر ازی . 

ایدع| لبدايم شمسا لعلمای گر کانی . 

السیجم فی معائیر اشعاد المجم . 


در نجفی . 

بدیع وقافیه از نگارنده . 
افسانة خدایان . 

دیوان سئائی ۰ 

دیوان انودی ِ 
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بنام دای مپر بان. 


کتاب کرام اية کلستان پاتفاق صاحب نظران یکی از آثاد ادبی جهان بشماد [مده 
و درد نار ءوام و خواص مهمترین اثر منژود زبان بادسی است ۰ هنکامیکه نام شیخ اجل 
سعدی را بگوش می شنویم بدنبا له جلوات هنری وی که دد غزل پادسی عرصهٌ خیال ما را 
آدایش هیدهد واستادی وی دا دردفن غر لس‌ایی مسلم می‌بازد ۰ یکیاره خود ,۱ در برابر 
منظر بوستان و گلستان می‌بينيم وغرق حیرت و اعجاب می‌شويم که آیا نخست دد گلستان او 
دم گذادیم و از گلهای شاداب شاخسارهای برا کندء ات دامتش سرشارز فراعم آدیم یا اول 
به بوستان وی انددشويم و از میان صفوف منم درختان مواعظ و حکم بگذدیم و مشام جان 
خود دا بابوی شکوفه‌ها و میوه‌های آن نوازش دهیم . 

ی منظوم و بوستان نظمی‌است به‌روانی نشس. این یکی مادابااختران 
براکنده آسمان ادب مواجه میسازد و آن دیگری نطام حکمت آمیز عمد قریا ۱2 دد پر آدر 
چشم مامصور میدادد . در هر حال کستان شیخ احل سعدی شبراز ستاده‌ای است که از آغاز 
طلوع تازمان ما روشنی دوزافزون داشته است وجنان می نماید که تاماه و خودشید تا بنده‌انه 
این‌کانون فروزان ادب پارسی همچنان نور افشانی کند واشعهٌ خود دا دز همه جهان بکسترد 
و در محضرجها نیان معرف نفسانیات شریف و اخلاق لطیف و افکاد عرفانی قوم ایرانی‌باشد. 
چه ایرانیان هر گز روش شیخ اجل سعدی شیرازی دا از دست نمی‌دهند و عشق پیروی استاد 
دا در لفظ و معتی از سر فرو نمی نهنت ۰ اذ این نوی ادب فارسی با این پیروی شوق آمیز و 
تتبع ذوق آمیز , حالد وجاویدان خواهد ماند . ۱ 

اسان انا نز مانکه در افق ادپ فارسی جلوه گر شده محبوب وشايستة تقلید معرفی 
کر تردن است و هر کسی که مایةٌ ذوقی داشته خواسته است بر نمط شیخ دفتری سازد یا دست 
کم سخنی پردازد و ا گرفرو می‌ما نده به درج وافتیاس کلمات شیخ دل داتسلی میداده » وبر 
آستان افصح| لمتکامین ایران ازس عجز سر می‌نهاده است . ءده‌ای هم به‌شرح کلمات پادسی 
شیخ ارادت خویش دا نمودار و سعادت جویی خود دا [شکار کر دواد و نون نیز جون 
خودرا از تقلید عاجز میدید در متام بر آمه پا شرح‌کردن کلستان که در واقع خزانةٌ گوهر 
های ادب ایران است از جانبی به حضرت شیخ ارادت صادق خود بنماید و از جانب دیگر 
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۲۲ شرح گاستان 
باب تحقیق و تتبع به روی دانش پژوهان همزمان بکشاید چه گلستان دا هر بهاد طرادتی 
دیگر است و این ءروس اندیشه هر روز در جامه‌ای خوشتر خرامان و جلوه گرشده است و 
چون تحول مان مسیر افکار خر‌دمندان دا تخیر میدهد . اهل هرزمان به آثار گذشتکان با 
نظری دیگرمینگر ند و ازآنجا که اثرهای قکر و ذوقی شاعران و نویسند گان ما بویژه 
توشته های سعدی شبراز چشمه ایست که هر گز نمی‌خوشد و همواده در جوش و جریان است 
میتوا ند ذوق خواهند گان هرعصر دا سیراب کند ودر دهان هريك ازتشنگان شر بتی که پسند 
خاطرش باشد فروریزد . ۱ 

در عهد ما دانش طلبان می‌خواهند پندهای دلیسند شیخ دا تجزیه و تحایل کنند وبا 
اصول اجتماعی اءروز مطابقت دهند . هم چنین در متام آنند که ریش واژه‌های پادسی دا 
بدا ند ومشتقات الفاظ تازی دا که در گلستان بکاد دفته و نشان جاویدان گر فته است بخوبی 
بشناستد تا دد نثر و نظم خویش بکاد بر ند و از لفظ های عربی که صراف سخن سک آنرا 
دایج نشناخته اجتناب ورزند . بالاتر از همه میخواهزه دستور زبان مادری دا از گفتار پدر 
شعرو نس دری فرا گيرند و کیفیت تعبیر و تفسیر ان هکت وی بیا مور ۰ 

اشخاص و اما کنی که از آن زمان دد این دفتر ادب نامبرده شده پاید شناخته شو ندو 
محققان در بارء آیات و اخبار و آثاری که الب ی کمزن آاسنم است سخنی جند 
پشنو ند بعلاوه پی‌بردن به هنر نمایی‌های شیخ اجل که از خلال هر لفظ و معنای این کتاب 
هویدا اشت بسی ضرورت دارد تابرای ما نیز گلستان در لباسی باشد که بکنتةٌ خود ه 


تت 
«متکلمان دا بکار آید و مترسلان دابلاغت افزاید » . 

نگار نده خود نمی داند یا از عهده چنين وظیفه‌ای که برای خود مقرر داشته است 
مه خود بری کرده یانادانی و تحیر خود رادر ادراد الفاظ خوش ومعانی دلکش این کتاب 
با ان تا ۰ 
راهی گشوده و نمونه‌ای اذ تحتیتاتی که ال این عصرجویای آن هستند به‌ار پاپ ذوق نموده 
است . از خدا می‌خواهم که خوانند گان پس از فرائت این شرح در داه دفع نقایص آن 
خود دم بردادند ۰ يا این دهنورد جسور را که از خطر ات داه نهراسیده و در این وادی 
بی‌پایان پای گذاشته اس ملامت نکیند اما از لغزثهای وی چشم نپوشنه پلکه با یاد آوری 
عبرت ام اودا بفضل خویش واقف سازند تایه 


دابرای احر از عنو ان شارح گلستان 

پیش اذ آنکه شرح گلستان آغاز شود مقدمه ای خلال شش گفتاد از نظر خوانتدگان 
۱ مقدمه بسیادی از اصو لی که ملاك ادزش یا بی کتاب گلستان است 
دد اختیاراهل دوق و ادب که نتادان گومرهای نفیس ادبیاتند قرار میگیرد . امید]نکه مورد 


ر خود دا اذبرخی عیوب بپر دازد وخویش 


لاعق و درخور سازد . 








مقدمه ۱ 


التنات واقم شود و در آستان با عظلمت ادبیات کشود باستانی ایران مقبول افتد و فیوضی از 
دوان تابناك بر‌ترین شاگرد عشق و بهترین معلم شعرو آدب و پادشاه سخن پادسی این بندة 
ناجیز را بحاصل آید . 


مقدمه مشتمل بر شش گفنار است 
گفتار نخست : مفهوم ادب دادبیات» منشاً دوانی وهدف و کیفیت تطوروانواع آن. (0) 
گفدار دوم : تصوف وعرفان . 
گفتار سوم : مختصری ازتحولات ادب فادسی تاذمان شیخ اجل سعدی شبرازی . 
گفتار چپارم : متام ادبی وعر فانی افصح| امتکلمین 
گفتار پنچم : سخنی در باب گاستان و ترجمه‌ها و شرح هایی که بر آن نوشته 
شده است . ۱۰ 
گفتار ششم. : سخنی چند در باب شیر و انواع آن - گفتگوی کوتاهی در باب قافبه 
مختصری ازعلم عروض واوزان عروضی که ابیات وقطعه‌های منظوم گلستان بآن وزن سروده 
شده است - انواع شعر فادسی - آرایشهای سخن در گلستان . 
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مفهوم ادب و ادبیات - منشاً دوانی ادبیات - حدف ادبیات - 
کیفیت تطور ادبیات - انواع ادبیات 

قسمت اول مفی‌وم ادب واد یات : 
آدب در لت عرب بمعنی ظرافت و زیبایی است و به ادب نفسی و آدب درسی تقسیم 
میشود اما در زبان ۳ ادب بر رفتار و کفتار نيك اطلاق مک دد و مجه‌وعةً مقردات عرفی 
هرعمل رابه صینهةٌ جمع ۰ آداب می‌خوانيم وبر آثاد ذیبایی ازسخن که بصورت گفته با نوشته 
در آمده باشد عنوان ادبیات اطلاق می کنیم 9 

حرف یاء مشدد در ادبیات ۰ ادات ندبت عربی است و « الف و تاء» آن » علامت 
جمع موّنث در ذبان تاذی است‌که دد پارسی اذآن افاد؛ٌ معنی مجموءی می‌شود چنا نکه 
می گوییم : حیوانات ونباتات و مجموعه آنها دا اراده می کنيم الب ال « الف و تاء » در 
هعنی مجموعی . ساخته فلاسنهٌ اسلامی است و آنان ات عرف را از سر یانیان گر فته| ند ودر 
واقم جمع بستن بهالف وتاء برای باز نمودن مجموعه‌ها نتیجه‌ای از ترجمه‌های کتب فلسفی 
سریانی است که بنیاد اطلاعات مسلما نان ازحکمت افلاطونی وحکمت مشائی می‌باشد . 

بهرحال در زبان ما مثهومی برابر با 6۵ ۵۱۱6۵ و 1:6 درزبان 
فرانسه دارد ۰ 65- 6116 . پرورده ها و تراویده های فکری است بو 
با نچه مر بوط بصناعت سخن گفتن ونوشتن باشد عساه11))6_ مجموعة آثاد ادبی يك 
ملت يايك قرن بايك دوره است . ادبای عرب ‏ بجای ادبیات لفظ ادب و گاهی لفظآداب 
می گذاد ند لکن با اشاراتی که رفت بخوبی معلوم میشود که وارء ادبیا 
خودة ادای این‌مفهوم بر آیدومعنی مجموعی دا که‌دد ووام1 - و 
مزدرج اس ۳۳ 

ددحعیقت ۰ ادب از «دوپی» بمعنی نوشتن دیشه گررفته و اصل آن «اکدی» است و 
دبر و دبرستان و دبستان هم دز فار 
همین اصل منشاً گر فته است . در زیا نهای ادویایی نیز دد مود( 


3 1:16:10 معنی 
نوشنن نوغتن است از اینروی باید گفت سخنان یبا از دمانی شاستةً اینگو نه عناوین شده که 


ده نسبت 


ت بهتر می‌تواند از 
۶ ور ءسام62)) 1 


ی ار این ذیشه امد. و کتاب در زبان عر بی هم از 


۱ 


بقید نوشتن در آمده است . 

ق.مت دوم - منشاً روانی ادبیات : 

میدانیم حالات روانی [ نقدر باهم پیوسته است که جدا کردن یکی از آ نها کادی‌دشواد 
و شاید نا ممکن میباشد ممهذا از نظر تجزیه و تحلیل علمی , حالات نفسانی دا دوانشناسان 
به‌سه‌قسم منقسم ساخته ند: قسم‌اولدا که ناشی از تا ثیرات جهان خارج درذهن‌است. «ادراکات» 
خوانده| ند و به قسم دوم که تآش نفس و احساس لذت یا الم است و ناشی ازادداکات, نام 
«ا نفعال» داده اند و قسم سوم دا که عکس‌العمل دوان آدمی در برابر چهان خارجی است 
«افعال» نامیده| ند ۰ 

احساس یا انفمال , واسطهٌ میان ادراك و فعل است و در واقع صرفاً دوانی است اما 
از دو جهت باجهان خادج ارتباط دارد و مانند شخصی است که هريك از ده دست او کاری 
بزر گک صورت می‌دهد ؛ با يك دست ۰ واقعیات عرصة پهناور عالم دا میگیرد و در درون 
کانونی تنگگ ولی پرحرادت آنها دا گاهی تجزیه و گاهی تر کیب می‌کند , با دست دیگر 
سلسلهةٌ اراده دا می‌جنباند و مایهٌ بروز نیروهای تسخیر کننده‌ای میشود که در فطرت آدمی 
مکنون است و چون به منصه ظهود آید » طبیت مسخر فرمان آن است . میلهای عالی و 
شهو تها وعاطنه‌ها ۰ همه فرزندان انفعالات و احسانات ماهستند که جوش وخروشی دردرون 
ما پوجود می[ور ند و در ذهن ما دریایی‌متلاطم می‌ساز ند اماما؛ درجوش وخروشیم ودیگران 
درون ما را آدام و خودما را بیحر کت و جنیش می‌پندار ند » دیری نمی گذرد که همچون 
آبشاد برق ذای » هیجانات نفسانی ما حر کاتی درجهان وجود می‌بخشد که بکباره عا لم را 
منقلب و طبیعت دا د کر گون می‌کند . 

نخستین رشحه ای که از این منبع فعال برون می‌تسراود آوازهای خوش و سخنانی 
دلکش‌انت که[ نهادا پاید مایهٌ ادبیات نامید . بنا براین منشاً دوانی ادییات که به نوبت شود 
سبب حفظ حیات نفسانی است ۰ انفعالات یعنی لذات و آلام و عواطف و وجدانیات منئو له 

و میل‌های اجتماعی و میول عالیه است که نخستین باد بصودت آواز ننز و سخن پرمنزظاهر 

می‌شود و مبین احساسات خواننده یا گوینده ایست که نوعی زیبایی دا درك کرده و ازآن 
لذت برده یا متحمل الم شده است و می‌خواهد عشق خوددابه زیبایی وزیبایان اعلام دارد. 
از اینروی باید سخن مولانا جلال ادین دومی دا بهترین معرف سازمان مکتب ادبیات 
دانست چه‌به گفتهٌ وی دد این مکتب : 

«عشق شاگرد است و حسنش اوستاد» . 

پیگمان هر فرد انسانی کم و بیش دد حس مشترلك یادد تخیل خود صودتهای زیباینی 


دارد و با آ نها عشق می‌ورزد لکن همه نمی‌تواننه احساسات خود رانشان دهند وحتی برای 
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۱۹ شر ح گلستان 
در . احساسات خودشان ابهام آمیز است . چه . آدمیان از نظ ادراك حسی و نداعی 
معانی و سرعت انتقال و نیروی تذکر و قددت بر ایجاد تخیلات ابداعی و قوة تحلیل و 
تر کیب متفاوتنه و هريك از این نیروهای دوانی بنوعی دد تعبیر احساسات ما مداخله داد نه 
ره ازک در هر کدام از این حالات اددا کی ضعف و فتوردی باشد , اند‌یشه های ادبی 
قابل عرضه بخادج حاصل نمیشود . 
بیکمان بیان افکار ادبی بایجاد مفاهیم کلی وبرقرادی دابط-ه میان موضوعات و 
انتخاب نحوء استدلال نیاذمنه است اما اینگونه عناصر ادداکی در مرحلهةً دوم قرار دارد 
زیر و و حکم و استدلال برای تنظیم موادی است که از ادداك حسی وتداعی معانی 
وتذکر وتخیلات ابداعی ددنتيجةٌ دقت وتأمل‌فراهم گردیده است . بیچاره کسی که‌احساسات 
لذت آمیز يا الم انگیز در دونش موج زنه ونتوا ند سوز درون خوددا آشکارا کند وسعادتمند 
آنکسی که درونش‌کانونی باش پراز سوز و گداز که هرچه بیشتر شعله‌ها از آن بررخیزد و آتش 
شوق تیزتر گردد . شمله‌ها بنوبة خود موجد موادی آتش ذا بشود تا جایی که صاحبدل از 
تری آنکه میادا جهانی در شله‌های عشق او پسوزد با سوز خود بسازد و دم بر نیارد . 
اک دی سستی تن یلک مد کان سوخته راجان شد و آواز نیامد 


این مدعیان دد طلیش بیخیرانند و آنرا که خبرشد خبری باز نیامد 


قسمت سوم - هدف ادبیات : 


اذ بیانی که گذشت بخوبی معلوم میشود که نخستین هدف از خواندن آواذ و بر زبان 
آوردن سخنان زیبا , گزارش حالاتی‌است که دردرون خواننده یا گوینده میگذرد چنانکه 
پر نده‌ای تنها حنگامیکه بگل و آبی هیر سد نغمه سر‌میدهد . نمیدا 


وحشت تنهایی او است که 


نیم آیا این نغمه حاکی از 
با وجود مواجه بودن با مطلوب خ-ویش اذآنکه ددتمتم از نعمت 
۳۹ ندادد دنج میبرد وندادرمیدهد تا دیگرهمجنسان اوعم بیایند داز[ نچه نصیب‌اوشده 
است بهره‌ای بردادند ؟ یاآنکه احساس ذیبایی خود بخودآتشی دردرون وی بوجودآورده 
و آوازیکه اذمیان منتاروی بددمی آید شعلةٌ همان آتش درونی است ؟ آنچه مسلم است گوینده 
یا خواننده اگر شنوندگان بیشتری داشته باشد از گفتن و آواد خواندن خود بیفتر لذت 
خواهد برد #هر چه پیشترمورد تحسین واقم شود بیشتردر لطف 
خواهد کوشید . 


| کنون که شنو ندآگان حداقل تأثر یر مستقیم درایجاد شوق سرد کون دار ند باید 
موضوع سخن مطالبی باشد که مایةٌ جلب توجه آنان شود وموضوع سخن زیبا وقتی جالب 


برای .مستمعان متضمن تفع آنی یاهشتمل پرادشاد به‌جانب سعادت آینده باشد. 
نوع اول شایستهٌ خلودنیست چه منتفعیره ۱ 


ن اذآن محدود ند وچونآ تان در گذرند یا نفع مطلوب 


سخن وزیبابی آواز خویش 


خواهد بود که 





مقدمه ۱۷ 


خود دا استینا کنند دیگردرمتام ترویج سخنانی که دوزی سلسله جنبان هیجانشان بوده بر 
نخواهنه آمد . اما نوع دوم که به سعادت آینده جشم دوخته است اعم از آنکه درحصارتنگک ایین 
جهان محدود باشد با نکه قله‌رو خود دا درءرصه بیکران و بی‌بایان جستجو کند مورد دغبت 
همگان خواهه بود وتا نسلها اذبی یکدیگرمی آیند و میرونه اینگونه سخنان ۰ جاویدان 
خواهد مانه مشروط بر آنکه ظاهر آن | نقدرذیبا باشد که افراد نو آموزرامجذوب خود سازد 
وا گربرای علاج ۰ خوداندن دادویی تلخ ضرورت یاید بازهم پوشفی شکرین لاذم است تا 
مذاق‌برمارد اددهر شر ایط که باشد مطبوع و گواداآید. 

بنابراین هدف ادبیات استفاده ازاحساسات زیبا و گفته‌های لطیف و نوشته‌های ظر یف 
درراء ارشاد به سعادت اجتماعی واخلاق عمومی است وهر گاه ازادبیات برخلاف این هدف 
استفاده‌کنند گوهی ننیس ادبیات دا در غیر مصرف خود بکاد برده‌انه وازهدف واقمیآن 
منحرف شده‌اند . بطور کلی آثادی سزاوارخلود است که برای خدمت به اجتماع بشری از 
اعماق دوان افرادی خیراندیش وانسان دوست تراویده باشد منتهی در دورانهای اول باید 
کمی اطلاع اینگو نه مردم ازجهان پهناودوجامعةً بزر گث انسانی موجب ميشد که قامروخیر - 
اندیشی ومصلحت جویی [ نان يك خانواده یا يك قبیله يايك ملت باشد , اماازوقتی که‌مرزهای 
فکری‌بر داشته شد و برد دیدروشن بینان افزایش یافت هدف ادبیات درافقی بسیاد بلند بصمورت 
ستاده‌ای فروزان جلوه گر گردید وازپرداختن به‌مسائل جزگی ومحدود امتناع ورزید حتی 
ادبیات ملی که به‌ملتی خاص نسبت داده میشود به لحاظ آن است که استعداد آن ملت دابرای 
یاری درتکمیل انسانیت و[ بادانی جهان ادائه کند یاا گرقومی اذاقوام دیگرستم می‌بیند ستم - 
زد گیآ نان دا بجها نیان اعلام داد وسازما نهای اجته‌اعی بشردا برای دفع جوروتعدی از 
مطلوم وهدایت وادشاد اقوام یا افراد ظالم تجهیز کند". 

ادبیات درعین‌حال باید که وضع حاضرزمان راباديدء انتتادنگرد وزشتی وزیبایی‌هایی 
را که درظرف زمان ومحیط اجتماعی دخ میدهد بازنماید وظیفهٌ دیگری هم برعهده دارد که 
از تکلیفاول دشوادتر وضرودی‌تراست ۰ این تکلیفآماده ساختن نسل جوان برای‌زند گانی 
آیندهایست که ازجهت وسعت و کال با وقایع حیات فعلی اختلاف دارد . از اینرو باید 
ادبیات دا دستگاهی تلقی کرد که طرح وبر‌نامه برای قرون دیگرمیسازد ومصرجه افکاد 
تواناتری دراینکاروارد شود نةشة آینده دوشن تر وقلمرومستتبل پهناورتر خواهد شد . گاهی 
سخن سرای , ازتجادب و گذشته‌مای خود نیزیاد میکند وا گر پیراست بیاد جوانی می‌افتد 
دراین متام تسف وی بر‌جوانی ددس عبرتی است برای آنکه جوانان از قدرت و استعداد 
خویش پیش اذ| نکه ازدست رود استفاده کننه تا به‌حسرت ویشیمانی گر فتاد نيایند ودرمحنت 
ازپیش برخود ببندند وروزنه‌ای از آینده به‌کاخ سعادت بکشایند. گاهی ادیب پیرخود را با 
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7 شرح گلستان 


نشاط تروخر م‌تر ازجوانان نشان میدهد تا هم اولویت نشاط دا برای جوانان ازروی‌قیاس و 
دلیل مبرهن سازد وهم در آنان تصوری نیرومندتر بوجود آردکه از گذشت زمان واذ تحول 
جوانی بهیری نهراسند وتنیر‌صعودی (رزش -وش‌را درعرصف ومان بو ان و و 
۳ تاک تس سوه وا گر پنجاه سال عمر‌درخواب وخیال میگذرد باز پنج‌روزه 
عم دریافتتی ات ۱۳ نفسآدمی باید درداء نیکبخت ساختن خود وسعادتمند کردن 
دیگران تلاش کند و تاجان در بدن داردازانجام وظیفه معاف نیست. 

بطور کل «ده ادپیات دفاه دتعتع نسل فعلی وترقی وپیش‌فت درراه زند گانی آینده 
وبرنامه دیزی برای بهتر زیستن نسلهای آتی است وهنر ادیب سخن پرداز در آن است که 
بیاری تشبیه وتمثیل واستعاده دورنمایی ازذند گانی گذشته وحیات آینده وزشت وزیبا و عیش 
وطیش کنو نی برای مردم عادی سازدبه قسمی که همه مععولات درمقا بل [ نان به‌صورت محسوس 
درآید وخود رادردریای عشق وصفا مستفرق بینند وبا شناوری در آن دریای ژدف بیکران 
ات ۱ معیار تشخیص و تمیز گوهرهایی ادزنده گزیننه که در بازاد 
اجتماع قابل عرضه باشد وباصرف آن سعادت هردوجهان بدست‌آید . 


قسمت چم‌ارم - کیفیت تطورادبیات : 
برایادبیات مانند بسیاری از بدیده‌های احتماعی نمیتوان تادیخ آغازمعین کرد ۰ نچه 
مسلم است نخستآدمی احساسات خود دا باسخنانی هنک دادبیان کرد وبیگمان ود 


رت 
سخنان مپین‌احساس کینه بوده وچون کینه هم ددمقاپل‌موانع ازوصل محیوب حاصل میشود با یی 
کتک ادبیات باعذق شر و ع تت وبایروی عشق تفه است ‏ 
اما بایددید که بشر به‌جه چیز+هرد کین میورزیدهاست ٩‏ جواب این پرسش آسان است 


زیرا بشر ابتدایی مانند حیوانات دیگر پیرد غرایزخود بوده و لذا به هر چیزی که یکی از 
عراای مارا اکند عشق میورزیده واذ هر جه اودا مانع ازاجرای عرایز شود نفرت داشته 
است ۰ در ان حالز ند گانیش تحت سلطهٌ طبیعت بوده و آثار طبیعی‌درحیات او منشاً سود 


وزیان شناخته میشده اذایثروی در مقابل ۳ [ثادطبیعی که بزعم خود تشخیص میداده 


میبا یست ز بان بستایش بکشاید وهر اس یاسپاس خود راپا کلماتی آهنگ داریاحر کا 
یا آوازی حرن مین تعان دحد . اانکت متساه ۱ را دراصطلاح «خدایان» 
خدایان در نظر اسان ابتدایی دارای صمّات | دم 


تی موزون 
ميناميم ومیدا نیم که 
ی بوده‌اند منتمی هرخصلت نيك و بد در[ نان 
شدید تر و کاملتر وجود داشته است و باقدرت عطیمی که داشته| نی میتوانسته‌اند به‌دوستان خود 
مفیت بسیارو به‌دشمنان خو یش شر ور بشمار بررسانند ‌ 


پس او لین‌موضوع ادبیات هر قوم ورد ودعاوحمد وثناست که به پیشگاه خدابان عرضه 


میشده است‌تامهر و توجه ]نان جلب شود واثر کین وتصمیم انتقام ازایشان زایل گر دد . بتددیج 








معد مه ۱۹ 


در نتيجهٌ جنگها وستیزه‌ها وپیش آمدن پیروذیها وشکست‌ها اقوام نسبت به خدایان یکدیگر 
نظر‌مای گونا گون پیدا کردند . چنانکه گاهی الهه يك قوم پیش قوم دیکر بصورت دیوان 
وشیاطین در |[ مدند و گاهی هردودسته خدایان پذیر فته شدند ولی میان ]نها درجه بندی‌بعمل 
آمد وبا لنتیجه نیمه خدایان ددیوان وپریان عم بعنوان امید یابیم , موجوداتی قابل‌ستایش 
و نیایش شناخته شد ند . عده‌ای از آدمیان چنان قدرتی داشتند که میتوا نستند ددمقا بل اراد 
خدایان بایستنه یا وسیلةٌ اجرای اراد آنان باشنه و گاهی هم خدایی علیه خدای دیگر از 
نیروی اینچنین آدمیان استفاده میکرد . ایشان قهرمانان انسانی هستند که هر قوم وقبیله‌ای 
بوجود یکی اذآنان می‌بایست افتخار کنه وحماسه سرایی آغاذنهد . بدین ترتیب ازجانبی 
افسانه‌های خدایان‌ومنظومه‌های دعائی یا اوراد منظوم ساخته شد وازجانب دیگر منظومه‌های 
حماسی 6010165 ۳068168 بوجود آمد. مسلماًدراینکادما نندکارهای فکری دیگر عیلامیان 
وبا بلیان ومصریان وبا کنان جزایراژه پیشتدم بودند اما فعلا از آنان اثری دردست نیست 
وما ازمیراث آن مردم که به‌یونانیان دسیده است بهر ه‌مند ومتمتع هستیم . 

درادبیات یو نان‌اذاودفوس (۳۳66ع0)) ولینوس (ومصیآ) وموذه (۵66ه ۷) و 
تامیر یس (۲1۵ 9 ۲۵9) واولن (0016)) گفتگومیشوداما اینان‌جنبةً افسانه‌ای دار ند وجز 
نام از ایشان چیزی بجای نمانده است . ادفه دا فرذند آپولون یکی از خدایان المبيك 
میپنداد ند . وی که بدا غ همسرش گرفتاد آمد برای نجات همسر فقید خود تا عالم دوذخ هم 
تفر وی وایات وافف کردید اماب واه هی کار اک ی 
دجادعقوبت زوس خدای بزر که المبيك شد ودرصاععةٌ او بسوخت . 

ددقرن نهم پیش ازمیلاد شاعری نابینا بنام هومر دریونان پابعر‌صهٌ ظهودمیگذارد که 
دومنظومة بزر گهه حماسی یکی‌بنام منظومهٌ ایلیاد ودیگری پنام منظومه اودیسه درجهان‌ادب 
ازاویاد گاداست . درادواد بعدی نه تنها سبك هومرمورد تملید قرارمیگیرد وسی‌وسه منظومه 
از دیگران بنام سرودجای هومری نامیده میشود بلکه ازدوش وی درقرون وسطی وقرون 
جدید شعرای بیشتر کشورهای ادوپا پیروی میکنند . اذ قرن نوم پیش اذمیلاد شعر تفزلی 
(مداوز1 وعزه۳06) که همراه باچنگ ورقص خوانده ميشد دواج یافت واین تحول 
در نتيجهة‌يك تحول‌سیاسی بودکه باانقراض سلطنت جائرانةٌ قدیم وروی‌کار آمدن میون‌پرستان 
واقبی در یونان صودت گر فته بود . اینچنین نوع تنزل دا ترپاندد مخترع گیتاد سرود . 
6 منسوب‌است به 17۲6 به‌معنی‌چنگت وچون‌اختراع چنکک دابه‌ادفه نسبت میدهند 
میبایست سابعهٌ تفزل دریونان پیش اذقرن هشتم باشد . 

ازقرن هشتم قبل اذمیلاد «مزیود» منظومه‌ای اخلاقی میسازد وازذبان جانودان‌پندها 
واندرزها نقل میکند یاازدفتار آنها تمئیلاتی تر تیب میدهد و نثریونانی هم به‌صورت داستا نها 
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۲۰ ۱ شرح گلستان 
7 و وازوپ شروع میشود وازخردمندان هفتگانیو نان نیز کلما تی‌قصاد باقی است. 
اماانظر تادیشی نتر‌درزبان یونان‌یا آثادفلسفی طالس دآنا کزا گودای وهراکلیتوس بمنصة 
این وا ششم هم بدون شكآثادفلسفی داشته‌ا ند . ازجانب دیگردراین‌دوره 
سو فسطائیان روی‌کاد می‌آیند وآ نان که از هر علمی طرفی پسته! ند ب‌یادی داوطلبان مشاغل 
سیاسی که در آن ذمان لیاقت وشایستگی نه‌اشته| ند قیام میکنند وچون انجام این وظینه تنها 
با نطق وبیان امعان پذیر بوده خطابه دادبیات وسیلةٌ انجام اینگونه مشاغل میشود وددعین 
حال که سیر تکاملی میکند ازهدف خود منحرف میگردد . خوشبختا نه بزودی سقر اط علیه 
موفتا فان نوضتی بوجودمی آورد که براثر آت‌ادبیات و فلسفه ازنوداه خود دابه‌جانب هدف. 
دد بیش کر ۰ 

دوش مامائی سقراط نوعی تازه درادبیات خلق کر دکه همگان میتوانند از آن‌بهرهور 
شونداما چون‌تعلیمات سقراط شفاهی بودعر گروعی از بیا نات‌او بنحوی‌بهر همند شد ند و بهتر ین 
بهرء‌ای که ازحکمت سقراط حاصل آمد دوش جدلی افلاطون بودکه فلسفه را باشعر آمیخت 
و انسانی دا تاسرحد مثال اول وصورت کلی جهان پیش برد وپای زیبایی عشق را 
درجهان فلسفه باز کرد . پس اذافلاطون معلم اول ارسطاط‌الیس در عین حال که میاحت 
خشك منطقی دا پایه گذادی میکرد و کاخحکمت دا برپایه‌های منطق استواد میساخت بهريك 
ازشر و خطا به‌هم بالاستقلال توجه کرد واززمان وی خطابه که بر جسته درین وداج ترین 
نوع ادبیات بود صودت علمی بخود گرفت . پعدازاد-‌طوحکمای مشاء ودواقیون و فلاسنة 
دیگر در تحکیم بنای آن کو شید ند وبیسر‌ون خطیب دومی برفن خطابه بلکه بر همه فتون ادب 
حق بر یک دار د 

ددفن خطا به به سه موضوع پاید توجه شود : 

۳ ۱ ابداع (ممناصی جص) 

۲- نظم دشتهةً سخن (51)010وز(۱) 

کت تعبیر (1100011010) 

-ابداع : اذجهت ابداع ۰ سخنوربایه سه مرحله دا پپیماین : 

اولا باید مطالب خود دا با استذلالات تاطیف شدة منطقی ثا بت کند ودداینکار علاو, بر 
دلایلی که مستعضا موضوع سخن‌دابهاثبات میررسا ندودراعطلاح عمودنامیده میشود سخنسرای 
پا را به‌عنوان اعوان استفاده کند ووقایع‌تاریشی دفضائی وداستا نها رابیاری 
اصل موضوع پیاورد . 

ثانیاً باخصال‌خاصی که خطیب ازخودنشان و رت ۱ 
عقَیده خود معتقد سازد . 


۱ 


6.2 ۰ 








مقد مه ۲۱ 

1۳ لازم است که سخنران برقله‌رو دلهای شنوند گان کومت یابد ودرعواطفآ نان 
تصرف کند و برای‌اینکار با ید وجود عواطفی که‌خطیب میخواهد دردیگران ایجاد کنه درخودش 
ظاهر باشد تا چنانکه کن تی‌لی‌ین گنته سخنش ازدل برآید تا بردل نشینه (سخن‌کسز دل 
پرون آید نشیند لاجرم بردل) . 

۳ رشتة سخن : تر تیب مطالب ادبی بسته بذوق وسلیعَهٌ ادیب است معهذا سیس‌ون 
يك خطا به را شامل هفت ق-مت دانسته و مقام تر تیبی هر کدام دا همین ساخته است و دد 
عین حال اجازه داده که خطیب دوق خود را درتنظیم مطالب بکار برد . قسمتهای هفتگانه 
عبار تست از: 

الف - مقدمه که بسیاراهمیت دارد ودر حقیقت پذیرش گوینده یا نویسنده بسته بهمین 
پر‌خورد اول است . 

ب - تلخیص موضوع با تشخیص مواردیکه منظظور نظر خواهد بود . 

ج- تسیم موضوع . 

د ‏ حکایت ووصف موضوع ۰ ورمزا۱6۳۳ 

ه- اثبات وووزمع 

و- دفاع در مقابل ایرادات و اعتراضاتی که ممکن است در اذه-ان شنوندگان 
مخالف بگذرد . 

ز - استنتاج‌مشتمل بر تلخیص ادله و نتیجه گیری ومزونو) 

۳ کیفیت تعبیر : سومین موضوعی که باید درخطا به ملحوظ گردد کیفیت تعبیراست 
که‌پازعایت ذوق‌شخص گوینده يا نویسنده ۶سبك» (,وو8) نامیده میشود. گوینده یانوسند. 
ای تا موم ی سای نوی یا لسلی بر مییر که آنهاارا در 
اصطلاح ادوپای مجیروز۳ مرنامند : 

نکاتی که سیسر‌ون ددفن خطابه بیان کرده بنظر ادبای زبانهای زنده دسیده است ودر 
دوده ساسانیان نودندکان ایرانی بااین اصول آشنا بوده‌اند وپس اذظهود اسلام فن‌کتابت 
بوسیلةٌ یحمی بن‌عبدا لحمید که ازاصل ایرانی بود بعرربآموخته شد و آنگاه ابن لعمید کتا بت 
عر بی دا کامل ساخت . 

عر بها در عهد جاهلیت په‌ایراد خطابه دست زدند و بدا نوسیله گاهی مردم دا بجنکک 
وامیداشتند وزمانی ۲ نان‌را ازجنکک وخونر یزی مانع میشدند . درصدراسلام خطبه‌هایی‌روان 
و دسا درهمةٌ موضوعات ازجمله درمواعظ وحکم وتعلیم دینی و بر قرادی مساوات والغای 
عصبیت ومانند آن ازطرف پیغمبر | کرم واولیاء دين ایراد ميشد. ازقرن سوم هجری به فنون 


ادیی توجه شد وبنابرءشهورعبداله ین معتزعباسی عام بدیم دا وضع کرد و کمی بعد پر اثر 
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۳۲ شرح گلستان 
بحث درفساحت وبلاغت قر آن مجید دوعلم دیکر بوجودآمد: یکی علم معانی یا علم بلاغت 
بود که از مطابتت سخن بامقام ومتتضای حال گفتگ وکرد. دیگرعلم بیان که کیفیت تعبیر 
اندیشه‌ها را بازنمود وازمجازه تشبیه واستعاره و کنایه سخن گفت . 
اذقرن میجدهم دراروپا تحتیقات علمی‌در بارءٌ هريك اززبان‌های زنده شرو ع گردید 
(۵) و علم خاصی بنام عموناعزبووز1 بوجود آمد که موضوع بحثش تحولات و کیفیت نشر 
ذیانها وروابط آنها بایکدیگر بود . 
ددقرن نوزدهم میشل بر آل فرانسوی (۱۸۳۲-۱۹۱میلادی) علمی وضع کرد که‌با 
تحقیقات علمی تحول معانی الفاظ و عللآ نها دا مورد گنتگو قرادداد واین علم دراء‌طلاح 
سدما نتيك مناصم‌حو66 نام گر فت بالاخره زبا نفناسی بمعنی دقیق برمبانی طبیعی بنام 
(۰) فیلو لوژی از پدیده‌های ادبی قرون معاصر است بعاروه علماء دره‌تام [ نند که علم سه‌ما نتيك 
داکامل ساز ندوزبان کیوانی تحت عنوات عوم‌وصم۱/6)01 بوجود آور ند . 


قسمت پنجم - انواع ادبیات: 


بطود کلی ادبیات دا دد هر زبان بنظم (ودا۳- مزو۳06) دشر (مو۳) تقسیم 
(0) نظم ۸ سحنی است دادای آهنک وایتاع که موسیقی میتواند با آن همراهی کند و 
لغتهای آن ازجهت تعداد هجا با بلندی و کوتاهی هجاها یااتکاء برهجاها هم آهنگک باشد و 
بتددیج شعودادای قافیه دیس اذآن دادای وذن کامل میشود بدین معنی که تعداد مجاه‌ای 
وی حیکنردد رسای بلند دد برایر‌هجای بلند وهجای کو تاه در مقا بل هجای کو تاه 
قر ادمیگیرد 1 
۲۰( نثررسخنی است که منخلوم نباشد . نثراذجهت صورت به سهق 
الک نثرمرسل یاساده که نویسنده یا گوینده به‌تصنع توجه ندارد وتنها وظیفهٌ این 
نوع نش تجزیه وتحلیل مطلب وروشن کردن همه جوا نب موضوع است . 
هو سارک تا حدودی نویسنده یا گوینده به‌صنا 


م تعیم میشود : 


یع مییردازد . 
۳ قنی یا نثر مصنوع که صنایع لفظی ومعنوی (وععنوز۲) در آن بکار میرود 

(۲۵) این گونه نش نوع کامل است چه نثرهميشه کوشش دارد که بنظم نزديك شود ووزن و[مزعی 
پیدا کند اما باید صنعتگری دراینگونه نش آذروی تکلف نباشد و کاماد طبیعی جلوم گر شود 

چنا نکه قطعات گلستان سعدی همه آذاین دست است.دد نثرفنی عر بی وفادسی بیشتر به‌صنایم 

جناس و مواذنه دسجع و مراعاة النظیر توجه دارند . باری جون داجم به انو 


۳ اع شعر در 
۳ ششم بحث بمیان خ‌واهد امد در اینجا به بیان مختصر ی در باره 


۱ انواع ن 
(۲۰) مپردازيم . 





معد مد ۹ 


انواح تفر 

نش دا از جهت ن-وع موضوع معمولا یه دو گروه تقسیم میکنند یکی گروه وصفی 
(1ذ۰)۱۱۵۲۲0۵1 دوم گروه اثباتی (آذامعادوموورق(). تادیخ ورمان جزء گر وه وصفی‌است 
و کروه اثباتی شامل سم تعلیمی وقسم خطابی میباشد . 

تار بخ : 

تاریخ شرح وقایمی است که در گن‌شته بوسیلهٌ آدمیان درروی زمین انجام شده باشد . 
تادیخ تحولات جوامع دا مورد مطالعه قرار میدهد وبر حسب آنکه دربادء يك ملت یا چند 
مات یا همه جوامع باشدتادیخ ملی یا تادیخ عمومی یاتاریخ کلی جوامع نامیده میشود .گر 
موضوع تادیخ بیان زند گانی يك فردباشد[نرا بیو ؟ 


دراقی ( تر جمه وشرح حال) مینامند و 
شرح حال یك‌طبقه اذه‌ردم متجانس داتذ که میخواننه وهر گاه شخص خودش شرح حال 


خود را و شته باشد او توبیو گرافی نام دارد . سیرت انبیاء وبزر گان وعی تر جمه است 


وچون ددقدیم بهشتر از تاد یخ » ادشادات اخلاقی میخواستند به سیر و-راجم بیش ازوقایع 


تاد یخی‌اهمیت میدادند. اما امروزتادیخ » مبین تحولات‌اجتماعیاست ودردرجهٌ دوم عهده‌دار 
بیان تحولات‌علوم و فلسثه وهثر و پدیده‌های‌دیگر اجتماعی است. ضمناً بایددانست که رزم م۱6 
یا باد بود د «ژجرم وروی یا خاطرات نوعی اذقسم تاریخ بشمادمی‌آید . 

تادیخ اذطر فی‌هنر است ذیرا مودخ بایدپتوانه وقایع دا خوب مجسم کند و اذاینجهت 
بمنز له هنر نقاشی است. ازجا نب دیگر تادیخ علم است ذیرا دوش انتفادی‌دا پیروی میکندو با 
انتقاد با ید اصا لت سندهای 


تادیخی اثبات شود وهمچنین باید به درجهٌ صداقت گواهان و 
صمیمیت [ نان دسید گی 


بعمل آید . تاریخ نخست عهده‌داد بیان وقایع ترتکان هر قوم وقبیله 
بوده‌وسلسلهة نس اشخاص ممتا زا رانشان میداده 


دست زده‌اند و برخی هم که به‌نقاط دیگر سفر کر دهاند تادیخ وجغر افی دا به-م آمیخته و 


است: بتددیج مورخان به‌ثبت وقایع پادشاهان 


06 وووور ( نوعی‌سفر نامه) تر تیب داده‌اند. ازمودخین‌یو نان هردوت و کز نوفن بسیاد 
معروفند چه‌جنگهای ایر ان ویو نان نخستین واقعبزد گی بوده که واقعیت آن نظر تاد یخ‌نویسان 
بونان دابخود معطوف داشته است ودرحتیقت این واقعه موجد تادیخ تحقیقی است. 

رمان - (صممجو10) : 

دمان شرح اتفاقات تخیلی وابداعی وتر کیپی است که برای جلب نظر خوانندگان 
نوشته میشود . دمان قابلیت تغییر و تنوع دادد وممکن است برحسب شکل خارجی (الفاخد) 
یا موضوع یالحن بیان یا قصه نویسنده گونا گون شود. دمان تادیخی مقدادی ازوقایع‌خود 
رااژحوادث تادیخی اقتباس میکند وهمچنین عده‌ای ازشخصیت‌های خود را ازتادیخ میگیرد 
ولی دروفایع واحوال اشخاص تغییراتی میدهد . دردما نهای حوادث (و۵7۵) ۸۲۵ ) معمولا 
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صورتهای حیالی باطا لب جنرافیائی می آمیزد.موضو ع‌رمان اخلاقی, اخلاق و آداب‌يك‌ملت 
یايكءهداست.رمان دءا لیست یاطبیعی [داب وعادات‌دا باذشتی‌ها و بستی‌هایی که داددجنانکه 
هست با جناانکه نویسنده خود تصور کرده است مجسم میسازد . در ده-انهای معر فةالنفسی 
تخیلات روانی منفاً قکر نویسنده است .دمان تفزلی پراذتراوش‌های‌شخصی نویسنده است. 
عده‌ای از دمان نویسان عصر ما تسلسل رشته دقایع دا در درجهة دوم قراد میدهند و بیشتر 
حادثه‌های دمان زمینه‌ایست برای بیان افکار فلسفی واخلاقی وادبی وفانتزی وشری. دیگر 
دمانهای هجایی ومضحك ومطایبه آمیزاست که توجه بمحیط دارد . دما نهای «رمام([نم۳ 
یا عامیانه مردم‌ساده دل را به‌وقایع‌دقت آور ودنبا لهدادس گرم میسازد . دما نهای مکاتباتی 
بصوت مکاتبةً میان چندشخص است . نوول دمان مختصرولی با اسلوب وهدف محکم است. 
وداستان کوچك (م)ورن) شرح مختصری است‌که تخیل یا موضوعات اعجابآودیا خرافی 
دبات‌نعی موی دارد ۰ درخری سای رمان نقل داستانهایئی نظیر داستا نهای هز ادویکشب 
معمّول بوده است . 
قسم آعلیمی 

قسم تعلیمی شامل همةٌ قسمتهایی است که متصود[ نها آموختن پاشد اذقبیل علم و قلسفه 
وعلوم اجتماعی وحنر های زیبا وزبا نشناسی وادبیات محض وسیر تکامل معانی وانتتاد ادبی . 
وظیفه انتعاد اد بی ارت است که آ[ثار ادبی گذشته را مطا لعه کند و ازنما را بوسیلةً تادیخ 
ادبیات و قوانین ادبی در مقابل سیکهای نو دد آمده حمایت نماید و همچنین از هنرهای 
۳ ادبیات صنعتی دفاع بعمل آورد ۰ این انتتاد گاعی از دوی قواعد و متردات 


مورد قبولادبااست ددآنصورتآنرا انتقاد اصولی (عاوتامصومل مونازع)) مینامند 


وا گر بنای انتقاد, نظر ات‌شخصی با شد آ نر || نتقاد ناشیازخا طر ات شخصیم او زور زووم چم 1 


میخو اند کتب‌ورسالات|خلاقی‌هر کو نه که با شد اذانواع سم تعلیمی است. بعضی از کتا بهایاخلاقی 
به صورت نصایح (پند نامه ) است که [ نر 


ادرذبان ادفپائی عبروم[مو۸ مینامند وعده‌ای‌بصورت 
داستا نما و حکایات وهه 


ی است که 16و10 نامیده میشود وغا لب[ نها اززبان جانوران آمده 
است. در یونان داستانهای هزیود واستز یکودوازوپ و دد مشرق پانچاتترا ( پنج‌باب یا 
کلیله ودمنه) و داستانهای مان معروف است و بوستان سعدی آذاین نوع شکوفقه‌ها سرشاد 
میباشد. گاهی عم‌پهشینیان رسالاتی در باب‌سیاست میئوشتند و لی دستورهای خوددا ازحکایات 
واقعی‌یا وهمی‌استنتاج میکردند. سیاست نامه منسوب به نظام| 


(ملك وقا بوسنامه را دداین‌زمره 
باید بشمار آورد . 


نوع مراشلانی 


نوع مراسلاتی گر جه بعلت ] نکه‌غا یت اد بی‌مستقیماً در آن نمست ازرشته ادبیات‌بیرون 





مدمه ت 
می‌نماید معهذا گاهی‌اذنامه‌ها استفادة ادبی که مخا لف باغرض‌اصلی آن‌یعنی مراودات‌خودمانی 
است پعمل میآید . بعضی صورت نامه‌نگاری‌دا به‌عنوان موضو عانتقاد در نظر میگیر ند وعده‌ای 
ازروی نامه‌ها ,رسالهٌ اخلاقی با رمان تنظیم میکنند و بیضی‌|زنامه‌ها وقرادهادها وعهود جنبة 
تاریخی دارد. به‌طود کلی درهرزبان ازنامه‌هاییکه بدست‌نویسند گان بزد گث تدوین شده‌اعم 
از آ نکه دوستانه یادسمی باشد به‌منظورتقلید ازسيك انشاگی آن استفاده میکرده‌اند واینگونه 
بهره گیری درادبیات ما بدیادمهه‌ول بوده و گاهی موجب د کود فکری وجمود شکل نگارش 
شده است . 

نوع خطابی 

دررسالات قدیم. این‌موضوعات جزء نوع خطابی بشمادمی آمد : 

- خطابه‌های نمایشی (زذاهاعومو6() که موضو ع آن‌ستایش یا نکوهش است‌و 
شامل: مدایح (جمی وز وو6ون۳) وخطا به‌های تسلیتی(وم جوم 1 عصووزم00) و تمجیدات 
علمی وخطابه‌های تشر بقاتی و تشکرات وسخنرانیهای فساد آمیز و برخاش‌ها ودشناه‌ها ومواعظ 
مذحبی واندرزها است . 

۲-خطا به‌های مشور تی که بوسیلهٌ آن. خطیب داجع با قد ام درءءای از قبیل صلح و جنگ و 
تاش اداره ووضم قانون توصیه میکند ی-ااز آن نهی مینه‌اید و به‌ءبادت دیگ م-ر بوط 
است به موافی با مخالف سجن گفتن سبت به یکی‌از امود عامه‌ که در معرض شوت و نار 
عموم قراد گر فته باشد . 

۳-خطا به‌های قضائی که موضو ع آن دسید گی بهءادلانه بودن یاظا لما نه بودن‌اقدام 
یا تصمیمی است و مر بوط به همةٌ مسائل داد گاهی پاشد . اخیرا برای خطابه تیم دیگری 
بیشنهاد شده است بدینتر اد : 

۱- سخنرآنی پشت ت-ریبون مصدطنتا 6 60جهوما] یا سخنرانی سیاسی . 
۲ - سخثرانی و کیل برممحبوط سل معصمیوما با خطابة دفاعی و قضائی . 
۳-سخنرانییا خطابه منبری م«نمطم م1 06 معصمیوم[ (مجالس) ع-خطا به‌علمی . 
ه- خطابة نظامی . 

تعاتر 

تآ تر نوعی است که هم ددادبیات منئود عنوان دارد وهم دد ادبیات منظوم قابل بحث 
ات تا تر اول بصورت‌منظوم بودهو بتدریج نثر بر آن‌غا لب [ مده‌است. تا تر یادرام دادای مختصاتی 
اس که[ نراا ازانواغ دیگرادبیات جدا میکند. مهمتر ین آن‌امتیازات این است که درام تنها 
باعل ,سر و کاد ندارد بلکه درمقام ادضاء چشم و گوش‌شنو ن گان هم‌هست. خلاصه‌درام نمایش 
و اقءه ایست که‌توسعهو بسطیا بد . در یو نان سه‌قسم در ام میشنا ختند: ۱-تر دی ۲- درام بمعنی‌خاص 
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۲۹ شرح گلستان 
۳ کمدی: دزلامن» تراژدی وکمدی اذیونا نیال اقتباس شد و بیشتر به کمدی توجه کر دند و 
درقرون وسلی دوقسم تآتر یافت میشود یکی تآترهای جدی‌که عبادت بود از درامهای 
مذهبی‌مشتمل بر معجزات» معجزهو اسرار, دیگر تا ترهای‌مضحك‌شامل, ۱۷۱0۳0:46 ۰ ۳۵۲66 
مزا٩‏ وچند نوغ دیگر. 

نوع تراژدی - تراژدی يك عمل قهرمانی است که هیجانات شریف روحی یا 
نفرت وترحم را درشنونه گان بوجودآورد وقهرما نان خود را بالاترازحدیکه هستند 
معررفی‌نماید. برای تراژدی کلاسيك رعایت حدود سه گانه یعنی وحدت عمل و وحدت زمان 
ووحدت مکان را لازم شناخته‌اند. ادسطو, وحدت عمل را ضروری دانسته وبه رعایت وحدت 
زمان هم اشاده‌ای دادد . وحدت های سه گانه اولین باد دد 606 (۱۳) ملحوظ شد و 
بو ]لو درصناعت شعری خود به (زوم رعایت سه وحدت تترکر داد و درتتّا ترهای دسمی ؛ 
وحدت‌های سه کانه قطعی است اماسيك رما نتيك تنهاوحدت زمان دا لازم‌میداند. درتراژدی 
باید وقایع مرتبط به یکدیگر باشد ودرج حوادثی که مر بوط به‌واقعةٌ اصلی‌نباشد بهیچوجه 
جایز نیست وه‌مچنین دعایت حد در طول مدت ودرازای مکالمات ضرورت دارد . 
تراردی کمدی‌تا تری‌است که در آن فرجام بحران وخاتم؛ٌاعمالقهرما نان بخو شبختی 
گراید . 


۳ - نوغ کمدی - شخصیت های کمدی مقامشان کمتر از شخصیت های تراژدی 


است وممکن است‌کاملا قهرما نان کمدی ساختگی وقراردادی باشند اما باید به اعمال نشاط 


ود مشغول شوند ونتیجهٌ اعمال نها هم‌شادی آورباشد. برخی معتقدند که کمدی ماخوذ است 
از لفظ )که بمعنی روستا است‌واین نوع اثرا«بی‌ازروستاها بشهر آمده ومسوب به قوم 
«مزو(1 میباشد . 
کمدی چند قسم است : 

الف - کمدی اشخاص : 


16 000606 که نتيجهٌ منطتی عمل 
اد 


ب - کمدی خصال وعمعت 16 مذ‌عصوون که به احلاق يك دوره يا يك طبقه 


توجه دارد . 
ج -کمدی وقایم مر تبطه عسونحاصن 1 عذ6صومن که به فعا لیت خارجی قمر ما نان 
توجه ندارد وبیشترهم آن مصروف به پیچید گی وتسلسل وقایم است . 


۳ توع دراماتيك- دراماتيك نوعا منظوم است. تراژدی کلاسرك « 
میباشد اما کمدی ممکن است منظوم یا منثور باشد . 


م بصورت نظام 
ست 


الف - درام : بقسمی که ادبای دما نتيك گفته| ند : ددام مخلوطی است ازذیبا وزشت 








ح_ ۲۷ 


(عدوععامتو اه مصناطامه) , ملوددام موومع0م۱]61 ؛درام‌عمگا نی‌است که‌عدف آن 
تهییج عواطف عامةً مردم پوسیلةً ترا کم موقعیت‌های دقت آود وفرجام پیش بینی نشده‌است. 

ب -6ع۳:۵ (پیس) : اثری دراماتيك است که ددام و کمدی را بهم می آمیزد وهدف 
عمده‌اش این است که واقعیت زند گانی دوذمره دا مجسم سازد . پیس جانشین نوعی ازتا تر 
است که‌دد زمانهای گو نا گون مصمومحصعما منلعصصمن د ونمعوتنو مصم(1 و 
0600 ماب ]1 نامیده ميشده است . 

ج- 00۵0 اوپرا - میتوان اوپرا دا به‌انواع درام اضافه کرد و آن درام تغزلی یا 
شمر دراماتيك است که با موسیقی وار کستر‌همراء و گاهی با دقص هم توأم میباشد . 

کح اپرا کميك : نمایش اعمالی است نیمه جدی و نیمه مسحک) که شامل معلمه‌ها و 
|آوادها است . 

ه -اپرت -کمدی منفلوم است که خوانند گان, آنر ابادوشی مسخرهآمیزاجرامیکنند 
وبا موسیقی و آوازهمراه است . 

و من : بکرشته صحنه‌هائی است که بازی میشود یا بصورت آواذخوانی اجرا 
میگردد وهدف آن انتتاد یاهجو وقایعی استکه درسال اتفای افتاده با مربوط به اشخاصی 
است که مردم را درطی سال به‌خود جلب کرده‌اند . 

این بود انواع مهم ادبیات که با تلخیص به‌هر يكاز |[ نها اشاده رفت.اما باید دا نست که 
انواع‌ادبی همچون موجودات‌زند؛ این جها نند. بقول‌برو نیر: متولد میشوند وزند گی‌میکنند 
ودر آ خر میمیر ند الستزن همچنا نکه قا نون بقّأء ماده برمادیات حکمنی‌ماست» قا نون قّأء اثر 
نیز برادبیات حاکم است بدین معنی که هیچ انديشه وذدقی که در جهان ظهود کند بکلی رز 
میان نمیرود بلکه تغییررصورت میدهد ودر خلال انواع و آثاد بعدی جای میگرد. برنقادان 
سخن سنج است که بامطا ليه و دقت ۰ آثارهردوره را دردوره‌های بعدی بیا بند . همچنین 
ادبیات ملتهایی که تادیخ ,نها را گاهی بیکدیگر نزديك کرده نسبت بیکدیگر تا ثیرمتقاپل 
کار کشت ان تاترات بر عمدة اادیااست: 
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گفتاردوم 


تصرف وعرذان 
مبداٌ اشتقاق تعوف - عوامل تشکیل افکارصوفیا نه در اسلام 
مبنای فلسفی توف - دوش صای اخلاقی صوفیان - تشکیلات و 
حدفهای صوفیان -کتب مهم در باب تعوف وعرفان - انعکاس توف 
درادبیات فارسی وظیفه ما دربرابرعرفان اسلامی یاآیین جهانی 
قسمت اول - مبداً اشتقاق تصوف وعر فان: 
دراشتقا ی کلمة تصوف میان عر فاء اختلاف است بعضید اعقیده [ نست که‌صو فی از لغت یونانی 
سوفوس ومطاوو6 اخذ شده و سوفوی‌پمعتی دانش است وبنا براین صوفی بمعنی دانا خواهد 
بود وهمچنین لغت عرفان دا مشتق اذاورفوس مسطور) یا ۶6 )0) میدانند و به‌زعم ایشان 
اودفوس حکیم مصری بوده که مکتبعر فان ی ۱ 
صفه بمعنی سکوهشتق میپندادند ومیگویند درزمان پیفمبر | کرم عده‌ای میز پستند که پشت پا 


بدنیا زده وخود را ازهر نو ع علائق مادی مبرا داشته وهمواده برای جهاد آماده بو ده | ند 


ویرای خودمسکنی نمیساختند و بر صفةً مسجد میخوآبیدند؛ اذاین روی[ نها را اصحان صنه 
نامید ند ومریدان ایشان دا صفی وپس از آن صوفی خواندند. بعضی هم معتقدند که 9 از 
صفاً مشتق است و (صوفی) مجهول صاقی یعنی ماضیمجهول از باب مفاعله میباشد لکن حق 
این‌است که صوقی منسوب به صوف باشد دصوف یمعنی پشم است واین جماعت اذپاب دیاضت 
پشمینه وش بوده‌ا ند وجامه حشن ددبر میک دء ند . پشمینه پوشی‌ازجملهٌ نسك و [داب‌راهبان 
ی که درملت اسلام‌هم معمول گر دیده وشاید 


عم مسیحیان ایة ونه جامه‌پوشی دااز 

نخستین کی که به لقب‌صوفی ملقب شده ابوحاشم صوفی متوقی حدود سال ۰۶ هجری 
است. واولین شخصی که کلمةً صوفی‌دا در کتابهای خود بکار برده ات ه صروین رسرسااستا) 
است که در نیمه اول قرن جوم ری میزیسته واذادپای‌بنام عرب بوده است. 
لفظ عر فان اذمعرفت اشتقاق یافته و گویا مستند واضین این در ۳ 
نغسه فقد عرف دبه» بوده است (اين حدیث ازاحادیت موضوعه | 








متدمه ۲۹ 


8سمت دوم - عوامل تشکیل افکارصو قیانه در اسلام : 

اختلاف دیگرمیان علماء‌این است کداصل تصوف ومنماً افکارصوفیا نه از کجاست برخی 
تصوف را پروددء مکاتب ونان میدانند ومخصوصاً در نظر ایشان تعلیمات فیثاغورس درایجاد 
تصوف موّثر بوده‌است چه پیروان فیثاغورس ازخوردن گوشت واز بسیاری لذات خودداری 
میکرد ند همچنین برای خودبه‌مدادجی‌قائل بودند هر مرید میبایست بتددیج درجات‌ارادت 
دا بپیمایه تابه‌رتبه خاصا لخاص برسد وازاسرار آ گاهی یابد . 

حق این است که فیثاغودس‌هم حکمت خود را ازشرق گرفته‌است وتصوف ازدیرزمانی 
در هند ومصر حکمثرما بوده . مذهب بودا در هندوستان يك مذهب قلسفی است ذیرا باصول 
عرفانی متکی میباشد . مذهب مانی هم ددایران خالی ازاصول عرفانی نبوده است . 

بوداییان وما نویان‌درایران و کشورهای مجاور آن‌درحدود فرن سوم وجهارم میلادی 
نود داشتند و پیش از ظهود اسلام در کشودهای عر بی نیز مانویان بساط دعوت گسترده و 
بوداییان‌همافکادومراحل سلوكخود را باعراب معرفی کر ده بودندچندانکه عده‌ای اذعر بهای 
پا کدل درزمان جاهلیت ازدوش طهر وقداست وصدق بودایبان پروی میکردند. بعد ازاسلام 
هم ما نویان بنام زنادقه (جمع زندیق » معرب زنديك منسوب به زند) افکادخود دا نشر 
میدادند و جامعهٌ اسلامی ازا ندیشه‌های بودایی نیزخالی نمیبود . دومین عامل ایجاد تصوف 
اسلامی » اصولی‌اذ آیین مسیح بودکه ازفرن دوم بتددیج درمناطقعرب نشین و کشورایران 
رواج یافته‌ومخصوصاً راهبان قی ی رح کار وا نود حل کرده بودند بویژء 
اهل شام و عراق وحجاز به‌صومعه‌ها ی‌مسیحیان با دیدة احتر ام مینگر یستند. قر آن مجید با 
آنکه رهبا نیت را دددین مسیح بدعت هیداند معهذا قسیسین وراهبان آنان دا به نداشتن تکیر 
وداشتن دفت قلب میستاید. ازقرون اول دوران اسلا‌ی یعنی آزهمان هنگامی که عده‌ای از 
مسلما نان به‌زهدو تعبد گراییدند روش تساله مسیحی مورد توجه‌ایشان قراد گر فت وچون از 
طرفی بموجب اناجیل » مسیح پیروان خود دا به‌تو کل دعوت کرده ومحبت وایمان ورجارا 
ند ااسال مسیحیت معر فی‌نموده بود وازجانب دیگرقر آن مجیدهم درموارد عدیده مسلما نان 
دا بهمین‌صفات میخواند. زهاد و یر فای‌اسلامی بها نجیل و کلمات مسیح متوجه شدند واین 
صفات داسجيةً خود قرار دادند ودر کتب‌خویش از کردارو گنتار مسیح یاد کردند ومنقولات 
انجیل‌را درخلال مباحث عرفانی خود گنجا نید ند. سومین عاملی که در تصوف اسلامی تا 
داشته فلسفهٌ افلاطو نیان جدید است که مسامین ازداه ترجمه کتب سریانی ویونانی پیش از 
فلسفه‌های دیگر با آن آشنا بودند ذیرا حکمای افلاطونی جدید در اسکندریه مدرسه داشتند 
واسکندر به درصدراسلام جزء قلم‌ر ومسلما نان‌شده بود . عامل جهادم در بوجود آوردن عر فان 
اسلامی حکمت اشراق یعنی فاسفهٌ پهلوی بودکه‌آیین زددشتی و کیش مانوی هم بر پایهٌ آن 
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درست نیست ذیراقر آن مجید ددعین حال که از انهماك در لذات دنیا 


۳۰ شرح گلستان 
استواد میشد جز آنکه تا قرن ششم هجری , حکمت اشراق چندان ظهوری نداشت وشیخ 
شهاب! لدین-هروردی آنرااحیاء کرد . میگویندابن سینا عم کنابی بنام حکمت مشر قیه‌داشته 
است و آنچه مسلم است‌شیخ| لرئیس رساله‌های عرفانی تدوین کرده ودر کتب خود جای‌بجای 
اندیشه‌های عر فا نی‌اظهارداشته‌است.ددقرن سومو چهارم فلسفة| فلاطو نیان‌جدید بمناسیت دودیش 
از آین توحید متروك شد وحکمت اشراق هم که با کیش‌های ایرانی ساز گاد بود به وادی 
ق وی درک ین تا هنگامیکه صوفیان برای جلوه گری اینگونه اندیشه‌ها زمینه 
فراهم آودد ند و کم کم کاد به] نجا رسید که حکمت اشراق مستقلا در عالم فرهنگ اسلامی خود 
مایی وجلوه ازس گر فت . 

بادی تصوف اسلامی تصوفی است مر کب که بعی اذاصول آن از قبیل دیاضات بدنی 
واستعمال سپحه وخرقه وطی مراحل سلوك ددقدیم از «ندوستان گر‌فته‌شده وبعضی اصول را 
ازقبیل فتردتو کل وعشقو گاهی‌ترك زواج ازمسیحیت که آنهم مت ازمکاتب هند است التقاط 
کرده و قسمت فلسفی آنهم ازنظرات افلاطونیان جدید و فیثاغ-ورسیان و حکمای اشراق 
(فیلسوفان پهلوی) اخذ شده واذتر کیب این مذاهب مسلکی 


نو بوجود [مده است. جون‌در 
افر.اد اول پیروان اين مسلك اشخاص‌ایرانی اذقبیل حسن 


بصری متوفی به سال۰ ۱۱ وحبیت 
حجمی وممروف کرخی متوفی بهسال ۲۰۶ یافته میشونه مسلوم میگردد که ابرانیان سلراه 
جنبان تصوف اسلامی بوده‌اند مخصوصاً چون محل ظهوداین مسلك شهر بنداد بوده ایرانی 
بودن بعضی ازاصول این مسلك , مسلم میگردد متصوفان شیعه س‌سلسلةٌ خود دا حضرت‌علی 
میدانند ومتصوفین سنی | بوبکر صدیق دا نخستین صوفی میشناسندو به‌امام علی هم ازاین پاب 
سیارادادت میودذند . حضرت علی (ع) پیشوای شیمیان شخصی است متقی وعالم وشجاعو 
ست ودشمن تصدیق دار ند ویروان آن حضرت همواره 
رور کار ده مس دنه ومورد توجه همه مسلمین واقع بودند 


این صفات بادذ اودا دو با ذهد وود ع 
۲ ابو بکر هم مردی زاهد بود ودر 
سیرت اد مینویسند : وی سنگ در دهان میگذاشت مر سخن گوید چه میتر سید «بادا 
تصوف فقط زهد وپا کدامنی واءراض 
ازدنیا بود وزهاد سخنانی عینی پر زهد وپادسایی ت و نظماً میگفتند 


سخنان باطل اذذبا نش سرزند . بهرحال مراحل او لیة 


و کلمات | نان زهدیات 
ی تصوف اذقبیل اعراض ازدنیا 
محین اقتباس شده باشد 


از اور تا مان پنداشته‌انه که همه مباد 
وحب ورضا وذکر وصبر وسایر اعمال وسلوك از قرآن ۰ این بندار 
کی منع کر ده باعراض 
است (قل من حرم ذینةالها لتی 
اعراف) . داقع این است که صوفیان‌مانتی . 
تهیه کر ده‌اند . باری بتددیج اهل تصوف 


۳ دستورنداده بلکه این قبیل اندیشه‌ها را تخطنّه فرموده 
اخرجلعباده وا لطیبات من| لرذق-آیه۳۲ از سور 


فری دیکر برای خود موّیداتی اذ قر آن مجید 











مد مد ۱۲ 
اخلاقیات واعمال مخصوص پیش گر فتند وازجانب دیگر تشکیلاتی بوجود آوددند که درهر 
دوده هدف‌های معینی داشته است واذ این موضوع مختصر1 درقسمت چهادم این گفتاد بحث 
خو اهدشد. 

قسمت سوم - مبنای فلفی تصوف: 

نخستین کسی که مباحث فلسفی دا دد باب تصوف عنوان کرده ذوالنون مصری متوفی 
پسال ۲۰ هجری است. عتاید وی با نظرأت دیو نی‌سیوس حکیم سریانی که دد ق-رن پنجم 
میلادی میزیسته موافقت‌دارد ودیونی‌سیوس حکمت‌خود دااز کتاب دبوبیت گر فته که منسوب 
به‌اردسطو است و لی‌ددواقم مصنف آن‌استیفا نوس بوده‌است مهمتر ین اصل فلسفیعر فایکی وحدت 
وحود (پا نتئیسم) است که بصی از حکمای بیش از سقراط وعده‌ای از فلاسنةً ددافی بدان 
قائل بودند وهمچنین اعتقاد به شهود از حکمای افلاطونی جدید ومذاهب معرفتی( گنوستيك) 


است وعده‌ای از حکمای قدیم هم تابع ذوق (عصدااوه6) بوده‌اند 9 صو فیان اصول ذوق را 
شاید ازایشان اقتباس کرده باشند . 


اهل تصوف برای نیل‌به شهود که تنها وسیلة شناسائی حقیقت است میبایست دیاضتهایی 
را متحمل شوند ومر احلی دا بپیم‌ایند . پمسی ازعرفاء مراحل سلولرا شماده کر ده| ند ودر 
تلرایشان هنت مرحلهدرداه عادف پیش می که سالك باید اذآنها بگذرد تا سزاوارمتام 
شیخ یا سالك حقیقی گر دد این مراحل پنا پررنقل عطار درمنطق| لطیر عبار تست از : «طلب- 
وت فتاه شوت تا 

برای این مراحل نام گذادیهای دیگری هم شده است ولی مرحلهٌ نهائی نزد همه 
فناء فی | لله است که به‌عنوان «نیروانا» بوداییان بان معتقدند. معنی‌فناء فی| للهاین‌است که عارف 
باید وجودخودرادرذات مبداً وجود که کمالوجود است مندلء وفانی بداند . مو لوی بمراحل 
هنت گانه اشاده کرده وفر موده است : 

هفت شهر عشق دا عطاد گشت ما هنوز انددخم يك کوچه‌ایم 

متصو فه , در خداشناسی نظراتی اظهاد میداشتند که با نظراهل ظاهر مخا لفت کامل‌میداشت 
مخصوصا ععیدء وحدت وجود درنزد فقماً وعوام. شرك تلقی‌ميشد اذاینرو نخست اهل ظاهر 
به آزادصوفیان پرداختند ومتصوفه هم گاهی خالی از داعیه نبودند اذاین جهت گاهی‌کاد به 
منازعات وزمانی به صوفی کشی میرسید چنانکه ابو لمنیث حسین بن منصور حلاج دا که از 
مردم بیضای فارس واز عارفان حلولی بود در اوائل قرن چهارم هجری در بغداد بجرم 
دلداد گی بردار آویختند . 

ازحلاج فعلا جز کتاب طواسین بعربی اثر دیگری دردست نیست لکن داستان اودر 
ادپ عرفانی فادسی وعر بی منعکس است . 
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۳۲ شرح گلستان 

بعضی ازعر فاءبا فلسفة‌یو نان ومباحثات علمی واستدلالات منطقی » مخا لفت کرد ندوحتی 
برخی علم دا حجاب پنداشتند . عده‌ای ازعرفا گفته‌انه فلسفهٌ یونان پردء کبر وغرودددپیش 
چشم شهودمیکشد وعادف دا ازه‌شاعدة عالم قدس‌بازمیدارد . مولوی هم با حکمت استدلالی 
تا حدی مخالفت کرده و آنرا برای کشف حقیقت کافی ندانستة و گفته است : 

پای استدلالیان چوبین بود پای چو بین سخت بی‌تمکین بود 

آداء علمی عر فای اسلامی دا میتوان در کتاب فتوحات مکی و فصوصالحکم تا لیف 
شیخ محی‌الدین ابوعبدا لله محمد بن علی مکنی به ابن‌العربی متوفی در سال ۱۳۸ ملاحظه 
ی اور ی وا دق مد اف وه ال ۰ 
شرح کرده است ودانشمند معاصر , مرحوم فاضل‌تونی برهقدمةٌ فصوص که نگاشتةٌ قیصری‌است 
تعلیقی نوشته است و آن مقدمه و این تعلیق برای فهم ۰طالب علمی عرفانی بسیاد سودمند 
تواند بود . : 
مت چپارم - روشمای اخلاقی : 

از جهت‌روشاخلاقی» صوفیان درادوارمختلف متفاوت بودند: صوفیان‌قدیم به‌مستحبات 
و[ داب دینی زیاد اعمیت میدادنه واوقات دا به نمازوروزء وحدمت ی ۱ 
و لی ازشنیدن آوازخوش ونفمةٌ دلکش لذت میبردند وسماع را تحت ۵ 
اشخاصی خاص جایز میشمردند . (در کشفا لمحجو 


برایط معینی برای 
ب جلابی ودر کیمیای معادت غزالی 
ان ۳ داجع به سماع میتوان ملاحظه کرد) .صوفیان در همین‌حال نماندند و به 


تددیج معتعد شدند که تمام دیاضات برای وصول به حق است 1 را 


گردد دیگرهیچ‌چیز بر اوحر ام ات ی زر ۱ 


ودک تست دم هر در که و 

عررقی بر‌هاند صوفی میشد وقلنددی وددویشی پیش «یگرفت. چندین بادصوفیان حقیتی به 

مبادزه با این دندان قلندردرویش تما قیام کر دند ددر کتاب کلستان, سعدی علیدا( ۰ 

به اخلای درویشان اختصاص داده. بعلاوه درقسمت جدال سعدی ا مدعی بعضی ازخورهای 
: 1 ده 


رحمهیایی 
زشت دردوش نمایان را ککو هس زدر ده است. متأخرین ازصوفیان - 
۱ ور 
کوشش. مقدمة کش باشو ۰ 
انتدد ای دل کر تواای ری 
قسمت پنجم- تععیلات وهدفهاک صوفیان: 

صو فیان معتقد بودند که پیه‌ودن داه سلو بی‌مدد 7 


متی بر آن عقیده شد نت 


کار پیش میبرد ومحوجمال خود میسازد لکن شاید 


9 وصالش نه بکوشش دهنه 


بات ) تست اذاینروعده‌ای 4 
يك مرشد سرمیسپردند وفرمان اودا بی‌جون وچرا اطاعت میکر دند. عنوان وسم. ۱ 
> : 2سمت‌مر شدی 





مقدمه ۳ 


مودوثی نیست ولی مرشد حق دارد مرشد بعدازخو درا نتخاب کند. مقامات مشایخ متفاوت 
است وصاحبان آن متامات دا او لیاء واقطاب وابدال واوتاد و ضالحین مینامند . ولابت , 
تصرف دراشیاء است . 

شخص و لی» به‌مذابة جسم کدری است که در برابر‌خورشید قراد میگیرد وموجب ظهور 
آنواد خورشید میگردد: همچنانکه| گر اجسام کدردرمقا بل خودشید نبودنه نوروروشنی ظاهر 
نمیشد, | گر وجود ولی هم نمیبود فیوض ربانی :* هیچ موجودی نمیرسید. صوفیان اذولابت 
به امانت الهی تعبیرمی کنند داين تعبیر مقتبس از [ یه کر یمه ور آ نی‌است«اناعرضناالامانة ,ری 
آیه۲ ۷ ازدوده احزاب . 

حافظ میفرماید : 

آسمان بادامانت نتوا نست کشید فرعةٌ فال بنام من دیوانه زدند 

بادی صوفیان شیعه هعتقدند که اززمان حضرت دضا ولایت ازامامت جدا شد و این 
سمت به معروف کر خی ۳ در آغاز کار مر شدان‌و اقم ءریدان خود دا به صنفنای 
ضمیر دعوت میکردند وبرای ایشان درراه سلوك داهنمایان خوبی بودند وبرخی از آ نان‌در 
قیاه‌های ملی بر مر یدان خویش‌پیشو اییمیکر دند. چنا نکه ثهاب| لدین عمر بن محمددهر وردی 
وشیخ نجم الدین کبری احمد بن عمر خوادزمی در فتنةً مف-ول بدست. منولان شربت 
شهادت نوشید ند (شیخ نجما لدین دا بدان‌جهت کبری مینامند که بواسطة غلبه در مناظر اتش 
طاهاتکیری لب یافته بوده و بتدریج طامه حذف گردید و جزء دوم لقّب او برزباها 
باقیما ند) بمضی تادیخ مر گت شهاب] لدین-هرور دی دا سال۲ ۱۳ ثبت کرده‌اند ومر بوط به 
فنة منول ند نسته‌ا ند. فی‌الجمله همینکه ارشاد, شنلی مستءی شد. مر‌شدان هوسباز, مریدان 
خود دا به‌راههای ناشایست درهبری کردند و کارهایی بر خلاف منطق‌بر آ نان تحمیل نمو د ند. 
نشا نآ نکه مررشدی سالکی دا مرید و اهل ادادت بخود شناخته باشد پوشانیدن خرقه براو 
ارات سالك به‌مقام ادشاد نزديك ميشد دیکی اذخرقه پوشید گان‌عرء 


وی میگر دید . 


هدف صوفیان آن بود که استوف هی زا انیت بیداد ند و سنی وشیبه را با د 


بر‌شد حا نشین 


۰ 
یکسان سازند ومردم رابه‌روح دیانت تر بیت کنند , ددویشان» مرژو کشود وملیت نمیعنا دتنی 


وخانقاه مردرویش وقف همهٌ درویشان بود. این سازمان واصول آن کاملتر ازسازمان برادری 
بین| لمالی است که صاحبان دیدجهانی درمقام تکمیل تشکیلات[نند . ددهرحال صوفیان‌در 
خلال تادیخ بشمبه‌عاگی تقسیم گر دیده| ند وهر دسته مرشدهایی مخصوص بخود دارند و روش 
عملی فرقه‌های متصوفه مختلف است . 
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۳ شرح گلستان 


قسمت ششم -کتب مرپم‌در باب تصوف وعرفان: 

تأمدتی صوفیان در باب‌تعلیمات خودکتاب نمیئوشتند ودستودهای مر شدان به | هل‌سلو 2 
شفاهی بود وحتی ذکرهای‌قلبی‌هرمرید جدا گانه تعیین میشد بقسمی که مرید دیگر از آن خبر 
نداشت. اذزقرن جهادم هجری ببعد نوشتن کتاب دراین باب معمول گردید کتاب «التعرف » 
تا لیف ابوبکربن ابی‌الحق محمدبن ابراهیم بن یعقوب بخادی‌کلاباذی متوفی درسال۰ ۳۸ 
ازجملهٌ [ نهاست و کتاب شرح تمرف یا نودا امریدین و فطیحةا لمدعین تا لیف ابوابر اهیم‌بن 
اسماعیل مستملی بخادایی‌متوفی درسال ع ۳ به‌فادسی نوشته شده است دسالهٌ |بوالقاسم‌قشیری 
متوفی ۵ و کتاب «الرعایه »ازحادث محاسبی متوفی درسال ۲۱ یا۲۳ وداللمع » 
ازا بو نص‌سراج ملقب به کاوس| لعلماء متوفی ددسال ۳۷۸ به‌زبان تازی‌وقوتالقلوب | بوطا لب 
مکی متوفی‌درسال ۳۸۱,۳۸۳ بهمینزبان‌ازجملةٌ امهات کتب‌عر فا نی است . کشف| لمحجوب 
| بوا لحسن هجویری جلابی متوفی درسال ۱۵ یابعداز آن ونودا لعلوم ابوالحسن خرقانی 
مثوفی به‌سال 2۲۵ و کیمیای سعادت امام‌محمد غزالی متوفی درسال ۵۰۵ از آثاد درخشان 
تصوف درزبان فادسی است. عده‌ای‌هم ضمن شرح‌حال یکی اذبزد گان تصوف یاعموم مشایخ 
صوفیه تذ کره‌ها نوشته‌انه . کتاب فادسی اسرادالتوحید فی‌مقامات الشیخ | بی‌سمیدازدستة‌اول 
و کتاب مفصل «حلیةالاو لیاء» ابونمیم‌اصفها نی (متوفی به‌سال 4۰۲ یا4۰۳) به‌عر بی‌وهمچنین 
کتاب عر بی طبقات | لسوقیه | بوعبدا لرحمن سلمی متوفی درسال 2۱۲ وتذکر الاو لیاء شیخ 
فریدا لدین عطادمتوفی ددسال ۰۲۷ و نفحات‌الانس عبدالرحمن جامی متوفی درسال ۸5۸و 
مناقبا لعادفین احمدافلاکی متوفی درساله ‏ ۷ وریاض| لعارفین دضاقلی‌خان هدایت متوفی 
درسال ۱۲۸۸ اذدستةٌ دوم بشماراست. 

معروفترین کتا بهای علمی در باب تصوف چنانکه گذشت فتوحات مکی وفصوصالحکم 
محی| لدین | بن| لعر بی ملقب به‌شیخ| کبر متوفی ددسال ۳۸است بعلاوه احیاء علوم| لدینغزالی 
و منازلالسایرین خواجه عبدانه انساری وعوادف (معارف‌شهاب | لدین | بی‌حفص‌عمر بن‌محمد 
سهروردی متوفی درسال۳۲ومسباح| لهدایه عزا لدین کاشا نی متوفی‌سال ۷۳۵ و مرصادا لعباد 
شیخ نجم الدین داذی معروف به نجم دایه متوفی در سال ۵6+ و معارف بهاء الدین وله 
متوفی درسال ۱۲۷ وکتاب قیه ماقیه جلالالدین مولوی متوفی در سال ۷۲+ و صدمیدان 
خواجه‌عبد انا نصادی متوفی درسال ۱ (بنابر مشهود) و گلشن راز شیخ محمود شبستری 
متوقی بسال ۷۲۰۸ پاید درشمار کتب فلسفی عر فا نی بحساب آید. از این کتا بها کتاب 
۲ ۳ لحکم ابن‌العربی ومنازلا لسایرین 
انصاری شرحها نوشته‌انه و برقر آن مجیدچندتفیرعر فا نی نوشته شده که مهمترین نها تسیر 


روحالبیان تا لیف شیخ اسمعیل چتی وتاأویل| لایات عبدا لرزاق کاشی‌متوفی درسال ۸۸۷ و تسیر 
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ابو لفضل میبدی متوفی درسال ۰ ولنفسیر منظوم صفی‌علیشاه متوفی به‌سال ۱۳۹۰ ق است 
دوتفسیر اول به عر بی و تقسیر میبدی په‌فادسی نکارش یافته است ۰ طرائقا لحتائق کتابی است 
میسوط که ددقرن اخیر بقلم نایب| لصدر متوفی درسالع ع ۱۲ نگارش یافته ومشتمل بر سه بخش 
است . در بخش اول مسائل‌عر فانی مطر‌ح است ودد بخش دوم‌شرح حال مشایخ طبقات‌مختلف 
اهل تصوف درج یافته و بخش‌سوم مخصوص بشرح حال بزر کان سلسلهً نعمت‌اللهی است که (د) 
نایب| لصدر خود یکی از آنها است . 

عرفا در تفسیر قر آن بیان طا لب عرفانی خویش به بعضی احادیث استناد میجویند لکن 
فقها یسیاری اذاخبادمنةول آنانرا مجعول‌شناخته وبنام احادیث موضوع‌جمع آودی کر ده‌| ند: 
کتاب مجموعه فتاوی‌ابن تیه‌یه متوفی به‌سال ۶ مشتمل بررد برخی اذاین احادیث است و 
کتاب «اللثا لی| لمصنونة فی‌الاحادیثا (وضوعه» تأ لیف جللال| لدین‌سیو طی متو فی درسال۰ ٩۱‏ 

۱ 9 ۱ اذجملهة [ نها است واپوالفرج معروف به‌ابن| لجوزی متوفی درسال 4۷ کتا بی دارد 

پنام تلبیس + کت فک رآ اعات ربیتتر آراء ءوفیانغزای تاخته و اعتراضاتی وارد 
آورده است . 

قسمت هفتم - انعکاس تصوف درادبیات فارسی: 

تصوف وعر فان درادبیات تمام ملل منعکس گر دیده است چنانکه آثادتصوف رادراشار 
وقطعات گوته آ لما نیو پیروان اومییا بیم. درادبیات فادسی تصوف ریشه محکمی‌دارد. خو اجه 
عبدا لها نصاردی وابوا لحسن جلابی وشیخ‌اجل سعدی شیر ازی اصطلاحات و | ثادصو فا نه رادر نش 
پادسی وادد کر دهاند. 

اپوسعیدابوا لخیر وسنائی غز نوی وشیخ عطار ومولاناجلال| لدین 
شمسا لدین حانظ شیر ازی وعبدا لرحمن جا 


)۱5( 


بلخی‌دومی وخواجه 
می وشیخ محمود شیستری |زشعر ای متصو فه| ند . 
بعلاوه در آثادا کثرشعرای ایران ازدورءٍ سلجوقیان ببعداصطلاحات عر 


فا : 
لی دیده میشود 
اماسعا باید اذعان کر د که گا ستان وبوستان وسایر آثا دا فصح! ( کل 


ین سعدی شیر از دا دداین 
آسمان پر تو و نودی جدا کانه است دشیو؛ دیژء شیخ که‌در گفتار جداگانه مودد تجزیه و تحلیل 
قرادمیگیرد پر همه‌شیوه‌هار جحان‌دارد وبیشتر تکات و لطائف‌شيخ, خالال شرح گلستان از نظر 
خوانند گان گرامی خواهد گذشت . 


۳ 1 
شسمت هشتم - وظيقة ما در بر ابرعر فان اسلامی با آیین‌جهانی: (۲۵) 


ماک عرفان درهمهٌ ادیان خود نمایی کر ده وچنانکه گفتیم لرد ی اذ آیین‌ها از قبیل 
کی ات ۱ مبتنی بر اصولع فانی است و بطود کلی افدمذعبی وقتیکه درافق‌وسیمتری 
سا رشود وبخواهد جهانی باشد وعالم انسا نیت تک به اصول عر فان نز ديك 


یشود و گامی چنان با آن می‌آمیزد که میان دونوع آندیشه وحدت‌کامل برفراد میگردد . . (.۳۲) 








سا سس سا سا تمس ماس لعف دمص ده 
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۳۹ شرح گلستان 
دردین مقدس اسلام نیرویی است که همه اندیشه‌های معنوی دا جلب میکند وددعین حالقوء 
تعدیل دهنده‌ای داردکه نمیگذادد تجرد تا حد افراط پیش رود وسائل اینجها نی نادیده 
کته شود . عادف مسلماناکلیه اختلافات مسلعی را کناردمیگذادد و به‌ا ندیشه‌های خحودسعةً 
جها نی میبخشد . در نظر اواهل همه ادیان ومذاهب محترمند وهمچثانکه وجود , واحداست 
و کثرت. ناشی‌ازقا بلیت ماهیت‌ها یا منبمث ازوهم مااست,افراد وطبقات آدمی هم, واحدند. 
اختلاف سلیقه‌ها وذوق‌ها بمنز له امواجی است که بر سطح درا پیدا «یشود وهرچند مدتی 
خروش وهیاهویی دارد در آخر در سین دریا فرومیرود وجزء دریا میشود . مشرق ومفرب 
اعتبادی‌است وهردو از آن‌خدااست وبس, به‌هرجا روی آددیم هما نجا جلوء گاه آثادا لهی است. 
یاتحق دا در آفاق‌جهان. وا نفس‌خویش‌میبینيم‌وسنت الهی» برهمهٌ ذرات عالم حکه‌فرماست 
و قابل تبدیل نیست . مابا همه موجودات همیشه بوده‌ايم واذ موت به حیات آمده‌ایم وباز 
بجانب مر که میرویم و .سپس به زند گی‌کامل میزنیم آنگاه به حق 2 میگردیم 
کیت شکفروت باقو و مه افوات قشیا که ۶ ی ور 
فرستاد گان خدابا بهارت وانذارآمده‌اند تا 0 اسان ماک ی 
اراد او است حل کنند وبا وجود فطیلتی که از جهت وسعت قلمروتبلیغ دادند فرق و 
تقاوتی میان | نها نیست چه همه نمایندء یك مر کز فرماندهی هستند و مصدد همه دسئور ها 
یکی است . همگیآدمی دا دءوت میکنند ت-أ زنجیر دهم و پنداد بگسلد وحجاب کبر 
و غرود از بیش جشم خود بدرد و از حدود محسودات قدم برون بگذارد و بداند که 
بسا جیز ها است که» وجود دادد و او حس نمی کنه چنانکه بسیادی اذمحسودات ظاهری 
اوباواقع مطابقت ندادد, چه, سراب‌دا درصودتآب میبیند وموقع واقعی هريك اذاختران 
درغی ر آن محلی است که آدمی باچشم تشخیص میدهد . حس بشرناقص ومحدود ومعدود و 
ری است . ناقص است زیرا نظام کلی جهان‌دا که بر اتم نادیدنی تا کرات بزر گثسما 4 
حکمذر ما است در نمییا بد. معدود است زیر ا پیشتر ازده تا دوازده ظاهره دا ادراك نمیکند . 
محدود است اذآنرو که گر تموجات نودی یا سوتی‌ازحد محصوسی کت یا اژحد ویژه‌ای 
بیشتر باشد برایآدمی‌قا بل ادراك نیست. نسبی است‌از | نجهت که حالات کر رات 
پیشین ومحیط زند گانی وعواطف ویسیاری ازامود دیگر در کیفیت و کمیت <س آدمی تفییر 
میدهت ان ماوت موی ای ات ده اد ان بعای ی ی دنه 
مرک وا جب وشوادی است آها مها مدا و جود که <ای بکانه است به تب وشهادت 
دانااست؛:وهر چه نام موجود بر آن ميگذاديم و آنرا نيك یا بد ۰ دشت يا ذیبا میپنداديم , 
متلهری|ذصفات‌همان ذاتی‌است که عرفا پلکه همه افر اد آدمیوباتعبیر ک 


ی وسیع تر تمام‌موجودات 
درمتام ساسا او یند اما به ساحت با عظمت او دست تمییاً بند وحیران ور کی 


ته دراین 








مد مه ۱ 
وادی‌داه میرو ند واذحیرانی‌وسر گردانی‌خودلذت میبر ند تا سرانجام باو بازمیگردند ودراو 
مندكك وفانی میشوند . وقتی که «همةٌ موجودات و بالنتیجه تمام افراد آدمی قطرات يك 
چشمه‌اند » اختلاف [ نها از کحاست ؟ جرا باید با هم بجنگنه وچرا همگی درصلح و آشتی 
پسر نبر ند ودرجهان سلم وسلامت تن‌وروان خویش نپرورند؟ چرا ازشیطان پنداد » پیروی 
کنند وزمام کار خویش بدست دشمن سیار ند که آنانرا بمیدان نفاق و اختلاف سوق دهد ؟ 

0 اادخلوا فیایلم که آذمیانامتی واحدهستنه ولی‌جنیندگان 
دیگرهم امتهایی, ما نند مایند. همه سر گرمتببیج و تقدیس یکتا محبوب خویشند این یکی 
از سبیحی که آندیگری میگوید غافل و بیخبر است . 

اصل دین ۰ اسلام و سرسیردگی است چه خورشید وماه وستار گان ودریا وخشکی و 
آسمان وزمین و کیاه وحیوان و آدمی : همه مسخرذات‌یگانه| ند واذاطاعت, | نها دا گز یرو 
آفر دق نیست چرا منقاد و فرمانبردار نباشند در حالیکه فرما نفرمای عالم وجود » خیر 
محض است فاحل ما و کمال است وجز نیکی وزیبایی از اوصادر نمیشود. خیروش , ذشتی 
وزیبایی » پندادهایی است که ما در بارء امود نسبت به‌خویش اتخاذ کر ده‌ایم . جهان یکسره 
خوب وزیبا است و همه موجودات تراویدة يك وجودند . چون دد عرف ولغت » تنها عنوان 
برادری در بادءٌ آدمیان اطلاق میشود ازاینروی عرفان قرآنی موّمنان تا در تدت 
شناخته است وازجانب دیگر همه افراد بشردا مساوی دانسته وتنها فضیلت دا ناشی ازتقوی 
ویرهیز گاری تشخیص فر موده است . با اعلان نفی | کراهءدردین. آزادی درا ندیشه دا اعلام 
اک و و 2 ۰ نب دشد وراد دا آذشید کمرامی 
تشخیس دهد و هر که پا پیروی از خرد خویش وبا کسب فیوض الهبی که بواسطهٌ پیامپران 

لقن مشود در :کم ال سیر کند بیدف ,سنادت که ناشی اذ انقیاد به حق وداد گری و 
نیکو کاری است‌بیگمان خواهد دسید. عارف چنان به‌خدا متو کل وبه نقس خود متکی است 


که برای رذق وروزی خود هیچگو نه نگر | نی ندارد ذیرا میدا ند دذق المی پایان ناپذیر است 
وخزانةً هر‌چیزدد نزد اواست همچنانکه در آن سرای.عرض بهشتش با نداز؛ زمین و آسما نها 
است . دوزی این جهانش هم نامحدودوبی‌پایان است ۰ درواقع همه جیز ازاوست واختصاص 
اشیاء ما لكوصاحب اذجهت پر ازفنیلت احسان وتقوی واتفاق ومروت ومردمی است. گر چه 
زندگانی اینجهان همچون لهوو لب است و جهانیان خود دا با آن بازی میدهند وبدان 
مک میکنند امااز آ نجهت که این ذند گی واینجهان هم عطیةٌ الهی است , عارف در آن 
با دید اعجاب و تحسین و محبت «ینگرد وبا وجود دوستی ومحبتی که به متاع دنیا دارد 
۱۳۳ خلوصی تمام در طبق ارادت میگذارد وبه ساحت ح<ق تقدیم میدارد وهر چه درویش 
دارد وقف درویشان است . عرفان قر آنی نوع انسان دا خليفهٌ خدا دردوی ذمین میشناسد 
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۰ ۰ ۰ ۳۳ 
۳۸ شرحگلستان 

وه افراد این نوع ی 
2۱۱۷0 0 وق ِِ__ 2 اه 
ای وس رف ات وع روم ناه کها . بوسیلةً وقوفی که‌برهمةٌ حقایق 
امن داردبر فرشتگان برتری یافته است وسزاواد مقام خلافت شده وموظف است به نفع خود 
ازهرجه درزمین است بهره‌مند شود اما این بهره‌مندی ۰ نوعی است و به همه تعاق داد . 
(ه) نها تخصیص از باب آنست که هر فرد به وظيفة محدود خویش در آبادانی و عمران این 
ذمین قیام کند و شر ط جنین قیامی بهر «مندی از عقل است که تنها با آن میتوا ند مصلحت 
موجوداتی را که خدا در تصرف او قراد داده است باذ شناسه و اک نادان و سنیه باشد 


۶ 


بهرهءمندی مستقیم تخواهدداشت ولا وواستاد آمواتکم التی جه له قیاما تلناس 
این بود مختصری اذ بیان توحید و سلوك و موّاخات و مراسات و مواسات و حریت 

(۰ و صلح و صفائی‌ که عرفان قر آنی برای بشر مقرد داشته و ایرانیان مسلمان بهتر از 
همه معانیآنرا ادراك کرده وبا نوشتن‌کتاب‌ها و گفتن سخن‌ها . يکايك ازمطالب و متاصد 
آنرا پرودده وبما سپرده‌اند. اينك نوبت ما است که دداینجهان پر آشوب ودرزما نیکه‌هردم 
تایرء جنگ درشرف اشتال است دایت عرفان قرآنی دردست 7 وبا دهیری ذوق 
ایرانی خود جهان‌دا به مکتب کشف وشهود دعوت کنیم و ازاختلاف ونفای ملل پیشگیری 

(۱0) بعمل آودیم تا اخلاصس وصفا برهمهٌ جهانیان سایه کستر شود و بجای شنک غرود که خون 
برخی را فاسد ودلها یشا نرا افس‌ده ساخته جامی از بادء صافی عرفان بکامشان یز یم باشد که 
این باد؛ مستی‌زای هوشیارشان کند وازخواب غغلت بیدارشان سازد تاازنیروی عقل‌خویش 
که | کنون درداه نابودی بشر بکادمیرود درداء صلح وصنا که متدرومتردالهی است بور»ود 
گردند وشایسته مقام خلافت الهی وقیام به‌وظیفه عبادت خالق وخدمت خلق باشند. همه 

(۲۰) صاحب‌دل شوند وبا عادفان ایرانی ددسوزه گدازعشق لاهوتی . خودی خود را فراموش 
کنند وخویش‌ودیگران دا در آيينهةٌ دوی محبوب ببینند وازيك جلوء اونقشها در اوهام‌خود 
پذیر ند وهمیشه ودمه‌جا تنها خدا بینند و بس : 


رسدآدمی بجایی که بجز خدا نبیند شک که تا که حد ات اند 





گفتارسوم 


تار یخ تحول نثر فارسی تازم‌ان شیخ 
مزایای ز بان فادسی که امروذ بآن تکام ميکنيم - ادبیات فادسی از 
زمان هخامنشیان تا اشراض دولت ساسانی - ادبیات ایران ددسه 
رن اول هجری - نثر نویسان زمان ساما نیان ودودة اول غز نویان- 
نثر نویسان پادسی دددودة دوم غز نوی وعصر ساجوقی تافتنه‌مغول- 
فارسی نویسان معاصر یا قریب به عصرشیخ . 

قسمت اول - مزایای ز بان فادس ی که امروز به آن تکلم ميکنيم : 

زبانی که امروذبا آن تکلم میکنیم واندیشه‌های خوددا بوسیلةٌ نوشتن و یاگفتن با 
آن بروزميدهيم زبان‌فادسی‌دری‌است که با الفاظ عربی وتر کی و برخی از کلمات ماأخوذ 
اززبانهای اروپایی آمیخته است ودادای مزیتهایی است‌که | گرددمقام استفاده اذ آن‌بر آییم 
وددتکمیل آن سعی وافی تا س‌حد انجام تکلیف ملی بکادبريم شايستة آن‌است که ذبان 
بین لمللی باشد وبرای جلوه گر‌ساختن افکارملتهای گونا گون و ایجاد سحاح مشتر ك تفاهم 
میان دو لتها وملتها بکاررود. خلاصه آن مزایا بدینتراداست : 

الف تلفظ واژه‌های فادسی آسان است و حروف آن مثل حروف عربی یا انگلیسی 
ومانند آن نیست که ادای هر‌حرف مخرجی خاص داشته باشد . 

ب در نتیجهٌ مزیتی که بدان اشاده شد . زبان فارسی میتواند برای تکمیل خود : 
الفاظی اذذبا نهای دیگر بگیرد ودرخود مستهلك کند جذانکه تا کنون هم چنین بوده است و 
کلمات ءر بی و لفظهای تر کی وادوپایی دا ما با لهجه سادء خود بکارمیبر یم بقسم ی که فقط 
امل دقت آزهرزبان میتواننه دخیل بودن الفاظی دا که اززبان خودشان درفادسی اقتباس 
شده است تشخیص دهند . 

ج- تقریباً ضمیرهای شخصی زبان فادسی درهرمقامی از مقامات جمله زیاد تغییر 

نمیکند مثال: من گفتم اوازمن شنید دسخن من دد اواثر کرده ازمن داضی شد و را ستود 
7 واز گفته‌هایم پیروی کرد 


د - درتر تیب ارکان جملهةٌ فارسی آزادی‌خاصی وجود دارد ومقید بقیدهای مشکل‌افز| 
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3 شرح گلستان 


نیست. مثال: دیروزبا پددم زودبه‌مدرسه دفتم. دیروز زود باپددم به‌مدرسه دفتم. با پددم 
دير وززود به‌مدرسه‌دفتم . دیروز به‌مددسه با پدرم زود دفتم . 

تنها کافی است که فعل در آخرجمله قراد گیرد ودعایت این شرط هم درشعرلازم نیست 
ودر برخی اذآثادقديم نیزاین شرط ملحوظ نشده است . 

م - زبان فادسی زبان تر کیبی است. ما ميتوانيم با یادی پیشوندها وپسوندها از 
يك لفظ خواه فادسی باشد یا غیر فادسی چندین لفظ بسازیم ومعانی پیشوندها وپسو ندهای 
ماعالیا" مشخص وقیاسی است . 

و - فارسی زبانان کلمه‌های عربی وذبا نهای دیگررا مطابق ذوق خویش گاهی تغییر 
دادها ند و گاه يك لفظ دا پا دو گونه تلفظ دردومعنی بکار پرده‌اند . چذ-انکه هر کدام از 
کلمات «اداده» ودارادت»» «مساعده» و«مساعدت», د«اعانه وداعانت». د«اقامه» و «اقامت» 
دارای دومعتی است . 

ذ - علاوه بت کیبات‌کامل» بسیاری ازصفتها وقعلای مر کب دادیم اذقبیل دوست 
داشتن» دوست گر فتن, دوستی ودزیدن . دوست شدن, دوست شناختن ومانند اینما . این نوع 
تر کیبات,ما را از لفظلهای بسیط بی‌نیازمیکند و درصورتیکه بخواهيم مطلب‌های خود دا با 
چند لفظ محدود بیان کنیم بآسانی ازعهدة این کاد بررمی آییم. مردم انکلیس و آمر یک بمنظود 
بیان مطا لب علمی دبینالمللی وتجادی هشتصد لفظ اززبانا نگلیسی انتخاب کرده| ندبقسمی 
که مطلب, مر بوط بهر نو ع موضوعی باشد بوسیلهً همان حشتصد کلمه و چند اصطلاح فنی که 
تعدادش ازدویست نمیگذرد قابل بیان است و این زبان ابداعی با دعایت حروف اول 
لنظهایی که‌مبین خصوصیتآ نست «وزام وو[ مزون3 نامیده شده‌است . 

آمز)عصصمی [مصمزان ۱ عاصن متلنامنمی صممنمعصم متا نع 

درعرحال این دوش درزبان فادسی عملی‌تر و آسان‌تر مینماید و جنانکه دد آخرین 

قسمت گفتاد پیش مرفوم افتاد ما ایرانیان پاید با چراغ عرفان وادبیات خود براهنمایی 

گمشد گان وادی نفاق واختلاف بشتابیم و بیش ازسعتوط جهان . جهانیان دا با ارشاد دینی 
واخلاقی دريابیم . 

ع)< الب او مسا شس وءر فانیات آن لطایف لفظی و معنوی بسیار داردکه 
هرملت صاحیذوقی دابه‌خودمتوجه وعلاومند میسازد. 

ط - قریب چه‌ارده فرن است که ایرانیان فکر کرده‌اند و اندیشهء-ای خود را در 
هر‌موضوع به‌فادسی یا عربی یا ذپانهای دیکر به رنه تحریر در آورده| ند ودرهر باب یا 
خود مبتکر و«بدع بوده‌اند یا آنکه ذوق خود دا درتلطیف وحسن بیان حتایق. بکار بر ده ند. 


بنا بر اینزبان فادسی ذبانی‌است برمایه وودژیده که ممتو اند هر نو ع اندیشه‌ای را درقالبت 











مقد مه ۶۱ 
دیزد وذوقهای گ ونا گون دا با هم بيامیزد . 

ی - پا آنکه فارس و دارد وازهفت قرن‌پیش از میلاد م 9 کنون 
یعنی قریپ دوهزاروهفتصد سال زمان بر آن میگنرد باز به‌آسانی ديشهٌ هروادء فادسی دا 
میتوان بدستآورد جنانکه «بزر گت» و «شهر» در کتيبةٌ دادیوش اول هخاهنشی «وزر گت» 
و «خشر ۰» ضبط شده است. علاوه‌براین مزایا, خط, فادسی خودنوعی هثراست و اذ جنس 
تقاش وصوونکری است. تنم برای افتفاده اذاین مزاپا باید دروف عصوت, با - شکل» ال 
کوتاه وواو بر یده ویای شکسته تهیه کنیم و به حروف مطبوعاتی خود بیافزاييم تازه اگر 
این کارهم بعمل نیاید هرصاحب دوفی میتواند تلقظ صحیح هر کلمةٌ فادسی دا بی‌مددحروف 
مصوته وبدون مراجعه به کتاب بدست آورد. مثّلا در زبان فادسی هر گاه در آخر کلمه دو 
حرف ساکن باشد ادات «ودء» با فتح واوتلفظ نمیشود و به صورت صدای واوی درمیآید تا 
تلفظ آن سنگین نشود. ماننه دستور- رنجود. مزدور.اما درصورتیکه آخر کلمه فقطیکحرف 
ساکن باشدو او مفتوح به تلفظ میآید ما نند «حنرور» «دانشور». حال شما این دوقاعده را 
برحلاف بکاد بر ید خود بخوبی درمریا بید که تلفظ کلمه با ذوق شما موافق‌نیست. درنوشتن 
کلمه‌های فادسی با وجودآميزش با زبان عر بی ازدوی شکل خط میتوانیم املاء درستآنرا 
تقر یبأحدس بزنیم وغالباً وضع بنوعیاست که گر لففلی نادرست نوشته شود نازیبا مینماید . 
بطور کلی زیبایی ازخصایص خط و لفظ فارسی است ازاین‌روی هرجاکه دعایت قاعده به 
له وزدزویه با ادف اعه ول کر بای امد ااست که جوانات اير این سرهالة 
معنوی زبان خود دا با ترجمه کتابهای عربی وادوپایی و آمریکابی افزایش دهند وتاس‌حد 
اکمال اذانتعذاد زبان ماددی‌خویش دراین‌جهان که با سمی داحتمام,امکان تحصیل هرنوع 
ف-وایه ممکن است مساعی‌جمیل بکار برند وت-راویده های افکاد بزر گان دیدن و 7 
وعرفان ایراان دا دذاعتیارجهانیان بگذارنذ »-باشدکه انواح تابناك فردوسی و تظامی 
سعدی و مولوی و حافظ هه‌چنانکه تا کنون به معنویت ایران و شناساندن 0 
ایرانی به جهانیان ما دا مدد کرده در کار جهانگیر شدن الفاظ فادسی دری نیزما دا 
یارویاور باشند . 

تک نما ندکه جهت نیل‌به‌این هدف عالی توجه به اهجه‌های حلی لازم است تا با 
آشنا شدن به واژه‌های اصیل فادسی, فر هنك زبان خود دا وسعت بخشیم و این زبان دا 
برای نمودن تنوءها وریزه‌کاریها آماده‌ترسازيم. ازجانب دیگر فریفتةً تفییر خط نشویم چه 


| گرخدای ناخواسته چنین واقعه‌ای پیش آید پردر فادسی دری همان می‌آید که برسرزبان 


بهلوی گذشت؛ چنا نکه میدانیم گویش بهلوی با تغییی خط اذزمیان دفت ودردنبال آن همه آثار 


افتخار آمیزما یکباده ازدست شد. پس» اذاین گذشته‌بایدددسعبرت گرفتو خط ملی خود را 
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۶۲ شر ح گلستان 


بایه حفظ کرد. خلاصه درهمهٌ جوانب ما پایست. هم حافظ سنت دیرین باشیم و هم ددپی 
یل وتوسعةٌ ادبیات ملی خود قدم‌بر دادیم . 
قسمت دوم- ادبیات فادسی اززمان هخامنشیان تا انقر اض‌دولت ساسانی: 
درزمان هخامنشیان دو گوره اززبان فادسی معمول بود یکی لهجه‌ای که امروزبنام 
پادسی باستانی نامیده میشود و کنیبه‌هایی از ک-ودش ودادیوش اول و خشایارشاه واردشیر 
اول واددشیر دوم از آن پجا مانده است.دیگر لهجهٌ اوستایی که اوستا کتاب مقدس زرتشتیان 
دداصل به آن گویش بوده وقسمت کاتهای‌آن در فاصلاً میان قرن دهم تاقرن ششم پیش از 
میلاد سروده شده وباقی آ نوم هر چند درزمان بلاش اشکانی تدوین یافته بازهم کلمات آن 
اصیل است. ما از ادبیات دودء عخامنشی جز جند کتیبه وقسمتی از کتاب اوستا جیز دیگر 
دردست ندادیم اما بااتکابه گفت‌هردوت پدر تادیخ ومودخان دیگر یونانی میتو انیم بااطمینان 
بگوییم که ایران ددآنزمان تم نی بس درخشان داشته و از جهت تشکیلات کتومتش و 
قضائی‌ووقایع نگادی و سوقالجیشی از کشودهای‌دیگر آن دودان بیشتر بوده 
سازمانهای ابداعی کورش و داریوش مسلم است وچون عیچکس نمیتوا ند مذکر شود که‌و جود 
سازما نهای.اداری وحکومتی با بالا بودن سطح قرو یر سر کار بوذ مردمی متفکر ی 


دارد و نظر باینکه ذوق ایرانی درپذیرش و آموزشتمدنوای گو نا گون قاپل انکاد نیست» باید 
اذعا 


است . حتیو جود 


ن‌کنیم که مقام‌ادبی کشورءا دردوره یادها شان مخامنشی بسی‌والابوده و کامات‌حکیما نه‌ای 
که دراوستا به چشم میخورد نیزموّید این معنی تواندبود. در آنءعردوشیوءٌ خط در اران 
دایج بود: یکی‌خط میخی ایرانی ودیگرخطآرامی که باآن کلماتی برظروف دمانند آن 
میتگاشتنه . ددعین حال کتیبه‌ها باسه خط نوشته ميشد وعلاوه بر خط فاددی مطالب به خط 
اقی است. عیلام که خوزستان فعلی 
وخط میخی عیلامی پیش از خطمیخی 


بابلی وخط عیلامی برروی سنگت نوشته‌های آن‌عصرهنوز , 
باشد نخنین مهد تمدن ایران در کناررودکارون بوده 
مصری! بدا ع گر دیده است لکن تر تیب لفبائی 
سابَة دیرین تمدن عیلامی که پایهٌ مدنیت 
گواء است جز [زکه کنا دا اذمیان برد وتمدن ونان که 
بنام هلنیسم نامیده میشود قریب پنج کت ور 9 


مدنیت یونان هه‌چنان دوام داشت‌لکن لهجه پهلوی که 
دواجی یافت ودرزمان ولاحه" 


را دنیامدیون آدامی‌ها وفینیتیها است. بنا بر این 
بابل و آشوروماد و پادی بوده برقدمت ادبیات‌ما 
بسوزی اسکندرمتدو نی همه آنآثار 
دردوران اشکانی بر وی 
زبان پادتی‌ها یا پرئوی‌ها بود هم 
(بلاش)» اوستا از نو تدوین شد وقسمه 
هعن کردید .از هلو ی اشکانی ی بهلوی شمالی فعط منظو مه ددخت | سوريك به‌ماً دسیده اس 
وتا کنون کتیبه یا نامه دیگری بآن گویش دردست نیست. دردورء ساسانیان کویش پهلٌی 
اشکانی تغییر اتی کرد واز ان یات اهجه مستعلی بو جود ]هه 


- از تسیر آن عم وارد 


که آنرا پهلوی‌جنوبی ۳ 





معد مه مگ 
پهلوی ساسا نی‌میناميم. اذاین زبان ؛ کتیبه‌های اردشیرو شاهپوردوم و بهرام دوم باقی است و 
کتابهایی بسیاراذاین ذبان‌ميشناسيم. از] نجمله است: زندکه تفسیر پهلوی اوستا است . 
کار نامه اردشیر-پند نامه بزد گمهر-خسرو گواتا وريتك یاد گاد ذدیران ددهمین عهد به 
زبان پهلوی نکادش یافته است‌ودد آخراین عهد , کتاب پنچ‌تترا (پنج‌در, یا کتاب کلیله‌ودمنه) 
ازسانسکریت به پهلوی ترجمه شد بعلاوه دراوراق تورفان که ددتر کستان پیداشده‌ومر بوط 
به ] بین‌ما نوی است بسیاری کلمات پهلوی دیده میشود. خط پهلوی از حروف مصوته خالی 
است والفبای آن به تقلید الفبایآدامی ترتیب ابجدی دارد ودد کتب این‌عهد بعض ی کلمات؛ 
آدامی نوشته میشود و بصورت پهلوی به تلفظ ددمیآید و این‌چنین کلمات دا «هزوارش» 
مینامند. درزمان ساسانیان دوخط کامل‌پیدا شد یکی خط سطر نجیلی که گویا واضع آن مانی 
باشد ودیگردین دبیره یا خط اوستایی که جهلو چهاءحرف دارد وعلائم تجویدی اوستا هم 
جزء الفبایآن است . 
میدانیم دصر اسانی به موسيهی زبآد توجه شده و حتی یهرام "کودعده‌ای اذ 
نوازند گان هندی دا به‌ایرانآورده است سرودهای خسروانی این ذمان معروف است و 
سی‌لحن. باد بد ذبانزدهمگان بوده وهنوزبیفتر نامهایآن احنها درزبان ما پاقی است . از 
جانب دیگر درزمان انوشیروان عده‌ای ازحکمای"افلاطونی جدید پس‌ازنسته شدن مددسةٌ 
و تک آعرای زر که باید فلسفة ,هلوی‌نامید تکمیل کر دند : آدراواخن 
ءهد ساسان ی گویش دیگری‌که لهجهٌ مردم حراسان بود در جنوب ایران دایج گنردید و 
زبان در بادی شد بدین‌جهت یا بجهت[نکه محل نشوء ونمااش دره فرغانی بود آنرا زبان 
دری نامیدند وهمین گویش است که با الفاظ عربی و واژه‌های زبانهای دیگر آمیخته و 
وسیله تکلم وتحر برامروزما شده‌است. جون عربها نجست به جنوب ای-ران دراه یافتند و 
درشهرهای فارس نخستین‌بار بال گشودند.ایران دا بنام فارس خواندند وهمةً گویشه-ای 
زبان ایرانی دا فادسی پنداشتند درواقع ما باید لهجهٌ دری را لهجهٌ فادسی بنامیم واین 
لهجه دا با لهج پهلوی و لهجهٌ اوستاگی سه گویش از گو یشها ی کشودایران بخوانیم. فعلااز 
پارسی باستانی درحدود ششصدواژه وازاوستایی قر یب ششمز ار کلمه واز لهجه پهلوی تقریباً 
ده‌هزار لفظ غیرمکردبرای ما بجا مانده وزبان سانسکر بت هم گنجينة بی‌پایانی است که ب-ه 
یاری این لهجه‌ها می‌آید وريشةٌ برشتر کلمات فادسی دری را که‌زبان امروزما است‌مشخص 
میسازد واین خه وصیت حاکی ازاصا لت وحسن سابقهٌ زبانی است که ما جهانی شدنآنرا 
هدف خود میشناسیم :۰ 
از فارسی‌دری که‌در او ا خر دورء‌ساسا نیانز بان ادب بوده‌شیرها یی نظیر تر | نه‌های با پا طاهر 


ومنظاومه‌های سه مصر آاعی باقی مااند مرک بعضی از آ نها دارای قافیه‌هم هنت : 
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0 0399 سوم ادبیات ایران درسه قرن‌اول هجری: 
بعداز | نکه ایران حزء مما لك اسلامی شد, زبان ملت غا لب در -میان انرانیان دونق 
یافت وجون عده‌ای ازمردم پا کدل امن کشوددین اسلام ومخصوصا مذهت شیعه را با طیت 
خاطر پذیر فته بودند برای فوم معانی قر آن مجید به تعلیم و تعلم صرف و نحوو لغت ۶ر بی 
مش ول شدند. کم کم به‌علم رات وعلم تفسیروعلم حدیث وفقه واصول و کلام ومتالات, نوبت 
رسید جنانکه ددهمةٌ این فئون با ایرانیان پیشتدم بودند یا [ نکه کاملترین کتاب دد هر فن 
بدست ابشان ذوشته شد. دسته‌ای دیکراذایرانیان تصدی امودما لی واداری حکام اسلامی‌دا 
عهده‌دار گر دید ند ودیوان مالی خلفاء وامراء به‌زبان فادسی تنظیم گر دید تا آنکه در زمان 
عبدا لملك دیوان دا ازفادسی به‌عر بی نقّل کر دند و اینکارهم بدست يكاتن ایرانی نابخرد 
انجام گر فت که به نفرین استادش کر فتار [مد: 
باوجودنقل‌دیوان به‌عربی, و اژههاواصطله حات‌ما لی‌و ادادی که‌درز پان‌فادسیو پهلو,ودری 
سا بقه‌دیر ینه_اشت در (-ان عرب‌باقی‌ماندو بسیاری از آن اغات‌متوزعم دداینز بان پا برجااست. 
اذاواخرعهد اموی شکل ورسم انشاء نامه‌عیای عربی چنانکه اد این پیش کفتیم 
بوسیلة +حبی‌بن‌عبدا لحمید ازشیوء پهلوی وفادسی اقتبای شد ودرحفیقت ایرانیان نثر فصیح 
عربی راکه شايستةٌ کتاب نویسی ودرخور نامه نگاری رسانای بوجود ]ورد ند ۳( 
پادسی ددی زبان محلی ایرانیان بود وشاید گویند گان و نوسندگان ایرانی نثردوان و 
ترانه‌های زیبا به‌اینز بان ددطی دوقرن اول سروده باشندولی تا کنون ما اذ آن‌بیخبر يم 
درذبان پولوی. کتا بهای دینی بسیاد از قبیل‌ثایست و ناشایست» شکند گما نيك» مانیکان 
داتيك. ماتیکان کچستك ابالش تدوین یافت کو نا از ندعم که 
پهلوی خالی ازهزوارش و آمیخته به/ فادسی ددی نوشته شد, , 


تسیر زند است وبه زبان 


د بوط به‌این دوقرن بوده 

باشد . ازنیمةٌ اولفرن دوم هجری اند اندلد شعر در زبان پارسی ددی خودنمایی میکند و 
ص 

اشعاری آزمحمدین وصیف وحنظلهٌ بادغیسی وفرالاوی و مانتهآنان از این ذمان بما دییده 

است. بزا کنر آثرقرن دوم هجری تر جمه کتا بهای بهلوی 9 


است و دداین. باب 
عبذاله بن معفع (ذوذیه ای انل فرزند داذویه) ۰ < 


ق‌ برد کی برایرانیان و عرب هردودارد. 


علاوء بر کتاب کلیله‌ودمنهو کناب خدای نامه وداستا نهای دیگر و گذشتهاز کتبی کهمتر مان د 


بابادب از فادسی بة عربی تر جمه کر دند, چند کتاب درعل 


-مطب و نجوم عم از هلو ی به‌تازی 
بر تگردااند ند بطود کلی‌دداین دشقرن بر 


ای شعرد نشددی‌سررمايةٌ معنوی ذخیره‌شدوزمینه‌ای 
برای پر ودش تهال ادب فار 
وگل بر آورد . 


البته ایرانیان («دخی از تفنتات ادبی را اذعر بها آموختند کد قصیده‌سر آیی ومعامه 


ی فراعم آ مد وبا شروع 9۶ سامای ادن ال شیر ۰ ۱۳۳ 
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پردازی ازجمله ]| نها است. مدا نیم عر بها ازءهد‌جاهلیت ۰ قصیده‌های طولانی میبرداختند و 


آهنگ‌ووزن کلمات‌عر بی‌چنان است که‌چند کامه ۱۰ گر در پهاوی دم قراد گیردغا تلا صودت بحرا 


طویل‌یا بحر بسیط یا بحر کامل یا بحررجزدرمیآید وهمینکه قافیه رعایت شود شعر عزبی 
که بیشتر بر قخامت الفاظ تکیه دارد درست میشود. بدین تر تیب قدیده‌های فراوان عر بی که 
در حافظهٌ ایرانیان جای‌گرفت مثشاً قدیده پردازی پادسی شد لکن مضامین قماید 
عربی با مضامین قصیده‌های فادسی بسی تفاوت دارد وتنها برخی از سروده‌های منوچهری 
وامیر معزی ما دا به قصاید عربی متوجه میکند. ازجانب دیگرسجع گوئی که میان‌کاهنان 
تس معمول بود ددادب عرب بعدازاسلام بتدریج دواج یافت و کسانیکه برس گدایی از 
ی سفر میکر دنه وقایع ساخته با دید خود را باآب وتاب بصودت [ میخته‌ای 

از نثرو نظم بیان میکردند ی منثور آن‌دا پ-ه,زیورسجع می‌آداستند و این چنین 


محاورات است‌طافی دا نامه مینامیدند. . پتدر یج مقامه پردازی یکی از اقسام ادب رن (نی 
شدواین کار بددت <ر ری (صری و بدیع | لزمان همدا نی و بعبادت دیگر با پیشقدمی ایرانیان 
وت ادیی خوداگر هت ودرفرن ششم هجری قاضی حمیدا لدین به‌تقلید آن دو,درزبان 


فادسی مقامه پرداخت . 


قسمت چم‌ارم- نثر نویسان زمان سامانیان ودورة اول غزنویان : 

گفتيم ءصرسامانی ودورة او غز نوی بهادادبیات فادسی است وجنانکه میدانیم 
جندین شاعربزر کدازقبیل رودکی ودقیتی وشهید بلخی و کسائی مروزی وفرخی و عنصری 
و ی و بر زک از هم حکیم ابوالقاسم فردوسی, شعر فادسی بلکه زبان دری دا زنده 
کردنه وحتی باید بگویيم آنان به ملیت ایران جان پخشید‌ند. مخصوصاً تا لیف شاهنامه‌ها به 
نثرو نظلم وسرودن اشارحه‌اسی وظیفةً مقدسی بود که شعرای ما بخو بی‌اذ عهدء آن‌بر آمدند و 
سیب خلود ذکرو جاودانی نام ایران و ایرانی شدند اما چون بر کناب کلستان که 
رخشنده‌تر ین اثر نثر فادسی است مقدمه نوشته‌میشود, ازبابآنکه سخن بدراذانکشد,دراین 
مت وفسمتهای دیگر , شعر فادسیدا کتادمیگذادیم وتنها به‌تحول نش فاد ی ميپردازيم ضمناً 
که نگذادیم که درعهد سامانی ودودان اول غز نوی نثرونظم ما به‌شیوه خراسانی‌است 
و پس سيك‌عراقی بر نظم وشرماغالب می‌آیه ودر گاستتان سعدی . بهتر ین نمو نهدو 
سبك تثر وجود دارد وددحقیقعت این کتاب حافظ شیوء خراسانی وعراقی است بتسمی که 
ا-گر تبود فاد دودان ءعول ببّعد.و ناهنجاریهای اواخر قرن ششم بکلی نش ما دا نامفهوم 
ی ار و منئودها یکسره دراه فناسبارد . اينك به‌مطلب اصلی 

آغار کنیم واز کتب منثود این زمان که بدست مادسیده است نام بریم بدینقر ار : 


۲ مقدمه شاضناهه لایر متسوری ۳:۱ |اپومنصودمحمدین عبداله المعمری وزیرابو- 


)9( 


)۱( 


۲۰( 


)۲۵( 


۳ 











)5( 


)۱۵( 


)۲۵( 


۲۰۱ 


۹ شرح گلستان 
منصودبن عبدا لرزاق. 

۲- عجافالبلدان- این کناب منسوب‌است بها بوا لمو ید بلخی و نسخهٌموجود آن تحریر 
جدیدی است اذ کتابی که ۱۳۳ 

۳- تادیخ بلمی- این کتاب به ترجمة تادیخ طبری مشهود است و تأْلیف ابوعلی 
محمدین محمدعید ال البلعمی وزیر معروف امیرمنصودبن نوح سامانی‌است. وفات اوبه‌سال 
۳ هجری بوده‌است . 

6- ترحماً تفسیر طبری- این کتاب ترجمه‌ای‌است از جامعا لبیان‌فی‌تفسیرالقر آن 
ازمحمدبن جر یر طبری که عده‌ای ازعلماء ماوداءالنهر آ نراپرداختها ند. 

۵-«حدودا لالم من| لمشرق الی| لمفرب»(ددجغرافیا)- مولف این کتاب معلوم‌نیست 
سال تا لیف کتاب۳۷۲ است . 

+ کتاب «الابنية عن حتقائق‌الادویه» (درباب داروها) بای |بومنصودموفق‌بن علی 
الهروی . عبادات کتاب نشان میدهد که نويسندء آن دراوایل قرن پنجم زندگی می- 
۳ 

۷-کنب فادسی این‌سینا. ازابوعلی‌سینا فیلسوف زد گ چند کتاب بز بان پادسی 
ان ۱ 

الف دانشنامةٌ علائی یا دانشنامةٌ علائیه یبا حکمت علاگی با حکمت علائیه. این 
کتاب داشیخ به‌خواهش کاکویه نوشته است و آنرا بعصد تحقیق درمنطق والاهیات وطبیعیات 
وهیئت وموسیقی وم بمدا لطبیمه تصنیف کرد لیکن حزبه تحریرقسمت منطق والامیات توفیق 
نیافت وتا لیف باقی کتاب دا بعدازاوشا گردش ایوعبید جوزجانی با ترجمه ازکتت مختلف 
شیخ برعهده گر فت . ۱ 

ب رباله نبض- این دساله شامل بحث در کیفیت آ فر ینش عناصر وامزجه و طب‌ایم 9 
قحص در گردش حون دنیض‌وانواعو کیفیت شناحتن آن است ‏ 

ج- دسالةٌ معراجیه یا معراجنامه- این رساله را 
نگاشت وشامل تأویل اصطلاحا تی است 


وبحث درموضوع معراج واثبات] نکه 


ثیخ به خواهش یکی از دوستان 
اذقبیل: دوح لمدس ووحی و کلاماله و نبوت و شریت 
معراج؛ دوحانیاست نه‌جسمانی . 
۸- شرح‌تعرف یا نودالمریدین وفضیحة المدعین - تأ لیف ایوابراهیم‌ین اسماعیل‌پن 
محمد ین عبداله مستملی بخادایی-اصل این کتاب به‌عر بی و ار ابوبکر بن ابواسحاق 
محمدین ابراهیم‌بن یموب بخاری کلابادی متوفی به‌سال ۳۸۰ است . ۱ 

4- التفهیم لاایل‌صناعة| اتنجیم- ازاستاد بزر که قرن چهادم و پنجم (ابوریجان 


بوردنی ) . این کتاب دد سال ۲۰ > ورگ نخست هه قارر بنام ریحانه ده 
3 ی عم 3 تفت 








مقد مه ۶۷ 
خوارزمی نوشته شده وسیس خود استاد آن را به‌عر بی در آورده وعردو نسخه دردست است. 
التفهیم او لین وم‌متر ین کتا بی است که خاص علم نجوم و هندسه وحساب نوشته شده‌است. 

۰- ترجمه وشرح رساله حی‌بن بة‌ظان- این کتاب از آثارته‌ئیلی عر فا نی‌شیخا لرئیس 
ابوعلی سیناست . 

۲۱- کشفا لمحجوب- تا لیف ابویموب اسحاق‌بن احمدسگزی‌است که دداواخر قرن 
جهادم میزیسته است. این کتاب شامل هفت‌اصل‌ومقا لت است ودرباد مذهب اسماعیلی‌تدوین 
زارت 

۳ دسائلابونصر مشکان-ا یو نصر منعور ین مشکان هو فی‌درسال ۱ ۶۳ از کتاب‌بزر گه 
دورءغز نوی‌است‌ودرعود محمودومسعود؛ تا آخر عمرمنصب صاحب دیوانی دسائل‌داشت . 

۳- ق-مت دیاضی دانقنامهٌ علائی- ابوعلی‌سینا با فرمان علاءالدوله کاکویه پر آن 
شده بود که کتاب جامعی درانواع علوم حکمی یعنی منطق‌والاهیات وطبیعیات و ریاضیات 
به‌زبان پادسی بنویسد لیکن قسمت دیاضی آن کتاب ظاه راز بین دفت واین قسمت‌داشا گرد 
اوپنام |بوعبید جوزجانی ازروی کتب دیاضی شیخ به‌انجام دسانید . 

یا تالف اوسدد عبدالتی‌بن سحاین محمود دیزی غز نوی 
است. این کتاب شامل وقایع اذابتدای خلقت تا پایان دور مودودین مسعود غزنوی 
(46۰) است ومتضمن اطلاعاتی درتواریخ واعیاد ورسوم ملل وحوادث عالم ودادای نثری 
روان وساده میباشد . 

۵- قصص‌الانبياء - ازاسحاق‌بن ابراهیم‌بن منصودین خلف نیشا بوری. مطالب آن 
منقول‌است ازدوایت کابی (۱2۹)- اینمو لف باید تاميانة فرن‌پنجم زیسته‌باشد . 
قسمت بنجم - نثر نو بسان‌پار ی از دور غدومغر نوی و عصر ساجوقی تافتنهغول: 

ات - خواجه ابوالفضل محمدبن حسین (م4۷۰) متوله سال۳۸۵ مر لف 
تادیخ بیهقی که تادیخ مفصلی بوده ولی فعلا تنهاقسمتی اذوقایم مر بوط به سلطنت ساطلان 
مسود واوایل سالطنت مودود از آن دردست انت. تادیخ پیهقی از امهات کتب, ادپ فادسی و 
کاملتر ین نمو نةٌ سك قدیم است ووقایع دا چنان تجم میکند که گویی خواناده خود ناظر 
آن صحنه بوده است. خلال بیان وقایم تادیخی در این کتاب به‌اشعارو آثاد ادبی فادسی و 
عر ی برمیخودیم ۰ 

۲- ابوا لحسن جلابی هجویری(علی بنعامان) (ع41۵) مرو لف کتاب کشف لمححوب 
درعرفان. 

۳- ناصرخسرو(۸۱- ۳۹) مو لف کتا بهای جامع| لحکمتین - زادا امسافرین, وجه 
كت ط ای وان سوت کشاس ود هایس 
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۶۸ شرح گلستان 


6- امیرعنصالمعا لی کیکاوس‌بن اسکندر- موّ لف کتاب قا بوسنامه در احلت مات ت 
ومصاحیت که یکدوره اخلاق عملی وراهنمای صحیح زند گی است . 

۵- اسدی طوسی (ابومنصودعلی‌بن احمد) موّ لف کتاب لفت فرس . 

+ امام عمادالدین ابوالم‌طش شاهیود(م4۷۱) مولف کتاب تاج‌التراجم رن 
اسفر اینی ) . 

۷- نظام| لملك طوسی (ابوعلی حسن‌بن ابوالحسن علی‌بن اسحاق) متولد 2۰۸ :ا 
۰ > متوفی۰۸۵ موّ لف کتاب سیاستنامه - وصایای نظام| لملك یا دستورالوزداء - رسالهٌ 
قا نون لملك. (بعضی کتاب سیاست‌نامه دا ازخواجه نظام| لملك نمیدا نند) . 

۸- شهمردان‌بن ابی| لخیر نويسندء اواخرقرن پنجم موّ لف کتاب روضةا لمنجمین در 
نجوم ونزمت‌نامةٌ علائی . 

- خواجه عبداله انصادی (ا بواسماعیل عبداله بن محمدالانصادیا لهر وی) 0 
۳۹۲) دسائل خواجه عبدائا نساری که عایت است امناجات نامه - نسای- اد لمارقر ‏ 
کنزالسا لکین_قلندر نامه-محبت نامه - منت مسا - دسالة دب وجان- رسالة واردات_الهی 
نامه کتاب ۱ 

۰- خیام نیشابوری- موّ لف نوروذنامه» و دساله‌ای‌درعم کلیات یادسالة وجودیه 
یا رساله در کلیات وجودکه ظاهراً دوذة القلوب هم نام دارد . 

ات و دوم قرن‌پنجم هجری) مولف کتاب 
تر‌جمان البلزغه . 

۲- ابوحامد محمدبن محمدغزالی طوسی (۵ ۰ 5 ۵۰ع) مولف کتابهای مجموعةً 
مکاتیب پادسی (فضا ءل‌الانام) کیمیای سعادت و نصیحةا لملو 
المحبه از آن براددوی احمد غزالی است . 

۳- ابنا لبلخی- مو لف کتاب فارسنآمه . 

6 - ابوا لفصل دشیدا لدین المیبدی- (اوایل قرن‌شهم هجری) مو لف کتاب کف - 
الاسراد.معروف به تسیر خواجه عبداله| تصاری در 


2 . تقسیر سورع بوسف بنام سار 


۵ عین الفضاح همدانی - ابوا لمعا لی عبداله بن علی میأنجی «مدانی (مآغاز فرن 
ششم ومتولد اواخرقرن پنجم) موّلف کتابهای یزدان شناع_ دسالهٌ جمالی - تمهیدات یا 
زبدها لحقایق- مکاتیب ِ 

- زین‌الدین جرجانی (اسماعیل بن 


۱( - 6۲۱) کاب دحرء 
خوارزمشاهی ازاوست . 


۷-ابوالمعا لی فص الّهمنشی مقر جم کلیلد ودمنه بهر امشاحی که درزمان و به‌فرمان 











مقدمه ۶۹ 
بهر امشاه غز نویازعربی به‌فارسی ترجمه شده است . 

۸- دشید وطواط (ع۵۷۳) معاصر | تسزوپسرش- مو لف کتابهای حدائقالسحرفی 
دقایق| لشعر-نر الا لی‌من کلام امیرالمومنین یا صدکلمه- مکاتیب فادسی- ایکارالافکاد. 

۹- قاضی‌حمیدا لدین- (عمر بن محمود بلخی) (۵۵۹) مو لف کتابمقامات‌حمیدی 

۰ نظامی عروضی - (ابوا لحسن نظام‌الدین یا نجم‌الدین) احمدبن عمربن علی 
سمرقندی نویسندة قرن ششم. مو لف کتاب چهادمتا له یا مجمم‌النوادد که تادیخ تا لیف آن 
بین ۵۵۱ و۵۲ ۵است مشتمل بر چهارمتا لهدر بادءد بیران‌وشاعر انو پزشکان ومنجمان‌میباشه و 
درهر متا له ازاین کتاب حکایات تادیخی وادبی مندرج است . 

۱- | بوا لفتوح دازی (جمالالدین <سین‌بن‌علی) (وفات درحدود سال۵۵۲)موّ لف 
کتاب روض لجنان در تسیر قر آن . 

۲- قطان مروزی- متو لدع مو لف کثا ب کیهان‌شناخت. تا لیف کتاب‌بین سا لها 
۸ ۵۰۰9 بوده است . 

۳- منتخب الدین بدیع (خلی‌بن احمدالکاتب اتابكا لجوینی) (نیمه اول‌قرن‌ششم) 
مو لف کتاب عتبةا لکتبه (مجموعه‌ای اذمراسلات) 

۶ ماو[ لدین محمد ین مو بدا لبندآدی. منشی علاهآلدین تکش - موف کتابالتوتتل 
الی‌ا لترسل درموضوع ترسل ونامه‌نگادی. (م بعداذ۸۸ه) 

۵- ابو نصرقباو‌ی (محمدین نصرالقباوی) (نیمه اول‌قرن ششم) مولف ترجمه‌تادیخ 
بخادا.اصل تادیخ بخادا دا او بکرجعفر نرشخی به امرنوح‌بن نصر سامانی نوشته است . 
و امر برهان | لدین از آلمازه‌تلخیص گردیده واین تلخیص 
تارب سار مش انت . 

۲- محمدین| لمنود- مو لف کتاب اسرادا لوحید فی‌مقاماتا لفیخ ابیسعید - این 
کتاب دا مولف به‌غیاث الدین غودی تقدیم داشته است . 

۷- نصیر | لدین بن| بورشید عبدا لجلیل (۵۸۵- ۰) مر لف کتابا لنقض- این کتاب 
دد نقضش فضاءح| لروافضش شهاب| لدین تواریخی شافعی نوشته شده است . 

۸ - فرامرزبن خدادادالارجانی- مو لف کتاب داستان‌سمك‌عیاد . 

۹- احمدبن محمدا لمنوفیالهروی -کتاب ترجمةً فتوح این اعثم که اصل آنرا 
احمدین اعثم| لکوفی درتادیخ خلفاء داشدین تا وا کرب-لا نوشته است ازاوست. تسادییخ 
ترجمه سال۵۹5 است . 

۰- ابوالحسن بیهقی (علی‌بنابوالقاسم ۵1۵ )4٩۹‏ موّلف کتاب تادیخ بیهق 
(سپزواد) تألیفات دیگرش‌بهربی عبادت‌است ازنتمه صوان| لحکمه وجوامع‌احکامالنجوم . 
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۳۱- شیخ شهابا لدین سهروردی (ابوا لفتوح یحیی‌بن حبش) مولف دسالهٌ آداذپر 
ام( رسالةا لعشق يا مونی‌العشاق- لفت‌موران - صفیرسیمرغ (ترجمة دسالةا لطیرابن 
سینا) ورسالةٌ عقل سرخ . 

۲- محمدین غازی| (ملطوی - که درزمان سلاجقه وزادت یافت . کتاب اوروضة .- 
| لعقول نام دارد. این کتاب دراول مرزبان نامه‌نام داشته و آنرا اسپمبد ءرزبان بن‌دستم بن- 
شروین ازملوك آل باونه دداواخرقرن چهادم به ذبان طبری نوشته بوده است . 

۳- سعدالدین وراوینی (صاحب کتاب مرزبان نامه) چهادسال بعدازتا لیف‌مرزیان 
نامه بوسیلةٌ ملطوی سعدالدین ودادینی بیآنکه از این تأ لیف[ گاه .باشد دست به ترجمه 
مرزبان نامه اذذبان طبری بهزبان پادسی‌زد. وفات اوسالع ۲+ است .. 


۲- نجم | لدین راو ندی ( بو بکر محمدبن‌علی) مر لف کتاب داحةا لصدوده آیةا (رود. 
این کتاب از کتب مهم اواخرقرن ششم واوایل قرن هفتم است . 

۳۵- ناصح جرفادقانی- (ابوالشرف ناصح‌بن ظفر) شاعرودبیر . موّ لف‌تسرجمه 
تاریخ یمینی. اصل‌تادیح یه‌ینی دا ابو نصرعتبی داجعبهابتدای سلطنت آل سبکتکین بنام‌یمین 
| لدو له سلطان محمود به عربی نوشته بوده است و تاریخ تالف ترجمهٌ بمینی‌سال ٩۰۳‏ 
هجری است . 

۳۹- نجم‌الدین کبری (اپوا لجناب احمدبن عمرخیوقی خوادذمی ) اذ کباد مشایخ 
صو فیه دراواخر قرن شثم واوایل قرن هفتم بوده‌است. درسال 1-۱۷ 1 
شهادت یافت. معروفتر ین آثاداو الاصولالمشره رسالة فیالسلوك است. 

۳۷ امام فخرداذزی (ابوعیدا له محمدبن عمر) متوفی سا سا ۳ 
کلامی وئو دستده هسیر اکن به‌عربی.۰همترین آثارپادسی او حدائق‌الانوادفی حقایق‌الاسراد 
است که دار لمعادفی است‌ودد آن اذجهل علم ودر بععی سح آن تاشصت عام بش ات 
و به‌مناسبت اشتمال آن بر ثصت علم, ستینی‌هم ذ-أمیده شده و این کتاب بئام علاءالدین 
ص ات 


قسمت ششم- فارسی‌تویسان اوایل قرن‌هفتم هجری که معاصریا قریب 
به‌عصردیخ اجل سعدگ شیر ازیند : 


۱- این اسفندیاد (محمدین‌حسن) مو لف تادیخ طبر ستان به‌سال ۱۳+ . این کتاب که 
جزمقدمةٌ آن باقی به نش‌ساده است مشتمل بر چهار سم میباشد: قسم اول داجع است‌به‌اخباد 
طبرستان وعلماء و شرای آن که از کتاب تادیخ طبرستان ابوا لحسن یزدادی گرفته شده 
ودراین قسمت‌تر چمه‌نامه تنسر , که گشتاسب‌شاه نوشته است موجوداست. نامه تنسراذنامه‌های 
زمان ساسانی است واصل آن به بهلوی بوده واین‌مقفعآ نا به‌عر بی‌تررجمه کردقواین|اسفندیاد 








معد مه 5۱ 


ثرا به‌فادسی یا گر دانیده است . قسم دوم این کتاب مر بوط است به دقایع آل زیاد و 
آلبویه و قدم سوم به‌وقایع طبرستان در زمان غزنویان و سلاجقه اختصاص دارد و قسم 
چهارم آن‌داجع‌است به آل باو ند که خودم لف ازمقر بان[ نها بوده‌وازطبرستان به‌ری وپه‌خوادذم 
سشکرده است . 

۲- نجم‌الدین دایه_ صاحب کناب مرصادا لعباد درتعوف وعرفان متوفی بسال ٩۵‏ 

۳- بهاء | لدین‌و لد (بهاءا لدین محمدین حسین‌ملقب به‌سلطانا لعلماء خطیبی‌بلخی) 
متوفی درسال ۱۲۸ پددجلالالدین مولوی است مادروی دخترزاده سلطان‌محمد 
خوارزمشاه بوده اذاین‌دوبه بهاءو لدمعروف است وی اذمریدان شیخ‌نجم‌الدین کبری است 
وجون سلطان محمد باصوفیان میانه‌ای نداشت بهاءو لهازخوادزم به قونیه رفت و در آنجا 
مجلس درس وارشاد تشکیل داد ومجالس درس اوجمع آودی شد و بصورت کتاب( لمعادف) 
در آمد. میان بهاءالدین وامام فخررازی کشمکش شدیدی وجود داشته است . 

۶6- ابوحامد کرما نی (افضل‌السدین احمدبن‌حاءد کرمانی) مو لف کتاب عقدالعلی 
للم قف‌الاعلی‌دد تا یخ‌ملوك کرمان. تاد یخ اه ای دی و ار اسب وتاب دیکز راو 
بدایع‌الازمان فی وقایم کرمان است و بنام «المضاف» به آن‌کتابالحاق کرده و آخرین 
تاریخی که در کتاب آخیردیده میشود سال ۱۳ است . 

۵- عوفی (سدیدا لدین محمدین محمد عوفی بخادی) نسب به‌عبدا لر حمن‌ینعوفیکی 
ازصحابةٌ پیغمبر‌میرساند.وی تا آخرعهد ساطان محهد خوارزمشاه ددخراسان بوده وهنگام 
حمله‌مغول به‌مندوستان دفته است. کتا بهای معروفاویکی جوامع| لحکایات داجع‌به‌حکایات 
وقصص است که فقط قسمتی از آن ب؛طبع رسیده ودیگر تذ کره لباب‌الالباب در شرح‌حال 
شعرااست‌واین تذکره قدیم‌ترین تذکرهایاست ازشاءعر ان که‌فعلا دردست است. وشر ح‌حسال 
شعرای معروف تا اوایل قرن‌هفتم را شامل میباشد. دیگر ترجمها لفرج بعدا لشدة است‌مشتمل 
برحکایاتی که در پایان آن پس‌ازشدت وسختی گشایش دوی مینماید. اصل‌این کتاب دا قاخی 
|بوعلی محسن‌بن‌علی تنوخی متوفیع۳۸ به‌عربی نگاشته واین کتاب یکباد دیکر نیم قرن 
بعدآذعوفی بوسیلهةً حسین بن اسعددهستانی ترجمه شده است . 

۷ شمس گس رازی- (شمس‌الدین محمدبن قیس‌دازی) اذملازمین سلاطان محمد 
خوارزه‌شاه بوده و بعدازحملةٌ مغول به‌فارس به <ضوداتا بك محمدبن ذنگی پیوسته است.تا لینش 
السجم فی‌معاییر اشعادا لعجم است. شمس قیس نخست علوم ادبی‌عر بیو فادسی دا دريك کتاب 
گرد آورده بود. قسمتی از آن‌درسال ۱۱۷ هنگام گر يزخوارذمشاه گم شد ودرسال ۰۳۰ علوم 
ادبی پادسی را دراله‌عجم وعلوم ادب عربی دا درالمعرب تنظیم کر د ۲ 

۷- محمدنسوی- صاحب دباله نفثةا لمصدور که به‌سال ۰ ۳+ دروقایم جا نکدازسلطان 
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۲ شر ح گلشتان 
حلال‌آلدین متکبر نی که خود ازهقر بانش بوده نوشته است. < 

۸ عطاملك جوینی- متوفی‌درسال ۸۱+ در | ذربایجان. ازملاذمان هلا کوو ] باقا بوده 
است, مر لف تادیخ جهانگشای جوینی درسه ۰جلد «شتمل بر وقایع منول تا سال د۵+ و 
تادیخ خوارزمشاهیان واسماعیلیه. این کتاب متضمن فلس تاریخ نیزمیباشد . 

4- قاضی متهاجالدین- موّلف طبقات ناصرّی. این کتاب تادیخ عمومی است وتاسال 
۸ بیشتر و قا ع‌هندر اشامل است. منهاج, تار بخ ساسلهغز نویه وتار,خ‌منولو»خهوصاقلع و قمع 
اسماعیلیه را که خود شاهد آن بوده به‌رشته‌تحریر در آورده است . 








گفتار چهارم 


شناسابی مقاء سعل‌ ی 
نام و کنیه و تاریخ تو لد ووفات سعدی شیر از - 
زند کی شیخ اجل - نار سعدی 


3سمت اول - نامو کنیه و تو لد ووفات سعدی‌شیر از: 

همچنانکه شیخ اجل خودبه‌ضبط تادیخ وقایمی که مس آگذشته یابه چشم خوددیده 
کمتر بر آمده است و تنها مقصودش از ذکر واقعه‌ها . داهنمایی بنیآدم به داه سعادت و 
نیکیختی بوده . نام شیخ و سال تواد وسنه وفاتش هرسه در پردء استتاد مانده و ادیاب 
تذ کره در باب هريك از | نها خلافها کرده‌اند . اما خوشبختانه مداد کی معتبر بدست آمذه 
که پرده آز این هرسه داز بر گرفته انت . کمال‌آلدین ابن‌القوطی متوفی درسال ۷۲۳ که 
در ۱٩۰‏ از بغداد باشیخ مکاتبه داشته و به‌شیراز برایش نامه توشته وخواستاد معنی چند 
بیت‌عر بی شده است » ناو کنیه و لب شیخ را در کتاب « عجمع الاداب فی معجم الالتاب » 
مصلح| لدین ابومحمد عبدالهبن مشرف بن مصلح‌بن مشرف معروف به سعدی شیراذی ضبط 
برده است و بااستنادسابقه مکانه میتوانیم مدعی شویم که ابنا لوطی مودخ محقق به‌خوبی 
شاعر معروف همزمان خود را میغناخته است.هم او تادیخ وفات سعدی شیرازی دادر کتاب 
«ا لحوادث لجا معا لتجارب | لنا فعه فی| لمئة السابعه» جزء وقایع > ۹+ ذرقلم آورده است؛ استاد 
فقیدمیر زا عبدا لیم قر یب‌از دوی‌نسخةٌ خطی گلستان که مستنسخ از بیاض به‌خط خود شیخ 
معرفی شد . کنیه ونام شاعر شیراز دا ابوعبداله مشرف ضبط کرده است لکن عبادت اول 
آن سخه « کستان نی‌النوادد و الاشعاد و الامثال و الاخباد»ه عبادتی نیست که تراویدء 
ذوق سخن آفرین سعدی باشد . بعضی خواسته اند تولد شاعر شیراز دا اذ تر کیب مفاد 
دو پیت که در دیباچة گلستان آمده است مشخص سازند . اینان میگویند چون به مونجب 
این بیت : 

«در آ نوقتی که مارا وقت خوش بود ز همجرت ششصد وینجاه وشش بود» 

تألیف گلتان مسلماً به سال دهد صودت گرفته و بنابر بیت دوم از قطه‌ای که شیخ 
هنگام تأمل در ایام گذشته و حسرت خوردن پرءمر تلف شده مناسب‌حال خود گفته است؛ 
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در آن‌زمان پنجاء یا پنجاه واندی سال‌داشته ۰ میبایست تولد شیخ.ددسال +۱۰ یاچندسالی 


پیش اذآن باشد زیرا دوبیت اول قطعه چنین است . 


هر دم از عمر میرود نقسی جون نکگه میکنی نما نده بسی 
ای که‌پنجاه رفت ودرخوابی منگر این پنج روزه ددیاپی 


درظاعر, دلیل‌این عده درست مینماید لکن درباب پنجم الک ات ۰ افعحا لمتکامین 
واقعه‌ای حکایت کرده که تاریخ‌آن تعریبا مشخص است. درسالیکه سلطان معمد خوادزمتاه 
به مصلحتی با تر کان ختا صلح کرده بود حضرت شیخ درکاشنر بوده وصیت شاعریش تا نجا 
در فاق دفته است که جوانی در حالیکه کتاب مقدمةً زمخشری دا در علم نحو بدست دارد 
راجع به سعدی شیراز اذ شیخ میبرسد و ابیاتی از گفته دای او میخواهد . صلح خوارذه‌شاه 
با ترکان ختا درسال ۰۱۰ اتفاق افتاده وا گرسمدی متولد +۰ باشد طفلی چهارسا لهاست 
که هر گز نءیتواند پای از خانه به کوچه بگذارد تاچه رسد به کاشنر دود و پیش ازذآن 
آواذء عرش در آن ناحیه پیچیده باشد. ازجا نب دیگراین حکایت ساختگی نتواند بود زیرا 
کر میبود مدعیان بروی مبتاختنه و اورا نسبت به‌ادعای صیت و شهر تش دروغپرداز 


و تر‌فند ساز میشناختند مردی که بتواند در حدود ٩۱۰‏ به کاشفر سفر کند و آوازء سخن 


پردازی خودرا درآ نجا بشنوده‌یبایست درحدود سی‌سال داشته باشد و به‌این ساب سال‌تو لد 


شیخ ۵۸۰ هجری مقادن با سال ۶ میلادی‌است و همين سال دا هانری ماسه مستشرق 
معاصی فرانسه بر؛گزیده وحوادت تادیخی حم موّیدآن است . کسانیکه شیخ اجل دا متولد 
اوایل فرن هفتم پنداشته‌انه انتساب تخلص اوداه سعد بن زنگی ناممکن شناخته اندچنا نکه 
مرحوماقبال آشتیا نی به این پنداد بوده است. درصرر تیکه پا استناد بهو امه کاشنی , شیخ‌دد آ نزم ان 
ب کته خودش معروف به‌سعدی‌بوده ودر آنزمان نمیتوانسته‌است تخاص خودرا ازنام سعدبن 
ابی بکر بن سعد که نو سعد ذنگی است اتخاذ کر ده باشد. بثابر این باید تخلص سعدی دا 
منتسب به سعدین ذنگی بدانیم که از ۵٩٩‏ تا ۳ بر شیراز وقسمت هایی ازفادی» اتابکی 
داشته است . در باب سا وفات شخ هم اختلاف شده و لی قامرو اختلاف محدود به ٩+۵۰‏ 
تا ۱۹۷ است وقولی دا که استاد سعید نفیسی «یتنی برمدادك صحیح بر گزیده دوز سه‌شنبه 
۷ دیا لحجه سال ۱٩۱‏ قمری هجری متادن بادهم دسامیر ۱۳۹۲ میلادی است . به‌منظود 
بیان تادیخ وفات شیخ»ابیاتی در قرن عشتم و بعدازآن به عنوان ماده تادیخ سروده شده. 
متا و ام ای این و انب جی 
دا عادف بقایی دز تذکره ای از شاعران که 


بنام مجمع لفضلاء در سال 7 در بدخشان 
به تا ا ااعاتکو دوه ات ور و دیگر 


ی درتادیخ مخیر الواصلین |[ مده است» قطعهاول 
این آست : 





همای روح باك شیخ سعدی جو در پروازشد ازروی اخلاص 
مه شوال بود و دوذ جمعه که در دریای زحمت گشت ۶وص 
۳ بر سید سال فوت گفتم اسان بوداز آن‌تادیخ شد«خاص» 


خاص بحساب حمل مساوی است با 3۹ 
تا رز 


شیخ سعدی که عادف حق بود راز دانل وجود مطلق بود 
کدسد 9 ات ال عمرشن بود کان زمان دحلت ارجهاأن فر مود 
بشب جمعه پنجم شوال شذ به فردوس آن ستوده خصال 
جون زخاصان حق تعالی بود «خاص» تاریخ او ملك فرمود 


بنا بر مفادقطعه دوم,سعدی شیرازی ۰ سال عمر کرد. اما ! گرعتيدة هانری ماسه 
دا پیروی کنیم» عمر شیخ به ۱۱۱ سال دسیده انت و هر گاه بت به تادیخ وفات برقول 
این لفوطی اءتماد داشته باشیم ود پاب‌تولد, گفتة ماسه دابپذبریم»سنین‌زنه گانی‌شیخ اجل 
هنگام وفات ۶ ۱۱ معادل باشمارء سوره های قر آنی خواهد شد . 

قطعه‌های دیگری که درباب وفات شیخ سروده شده بیشتر با سال ۱٩۰‏ مطابق در 
میآید از | نجسله شاعری پاچ ف ول کل بات و پاج حرف اول بوستان هر کدام دا با 


بحذف حرف‌اول از روی حساب جمل ماده تاد بخ وفات شیخ قرارداده جئین سروده است : 


چون بنام خداو منت مر شد کلستان و بوستان آغاز 
پنج حرفی زهر کتابی کر حرف اول زهر کی انداز 
تا شود بر تو ظاهر و بیدا سل تادیخ سعدی شمر از 


با این حساب هر کدام از «نت‌مر» وهنامخ» که ععادل با ۱۵ میشود تادیخ وفات 
شیخ دا بازمینهاند. حال یاید دید کهءشکلات ناشی ازاین نظردا چگونه‌میتوان حل کرد.؟ 
مشکل اول بیتی ات که بش‌اذاین یاد شد و بموجب آن شیخ بر پنجاه مال عءر دفتهٌ خود 
تأمف»یخورد. مشکل دوم بودن»رائی خواجه شدس‌الدین صاحب دیوان وخواجهعلاها لدین 
عطاملك جوینی‌دد کلیات سمدی است کددرسا لهای۱۸۲ ۱۸49 یعنی پیش ‌ازوفات استادسخن 
بقتل دسیده| ندواین‌دو برادد,دد بارء معدی شیر از اطف و عنایتی داشته‌انه وشیخ آذانان 
نوازثها یافته است پس چکونه ممکن است دداین‌زمان شیخ اجل وحکیم اخلاق ذ نده با شد 
وبرای دوتن فاضل وفضل‌پرور که بروی منت وایادی داشته‌اند مرثیه نگفته باشد. مشکل 
نموم که چندان اهمیتی ندادد طول عمرعدی است که ددنظر برخی عجیب آمده است‌با | نکه 
میان ادباو حکما بسیاد کسا نند که اذایتن سن‌حم در گذشته‌اند. جنا نکه حم‌| کنون ژرژ تر وبلیان 
نویسندة | نگلیسی۹٩۸‏ سال دازرد ودراوج شهرت است و هرروذاثری از آثارقلدی خود را به 
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جهان ادب عرضه میدارد . 

حال بپرداذیم به‌دومشکل دیگر: الف- امکان داردکه تمام قطعةٌ منقول دد دیباچةً 
گلستان یا بیت مورد استشهاد دا سعدی اذ پیش سروده باشد یا بجای پنجاه . هفتاد . و 
نساخان هفتاد دا به‌پنجاه مبدل ساخته‌اند تا با پنج‌روزه حورددا:ه و ممکن است دراصل 
بجای «پنج‌دوزه» جندروزه بوده است نکنه قابل‌توجه ]نکه هفتاد بادفت نوعی قرابت لفضلی 
دارد ومناس‌ترمینماید. موّید نظراول [ نکه بیت مودد استشهاد,مطلع یکی ازقصیده‌ه-ای شیخ 
است که خوددر قطمة مندر ج‌در گلستان | قتباس کر ده .درا ینم‌وضو عادوادد پر ون‌دچاد اشتباهی بز رد 
شده وپنح‌روزه را؛دودان‌عشق شیخ دردوران پیری‌پنداشته است.(ب) نبودن مراثی دوخواجةً 
بزرك در کلیات شیخ بادووجه, قابل‌توجیه است : یکی اینکه در زمان قتل شمس‌الدین ۰ 
وعلاء| لدین» سعدی شیر ازبکلی نش رف تک بوده وخواسته است اذهمة اوضاع 
جهان بیخبرما نده‌باشد. وجه‌دیگر [ نکه کلیات شیخ که دراوایل قرن هشتم جمع آوری شده 
نمیتوانسته است برمراثی این دوخواجه بزرك که ایلخانان بعد اذ ادغوت باآنان عداوت 
میورزیده| ند مشتمل باشد. اذاینروی گرد آودنده, با مرامی دا بدست نیاورده با عمدا آنهادا 
حذف کرده است . 

قسمت دوم زن دکانی شیخ اجل : 

تذ کرء‌نویسان زند گانی شیخ دا بهمه دوده تعسیم میکنند : یکی دودء جوانی و 
تحصیلات, دیگردورء سیروسیاحت: سومین‌دوده. دودان پیری وحرمت‌دادی است که بایان 
آن بهعزلت کامل منتمی میشود. ازمطالعة آثادسعدی چنان برمیآید: شیخ در عهد طفولیت 
متعبد وشب‌خیز بوده دمولع زهد وپرهیز. درک-ودکی پدرخود دا ازدست داد. پدرش در 
در باراتا بکان فادس قرب وحرهتی داثت وهمه قبیلة اوعا لمان دین بودنه وتنها شیخ نازكد 
طبع اذمعلم عشق, شاعر ی آموخت درعین حال که مصلح| لدین شاعری توانا و۱۳ 
است, فقیهی عا لی‌قدراست‌و بفقاهت [ نجنان شهرت دادد که در بیلقان‌اورا فتیه خطاب میکنند. 
شاعری,شغل شاغل شیخ نبود پلکه باسمت يك‌تن مذ کر به مجتمعات مختلف افسانی خدمت 
میکرد. درجامع بعليك که ازجوامع بزرك اسلامی است برمنبر ادشاد میتشست ودرباب‌حفایق 
عرفانی سخن می‌پیوست. احتمال وی دادد که اتا بك سعدبن زنگی شاعر آینده شیرازدابنا- 
برعایت سوارق خدمت‌پدرش, به نظاميةٌ بخداد فرستاده باشد. مددسه نظاميهٌ بعداد درسال ۶۵۱۷ 
هجری تأمیس ثد ودرسال 4۵٩‏ ابواسحاق شیر اذزی دداین مددسه به‌تدریس اشتغاذ یافت 
وهمواده صیت نظامیه در همه کشورهای اسلامی منتشر میشد وطالبان علم از هر ناحیه بدان 


روی میآوردند ۰ تحصیلات نظامیة شیخ مقادن با اوایل دوران جوانی ارت ودر بر و بندی ان 


محضر استا دان پر هم‌شا گر دیان خو دسبتت‌داشته ومحسود | نان واقع‌ميشده است‌جنا نکه ۳ 








معد مه ۰۷ 


ابیاتی‌از بوستان» بیش‌استاد ازحسه دوست خود شکایت میبرد : 


مرا درد نظامیه ادراد بود شب‌ودوز. تلقین و تکر اد بود 
می استاد دا گفتم‌ای پر خرد فلان بادبرمن -حسد مییرد 
چومن‌دادمعنی‌دهم‌در حدیث بر آید بهم انددون خبیث 
شنید این‌سخن بیشوای آدب بتندی بر آ شفتو گفت‌ای‌عجب 
حسودی پسندت نیا مد زدوست چه‌معلوم کر دت که‌غیبت نکوست 


سعدی از محضر شمس|لدین بن| لجوذی (معروف به سبط این لجوزی اپوا لمظفر یوسف 
بن‌قز اغلی صاحب کتاب مر آة الزمان ددچهل جلد ( متوفی ۰۵6 ) و از ارشاد ابو حفص 
شهاب! لدین سهروردی عادف متوفی به سال ۰۳۲ واستادان و مرشدان دیکر بغداد استفاده 
"کر دم است و اودا يا واسطه میتوان از شااگردان امام محمد غزالی متکلم بزد گک ومددس 
والامقام نظامیه نیز بشمار آورد. گویا پس اذاتمام تحصیلات, شیخ به‌شیراز آمده باشد , اما 
اوضاع آشفتهٌ همچو موی زذ نگی‌شیراز , خاطر شیخ دا دنجیده ساخت. اذ ایثروی» جلای 
وطن کرد و از تنگ تر کان برون دفت و داه طن پیش "کر فت . هانری ماه » سفر‌های 
سعدی را به نواحی کر مر تب ساحیه و حتی خط سیر اودا مشخص کر ده است. اما 
نظرات مستشرق فرانسوی را جزء بجزء نمیتوان پذیرفت . بر حسب مندرجات گلستان و 
بوستان » سعدی مدتی مدید در دمشق وحلب (شاید هم در دو نوبت) اقامت داشته و جنانکه 
گفتیم درجامع بعلبك مذ کری والامقام بوده است . گویادرحدود ۱۲۲۳ میلادی هنگامیکه 
مردم فرنگ در جنک صلیبی فاتح شده بودند و گرد طرابلس (تریپولی) دیواد میکشیدند 
شیخ بدست فر نگان گر فتاد آمده وبا یهودان به کار گل‌وادارشده است. چنانکه در گلستان آمده؛ 
کی ازدوستان بروی رحمت آودده و او دا به ده دیناد خریده و به خانه برده است اما 
دختر بد خوی خود را باصد دیناد کابین به ازدواج او دد آورده است . سعدی باد دیگر 
دچار ازدواجی نا مناسب شد که حاصل آن فرذندی بود و آن فرزند بزودی در گذشت و 
داغ وی در دل پرسوز سعدی اثری جاودان بجای گذاشت.شیخ» چندین باد به زیادت خانةٌ 
و نت مس قدیار میرب دا دنت ات ستتامکد با دویکد آمدن آیویکر 
بن سعدپن ذنگی ششمین اتابك فارس خطهٌ فادس آدامش مییابد , شیخ اجل شاید از دراه 
شام و آسیای صنیر و بیلتان به شیراز باز میگردد و در دوران همین اتابك که قدرت و 
نفوذش تا میانةٌ هندوستان پیشرفت داشته» محتمل‌است سفری به بلخ وبامیان و مولتان و 
گجرات و سومنات کرده باشد. چنانکه بعضی ازوقایع این سفرهادد بوستان منعکس است . 

پیضی پنداشته اند که وقایع‌سفرها, ساختةٌ طبع خلاق خود شیخ‌باشد. لکن‌پذیر فتن 


چنین عقیده‌ای با مقام تقدس و امانت این مرد بزر گواد بهیچوجه منادب نیست . در هر 
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حال, اقامت‌ةاعر بلند قدر ما در شیراذ به دودان ابو بکربن سید همراه با اآناامش ادا 
و آسایش ظاهر بود و از سخنان مذ کرانه و شاعرانةٌ او همه ادباب فضل متمتع میشدند و 
این وضع تازمان سلجوقشاه ۳۱ تا ۲« همچنان دوام‌داشت . پس از [ نکه آخرین ارت 
فارس ۰ آ بش خاتون با منکو تیمود سرهولا گو ایلخان مفول» مزاوجت کرد وفادس ضميمةً 
قله.رو ایلخانی شد.باز سمدی در شیراز محترم بود و برای انکیانو حاکم ۳( 
تصایح| لملو را نوشت. همچنین درمعدمة کلیات.عدی,رسا لهایاست که از مسا فرت‌شیخ به تمر دز 
واحتراماتی که[ باقاخان ددباره‌اش میذول داشته حکایت میکند وچنانکه گفتیم خواجه 
شمسالدین صاحب دیوان و خواجه علاءالدین عطاملك جوینی نسبت به شیخ التناتی تمام 
داشته| ند. دردورء سلطنت ارغون‌خان وسلطان احمد تکوداد ازحال سعدی خبری در ست‌در 
دست نیست و گوبا چنا نکه گفتیم دداین‌زمان؛ شیخ هءراحل اجتماعی و انسان دوس ۱ ی 
کرده وبه‌مقام تقاعد متعبدانه دسیده و گوشه‌نشین شده باشد . در بارء مذهب شیخ میتوان 
گفت مشر بی‌صو فیا نو آزاده‌داشتهو به بنی‌فا طمه‌ادادت میورزیده. ددعین حال ازقتل | خرین خلیفة 
عباسی متأثر بوده است وچون ایلحا نان‌مغول,منش ایرانی پیش میگیر ند با ایشان ازددصفتا 
پیش میآید وددارشاد به رویشان میگشاید. ۱ گروفات شیخ درسال ۱٩۱‏ باشد در گذشت‌وی 
متادن با ذمانی است که کیخاتو, ایلخانی فادس دا در برا برهز ارتومان به‌شیخ جمال‌الدین 
متاطعه داده واورا ملك‌الاسلام نامید» است . ۱ 


درهرحال دفترزند گی استادغزل وحکیم اخلاق و نقشیند سخن پادسی پیش از آنکه 
قرن‌عفتم بس‌دودبس‌می آید.اما آثاروسخنان اوتاهنگامیکه‌سخن پارسی بجای ما ند همچنان 
استواروپای برجا است وافکاد بلند وی با خلود جهان [فرینش. همعنان حواهد بودواز 
خاطرزمان هر گز سترده نخواهد شد ومیچگاه نخواهد مرد زی-را مرده آن‌است که نامش 
به نکو یی نبر ند. آدامگاهش درقاصلةٌ نیم فر‌سنگک ازشیر ازدرشمال ثهر, زیارتگاه همهٌادباب 
ذوق است. بععةٌ مزاد شیخ در گذشته جزء شهر بوده وحدود آن محله گازران تامیده میشده 
است. مزادشریفش یکباربه‌فرمانه کیلا لرعایا(کریمخان‌زند) وباددیگربه امراعلیحضرت 
فقید دضاشاه زیر نظروارشادات ذوقی جناب[قای علیاصغرحکمت وزیر قرهنگک وقت تعمیر 
شده اسب . 
قسمت سوم -ثارسعدی : 
‌ افصح| لمتکامین؛ هم بر قلمرو نظم‌پادسی‌سمت خسروی دارد وحم نثرفادسی پرورده و 
پر آوردء اوست. شیخ درانواع شعر ازغزل وقصیده وقطعه ور یاعی اسة 
با ید گفت که: همه گویند ولی گفتهٌ سعدی د گراست. 
وملمعات او نیز از لطف وصنا وتر کیب 


اد بوده ودرباب غزل 
شیخ به‌عربی و فادسی قصاید شیوا دارد 
زیبا خالی نیست. قصاید عر بی شیخ شاید متوسط باشد 








متدمه 5۹ 
اما مدایح وم‌ائي وقسیده‌های حکمی که بمپادسی مروده چنان شوریدد خاطرخوانند. 
بوجود میآورد که‌ددبر ابر لقاغات آن قصاید, دیگر عتیده‌ای جز آنچه از مضامین گفته‌های 
شیخ برمیآید برایش بجانمیما ند. قطعه‌های شیرین ورباعیات دلنشین و ترجیعات ومفردات 
ومثلثات نغز سعدی غالبا حقایق اخلاقی و واقمیات زند گی دا بسورتهای گوناگون بیان 
میکند . گاهی هم از اینگونه‌اشعار کوتاه؛ یك‌دنیا مطالب عرفانی, بدست میآید . غز لهای 
سعدی دا به چهاردسته تقسیم کردهاند. ۱- غز لیات قدیم که بر حسب کلیات منطبع ددبمبتی بر 
۳۷ غزل با لغ است. ۲ طیبات که ددحدود ۲۵۵ 1 ااسعی ۲ بدایع» شامل ۱٩۲‏ جکامه 
>- خواتیم, مشتهل بر٩۳غزل.‏ (شمارة غزلهای هرقسم ازدوی مطبوعات کلکته است که 
هانری ماسه اساس کار خود قرارداده وتعدادغز لیات قدیم درطبع‌های مختلف کلکته گو نا گون 
است . شیخ اجل بنا بر خواست یکی ازملوك که نام اومعلوم نیست مجبور شده که دون مقام 
خود سه‌مجلس به نثرو قطعه‌عایی منظوم درعزل ومطایبه و اضحو که بییو ندد . 
گویا شیخ میخواسته با گفتن هز لیات دردوش سوزنی سمرقندی ظبع آزمایی کرده 
باشد. چنا نکه در کتاب بوستان هم به‌تقلید ازفردوسی‌طوسی, قسمتی اشعاد دزمی‌سروده است. 
ان ود میهف نت از نی شبوع محدفان را که ساساة 
طولانی سند برای برخی اذاخبادخالی اذحکم و تکلیف یاد میکنند انتقاد کرده است واز 
طظرف دیگر با انحراف‌جنسی وناشایسته کاریهای رندان وقلندران به‌مبارزه برخاسته است . 
نظرات اخلاقی‌وعرفانی سعدی دا ازقصائد حکمی‌اومیتوان بدست آوردوقطعات ومثنوی‌های 
صاحب نامه یاپند نامه ومنظومهً بوستان یاسعدی نامه , هريك خرمنی اذحکمت وفضیلتاست 
که‌بایداز آن داه زند کی آموخت وازمثنوی کریمای وی که در بحرمتقارب وعه‌وزن‌با بوستان 
است. ودردوقرن پس‌آذاو بدست آمده میبایست ذوق‌عرفانی خویش دا سیراب‌ کرد تا بتوان 
سرمستانه» دل دا دد پی‌معشوق که درغز لهای گوناکون وی وصف شده است‌روانه ساخت. 
برخی ازمطیوعات هند»ملمعات وقطعه‌های هندی به‌سعدی نسبت داده‌اند لیکن این انتساب 
تست اک( شاعردیگری بنام سعدی درهندوستان میزیسته و آن اشعاراذاو بوده‌است. 
هريك از آثاد منثورشیخ نیزجاوه‌ای جدا گ-انه دادد. مجلسهای پنج گانهٌ او مذ کرانه و 
عار فا نه است وتر کیب داقتفائی است ازدوش ابوالمعا لی نصرایّه و خواجه عبدال انساری . 
رساله‌ای که در باب عقل وعشق به‌رشته تحر بر در آورده زبدة اندیشه‌عای دلباختگان را از 
یکسو و خلاصة افکاد حکیمان‌دا از سوی دیگر بیان کرده است . دسالةٌ نصایح لملوك و 
همچنین دسا له نصیحت به‌انکیا نو , نثری ساده و لطیف است وتا حدی نصیحتةا لملوك حجةالاسلام 
امام محمدغزالی دا بیاد میآورد . 


نخستین‌دسا لیخ سفینه ای‌است که دیباجه کلیات اوتلقی میشود و برمبنایآیاتی که در 
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سورء کهف حا کی ازداستان‌موسیومصاحب‌ومر شداودر باب سفینه است نگاشته‌شده. بموجب‌آیات 
کریمه, مر‌شد موسی که گویند خضراست‌سنینه‌ای‌را می‌بیندو آنر اسوداخ میکند. موسی ازوی 
سیب می‌پر سدو خطر در پایان سفر»وسی‌دا اذاین دازآ گاء میسازد ومیگوید آن سفینه به یتیمی 
تعلق داشته وچون‌پادشاهی تکار همه سفاین تالم دا به‌تصرف میآورداوبرای حنظ سفینة 
یتیم » از تمرض پادشاه غاصب به‌چنین کار اقدام کرده است. سعدی علیه| لر حمه‌این‌مضمون 
بدیع دا برای گفتگوی خویش دربادء دابطةً نفی‌وتن ذمینه ناده ودراین باب دادسخن 
داد است. در کلیات سءدی رسالهٌ ششمی است که مریدان برای شناسا نیدن متام و نشان‌دادن 
احترام شیخ ترتیب داده‌ا ند وحق گزادی آنان دا باید سپاسگزاربود . 

بزد گترین اثر منئورشیخ که یکسره ابداع و ابتکاد است, کتاب گرانقدد گلستان او 
است که توفیق شر ح آن این ادادتمند کمقدد شیخ بلندمقداردا نصیبآمده واین بنده به خوشه 


چینی اذزچنین خرهن فطل وادب وحکمت وعر فان ونر همیشه افتخار خواهد کرد - 
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وصف اجمالی کاستان کلستان از نار اندیشه‌های اخلاقی- کلستان 
از نظرسباك ‏ پیروی از سبك کلستان - ترجمه های گلستان- 
شرحهای کاستان 

قسمت اول- دصف اجمالی گلستان : 

۲گلستان سعدی حنا نکه خود شیخ فرموده است: هميشه خوش است وباد فتن وحوادت 
دا بروروش دست تطاول نیست و گردش زمان نشاط بهادش دا به اسر کی رات ۳۹ 
مبدل نتوا ند کرد بلکه گلستان‌هر فسرد گی‌ودلتنگی‌را از میان خواهدبرد . متکلمان را قدرت 
سخنگویی‌میبخشد ومترسلان دا بلاغت می‌افزاید معانی لطیف عرفانی دا دددسترس همه 
میگذارد وروابط طبقات مختلف اجتماعی دا پراصولی معقول استوادمیدادد.اما باید دید 
که چه‌چیزباعث خلود وجاودانی گلستان شده است ٩‏ 

برای جواب به‌این وال باید هم به اندیشه‌هایی که شیخ اجل در دو کتاب گلستان و 
بوستان اذخویش بروزداده و بمثابهٌ جراغی فروزان ددداه فرد و اجتماع نهاده است توجه 
آکرره دهم ديك خاص سعدی را که بایه دوش منحصربه فرد سمدیانه نامیداز نظر دور نداشت. 
بت براین آزهريك اذاین دومعوله بایستی جدا گانه گفتگو کرد . 

قسمت‌دوم - گلستان از نظر اندیشه‌های اخللاقی: 

سعدی علیه| لرحمه دردو کتاب گلستان و بوستان يك‌دوده حکمت عملی داگنجانیده و 
دراین کادهر جند شخص اول تست اها اسلوب او نه تنها درز بان فادسی بلکه دردیگر با نها 
تاتگ دادد پیش از سعدی عده‌ای در باب حکمت عملی با تقسیمات و استدلالهای علمی 
گفتگو کرده‌ا ند و کتاب اخلاق نیکوماك تصنیف ارسطو استاد حکماء مشاء سررمشق بیشتر 
آزتان بوده است.ددحکمت اسلامی کتاب تطهیر الاعراق و تهدیب‌الاخلاق ابوعلی‌مسکوی-4 
بر کنر رن زکتات دراین باب بشمادمیآید فلاسفةٌ دیکر اسلامی‌هم, ضمن کتب خویش از کیفیت 
سلوك انسان بحث کر ده‌انه چنانکه ابو نصر فادابی «آداء اهلا لمدينة الاضله» دا بمنظور 


قم رال سیک اطرالد رجاعات عبت طامم سعادت اجتماعی به‌رشتةٌ تحر یر در آودده‌است. 
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33 شرح گلستان 
اما این‌نوع کتب و دسالات برای عدایت عامةً مردم چندان سودمند نیست چه مردم عادی 
بیشتر با احساسات سرو کارداد ند وجراغ عقل ایشان ازدوغن عشقوشوق مدد میگیرد. بعلاوه 
حکما که خود نحوء زندگانی خاصی داشته‌اند اعم اذاینکه دد حمایت‌پادشاهان پا نعمت و 
نازمیز یسته | ند یا آنکه با سرمایهٌ فضایل‌عقلی خویش, خودرااذهمه بر تر میشذاخته‌اند. درست 
مرکا مردم عادی نهمیتوانسته‌ا ند توجه کنند چه اکثر مردم نه آن نازونعمت دادن و نه 
این فشل‌وحکمت. س‌کتب فلسفی اخلاقی درعین‌حال که ازجهت شالوده دیزعو بیان‌اصول 
حکمت عملی ادزنده وپر بهاست برای عامةٌ مردم زیاد منشاً اثر نیست . 

دستهُ ذیگر , اذتجادب خویش در زند گی با دعایت همهّواقمیات و تلخ وشیر ینها. 
رساله‌هایی فراعم آورده‌انه و غالبا آن دسائل دا برای فرزندان خویش نگاشته‌انه یا با 
بیان نکات سیاسی به‌عنوان طرح خط مشی سیاست‌سودمند به‌پادشاه عصر‌خود تقدیم‌داشته | ند. 
کتاب قابوسنامه از دست اول است و کتاب سیاست نامه موب به خواجه نظام‌الملك و 
نصیحةا لملوك امام محمد غزالی وقسمتی از عقدا لفرید ابن عبدربه ۳ دوم بةمادمیآیه 
لکن کیکاوس عنصرالمعا لی درمعغام سلطنت وحکومت است ومیخواهد فرزند خود دا برای 
حکومت برمردم پرورش دهد و کینیات تمتع اذلذات زنه گانی داکه برای پادشاهان و 
شهرادرکان میاات بهاونا یره وبه‌وی یاد دهد که بزم باده گاری بایدچگو نه باشد و آداب 
میدان وجو گان چیست وبا ندیمان چگونه باید‌پس‌برد. نمناً چه بایدکردکه دعیت‌بروی 
نشورد واز | نچه در کشورهای دیگرمیگذرد بهچه کیفیت پاید تحصیل خبر کند و جاسوس 
بگمارد ومانند اینها . 

ازجانب دیگ,غزالی و نویسند گان‌همروش اودرمتام | نند که با بیان سیرت پادشاهان 
گذشته سمل ات قر آنی, واخبارواحادیث مآئوره وبا گز ارش دفتاد صحابه که برخی از 
آنان حکام عادل بوده‌اند ازغرودو نخوت وصو(ت وسطوت پادشاهان عصر خویش بکاهند تا 
مگر خلق خدادا آسایشی وخاطرامرا وفرما نروایان ۳ ای ان لکن معلوم 
پیت توح این مقصود بحاص آمده‌باشد وپا فرضآنکه ملوك,سخنان اهل سلوك رابه 
سمع قبول» استما ع کر ده باشند دوشن نیست مواعظآتان تا چه‌اندازه درعمل و دفتار 7 نان 
اثر گذاشته باشد. بدون‌شك این نوع مواعظ اعم ازآنکه درقلم ددآید یا اذفر ازمنیر ها افاضه 
شود بدون فایده وتائیز تخواهن بود لکن اثری موقت خواهد داشت ۰ چه تنها به‌طبعات 


دا نادیده می‌انگارد. عده‌ای از امرا وحتی خلفای 
عباسی در مسحد جنان گر بذ سر‌میدادند که درو 


خاص ازاجتماع توحه دارد ودیگران 
دیواردا با خود به کر به وا میداشتند وی 
بمحض‌اینکه از مسحد به کاخ خلافت با امادت باز میگشتند بیش آزورود ایشان بساط لهو 3 


ور ونم بود وعمال‌ستمگاراذهر ناحیه باطبق‌های هدایا منتظر قدوم خلیفه با امیر بودند . 








مقدمه ۳ 


شاعران وقهیده‌سرایان هم در گوشه‌ای خزیده انتظادیکشیدنه که مدیحی گویند واذغنایمی 


که پروردء خون دل مردم ستمدیده بودهشتی زروسیم بنام جایزه وصله دریافت دادند یا با 


ی 


شنیدن تحسین و آفرین ازذبان امیر یا خلیفه خوشدل باشند. 

دستةً سوم ددلب-اس هزل و بذله گوبی معایب اجتباع یا نقایص دستگاههایحکومتی 
دا پاژمینمودنه و احیاناً انتقاد آنان چون لطیف بوده موّثر افتاده و گاهی هم مایة نفرت 
تی و رکوشد را بر باادداده است ۰ 

چهاره‌ین گروه, صاحبان مکاتب عرفانی بوده‌اند که بیشتر آنان ازس‌صدق وصفا و 
شاید عده‌ای از آنان با روی ودیا.مردم دا به‌ترك دنیا میخوانده‌اند و آنان دا وامیداشتنه 
که پای پرس هردوعا لم گذار ند ویکس» خویش دا به‌فنا بسپادند . بیگمان کسانی که از 
دنیا دل بردارنه دیگردنیادادان دا با ایشان کادی نیست. نه‌خراجی به سلطان میدهند ونه 
ازعمال سلطان توقع بخشفی دادند لکن باید دید که اگراین دوش تعمیم یابد و همه افراد 
چنین باشند جهانی وانسانی بجای خواهد ماند؟یا] نکه رشتةً اجته.اع وانس آدمی منقطع 
خواهد شد ودر نتیجه دنیا هم منهدم وویران خواهد گردید. 

پنجمین گروه. کسانی بودندادبآموز ک-هآداب خدمت سلطان یا دبیری یا شاعری 
یا آداب طب دتنجیم میآموختند وافرادی شایسته دا برای دربادهای سلاطین وحکام آمادء 
خدمت میساختند . نظامی‌عروضی صاحب کتاب چهادمتا له درشم‌اداین گروه است . بعضی 
هم درمضایق محیط اجتماعی که میخواستند وظيفه انتقاد دا انجام دهند پناچار از تصریح, 
زبان فر ومیستندوعتاید وا ندیشه‌های خوددا برز بان‌حیوانات مینهادندو قهر ما نهای‌داستا نهای 
آنان » شیروشنال و کاووشترو گر کت وروباه و گر به وموش ومانند اینها بود. این نوع 
داستانس‌ایی تا قفرن هفدهم میلادی نیز باقی ماندو فابل‌های لاقو نتن اذ اینقبیل است و 
هنوذاین شیوه طر‌فدادانی داردو جهان ادب‌هم» گاهو, نسبت په آن احشاس حاجت میکند . 

از [ نچه گفته شدچنین بر ی آید که کار هر يكاذا ین پنج گرروهدر عینحال که خالی از فایده 
واثر نیست‌نقایصی داردو په تنها یی نمیتوا ندر اهنمای‌سعادت انسا نی با شدوهر گاه‌هر پنج مسلك بهم 
بيامیز دوصاحبذوقی | جز اءمتناسب‌دا باهم تر کیب کندوا بداعا تی‌ازخویش بر آن بیفز اید, بدون‌شك 
اثر آن بامجم‌وعة آ ثاددیگرآنبرا بر خواهد شد. این چنین تر کیب‌سازی‌ور نک [میزی‌را گلستانو 
بوستان شیخ اجل افصح امتکامین سعدی شیر اذی عهده‌داد شده است.او گاهی در لباس‌جد و 
زما نی در کسوت‌هزل, سخنانی لطیف‌وحکهتآموز گفته. ازيك‌طر فحکام وسلاطین دابه بذل 
وانصاف دعوت کرده وعدل واحسان دا وظیفة] نان شناخته وازجاب دیگردعیت دابه‌رعایت 
نظم واداشته‌وازدرویشان: صفاو پا کی خواسته است. ددعین‌حال که عدالت دا خصلت شاهان 
میشناسد, به آ نان گوشزد میکنه که گوسفند از برای چوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت 
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1 شرح گلستان 

اوست. ما نی‌هم بهآ نان باد آورمیشودکه دضای دعیت و آبادانی کشود, بهترین‌وسیلهة دفاعی 
شاه ومیون است وبرعکس, ناداضی‌بودن مردم اخگری است کم شعله که‌هر دما نتظاد هیمه‌ای 
دارد تا برافروزد وملك وملت دا یکسره درثرارخ-ود بسوزد. شیخ اجل درویشان دا کد 
مح‌ مسلکان اویند میستاید اما شید ونیر نگ برخی اذآنان داکه دلق پوشیده‌اند و دوی در 
خلق دارنه نکوهش میکند . به قناعت دستور میدهد اما توانگری دا میستاید . خاموشی 
بررمیگزینه لکن در نظر وی به‌هنگام مصلحت آن به که درسخن کوشند . ازجوانان دد حالی 
کهآزدم وحیا توقم دادد] نان دا به‌ترك لذاتواعراض از عشق توصیه نکرده است. پیران 
راکه به ضعف دجاد ند و آتش حرص وذهوت درددو نشان شعله‌ور شده توجه میدهد کهآ نان 
باید حق و آرزوی ومیل جوانان دا ازخاطردود نداد ند. آ نگاه‌سعدی به‌بیان داب معاشرت 
وحسن تر بیت میبردازد وهر چهلازمةٌ هرطبقه‌ای باشد بی کم و کات اما در هم آمیخته بان 
میکند. گاه‌ازداه انتقاد.پیش می‌آید و زمانی خصالی دا بر میگزیند و مورد ستایش قراد 
میدهد. بطود کلی کناب گلستان جاهع اخلاق و تدبیرمتزل و سیاشت هدن است دی 
صو فیان ارادت »یودزد اما تصوف را به‌داق وخرقه و سیحه واسته نمیدانه و همچنین همه 
مردم دا به‌این‌مسلك دعوت نمیکند تنها میخواهد که‌همه قرما نبرخدا ونگهبان خلق باشند.در 
نظر شیخ» مبنای اخلاق فردی. |<ساس آزادی واستتلال و تعدیل میلهاستو آزادی؛ فطرت آدمی 
است وهر کس به‌قطرت توحید ویکتابرستی که سرجشمهة آزادی است بدنیا می‌آید و تنها در 


برابرخالق خویش بنده‌است.حتیآنانکه‌برد گان را میخر ند,حق ستمگاری بر [ نان ندار ند. 


اورا نو به ده ددم خریدی آ خر نه به قدرت فر یدی 
این خشم وغرودو کبر تا چند هست اذتو بزد گتر خداو ند 


لازمة آ زادی استقلال است. پس با یدازءمل خود نان خورد واذحاتم طائی‌هم منت نبرد. 
آزادی واستقلال دا با قناعت وصیرمیتوان نگهدادی کر د.حرص و آذنختین مایهٌ تسلیم به 
ننگ‌وزفتی ودون همتی است. برایآنکه محتاج ونیازمند نشویم باید میلها و هوسهای‌خود 
داتعدیل کنیم وددپی شکم باد گی‌یاشهرت پرستی نرویم. قناعت در نظرشیخ اجل,غنای دوحی 
ویایهة استقلال فکری وشخهیت معنوی‌است وعناف مايهٌ استقلدل جسما نی‌مااست . زهد.مقامی 
است بر ترازقناعت وزاهد اذمردم دیکرهمتاز است. همه نباید زاهد پاشند تنها عده‌ای باید 
زهدپیش گیر ندتا بای هرد درا نمونه شو ند وهمگان بدانند که زند گانی با قوت لایم‌وت 
مهم مرن است وخداوند | تةدر گیاء درصحراها[ فریده که عدء‌ای میتوا ند به همان قانع 
نا بدست‌خود در درون کوهها وجنگلها تبیه کرده که جای برای مردم از 
سره بی‌هیچ دغدغهً خاطری فراهم‌است. اذاین دوعده‌ای میتوانند که ازدین‌ادودرم 


در گذر نه وخودرا ژاهد خوانند اما: زاهد که درم 5 ۱ 


ر فت‌ودناد زاحدتراز اویکی‌بدست آد. 








مقد مه ‌‌- 


زهد و گوشه نشینی امری کفاگی است و بر حسب‌عصور مختلف, حدود زهد ونسبت آن متغیر است 
زیرا زاهدان تنها نمونه‌مای زندگانی قانعا نه دا به‌جامعه نشان میدهند و آدآمش خاطر و 
ی ات مایة تیکسا است‌که شکیستی را دق شتم از« لذات»مییندار ند: 
بر زاهدوغیرزاعد وظیفه‌همتری مقر راست و آن‌خدمت به خلق‌خداست. خلق با ید خدمت کندو به 
خلق با یدخدمت کرد. | گر زهدو گوشه نشینی کسیر ا از خدمت به خلق بازدادد, براوست که‌ترلاءز لت 
گویدهو به‌معاشرت‌وصحبت گر اید. ازخا نقاه به‌مددسهآید و تنها به بیرون بردن گلیم خو یش از آب 
داضی نشود, بلکه جهد کند تا غریقی دا هم بره-اند. وسیلهً تجات خود ودیگران عتل و 
خر دمندی‌است وعلم‌ماية تقویت عقل‌است اماعقل جدای از عشق جز _عقالی نیست وعشق و 
احساسات غیرعاقلانه جزندامت وپشیمانی ثمری دیگر نخواهد داشت . علم برای عمل است 
وعلم بی‌عمل همچوز نبود بیعسل است که نیش دارد و نوش ندارد و چون دزد با چراغ‌آید 
کالای؟گز ید تررمییر د .عم بی علم از آن جهت که پرمبنای عقلی استوادنیست آدمی دا دديك 
متام نگه‌میدارد وعامل بی‌دا نش همچون خر آسیااست که‌بگر دخود میگردد و ازجای خویش 
قدمی‌فر اتر نمی نود ۰ علم بی‌عمل‌هم جزغرورو نخوت و غیر ازتوقعات بیجا و ایمادوسایل 
پیشتر جهت اطلفاء شهوات منفاً اثر دیگری نتواند بود. علم, تنها آم-وختن فته و 
دانشهای دینی نیست بلکه دانستن حر فه‌وهنر نیز خود دانشی است . هردانشی شر وطی‌دارد 
و باید آن شروط دا پجای آودد. بسی از صد شرط که برای علمی مقرداست یکی دا بجا 
نمی آود ند و ازباب غرود و خحودستایی ددپی علم دیگرنه . از زمان کودکی باید [داب 
زند گانی دا آموخت وپرورش استعدادو آماده کردن کودکان برای مبارزء حیات برعهدء 
بدران است ۱9 "گر دد تربیت اطفال غفلتی شود دیگر فابل تدارك نخواهد بود . مر گاه 
کودکانی را سای پدد بردر نباشد دايفة بزد گان ودادنه گان مکنت است که برایشان‌بددی 
کنند و یتیمان دا بمهر بپرورند و در مقام اول,این‌تکلیف درعهدة حاکم و نمایندگان او 
است . شرط قبول‌تر بیت» بهره‌مندی از استعد| داست. کسانی که دذایلی راباودائت ازپدران‌خود 
به ادث برده باشندیا خوی‌ناشايستةً پددان اذ زمان کود کی ددنهاد ایشان مةمکن شده باشد 
غالبا قابلت تربیت را از دست میدهند و تربیت نااهل سان گردکان بر کنید میشود . از 
ای مت ان سرد زک زر شویراد پاش بذر رافمانی در آن عملی اشت 
که بهدد میرود مگر آنکه خاك ذمین دا تبدیل‌کنند یادر آن تخمه‌ای بیفشانند که شوره‌زاد 
برای پرودش آن آماده باشد . از این دوی میتوان با دقت بیشتری استعداد هر کسی دا 
تاحدی تغییر داد و هم‌چنین میتوان در حدوداستعداد » هر‌کسی دا تا مقامی که شایسته‌است 
پیش برد. ددتر بیت» نرمیو ددشتی باید 8 بیامیزد وهريك از این دو دوش به‌تنهایی ملال 


تر بت نتواند بود . بالاترین موجود این جها نی جان ااددی است پس تا آنحا کة دمککری 
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باشد باید حیات آدمی دا از تعرض مصون داشت و هرعلمی که وسیلهةً حفظ حیات شود در 
نظر اهل عرفان بسندیده و نیکو است . اما پایه حفظ حیات افراد موجب اخلال نظم‌عمومی 
نمود و | تجاکه مسا اش تا نت با ۱۱ 
آورد و دماد از روز گاد اوبر آودد. ازهر گونه نیکی نسبت به ستمگادان باید دریغ داشت 
زیرا نیکی به‌ایشان موجب‌جرآت و گستاخی آنان‌میشود وترحم بر پلنك تیزدندان‌ستمگادی 
بر (گوسفندان است. منتمازگاهی علت‌دشمنی» طمع وتوقعی است که بابر آوددن آن ۰ حصومت 
از میان میرود و انجام آن توقع » منافی بامصالح اجتماعی نیست دراینصورت باید بانیکی 
از بدی کر ی کر نهک وا بای وان ی ۱ 

سعدی‌به پیر وی اذ اپیکود نصایح دا باشك تلقی میکند و معتقد است که باید نصیحت 
شنید لکن اندرزه ای شنیده شده دا میبایست بامیزان عقل سنجید وا گر سنگین عیاد بود 
عمل بان واجب است. ازجانب دیگرهمچون ستراط معتقد است که خودشناسی اصل فضیلت‌ها 
است و نه‌با ید فریب دشمن خورد و نهباید غرور مداح خرید. شیخ در اینکه تقویت اراد 
منفی و جهاد بانفس و چیره شدن بر شهوات و ترد لذات بالاترین لذت‌ها است باحکمای 
رواقی عم عقیده است ولی اعتدال اذ دست نمیدهد. اذ ددیچةٌ چشم وی. طی ذند گانی این 
جهانی و ایثای وظایف جمانی و دوحان ی که لاذمهٌ این حیات است تکلیفی است طبیعی و 
۱ 

بهرحال پی‌بردن به‌افکاد بزد گترین م-رد سینت و اخلاق ۰ هنگامی ممکن است 
که عمة آثاردوی بادقت خوانده شودو نچه گفته شد نمو نه‌ای بود که‌خلاصه‌آن بااین عبادت 
مک میشود : اصل اخلاق و سلوك آدمی حفظ آذادی واستقلال وتعدیل میلهاست وشا لودء 
سیاست‌مملکت برفعرادی عدل و احسان و حفظ نظم عمومی است . 

قسمت سوم -گل-تان از نظر سبك : 

در بارة"کلستان میتوان کفت: نفری است. که خصوصیات لفظلی و معنوی نظم را در خود 
حل کر ده و نثلمی است که سادگی و روشنی نثررا در بردادد .۰ دویم‌مر فده آمیخته‌ای است از 
نثر و نظم وتناسب درتر کیب [ نها محفوظاست. شیخ » سجن دانخست باعبادات منئوددوثن 
میسازد و[ نگاه با نم به تکمیل آن میبر دازد . گاهی‌هم تش بمنزله دمیته‌جینی و تمهید 
مقدمه است و نظم از آن نتیجه گیری میکنه زمانی نثردد حکم تفصیل است و نظم درمقام 
تلخیس و عکس این دویه نیز گاه بگاه دست میدهد . کلمات گلستان دادای آعنگ و ایتاع 
ی غالبا ا کر کلمه‌ای از يك فتر؛ آن تبدیل شود صاحب ذوق سلیم 
بخودی خود آن تبدل را در مییابد زیرا باتبدل يك لفظ » آهنکه مقام ونسق کلام اذمیان 
میرود » بسااست که يك قرینةٌ نثر بصورت مصراعیکامل یاجزئی اذمصراع است . 











بشید 1۷ 
مبنای کلستان برایجاز است وایجاز ازمختصات زبان بادسی است که از عهد ساسانیان 
تازمان مغول پیروی میشده‌است. غالبا سعدی در هر موضوع به‌ورت حکایتی کوتاه طرحی 
میدهد و نتیجه گیری و تفعیل آنرا بدون تصریح بعهده خواننده میگذارد . اگر ادبای 
فا سا هه متوانت آزهدی بك از عبات #کستان و وستان دمتان با تاتری 
تر تیب دهند . ۳ 
داستا نها ی گلستان و بوستان‌ساختگیوواهی نیست ومحصولجها نکر دیا وسیاحتهای»‌ردی 
دانا و عرفان بیشه است که میتوانسته است در همه وقایع و صحنه‌ها ویدیده‌هادقیق باشد.وی 
در همه[ نها دقیقا نه بمنظور کسب عبرت وتحصیل حکمت نگریسته است» پس سخنان اوسردری 
نیست چه شیخ مردی فقیه و متدین بوده و هم بامردم متدین و هم با افراد بیدین هم نشین 
شده و بخوبی دانسته است‌که دین باید دهیر افراد و اجتماعات باشد و در عین‌حال از 
واقعیات زند گانی اجتما ع زمان خودوشاید اجتماع ذمانهای آینده بی‌خبر نیست که تاچه‌حد 
از دراه و دسم دیندادی جداست. او به‌علل این اختلاف و دو گانگی پی‌ب-رده و با زبان 
انتقاد , علتها دا شناسانیده و گاهی دم وسیلهٌ رفع‌علل را بااشاده‌ای لطیف نشان داده‌است. 
گلستان اذ جهت نوع نثر شبیه مقامه است ذیرا صنایع لفنلی و معنوی در عبادات‌آن 
بکاد رفته و حکایات آنهم غالبا بیان فقایع سفر‌های شیخ است و چنانکه گفتیم هر حکایت از 
حکایات گلستان 7.یختدای متناسب از نظم و نثراست.هجموع‌این سه خصوصیت که بر شمردیم 
ازخصایص مقامه نو یس است لکنکلستان را ازجنس مقامات قاضی حمیدا لدین در زبان فادسی 
یامقامات بدیعی وحریری درزبان عربی نمیتوان بشمار آودد چه صنعتگری سعدی متکلفا نه 
نیست وهرصنعت ی که پیش آمده تر اويدة ذوق لطیف خود اوست وناشی ازخودسازی و فضل 
فروشی نمینماید. هر چندپیشترعبادات گلستان.مسجوع و گاهی مرصع است » زیبایی گلستان 
تنها به سجع و ترصیع وصنعتهای لفنلی دیگر آن بستگی ندادد و حتی بسیادی از حکایات 
کلیات دس الک ای ارسسم 2 کنگی عفای اسطااگاهی بواسطة ایجازش چنا ناه لبفین 
می‌افتدکه از صنایم‌دیکر مستفنی است. ددغ لب کایتهای گلستان نظر‌های اخلاقی متخا لف 
طرح میشود و شیخ بااستدلال خطابی » یکی دا برذیگری دجحان مینهه لکن خواننده دا 
به غود و دقت وامیدادد و در اظهاد نظر آزاد میگذادد. دد برخی ازقصه‌ها, مناظره تر تیب 
یافته جنا نکه‌قصهٌ مشت‌زن‌وحکایت جدال سعدی با مدعی‌از این‌دست است و کاهی چنان مطا لب‌دا 
تجزیه و تحلیل میکند که خواننده دا شیفتةٌ اجزاء خود میسازد و در يکايك مرواریدها و 
تر کیبزیبای‌مجم‌وعة آنها خیرهمیگرداند. دربیشتر موارد, موضوع سخن بقددی‌عالی است 
که علومطلب. خودبخود هرصنعتی دا به‌دنبال میکشاند یاهرهنر نمایی ادبی‌دا درخود منحل 
میسازد. بیشتن در قطعه‌های گلستان‌صنت‌های سجم وموازنه و ترصیم و انواع جناس و 
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۸ شرح گلستان 
مراعاءالنظیر و درج و اقتباس بکار دفته که از هر يك از آنها خلال شرح گلستان کنتکو 
خواهد شد. گاهی سجن شیخ جنان موزون و آهنک‌دار است که جملةٌ نشآن بدورت‌مصراع 
کامل‌درمی آ یدیا باحذف واضافةً يك‌دیب‌عروضی» مصراعی میشود . مثال: «هر که‌دست‌ازجان 
بغوید هرچه در دل دارد بگوید» جملهةً اول مصراع‌کامل است و حملةٌ دوم فقط يك سبب 
اضافه دارد . 

یو رکایباید گفت سك سعدی مهل‌وه‌متتع است چه هبه کس درپادی نظر تمودمیکنه 
؟-ه میتواند به شیوة سعدی تحریر و تقریر کند زیرا مطا لب دا با کمال سهولت و آسانی 
دریافته است اما همینکه قلم بدست میگیرد وقصد‌تقلید دز سرمیپرورد بزودی عجزوناتوانی 
خویش دا دد مییابد یاقلم از دست فرومی هلد یا آنکه بقصد‌جوابگویی به‌خواهش دل‌خویش 
قدمی جند در بشت‌سر شیخ راه میبیماید وبه‌مین داضی اس که وک ره 
سر مترا مه‌شوق بمیرد و نامش دردفتر کشتگانءشق به‌سدی ثبت شود . این است که عده‌ای 
از نگارش گلستان شاید باهمین قصد پیروی‌کرده‌اند ولی همکی دانسته‌ا ند که‌تنها گلستان؛ 
۴کلستان است . 

قسمت چپارم - پیروی ازسباك گلستان : 

چنانکه شیخ اجل در دیباچٌ گلستان گفت.ه: نگارش این کتاب درمدتی اند صورت 
پذیر فته است . در اول اردیبهشت ماه جلالی هنگامیکه با ددست خود رک به تفرج 
پوستان است یا همان دوز که از تفرج باز گشته وملال عز لت دیرین دا دد صحرا فروهشته 
است قلم بدست گرفته و ددحدود دوفصل از کتاب دا بصودت بیاض در آورده است و هئوز 
ایام گل‌سیری نشده که کتاب گلستان بپایان‌رسیده‌و بنا پراین, این کتاب پرعظمت وبا شکوه دز 
ظرف دوماء ازقلم فیاض شیخ برون تراویده است . بیگمان وقایم و داستانها و اندیشه‌های 
آن,حاصل سالها تجربه وسیر وسیاحت است اما بهم پیوستن آن داستانها با حفظ همآهنگی 
میان وقایم و رعایت تناسب نش ونظم و پرداختن کلماتی خوش آعنکک و دلنواز و ملاحظةً 
متام اطناب وایجاز که در مدتی اندك همه بحاصل آمده جیزی شبیه به‌اعجاذزمی‌نماید. بر خی 
نگارش باب پنجم و باب ششم گلستان دامناسب پامقام زهدشیخ ندانسته‌انه لکن اگرعبادات 
آخر این کتاب مستطاب دابخوانيم در مییابیم که سعدی طبعی لطیف و مردم شناس داشته و 
میدانسته است که درج دوباب هزل در میان شش باب حکمت و اخلاق مایه تنفیط خاطس 
خواننده میشود و ناظر دراین کتاب پس ازدیدن چهارباب حکمت واندرز با مطا لعٌدو باب 
خستکی میکیرد وبرای تحتیق ودقت بیشتری دده‌طالب باب هفتم و باب هشتم که امالکتاب 
گلستان است آماده تر میشود . این شیوة ادبی را حاحظ دررسائل عربی خویش بکادیرده 
وبسیاد مطبوع افتاده‌است. ه‌چنین اریستوفان» درج‌بدیاری ازعزل وبذله گویی دا در هیان 
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ءطالب جدی لاذم شناخته وبوسیلةً آن هز لیات و لطیفه‌ها. فهم مساعل سیاسی‌وادبی دا برای 
عامهٌ مردم سان ساخته است . آنانکه برشیخ , از این باب اعتراض میکنند.علو مقام او 
را دراخلاق» منافی با طیبت و ءطایبه میپندادند و لی باید اذاین نکته غافل نبودکه جنبهً 
انتقادی مطالب مندرج در باب پنجم وباب ششم پسیارقوی است وشیخ اجل ازحدود ادب و 
لطف سخن قدمی فراتر ننهاده و کله‌ات د کيك جزيك افظ که درقطمه‌ای به بحر خفیف باقافة 
سین (بس)[مده بقلم شیخ رون نشده است. حالبایددید که آیاپیروان سيك‌سعدی‌همه‌سدیا نه قلم 
زده‌انه و مانند وی جمیع اصول بلاغی واجتماعی وسرعت عمل و جودت نتیجه, | نان‌دا بدست 
آمده است یا فقط کتب پیروان‌ازجهت موازنه وسجع و فصل بندی حکایات به‌کتاب گلستان 
ماننده است ؟ 

متأٌسفاً برخی اذکتابهای تقلیدشده درددت نیست وجند کتابی که دردست است مختلف 
المیاد میباشد و مطلب مبلم آنکه هیچکدام با کتاب گلستان سعدی برابری نکرده و هنوز 
پرداخته‌های ما بلانة شیخ, بی‌تلير وبی مانند است . بهرحال بناپر تقل حاج خلیفه در کعف 
| لطنون این کسان از گلستان شیخ تقلید کرده‌اند . 

۱ - معن‌الدین اسفراینی (جوینی) »و لف نگارستان در ۷۳۵ که کتاب خود دا به 
ابوسعیه ازیادشاهان مغول تدیم داشته است ۰ 

۲ - عبدالرحمن جامی مصنف بهادستان ۰ 

۳ ملا طرزی نویسنده معادن| لجواهر که آ نا به جها نگتر شاه هدیه کر ده است . 

۶ - محمد شریف کاشف, موّ لف‌خزان وبهار وس‌اجالمنیر ۰ 

۵ - میرذا حبیب قا آنی نويسندءة کتاب پریشان . 

۰ - میرزا احمد وقاد مر لف انجمن دانش ۰ 

تنها از کتابهایی که شمرده شد بهادستان جامی و پریشان قاآنی و انجمن دانش وفاد 
ارزشی دارد. ۱ 

۷-میرذا | بولقاهم قائ‌مقام فراهانی‌دد سبك‌بیان» بهترین‌شا گرد مکتب سعدی است. 

قسمت پنجم - ترجمه ها ی گلستان: 

رش ازاین گفتیم که گلستان اثری بسیاد نفیس ازآاد ادب جهانی است و با مختص 
بیان ی که دد مزایای معنوی و لنظی آن از نظر خوانند گان گذشت شایستگی گلستان برای آنکه 
مودد توجه همةٌاقوام‌وملل واقع شودمسلم میگردد وترجمه شدن این کتاب نفیس به‌همهز با نهای 
زند# جهان بهترین گواء نفاست و ادذندگی آن است. ددحقیقت ایرانی باید به خود پبا لد 
که جنبن اختری تا بناك از افق‌کشود ایران طالع شده و فروغش همه آسمان ادب دا فرا 


گر فته است. | گر ددست‌تر بگوییم همه آاد نفیس ادپی وعر فا نی‌ایران پر ادزش است وهر گاه 
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۷۰ شرح گلستان 
دد پرورش ادپ وعرفان این کشود ذوق پرود چنانکه باید و چندانکه شاید سعی پلیغ بکار 
بریم آثادی نظیر افکار سعدی و مو لوی و حافظ وخیام که جهانگیر ودلوجان پذیر باشند 
همیشه ميتوانيم به جهانیان عرضه دادیم . بادی در بسیاری از ذبانها, کتاب گلستان جندین 
ترجمه دادد بعسمی که اگر بخواهیم از همه ترجمه‌های این شاعکار ادب پادسی گفتکو 
کنیم سخن بدداذا میکشد.از اینرو از هرزبان به نام بردن اذیکی دو نمو نه اقتصار میشود 
وددهمین حد؛ متصودما که باز نمایی عظمت گلستان است بثبوت میرسد . 
اذف - ترجمه‌های گلستان بزبان فرانسه 

نخستین باد کلستان سعدی شیرازی بوسیلةٌ نویسنده‌ای از اعل ف-رانسه به‌مردم اروپا 
معرفی‌شد. این نویسنده آندده دودیه ,و10 بل 026ووم دد ۱۸۳۶م گلستان دا تا آخر 
باب اول تن‌جمه کرد ودد ۱۸ صفحه بچاپ دسا نید که‌میجددا دد ۱۷۳۷ به طبع رسید. 
ندد »» ترجمه ای هماذقر آن مجید تهیه کرده است . 

دد ۱۷۸۹ نویسندة دیگری از فان بنام یه کودت صنوبیمی 6رزوزه برای 
گلستان» تر جمه‌ای‌زیبا و آذاد ترتیب داد ودرصدر رسالهٌ تادیخی قا نونگزاری ایران آنرا 
په طبع دسانید. ترجمهٌ گودن از گلستان یکیار دد ۱۷۹۱ بطورمستقل و باردوم دد ۸۱۸۶۲ 
همراء با ترجمةً کتاب هز ارو یکشب جزء پانتلون ادبی تجدیه چاپ شدء است . 

درسال ع ۱۸۳سه‌مو لهام1مووومو گلستان‌را افظ پلفظ به‌زبان فرانسه باز گردانید. وبا 
یادداشتهای تادیخی ودستودی, آنن| تحشیه کررده است . ها نری ماسه‌مستشرق معاصر به این 
ترجمه نظر دادد. سه‌موله در مقدمة کتاب خویش اشتباهات گودن دا باز نموده است . 

کملترین ترجمه فراسه‌که مورد توجه‌کامل ها نری‌ماسه قراد گررفته تر‌جمه‌دقرمری 
به سال ۸ م میباشد که صفحات آن به ۳۵۸ بالغ شده وتوضیحات 
تادبخی و جفرافیایی ودس‌ودی آن از هرجهت ارزند, است و چون جمله بندی آن مطابق 
اسلوب زبان فرانسه است دد ادوپا خوانند گان بسیاردارد . 

درز بان فر انسه» چندین ترجمهٌ دیگر از کلستان در دست است ودوهوم مان( 
قسمتی از گلستان داتحت عنوان «دسته گلی اباغ سعدی» به شعر قرانسه در آورده است ‏ 

ب - ررجمه‌های آلمانی 
در زیان آلمانی سه ترجمه اعمیت دارد:اول ترجمةٌ او کسن باخ مو‌طومد0 که 


ازروی نگاشته‌های [ نددء دور یه تدو ین شده, دوم تر جمةاو لآ یوس دازین0160 درسال۶ ۱۹۵ 


میلادی‌است. این مرد سیاستمدار ] لما نی که به عنوان سنارت مدتی در دربارایران بسر پرده 
وراجم به آ ثادشیخ بالاخص و ادبیات ایران بالاعم مطالعه کر ده است ج-ون بکشور [ لمان 


باز گشت با مشورتحق ور دی‌سفیر ای ازبدر در بادامیرهو لشتاین 5 تر جهه‌خو در | تر تیب 
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داده است . گراف هم کی ان متوجمان)کلستان ,یه زنان,]لما نی است که دد.ذیل کناب 
خویش اد داشتهایی سودمند داد . 
ج - ترجمه های انگلیسی 

درسال ۱۸۰ اصل کتاب گلستان باترجمهةٌ انگلیمی آن بوسیلً وزیج0ع61 گلادوین 
در کلکنه منتشر شده و این ترجمهٌا نگلیسی‌چندین باد درا آباد و کلکته و لندن تجدید طبع 
شده ااست ۰ 

فلاور گاددن وع00 موم[ نام ترجمه‌ای‌است که‌جیمزدوس و109 10۳65 
در سالك ۱۸۲۰م برای گلستان تررتیب داده و بهمرا» متن گلستان به جاپ دسانیده است . 
ترجمهً وی برتر جمةً لاتینی ژن‌تیوس وی‌زاو6 متکی است واذاین دوی نقایس بسیارداشته 
که سه مولهبه آن نقیصه‌ها |شاره کرد است.اما این تر جمه‌در ۰ ۱۸۹م مورد تجدید نظر قراد 
گرفته. اخیراً هم درا یران از آن‌تجدیدجاپ شده وبه استادمعظم جناب [قای صودتگر تقدیم 
گردیده‌است. نسخدٌ مطبوع در ایران حذفها وافتاد گیهایی دارد . 

در سال ۱۸۵۲م ادواد استويك علمزمجاعم - 13 , 0و0 گلستان دا بصودت 
آمیخته ازش ونظم:انگلیسی ترجمه کرده اکن پیدا است‌که یکنفر بیگانه نمیتواند نسبت 
به‌اثرزبان دیگر هم شاعری هنرمند وهم مترجمی امین باشد . ترجمه استويك دد ۱۸۸۰ 
مجدداً به حلیةٌ طبع [راسته شده است . وی‌استاد وابسته به دانشگاه اکسفورد وعضو مجمع 
آسایی ومعلم زبانه‌ای شر قی و کتا بداد دانشکدة هند شرقی بوده است . 

بهترین ومعتبر ترین ترجمةٌ انگلیسی گلستان بوسیلاةٌ مجمع آسیایی دربنادس انجام 
گرفته که دد ۱۸۸۸م در لندن منتش گردیده است . 

درسال ۱۸۸۹ یکی از شرای انگلستان بنام داجرذ وعم‌وم1۳ گلستان شیخ دا 
با نگلیسی منظلوم ساخته‌وشاعردیگری اذانگلستان بنام 44و11 . 11- ۱,(هیات) تحت‌عنوان 
بر گهای گل اذ باغ سعدی درسال ۱۹۰۷ م بر گلستان لبای انگلیسی پوشانید» است . 

در سال ۱۹۰۵ نویسندة انگلیسی‌دیگری بنام وتو - محصصمع) رز (کر امر 
بر گث) با کمال دقت و دعایت اصول‌فنی, کتاب گلستان دا تحت عنوات 00۳06 6د1۳0 
(روز گاددن) تر جمه کرده واین‌ترجمه در ۱۸ نوامبر ۱۹۰۵ به تصویب آ کادمی انگلسکان 
رسیده و از اینجهت بسیاد ارزنده است . 

د - ترجمه‌های عر بی 

درزبان عربی دو ترجمهةٌ مهم‌از گلستان شیخ ترتیب یافته است : یکی ترجمةٌ جبر ثیل 
بن‌یوسف مشهود به سل ده اج در بولاق به سال ۱۸6 مقادن با ۱۲۳ هجری . 
ذیگی ترجمة قرات شاعر هعاصعرب تحت عتوان دوض‌الودد ۰ این مترجم اشعاد گلستان 
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۷ شرح گلستان 


دا به‌شسس عربی بر گردانیده وددنش آنهم سجع‌ها وصنایع دیگررا دعایت کرده است . 
ه - ترجمه‌هاگ تر کی ۱ 

در زبان تر کی عذمانی سه تررجمه از گلستان موجود است: یکی ترجمه‌ای که به‌سال 
۳ م مقأدن با ۱۲۵۰ هجری در مطبعاٌ شیخ یحیی واقع دد شهر قسطنطنیه منتشر 
شدء است و عنوان آن چنین است « گلستان تور کچه ترجمه‌سی» . دیگر تر جمةٌّ اسعدافندی 
که آن هم از انتشادات شهر ق-طنطنیه است . سوم‌ترجمه‌ای که همراه باشرح سودی است. 

حاج خلیفه در کشف الطنون ضمن شمردن شرح‌هایی که بر گلستان نوشته شده شرح 
ملااسعد اقندی دا ذکر کرده و از ول او ماده تادیخ ففات شیخ دا يا این بیت بیان 
نموده است : 

گلستان عین تصنینات او بود 1 شده تادیخ هم عین کلستان 

«عین گلستان» باحساب جمل» مساوی ٩٩۱‏ است . 


و - ترجمه در زبانی‌ای دیگر 

گزیده‌ترین ترجمه‌های گلستان به‌السنة دیگر اینهاست : 

۱- ترجمّلاتینی 66011115 در سال ۱۵۱م که همراه بامتن گلستان به خط نسخ 
است و مترجم؛ آنرا به‌امیر ساکس اهداء کر ده است. 

۲- درز بان‌ایتا لیایی توسطوو) ۱66۵ 06 ۱6۲0۵۲00 ) «ژُر ار دودوو ین‌سنتیس»در 
سال ۱۸۷۳ م چاپ نایل که پامراجعه به‌تةسیر‌ها وبارعایت انتقاد و اصول ادبیات تطبیقی 
نگارش یافته است . 

۳ - ترجمةً دوسی درسال ۱۸۸۲م که مترجم آن معلوم نیست. درسال جاری‌تر جمةً 
دیگری از کلستان به نثرو نظم دروسی بارعایت سجع تهیه شده لکن‌نگادنده هئوز آنرا ندیده 
وازذبان‌علی‌اوف مستشرق دوسی این بشارت دا دریافته است . 

> - ترجمه بهزبان لهستانی یکی ددسال ۶۱۸۷۰ توسطزیایزدن زری)[ ( کازی‌مرس 
۳7 درسال ۸۱۸۷۹ توسط 01۷11۱0۱۷5161 اوتاوینوس‌کی. که‌او لی‌در پادیس ودومی 


دد ودشو به‌طبع رسیده. 


۵ - کتاب گلستات بهز با نهای هلندی واسلاه ورومانی واردو وپشتو وجندباربه‌زبان 
هندوستانی ترجمه شده‌است . 

۶ - علاوه بر‌نقل مستقیم گلستان بهزبا نوای دیگر بسیاری از نویسند گان ادوپایی 
تحت تا ثیر ا فکادشیخ اجل‌قر اد گر فته یا پاا ندیشه‌های پلنه شاعر فرزانةٌ ایران آشنایی تمام 


یافته‌انه چنان‌که دد فرن هیجده سن لامین فرانسوی داستانم ای سعدی دا به 


شعر فرانسه در آودده وترجمهٌ گودن یا ۸169۶6 الگر داذیر نظرداشته و در اوایل قرن 








مقدمه ۷۳ 
نوزدهم گوته مضامین‌شعر سعدی‌دا دددیوان‌شقیوغر بی خودآوردهو 18101024 (دو کرت) 
افکادسعدی دابا اشعار | لما نی مطا بقت‌داده است. 

و لتر | ثارسعدی‌راخوانده ومسامحات مذعبی‌اودا پسندیده‌است مادام‌رو لند 10100 
از سعدی یاد میکند. حتی 1809011 (ادنستر نان) سعدی دا ازادبای همگانی شناختهزیرا 
سعدی سيك فصیح وموجزدارد واخلاق عملیو فلسنةٌ ذوقی اومودد میلودغبت ادوپاییان قراد 
دهانزی ماسه»آفارسدی تامیرات ادبی انسا تیت معرفی میکند و « گاددن .- 
دوتاسی» قبول‌عامه‌ای دا که‌سعدی‌درارو پا بدست آورده میستا ید. ۱۲6۱۵۲۵ 06 «منطع([ 
(بار بیه‌دومیناد) مینئویسد : در آثارسعدی؛ظرافت 1107066 (اوداس) و سهولت و فصاحت 
6 (اووید) وروا نی‌طبع‌دا بو له‌وساد گی بیان‌لافو نتن دامییا بیم. 1107066 وسعدی هردو؛ 
هم خو اص دا نصیحت میکنند و هم عو امد او هر دو معتمد ند که فقط با یددم‌د اغنیمت شمرد. حکیم در نظر 
سعدی, با دشاه‌حیات روحی است‌ودر نظر اوراس, پادشاه پادشاهان است . 

قسمت ششم - شر حرهایی که بر گلستان‌نوشته شده : 

مهمترین شروح گلستان به‌عربی وتر کی برحسب نقل حاج‌خلیفه دد کشفا لظنون در 
ای 

ازشرح‌های ی که به‌عر بی نوشته شده یکی شرحی است که یعقوب بن‌سیدعلی‌متو فی‌درسنةً 
وت واول کتاب نامبرده این ات السمدت علی‌مااولینا مالس 

دیگر,شرحی است که مولاصطفی بن شعبان معروف به‌سروری به‌سال۸ ٩۵‏ ترتیب داده 
و آ خر کتاب باعبادت ذیل ختم‌میشود: تم‌شرح گلستان فی آخرد بیم الاخرسنةسبع وخمسین و 
ماک فی بلده) ما سیه حفت عن | بل . 

ازشح‌هایی که به‌تر کی نوشته شده یکی شرحی است که شمعی متوفی در سنهٌ ۱۰۰۰ 
هجری کرده ودیگر شرحی است که سودی متوقی درهمان سال نوشته . 

ازشرح‌هایی که به فادسی بر گلستان نوشته‌شده‌یکی‌شرحی است که سراجا لدین‌علی‌خان 
آرزوی هندوستا نی متوفی بسال ۱۱۹۶ نگاشته و آنرا به‌خیا بان گلستان موسوم نموده و این 
شرح به‌سال ۱۲۷ دردهلی بطبع دسیده . شارح نامیرده,|زشرحهای دیگری نیز نام میبرد 
که‌قبلازوی نوشته‌شده‌و از جملةٌآ نها شرحی است که میر نورالهاحرادی تر تیب داده و شرحی 
که‌ملاسمدتتوی تکاشته . 

دیگر شرحی است که محمد تاج‌الدین هندی متخلص به حجت پرداخته وآنرا 
چمنستان‌موسوم ساخته و به‌سال۱۲۹۸قمری به‌طبع دسانده . دوشرح دیگر اذمصنفان‌هند در 
دست است یکی‌دا قاضی فتح محمد تهیه کرده که درمطیعة حیدر | باد به‌زیودطبع [ در استه‌شده . 
دیگری ازمصنفات شیخ ولی محمدا کبر [ پادی است که در لکنهو بچاپ دسیده است . لکن 
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شرح گلستان 


قابل| نطباق‌با احتیاجات عصرما نیست. اذاین روی, برخی‌ازاستادان 


2۶ 
هیچ يك اذشروح نامپرده 
ایرانی ضمن تصحیح گلستان ازروی نسخه‌های متعدد. برای‌حل مشکلات یاترجمةٌ عبادات 
حاشیه‌ها و توضیحات نگاشته| ندو گلستان را جدا گانه یاضمن کلیات تصحیح کرده| ند. 
ازی ومرحومذکاء| لملك فروغی وشادروان استاد گرانمایه میرذاعبدا لظیم خان 


عر بی آن؛ 
شودیدة شیر 
قریب واستاد نفیسی وفاضلان والامقام جنابان آقایان: دکترمصفا و دکتر مشکود.اذ این 
جمله‌ا ند ومررحوم آیتی هم؛ بر گلستان تعلیقاتی نکاشته که قسم‌تی از آن مقبول افتاده است . 
نگادنده نیز خواست به‌پیروی این بزد گان قدمی بردادد. منتهی ازجهت [ نکه کار نا چیز خود 
داتاز گی بخشد» بجای تحشیه,درمقام شرح و تفسیربر آمد. امیداست که مقبولاهل نظر افتد. 

قدیمترین نسخه‌های گلستان بنا بنقل استادفتید نو گذشته عبدالعظیم قریب گر کانی؛ 
یکی نسخه‌ای‌است که به‌ساز ع ۱۲۲ هجری‌مطابق سال۱۷۰۵۹مسیحی در کلکته بطبع رسیده 
ودیگر نسخه‌ای‌است که منطبع تبر یز درسال۰ ۱۲ قمری است دسوم نسخه‌ای است که به‌خط 
نستعلیق در بولاق مصر درسنه٩ع‏ ۱۲ هحری قمری به حلبه حاب|راسته؛کردیده کته 
نما ند که‌ها نری‌ماسه نسخهٌ کلیات منطیع در کلکته را مورد بردسی‌قر ارداده است . 








شتا ششم 


سخنی چنددر داب‌شءر گفتکو ی کو تعی در داب قافیه - مختهری 
ازعامءروض اوذان عروضی ابیات وقطعه‌های کلستان -- انواع 
شعر فادسی - آرایشهای‌سخن در گلستان ۰ 


قسمت اول - سخنی چنددر داب شعر : 

گفتیم شعریاسخن منغلوم بطود کلی کلامی امت‌دادای‌ایقاع و آهنگه, بقسم ی که موسیتی 
بتواند با آن‌همراهی کند. اما شدر فادسی‌وعربی ,شخنی‌است موزون ومقتی!. ادسطو,موزون 
بودن سخن‌دا برای ایجاد شعر کافی نمیدانه ودر نار اوشر» تقلیدی است اذطبیعت توأم با 
| پداعات‌ذوقی گو بنده‌مشروط بر [ نکه تقلید بوسیلةٌ کلام موزون‌ودارایایقا ع باشد. میدا نیم که‌شر 
از نظر منطق سخنی است که صورتم‌ای خیالی را باز نماید و بر استعادهو تشبیه مبتنی باشد. ادسطو 
در تعر یف شعر ,هم خصوصیات منطفی‌را که مزایای معنوی است ملحوظ داشته دهم به‌امتیازات 
لضلی آن توجه کرده است . 

افلاطون با آ نکه حکمت خود درا در لباس شهری بیان کرده برای شعر ارزشی قام-ل 
نیست چه‌وی اصل‌جهان را صودتهای کلی رموٍل جمع مثال) میپندادد و مادیات دا سایةآن 
مثل تشخیص میدهدوهمه رامجازی میداند. اذاینروی» جون‌شر تقلید ازحوادث و جزئیات 
این‌جهان است, دو در جه ازحقیقت دورمیباشد و به‌همین جهت فاقد ارزش واقمی است . 

ارسطو برخلاف افلاطون» هم از نظر واقعیت موجودات این‌جهان وهم‌ازجهت تقلید و 
محا کات که تراویدء فطرتآدمی است ومخصوصا بواسطهةٌ ابداعات ار باب ذوق . به‌شعراهمیت 
داده ورساله‌ای مختصر ددفن شعر نگاشته‌است. این‌دساله جنبةٌ تعلیمی‌دارد وسطح آن ازحدود 
ذهن‌مردم عادی بالاتراست. ادسطو برای شس به‌دومنشاً قاءل شدء که هر دوناثی اذ فطرت 
آدمی است: یکی‌از آن دو منشاً تقلید ودیگری‌تعليم است . 

در بحث از نثر گفتیم که تراژدی و کمدی دونوع ممتاز و اصیل اذ ان-واع درام بشمار 
می[ یدو یا د آود شدیم که تراژدیو کمدی , نخست‌آذانواع شعر بوده و به‌همین لحاظ ادسطورسا له 
ون شعر خود را به "گفتگو در بارء اجزاء و اوصاف و شروط تراژدی و کمدی اختصاص 


داده است ۰ 
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ترجمهً رسالهٌ فن‌شعر اذا بو بشرمتی‌بن یونس متوفی درسال ۳۰۸هجری قمری‌به‌زبان 
عربی یاقی است‌و کویا یحبی‌بن عدی منطعی مکریتی متوفی در سل ۶ خی م ان 
دساله را ترجمه کرده ودر علم نحو از برخی مباحث آن استفاده‌برده باشد. تلخیصی هم به 
الا کی رت درت رالاس قبه مه + یمتا دی کالب 9 از 
هک تاه 17۱ 
است ادبای مابه‌رسالةٌ فن‌شعر ارسطو توجهی‌نداشته|انه وشعر را بارعایت وزن و قافیه به 
تقسیماتی منعسم ساختها ندوه‌وضوع ومطمون شعررا کمتر در تقسیمات مداخله‌داده| ند. بر عکس؛ 
ادوباییان ؛شعر را بهسه‌قسم (حماسی 91010116 تفز لی 1,۲۲0 و تعلیمی 6066/1006 ) 
منقسم میسازند وهر کدام اذاین انواع دا تقسیماتی فرعی است که جون ازحوصلهة این گفتار 
خادج است به‌همین مختصر اشاده | کتفا میشود. جهت تکمیل گفتاد باید از انواع شعر فادسی 
ت مر ی ۱ 
بتر تیب آذاین دوموضوع , مختصرأً گفتگو کنیم وآنگاه انواع شعرفادسی دا بررشمادیم . 

قسمت دوم - گفتگری کوتاهی در باب قافیه: 

قافیه, کامه یا کلماتی است که حربیت و گاهی هرمصراع با آن تمام میشود. درحقیقت 
وت است ویك‌بیت انجمت مسنی باداکله تام فمستفل باشد رین رتاس 
از کلم قاقیه. وی نامیده میشود منلادرا لفاظ خبروهنروخطر » «راء»حرف روی‌است.حال 
هر گاه حروف زاید, به کلمةٌ قافیه افزوده شود قافیه راموصول خوانند وتعداد حروف ذاید 
تاجهادحرف ممکن است بالغ شود که پتر تیب اولی دا وصل ودومی راخروج وسومی را 
مزید وچهادمی‌را نائرءه خوانند(ما نند:خبرم هنرم. باخبریم» پاهثریم . خبرمان»هنرمان. 
باخبرانیم» پاهنر انیم). چنانکه ازمثالها پیداست, حروف بعداز روی باید تکرار شود و 
دعایت حرکت دوی وحر کات حروف بعد از آن نیز ضرورت دارد . حال ببینیم حروف 
پیش ازدوی جهوضعی خواهد داشت ؟ 

۱ کی حرف سار ۳7۳ باشد دعایت حرکت آن در قَافةٌ مطلق لازم 
است . پنابراین صابر بامنار,قاقیه نتوانه شد ولی درقافيهٌ موصول ۰ دعایت حر کت حرف 
پیش آزدوی لاذم نیست چنا نکه صابری با نيك‌منظری قافیه میشود . 

۲ - ددصودتیکه حرف پیش آزروی. حرف مه ساکن (مصوت بلند) (صدای‌واوی, 
صدای یایی» صدای الفی) باشد دعایت اینحرودف وحرکات پیش‌اذ ]نها ضرورت دارد واین 
حروف را ردف میخوانند وقافیه دا قافیة مردف ( بروزت محک ) مینامنه . بتایراین 
خوب باچوب دخواب باتاب ونیل بافیل »قافیه میشود و لی نود بائوروفیل با لیل قافیه نتوا ند 


شد. گاهی ممکن است پیش اذزحرف دوی دوحرف ساکن باشد ومسلما" ساکن اول حرف‌مه 








مد مد ۳۳ 


است دراین‌صورت قافیه دادای ددف مر کب‌است ورعایت ساکن دوم‌هم لازم می‌آید جنانکه 
دوست باپوست وباخت باتاخت دانگیخت با آمیخت ,قافیه میشود . 

۳ هر [گاه حرف ‌سا کن پیش ازدوی‌حرفی غیرازحر وف مدباشد آن حرف قید نامیده 
میشود ورعارت قیدوحر کت پیش‌از آن ضرورت دارد جنانکه ابر باصبر قافیه میشود و لیا بر 
باکر , قافیه نتوانه شد وهمچنین صبر باقدر » قافیه نمیشود . 

- گاهی‌حرف پیش ازدوی متحرلد است ولی قبل‌از آن حرف الف وجود دارد 
مانند صابر وحاضر . دراینه‌ورت الفدا حرف ناش خواننه وحرف فاصل میان مایا و 
وی را دخیل مینامند. شعراء گاه حرف دخیل‌دا مرعی میدارند وشمایل ومایل و زایل و 
نایل داباهم ,قافیه میکننه ورعایت این‌نکته‌راصنعتی پنام‌التزام یا لزوم مالایلزم میخوانند . 

ه - بعداز کلمهٌاصلی قافیه »ممکن‌است یك‌یاچند کامه بیاید که تکراد آن لازم‌خواهد 
بود .این گو نه کلمات را ردیف وجنین قافیه‌ای دامردف بروزن مقید میخوانند مثال : 

بشنو اذ نی چون حکایت‌میکند و از جدایی‌ها شکایت میکند 

دداین بیت, کلمةً میکند ,ردیف و کامه‌های حکایت وشکایت , لفظها ی اصلی‌قا فیه است . 
قاات روی .حرف ی:دخیل ۰ حرف الف» حرف تأسیس میشود + 

دذوقافیتین شعری است که هر بیت آن ددقافیه داشته باشد وباهريك ازدوقافیه »بایکی 
از بحورعر وضی موافق در آید. این‌صنعتگری وقتی بسندیده است که‌هردو جزء ,وزن و معنی 
کامل داشته باشد .مثال ازخواجه حافظ : 

یاغمزه دا پندی بده تاترك عیادی کند یاطره دا پندی پنه تاترك طراری کند 
یادآودی - هر يك‌ازحر کات لازما لرعاية قافیه نامی دارد وعدم دعایت‌هر يك ازحر وف 
وحر کاتی که‌باید مرعی گردد خطایی‌بشمادمیآید وهرخطا بنامی موسوم است. (جهت‌اطلاع 
برهمةٌ ]نها رجوع‌شود به کتاب بدیع وقافیه ازنگادنده ). 


قسمت سوم - مختصری از علم عروض: 
تعر یف علمعروض - افاعیلءروطی - بحورعروضی - تقعطیع - زحاثات وعلل‌ساده 


مبحث اول: تعر یف علم عروض 


علمعر وض (۳۲۵500:6 و ۷1۵)۲:0۷6) علهی است که از وزن‌شمر گفتگومیکند. در يك 
منظو مه فادسی‌یاعر بی, وز نهایهر کب بکاد نمیر و دیعنی‌همة ابیات بهيك وزن است. البته تصنینهاو 
شعر نو ازاین قاعده مستثنی‌است درهمةٌ معراع‌های شعرکامل فادسی میبایست هجای کوتاه 
دربرابرهجای کوتاه وهجای بلئد درد برایر هجای بلند قراد گیرد ومصراعهای يك منظومه 
ازجهت تعداد هحاها و تعادل هجاها بيكا نداذه باشد . 

میدا نیم زبان فادسی برخلاف زبانهای ادوپایی »حرف مصوت ندارد و بجای حرف 
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مصوت, حر کت می‌آید. بنا براین هجای کوتاه درز بان فادسی يك‌حرف متحرلذاست وجون‌هاء 
غیرملفوظ به‌تلفظ در نمی آید کلمه‌ای که‌مر کب ازيك‌حرف وهاء غیر ملوظ باشد هم دجای 
کوتاه بشماد می‌آید مانند «ب» «به» (حرف اضافه)« که «ن». 

هجای پل مرک استاریت ف ی ۱9 
بادا نستن هجاهای بلنه و کوتاه. تشخیص هموذنی ابیات بك‌منظومه رورت نان 
سهل‌جهت این کاروجود دادد: یکی دوش لففلی و دیگری‌روش خطی.دوش لفظی جنان‌است که 
لفط (جهچه) داماحذ قراد دهیم . منتهی ددبرابرهجای‌کوتاه. هاعآنرا غیر ملفوظ تصور 
کنیم یاتنها حرف «ج» دابه‌حساب آودیم ووذنی داکه دد برابر يك مصراع بدست می[ید 
مأخذ سنجش مصراعهای دیگرقر اردهیم.همچنین ممکن است بجای هجای بلند, لفظ چه 
(مخفف چاء) وبجای هجای کوتاه, لفط چه( کلمه استفهام یار بط) ملحوظ شود . 

دیدم بخواب خوش که بدستم پیا له بود: 


دبدم < چه‌چه» بخ وا > جچه .ب خوش ح جچه., که‌بدس سر حچجه, تم پیا > جه جچه 


لبود ح چچه 

دوش خطی آن‌است که بجای‌هجای بلند يك خط و بجای هجای کوتاه يك هلال (ب) 
بگذادیم : 

( سب 
ار 


و ک بوسنت 
علم عروض که بوسیلهٌ خلیل بن احمد بصری برمبنای موسیقی وبا اصطلاحات عر بی 

وضع شد چون میبایست جنبهةٌ علعی داشته باشد تفصیلاتی به‌خود گرفت وپای نامهایی بمیان 

آمد. بعلاوء وز نهمای‌مختلف شعر بنام بحرها مطر ح گر دید و ازهر بحر , فر وعی استخراج‌شد. 


میعث دوم : افاعیل عروضی 
کیان بحث اذبحور عروضی ضرورت‌داشت وهنوزهم ضرودت دارد. منتهی بایدسعی 
کرد که تعداد قرو ع کمتر شود ووز نهای نامطبو ع راکنار گذار ند. درهرحال همچنا نکه در 
سخن منتور . واحد تعبیر اندیشه, کلام یاجمله است و حمله از کلمات رک 
کلمه بنو بهٌ خود مر کب اذحروف وحر کات است ‏ حمچنین واحدسخن 


حصود ۳9 
منظوم دا «بیت» بمعنی 
خیمه وخ نه دا نسته | ند. هر بیتر| به‌دو لخت‌تقسيم کر ده| ند وهر لخت دا مصراع خواندهاند. هر 
مصراع مر کب است از سه‌یاچهار د کن کها؟ 
وا گرجهاد رد کنی باشد بیت آن‌مشمن است. گاهی‌هم همکن‌است بحر, فقط دور کن داشته باشد 
و درهر‌حال رد کن اول ازمصراعاول دا صدد ور کن آخر آزمصراع اولدا عروض و نخستین 


رسه له باشد. بیت‌آن مسدس نامیده میشود 








معد «4 ۷۹ 


درکن مصراع دوم را «ابتداء» و آخرین دکن مصراع دوم‌را «ضرب» یا و خوانند و 
ر کنهای میانه رادحشو» نامند . 

هرد کن مر کب است ازاجزاء .اجزاء عروضی رابه‌شش فسم منتسم میساز ند : 

۱ - سبب خفیف که يك‌حرف متحرك است مانند «ز»» «ب» . 

۲ - سیب ثقیل که دوحرف متحرلك است ما ننه صله , گله. 

۳ - وتدهجموع یامترون» مر کب‌ازدوحرف متحرك ويك حرف سا کن‌ما ند صنم اقمر . 

- وتدهش‌وق, مر کب‌ازيك حرف متحرك ويك‌ساکن ويك متحرلك ما ننه سایه » نا له. 

ه - فاصلةٌ صفری ۰ مر کب اذ سه حرف متحرك و يك حرف ساکن مانند پددم ؛ 
ظطلل مر 

+ فاصلةٌ کبری » مر کب ازجهارحرف متحرلك ويك حرف ساکن مانند : پدر او ۰ 

اما بسی آزعروضیان , فاصله ها دا به اسپاب و اوتاد باز گردانیده| ند ذیرا پددم 
مرکب ازيك سیب فقیل ويك سیب خفیفاست . قلم من » مر کپ ازيك سیب ثقیل ويك وتد 
مجموع میباشد . 

بهتر این است که فاصلةً صفری‌دا بپذيريم وبه‌سیب ثقیل و وتد مجموع قناعت کنیم و 
بگوییم اجزاء عروضی ۰ سبب ووتد وفاصله است. 

[قای د کترحمیدی بحق این نظر دا اظهاد کرده وازفاصله ووتد وسبب, واحدی ساخته 
و آنرا متفاعلاتن نامیده است . این درکن ددعروض قدیم هم »سابقه دادد وصورت رل از 
تفن شناخته شده است . آقای دکتر حمیدی ازتر کیب صورتهای تغییر یافتةً این د کن» 
بیست وسه بحر (وزن ثعری) استخر اج کر ده که نوزده بحر آن در نزد عروضیان شناخته‌شده 
وجهاد بحردیگرابدا ع‌خود ایشان است‌ودرعین حال‌ازه زحوقات یعنی فروع بحودعروضیان 
گذشته م‌ , بشما تواندآمد . 

بادی عروضیان قدیم سه قسم ارکان شناخته! ند : 

- درکن مرکت اذ دوجزء : وتد وسبب .گر وتد؛اول باشد میشود فعو لن ما نند 
پریوش وهر گاءه سبب پروتد مقدم باشد میشودفاعان ما نند باهش . 

تاکن « رکب از سه جرءکه فتط یك هجای کوتاه داشته باشد . این قسم » سه 
وزن دادد . 

الف - اگرهجای کوتاء اول باشد میشود مفاءیان»ر کب از يك وتد ودو سبب ما نند 


پریوش‌ها . 
ب - اگر‌هجاء کوتاء . هجای دوم باشد میشود فاعلاتن مانند نالةٌ دل » لاله پرود. 
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۸۰ شرح گلستان 

ج - هر گاه هجای کوتاه سومین هجاء باشد میشود مستفعان نیک( در چمن ؛ 
دلدادمن . 

۵ هر گاء هجای کوتاه در آ خر باشد مشود مفعولات مانند رستم نامه. 

۳- دکن مرکب از دو جزء دادای دوهجای کوتاه. این‌قسم‌دووزن دارد ودرزبان 
عرب بکادمیرود.‌یکی متفاعلن» مر کب‌اذفاصله ووتد مانند : گل من تویی . دیگر مفاعلتن؛ 
مر کب ازوتد وفاصله مانند : حذدنکنی . 

مجم‌وعهً «فعولن » فاعلن ۰ مفاعیلن » فاعلاتن » مستفعلن ۰ مفعولات» متفاعلن ؛ 
مفاعلتن». افاعیل عرودضی نامیده میشودو جنانکه می‌بینيم هشت دکن عروضی بددن تر تیب 
تشکیل‌میگر دد منتهی عروضیان‌قديم «فاعلاتن هستفعلن»دا بهاین نحو هم تجزیه میکردند: 
«فاع لاتن»» مر کب آذوتد مفروق ودوسیب خفیف مانند: لاله پرور ۰ «مس تفع لن». مر کب‌از 
ار شیر ويك وتد مفروقوسبب خفیف‌دیگر ,ما نند: دلدادمن. بااین‌حساب شمادءا فاعیل 


عروضی به ده‌میر سد . 


میحث‌سو ] : بحو دعر وضی 

بحودعروضی (ومع)16()ازتکر ادافاعیل بنحوخاصتشکیل میشود. در صورتیکه ون 
هريك اذافاعیل, کامل باشد و جیزی‌بر آن اضافه نشود وازآن چیزی هم نکاعد» بحری که از 
تراک نت افاعیل‌حاصل میگردد بحرسالم نامیده میشود وا گردروزن يك یاچند د کن‌بحر؛ 
کم و زیادی پیدا شده باشد آن بحر دا مزحوف میخوانند و تفییر حاصل دا ذحاف یعنی 
«انحراف تیرازهدف» مینامندو برای هريك اززحافها نامی تعیین کرده‌اند. و 
تغییر ات اجزاء میانه افاعیل را بنام زحاف موسوم داشته‌اند و تغییرات اول و آخر را 
علل نامیدهند. حق. این‌است که بایداز تعداد زحا فات ونامهای نا ما نوس[ نهاکاست وازبحور 
نامطبوع پرهیزداشت ومخصوصاً این توجه لام است که مزحوف‌برخی اذبحور بیشتر از 
سالم آنها بکار میرود . 

بهرحال مداد ما بروزن ا کثراشمعاد فادسی است واذ اینروی نظر آقای د کتر‌حمیدی 
در نزد ما ستوده تراست. منتهی برای آنکه خرق اجماع نشده باشد بعضی از زحافات 
کثیر الاستعمال دا پذیر فتهايم : 


تامربای ۰ بحور عرودضی 


موی یل صاحب نحستین فرهنکه عربی ینام «الْمن»؛ 
نحوی‌وعروضی و لغوی نیمه اول قرن دوم هجری,استاد سیبویه واصمعی» شانز ده بحرغروضی 
وضع کر ده وابوا لحسن سعیدین مسعد معروف به آخفش اوسط متوفی در فاصله میان ۲۱۵ تا 
۰۱ حجری,. یکی ازعروضیان‌پادسی پس ازخلیل» سه‌بحربر آن بحورافزوده است,عدء‌ای 











مقد مه ۸۱ 


هم تعداد بحوردا به‌سی‌بحر دسانیدهاند وچنانکه گفتیم آقای دکتر حمیدی با رعایت صورتهای 
گو نا گون‌متفاعلاتن, تعداد بحوردا بیست‌وسه برشمرده وچهاد بحر درعین حال که اذابد‌اعات 
خود ایشان است, قابل تطبیق با بحود عروضیان قدیم میباشد وتنها پذیرفتن ذحاف ساده‌ای 
در آنها لازم می‌آید . 


اوزان 


بحرها 


که در[ نصوردت هر 


شانزده بحری که خلیل بن احمد وضع کرده است بدینقر اد است : 

۱- بحرطویل » بروزن فعولن مفاعیان دوباد 

۲- بحرمدید ۰ پروزن فاعلاتن فاعلن دوباد 

۳- بحر بسیط » بروزن مستفعلن فاعان دو باد 

وف مرکب اذماد پادمناعلن 

۵- بحرکامل, مر کب‌ازچهار بادمتفاعلن 

باد ود : این پنج بحر اختصاص به شعرعرب دارد و کمتر شعرای فادسی به این 


شعر سر وده | ند . 


-٩‏ بحرهزج » مر کب اذچهارپارمفاعیلن 

۷- بحررجز» مرکب ازچهاد بادستفعطن 

۸- بحردمل , مرکب ازچهار بادفاعلاتن 

اور سیخ ,سکب ازمستفتان‌تستفیان مندولات 

و حرمنسرح . مرنب اد ان دوباد 

0۱- بحرخفیف » مر کب اذفاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 

۲- بحرمضادع , مر کب‌ازمفاعیلن فاعلاتن دو باد 

وی منت , مرکب از متمولات مستفلندوباد 

و پر منت ۰ درک ازمستنملن فاعلاتن دویاد 

۵ بحرمتقادب , مر کب اذچهار پاد فمولن 

۷- بحر متدارك » مر کب‌ازچهاربارفاعلن 

سه بحری که اخفش بعدازخلیل افزوده بدین قراراست : 

۱- بحرقریب یاقدیم؛ پروزن‌مناعیلن مفاعیلن فاعلاتن 

دید يا بحرغریب ۰ میکب اذفاعلاتن فاعلاتن متتفعلن 

۳ بحرمشا کل ۰ مر کپ اذدو پادفاعلاتن مفاعیلن 

یاه [وری : مريك اذبحورسریع وخنیف وقریب وجدید. همیشه سه رکن دارد. باقی 
چنانکه دیدیم مشتمل برچهاررکن است ولی ممکن است به سه دکن هم اقتصار شود 


يك از[نها دا مسدس میخوانند . بحورمتتاب ومتدارك ودجز وهزج و 
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۸۲ شرح گلستان 
دمل وکامل ووافردا متفق الارکان وباقی دا مختلف الادکان مینامند . 
جهاد بحری که [قای د کترحمیدی شیرازی افزوده بدینتر اداست : 
۱- بحر کبیر, مر کپ ازدهبادمتفاعل تن (اين بحر دامیتوان اذفروع بحر متدارل 
مثمن بشمار آورد ) . 
۲- بحرصفیر» مرکب ازسه‌پادمفاعلن (اذفروع بحر دجزمسدی) 1 
۳- بحراخرس » مر کت ازچهادمتفا (متفا) رازفروع بحرمتدادك مثمن) 
4- بحر بدیل» مر کب ازسه‌بادمتفاعل(فعلاتن. اذفرو ع‌بحردمل مسدس) 
معطم له پیست و سه بحررا دد این قطعه گرد آورده است : 
زبحرها که بدان پادسی ذبان ننهد دل 
«طویل» هست و«مدید» و«بسیط» ودوافر»وه کامل». 
سیس «کبیر» و«صغیر» است و«اخرس» است و«بدیل» است 
از آ نچه من بفزودم به‌صدهز اردلائل 
«هزج» بخوان و«رجز» گوی واز «رمل» سخنآور 
که بانگشان بفریبه دوان وبرشکنه دل 
به‌خانه‌ای بنشان «منسرح» به‌پیش «مضاد ع» 
که «مقتضب» زده‌می «مجتث» ایستاده مق بل 
«سریع» دا ز«غریبی» ببربه شهر «قریبی» 
که حایگاه «خفیف» است وخوایگاه «مشاکل» 
اک غم «متدادك» بخاطر «متقادب» 
که ددطریق سعادت نکوست طی منازل 
(مصر اع آخرغیر ازمصراعی است که جنابآقای دکترحمیدی آورده‌اند وتغییر آن از 
جهت عدم تطویل کلام وواددنشدن درجز ئیات است) 


مبحث چپارم : تقطیع 


تقطییع عر وضی‌عبادت‌است اذبرابر کردن الفاظبیت باافاعیل عروضی پارعایت حرعات 
وسکون؛ بدون در نظر گر فتن نوع حر کت . مینای تعطیع بنا بر تلفقظ است و کو تاهی و 
بلندی هجاها بر‌حسب مقداد کشش صدا است . بنا براین به‌نکان دیل بای توحه داشت : 

۱- حرونی که بهتلفظ ددنمیآیدازقبیل |لفوصل (ا گر تلفظ نهود), "هاء خی ملنوظا؛ 
واومعدو له (واوغیر ملفوظ) بحساب نمی‌آید . 

۲- نون ساکن بعدازذحرف مد محسوب نمیشود. یا لمثل جان و خونو کین, از نظ 
تقطیع مساو ی است با جا . خوء کی . 








مقدمه ۸۳ 

۳- درصورتیکه دوحرف ساکن باشد در تقطیع؛ ساکن دوم متحرك میکردد مثال: 
«شادشو» مساوی‌است با شادشو بروزن فاعلن. 

فک سه رف ساکن».متوالی باشدگاهی هر:ذو ساکن متجرق. میشود ماننه 
«دوست را»مساوی‌است پا «دوست دا» بروزن مفتعلن ولی غالباً درصورت اجتماع سه‌ساکن؛ 
سا کن سوم ۳ کت از تقطیع می‌افتد . 

۵- چنانکه گفته‌شد مداد بلندی و کوتاهی هجا. مقداد کشش صوت است. گاهی‌کسسة 
اضافه, اشباع میشودو در تلفظ, یاء سا کن‌به آن افزوده میگردد. همچنین ممکن‌است«هاء» غیر 
ملفوظ ودواو» عطف بحساب‌آید.مثال: «جان‌ترا» مساوی است با «جانی ترا» بروزن 

٩‏ - حروق ی که نوشته نمیشود وبه‌تلفظ درمی‌آید ازقبیل «واو»غیرمکتوب در (داود) 
وا لف غیر مکتوب دد(ابرهیم), در تعطیع بحساب‌میآید وحماً درفادسی بایداین نوع‌حروف 
نوشته شود . 

۷- تلوین که بصورت نون‌سا کن تلفظ میشود دیع ؛ , يک‌حرف بشماداست. خلاصه 
در نظرعروضیان, تقطیع واقمی آن است که شعر بر حسب تفریمات فنی عروضی با وذن سالمی-ا 
مز حوف یکی از بحور چنا نکه خوداستخر اج کر ده| ند موافقآید و گاهی‌هم راجع به‌متفرعات 
بحودمیان آنان اختلاف است لکن حق‌این است که‌تقطیم. صرفاً جهت‌یکسان بودن وزن همه 
مسراعهای يك مننلومه است ولذا بهرصودت که‌این‌غایت‌حاصل آید درست‌میباشد. ممکن است 
منظومه‌ای بااختلاف اند کی دروصل و فصلها بادو بحر مناسبآید. اینگونه منظلومه‌ها دا ذو- 
کی وا نما نندسحر<ادل اهلی‌شیر ای: 

خواجه درا بر یشم ومادر گلیم عاقبت ای دل همه یک کلم 
اگر الف ابریشم 8 از تلفظ بیفتد بحرسریع مکسوف است واگر الف 
به‌تلفظ در آید بحر دمل‌مسدسی محذوف میباشد . 

یادآوری - حروفی که گاهی در تقطیع ساقط میشود دداین بیت جمع آ مده : 

هت حرف است[ نچه مکتوباست و ناید دربیان باء وتاء ویاء وهاء ونون.الف,پس‌دال‌دان 


مبحث نجم : زحافات وعلل ساده 


«میم» ازمفا عیلن‌میبا شدتا فاعیلن‌شود دبجای آن, مفعو ان م گذاد ند. 
» و «نون» از مفاعیلن ن میباشد تا ق 0 شود و بجای‌آن 


۱ -خربانداختن 

۲ - خیم » انداختن «میم 
ول قراردهند ۰ 

۳ -بتر » ددمفاعیلن عبادت‌است ازا نداختن«میم» ازاول وسا کن کردن «عین»وانداختن 


حروف بعدازذآن و در نتیجه «مناعیلن» میشود «فاع» 5 
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۸ شرح گلستان 


9 ولل:انداختن «میم» ازاول وهردوسیب از خر مفاعیان تا«فا» باقی بما ند .و «فع» 
بجای آن بگذاد ند . 

۵ - خبن.انداختن سا کن است ازسبب خفیف در اول افاعیل. به‌این تر تیب مستفعلن 
میشود متفعلن و بجای آن مفاعلن میگذاد ند دهمچنین فاعلاتن‌میشود فملاتن ومفعولات میشود 
معولات و بجای آن مفاعیل میگذار ند . 

- طی, انداختن چهادمین حرف‌ساکن است . مستفعلن میشود مستعلرو بجای آن 
مفتعلن میگذار ندوهمچنین مفعولات میشود مفعلات. آنگاء بجای آن فاعلات گذاشته میشود. 

۷ - قبض, | دا ختن‌پنجمین حرف سا کن‌است. بدین‌تر تیب مفاعیلن میشود مفاعلن. 

۸- شتر»اجتماع خرب دقبض است‌چنانکه مفاعیلن بصورت فاعلن‌در آید . 

-٩‏ کف انداختن حرف‌ساکن آزسبب آخرد کن‌است. مفاعیلن‌میشود مفاعیلو فاعلاتن 
میشود فاعلات . 

۰ - قصر ,| نداختن‌سا کن از آخرین سببر کن است باسا کن کردن حر فمتحرك آن 
چنانکه فاعلاتن میشود فاعلات و سپس ازذباب تخفیف میشود فاعلان. فعو ان میشود فعول. 

۰- حذف, انداختن سیب آخر ازد کن است به‌این‌تر تیب فعو لن‌میشودفعل, فاعلاتن 
میشود فاعلن» مفاعیلن میشود مثاعی که بجای آن فعولن میگذادنه وهر گاه مقاعی بصورت 
مفاع (فعول) در آید زحافآنرا» هتم مینامند. 

۲ - قطم. انداختن ساکنآخر آذوته] خرد کن است با سا کن کردن متحرلذآن؛ 
جنا بکه مستفعلن میشود مستفعل و بجای آن مفعولن میگذار ند . 

ٍٍِِِ_ وقف»ساکن کر دن‌حرفآخرمفعولات میباشد در نتیجه میشود مفعولات ( چون 
در تتطیم تاء ساکن آخردا به «نون» بدل میکنند مفعولات میشود مفعولان). 

۶ - کسف. چنان‌است که‌حرف ساکن چهارم وحرف آ خر مفعولات هردو بیفتد و 
بصودت فاعلن در آید . 

۵ - گاهی از فعولن حرف اول‌می‌افتد وسببآخرهم حذف میشود. در نتیجه«عو» باقی 
میم ند و بجای آن «فع»میگذارند. افتادن حرف اول ازفعو ان. تلم نامدارد 

- گاهی ارمعولات دوسیب اولوحرف آخرمی‌افتد وبصودت:لا» درمی آیدو بجای 
آن«فع» میگذاد ند. دویهم این تغییرات بنام نح نامیده میشود. 

۷ -قطف. آن‌است که در بحر وافر ازمتاعلتن«تن» دا بینداز ند ولام آن‌داسا کن کنند و 
بجای آن فعو لن بگذادند . 

۸ -گاعی الفی‌پیش از حرف سا دن‌سیب آحردکن می‌افزایش واین تنب 9واساج» 
نام میگذاد ند فیلمثل فدولن میشود فولات آکاهی هم يك میت بدرویی تاو بر وک 








مقد مه ۹ 


اضافه‌را ترفیل میخوانند. قی‌ا لمثل‌متفاعلن میشو دمتفاعلاتن. مستفعلن میشود مستفعلاتن 

این بود زحافات وعلل موم که یادکرده شد وذ کرعلل وزحافات دیگکر جندان 
ذرودت نداد . 

یادآودی ِ صفت مشعر بروجود پتروزلل وخرب وخرم وشتر به‌ورت افعل وصفی است 
وبتر تیب ابترواذل واخرب و«اخرم‌واشتر خوانده میشود. صفت مشعر برباقی ذحافات وعلل 
پروزن مفعول می آیدما نند مخبون» مکسوف, محذوف» مطوی . 

قسمت چي‌ارم -اوذان عروضی که ابیات و قطعه‌های منظوم لستان 
به آن سروده شده‌است : 

پرای اینکه ضمن‌شرح گلستان دربارء هرشعر داجع به‌وزن آن سخن‌نگوييم ومطالبی 
که فقطموردتوجه خاصان است‌تکراد شود بحر هابی را که دراشار گلستان بکاد رفته است 
شمارء گذاری میکنیم‌و درتعلیتات هرمورد دا به‌شماره‌های قراردادی مراجعه میدهیم 1 
باید دانست که بیشاز ۳۲ وزن عروضی در گلستان بکار نرفته وبیشتر ابیات عربی آن به بحر 
طویل وبحر بسیط است واشمادفارسی آن غالبا در بحرهای خفیف و متقارب وهزج ودمل و 
مجتت ومضاد عاست. اينك اوزان سی‌ودو گا نه : 


وزن شمارء - بحر خفیف مسدس مخبون مقصور یا محذوف م ال ن 


ای کریمی که از خزانة غیب کبر و ترسا وظیفه‌خور دادی 
بروزن فاعلاتن مفاعلن فعلان - فاعلاتن مفاعلن فعلن 
بحر خفیف‌سا لم کمتر یکادمیرود. 


یادآوری : در بیشتر بحورممکن است یکی اذعروض وضرب ‏ مقصود و دیگری 
محذوف باشد . 

وزن شمارء ۲ - بحرمتقادب مثّء‌ن سالم . مثال : 

ندانی که من در اقا لیم غر بت 
بروزن : فعو لن فعو ان فعولن فعو لن 
و ها رن من عتو رال نوف 2 مفال 2 
کنو نت که امکان گفتادهست بگوی ای برادد به لطف و خوشی 

بروزن فعولن فعولن فعولن فعول - فعولن فعولن فعولن فعل 

وزن شمادء ء - بحرهزج مثمن سالم . مثال: 
چه غمدیو ادامت را که‌دارد چون تویشتیبان 
پروزن: »فاعیلن مفاعیلن مفاعیان مقاعیلن 


وزن شمار؛ ۵ - بحرهزج مثه‌ن اخرب مقبوض بتریا اذل . مثال: 
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واه که ترا نی لت 
بروزن:مفعول مناعلن مفاعیلن فاع مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 
یادآودی - این‌شماده , وزن مشهوررپاعی است. 
وزن شمار + - پحر هزج مثمن اخرب مکنوف مقصوریامحذوف .مثال: 
ای مر غ سحر عشق زپروانه بیاموز 
بروزن:مفعول مفاعیل مفاعیل" فعولن 
وزن شمادء ۷- بحرهزج مسدس محذوف .مثال: 
کی خوش‌بوی درحهام روزی 
بروزن مفاعیان مفاعیلن فعو ان 
وزن شمارء ۸- بحرهزج مسدس |خرب مقبوض‌محذوف: مثال: 
پیراهن بر بردرختان 
پروزن:مفعول مفاعلن فعولن 
وزن شماد؛ ٩‏ - بحرهزج مسدس اخرب مکنوف محذوف . مثال : 
ازدست وز بان که‌بر آید 
پروذن : مفعول مفاعیل فعولن 
وزن شمادة ۱۰ - پحر هزج مسدس آخرب متبوش . مثال : 
آزدست تومشت بردهان خوردن 
بروذن: مفعول‌مناعلن مفاعیلن 
وزن شمادة ۱۱ - بخسریح مسدس مطوی موقوف یامکسوف .مثال : صا 
بنده همان به کهز تقصیر خویش 
پروزن : مفتعلن مفتعلن قاعلان یافاعلن 
وزن شماد۱۲۶ - بحرمجتت «ثین مخبون. متصوریامحذوف .مثال: 
لد بت بوقت مصلحت آن به که‌در سخن کوشی 


بروزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان -مفاعلن فء‌لاتن‌مفاعلن فعلن 
یادآودی - بحر‌مجتث سالم اصولابنددت بکارمیرود. 
وزن شمارء ۱۳ - بحردمل منّء‌ن‌سا لم . مثال: 
سهمگین آبی که مرغابی دداوایمن نبودی 
بروزن:فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
وزن شمادءع ۱ - بحردمل مثمن متصوریامحذوف.مثال: 
پادشاهی کو روادارد ستم 


بر زیردست 








مقدمه ۱ ۷ 





بر وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن‌فاعلان یافاعلن 
وزن شمادة#ه ۱ - بحردمل مثمن مخبون متصوریامحذوف.مثال : 
ابرو باد و مه و خورشید و فاك در کار ند 
بروزن: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان یافعلن 
وزن شماد ۱۰ - بحردمل مثمن مخبون مکفوف. مثال : 
عجب است با وجودت که وجود من با ند 
بر وزن : فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن 
وزن شمادء ۱۷ - بحردمل مسدس متصوریا محذوف مثال : 
هر کجا سلطان‌عشق[ مد نما ند 
بروزن: فاعلاتن فاعلاتن فاءلان یافاعلن 
وزن شمار۱۸8 - بحردمل مسدس‌مخبون متصودیا محذوف مثال : 
راه‌سیلاب زسر چشمه ببند 
بروزن: فعلاتن فعلاتن فعلان یافعلن 
وزن شمار؛ ۱۵ - بحرمضارع مثمن اخرب مکثوف محذوف یامقصور .مثال: 
ین غریب درهمه عا لم همی رود 
بروذن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن-یافاعلان 
یادآودی - سالم أین بحر بنددت قا بل ااسالل اسعی 
وزن شماد؛ ۲۰ - بحر منسرح مثمن مطوی منحود.مثال: 
اول اردیبه‌شت ماه جلالی 
بروزن : مفتعلن فاعلات مفتعلن فع 
وزن شمادء ۲۱ - بحرمنسرح مثمن مطوی مکسوف یاموقوف مثال : 
بشت دوتای فلك راست شد ازخرهء‌ی 
بروزن : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن - یافاعلان 
یادآودی - سالم منسرح بنددت بکاد میرود . 1 
وزن شمارء ۲۲ - بحر‌منسرح احذ . مثال : ان ما کن‌دا کب الیو اشی 
بروزن: مستفعلن فاعلات فعلن 
وزن شمارء ۲۳ - بحررجز مثمن سالم . مثال : 
دشمن چو بینی ناتوان لاف اذبروت خودمزن 
بروزن: مستفعلن مستفعلن ستفعلن مستفعلن 


وزن شماد؛ ۲ - بحردجز مثمن مطوی مخبون .مثال : 
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۸۸ شرح گلستان 
نکه نبات عادخش آب حیات میخودد 
بروزن: مفتعلن مناعلن مفتعلن مفاعلن 
وزن‌شمارء ۲۵ - بحردجز مسدس سالم.مثال: 
مامرمن ذکرالحمی‌بسمعی 

)0 پروزن: مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

وزن شمادءٌ ۲۰ - بحردجز مر‌بع رل د مالك ۵ 

درو الا ان 
بروزن: مستفعلن مستفعلاتن 

وزن‌شمارء ۲۷ - بحرمتدارك مثمن ءخبون متعاوع. این‌وزن بابحر کامل مر بع هم 

مطابقت دارد مثال : 


(۰) 
بلغا لعلی بکما له 
بروزن : فعان فعل فعلن فعل - یا پروزن متفاعان متفاعلن 
وزن شمادءٌ ۲۸ - بحر طویل مدءن سالم یا معیوض. اشعارعر بی گلستان غالبا به بح 
طویل مذمن مقبوض یاسا لم است.منال : 
(00 لعد سعدا لدنیا به دام سعده 


پروذن: فمو لن‌مفاعیلن‌فعولن مفاعلن:یامفاعیلن 
وزن شمادء ۲٩‏ - بحر بسیط متّمن‌مخبون‌یامقطو ع. مثال : 
یاناظرأً فیه‌سل باه مرحمة" 
بروزن‌مستفعان فعلن‌مستفعلن فعلن- یافءلان 
وزن شمار؛ ۳۰ - بحرکامل مسدس مضمر مقطو ع و سل ۵ 
۲۰( لوان لی‌بومالتلاق معانة 
وت ی ۱۳ 
مجّمر دارای‌اضماراست واضماد,سا کن کردن تاء متفاعلن میباشد 
وزن شمارء ۳۱ - بحر کامل‌مر بع .مثال : 
بلغا لملی بکما له 
بروزن متناعلن متفاعلن (جنانکه گفته شداین‌وزن معادل است باوزن شمادء۲۷) 
وذن شمادة ۳۲ - بحروافر مسدس معطوف . مثال: 
ادا شب نی حول لها 
بروزن مفاعلتن مفاعلتن فعولن . 
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قسمت پنجم - انواع شعر فارسی : 

از پیش گفته شد که‌شعر فادسی بیشتر بر حسب وزن وقافیه طبته بندی میشود وطبقه بندی 
ازجهت نوع موضوع, دردرجةٌ دوم‌است. در کتاب گلستان. فقط اذانواع شعر فادسی.مثنوی 
وقطعه ورباعی و گاهی‌يك بیت تحت‌عنوان فرد می‌بينیم وبنددت همصراعی درخلال‌نش درج 
میشود اما بطود کلی شعر فادسی را به‌ده نوع تءسیم کر ده‌اند : 

۱- مثنوی : منظومه‌ای است که هر دوه‌صراعآن بهيك‌قا فیه با شد. این نوع شعیء از 
مختصات زبان فادسی است دشبیه با نو ع 500061 درزبان‌فرانسه میباشد. چون درسرودن 
مثنویه شاعر گرفتادی‌قا فیه داندادد میتوانه داستا نهای مفصل‌رزمیو بزمی وعرفانی دادداین 
قالب پریزده ماننه داستانهای دذمی شاهنامةٌ فردوسی وشاهنامةٌ دقیقی و گر شاسبنامة اسدی 
و سالادنامة شیخ‌احمد کرمانی وهمچون داستانهای بزمی حکیم نظامی وامیر خسرو دهلوی 
وعبدا لر‌حمن جامی ومانند مثنوی عرفانی مولانا جلالالدین بلخی ومنطقا لطیر والهی‌نامه 
عطاروحدیة| لحقیقه‌سنائی و بوستان شیخاجل-عدی شیرازی و جام جم‌اوحدی و گلشن داذ 
شیخ‌محمود شبستر ی . 

۲ - دباعی (0001۲0310)) : منظومه‌ای است مر کب‌ازچهادمصراع که‌مصر اعهای اول 
ودوم وجهادم آن به‌يك‌قافیه است‌وممکن استمصراع سوم هم‌باهمان قافیه آید . وزن‌معروف 
آن به بح‌هزج مثمن اخرب مقبوض|بتریاازل" است‌بروزن مغعول‌مفاعلن مفاعیلن فع‌یافاع. 
سرودن دباعی بیشترازش‌رای خراسان است وحکیم عمرخیام وابوسمیدا بوا لخیر واین‌یمین 
وسعدی دا ر باعیا تی‌بس لطیفاست وا کث‌شعرا دردیوان خود دباعیاتی دادنه چه پوسیلةرباعی 
مسمونهای کوتاه پرمعنی یا لطیف و گاهی حجائی ادا میشود . 

۳ - دوبیتی : شمری‌است مر کب ازچهادم‌صراع که مصراعهای اول و دوم و چهارم 
آن بيك‌قافیه باشد وممکن است مصراع سوم نیز باهمان قافیه آید وفرقش پا رباعی این‌است 
که مقید به‌وزن خاص نیست لکن غالباً ده‌هجائی است ما ننددو بیتی‌های پایا طاهی دبیشتس 
ترانه‌های‌شیر از وفهلویاتی که یاد گاد ادب‌فادسی پیش اذاسلام است. گاهی ددمنظومةّدو بیتی؛ 


مصراع اول پامصراع سوم‌هم قافیه است ومصراع دوم بامصراع جهادم به‌يك قافیه میباشد . 


مثال : 
اول اددییهشت ماه جلالی بلبل گوینده پرمنابر قضبان 
تراک سر خاذنم‌اوفتادهلا لی همچو عرق برعذاد شاهدعضبان 


یادآوری: این نوع قافیه بندی دراشعاد فر | نسه وزبانهای دیگر ادوپایی سیار ممموال 


است وبنخی تعنور کر ده‌اند که این نو عدو بیتی درز بان فادسی»ابداعی است وحال [ نکه نموت 


آن دا از گلستان شیخ‌نشان دادیم. آ نچه تار تک دارد قطعه‌هایی است که از چندین دوبیتی 
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مر کب میشود . 

ع-قصیده‌یا قصید, جمع آن قصا ید : منظو مه‌ایاست که مصر اعهای اول‌ودوم وهمه‌مصراعهای 
جفت آن به‌يك قافیه باشد. شمادة ابیات‌قصیده دا برخی از سیزده وبعضی اذ بیست کمش 
ندانسته‌اند و ممکن است تادویست بمت‌هم برسد. مطمون قصیده غالا بیان حکمت وعر فان 
یامدیح وهجا با شکایت ازروز گاد است . سرودن قصیده دا ایرانیان اذعر بها آ موخته | ند ‌ 
گاهی درقصائد فادسی بتقلیه عرب‌ازاطلال ودمن وشکاد وطی بیابان ووقایم‌شگرف آن یاد 
کرده‌اند جنانکه بعضی ازقصائد منوچوری وامیر معزی اذاین دست است . او لین بیت‌قصیده 
دامطلع و آخرین‌بیت |[ ترا مقطع مینا مندو شرا سعی‌داد زد که مطلعی نیکو و مقطعی‌زیدا بپر داز ند. 
هی دی ۱ مشود یی آدرمیان فد بت تري ارده 2 
يك‌قا فیه) می آور ند. غالبا چندبیت آخر قصیده به‌دعای ممدوح اختصاص مییا بد واین‌قسمت 
راشریط میخوانند و تخلص‌شاعردد آخر می‌آید . شعرای ایران بیشتر سعی‌داشته‌اند در مقدمه 
صیده وصف طبیمت کنند یا ازعشق وشود درون دم‌زننه یاایام جوانی دا بیادآورنه یاآنکه 
ار رت ایک رس نت کین اعساس باه 
میشود به‌اصل موضو ع بیرداز ند اینچنین معدمه‌راتشیب یانسیب مینامند وا گر مشته‌ل بروصف 
یکی‌از اعضا یاوصف مرتب يك شخص بايك چیز باشده وهمچون نتاش, واحدی‌را درزیبایی 
ممثل کند؛ تنزل یاغزل گونه نامیده میشود. دود کی وفرخی وعنصری وعسجدی ومنوچهری 
وامیرمعزی وانوری وخاقانی وقا نی اذشعرای قصیدءسرایند وسنائی و شیخ اجل سعدی در 
فساید حکمی‌وعرفا نی دستی کشاده دار ند. 

ه - عزل : شعری است که مانند قصیده» معراعهای اول ودوم ومصراعهای حفت آن 
هم قافیه است ومضمون آن» احساسات درونی ووصف زیبایی‌های معشوق وبیان نکات لطیف 
عرفانی در لباس منظرسازی وجمال نماییاست. حکیم سنائی نجستین کسی است که به‌غزل‌سرو 
صورت داده و تعداد ابیات دا بین‌هفت وسیزده محدود ساخته‌و آوددن تخلص‌را در آخرغزل 

معمول گر‌دانیده است . در شیوه عزل» سخن حافظ سندی است‌قطعی: 
استاد غزل سعدی است پیش همه کس اما دارد سخن حافظ » لطف سخن‌خواجو 

براین سه‌تن باید دودکی وعنصری وسنایی وجلال| لدین‌بلخی وفخرالدین عراقی و 
سلمان ساوجی داافزود وددواقم دیوان شمس تبر یزی مولانا شوروحالی دادد و تشاط آن 
ناشی ازوزن مطبوع وعلو معنی وساد گی الفاظوطبیعی بودن تعبیرات است . 

٩‏ - مسمط : منظومه‌ای است مر کب ازچند قسمت در هرقسمت عذه‌ای از مصراعها 
با نهازء مساوی به‌يك قافیه است ومصراءهای آخر هرقدمت» قافيةً دیگری دارد وقافیه 


مصراعه‌ای آخر کی است . لامسر وتان ومنوچهری دامغانی ومحتشم کاشانی ام ما 








سر‌ایان بنامند . 

۷ - تر‌جیع: تر‌جیع‌یاترجیع بند» ما نند‌سمط منظومه‌ای‌است مر کب‌|زچند قسمت که 
درهرقسمت چند مصراغ یاچند بیت به‌يك‌قا فیه‌است ودر آ خر قسمت بیتی‌است که درهمةٌ قسمتها 
ین مکر رمیشود. بیت‌مکررداهبند» دمجموعهً مصراعها یا ابیات هرقسمت را «خانه»مینامند. 
ترجیع شیخ اجل سعدی وترجیع معروف هاتف اصفهانی بسی مشهور است. تقریب | ترجیع 
فادسی بانوع 0000 درز بان فرانسه هما نندی دارد . 

۸ - تر کیب يا تر کیب بند: تر کیب‌بنده‌اننه ترجیع بند است جز آنکه بندهرقسمت 
بیتی جدا است ومکردنیست. تر کیب بندوحشی بافتی وتر کیب پندضیاء اصفها نی نمونه‌های 
معروف این قسم است. 

٩‏ - قطعه: قطعه‌منظومه‌ای‌است که‌همه‌مصراعهای جفت آن هم قافیه است وغا لبأمضمون 
واحدی دا بیان میکند وتعدادا پیات آن معمولا ازسیزده درنمیگذرد. قطعه‌های سعدی‌شیر از 
ومقطیاتی که در گلستان آمده ازذیباترین نمونه‌های این‌نوع شعر بشماد می‌آید . 

۰ - مستزاد : ممکن است درقطعه یارباعی یادوبیتی بکار رود و آن بدین ترتیب 
است که د کنی زاید برهرمصراع می‌افزایند وغا لباً ایند کن.مستقل است بقسمی‌که مصراع؛ 
بدون آن ازجهت وزن و لفظ ومعنی تمام است ودکن اضافی ماية زیبایی هر مصراع‌ميشود. 
گاهی‌حم مصراع اصلی به‌د کن ذاید احتیاج دارد جنانکه وثوق| لدو له گوید : 

گر نظری هست دنه بردوی تست نابجاست 
ور گذدی‌هست‌و نه بر کوی تست بر خطاست 

قسمت ششم - آرایشمپای سخن در گلستان: 

گرجه گلتان شیخ اجل بذاته زیبا است و چنانکه شیخ شیراز خحود گفته : 
و حاچت مشاطه نیست روی دلادام دا » باز استاد سخن دوی گلستان دا اذ آدایش های 
سخن «6م100۲» بی‌بهر» نگذاشته وددهر نقش آن» هنرمندانه‌دستی نگاه داشته است. لکن 
صنعتگری شیخ اجل » همواده ددحد اعتدال است واذ تفنناتی که هر کس داپه‌آسانی حاصل 
می‌آید اذقبیل تر ادفات لذنلی(1916 0 و5) دایراد معا نی‌مترادف ( ۲<۳۵1:)109 ) 
خودداری‌ورزیده است. از نجا که گلستان بمقامه میماند. صنمت سجع بیش ازصنایم دیگر 
در آن بکاررفته و گاهی هم‌در آن عباداتی مرصع آمده است . بعلاوه مجاز وتشبیه و تمئیلو 
استعاده و کنایه و توریه واستخدام و تلمیح واقتباس لفضلی ومعنوی وطیو نشر یا لفو ندروصنعت 
جمعه تقسیم وصتعت طباق وتضاد. در گلستان بسیاد بچشم میجورد سعوی شیر ازغالیا حقاری 
اخلاقی رادریکی‌ده بیت بصورت کلام جامع بیان کرده و گاهی دريك‌قطعةٌ دو بیتی‌يك‌یادومئل 
کنجانیده و بعبادتی دیگر».صنعت ارسالا امثل یا ادسالالمثلین بکاد پرده است. 
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حکم اخلاقی در کلستان همراه باحسن تعلیل است وهرحکمتی که اذقلم مصلح | لدین 


تراویده. علت‌وسبب آن باعبادت یامصراعی لطیف مشخص شده . اشتقاق وانواع تجنیس اذ 
صنایم لفظی است که‌جای بجای در گلستان دیده میشود و بدین‌تر تیب آدایشهاوزیورهای لفظلی 
ومعنوی در گلستان‌فرادان است ومیتوان گنت که‌ازهرجملهٌ کلستان» فن آدایشی‌بدست می ید 
که شايستةٌ نامگذادی است. بنا پراین حصرصنایع در گلستان موجه نیست منتهی ددمعدمهة 
کتاب پایه صنعتهایی را که‌اد باب بیان و بدیع نامگذادی کرده‌انه و دد کتاب بکار دفته است 
بصاتافي و تاد ارف ۳۱ 

۱-سجع: سجع در لغت : آواذ کبوتران است ودراصطلاح, دویا چند کلمةٌ هما هنگ است 
که‌در آخر دویاچند قرینه می‌آ یه و آن‌قرینه‌عای نثری را به‌مصراعهای شعری شبیه‌میسازد و 
بعبار تی دیگر سجع در نثرماننه قافیه‌درشی است. سجع برسه‌3سم است: 

الف - مجع‌متواژی که کلماتآخرقرینه‌ها در زویووزن متقق است. 

مثال : منت‌خدای داءزوجل که‌طاعتش موجب قربت استو به شک اندرش مزید نعمت. 

قربت بانهمت هم‌وزن است وروی درهردو آنها حرف‌تاء است . 

تِ_ِ ایجم رطارگ : سجع مطرف آن است که کلمات آخر ده قرینه فقط در روی 
متفق باشد . مثال : ذوا لفتادعلی درنیام وزذ بان سعدی در کام ». 

ج - سجع متوازن : سجع متوازن چنان‌است که‌دو کلم آخر قرینه‌ها هموزن باشد. 

مثال : «بادان‌دحمت پیحسابش .. وخوان نعمت بیدریفش». 

معمولا شیخ‌اجل به‌دوسجم اکنفا میکند وببادت ادبی؛ قرینه‌عای مسجوع کلستان 
مزدوج است . مثال : 

«هر نفسی که فرومیرود ممد حیات است وچون‌برمیآید مفرح ذات ». 

در بیشتر موارد» شیخ‌اجل‌قرينةً اول دامساوی باقرینه دوم یا بلندترازآن می‌آورد. 

مثالاول: «دست دلیری بسته وپنجه شیری شکسته». 

متّأل‌دوم: «تا بر سید بکناد آ بی که‌سنك|زصلابت او برسنکک همیآمد وخروش [خریرش] 
به فرسنگك همی‌دفت» .سجع , بیشتر در تمّلات بکار میرود و استعمال آن بدین‌عنوان در ادب‌ادوپایی 
هم معمولاست جنانکه در زبان فرانسه میگویند :6۱1۲16وو اه 6(طاصمعععد وو نو 
اذمثل‌های انگلیسی است ۱۵-۱967 از عمط م1 ۶ 3۶) 0 و171( کبوتر 
با کبوتر پازپاباز) . 

ِ- ترصیع : ترصیع در لغت بمعنی نگین نشاندن درانگشتری است و در اصطلاح 
ادب, تفننی است لففلی » بدین ترتیب‌که الفاظ قرینهُ دوم‌راهموزن وغالبا همدوی باا لفاظ 
قرینهٌاول آور ند . 





دب ۹۳ 
مثال : «عصارء‌نایی بقدرت‌اوشهدفایق [شده] وتخم خر مایی بهیمن تربیتش نخل‌پاسق 
[ گشته ] . 
گاهی ممکن است تررصیع با تجنیس همراه شود . این‌قبیل تفنن در گلستان بکار 
نرفته است ۰ مثال آن از گفتهٌ مو لوی : 
چون ازاو گشتی همه چیزاذتو گشت چون اذاو گشتی همه‌چیز ازتو گشت 
گشتن دريك مصراع بمعنی شدن و بودن‌وددمصراع دیگر بمعنی منصرف بودن و واپس 
رفن است . 

۳ هحجاز من نو۷]6/0( مجاز, استعمال لفظ است به مناسبتی در معنیی که بر ای 
آن دضع نشده است مناسبت میان دومعنی دا علاقه گویند چنانکه اگر «منت» که بمعنی 
احسان است ددمعنی سپاس بکاد رود استعمال آن دداین معنی مجازی است وعلاقة آن سببیت 
است زیرا احسان موجب سباسگزادی‌است.همچنین استعمال رود بجای رودخانه مجاذ لغوی 
است وعلاقة میان.دومعنی علاقةً ظرف ومظروف است. غالبا مناسبت‌میان دومعنی» مشابهت و 
خمانتد گی است . چنانکه شیردا ددمعنی مرددلیر وروباه داددمعنی شخص‌تر‌سو وضعیف بکار 
میبر ند واین‌جنین مجان استعاره تحتیقیه( مسوناه‌طهح ۲ عمطحم)۷]6 ) نامیده 
میشود وادباب‌ادب میگویند مجاذ وتشبیه باهم تزویج کر دها ند وازمز اوجت آن دف استعاده 
توله یافته است. غرض اذاستعادة تحقیقیه مبا لغه یااغراق است . 

نوع دیگری ازمجاز بنام مجاذ عقلی (۸0006)102)معمول است‌و آن اسناد دادن 
امری‌است به‌شخصی یا چیزی که مسندا لیه حقیقی نیست, ما ننداسناد دادن ساختن‌بنایی به یکی 
مان ومانند اسناد منوال پرداختن دداین بت : 

هر که آمد عمادتی نو ساخت رفت ومنزل‌به دیگری پرداخت 

۴- تشبیه: ( «وونم<0900)) تشبیه. در لغت بمعنی همانند کردن ودد اصطلاح؛ 
مشار کت دادن امری است باامردیگر درصفتی ازصفات خاصهٌ امردوم. درتشبیه. پنج چیز 
رعایت میشود : ۱ 

پا رتیه :۲ امری است رک تراا نش یی متکنشی 

ب‌ - مشبه‌به: امری است که مشبه‌بهآن هما نند میشود . 

ج‌ وجه‌شبه : آن صفتی است که درمشبه‌ومشبه به بحقیقت یابه ادعا مشترك است‌ومورد 
لحانظط رادمیگیرد 3 

د - ادات. تشببه : کلمه‌ای است که بر تشبیه دلالت دادد اذقبیل : «جون 
گویی - مانند » ۰ اگرادات تشبیه درجمله نياید تشبیه دا تشبیه بلیغ نامند . 

- غرض اذ تشبیه : آن ستایش یانکوهش یاروشن کردن مطلب ومانند آن‌است که 
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۹ شرح گلستان 
مقصوداذ تشبیه میباشد . 

مثال: داناجو طبلهٌ عطاراست خاموش وهنر نمای, ونادان چون طبل‌غازی بلند آوازو 
میان‌تهی. دراین مثال «داناونادان» مشبهند. «طبلهءطاد وطیل غازی» مشبه به و «جووچون» 
ادات تشبیه است. وجه‌شبه درتشبیه اول «خاموشی ونر نمایی» است وددتشبیه دوم «بلند - 
آوازی ومیان تهی‌بودن». غرض‌اذ تشبیه اول. ستایش‌دانا ومقصود از تشبیه‌دوم نکوهش‌نادان 
است. دد بیشتر موارد. وجه‌شبه وغرض از تشبیه داذ کر نمیکذنه و گاهی ادات تشبیه دا در 
سح نمی ور ند جناتکه مسگویند ۰ تواتگران ای ااوا رنه نار 

غالباً درذبان فادسی وبویژه در گلستان تشبیه بصورت اضافه بیان می‌شود . 

مثال : دای ابر‌بهادی »فراش پادصبا. 

گاهی مشبه یامشبه به یا مردومر کپ است وبیشترممکن است مشبه به, مر کب باشد . 
مثال: عمربرف است و آفتاب تموز. 

۵- تمثیل :( 11006 ) تمثیل چنان است‌ که برای تفهیم مطلبی معنوی و غیر - 
محسوس, مثالی محسوس آودند. در گلستان سعدی نمو نه‌هایی بس‌زیبا اذاین‌صنعت‌دیده‌میشود 
وازاینجهت گلستان حثی بر کلیله ودمنه ردجحان دارد . مثال : 


توباك باش ومدادای برادد از کس با زنند جامه نا با گازدان برسنگک 
مثال دیگ : 
اول اندیشه وانگهی و۳ بای بست |آهده است بس‌دیوار 


- استعاره :( ۱161000۲6 ) استعاده پمعنی عادیت گرفتن است و جنانکه 
گفتیم بکار بردن لفقظ در معنی مجازی با علافهٌ مشاپهت , استعادة تحقیقیه است اما استعارة 
بالکنایهر ع«ونعموع۸۱ ۱161000۲6 ) که آنرا معمولا پنحومطلق, استعاده مینامند 
عبادت اذآن است که ادیب چیزی دا درذهن خود به‌چیزی شبیه کنده ازمشیه‌به نام تبردولی 
یکی اذ لوازم ] نرا به‌مشیه نسبت دهد مانند: پنجهٌ قضا. دست‌اجل, زبان‌قم 2 

درز بان فادسی غالبا استعاده بسودت اضافه بیان میشود مانند مثالهایی که گذشت. 
گاهی شیخ مصلح| لدین ما نند دیگراستادان سخن.جانودان ومرد گان وحتی‌جیزهای‌بیجان 
اس یت دی و ۳۶۳2۹۳۸ وامیدادد یا[ نها دامخاطب میسازد واین هردونوع درادب 
ادوپایی‌عنوا نی‌دادد. اولی‌دا ۳۵50۳0۳66 ودومی دا ۸0051۲0۵16 مینامند. آین‌چنین 
تفنن از نمان قدیم معمول بودهدتمثیلات‌هز یود دازوپ ددادب یونان نمونه‌های اینگونه 
صنعتگری است ودرمشرق. کتاب کلیله ءدمنه کاملتر ین تمونهةٌ اين‌سيك بشمادمی آید . 

۷- کذایه :( ۸۱690116 ) کنایه عبارت از آن‌اس که از لفظی یکی از لوازم 
بعید معنی آن اراده شود . 


02ریت سس 











مقدمه ۹۵ 


مثال : لذت انگود بیوه داند نه خداو ند میوه . در اینجا حرمان بیوه از دسترسی به 
وسایل رفاه اداده شده است . 

- ورب :۶ تودیه آوردن لفغلی است که ده معنی داشته باشد. یکی‌متبا درودیگری 
غیرمتبادر و نویسنده معنی غیرمتبا در دااداده کند. مثال : 

به‌چه‌کار آیدت ز گل طبتی از گلستان من ببرودقی 
گامی‌این‌چنین لفظ درمعنی‌متبا در یکارمیر ود لکن‌اذضمیر آن»معنی دیگرش‌میاداست. مفال: 
آم-ه وی که روی مار در تکشد ازاین‌سبب که گلستان نه‌جای‌د لتنگی است 
علی| لخصوص که دیباجَة همأیو نش بنام سعدا دو تک ر سعد بن راک ی ات 

اینگو نه تقنن ادبی دراصطلاح بدیع » استخدام نام دارد . 

۹- تلمیح ۶( «مزعن]۸1 ) تلمیح اشاده کر دن به‌واقعه با داستانی است . مثال : 

قرص خور شید درسیاهی نش :و نس اندر دهان ماهی شد 

۰ - اقتباس :( م0 )_نویسنده ممکن استآیة‌قر آنی یا حدیث يا گفتة 
دیگران رادرخلال سخنان خویش بیاودد . اگراز گوینده نام برد» اقتباس بطریق‌نقل‌است 
وا گر بیآنکه از گوینده یادکند سخن وی دا بعینه دد کلام خحودجای دهد اقتباس بطریق 
درج است . هر گاه مضمونآیه یاحدیث درضمن سخن آودده شود اقتباس بروش حل‌صودت 
گر فته است . شیخ مصلح | لدین رادر گلستان اذهرسه‌فسم نمو نه‌ها است . 

0 طی‌و نشر یا لف و نشر : جنان‌است که آزدو یاجند ای او شوازکگاد 
دربارء هر کدام به‌تر تیب یا برخلاف ترتیب مطالبی بگویند . مثال : به دوستی پادشاهان 
تاد بر انور د و بر آواذ خوش کودکان» 4-5 آن به‌خیا لی مبدل شود و این به خوابی 
هد زگ دد ۰ 

0 ات جمع و نقسیم : جمع و تقسیم جنان است که از جند ۳ باهم نام ببر ند و 
آنگاه به‌شرح هريك از آنها ببر‌دازذند. ما ازجهار کس پهر نجند. دوسپی اذ 
شحنه ودزد ازقاضی وحرامی ازسلطان وغماز اذمحتسب . 

رگا در بارء دوامر چنس دوشی بکاررود براین‌تفنن نام توشیح میگذاد ند. من 
ات ترسنده. آمود مر بوط بيك موضوع دا پیاپی یادکند و اگربیان وی جامع‌همه‌انواع 
تاو سارفنیوذیبا است وباید اذصنایع معنوی بشما آید. اینگونه‌صنت بنام تعدیدیاسیاقة- 
الاعداد( صمنامعصص 1 ) زا یگزاری شده. مثالاز گلستان شیخ : حکیمان دیر دیر 
کت وعا بدان نیم سیر وذاهدان سددمق وجوانان تاطبق گیر ند وپیران تاعرق‌کنند اما 
قلندران جندا نکه ره ای تس نما ند و بر‌ستره ءروزی کس .۰ 


3 وتضاد: طباق وتضاد. آوددن الفاظ متضاد دريك یاچند قرينةٌ متوا 
۳۴- طباق و تضاد: طب 


(۵ 


)۱۵( 


))۱1۹(( 


)۲۵( 


۳۰ 








)۵( 


)۱0( 
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است واین‌نوع تفنن در گلستان فراوان‌است. مثال: گردش زمانعیش د بیش‌دا به‌طیش خر یف 


هید آنککند ۰ 

مثال دیگر : دحم آوددن بر‌بدان» ستم است بر نیکان وعنو کردن ازظالمان» جوراست 
بر درویشان : 

صنعت تضاد (۸:۱)111656 ) که درادب اروپایی معمول است » استنتاج مطلبی است 
ازضد آن واینگو نه استنتاج هم‌در گاستان سعءد‌ی فان بچشم مبخورد جنانکه شیخ از دیدن 


ککییکن بای نداددحسرت نداشتن موژه راازیاد میبرد . 


نوعی دیگرازه‌طابقه مورد توجه ادبا است وآن‌چنان است که نویسنده دوامرداباهم 
مقایسه میکند و به‌ضرورت اجتماع یا افتراق آنها حکم میدهد. مثال : استعداد بی‌تر بیت؛ 
دریغ است وتر بیت نامستعد؛ضایع . 

۴ - کالام‌جامع : یااسلوب‌الحکيم ( ۳۶ کلام‌جامع, سخنی کو تاه 
یابیتی است که حکمتی دابیان کند واین دست سخن, شايستة مقام سعدی است. مثال : 

زبان بریده بهکنجی نشسته صم بکم به‌از کسی که نباشد زبانش انددحکم 

مثال دیگر : هر کس آن کند که نباید؛ آن بیند که نشاید. 

۵ - ارسال‌المثل:( 6۵ ) درج مثلی است دريك مصراع و اگر دريك 
بیت دومثل درج شود ادسال|لمثلین بوجود مي‌آید . مثال ادسالا ارف : 


بزد گی بایدت بخشند گی کن که دانه تا نیفشانی نروید 
مثال ادسالا لمئلین : 
نصیحت همه‌عالم چو بادددقفس است بگوش مردم نادان چو آب‌درغربال 


- حسن‌التعلیل : (احعصمجمووزو 6 عووع۲۵ ) و آن‌جنان استکه 
ادیپ‌برای واقعه یا حکمی علتی لطیف بیاورد . مثال : 
قادری برهرچه میخواهی بجز آذادمن ذانکه گر شمشیر بر فرقم نهی آزادنیست 
(دداین بیت علاده برحسن تعلیل, مدح بامطلبی شبیه بهذم تا کید شده است) . 
۷ - اشتقاق : اشتتاق عبادت از آن است که دريك با دوقرينة متوالی » الفاظی 
متشا به| لحروف یاهمریشه بیاور ند . مثال ازسلمان ساوجی : 
صفای صفوت دویت‌صفات گلستان دارد هوای جنت کویت حیات جاودان دازد 
مثال ازسعدی : عاشتان کشتگان معشوقند. 
مثال دیگر ازسعدی: صفوتآدمیان ۰ .هحمدمصطفی. 
۸ - مر اعاةالنظیر : ( عنوم[۸ ) آوردن الناند متناسبالمعتی ددقربنه‌هایا 
بیت‌های متوالی است چنانکه نام برخی ازمتامات موسیقی دراین فطع کلستان آمده: 


-حعه 
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آواز خوش ازکام ودهان و لب شیرین کی هکیت ور دک دك ثثر یبد 
ودپردء عشاق وخراسان وحجاز است از حنجرءٌ مطرب مکروه نزیبد 


٩‏ - تجنیس یاجناس : (۳0۲000۳0056) چنان است که دريك یا دو قرینه 
یا دردمصراع وبیتی. لفظهای متشا بها لحروف ومختلف لمء‌نی آورده شود. جناس, اقسامی دارد 
که مهمترین[نها دراینجا یاد میشود : 

الف - جناس تام : که دو لفظط باهم ازجهت همه‌حر وف وحر کات یکسان است . مثال: 
دین به‌دنیا فروشان خر ند یوسف پثروشندتاجه خررند . 

ب - جناس تاقص : درصودتی است که دو لذظط انجهت بعضی اذحر کات مختلف‌باشد. 
مثال : فریپ دشمن مخور وغرود مداح مخ . 

ج - جناس لفظی: آن است که دو لنظط , درتلفظ نزديك بهم باشد مانندآوردن صریر 
بمعنی صدای قلم با سریریمعنی تخت دديك بیت . شبه جناس لفظی از گفتار سعدی : شیطان 
بامخلصان بر نمی آید و ساطان با مفلسان . 

د جناس خط :با جناس تصحیف و آن جنان است که دو لفظ دد نوشتن مشابه باشد و 
امتیاذ آن دولفظ ازیکدیکر باتغییر نقطه‌ها صورت پذیرد. مثال : 

بنات نبات درمهدزمین بیرورد. 

۰ - قاب معنی (1667675107) : چنان است که نویسنده نسبت به موضوعی دو 
نظر متخالف یکی ازخود ودیگری ازطر ف خعم اظهار کند. مثال : 
خوددن برای زیستن وذ کر کردن است تومعتقد که زیستن از بهرخوددن است 

دراین معدمه به بیان موجزی درمیرفی بیست نوع آدایش سخن که شایع بود اکتفا 
شد وازباقی آدایشهای لفنلی ومعنوی که جای بجای در گلستان بکاررفته است درخلال شرح 
گلستان گفتگوميشود. انشاءاله تمالی وا لحمدلله دبالما لمین . 
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هِ به و2 ۳ از را 
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ولا سسد صسی 2 
مزید نعمت. ۳ نک ری ۶ مفترح ذات. / 
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منلآز اما لد 1 و 


۸ 
۱ سس درهر نفسی دو نعمت موحود است. سل هر نعمتی ت ری واجبت. 


1 / 

1 و ۳ 

"از دست و زبان که زر س‌ نکر عیدةٌ سر بدر آید٩‏ (6) هر 

و ‌ و ریات جه بر لك 5 ش بدر ی 
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نج لگ اس همه را رسده او ی همه 9 با رن 
و 6 برد ناموس : بند گان " یگناه فاحش ندرد ی وطفةٌ روزیخواران و 
بای منک رنبرد. . امن رنمان‌ ان مج رن ۱ در ۳۹ #۳ 

۳ ای کریمی که ازخزانة غیت ۱ 3 سا وظیفه خوردادی مر - اران رن ! ۳ 
ی اسان را کی کنی محروم؟4,! سس 3 دشمن این نظر دآری رن مر 
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قبای سین ( ۳ 0 وال( شاج ۳ 7 موسم دبیع کلاه شکوفه 


5 بر دس سل ِِِ تا دم و ۰ 7 
پر سرنهاده. " عصارة نایی بقدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به یمن 


دریتی سل ال ی 
ای وبا دومه و خورش وا در کار ند تا تونانی و 


۳۰ 


همه از بپرتوسر گشته و فرمانبردار . . شرط انصاف نباشد که تو فرمان‌نبری 


۱۳1 


در خبر است ت ازسرور رت 4و ِ موحودات ِ رحجمت عالمبان 


۳ 3 3 9 1 ۳ 
وصفوت آدمبان و دور زمان محهه مصطفی سلی و الم 
3 و م وس" 


سس امن بر | 


""چه غم دیوار وا رکه دارد حون نو بشتیبان 
حه با ازموج‌بحر آن را که باشد 9 


1۸ 
۳ 


کم ی یکله کتتآملجن بل حسنت جَمیمٌ خصا 


رس 
و۱ 
حلد 1 


99 هکل اریت کات تکار بر تعاس رو ۰ دست انا بت‌به ام 
اجابت بدر گاه * حق جل وعلا بردادد ‏ ايزد "تعالی در وی نظر نکند. بازش 
بخواند باز اعراض کند. دیگر بارش بتضر ع وزاری بخواند.حق تاه و تعالی 


9۸ 


حح و ح و 


فرمایک با ملاتکتی فد یت می عندی و ای مت 


را اجابت کردم وحاجتش بر آوردم که از یسیاری دعا وزاری بنده همی‌شرم دارم. 
و ولت و ند کار ۳ 
عا ففان 5 لعتةجالالش به‌تقصیرعبادتمعترف کر ۲ لا عدناك حق 


هس 


" وواه‌فان "حلیة جمالش به تحیترمنسوب که ۳ ما رال ِ ٍ یت 


7۷ -_ 2 ,۰ 4 9 ۳ ح 
کر (کسی وصف اآورز من دررسد پیدل از بینشان چه کوید باز 








متن دیباچه ۱۰۳ 


۱ اسان کشتگان معشو قذ-د ان زکشستگان ان 
ِ یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر 
ات ری کشته: حالی که از آن حالت باز ره ی از دوستان 
ری اتساط گفت: از ین که وی ما را حه تحفه‌ای و وواهت 
آوردی؟ گفت: بخاطرداشت م که جون به‌درخت گل رسم؛دامنی‌پر کنم " هدیة اصحاب (۵ 
کون برسیدم :۰ بو ی گلم نان مست کرد که داهنم ازدست برفت . 
ای مرغ سحر عشق زپروانه بیاموز ‏ " کان‌سوخته راجان,شدو " آو زنیامد 
ان در طلش بشی‌انند. کان زااکه خبر شداتخبری از نامه 
۴ بر تراز "خیال و ""قیاس و " گمان و وحم 
وز #ض حه گفته| ند و شنیدیم و خوانده‌ایم (۱۰( 
لس تمام گشت و به ۳ رسید عمر 
ما همچنان دد " اول وصف ,.تو" مانده‌ايم 
دک سل ده که در افو اه عوام افتاده است وت دخنش که در 
بسیط زمین رفته و وصت الجیت حدیئش که حون سر میخور ند و رفعةً 
منشاتش که‌همچو کاغذ زرمیبر ند؛ بر کمال‌فضل و " بلاغتاوحمل نتوان کرد.بلکه (۱0) 
خداونه جپانو ‏ قطب‌دارء زمان وقائم مقاء سلمان وازت ال بان شاتفاه 


معظلم» ‏ |تايك‌اعظم. " سلفر-لطان مظفرالدنبا والدین ‏ ابوبکبن‌سعدبن‌زنگی: 


۱۰٩ 


۱۰۰ ۴ مه هم ۶ 


2 ۳ ار * ۱۰۷ ۲ گ 
ل الم تمالی فی ادصه » رت ارض عنه و 3 به‌عین عذاایت نظار که 
3 4 ۱.۸ 0 ۶۰ ۱۱۱ : 

است وتحسین بلیخ قرموده و ارادت 9 لاحرم کف انام از 


۱۹۲ 


خواص وعوام. به محمت ۱ ی ۱ علی دین ملو کهم 1( 
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دانه کدرا برمن‌مسکین نظر است آثارم از آفتاب مشرور تر ادیش 


کخرش رن همه عس‌ها بدین بنده دراست هر عب که سلطان بمسندد هدر است 





9 ۰ 0 ۵ ۱۰ 
1 حوشبوی درحمام روزی رسید از هب دی دتم 
ُ ۷ ۱۸ 
بدو گفتم که" مشکی با عبر ی! که از بو ی دلاوبز [ مستم 
(۵) بگفتا من که ناچیز بودع ولیک مدنی بااگل نشستم 
کال همنشین در من أثر [ وک من‌همان حا کم که هستم 


۱ 


ام ای بطول عیازم ی 


0ج رس مس رم 
3 


: 2 9 ۳۹ 
نز وولاته و دم مر علی اعداتر نا ته تم بماتلی فی‌الفران من اباتم 


0 


7 ره اس - تاه م92 س ها و تِ_ ۱ م9 ه 
) ۱( ۳ سعد الدنبا دام سعدم وابده المولی بالویم ۳ 
7 ه ۶ و را - وه و گ 

کنلك رتخا لینه هو عرفها 2حسن تات‌الاژش یامن گرم الب 
۲ ۳ : ۱۲۹-۲ 
ندانی که من در اقا لیم عربت جرا وک و ی 
۱۳۳ 
برون رفتم ان نید کتر کان که‌دیدم جمان‌درهم افتاده‌چون موی ؟ ۳۹ 
همه آدمیز اده بودند لیکن جو گر گان بخون‌خوار گی‌تیز چنگی 
(۱۵) چو باز آمدم در آسوده دیدم پلنگان رها کرده وی ۹ 

۰ ما الم ۰ ‌ 
درون؛مردمی‌چون ‏ منك نيك‌محض برون: لشکری‌چون ذبران‌هنگ 
جنان بود در عبد اول که دیدم حهان پر ذآشوبو "تفیش وی 
چنین شد در ایام سلطان عادل اتابك ابویکر سعدین زنگی 


۳ 7 ۳[ ۱:۰ 
ایزد تعا لی« نقدس. حخطه با‌شیر ازّرا به هییت حا کمان‌عادل ۳ 


(.۲) عالمان عامل تا زمان قیامت در" امان سلامت نگه داراد . 











۵۱۳ ۱ج سار کلم سس تسه 8 
متن دیباجه 


0 ‌ 
اقلیم پادس‌داغم از اسیت ده نیست 
لس شمان ندهد دز بشیط اد 

۱ ۰ 2 
بر تست پاس خاطر بیچار گان‌وشکر 


یاب زباد فتنه نکه دار.خاله بارس 


۱۰۵ 

تا برسرش بود جو تویی سایةٌ خدا 
سم ۱:۳ ِ 

مانند استان درت مامن رضا 


بر ما و بر خدای حمران آفرین حزا 


جندانکه خاك را بود. و بادرا بقا 


سب تألیف کتاب 


۱:۹ 


۴ ۱:۸ 


۱:۰ 3 
عردم از عمر میرود نفسی 
۱5۱ ۹ 2 1 
ای که بنجاه رفت و در خوابی 


9 سل آتکس کهر وتو کار اساخت 
وان نوشین باه‌داد رحیل 
39 آأراة " عمارتی نو ساحت 
وان 3 بخت هه‌چئین هوسی 
نا بایدار دودت نار 
تيك و بد چون همی باید مرد 
٩‏ بو گتاعنشی به گورخویش فرست 
وس رف !است و آفتاب تموز 
ی ری دست رفته در بازار 


۱۹۳ ۰ 3 ۳ 
هر کدمزرو ع‌خود ور ۳ 


تساه عیش آدمی شک است 


يك‌شب تأمل‌ایام گذشته‌میکردم و برعمر 


راجهٌ 1 به ماس آب‌ذیده میسفتم واین بیت‌اهناسب حال‌خودمیگفتم: 


۳ 
جون طدد 4 نما نده بسی 
۳ ۰ 
۳ این ارات دریابی 


۱9 3 ۰ 
کوس رحلت زدند و بار نساخت 
باز دارد بیاده را در سیل 


رفت ومنزل به دیگری پرداخت 
وین عمارت بسر نبرد کسی 


۱5۷ ۳ 
دوستی را نشاید اب عد ار 


کی که گوی نیکی‌برد 


*کس نادد ویس تر پیش" فرست 
۰ .. . ‌ نِثِ‌ 
اند کی ما ند و خواجهعر » هنوز 


۶ 
7 - 
رسمت در 


نیاوری . دستار 


0 ۲ 
وقت خره‌نش خوشه باید حید 


تا بتدریج مرود چه عم است 


۱:۷ ۳ : 
تال تد رن تاسف میخوردم و 


)5( 


)۱5( 





5( 


)۱۵( 


۱ شرح گلستان 


و 
ور کشا جنانکه تتمات است 
چار طبع محالف سانش 
چون یکی زین چپار شد غالب 


عاقل کامل 


۱۹ 


لاجرم مرد 


دند سعدی بگوش جان بشنو 


گر دل از عم برکنی شاید 
گو بشوی از حیات دنا دست 
چند روزی بوند با هم خوش 
۱۹۰ 


حان شیر ین برآین از قالب 


جات نیا دا 


نهد بر 


: ۱3۷ 4 
ره حنین است مرد باش و برو 


بعد از تامل این ین دیدم که در نشیمن عرالت نشینم و 


۱۷۰ ۲ 1 م1 ۱۷۲ 
دامن از صحبت فراهم چینم و دفتر از گفته‌های پریشان بشویم و _منبعد 


پریشان نگویم. 


۷۳ : 
زبان بر یده به کنجی نشسته 


و 
بکم 
واه دس اراس یه 


۳ 


5 ۱۷۹ 
5 کی ازدوستان که‌در کجاوه انس من بود ودر حجره ی 


قدیم از در در آمد.جندا نکه ادا هلاعیت کرد و " پساطمداعیت؟ 


سیر <؛ 


۳ را 9 اه 2 وک 
جوایش نگفتم وسراز زانوی‌تععد بر نگرفتم ر تحیده نگه کرد و گفت : 


۶ کوت رنه اسان وکعتا رت 


که فردا جو پيك احل در رسد 


۱۸:۰ ۳ ۰ ی 
تن از متعلقان‌منش؛ ار یت واقعه مطلع گردا نید که 


۱۸۷ 
کرده است و ست 


« ۱۷,۷ نب ۱۸۹ َ ۰ 
تین «ادکر تواشی: اس حویش کر وراه مجانبت دریش. ۰ وتا وه ۱ 


حجزم آورده که بقنت عهرمعتکف نشیندو خاء وشی 5 


فوی ای بر ادر بلعذف وخوشی 
بحکم ضرورت زبان در 
۱ 

فلان عزم 
از یند تو 


عزت 


" را قدیمءدم بر نیارم وقدم بر ندارم مور آنک که کته شود 











عتن دیباأچه ۱۱2۳ 

0 ۱۹ ۲ 5۳9 ۱۹2 ِ 
برعادت مالوفوطریق معروف که "۰ آزردن‌دوستان حپل است "و کارت 
۱۹۷ 


یمین سپل: وخلاف راه صواب‌است ۱ ونقض‌رای ۳ اولی‌الالباب که ۱ ذوالفقار 


۱ ۱ ".. ۲ ۳.۲ 
علی دزنیام وزبان سعدی ‏ "درکام 


0 ۳ 2 ۰ 
زبان در دهان ای حردمند حیست؟ کید در گنج صاحت هن 
۰1 و ۰۷ 
جو در سته باشد حه داند و که جوهرفروش است‌با لور 


۸ 2 ۰ 0 ام ۳ "1 
| گر چه‌پیش خر دمند»خاهشی‌ادب است بوقت مصلحت ان به که درسخن کوشی 
۹ 1 2 ۳ : شا و 
دو حبز. طرءعقل است: دم فرو ستن بوقت گفتن و گفتن بو فت حاموشی 
۰ ۰ ۰ ۶ ِ ۰ ۳ ج 
9 | اجمله,ز بان ازمکاامه‌اودر کشدنق ت نداث: وروی‌ازمحاد :۲ او داندن 
ی ۰ : 2 ن ۳ ِ 


۳۲ 


مروت‌ندانستم» که بار» موافق‌بود وارادت ۰ صادق. 
۳۱۳ 1 ۰ > 
حوحنگ آوری, تس دس ار را گر درات دود يا گریز 


1 ۰ , ار ۰ ۰ - 
بحکم کرودت؛ سخن گفتيم و تفرج کنان بیرون دفتیم در فصل ربیع که 


1 ۳۳۹ 117 ۳۷ 
انار صولت درد آرمیده بود و ایام دو لت ورد رسده . 

ان بر گی در درختان جون حامةٌ عبد نیکبختان 
۹ 


۳۳۰ ۰ ۱( ۳ + 
اول ارديم‌شت ماه "" حلالی پلبل و برمنا بر فضبان 
ح7 ی ش 0( 5 ۱۸۲ ۳ 
بن رک سرخ از نم اوفتاده لالی حمچوعرق ‏ بر عدار "شاهد"" غضبان 


: ی ۲ و 
ثب را به بوستان ی از دوستان اتفاق میت افتاد. موضعی خوش و 


۱۳ 


٩ 3 ۱‏ و( کت ۰ 0 - 1 ح 
جر #بودودرختان ۱ سردرهم. گفتی که خردة ۱ مین بر خا کش رحته و 


ی ی ۱ #0 
عقد در با از تا آورخته. 


۳- ۳۹- م9 ۲۳۷ - رت ۱ 
دو حه ۹ طس هامهودون 


۳ . ۳۰ 
روضة" ماع نم, ها اسشا0 


9 در از لا لههای رتدار کک ودن در از میو ه های گوناگون 


)0( 


)۱5( 


۲۰( 








)5( 


)۱۵( 





۱۰۸ شرح گلستان ۲ 
باد در راو درختا نش سیر انیده فرش بوقلموت ۱ 

بامدادان که خاطر بارآنات بردای نستن "* غالب آمد» دیدمش دامنی 

کل را سل ك صممر ان‌فر اه آورده ورغت شیر کرده. کفتم: گل 

و ریحان وسنئیل وضیمر ان‌فراهم دبک 

بستان را چنا نکه دانی بقایی و دک( را وفایی نبا شدو ماگنه اند 

هر حه تباید دلیستگیدا نشاید. گفتا: طر بقچیست؟ گفت: برای هط ناظران: 

فدت ها طر حات ان کات کال تا سنا وتونم کر دکه با << وت زا بر ورق 

او دست ۶ تطاوال نبا شد و گردش زمان؛عيش رببعش را 3 طیش خرف ممدل 


کت 


5۰ مِ ِ : ک ۳ 
به حه کار ایدت ر 1 طبقی از ی من ۳۹ 
گل همین بنجروز ۳ شش ولاف ون گستان همشه خوش باشد 
ح ۰ ۳۳۹ ِ ه 
ح که من تن حکایت بگفتم»دامن کل بر بحت و در دامنم اویخت که 
۳5۲ 


آلگر یه اذاوعََرفی .فسلی‌درهمان روزاتفاق 7 بیاض افتاددرحسنمعاشرت 
و آداب ات درلباسی که متکامان‌را بکار آ ید و مترستلان‌را بلاغت 
افزاید. فی‌الجمله‌منوزاز گل "بوستان ‏ بقینتی مانده بود که کاب گلستان‌تمام 
شد» و سگرن که بسن یده آید در ۳ بار گاه شاء‌جهان پناه؛ 
۱ مات و کبف‌امان. الموید 
مالساء » ۲ السصورعل الاعداه ۰ عستالدوالهالقا مره ۱[ 
۳ جمال الانام » مفخر الاسلام ۰ سعدین اتابك الاعم » ۳ شاهشاه امعم » 
مالك " رقاب‌الامم ۰ مولی ۲"ملوك العرب والعجم » ۲ سلطان البر 
وارت ملك سلیمان ۰ مظفرالدنیا والدین » ابوبکرین سعدین زنگی » 


3 ُ لیحر 0 














متن‌دیباً چه ۱۰۹ 
۰ ۱ ۳ دق و 
آدام ان تمالی اتبالهنا سامت ال ی کل خی 
به کرشمةٌ تلف خداوندی مطالعه فرماید . 
۳( التفات خداو ندیش پیاراید 
نکارجان؛ نی وا نفع: " ارژیهگی است 
امد هست, که رزوی ,هلال هک 
ازین " سی که گلستان( نه‌جای‌دلتنگیاست 
" " علیا لخصوص که دیا موش 
به نام ان ره در زنگی‌است 
دیگر» ۹ من از پیجمالی سربر نیارد و دیده از پشت پای 
ات ار و درومرد سا رنه #متجلی شود سکن نکه کدد: 
متحلی گرددبه " زیور قبول امیر کبیرعالمءادل»موّید مظفرمنصور, ۲ "ظپیر سر بر 
سلطت ومقیر تدبیر‌مملکت» کپف‌الفقی!: " ملاذالغریا " مر‌بی‌الفضلاه محب- 


الاتقیا» افتخار آل‌فادس» ۰ یمین‌الملك ملك‌الخو اس, "باريك فخر الدو لة والدین 


والسلاطین  :‏ بوبکربنابی‌نص 
اطال‌الله عمره واحل قدره و شر ح صدره و صاعف احره و ممدوح اکابر 


۹4 


وغیاثالاسلام و الهسلمین وعبدهالملواد 


۲ " آفاق‌است ومجمو ع ۲ مکارم‌اخلاق. 
7 هر که در سایه عثایت اوست اگنم‌ش‌طاعت است‌ودشمن؛ دوست 
برهریکی از " سائر بندگان وحواشی» خدهتی مقرراست که اگر در 
ادای برخی از آن» " تهاون " و تکانل روادارند» هر آینه ‏ در معرض خطاب 


آیند و درمحل ‏ عنانه مگرا این طایفه درو یشان 1 ی نعمت بزرگان 


)6( 


)۱۵( 








۱۹۰ شرح گلستان 


۳۱ 


1 ۳ ۰ : ۰ ۳ 
برایشانهاحت‌استوهدرحمیل ودعای‌خیر ,وادای‌چنین خدمتی‌در غیست؛ 


۳ ایت که رک ره ۲ تصنع نزديك است واین از ی 


۳۹۸ 
دور وبه اجابت مقرون باد . 


۱۱: ۳۹ 


بشت دو تای فلك راست شد از خرهی 


3 ۳ حو تو فرزند زاد مار ایام را 
زا مت‌محض است ا گر لطفحپان آفرین 
خاص 5 : بنده‌ای 6 مصلحت عام را 


دولت حاوید یافت هر که نکو نام زیست 


ِ مس دا کر خیر زنده کند نام را 
(۱۰) وصف تاک هه کید ور ۱ اهل وصل 


" "حاجت مشاطه نیست روی دلارام را 


3 ۳۲ 5 5 رم ۳ 
تقصیر "و تقاعدی که در مواظبت خدمت بار گاه خداو ندی میرود 


۸ 


بنایر آن‌است که طایفه‌ای‌ازحکمای هنددر فضایل ۱ بوزرجمهر سخن ممگفتند. 
به ات حرز این عیش مات که در خن گفتن 7 بطواء است یعنی در کف 

0 ِ ۰ ۳ بت ح 
(ه )۱‏ بسیار میکند "" آومستمع بسی منتظرمیباید بودتاوی""تقریرسخنی کند. بوزرجمهر 


4 جح 2۱۳۳ ۰ ۰ 
رن اندیشه کردن که چه گویم به ازیشیمانی خوردن ؟ سرا که 
دضشمی : ۷ 2 گفتم 


کی ی ۱ ۳۳۵ ۵ ج رم حِ 
سخندان پرورده جر ببندشد انکه بخوید سجن 


حوات اب تال 2 گفتار دم تدووکوی اک دیر گویی چهغم۲۳ 
بیندیش ‏ و آنکه بر اود تقس ‏ ۳ وذان پیش‌بس کن که گوینه بسن 


(۳ بنطق» آدمی بهتراست از۲۳ دواب دوات از توء به گر نگویی صوان 





متن‌دیباچه ۱۲۱ 


سس 








۲کن 7 


وف دار اصان حه رت‌خداو ندی عز نصر » که‌مجمع اهل‌دلاست 
ومر کز * علمایکامل.ا گر در *سیاقت سخن دلیری کنم,"*"شوخی کرده باشم 
وبصاعت ۲۶ اه بضر تس عو زا آو روز شبه در پازار جوهریان, *"جوی 
نبرزد و چراغ بیش آفتاب برتوی ندهد ومنارء رل در دامن کوه لو ند 
بست نما ید . (2) 





کر دن " بهدعوی‌افرازد ‏ دشمن:۳ از هر طرف براو تازد 
3۹ افتاده ایست آزاده ۲ کس ناید به جنک افتاهء 
اول اندیقه ۳ گفتار ۲ های پست ات پس دیوار 
یی دانم ولی نه دربستان. """آشاهدی فروشم ولی نه‌در کنعان,** 
لقهمان‌حکیم را گفتند: ۲ احکمت از که آموختی؟ گفت: ازنابینابان که تا جای (۰) 
نبینندپای نمند . عرب گوید 1 قدم اکرح را الولوج 
" مردیت‌ببازمای وانگه زن کن ‏ دختر منقان‌به‌خانهو "آشیون کن 
کرچه "شاطر بودخروس بهجنگ چه زند پیش " بازدوبین چنگ 
۲ گربه شبراست در گرفتن موش ليك موش‌است در "مساف پلزگت 
اما به‌اعتماد " سعت‌اخلاق بزرگان که‌چشم از عوایب زیردستان‌ببوشند ۰ (0) 
در " افشای ""حرایم کهتران نکوشند, کامه‌ای‌چند به‌طریق اختصار از نوادر 
و امثال و شعر وحکایات *" وسیرملولاماضی دراین کتان دلج کردم وبرحی 
اعمر گرا نمایه‌بر او خرج. موجب‌تصنیف کتاب گاستان‌این بود""م الا لتوفیق. 
ریما ند سالها این نظم و ترتیب ز ماءهر ۰ آذزه خاك افتاده جایی 


۲۰( عرش نقشیست کز ما باز ماند 5 هستی را نمی‌بینم بقایی‎ ٩ 





۱۲ شرح گاستان 


۳۸۲«( ۰ ۰ هآ 
صاحبدلی رودری برحمت کی در کار درویشان دعابی 
۲معات نظرددتوتی کناب ۴ وتهذیب ۱۲ بواب. ۶ یجاوسخن و اهضلعت 


۳.۰۳۸۷ ۶ 


دیدتا بر این‌روضه تا ۳ 


وحدایق* غلبا ,چون بهشت » وت باب اتفاق 


افتاد.از این مختصر آمد تابه‌ملال نینجامد . 

(۵) باب‌آول‌در-یرت پادشاهان. باب دوم در اخلاق درویشان. باب سوم درفضیلت 
قناعت. پاب‌جمادم در فواید خاموشی. باب بنجم درعشقو جوانی. باب ششم درضعف 
وسری. باب هفتم در ت در باب هشتم‌در آداب‌صحبت ۵ 

۲ "در آن‌مدت که‌ماراوقت خوش بود ۲ آزهجرت ششصدو بنجاه وشش بود 


مراد ما نصیحت بود و گفتیم حوالت با خدا کردیم و دفتیم 





شرح د ۳ چه 











۱ ۱۱۹۵۲ ۲ 0 ۰ تک .[ 


2۷۰ موه *عح( عط) هو ۳ ۶ نطو > ونو۳- 
۶ عاووا ده ی و ۵زبمز ۴ ۲ .تم و م ف عون وم 
2 . 933۰ *عحط 8عموط ۰0 


ات لا 

- مفت‌خداگرا: جمله‌ای است مر کب از مسندالیه (منت) ومسند (خدای دا). 
۳ یله <ذف شدم و حذف رایطه دراینجامفیه مبا لنهه تا کیداست. «را» ادات اختصاص 
است. بنا بر این«خدای را» مفعول بواسطه‌است که جانشین مسند شده واین جهله جانشین‌تر کیب 
عربی المنة له شده است . 

عنت: بکسرمیم بمغنیاحساناست ومجازا دد معتی سپاس بمناسیت [نکه احسان سیب 
سباسگزادی است نیز استعمال‌شده. درزبانمعمول فادسی. امتنان به‌عنی سباسگزادی وممذون 
بمعنی‌سبا سگز ار بکاد میرود.و لی درعر بی, امتنان بمعنی نیکی است وممنون بمعنی وی وضعیف 
هردو آمده تفت رشن بضم میم هم بمعنی ضعف وقوه ضبط شده. جمع‌هنت» «منن» 
بکساولوفتح ثا نی‌استو «منان» صینةٌ مبا لا آن و انصفات الهی است . 

خدای : اذريشةٌ پهلوی خوتای (16۷616۲) گرفته شده واین دیشه هم گویامخوذ 
است اذ 0۲۷ - ۲۵/05 که درزبان سانسکریت قدیم «بخود زنده و انخود آغاز کرده» 
معنی میدهد. بنا بر این «خدای» معنی اصلیش خود آی «قائم با لذات»است ودر زبان فادسی 
هم پمعنی مطلق معبود وهم. بمعنی معبود مطلق هردو پکادمیرود . 

گویادر بر خی‌نسخه‌های گلستان, «منت مررخدای‌دا» مضبوط بوده زیرایکیازشاعران‌از 
آن‌ماده تادیخ‌برای‌تاً لیف گلستان ساخته است. (رك:مقدم‌س۵۵). اما بدون‌این لفظ آهنگ 

۳ - عردجل : دوجملهٌ عر بی‌است که هريك مر کب‌است اذفعل ماضی وضمیر مستتر 
هو که‌فاعل آن‌است. چنانکه میدانیم ماضی‌مبنی پرفتح است لکن فعل دوم دا باوقف باید 
تلفظ کرد «واو» ءیان‌دوفعل. حرف عطف عربی است اذاینروی باید مفتوح تلفظ شود و 
بصودت ضمه‌در نمی آید. این دوجمله چون ددمقام ستایش است معنی مضارع میدهد و از نظر 
دستورفادسی» جملهٌمعتر ضه است ومیتوان بلحاظی |نرا جملهٌ وصفی, بشماد آورد . 

۳- که طاعتش...... 


که : دراینجا موصول است اما ممکن است حرف بط گرفته شود و جملاٌبعد, علت 
اختصاص منت دا به‌خدا تعیین نماید . 
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۱۹۹ شرح گلستان 

طاعت : اسم مصدر است ومصدر آن اطاعت بمعنی فرما نبرداری است 

موجب : بنم میم و کس‌جیم ۰ اسم فاعل از ایجاب است و بمعنی سبب بکارمیرود . و 
موجب, بفتح 2 9 است بمعنی مر گ‌است . جمله؛ اشاده دارد به یه ۷۱۲ 


6 سره با 


ار اَّ ن ۲ فرمکه عندانو نت اجه ترجمه: گرامی‌ترین شما در نزدخدا: 
برهیزکاد ترین سح 

۴ - بشکر اندرش ۰.۰۰ 
سب اشاده‌است به آیفه ازسودها یب اهیم: لور و ایتک ترجمه : ۳ سپاسگزاد 
نعمت شمارا خواهم آفزود. بهمین اعتباد است که شاکر»یکی از صفات الهی است جه او با 
افرودن نت شک سیر هکره 

اندد: معنی حرف اضافه «به» دا که دراینجا ظرفیت است بیان میکند. 

»دق عدء حر ف‌اضا فهٌتأً کیدی:حر ف اضا فةه به »در فادسی بر ای تعدیهو| (صاقو سببیت واستعا نت 
ومعیت وظر فیت و استعلاء بکار میرودودردومورد اخبر گاهی‌برای آن تا کید وبیان میآورند:مثال 
ظرفیت : به دریا در,منافع پیشماد است . مثال استعلاء : فردادسی به ,دولتآباین . 

مدا عدء نوشتن‌حرف اضافةٌ «به» : حرف اضافةً «به» که دد فادسی استعمال میشود 
در اصل پهلوی «ید» بوده وتدریجاً صورت «به» گر فته و چون کلم مستقلی است‌اصل»این است 
که از لفظ بعد از خود دد نوشتن جداباشد. اما چون دد بعضی موارد درجای «باع» حرف 
مرچ ری مستعمل است وچون‌دد بعضی موارد با لفظ بعداز خودتر کیب‌میشود وصفت یا حرف 
اضافةٌ مر کب یا قید مر کب میسازد یااز باب تخفیف جانشین حروف دیگری شده اذاینروی 
در متصل ومنفصل نوشتن آن اختلافاتی پیدا آمده است. ددنظر نکاد نده» دعایت‌قاعده‌های 
د( 9 باب کاملا مناسب است : 

ات نی بیش اذاسم خاص و کلمةٌ ادویایی مقتبس درفادسی, باید قطعاً منفصل نوشته شود تا 
اسم خاص وکلمةٌ خادجی کاملا مشخص گردد.مثال : به‌خسرو گفت آب‌دا به‌الکل آمیخت. 

۲ - درتر کیبات عر بی ازقبیل «بأسه». دبتمامه»» « پالکل » » «بذاته»»باید مانند 
عرربی» حرف باء به کلمةٌ بعد ازخود متصل شود. . 

۳ - هرگاه حرف اضافهةٌ ه به » با لفظ دیگری صفت مرک یافی مر کب باژه 
قطعاً باید متصل نوشته شود مانند : بنام » بخرد » بجا » بخوبی . 

ع - هر‌گاه حرف اضافةً «به» در معنی مبیت یا ظرفیت بکار دود متصل نوشتن 
آن بهتر است‌وا نفصال آن‌هم روا است مانند : بسمت فرماندهی » به سمت فرماندهی. بعنوان 
متدمه ۰ به‌عنوان مقدمه. بهتر بودن اتصال ازجهت آن‌است که کلمةٌ «باع» چون‌درتلفظ, تخفیف 
یافته »ناس است که در کتابت هم تخفیف یابد . اکن اوکر کلمة بعدی باالف آغاز شود 








شرح دیباچه ۱۷ 
باید «به» رامتفصل نوشت مانند : به اسم . علت‌استثناء این است که همزه درمیان کلم فادسی 
نمیآیدوا گرچه دراینجا «اسم» عربی است؛ماتر کیب دافادسی میدانیم وبا کلمةٌ عربی معامله 
لفظ ,فادسی‌ميکنيم ,همچنین دراین‌مورد | گرمتصل نوشتن باعث اشتباه‌یا تلفظ غلط یا نازیبایی 
خط شود انفصال مناسبتر است . 

ه - درتر کیبات‌دیگر,اتصال وانتصال هردویکسان است منتهی هرچه تر کیب‌کاملشس 
لت اسال لازمتر مینماید . مثال تر کیب کامل : یسوی , بعلت » یتددیج ؛ پکار دفت » 
بقسم ی که , بطودکلی » بمعنی درست . مثال تر کیب ناقص : به عوض ؛ به کیفیت ی 

٩‏ - درموادد دیگی مخصوصاً درموزدی که حرف اضافه برای متعدی‌کردن استعمال 
شده یا اسم بعد ازآن مورد توجه باشد حرف اضافه «به» باید منفصل نوشته شود . مثال: 
س به‌کار او دسید گی کردم . به نامه‌های وی جواب دادم . 

یادآوری : اگر «بیلت» و کلمات مانندآن صورت تر کیبی داشته باشد, متصل نوشتن 
آن رجحان دارد و گر نه باید منفصل نوشته شود . مثال اتصال : او بعلت تقصیر خویش 
مجازات شد منال انفصال: قاسی به علت جرم دسید گیکرد « 

۷- بیش از «او» و «آن» و «این»؛ حرف «ه» غیرملفوظدد«به»ممکن است بنابر 
ریشه‌اش بدل به‌«دال» شود. مانند: «بدو گفتم»»«بدین سیب خوشحال شد» ۰ «مطلب بدانمودت 
نبود که او می‌بنداشت » ۰ 

مزید : مصدد میمی است از زیاده بمعنی فزو نی ۰ 

دق عددراجم به مصددمیمی : مصددمیمی مصدری است که بامیم زاید شرو ع میشود. از 
فعل ثلاثی مجرد ممعتل‌|لفاء بروزن مفعل بکس عین است مانند مولد و ازئلاثی مجرد غیر 
معتل| لفاء بروذن مفعل بفتح عین‌است ما نند مطلب وازغیر ثلاثی‌مجرد هموزن مضاد عمجهول 
است با تبدیل حرف هضارع به میم مضموم.ما نند:مقام بمعنی اقامت ۰ اما مزید. مصددهیمی 
است برخلاف قاعده و اسم‌مفعول از «زاد » یزید»» هم,مزید میشود . 

دو جملةٌ صله که با لفظهای قربت ونمت خنم شده تشکیل سجم داده است . ( داجع 
به سجع رك مقدمه ص . 

۵ هر نفس ی که ۰۰ 

حرف «ی»درهر نقسی نشانهٌ وحدت است وهمچنین برای توطنه‌صله‌استعمال شده . 

#دقاعده داجع‌به‌توطلة صله : بطورکلی چون بخواهيم برای اسمی صله بياودیم حرف 
دی» به‌آن می‌افزاییم وا گرمعرفه باشد لفظ «آن» پیش اذ اسم می‌آودیم . 

مثال : خوش آن مرغ ی که ددبند قفس نیست . 

*-ممد .: بمعنی‌یاورومددکاد. اسم فاعل است ازامداد . درزبان فادسی. مددوامداد 
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۱۸ شرح گلستان 
وس تس را نان 


واستمداد ومستمد بکار میرود . 

#قاعدء‌داجع په اسم فاعل‌عربی : اسم فاعل‌عر‌بی از فمل‌ثلائی‌مجرد بروزن فاعل می[ ید 
ما نندناصرو کاتب ددرغر ثلاثی مجرد پاتبدیل‌حرف هضارع به میم ءضموم ومکسود کردن پیش 
از آخر؛ساخته میشودما ننه : معلم » متعلم؛ مفرح . 

۷ - 3 چون بره‌ی آید... 

دق عده داجع به حرف استم‌راری «می»: «می» مخفف «عمی» میباشد که بر استه‌ر ار 
دلا لت‌میکندو لی چون‌این کلمه . استتلال خود دا ازدست داده بهتر آن‌است که متصل نوشته‌شود 
وفعط درموردی که فل با الف شروع شود یا اتصال آن زیبایی خط دا از میان ببرد باید 
۱۳ 

مفرح : شادی بخش . اسم فاعل است از تفر یح ازدیشةٌ فرح. 

ذات : درزبان فادسی فقط بمعنی هستی وموصوف استدمال میشود وامروزه گاهی در 
معنی شخص هم. پکار میرود. جمع آن ذوات است امامعنی اصلی عربی آن»موّ نث «ذو» بمعنی 
صاحب آمده ومجازا پمعنی صاحب وصف شایم شده است . 

اسمی که معنیش وجود مستقل‌داشته باشد از قبیل‌شمع و پر وانه وثاعر, در دستورفارسی 
اسم ذات وددنحو عربی اسم عين نامیده میشود . 

4 پس در هر نفسی‌دو نعءهمت وهی 

میت حرااستاا حرف نتیجه است وجملهةٌ بعد از آن نتیجةٌ قیاسخطا بیدا که کبر ای آن 
حذف شده است بیان میکند . کبرای گیاش جچنین بوده آاست: فرو دفتن نفس که ممد حیات 
است و بر آمدن آن که مفرح ذات میشود.هريك نعمتی است . 

قیاسی که یکی از مقدمات آن حذف شود در اصطلاح خطا به , «درج» نام دارد . 

حرف «ی» در «نعمتی» و «شکری» علامت وحدت است ودر عن حال نغانهٌ تخصیص 
نیزهست چه برهر نوع نعمت» شکری مخصوص واچب است . 

"گرچه گذشتکان»اکسیژن و کاز کر بنيك وخاصیت ] نهارا نمیشنا ختند بهاین نکته 
داشته| ند که فرو بر دن‌هوای‌پاك به‌دیه که‌شهوق(دم) نامیده میشود مددکاد زند گی است و برون 
دادن‌هوای‌نا یا( گاز کر بنيك) ازریه که ذفیر(بازدم) نام‌دادد ماه 


تو جه 


نشاط حیوان‌وا نسان است . 
- ازدست و زدان که در ال .۰ 
وزن شماد؛ ٩‏ بافافیة‌مرد"ف 
نت ده و با 
موجود باشد و بعلاوه ما از نعمتهای پیشماد دیگری مر بامم > 


دو نعمت 
و نه ميتوانیم 
از عهدة شکر خدای تعا لی بر آییم وهمن بت اشاره دارد که شگ ی ممکناست قو لی وباذبان 





شرح دیباچه ۱۹ 


یا فعلی وبادست وسائر اعضاء باشد . 

برخی دست را به‌ز بان اضافه کرده‌اند تا استعاره دا برسانه لکن اضافهٌ استعادی در 
اینجا «سئد یده ثمست . 

2 سس کت رح له 5 2 ص ۵ 

۶ - اعملوا ال داود شکرا و قلیل من عبادی الشْکوز 

آيهةٌ ۱۳ از سورء سبا. ترجمه : ای خاندان داوود سباس بجای آودید.انه کی از (0) 
اک ۳ 9 

اکثر مردم کرند ولال و کود وقلیل" من عبادی الشکود 


داوود : نخستون پادشاه بای اسر ائیلاست‌و بر حسب قر آن مجید» سمت نبوت هم دارد ‏ 





کتاب ذبود با مزامیر از او است . 
شکور : صته متاالعه است ۰ ۱۰ 
۱- بنده همان به کهز تقصیر خویش 1 
وزن شمادة ۱۱ باقافیةٌ مردف مرد"ف . 
به : صفت تفضیلی ومسنداست بر ای بنده . فعل رابط جمله حذف شده . 
آکه : حرف دبط است . 
عذر : مفء‌ول است برای فعل آورد . (۵ 
۳-کس نتواند که بجای آورد : 
جملهمکمل است برای «ورنه» مخثف «وا گر نه» . فعل‌شرط آن حذف شده‌اس . 
سزاوار خداو ندیش : قید وصفی است . 
کی : درحملةً منفی بمعنی هیچکس استعمال میشود . 
این‌قطعها شارهدارد به کلام بو بکر صدیق که گفت: لگ الم فان فارن ترجمه: (۲۰( 
توا ستاتانععق» حود, نوعی شناسایی اس این مطلل روا امانوفل کانت دز کتاب | تاد 
عمّل نظری خود بتفصیل ببانکر ده است . 
2 بار آن‌ر حمت بیحسا بش.۰.. 
اضافهٌ بادان به دحمت اضافةً تشبیهی است واین جمله با جملهٌ بعدی لفظ بلفظ معادل 
ومسوازن است. اذاینروی صنت تر عیع در دوقرینه بچشم‌میخورد. (داجع‌به ترصیع رك:. (۲۵) 
مقدمه ص )٩۲‏ . 
«بادان‌دحمت پی<سا پش‌همه‌ر ارسیده» اشاده‌است به کر یمه‌قر آنی * 
مس (قسمتی از آيٌ ۱6۷ اذ سورة انعام) . 
۴- و خوان نعمت بیدر بعش: 
خوان : بمعنی سفره ومائده ازديشة پهلوی است . و دواد آن معدوله است. این لفط . (۳۰) 
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واه دز بان خر ی بکار میرود وخوان‌الاخوان نام یکی 
از کتا بهای حکیم ناصر‌خسرو قبادیا نی است . 

ددیغ : بکسراول بمعنی افسوس ومضایقه است . بضم دال هم ضبط شده . 

۵ -پردة ناموس بند گان‌دا: 

#قاعدهر اجع به‌فصل و وصل: از نظ بیان, فسل وود لجمله‌ها ۰ اهمیتی بسز اداردواصل, این 
است که هر جمله ای‌مستقل پا شد , یعنی [ ور دنو او ععلف»یان‌دو جمله بر خلاف اصل است مگ ۲ نکه و اقعً 
میان دوجمله, مشتر کات یا ترتیبی یافته شود . هر گاه میان دوجمله, کمال اتصال یا کمال 
انقطاع یا شبهکمال اتمال یاشبه کمال انقطاع باشد ۰ فصل لازم است . غالباً فُیخ فقط دو 
حملة مسجوع دا بریکدیگی عطف میکند بعلاوه درموددی که سیاق جمله تغییر کند دو جمله 
را بدون واوعطف می آورد جنانکه دراینجا جون مسندالیه «میدرد ومیبرده غیر ازمسندا لیه 
«درسیده و کشیده» است‌دو قرینهٌ آخر را از دوقرینة اول جدا کرده و با واو عطف همراه 
نیا ورد 

ناموس : لفظ عربی است اذ ديشةٌ یونانی ۷01905 پمعنی قانون و ثریعت . جمع 
آن نوامیس است . علم شرایع را علم نوامیس نیز مینامند . در زبان فاددی, ناموس بمعنی 
قانون آمده لکن بیشتر در معنی ثرافت و آبرو و هر چیزی که حفظ حرمتش لازم باشد 
بکله موه و 

۷ - بگناه فاحش ندرد : 

بکناه یا به گناه هردو درست است زیرا «به» پمعنی «باع» است . ریش پهلوی گناه؛ 
«وناس» اسحوازاین دیشه, الفاظی درذبا نهایارویایی هم وجوددارد.شاید لفظ جنحه وجناح 
مروت اکفاه باشد ‏ 

فاحش : معنی اصلی آن بیش اذ انداذه و متجاوز اذحد است وفحشاء وفحش نیز از 
همین دیشه آمده . غبن فاحش ۰ فر یفتگی بسیار ژیاد و آشکادا در داد وستد ها است . 

ور بت ۰ درا ۱۱ 

۷ - و وظیفة روز بخواران.... 

وظیفه : بمعنی تکلیف و متردی ات ودراینجا بمعنی دوم بکارر فته . ددبعطی سخه‌هاً 
بجای روزیخواران «روزی» ضبط شده . 

بخطا وبه خطا هردو درست است زیرا «به» درجای کلمه «باءع» است. 

خطا, در اصل‌خطاً است ومعنی اصلی آن ضد عمد میباشد اما مجازاً و غالبا دد معنی 
اشتیاه و بد کادی‌استعمال میشود . 

منکر : بفتح کاف بمعنی ذشت و ناپسند .اسم مفعول است از انکار . 
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#۶ قا عده‌ر اج به اسم مفعول عر بی : اسم مفعول عر بی ددثلاثی مجرد بروزن «فعول است 
ما نند: مقبولو مطلوب ومقصود . در غیر ژلاثی مجرد با تبدیل حرف مضارع مجهول به‌میم 
مضموم,ساخته میشود مانند :منکر » موّدب ۰ مرسل . 
هر جهار جمله درمعام بیان صفات دحما نیت خدای تعالی ولتت ات ۲ 
۸ - ای کر یم ی که از خزانة غیب )0( 
وزن شماره ۱ باقافیهٌ مردف 
باءکر دمی, باءتوطته صله است (رك شماده ۵) . 
#۴ قاعدةٌ دیگرراجم به‌توطنهةٌ صله: بهتراست که برای لنظ (خدا) یاء توطئّه نیاودیم 
زیراهءوجب ایهام تعدد میشود . 
خزانهٌ غیب : مقتبس است از ایدٌ» هسودء انعام و آیهٌ۳۱سموده هود. ۱ 
۱ اقول که عندی کزافالو لا لالب و ممچنین اشاده دادد بهآیة ۲۱اذ 
سا سوه حجر : ون من 3 ٩‏ عندنا: خراقته وبا له لا در معلوم 
ترجمه: «هیچ‌چیزوجود ندارد مگر آنکه خزانه‌های آن درنزد مااست وبا ندازء معلوم 
بتددیج از آن‌فر ومیفرستیم». (اين یه کر یمه همه نگرانیهای بشررا اذ فقر آینده که به ذعم 
اقته‌ادیون جدید براثر کثر ت جمعیت بیش‌خواهد آمد دفم میکندو به‌افراد آدمی سعصددد.. (۱۵) 
علو نظرمی بخشد . 
# قاعده راجم به‌اماله : درزیان فادسی‌گاهی الف خزانه دا مماذ میکنند یءنی 
توا ارت آامالهالف در افاظ کناب و سای ورب و سلاح استسالشدء است 3 
مخصوصاً شعر ا, کتیب وحسیب ور کیب و <جیب وسلیح بکار پر دهاند . 
سا ۱۹-گبرو ترسا : ۲۰( 
گیر: ادیش آدامی ( گوده) بمعنی مشرلوبیدین. این نام ازباب اهانت بعداذاسلام 
به‌زردشتیان اطلاق شده است‌وشاید بالظظ (کافر) همریشه باشد کفیریج بععنی تعظیم و رخا 
آفتادن در بر پرشاهان هم‌آمده است . 
ترسا : صفت مشبه اذ ترسیدن . ترجمهٌ فادسی راهب است ومجادا برعموم‌مسیحیان 
رفک دید است ‏ (۲۵) 
۰- دوستان را کجا کنی محر وم ت و که با دشمن این نظرداری 
کجا: کلم استفهام بمعنی جگونه ممکن است دد مورد استفهام انکادی است . 
محروم: اسم مفعول اذحرمان بمعنی ناامید. 
اطلاق دشمن بر گیرو ترسا از جهت آن است که برخی بطود کلی کفاددا اذهرقبیل که 


پاشنه دشمن خدابشمادمیآودنه ذیرا فرمان الهی دا گردن ننهاده و شریمت کاملثر دا (۳۰) 
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نیذیر فته‌| ند . 

و ات بت وت کی وعیب‌پوشی که دشمنان دا نیزشامل است. 
در بیشتر نسخه‌ها «تو که با دشمنان نظردادی» ضبط شده. بنا براین ضبط «نظر» بمعنی توجه 
وعنایت است . 

۱- فراش باد صبا را گفته .... 

فراش: فرش کننده . 

بادصبا: باد شرقی. ضد‌دبود. 

ازباد صبا گاهی‌تعبیر به‌باد شمال میکنند وشمال,ددعربی بمعنی دست چپ‌هم آمده و 
هر گاء رو بجنوب بایستیم دست‌چپ ما بطرف مشرق خواهد بود اذاین‌دوی شاید «صبا» با 
«چپ» همریشه باشد واین نظروتی تأً کید میشود که‌می‌بينيم دد بسیاری از کلمات معرب؛ حرف 
«صاد» جانشین حرف «چ» میباشد چنانکه‌«صین»معرب«چین» و«صناد» معرب, «چنار» است. 

اساقة فراش بهیاد اشافة تشبیهیواضافة بادیه‌سیا (ضافه بای است . 
حص را زمردین : مثسوب‌به‌زمرد. زمرده مأخوذ اذلفظ یونانی عموهحهوص9 
است. درذبان فرانسه 606و ودرزبان انگلسی 10و«موو] ازهمین ریشه‌است. 
زمرد دو نو ع‌دارد: یکی‌سیلیکات‌طبیعی [ لمینیوم و بریل است که بیرنك یا زرد یا گلی‌میباشد . 
دیگر,زمرد شرقی است که دزك آن سبزو نوعیاز | (مینیوم‌خالص است. بیگمان نوع دوم در 
ادبیات بواسطهٌ دنك زییای خود جایی یافته است. عودت دیگرزمرد, لفظ زبرجد است که 
شراو نوسنه کان ایرانی زیاد انآن باداکرده‌اند. سنگی است فیمتی وسبررنک. 

و 

ککستر دنت وپروردن, هم بمعنی لازم وهم بمعنی متعدی استعمال شده است . 

۳- دایه : اذديشة پهلوی ع[ن1(6 اذاصل حندی وو[([ بمعنی شیردادن آمده و 
برماددوهرزن دیگری که کودك را شیردهد اطلاق میشود. معنی متبادر آن در گذشته, مادر 
بوده ودایی. موب به آن‌است. اماامروزه ازدایه. ذن شیردهنده غیرم-ادد پذهن متی-ادر 
میشود. اضافة دایه‌به‌ابر اضافهٌ مشبه به. به مشیه است. 

فر‌موده:یعنی فرمان داده است . 

در قرينةً پیش» لفظ «قرموده» بکاد نرفته تااز اجتماع سه‌بتار «فر». ثقل و تنافر 
حاصل نشود. بعلاوه چون پروردن گیاهان اهمیت بیشتری داشته بصدورفرمان نیازمندتر 
بوده است. 
قاءده‌راجع به‌ماضی نقلی:غا لباً در گاستان ازسوم شخص مفرد ماضی نقلی کلم (است)حذف 


میدودوما ی نمی ددصورت صذت‌مغمولی به تلفظ دومی[ید مانند: فراش بادصیا را گنه دای 
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ابر بهاری دافرموده . 

۴ بنات : جمع بنت بمعنی دختران.بنات‌با نبات. جنای خط (جناس تصحیف) 
دارد. (رك مقدمه ص )٩۷‏ 

مهد؛ گهواده. جمع آن 9 تمهید و و مهاد از این دیشه است و تمهید بمعنی 
کته وید مدمه بمنني‌هعامه خیتی آست ۰ 

۵ - درخ:ان را بخلعت ... 

دداین جمله, «را» ادات اختصاص است و«درختان» مضاف الیه است برای «ددبر». 

۲ قاعده داجع به جدا شدن مضافالیه ازم‌ضاف: درفادسی ممکن‌است مضافالیه را با 
«راء»یاختصاص پیش ازمضاف‌بصودت مفعولی در آودند . 

مثال: مر ادل بسوخت <- دمن پسوخت. واین موضو عدردستورزبان فارسی‌چیزیاست 
مشا به منصوب بنز ع الخافش در نحوعربی . 

خلعت: بکسراول, جامهٌ دوخته ای‌است که بزر گی بکسی بخشد و بیشتر هنگامی که 
حکومت ناحیه‌ای ازطرف خلیفه یاشاء‌بکسی وا گذادمیکشت یا سالادی به‌پیروزی نایلمی- 
آ مد بعنوان‌پاداش به‌حا کم یا سالاد خلعتی عطا ميشد . 

۳ ورق: بمعنی بر گکاوشا ید همریشه آن باشد. جمع آن اوداق . 

۷- درد بر کرده: ددبسی نسخه‌ها در بر گرفته . ددبر کردن بمعنی پوشیدن و 
توعاد کت لب ممحی اس این‌قبیل اال, دا مسانند اضال مش یه‌عربی شواهان دومفول 
بدانیم دراینصورت «درختان را» مفعول اول و «قبای سبز ورق» مفعول دوم میشود . ددهر 
حال. فعل‌خواهان‌دومفءول‌درز بان فارسی‌داديم. مثال:«اوراهوشنگ‌نامیدم», «وی‌رادوست‌خود 
پنداشتم واودا عز یزداشتم»,هوشنگ ودوست وعزیز, مفعول دوم برای فعلهای مر بوط است. 

۸- اطفال : جمع طفل بمعنیکودکان . اضافة اطفال به‌شاخ,انافةً تشبیهی است 
وددعین حال‌متضمن تشبیه درخت به‌مادراست . 

۹- بقدوم موسم ربی عکلاه شکوفه برسر : 

بقدوم وبه قدوم همردورواست زیرا «به» معنی استعانت و معیت‌دارد. همچنین است 
«بقدرت اوء‌ودبه قدرت او». 

قدوم: مصدراست بمعنی آمدن . 

موسم: جمع آن‌مواسم» معنی اصلیش اجتما ع‌مر دمو بویژه|جتما ع حجاج بر ای حج‌در شهرمکه 
است‌و بر عیدهای بزر گم طلاق‌میشود بع‌مین‌مناسیت فصل‌سال‌وهر و اقمٌمنظامی راموسم‌میخوانند. 

دبیع: بهاد. (درماههای قمری»ماههای‌سوم وجهادم» دبیع نامیده شده است) 

و سا نان شاج 
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۰- عصاره ثایی : 

عصاده: افشره» افشرده. 

نایی: منسوب به «نای». مراداذعصارءنابی» فشردة‌نیشکر است دد بعضی ن-خه‌ها پج-اعه 
«نایی» «نالی» آمده «نال» م‌ دمعنی نی‌است. عصاده‌تاکی فیط مشووراست وتاك.عم بمعنی 
مطلق ددخت وعم بمعنی درخت‌رز آمده . 

۱- شم‌د فایق : 

شهد: عسلی که ازموم جدا نکرده باشند . 

فایق: عالی, خوب, داجح. اسم فاعل وصفت»شبع؛ عربی. مصدد آن‌فوق وفواق‌است. 

۳ - دخم خر مابی وی 

یاء ددحرمایی ممکن ات يا نبت گر فته شود تا با دنایی» فرننه باشد و دم 
من است اعان باءنکر ء نشحیص شود و بر تحت ر دلالتکند . 

میدن «وبه‌یمن» هر دوصحیح است . 

#دن: دمعتی برلات است ومیمتت ومیمون اذهمین ریشه درفارسی استعمالءیشود . 

تر بیت . عصدراست پمعنی پروردن وبالا بردن. اسم فاعل آن هر می واسم منعول آن 
#- (پرودده) .مر با که نوعیغفا است دداصل با الف متصودبود» وبتددیج صورت‌فادتی 
مود کر 5 است وميتوانیم لفظ «پرودده» دا پجای آن بکار بریم وفیاامل بگوييم : سیب 
پرودده. به پرورده . 

العاظ این قرینه‌تادباسق گشته» باالفاظ قر یه پعش » هموزن وعم‌سجع است. بنابر این 
در دوقرینه. صنعت ترصیع بکار رفته . 

تخل پاسق : درحت خرمای بلند . 

۳ ابر و دادو مه و خورشید و فلك در کارند ... 

وذن شمادة ۱۵ باقافیهٌ موصول . 

ءصراع او اشاده به کر یمه قر آ نی دارد : 
[ ۳ 

قاعدهراجع به‌مطایعَهصفت دفعل با مسندا لیه: هر گاء قل ای که ۱۲۱۳ 
دِ ی و و ۱7 
یعنی| گرسندا لیه, متصسسست ‏ متعددیاشد ‏ مسند په‌صورت جمع می‌آید.مثال :ابر وباد و 
مه وخورشید و فلك در کار ند . 

۴ نانی بکف آری و بغفلت‌نخوری... 


تأن کم ۲ ۵ را رد ‌ ۲ 
وی ات کنا یف دوزی است. <ر ف یاء ددنانی ازجهتی نشانه تفخم 
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واهمیت وازجا نب دیگر دد برابرابروباد وماه و خورشیدو فاك, علامت تحقیر است . 
غفلت: بفتح‌اول بمعنی بی‌خبری ودراینجا مراد» بیخبر بودن ازیادخدااست . 
غایت در کار بودن خورشید وماه وفلك اجتماع دو امراست.یکی [نکه اسان روزی 
بدست آرد» دیگر آ نکه دراستفاده‌ازروزی» همواده بیاد خدا باشد . 
۳۵- همه از بر توس ر گشته وفرمانبرداد تس () 
دراین مصراع را بط حذف شده . 
فرمانبرداد: صفت فاعلی اذفرمان بردن وبرای میالفه است . 
جملهٌ « که توفرمان نبری» او رو وله شود یرای «شر.ط 
انصاف نباشد» . 
- در خبر است : 
درخبر است تررجمهٌ عربی«فی| لخبر» میباشد که | نوم‌دراصل: «جاء فی| لخبر » بوده‌است. 
خبر , دراصطلاحعلمدرایه» بنا برمشهورباحدیث, مرادفاست و گفتارپینمبرا کرم را 
بیان میکنداما اثرءاعم ازخبراست وبر گفتهٌ مشایخ وصا لحین نیزاطلاق میکردد . 
۷-کائنات: موجودات‌وهستی‌هایی که.قید بدزما نند .کاتن,اسم‌فاعل از کون است. 
۸ - مفخر : مصددمیمی بمعنی خر وسرافرازی‌است . (۱۵ 
۹ - رحمت عالمیان : اشاره است به یه +۱۰ از سورء انبیاء: 


سم وما ارسلناك 1 7 ان ۰« ین أ یه کر یمه » بر جها نی بودن‌د ین اسلام دلالت دارد» . 


۳ و 1 ۳ بده» مصدد, بمعثی ۳0 مفء‌ول . صفقوت آدمیان مقتبس از 1 


۳ ازسورء ال عمران است. یاه آصطفی دم بیان سعدی بهاین‌معنی اشاره‌دارد که 
حضرت آدم ب؛ وگ یدة خدااست‌وپیغمبرما ب 9 یدة نوعادمیان است. ۳۰( 
۱- نتم دورزه‌ان: 
تمه اس تاع دوم بمعنی متمم. پایان‌دهنده, مصدربمعنی اسم فاعل است . 
دور : گردش ودراصطلاح فلسفی؛ مراد ازدود. یکباد گردش فلك است که درحدود 
سیصدوشصت هز ادسال صورت می‌پذیرد وقدها معتقد بوده‌اند که فعلامادردورقمر ستیم و دود 
قمر, آخر ین‌دوداین جهان است. با این بیان , شیخ اشاره به‌خاتمیت پیغمیر‌ما (ص) کر ده‌است. ‏ (۲۵) 
رز ول [زیاب اما و(ظاه)آتبمتاشیه 
صاد.جانشین (تاء) ذائدشده) . در باب افتعال قاعده‌این‌است که هر گاه فاءا لفعل» صاد یاضاد 
یاطاء یاظاء باشد. تاء ذایدیه‌طاء مو لف‌پدل میشود.ما نقداصطناع» اضطر اد اطلاع. اللام. 
۳- صلیالل4علیه و ] له: خداوند براووخاندا نش درود و دحمت فرستد . 
صلی: فءل ماضی است وددعربی فیل‌ماضی در چند مورد منجمله در مورد دعا» معنی (۳۰) 
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سس ۷-نوح: یکی اذپینمبران او لوالعزم است که فص وی ددتودات ودرقر آن 


۱۲۰ شرح گلستان 


مضارع میدهد . 





عده ای ازاهل تسن, از آل‌محمد ددصلوات جزءنماز, یاد ن‌یکنند واین امربه اعتبار 
آن است که 3 کرزاید دا در نمازجایز نمیدا نند وچون گفتن صلوات برپیغمبر ناشی از کریمةً 
کات است ودد آن از آل پیفمبر نام برده ن#ده. یادکردن خاندان پیذمبردا درنماز, بدعت 
مییندادید لکن نزدایشان هيچ‌منعی ندارد که‌در کتا بها وذ کرهای استحبا بی از آل محمدیا دشود 
و این‌آمر بسی پسندیده و دافم تهب است . 

۴ شنیع مطاع سب گرم 

وذن شماده ۲ با قافیهٌ مردف . 

شفیع : شماعت کننده . جمع آن شفعاء . 

مطاع : بطم اول, اسم مفءول از مصدراطاعة به‌عنی فر ما نروا . 

نبی: پیغمبر .جمع آن‌انبیاء. مصدر آن نبوت ودرنظ بعضی«نبی» دراصل«نبیء»ازریشةً 
ها ی و 

کریم: بزد گواد جمع آن کرام و« کرماء» . 

قسیم: زیبا, مصدر آن قسامة بفتح اول. ب-رخی فسیم دا پمعنی قسمت کننده ترجمه 
کرده‌اند. اما قسیم » ددلغت به‌این معنی نیامده وقسیم ادیش قسمت بمعنی نصیب و مقسوم 
ومعادل وهم قسم است . 

جسیم: خوش اندام» معظم . 

بسیم: خندان دوی (تبس واپتسام ومتبسم, ازاین ریشه درفادسی مستهء‌مل است). 

وسیم: نیکوروی یا دادای مهر نبوت . 

۵- چه غم دیوارامت را ... 

وزن شمارءء باقافيةٌ مقید موصول . 

۹- امت: طائفه. پیرودین» ملت.ج آن امم. اضافا دیوازیه امت: اضافشمشيدبه, 


به مشبه است : 


مجید 
مسطوراست. پااکشتی خود نیکان وتخمهٌ جانوران و گیاعان دا نجات داد . 
دداین بیت. صنعت‌تلمیح بکاررفته است(داجع بهتلمیر جو ع شود به‌مقد مس ههور بیع 


به‌نوح دجوع شود به‌اعلام قر آن مقالةٌ نوح) . 
ح ‏ ح 2ص 
۴۸ - بلم الملی بکمالم کشف الدجی بجمالم / 


وزن شمادة ۲۷ (ممکن است وذن۱ ۲۳ هم که بحر کاملاست با آن‌مطا یقت داده شود. 
ی ریالم لت ین ددجة بزد کی با کمال خود زسیده و یکمال مجد 








شرح‌دیبا چه ۱۷ 


بالغ گردیده.تیر گی را با جمال خود بررطرف ساخته. همه خصلتهای اویسندیده است* )ول 
اووخاندانش درود فرستید . 


ی : پلئدی مقام . 
دجی: تن کش 
خصال: جمع جصلة بفتح اول بمعنی صفات وصفتهای بسندیده . () 
4- صاوا: فعلآمر حاضرازصلی بصلی . 
صلواعلیه و آله : اشاره است به یه ۵ از و ء آ<زاب : 


با سا تیا ۳ الیه ۳ کر ۱۳۱۶ 
۱ برحسب قواعد نحوی باید گفته : شود:صلواعلیه وعلیآ 1ه. وهم‌چنین باید بگوییم 

صلی ال علیه وعلی[ له ذیرا عطف‌اسم ظاهر برضمیرمجرود بدون اعادة جاد؛ قیاسی‌نیست .اما (۱۰) 
ذکرصلوات جنا نکه هست «صلعلی محمد و آل‌محمد» دردست است, زیرا در آن. اسم ظاهر 
براسم‌ظاهر, عطف شده است . 

۰ که هر گاه یکی از بند کان کنه کار بر بشان روز عار .. 

دراین جملهه که» حرف ربط است و آنرا حرف بیانی و حرف مصددی هم باید ناهید 
مضمون‌خبردا بیان می‌کند و بجای جملهٌ بعد از آن میتوان مصدر گذاشت و درحقیقت تمام (۱۵) 
جمله‌های بعدی برای عبادت «درخبراست» مسندالیه می‌باشد . 

#قاعده: «هر گاء» ,درموردی بکارمیرود که وقوع واقعه بعداز آن مسلماً تحتق یابد و 
نع دا جانشین «اذا» دد عربی است . 

«بند گان» به‌دووصف گنه کارو پر يشان روز گارموصوف شده‌اند. درفادسی هر گاه‌برای 
موصوف بخواهند چندصفت بیاورنه ممکن است صفات را با کسرء اضافه بهم مر تبط کنندیا ۰ (۲۰) 
آنکه واوعطف درمیان ]نها پٍ-اودند. آوردن واوعطف درموردی بهتراست که هسر يك از 
صفات جدا کا نه مودد نظر باشد . 

۱- رو ز گار: دداصل پهلوی (دوجکاد) بوده است . 

۳- دست انابت : ۱ 

انابت: مصدر باب افعال واجوف واوی است. معنی آن باز گشت به‌خدااست و اذنظر (۲۵) 
مراحل‌سلوك. مرحله‌ای است پس‌اذتوبه ۰ اسم‌فاعلانابت (منیب) دد ذبان فارسی‌بکار رفته 
است ۰ 

۴دقاعده : الفاظی که درعر بی‌با «تاع»‌مر بوطه ختم میشوددد فارسی«تاع»مر بوطة [ نهاغا لا 
بصورت:«تاء» کشیده درمیآید. مانند:اجابة, حضرة, که‌درف-ارسی اجابت وحضرت نوشته 


میشود. هرجه ازدورء تقلید عرب دورتر ميشویم ۰ «تاع» مر بوطهٌ عر بی بصورت«های غیر (۲۰) 
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۲۰( 


)۲۵( 
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۱۳۸ شرح گلستان 
ملفوظ» درمی آیدما نند:احاطه, اجازه. 
گاهی درفادسی يك لفظ عر بی باتاء کشیده دريك‌معنی وباهاء غیرملفوظ ددمعنی‌دیکر 
بکار میرود . مانند : اقامت کردن ددمکانی و اقامهٌ جماعت کردن . ارادت ورزیدن واراده 
لکردن اذاین قبیل است:مصاحبه و مصاحبت . مراجعه ومراجعت. مساعده و مساعدت. 
اعانه و اعانت ۰ در مواردیکه تاء مر بوطه به‌هاء غیر ملفوظ تبدیل شده بهتر این است که 
در نسبت, هاء غیرملفوظ حذف‌شود. مانند: ادادی, ارادی. حماسی . اما در مواردیکه تاء 
مر بوطه به تاء مبسوط بدل‌شده غالباآدرنسبت فارسی, حرف تاءباقی میما ند .ما نند: دو لتی؛ صنمتی؛ 
تجادتی (تجادی). معهذا ملی» صحی, فطری وحکمی وشهوی منسوب‌است به ملت وصحت 
وفطارت و حتکمت وشهوت . 
۳- امید اجابت ... 
امید: دراصل (اومید) بوده. واو آن در لفظ نومید ؟ه همان ناامید است باقی مانده 
اجابت: مصدر پاب افعال پذیر فتن وجواب دادن. مجیب ومجاب واستجا بت وستجاب 
آذاین دیشه در فارسی معمول است . 
۴- حق جل‌وع۷... 
حق: دراصل لغت» بمعنی ثابتاست وبرحقیقت وذات خداورابطةٌ ثابت مشروع انسانی 
با اشیاء یا اشخاص اطلاق میشود وجمع حق. ددمعنی سوم. «حقوق» را را را 
ازحق» ذات خدااست . 
جل وعلا: دوحملةٌ عربی است (رك شمادء۲) . مصدر علا«علو» است . 
سا ۵۵- ایزد : 
معنی اصلی ایزد » فرشتة ددچه دوم استاکه دددشتلات بان فائل بودنه امه در 
زىان معمول فادسی:ایزد پمعثی خدای یگانه است ویزدان هم که لفظ ج 


مع ومخفف ایزدان 
اس نام حفا است. فس ان درحه اول که تءدا دشان هفت است وم ۳ 
شدء ند : 
- تعالی دروی نظر نکند .... 
تعا لی : فعل ماضیعر بی از باب تفاعل است ودراینجا صفت خدا است. در احر فیل ای 
رک بیشتر باشد» الف مقصور همیشه بصورت: باء 6 نوشته میشود . 


متعال : اسم فاعل‌ازتعا لی‌ودد اصل متعالی بوده و یاء آن را 
المی حذف‌کرده‌اند اما نظاگر آن در فادسی با یاء استعال میتود . مانتد : مثمالی و 


تخیفا در مورد وصف 


متوا ۳ ومتقاضی 2 


تضرع : مصدر یاب تفعل وضراعت بمعنی گر به وزادی کر دن است . 








شرح دیباچه ۱۹ 


۷ - سبحانه : 

سبحان : اسم مصدد وءلم وغیر متصرف واز اسماء لازم الاضافه‌است ودد اینجابه‌ضمیر 
هاء اضافه شده.« سبحانه » دویهم چنین ترجمه میشود : خدا پاك و منزه است . در زبان 
فارسی, سبحان‌هم در معنی ذات وهم بینوان وصف خدایتها لی‌بکاد میرود ۰ فیا لمثل‌ميگوييم: 
حضرت سبحان و خدای سبحان. 

۸- يا 2۰تکتی قداستحییت‌من عبدگ ..... 

ترجمه : ای فرشتگان من » اذ بندء خود شرم دادم . او کسی جز من ندادد پس 
اورا آمر زیدم. 

استحییت : فیل ماضی " متکلم وحده آزپاب استفعال . 

در بعصٌی شخه‌ها د ولیث له 0 غیری » ضبط شده اما ضیط اول بتقدیر «احد» 
مناهیتر امتومیا لعدوتا کید بوشتری زامیر داند. اصل <دیث بنا بر نتل میبدی‌در کهف‌الاسار 


به‌روایت از جابر چنین است : 


ی ۳( رس رو 0 
قال رسول الم : والدی نفسی ببده ان العبد پدعوالله 


0 و 


بر رم ریغ ی 
فقدر تحت ینه وق کت 1" 

مضه‌ون این حدیث با عبادت دیگر در کتاب « عدة الداعی و نجاح الساعی » نقل 
شده است . 

....۰ دعو نش را اجابت کردم‎ - ٩ 

شیخ اجل حدیث را خود با عبادتی روان ترجمه کرده است . 

«یاء» در بدیاری وزادی باء مصدری است . 

در فادسی به خر هرصفت میتوان یاء مصدری‌اضافه کرد و اسم معنی ( وصف ) از آن 
ات مان وی وک . بهترایناست که‌یاع مصدری بصفت‌های عربی که در 
فادسی آمده است افزوده شود و بجای استه‌مال مصدد عربی آنها» این توخ اسم مد 
را بکاد بریم . فی‌المثل بجای وزادت بگوییم : وزیری وبجای ریاست بگوئیم: دئیسی . 

۰ - کرم بین و لطف خداون د کار ... 

وزن شمار؛ ۳ با قافیهٌ مردف . 

خداو ند گاد : اسمی است روک از خداوادات «وند» وادات « گار» که هر دو را 
دلالت بر اتصاف است . 

خدا, خاص ذات یگانه‌است ولی خداونه وخداونه گاد. هم برخدای یگانه و هم بر 
صاحب و بزر گه اطلاق میشود و معادل با ( دب ) در ذبان عربی است . خداوند, تخفیف 
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۱۳۰ شرح گلستان 
یافته وبصورت خاونه در آمده وخداوند گار نیز به‌تخئیف, «خوند گاد» استعمال گر‌دیده و 
مساق آن خوتکاد شده است . 

«بین» فعل امر دیدن میان معطوف ومطوف علیه در مصراع اول فاصل شده است و 
این چنین فصل در زبان فادسی دوا است ممکن است دد آخر مصراع باد دیکر فعل دا 
تکراد کرد یا دد تقدیر گرفت تابرتا کید دلالت کند . 

0 - عا کفان : 

عا کف: ومعتکف کسی است که در مسجدالحرام یامسجدالنبی یا مسجد الاقصی یامسجد 
کوفه بمانه و عبادت کند . در اصطلاح عر فان؛ عا کف کسی است که از دنیا قطع علاقه کند 
و تنها به‌خدا پردازد .۰ مصدر عا کف , عکوف بضم اول اس ب 

۲ کعبة جلالش.... 

کعبه : در لغت بمعنی هرچیزی است که شکل مکب داشته باشد وخانه کعبه بمذاسیت 
شکلش به‌این نام نامیده شده‌است.عرفا که دل دا خانهة خدا میدانند به‌دل‌عنوان کمبه‌داده|ند. 

جلال : صفت قهر الهی است که غرود عاشق دا در هم ميشکند. 

معترف : اقرار کننده ( خستو ) اسم فاعل از اعتراف است . مراد از تمام عبارت 
چنین میشود : کسانی که پیوسته در پرستشگاه الهی مقیماندو با مشاهدء جلال‌حق, غرود از 
سر فرو نهاده‌انه باز به کوتاهی وناتوانی خود در عبادت اقرار دادند و هیگویند:ما ترا 
چنانکه باید مر 

۳ _ما عذناك حق عبادتك : ترا چنانکه حق پرستشت باشد نپررستیده‌ایم . 


این سخن کلام نبوی است . 

حق: مصدد است و در این عبادت ازجهت نحوی. قائم متام مفعول مطلق شده‌و مضاف 
است به عبادة ۰ 

۴ واصفان : 

واصف : اسم فاعل بمعنی وصف کننده و ان ودر ۳ وستاینده . 

۵- حلیك جمالش بتحیرمنسوب : 

حلیه : بکسر اول «معتیز یور وجمع آن بنا برقاعده «حلا» بکسرحاء و بر خلاف‌قاعده 
«حلا» بضم حاء آمده است . 

جمال : صفت کمال الهی است اذ قبیل : علم و قدرت وحیات . 

هس و رکه ری از مراحل سلوك است که‌عارف در آن وادی» خودرا سر گشته 
می‌یا بد . ۳ 


منسوب : نسبت داده شده . 








شرح‌دیباچه ۱۳۱ 
مراد از تمام عبادت چنین است : آنانکه زیور کمال صفات الهی دا وصف می کنند 
سر گردانند وحیرت دا بخود نسبت می‌دهند . 
که *- ماعر فناك :کلام نبوی است . 
وت به هار تس روا سامت و 


ّ بو کت پل 9 و۳ 2 2 8 9 
اعتصام الوری مرك عَعَرّالواصمُون عنْ صفيك 
نا لا بت رفاک ی مرك 
نب لیا فانتا . بشر «ما عرفتاك حق معرفتا 
ترجمه : پناه وحفاظ مردم بشناسائی تواست ‏ ستایند گان از وصف تو فرو مانده‌اند 


تويهةٌ ما دا بیذیر چه ما بشر هستیم وچنا نکه‌حق‌شناسایی تواست‌تر انشناختیم 

۷ گر کسی وصف او زمن پر سد بر 

وذن شماد؛ ۱ با قَافیهٌ مردف . 

مراد قطعه این است تزکسیزکه دل از دست داده و محل انعکاسی در او نیست و در 
ذات معشوق فانی شده ومعدوم است جگونه از وجود محض, خی تواند داد . 

۸ - بیدل : دد اینجا بمعنی دلباخته است. گاهی ممکن است در متا بل صاحبدل 
قراد گیرد و بمعنی فاقد وق وعشق وعواطف وسایر آثاد قلبی باشد . 

۹ ببنشان : یعنی فاقد نشان وغیر قابل اشاده . شان در مقا بل نام است لکن 
چون صفات خدا. عین‌ذات است وزاید برذات او نیست اذ این دوی خدای دا نشان‌نتواند 
بود - بیدل و بینشان بجای ضمیر من واو قراد گر فته‌بنا بر این دد مصراع دوم صنعت«اظهاد 
فی‌موضع الاضماد» بکار رفته است . 

۳۹ یکی از صاحبدلان ی 

صاحبدلان: ترجمهٌ اصحابا لقلوب است ودل یا قلب دد زبان ادب برمر کز عواطف 
وتعقلاطلاق میشود ودر اصطلاح عر فا جوهری است که واسطةٌ میان دوح حیوانی و نفس‌ناطقه 
است . برخی هم قلب دا خود نفس ناطقه دا نسته‌انه . در هرحال پاکی وصنا و قبول تجلی 
اتوات آللمی در درد عرفا از حواص دل است . 

چیب: بروژن غیب بسنی گریبان . جمع آن جیوب . اشافً جیب به مراقبت 
مکی ات ماننه اضافه بحر به مکاشتت اسَانة تشبیهی باشد اما بهتر آن است که اضافه‌را 

استعاری بگیریم بدین معنا که مراقبت به جامه‌ای تشبیه شود و جیب از لوازم آن باشد . 
2۳ هر اقبت : بمعنی تامل و اندیهه است . حالی است‌که برای عارف همراء با 
فکر وتأمل حاصل میشود وآنرا «محاضره» نیز مینامند . 
۳ ۷۳- مکاندفت : پمعنی دوشن پینی است و حالی است بالاتر از مراقبت چه در 
این حال پر ده بر داشته میشودوفرو غ الهی؛عادف دا به‌حقیقت را هنمامیگرردد. بالاتر ازمکاشنه. 
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۱۳۲ شرح گلستان 
مشاهده است که عاثق ومعشوق متحد میشونه وعاشق, خودی خود دا از دست‌میدهد . 
۷۴ ِ" مستغرق : اسم مفعء‌ول از باب اسعا بمعنی قرو رفته و غرق شده 


است 

۵ - حالت با حال ۶ در اعطلاح عرفان چگونگی است که سالك دا دد بر تو 
فیوض غیبی بدون اختیار دست هیدهد و موقت است وچون ثبات یابد مقام نامیده میشود . 
دد بیضی از نسخه‌عا بجای حالت , معاملت آمده ومعاملهٌ با حق,سلوك عارف در طریق 
عرقانی است . 

کی زکوید وله خود دا پا خدا چنان ترتیب ده که اگر بنده‌ات با تو چنان 
معا مله کند از او بپسندی واز وی دنجیدء خاطر نشوی . 

- اثبساط ۶ بسط وانیساط قلب در حال کشف, عبادتازحالی است بدون تکلف 
که نه آمدنش بکسب است ونه دفتن آن بجهد . همچنین انبساط پمعنی گشاده دویی واظرار 
دضا است از نعمتی که خود یادیگری را حاصل آمده . 

۷- بوستان : اسم مر کب فادسی است که از «یو» وادات «ستان» تر کیب یافته 
است . معرب آن بستان است که بساتین جمع آن میشودو دراینجا بوستان. استعادء تحتیقی 
برای بیان حالت استنراق در ددیای مکاشنه است . اشاه با لفظواین», اهمیت حال وقرب 
آآشاا جستناه . 

۷۸ - که بودی : آکهدر ان بودی . بنایر خبط بعضی نخه‌ها ۱ دد این بوستان 
که بودی» . 

۹ - کرامت : عبادت از امری است خادق عادت که از اولیا و صالحان صدور 
مییابد و بدر جات پایین تر از معجزه‌است کهویء انبیاء است . دد اینجا مراد» نتیجهٌ کشف و 
شمودی اس وی ادا را دا 

۰ - هديا اصحاب را :مفول له است ومبین مقصود آوردن «دامن گل»است. 

هدیه : بروزن قضیه بمعنی‌پیشکش ودهآودد. (ادمغان وسوقات لفظط فتی انا س): 
جمع هدیه , هدایا میشود . 

اصحاب : جمع صاحب بکس حاء بمعنی یادان است . 

۱ دادم : ضمیر «میم» ممکن است مضاف الیه «دامن» يا مضاف الیه «ازدست, 
باشد . در صورت‌دوم» دمیم» بجای «مرا» بکار دفته است . فرض اول. آماد کی صاحبدل 
دا برای آوردن هدیه میرداند و از دست دفتن دامنش درمعنی حقیقی استعمال میشود . اما 
بنا پر فرض دوم » دامن از دست او دفت , کنایه از فنای‌کامل او است که هنگام وصول,اورا 
دست داده است و درخت گل درعبادت, کنابه اذمی‌حلهُ وصول است. 








شرح دیبا جه ۱۳۳ 


۳ - اک مرغ سحرعشق زپرو اه بیاموز... 
وت سارت تافاقة علدف مودف : 
مراد ازمر غ سحر » ممکن است بلبل یاخروس سحری باشد . بسیادی از شعراعشق 
بالال دا بت کال با عشق پروانه نسبت به‌ثمع متایسه کرده‌اند و همین نتیجه راکه شیخ اجل 
از مقایسه بدست آودده است آنان هم شاید به‌تقلید شیخ پدست آورده‌اند . بعلاوه قصةٌ شمع (0( 
و پروانه در بوستان بطود کامل شدت عشق پروانه دا به‌شمع پرورده است . 
# قاعده داجع به «به» حرف تا کید وقلب‌همزه به «یاع» : پیاموز » دد اصل«بآموز» 
بوده است . حرف «ب» که برای تا کید بره‌صدر و افعال ملحق میهود همیشه باید با کلمة 
ناشن مات زد کت راید ۰ بحوازن . هرزگاه او فعل همره باشد ۰ همه 
به وبای میدالا منشود مثال : بیندش. بیاموذ. اما هر گاه اتصال حرف تاکید باعث نازیبایی 1 
خط شود جدا نوشتن آن جایزاست مثال : به بینند . 
۳ - آن سوخته را : مضاف الیه است برای «جان» . 
۴ - شد : دد عبارت «جان شد» فعل تام است بمعنی دفت . «شدن» بیشتر» فمل 
دبطی است و گاهی در معنی «دفتن» بکاد میرود ومراد طعه, بیان فنای عارف است . 
۵ مدعیان : کسانی هستنه که دعوی خدا بناسی و حقیقت یابی‌دادند و شاید ۱ 
شیخ اجل به فیلسو فان و عادفان حکمت مشرب. نظرداشته‌باشد . 
- کارا که خبر شد 3 
این مصراع در متام توجیه مصراع اول است و حرف «که» حرف تعلیل میباشد . 
ممکن است بجای حرف «که» , «واو» دبط گذاشت تا هردومصراع دویهم عدم امکان‌معرفت 
دا توجیه کند . ۲۰( 
خبر شد : بأخیرشه . 
صا مسراعآخراشاده دادد به حدیث نبوی: مرف اک" + (جامعالسنیر). 
تمه :کس که خدا را شناحت زبانش فک شد * 
۷ - اک بر تر از خیال وقیاس و گمان ووهم .... 
وزن شماد ۱٩‏ باقافيةٌ موصول دادای ددف مر کب . (۲۵) 
۸ - خیال : بفتح خاء . نیرویی است که با. آن صورتهای محسوس دا در ذهن 
تجدیدو احیا ميکنيم و دد قدیم. مخیله دا یکی از قوای پنجکانة باطنی میدانستند و الهام 
و رویای صادقه و انواع دیگرخاطرات دا به آن‌منوط میساختند . 
۹٩‏ - قباس : در اصطلاح منطق, تمهیدمعدمات برای حصول نتیجه است و انتقال 
فکر از حکمی‌کلی به‌حکمی جزئی است‌لیکن دراصطلاح فقهی وروانشناسی مرادف باتمثیل ۰ (۳۲۰) 
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۳ شرح کلستان 


است وانتقال از حکمی حزئی به‌جزگی مشابه میباشد . 

یاس هم‌مصدد ثلاثی مجرد است دهم مصدر باب مفاعله . 

قیای منطتی باصينة اول وقیاس پسعنی تمثیل باصينة دوم مناسب است و دراینجاهردو 
هعنی درست می آ ید ۰ 

۰ مان : بروزن غلام از دیش اوستایی ۷10900 وديشهة پهلوی6060 
پم نون 5 ن هر دی مد هلف تم ار ماکان ساخته شده است . در زبان 
معمول. گمان‌هموزن سلام تلفظ میشود واین تلفظ برمبنای دعایت تبعیت اذ حر کت پیش از 
الف, صحیح است. 

0 - وهم : دد نظر حکمای قدیم یکی از حواس پنجگانة باطنی بشماد می‌آمده 
است که وطینهٌ آن ادراك معانی جزئیاست . درزبان‌معه‌ولی «وهم» درمعنی اشتباه وصورت 
ناددست استعمال میشود . مراد سمدی دراینجا معنی اول است . 

۳- خوانده‌ايم : بیت|شاده دادد بکلام ابوالحسن اشمری که گنت :«کل‌ما خطر 
ببا لك فهوها لك واٌ‌علی خلاف ذلك » . 

۳ - مجلس تمام گشت و به آ خر رسید عمر ی 

مجلس: بکس لام» اسم مکان است و اصطلاحا" بر‌مجمعی که برای‌درس یا استما عموعنظه 
تسیل شود اطلاق میگردد و بفتح لام؛مصدد میمی است ( بمعنی‌نشستن ) که دد زبان فادسی 
استعمال نشده است . 

۴ - اول ۶ دراینجا بمعنی آغاز است وبا آخر که در مصراع اول آمده‌تضاددارد. 
در عین حال سعدی از باب ختام مقال تلویحاً به‌دوصفت |زصفات الهی اشاده کرده است : 
«هوالاول والاخر» . 

6۵- ذ کر جمیل سعدی که در افو اه عو ام افتاده ... 

ذکر جمیل : نام نيك . 

افواه : جمی فم و قو پمعنی دهانهاست . قو,دداصل «فوم» بوده بدلیل آنکه«تفوء» 
بمعنی پرزبان آوددن اذهمین دیشه آمده . 

عوام : به تشدید میم جمع عامه ودر اینجا بمعنی همکان است . 

- صبت : بکسر صاد. آوازءتيك . 

۷- بسیط : بسیط و بساط پفتح پاء بمعنی زمین وسیع است اما پساط بکسر اول 
تمعن هموح رگا ما 


سس ۹۸- قصب‌الجیب حدیئش ... 


(۳۰( 


قصب: پا دوفتحه پمعنی نی . گیاه مجوف بند بند است که از آن قلم و حصیر و نوعی 








شرحدیباجه ۱۳۵ 


پرده ویکی از آلات موسیقی میساز ند ونیشکر هم نوعی از قصب است . دومعنی دیگر برای 
قصب در کتا بهای لغت نقل شده : یکی گ-وهر از قبیل دراو زبرجد و دیگر جامه‌ای‌از کتان. 


1 1 


اصطلاح قصب پوش ناظر بمعنی سوم است ودد یکی از احادیث , لفظ قصب در معنی دوم 
بکار رفته . 

جیب : پروزن غیب بمعنی گریبان است و چون بعضی چیزها دا در گریبان (دد بغل) 
میگذاشته‌اند هرچین پغلی دا به‌آن اضافه کرده‌اند . جیب , دد زبان فادسی بصورت جیب 
بروزن ذیب در آمده ودد مواضع دیگر لباسهم جای گرفته است . 

نسبت به‌معنی قبا لجیب درعبادت گلستان بحثهای مفصلی بیش آمده تأجای ی که‌برخی 
به تخیر ال سورد را قسب‌باسکون سین بمعنی نوعی‌خرمای پست گذاشته| ند. 
اذقرن نهم ببعد گروهی هم پااستفاده از کتب لفت » قسب وجنیب که دو نوع خرمای پست و 
خوب است با احتیاط درجای قصبالجیب قا بل استعمال یامحتهمل پنداشته‌اند واخیرا آقای 
ی تا و با قاس دراب ساب ود معاله‌ای نگاشتانه واین عقید4 جازم را 
ثمرة مطالعة کتاب «السامی فی‌الاسامی» بحساب آورده‌اند . 

مع‌النأأسف , در خاطر هيچيك از محققان , این عبادت : «قصب الجیب حدیثش که 
چون شکر میخودند» با عبادت بعدی : «رقعهٌ منشاتش که همچو کاغذ زد میبرند» » متاسه 
مسا وارکو تا به‌این معنی توجهی نبوده است که سعدی بابیان عبادت اول ۰ میخواهدحلاوت 
گفتار وبا آوددن عبارت دوم » نفاست نوشتهٌ خویش را سل و [شکاراسازد و همچنانکه معنی 
تا و رت کر کی ان منشات اشت:و باءمنعات ,رابطة جع وکل:داددمیبا یت 
قصب| لجیب هم با حدیث ۰ همینگونه رابطه داشته باشد . قسبا لجیب ‏ (ا گر معمول باشد) 
خرمایی که بر گر دن کودکان بیاویز ند وبا بزاق اطفا لآ لوده شود , ذوق سلیم از دیدن آن 
وشنیدن نامش امتناع دارد وچگونه صاحب ذوقی همچون شیخ اجل دد مقام چنین تشبیهی 
برمی‌آید. همچنین ۰ قس وجنیب حدیث با دقعه منشات ممعادله و موازنه ندارد از جانب 
دیگر هر گز سعدی درمتام آن نیست که زشت وزیبا و ردی و جید دا دريك ترازو گذارد و 
درحقیقت خوددا بافندء دطب ویابس معرقی‌کند . 

از نچه گفته شد معلوم میشودکه ضبط قصب| لجیب صحیح است و نباید ذهن و ذوق 
ی ی مرف سا . فس اجب جیری ات که هرا کنون نمونه‌اش وجرد 
دارد وهم پرخی از زر گران و دعانویسان پا آن آشنا هستند . امروذه بقصد حفظ کودکان 
خود ازخطر ۰ قر آن کوچکی دا دد قابی از طلا یا نقره جای میدهیم و در گردن کودلك 
. می‌آهیزیم تاچندی پش‌بجای قاب لوله‌ای مجوق دارای چندگره اذنقره یاطلا میساختند 
واز سوراخی که ددهر گره تعبیه شده بود » بند یا ذنجیری میگذراندند و آنرا دد همان 
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زمان قصبا لجیب مینامید ند واین نام واین استعمال » هنوذ محفوظ است . دردطح خادجی 
قصب‌الجیب چند یه ازسوده‌های‌قر آنی نوشته ميشد وخود نگادنده درنزد استاد متتبع» جناب 
آفای ابراهیم دهگان اداکی نمونه‌ای از آن یافتم که برسطح بیرونی آن » چهاد آیه ازسورء 
کافرون نوشته شده بود . در داخل قصبالجین : دعایا حرز گذاشته میشود . يك طرف‌آن 
مسدود است وطرف دیگر با دری بسته میشود . اینگونه قصب که قصالجیبت نامیده شد در 
اعصار قدیمتر » بمنز له دفتر بنلی بوده که در آن احادیثی خاص با قصه‌های گونا گون ضبط 
میشده است . 

بتایراین» قصبا لجیب حدیث, قسمتی از احادیثی میشود که مورد احتیاج وی ات 
واذباب عمومی بودن واختصار وء.م ضرورت ذکرسند وبسیادی ازجهات دیگر شبیه به‌رقعة 
منشات بوده است .بااین بیان دابطة قصب باجیب و اضافةٌ قصبالجیب به‌حدیث کاملا دوشن 
هعسوت 

نگار نده ازاول چنین حدسی درخاطر داثت ومخصوصاً نظر کسانی که قصب را لولهای 
برای حفظ نامه بمنز له پا کت امروزی میدانستند » اندیشه‌اش دا تة-ویت میکرد . گاهی 
میپنداشتم قصب‌الجیب ۰ قلمی مخصوص ودم دستی باشد که برای ثبت فودی حدیث یا ءطلب 
ضروری بکاد میرفته . همچنین بعید نمیدا نستم که قصب | لجیب , قلمی باشد که با آن شربتها. 
میئو شید ند زیرا اصطلاح «آب اذقلم نوشیدن» در اشعاد فادسیآمده‌است. لکن ارشای قاضل 
محترم آقای دهگان وادائهٌ نمونه . این شارح دا اذتردید بدر آوردو باقطع ویقین» مراد 
ازقءبا لجیب دراینجا استوانه‌ای بوده است اذنی‌که در آن یادداشتها واحادیث خاصی را 
جای میداده‌اند . دربسی نسخه‌های گلستان بجای «چون شکر» ۰ «چون نیشکر» آمده و 
بااین‌فرض, درعبادت شیخ» صنعت استخدام هم بکاررفته و نظیر این بیت اواست که میفررماید: 
نبات عادخش نرخ شکر بعکست پندادی م9 بر آب حیو ان‌رسته‌این دیحان جان‌پر ود 

منعات: رفتح‌شین اسمشسولیا مصدر میبی بسینی|نشاه‌شد.واتهاع ات ای اک اور 2 
0 شود ۰ بمعنی پروردن ورشد بخشیدن است وراد از ديشه دتفا ود 
بمنی ایجاد است ودد امطلاح‌ادب, نامی است سزاواد ابداع فکر واندیشه‌های ابداعی . 

که ان دیعه چیب .ری ات ره ی ان 
ابداع کر ده‌اند . بح 

کاغذ زد: معنی پرات وحوالهة زدیا چیزی شبیه به‌اسکناس با ورق‌طلااست. 

۹ - بلاعت :بفتح باء در لت پبعنی رسایی است . دراصطلاح. ادای سخن است 
بتسبی که با حال ومقام مناسب پاشه ومراد ازعلم پلاشت علم معانی پادويمم رفتة عل سان 


وبیان است . 








شرح‌دیباجه ۱۳۷ 
۰- قطب دايرة زمان : 
قطب : در هینثّت قدرم اعتقادبراین‌بوده است که افلاك بدور زمین درحر کتند . نتطهٌ 
ثابتی داکه حرکت بر گرد آن انجام میشده قطب مینامیدنه وزمان دا مدت حرکت فلك 

میداانستتد ۰ نا براین. مراد تشبیه ممدوح به‌قطب‌فلك است . 

دراصطلاح جذر افیاهر يك ازدوطرف محودزمین قطب نامیده‌میشودودرز بان محاوری؛ 
قطب بمعنی ملاك ومدادو‌شخص صاحب حل وعتد است . جمع قعلب , اقطاب میشود ودسته‌ای 
توت ءر ها ۱2 اطاب میخوانند . 

سا ۱۰۱-سلیمان : 

حضرت سلیمان یکی از انبیای بنی‌اسرائیل است که کتابهای امثال سلیمان و 
حکمت سلیمان منسوب به‌اوست. پموجب آيةٌ ۳ ازسور؛ ص , حضرت سلیمان ازخداخواسته 
است که بوی ماکی بیخشد که پس ازوی شایستةٌ هیچکس نباشد وخداوند. باد وجن‌وشیاطین 
را مسخراوساخته‌است . ازایثرو «ملك سلیمان»و«حشمت‌سلیدان» زبانزد اهل ادب شده‌است 
و باعتباداینکه ملك !تا يك شايستةٌ دیگری نیست , سعدی ۰ ممدوح خود دا قایم مقاء ملك 
سلمان حوانداست و اگوی اتا بك | بو بکر بواسطةً طول سلطنت و کشور گشایی و آسایش رعیت 
به این لقّب ملقب بوده‌است. 

سا ۱۰۳- اتابك : لفنلی است‌تر کی بمعنی پدد بزد گه . مر کب از «[تا» پدد و «بك» 
پمعنی بزرك . معه‌ول سلجوقیان این بودکه فرزندان خود دا بکسانی معتمد میسیردند 
و[ نان‌را«اتا يك» میخواندند. اتابك, حکمران ناحیه‌ای بودوتربیت شاهزاد کان بویژهو لیمهد 
را بعهده داشت . 

هنگامیکه سلحوقیان ضعیف شدند سلسله‌های‌مختلف اتا بکان» حکومتهای مستقل تشکیل 
دا و از جمله این سلسله‌ها » سلسلهٌ اتابکان فادسییا اتایکان سلدری است که ممدوحین 
ان حمفآنان مباشند. 

0 ۱۳ سلغر : نام یکی از اجداد انابکان فادس است واذ این دویآنان دا سلبری 
و ساغریان نامیده‌اند . نام نخستین اتابك فارس سلغر بن مودود است که از سال۳ه روی 
کاد آمد. 
سا ۱۰۴- ابو بکر : ابوبکربن سعد. ششمین اتايك فادس اذ ۱۲۳ تا ۱۵۸ برقسمتی 
از قاری حکومت داشته . پرورندة زهاد ودرویشان بوده اما به‌اهل فلسفه تنفر میورزیده . 
وی ابنیة خیر»منجمله دارالشفائی درد شیر از تا وشیخ اجل سعدی دا از هر چهت 
رود , آبوبکر بای حفظ فادس با حانان متول ان دد صلح دد آمد و کقور خود را 


ازحمله] نان مصون داشت . 


)( 


)۱۵( 
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۳ 2 ۵ ٌ ِ ۲ حِ_ 
۵ ظل له کعالی فی ارضه » سایهٌ خدای‌تعالی درزمین خدا . مقتبس است 
اذزحدیت 2 ۱ / 
وزت که 0 ء م وووو گِ و 9 ۹۳ 
سا الطان العادل وال م ظل او و رمحه فیادارض یریم له عمل سعین صدیقا 
ترجمه: «ساطان داد گستر فروتن»سایهٌ خدا ونیزة او است ددذمین . خداوند درجم 
(۵) اودابه‌اندازه درجه‌ای که‌سز اوارععن هفتادصدیق با شدبالامیبرد» . وجه‌دیگر حدیث چنین است: 


9 ۶ 

ی اف كت م ده ۵ و ه م هو مک ۱ 
ک السلطان‌ظل اوفی الارض باوی له الضمیف وبه‌ینتصه المطلوم ومن | کر م سلطا ال 

2 س ۰ ‌ 

و ۱ و ترجمه : سلطان سایةٌ خدا در زمین است . میناد 

فی‌الدنیا | کرمه‌انه یوم القبامةر تر< یه خدا در زمین ینان 

به‌او پناه میبر ند و بوسیلةً او مظلوم حمایت میشود . کسی که سلطان خدایی دا دد این دنیا 

کت دادد خدا اورا دردوزقيامت گرامی خواهد داشت. 

2 ن دم من 
(۰ ۳ رب ادض عنه و ارضه : پر ورد گادا آزاوخشنودوواورا خشنود گردان. 
همزء«ادض»وصل است و بتلفظ درنمی‌آید و لی همزءدوادضه» قطع است‌و پتلفظ دده‌ی آید. 
«وادضه» : قعل و فاعل ومغعول استو فعل امر از باب فعال میباشدو با ارضه (ذمینش) جناس 
تام دارد (ر لد مقدمة ص‌ 5۲ 
۷- بعین‌عنایت : به چشم‌مهر. میان عین وعنایت,شبه اشتقاق بنظرمیرسد . 

(0 ۸ - ارادت صادق : ادادت در اصطلاح عرفان دابطه‌ای است میان سالك 
ومرشد . این معنی بتددیج وسعمت یا فته‌و بر هر محیت‌‌عنوی که ناشی آزخلوص وصفا باشداطلاق 
کوردرنم وجون اظه‌ادادادت گاهی مهمکن است تصنعی و کاذب باشد دراینجا بقید صادق مقید 
شده تا معلوم گردد دای ازمر بدان ومر ادان آن زمان باعم صدق وصفایی نداشته‌اند . 

۹ - لاجرم ی و بسنی « گناء» که اسم 

(۲۰) لای نقی جنس است .این تر کیب دویوم درفادسی بمعنی «ناچار» بکاررفته است . 

۰ع- اوه :هم‌گی. 

٩‏ - اثام : اسم جمع. بمعنیآفرید گان است ودرذبان فادسی درمعنی مردم بکار 
دفته ومیرود . 

_- خواص : پتشدید صاد ۰ جمع خاصه ۰ بمعنی خاصان است و چون متابل 

(۲۵) عوام قراد گیرد مراد از آن طبقه‌ای‌است کهافراد آن ازجهت عم ومعرفت با اراک وعرفان 

یا مثصب ومتام, اهمیت وی ای داشته باشند 
وله بو 2 ۶ ۰ - 
۱۱۳- الناین علی دین ملو کهم : ءردمان آیین پادشاهان ود کر ند ی ۳ 
نبوی است . هوالوی کو رد : 
خوی شاهان در دعیت جاکند جرح اخضر خالهد دا خضراکنه 
۳ آن دسول حق قلاووز سلول گفت النای علی دین الماود 








شر حدیباجه ۱۳۹ 


خلاصةٌ بیان شیخ دراین ذمینه آنکه‌همةٌ صیت وشهرت سعدی نتيجة عنایت اتابك است 
که موجب‌توجه عام وخاص شده چه مردم ازبزر گان وپادشاهان بیروی‌میکنند . شیخ‌اجل» 
خلال‌این گفتار, اهمیت وعظمت خود و آثادخویش دا بطریق ددج عنوان کرده است . 

۴- ]نگه که تر ابر من‌مسکین نظر است .... 

وا دورن شمادة ۵ باقافيه مر‌دق‌مردق 

۵- گلی خوشبوی ددحمام روژگ .... 

وزن شمارة ۷ با قافیٌمقید موصول . 

درقدیم گلی خاص برای شستشو بجای صابون بکارمیرفته است و هنوز گل سرشوی دا 
مرده‌ان دیه : 

- محبوبی : دربضی نسخ بجای محبوبی» «مخدومی» ضبط شده است . 

یاء دد گلی ۰ یایاختصاص وبیان نوع است وهه‌چنین یاء در محبوبی, بر تعظیم‌دلالت 
میکند اماا گر «مخدومی» پذیرفته شودیاء‌آن ممکن است هم نشانةٌ تفخیم باشد و هم ممکن 
است یاء متکلم ری یک ۳ شود . 


سه ۱۱۷- هشک: بنم میم مأخوذاز زبان‌سا نسکریت یاون( ماده‌ای‌است خوشبو که 
در ناف آهوی ختا جمع میشود . درزبان معمول؛ مشك (بکسرمیم) تلفظ میشود وکاف آنرا ه 
به گاف پدل میکنند . معررب آن مسك است و لفظ مسك يك باد دد قر آن مجید در سود 
مطففین [ مده است . 


0 ددز بان‌سا نسکر بت بمعنی‌موش کوچك است‌وموش درزبان فارد 


‌ 


ی ۷۲0۵۱۱۹63 
در ز بان انگلیسی از همین دیشه است وشاید اطلاق مباعن]1 بر نافآهوی ختا اذباب تشبیه 
بوده است . 
حس ۱۱۸ عبیر : صودت تغییریافتهٌ عنبر است . 

عنبر : ماده‌ای‌است که ددمثانهٌ حیوانی بزر گو ددیایی که در دریاهای گرم بس‌میبرد 
پیدا میشم دو گویا ید شدن آن‌ناشی از نوعی بیمادی‌حیو ان‌است. عنبررادرزبان نگلیسی‌وفرانده 
۵و۸ مینامند واین لفظ مأخوذ ازذبان عرب است . حیوانی که ازاومادء عنبرمیتراود 
کاشا لت م))مزموم‌ون نام دارد ودر کتب فارسی آنرا «بال» یا «وال» ضبط کردها ند اما 
بسی میگویند که این حیوان دادای دندان است درعورتیکه «بال» دندان ندارد . 

6)() دا سدی گاوعنبر نامیده وبرخی[ نر اماهی عنبروشیرماهی خوانده‌اند. 

۹ گلی ناچیز: 

آکلی ۰ با دنکن بر تخیر دلالت‌دارد ‏ 

و مات اش شیثی دارای آرزش وشخص مودد توجه است و در مقابل آن. 


)۱۵( 


(۲۰( 


)۲۵( 


)۳۰( 
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شخص وچیز کم اهمیت یا بی‌ارزش: « ناجیز »است. 

۰- ولیکن : صودت تفییر بافتةٌ «ولکن»میباشه که بصودت. وليك» ليك. لیکن» 
و لی,ددهی [ یدو حرف اضراب و استدراك است چه سیاق سخن دا تغییر میدعد . شمس قیس 
رازی صاحبت «المعجم» معتقد است که «ولی» لفتلی است فادسی ودراصل «وبيك» بوده اما 

(۵) این قول درست ئست . 

۳۰- بیع السلمس بطول حیانه ۰ دای مسلاناتدا ادطولعروی 

تف سار ۰ 
جع بها للم دد ادب عرت گفتگویی (ست. بعضی میم مشدد را جانشین حرف ندا 


29 . برخی میگوینه که اللهم دداصل دیا لله ام بوده است یعنی‌ای خدا بماتوجه کن. 
((۱۰)) عده‌ای هم .میم آنرا نشا نی‌از لظ عبرانی الوهم مدا نند . متع و افعال معطوف دیگر که در 
دعا آمده همه قعل امر است . 
۲- وصاعف نوراک جمیلِ حسناته ‏ : خدایاپاداش‌نیکیهایاورادوچندان 
یا چندین برابرساز. 
۳۳ و ارفمدرجه آودائم وولاته : درجهةٌ دوستان ودوستادانش دا بالاپس . 
(۱۵) «اوداء» جمع «ودید» و «ولاد» جمع «والی» بمعنی دوستداد است . 
۴ قاعده داجع به جمع فیل : فعیل هر گاه ءضاعف یا معتل | (لام با شد جمع آن اقعلاء 
میشود ما نند:اطباء اوداء اغنما ء»اقویاء ووزن فا عل اذمعتلا للام بر فعلة بضم فاء وفنح عین‌جمع 
بسته میشودو حرف علة آن به | لف‌مردل میگر ددچتا نکه جمع‌قاضی» قضاوجمع والی. ولاه است. 
تس سس 1 7 سس 2 
۴ و دم علی اعدائهو شناته. : دشمنانو خصمان او دا علاك گردان . 
(۲۰ ۳ ت " ازشتثان ۳ بت ۲ 
۳۵- یمانلی فیالرّان من 1 باتع : بحق آیاتی که درقر آن تلاوت میشود . 


۹ و : خدایا کشوراو را در آمان‌بدار و 
۳( تا 3 


فرز ندش را از بدی نگم‌داد. 
طا 


صت ات بلده : مأخود است ازوکمتار سرت ابراهیم که قر آن مجید بهآن اشاده دارد: 


۲۵ واوقال زتراهيم وت اج ۱ : 
اه مد سعد د لح ۳ دام" ات 7 المولی ۳ ۳ 


وزن شمادء۲۸. 


"1 حمه : دنب دوسیله او نیکیخت شد که نیکبختی وی د. ر دوام باد ۳ خد‌ای‌او : رابا لواهای 
پیروزی یاری کناد . 
ز۰ ۳ «ا لویه» جمع لو اء . 
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ِ 


۸- کنلك ۳ تا ۳ زره هو عر ما : درختی که‌اور یشه‌اش با شد چنین پر ودش 


مییا بد . 

لیئه : هر چیزی از درخت خرمااست جزخرهای تمیر که دریوسته‌اش باشد وآنرا 
(عجوه) بطم عین نامند . 

۹ حسن تبات‌الارض من گرم 7 :خوبی گیاه هر ذمین بسته بخوبی (ه) 
جنس تخمه آن ۹ 

را ار رال لمشل است : 

۳۰ ندانی که من دراقالیم غربت. 

وزن‌شمازء ۲ با قافیةٌ مقیده‌وصول. 

اقاليم: جمع اقلیم , مأخوذ اذديشة یونانی موووزل)] است‌که معنی اصلی . (۱۰) 
آن»انحراف ودراصطلاح»انحراف زمین ازخورشید میباشد . 

قدمازمین دابه‌هفت اقلیم‌تقسیم میکردند ۰ لفظ موووزلن ددفرانه د ماموورز[ن)در 
انگلیسی که بمعنی آب‌وهوااست بااقلیم همر یشه است . 

۳ - ببودم درنگی : یاء در درنگی بای نسبت است و درنگی در اینجا بمعنی 
دارای‌اقامت‌موقت است. دربعضی نسخه‌ها. «بکردم در نگی» ضبط شدهوجنین ضبطی خطااست (۱۵) 
زیرا درآ نصورت بایدیای درنگی یای نکره باشد درصورتیکه یای نکره با یای‌نسیت ویای 
مصدری قافیه نمیشود . 

سا ۱۳۳- تنگ ت رکان : بکی ازاعمالوتوابع فادس است . 
ص/ ۱۳6-زنگی:منسوب بهزنگبار.سیاهان را درقدیم بمناسبت‌زنگباد ذ نگی‌میناه‌یده‌اند. 


زنج, معرب زنك است وزنج شبه جمع است وواحد آن: ذنجی است . (۱۵) 
۵ - ملك : دداینمصراع. هم «ملك بفتحلام بمعنی فرشته درست است‌وهم«ملك» ۰ 
بکسرلام بوجهی صحیح مینه‌اید ودرصورت دوم. اشاره دارد به‌اینکه, نیکمحضری‌مردم» ناشی 
ازسیرت پسنديدة پادشاهان است . 
۳۷- هزبر ان : بکسراول وفتح ثانی وهزبربکس او وسکون ثانی وفتح‌ثا لث 
وهز بر بضم اول ددعر بی پمعنی‌شیر است اما درفادسی‌باهز پروهژ بر وهجیر که در زبان پهلوی (۲۵) 
واوستا ریشه دارد وبمعنی خوب چهرو نيك تراد اس معدن‌است رابطه داشته باشد ۰ 
۷ - آشویش : آشفتگی . (مشوش ؛ اسم مفعول آن است) . 
در این قطعه به تشویش و آشفتگی اقلیم پادی که براثر حملةٌ مفول پیش آمده و آنگاه 
به آدامش و [سایشی که‌اتا بکان با تدبر خوددداین‌سامان اذنو برقرارساخته‌اند اشاره‌شده است . 
۸ - تعالی و نقدس : دو فعل ماضی عربی است و معنی آن میشود : بزر کت (۳۰) 








)5( 


۱۰ 


)۱۵( 


)۱9(( 


)۲۵( 


۳9( 
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۹ - خطه : بکسراول. جمعآن خطط بکسرخاء . زمینی است که ادلن باد 
شخصی در آن منزل کند ومچنین ذمين محدود متعلق‌به‌شخص‌یاقبیله داخطه میگوینه ومجازا 
بمعنی ناحیه است . خطه بضم خاء حادثة مهم و امر مشکل است ِ 

۰ - به هیبت حا کمان عادل وعالمان عامل : دوقرینٌ مرصع است وحرف 
اضافة دبه» برای استعانت آمده . 

۱ - امان وسلامت: دد بحی نخه‌عا, «ضمان سلامت» آمده. ضمان» بمعنی پناه 
!ست و با «زمان» جناس لقظی دادد . 

۷۱۳۴ - اقلیم بارس را غم از ]سیب دهر نیست ۰.۰۰ 

وزن شماد؛ ۱٩‏ باقافةٌ مطلق . 

اقلیم پارس دا : بصورت مقعول صریحآمده ولی مفعول بواسطه وجانشین مسنداست. 
ددغ ازآسیب دهر» مسندالیه آن میباشد. 

۳ - مأمن : اسم مکان بمعنی محل امن . 

دضا : پمعتی خشنودی ومامن‌رنا جایی‌است که‌دد آن» آدامش و خشنودی حاصل آید . 

۴ - بر تست یاس خاطر بیچارگان و شکر ۰ ۰ ۰ ۰ دد این بیت صنمت 
تقسیم پکار رفته ومفاد چنین میشود : پای خاطر بیچاد گان براتايك وسپاسگزاری بردعیت 
و جزای نيك برخدا واجب است . 

۵ - یادب زباد قتنه . ... 

یادب : ای پرورد کار . در فادسی تشدید آخر آن ازمیان رفته است . 

دد این بیت صنعت تا یید پکارر فته اسب . اایین جنان‌است که پر ممدوح دعای خیر کنند 
و براش نیکی بخواهنه و دوران سادت اورا مقید بزمان حادثه ای کنند که آن حادثه 
ایدیت وبقا داشته باشد . 

«جزا» و «بتا» دداصل «جزاء» و «بتاع» بوده است . 

قاعده داجع به همزة آخرکلمات : بهتس چنان است که همزء در فادسی از آخر 
کلمات *ربی مستومبه( دود حذف شود مانند . علیا , وفا . سنا ام ۱۳ 
ی او 
ملحوظ گردد مانند : فتی , اعلی » عظمم. 
سیت انیا ره 


- یکشب : آوددن عدد يك در این مورد و موردهای مشایه دلیل بر عنایت 


یه معدود است ۰ 


ن تر‌تیبی که در عربی رعایت میشود در فادسی 
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۷ - تلف : اسم است از اتلاف . لفظ تلف کرد دلالت بر آن داردکه از دوی 
قصد و اراده,عمر خویش از دست داده است . 

۸ م سک سراچ ال اسراچه مسفرسرای است. ممکن‌است دل به‌خلوتسا 
(سراچه سنگی) تشبیه شده باشد و اضافهٌ سنگک سراچهاضافة تخصیصی و بیان جنس تلقی 
شود. همچنین ممکن است مراد اذسراجه دل» سینه‌با شد وقلب. سنک‌سراچهة دل بشما آید. 
فرض اول درست ترمینماید و در هردو حال, به قساوتی که‌قلب را در نتیجهٌ اتلاف عمر در 
راء هوی وهوس عارض‌شده وه‌مچنین بقا بلیت تصفيةٌ دلاشاده‌شده است.ممکن‌است «آب‌دیده» 
کامةٌمر کب‌وصفت بر ایا لماس باشددد [ نصورت«ا لماس آب‌دیده» مجاز واستءادء تحقیقیه است . 

۹ - به الماس آب دیده میسفتم : 

الماس : لفظلی است یونانی دد اصل ۸00۳005 بمعنی سنگک سخت بوده است . 
کصمصصمز(1 در فراسه و 100080( در انگلیسی اذ همین دیشه آهده . گویا عربها لفظ 
دا از یونانی گرفته و با درف ال همراه‌کرده و درآن تخفیف داده پاشندآتگاه کلمةا لماس 
اذعر بی به‌فارسی نقل‌شده. ‏ مستردام *هر معروف هلندمر کب ازدوجزءاست, جزء اول آن بمعنی 
الماس و جزء دوم آن بمعنی س است و شهر نامبرده بمتاسبت آنکه شهر تراش الماس 
است جنین تامی گر فته : 

مراداز آب دیده. اشك است واضافهةٌا لماس به‌آن اضافةٌ تشبیهی است و وجه شبه میان 
دو امر.صنا و بای است . 

سفتن : بم‌عنی سوراخ‌کردن است . اذ این فعل مانند چند فعل دیگر,زمان مضادع 
ء اهر استعمال نشده است . 

۰ - هردم اژ عمر میرود نقسی . ... 

مثنوی باون شماد ۱ 

هردم : هر آن . دم دراینجا درمعنی مجازی بکار رفته . 

بسی : از جملهٌ مبهمات است و گاهی به عنوان قید مقداد کار میرود . دداینجا مبهم 
است و مسندالیه میباشد . 

۱ - اف که بنجاه رفت ودرخوابی : 

وان رام که سول آاتت ود وس وف آن*تعذف فتاه ات ۶ 

۴« قاعده راجم به حرف منادی : حذف موصوف موصول بعد از حرف ندا معمول 
است و جملهةً حالی «ینجاه دفت» میان موصول وصله فاصله شده است . ممکن است هفتاد 
بجای پنجاه گذاشته شود (رك مقدمه ص +ه) ۰ این بیت مطلع یکی از قصیده‌های افسح - 
المتکلمین سعدی است . 


)۱۵( 


)۱۰( 


)۲۵( 


۳۰( 
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۱5۳ ها : در پنج دوزه «عاء» نسبت است و مراد اذ پنج دوزه ۰ مدت ازرلد 
زند گانی است. ممکن است پجای پنج دوزه «چنه دوزه» گذاشت. 

۳ - خجل وت تن : صبت مشهه عری است به نی شرمنی درون 
معمول, حرف «خاء» در خجل‌به تبعیت حر کت «جیم», مکسود میشود. 

۴ - کوس رحلت : 

اآکوس : بمعنی طیل برروکگت ودحلت بمعنی کو چ کردن است. ددقدیم. معمول بوده که 
عزیمت کاروان دا بانوای کوس باطلاع میرسا نید ندو لفظ کوس با کوفتن, همریشه است . 

۵ - خواب نوشین .۰ . 

در این مصراع , سه اضافه دد پی یکدیگر آمد. و اافةٌ خواب نوشین » اضافهً 
موصوف به صفت است . 

نوشین؛منسوب به نوش ونوش بمعنی سل و انگبین است و نوشین دد معنی شرین 
بکار رفته . بمضی هم خوانده‌اند: «خواب نوشین و بامداد دحیل» درصورتیکه مصراع چنین 
خوانده شوده‌واو» بمعنی معیت است و تعجبی که از آن مفه‌وم میگر دد دک 
«رجوع شود به پاددقی بدیع وقافيه تأ لیف نگارنده,» 

دحیل : بمعنی دحلت وادتحال است . 

سبیل : بم‌نی داء . جمع آن سیل با دو ذمه . 

- عمارتی نوساخت . 

عمادت: بکسر عین. ساختمان و آپادکردن است . 

پرداختن : با وساطت پهلوی از لنت اوستایی گر فته شده و معنی ديشهٌ اوستایی آن 
دویدن و دورجیزی دا گر فتن‌است ودرزبان فادسی. معتی‌های گو تا گون‌دادد .دراینجا, مراد 
«از منزل بدیگری پرداختن»,وا گذار کردن خانه به وارث است . اسناد پردا حتن دراین 
بیت ۰ مجاز عقلیاست (رلد مقدمه ص 5۳) . 

۷ - دوستی را نشاید . 

دوستی : یاء دد دوستی » یای‌مصدری است . 


عواز. : صیفهٌ میا لغه از غدد, بمعنی‌فریب کار و زیر کت باذ و بی‌وفا . مراد ازداین 
داد »» دنیااست که مسندا لبه مشود بر ای «دوستی را نشاید» ۰ 

۸ - خنلک : بصم اول و دوم یمعنی خوشا»»عادل «طو بی له» در فی ا 

۹ - بر کت عیشیی ۰ . 

بر گث وا بر که » توشه و لواذم ز ند گی است ودد این معنی ساز وبر گث هم 


کت میشود . 
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در مصراع دوم» عبارت «زپس» پاعبادت«زپیش» تضاد دارد . 

۰ - عمر برف است و آفتاب تموز : 

درد این مصراع» تشبیه‌مر کب بلیغ بکار رفته و دواو»ه آن «واو» معیت است . 

# قاعده : تشبیه مر کب آن است که‌هشبهوشره به يا هردو.مر کب ازذجند جیز باشد 
جنانکه دداین«ثال» عمر به‌برف تشبیه شده در حالی که قتاب تموز بر آن بتابد . تشبیه 
بلیغ آن‌است که ادات تشبیه‌را در عبادت نیاورند . 

تموز : ماه دعم از ماعهای رومی است برابر با امرداد ماه فادسی . 

ماههای رومی که از دومین ماه پاییز شروع میشود عبارت‌است از : تشرین اول - 
تشرین دوم - کانون اول -کانون دوم شبات (حل) اه بلی ‏ الا رات 
تموزذ - آب رال ۰ 

این شهود, امروز درمیان ملل عرب معمول است . 

- اند کی ماند و خواچه . ... 

ات ان وت وراه مور مد را 

خواجه: مر کب اذهاه 190۲ (خواتا) اذزبان پهلوی پمنی «خدا» و و جه» ادات 
تصفیر ۰ ببضی هم آنرا ازديشهٌ (خوا) دد گویش اوستایی بمعنی خود ومجازاً بمعنی صاحب 
شخصیت دا نسته | ند. در هندوستان » اسماعیلیان دا «خوجه» میخوانند که مخثف خواجه است. 
متصدیان حر مسرا (اندرون) دا خواجه سرا نمعنی دئیس خانه مینامیدند و برای نکه 
سبت به آ نان اطمینان بیشتر و باشد] نهاراخصی میکردند. بتدریج لفظ سرا ازخواجه‌سر| افتاده 
و خواجه بمعنی خصی هم بکار دفته و برخواجگان لفظ تر کی «آغا» اطلاق گردیده است . 

میتی رنه و هدر ور ات 

۴۳ - اک یی دست . 

تهی : پفتح وضم اول؛هر دو ضبط شده بمعنی خالی است ولی تلفظ آن بضم اول 
با ديشه باستانی آن مناسبتر مینماید . 

باز ار :درد یش پهلو ۷060۲ (واجاد) ودرفادسی باستان ۸0602 بوده‌استو بر خی 
بندا شته| ندبازاد مخفف «باز آد» (باز آود) است . 
1 ی ی ورام بر کت از دباذات و سونه مگان» ادات امیت 
میباشد . 

تردمت پر نیاوری دستاد : دد بسی نسخ « ترسمت بازناوری دستاد » آمده . دستار 
پمعنی دستمال است و دد بیت با آوددن تهی و پر.صنعت‌تضادپیدا شده است . 


۳ - هر که‌مزروع خود بخورد به خوید : 
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خوید : با داد معدوله ۰ کندم وجو سبن نازسید» است ۰ بعضی حوید بر ون -مید 
ضبط کر ده‌اند. مراداین‌است که هر کس که کشتةً خود را نادسیده فروشد وبهای] ترا خرج 
کند» هنگام خرمن باید خوشه‌چینی کند . 

۴- خرمن: بفتح خاء بمعنی يكمن بزر گک‌است . هر کب‌آاذ«خر» بمعنی بزر گث 
و«من»واحد وزن که‌اصل آن لفظ کلدانی ۱1100 (مینا) بوده . 

در بیت با آوردن مزدوع و خوید و خوشه و خرهن و چید. صنعت مراعاة النظیر 


بیدا شده . 
ت 


سب ۱۷۵- چار طبع مخالف س رکش : 
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جهار طبع : قدما به چهار عنصر قال بودند که هر عنصر , طبعی خاص هااداتع رم طبع 
خا, سردوخشك, طبع آب» سرد وتر» طبع‌هوا» گرم تا سس امه مات ورد 

در بدن انسان هم پوجود «جهاد خلط» ۲ام۳] معتتد بودند : سودا - صنرا - 
بلغم - خون . میگفتند که برحسب غلبةٌ یکی از جهار خلط » مزاجی خاص در آدمی حاصل 
میشود وچون غلبه از حد بگذرد کار جسم به‌فنا و نابودی می‌انجامد . همچنین حکمای قدیم 
منش اخلاقی‌دا به‌مزاج وابسته میدانستند . نظر آنان فعلا مر دود است ولی دابطهٌ اخلاق 
با وضع جسمانی مسلم میباشد . 

۲- قالب ۶ بفتح «لام» معرب کالیدو معمولا بکس‌«لام» تلف میشود . الب و 
غالب. جناس لفظ دارد . 

۷ مره : دداینجا بمعنی دلیر است پس در معنی مجاذی بکار رفته . 

۸- دود از تأمل این معنی .... 

معنی: ممکن‌است با الف مقصو دبروزن مفعل (بافتح اولوسو ۴ بم‌عنی مصد و مصدد میمی 
باشد وممکن است معنی(با تشدید یاع) بردذن «مرضی» اسم مفعول بوده وتخفیف یافته باشد. 
درهر عورت.جمع آن معانی است . ۱ گر بعنوان مصدد میمی اخذ شود درحال اضافه بعد از 
الفمتصور آن. یاء می‌آید دميگویيم: معذای این ببس چتدن ات وی (اکر اس‌مقتود فرن 
شود میگوییم : معنی این بیت چنین باشد . 

9۹- عزلت : بمعنی گوشه نشینی است . از دیبی زمانی عزلت و کناده گیری از 
مردم, جزء] داب زهد بوده است و نمایان تر ین‌شکل فلسفیعز لت دا نزدحکمای کلبی مییا بيم . 
( گاهی هم اعتزال وا نعزال بمعنی عز لت استعمال میشود ). 

۰- فر ام چینم ... 

فراهم : قید است بمعنی جمع شده. فراهم شدن ‏ آماده شدن همه وسایل است ودامن 


قر اهم‌چیدن» جمع کر دن دامان و کنایه اونجتب ویرهیز از دنیا است . 
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۱- دفتر : دفتر دا بضی اذلفظ یونانی 10101109670 بمعنی پوست حیوانی 
گر فتهاندزیرا به‌نقل هرودت یونا نیهای‌قديم» پیش از کشف پاپیروس بر پوست بز و میش 
مینوشته‌اند واین شیوه ددمیان ملل دیگر نیز معه‌ول بوده ودر صدر اسلام قسمتهایی ازقر آن 
مجید بر پوست نوشته ميشده . اکنون هم برخی ازحرزها ودعاها دا بر پوست آهومینویسند. 
کته بت کنات نود اما اننک سس تا یجه و محدوها کنایجه حساپها است ۰ . (ه) 
اشتقاق لفظ دفتر از دشهةً «دیی» بمعنی نوشتن مسلم تست . 
۷۳ پر دشان : صفت فاعلی اذ پریشیدن ۰ «پر» از ادات افتراق است که در 
پر کندن هم‌دیده میشو دود جملهٌدوم در معنی‌سخن پر | کندهوهبوم ودرهمر بخته استعمال شده است : 


۳- ز بان بریده به کنجی شسته صم بکم : 
وزن شمادء ۱۲ با قافيةً ۳ (۱۰ 
۴- صم" بکم : 
نب 
صم : جمع اصم بمعنی کر‌ها 
پکم: جمع آبکم؛ بمعتی لالها . ماحود اذاية ۱۷و اب ۱۷۰ از سوه بقره : 

و بو و ۶ ور 0 0 خت ها 

صصر صم تم عمی ۰ - صم بکم؛» اصطلاحا دراینجا درمعنی مفرد بکار ر فته است ۰ 
۷6۵ حکم ۶ سخن محکم واستواد وموافق حق سر (۱۵) 
( ۹ کجاوه : کجاو» جایی است که برای سفر کردن میساختند و بر پشت شتر 
یاستود دیگری می‌بستند وبعربی آنرا هودج مینامند . در بیشتر نخه‌ها کجاوءٌ غم وحجرء 


ِ‌ 


هم» ضبط شده و چنین‌ضبطی منأسبتر مینماید . 
دداین دوقرینه: (در کجاوءٌ غم انیس‌من بود ودر حجرءةٌ هم جلیس)» صنمت‌سجم بکار 
رفته وفعل جملهً دوم بترینه حذف شده است . (۲۰ 
هم : (باتشدید میم) معنی اندوه ونگرانی وجمع آن هموم است. اما کلماتی که‌حرف 
آخر آنها مشدد است گاهی در زبان فادسی باتخفیف بکار میرود اذ این قبیل است غم, مخ. 
وهر گاه غم داباهم بکاد بر ند مشدد تلفظ میکنند : هم و غم 
۷۷ جلیس : همنثین . مصدد آن جلوس است . 
۴ قاعده راجم به وزن فعیل: وزن فعیل درعربی گاهی مفیه همکاری است اقبیل: کلیم (۲۵) 
یعنی .هم‌سخن ۰ نزیل یعنی هم منزل . 
۷۸- نشاط : بفتح اول بمعنی خوشحالی و کشادگی خاطر است . نشیط بمعنی 
۱ گشاده خاطراذاین دیشه‌درفادسی استعمال میشود. 
۹- بساط مللاعبت : 
پساط : بکس اول بمعنی خیمه وفرش است . (۳۰ 
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ملاعبت : مصدرباب مفاعله بمعنی باعم بازی کردن ودراینجا بمعنی خوشی و انبساط 
آوددن است . 1 

۶۰ مداعبت : شوخی ومزاح . 

۱- زانو : ازديشةٌ پهلوی «زانوك» یا «شنوء آمده و الفاظ فرانسه وانگلیسی که 
به‌این معنی‌است‌با آن قرابت دارد . هنگام تفکی دتعبد.عادفان سر برزانومیگذادند وددیس 
زانویغم نشستن, کنایه ازدچاد بودن به حیرت ونگرانی وددما ند کی بسیاداست . 

۳ -- ر یه : قید وصفی است . 

دق عده: قید کلمه‌ای است که خصوصیت فءل یا صفتید | بیان‌میکند. قید اقسامی‌دارد : معرو فتر ین 
آن قید زمان وقید مکان وقید وصفی وقید معدار است ۰ هر گاه بگوییم :«دیر ور دوست در 
من نجیده نگاه کرد وازمن سخت آزرده خاطر بود» ۰ «دیروز»‌قید زمان است و «د نجیده» 
قید وصفیو «سخت»قید مقداد. قید وصفی چگونگی حالت فاعل یا مفعول دا در هنگام انجام 
فیل بیان می کند ومعادل با حال ددذبان عربی است . پهشتراوقات».صفت وقید وصفی بکنوع 
ساختمان دارد و گاهی باافزودن(] نه) به‌صفت» قید وصفی‌ساخته میشودمنل: عاقلانه.محقتا نه. 

۳ کنو نت که امکان گفتارهست .. . 

وزن شمار؛ ۳ باقافیةٌ موصول. . 

هست: درمصراعاول فعل تام است پمعنی «وجوددادد» یمتی اکنون که برای تواءکان 
سخن گفتن و جوددارد با لطف وخوشی سخن گوی . 

پيك : بمعنی قاصه وبرید مأخوذ اذلفظ پهلوی وع(۳0 بمعنی پیاده . 

احل : یمعنی مهت ومجازا بیشترددمعنی پابان مهلت بکار میرود ودر مشهود بمعنی 
مر "گکااست. جمع اجل. [جال میشود . 

ضرودت : بفتح ضادیمعنی «لازم بودن» و«بحکم‌ذرودت» یعنی پناجاد. 

زبان در کشیدن : کنایه ازمردن وساکت وخاموش شدن است . 

۴-_ یکی از مععلقان منش : 

متعلقان یعنی‌وابستگان. مشتق ازعلاقه بکرعین. 

شین ددمنش» مفعول بیواتطه است . 

۵- بر حسب واقعه : 

حسب : با دو فتحه با ید تلفظ شود و تر کیب«بر حست» بمعنی «بها ندازه‌ومطایق با»است. 

۶۹- قالان : یکی از مبهمات است. دیشة‌آن عربی است وعرب موّ نف آنرا باتاء 
می بوط «فلانه» بیان میکند. ددعر بی, فلان » کنا یه ازاس است ولی ددفاددی بعنوان صفت. کنایی 
هم‌می آید چنانکه میگوییم : فلان کتاب, فلان دنکگ. درزبان قادسی بهمان وبستادهم به این 
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معنی است . 
۷ جزم : بمعنی‌قطم است اما مصدر بمعنی اسم فاعل هم توانه بود جناتکه در 
اینجا مراد, جازم یعنی قاطع است . 

«نیت جزم آوددن» » تصمیم‌قطمی گر فتن ات 

۸- سرخویشگیر سر‌خویش گر فتن : دنبال کار خود دفتن و دیگران را 
بحال خویش وا گذاشتن است . 

۸۹- مچاثبت : بمعنی بیگانگی است . 

دراین قرینه فعل «گیر» بقرینه حذف شده است . 

۰ متا : | لف‌در گفتا| لفا طلاق است‌وهنوزدد بر خی از لهجه‌های ایران‌به سوم‌شخص 
مفرد ماضی مطلق الف اطلاق می‌افزایندوفی| لمثل میگویند: «رفتا» «دیداءیعنی دفت ودید. 

۱- بعزت عظیم : در اینجا باع در معنی سو گند بکاد دفته ۰ بمزت عظرم یعنی 
فسم برت حهداوند برر ک . 

۳- وصحبت قدیم دم بر نیارم : 

صحبت قدیم : یعنی قسم بحق دوستی دیرین ۰ 

دم برنیادم : مراد ازدم بر نیاوردن آغاز نکردن ددسخن است . 

۳- ما لوف : اسم منعول اذالثت وطریق ماً لوف بمعنی راء ورویةءمولاست . 

۴ معروف : بمعنی‌شناخته شده و ءشهورو همچنین بمعنی نیکی است. بهتر آن‌است 
که همه جا معروف دا ددمعنی مشهود به نیکی بکادبرند . جمع معروف میشود معادف ولی 
معمولا اشخاص معروف دا معادیف میگویند زیرا معادف جمع »عرفت نیز‌تواند بود . 

۵-]زردن : بفتح «زا»مخفف آزاددن . 

#قاعده: دراین‌قبیل|فعال, غا لب ا لف رامی|نداز ند وحرف پیش ‌از«راء»دا مضموم‌میکنند 
مانند بردن ۰ سیردن , فشردن ومانند اینها . 

آزردن دوستان جهل است: یعنی [زردن‌دوستان طریقی جاهلانه وازروی نادا نی‌است. 

۹ - کقارت و کقاره : بمعنی تدادك وجبران گناه است واز دیشهٌ تکفیر بمعنی 
پوشا نیدن ومح و کردن آمده است . 

7- یمین : عم تمعنس سوژکنن وهم بممنی دست داست وطرف داست است وجمع آن 
ایمان‌وایمن بفتح همزه میشود ودراینجا معنی اول‌یمین‌مراد است . 

کنادء قسم پموجب آيةٌ ۸۸ ازسودة مائده غذادادن ده مسکین یا لباس پوشانیدن بر 
آنها یا آزادکردن يك پنده یا سه روز روزه است ودر بیشتی آیین‌های گذشنه , تدارك کناه 


بوسیلةً بل مال و تحهل برخی ریاضات معموال بو ده ومسیحیان خون مسیح را کنارء گناهان 
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نوع انسانی میینداد ند . 

کنادت یمین سهل است : یعنی ممکن است سعدی سو گند خود بشکند وازءز لت بدد 
آید و بسحبت گراید و کنادء نقض سو گند خویش دهد . 

۸ - نقض : بمعنی شکستن و در این مورد معنی اسم فاعلی دادد و شکننده 
معنی‌مید‌هد . 

۹- او لوالالباب :صاحبان خرد. 

اولو یا اولی. لفظی‌است عر بی که مفرد ازجنس خودندارد وواحد آن «ذو» «ودذی» 
و «ذا» میباشد . : 

الباب : جمع لب است ولب‌بضملام وتشدید «یاع» بمنی خرد خالص دبی‌شایبه آمده . 

۰ ذوالفقار: بفتح «فاء» مر کپ اذ «ذو» بمعنی صاحب و «فتاد» جمم‌فقاده, 
مهره‌های ستون فقرات است ودویهم لب شم‌شیری است که عاص‌بن‌منبه در جنك بدر باآن 
کافری بکشت‌و آن شه‌شیردا به پیفمبر (س) بخشید وپس اذآن ذوالفقاد در اختیاد حضرت 
ح (ع)قرار گرفته‌وا نتساب ذوا لفقاد به حضرت‌علی (ع) معروف است ومیگویند: «لافتی‌الاعلی 
لاسیف الاذوا لفقاب» . 

فتاد بمعنی کوا کب‌جوزی (دوپیکر) هم آمده وذوا لفتاد بادهو پیکر قرابت لفضلی دارد. 

0 نیام : محتمل است ازریشة‌فادسی باستانی «دوووزل(» بمعنی گنجا یش باشد 

۳- زذبان سعدی در کام: 

کام : دهان .سقف دهان, آرزواست ودراینجا معنیاول‌مراداست . مراد تمام عبادت 
آنکه: خردمندان شمشیر علی‌را درغلاف وزبان سعدی را چسبیده به‌ستف‌دهان نمی‌پسندند و 
همچنا نکه ذو | لفتادعلی مهره‌های پشت دشمنان دادرهم ميشکند م زبان سعدی هم بایدسکوت 
وخاموشی دا ددهم یی 

ممکن است دردوقرینه صنعت لف و نشر بکاررفته باشد تا ذوالفتاد علی در نیام بودن‌بر 
خلاف‌صواب باشد وزبان سعدی درکام بودن » نقض رای اولی‌الالباب . 

۳ - زبان دردهان اک خردمند چیست .۰ ... 

وذن شمادء ۳ باقافيةٌ مطلق . 

دراین بیت صنعت سوّال وجواب بکاررفته . 

۴ -کلید : بکس‌اول معنی آن معلوم‌است. اذاصل یونانی ووزم161:1 د ومزم[] 
آمدهو با وزت016 درذبان لاتين وم1) در لغت فرانسه د م6 و 616 دد زبان انگلیسی 
همریشه است وددعر بی بصورت اقلید ومتلاد در آمده وجمع مقلادکه مقالید است دد قر آن 


مجید اآزمدد ۰ 
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۵ هنر : دداصل پهلوی مرن[ بمعنی «نرخوب» بودهو بر فنون‌جنك وبتددیج 
بر مطلق فن اطلاق شده و اما معنی اصطلاحی امروذ آنعاده - تجیمم13 یعنی‌دصنایع 
مستثر فه» تاذ گی دادد وممکن است لفظ «رنم‌ورورن1] آذهمین دیسه مشتق باشد . 

۳۰ -جوهر :معرب گوهر ادت. گوهرو گهر,هم بمعنی‌ذات درهقا بلعرض آ مده‌وهم 
بمعنی سنگ قیمتی است . طبیعت وسرشت‌همیکی اذمعا نی آن‌است. دراینجامعنی‌دوم ارادهشده. 

۷ بیله‌ور : اسم مر کب اذ پیله بمعنی غوز؛ ابریشم که کرم ابریشم بگردخود 
میتند وادات «ور» که‌ادات اتصاف و اشتنال است . بیله‌ور کسی‌است که مهره‌وابریش وجیز های 
دیگری اذاین قبیل به خانه‌هامیبر دومیفر و شد (در پعضی از نسخه‌ها بجای‌پیله ورشیشه گر آمده). 

عبادت « گوهرفروش است یا بیله‌ود» مستد ااست تراای مسندالیه محذوف که بقرینه 
معلوم است زیرا مراد از «در» اینجا «دردکان» است . پس مسندالیه محذوف؛ صاحبد کان 
میباشد وجون پیله‌وردکان ندارد انتخاب «شیشه گر» ادجح است جز[نکه ممکن است معنی 
در بستن توسعه یابد وبسته بودن درجعبه وما نند[ نرا هم شامل گر دد . 

۸ - اگر چه پیش خرده‌ند خامشی ادب است ۰.۰ 

وزن شم-ارة ۱۲ باقافیه‌مرردف موصول . 

-طیره: بمعنی‌سبکی وسبکسری. همین افظبافتح و کسر اول در معنی «فال‌بد» 
بکاررفته است . 

۳۰ بوقت آفتن و گفتن بوقت خاموشی : 

در بیت آخیر ,صنمت جمع وتسیم و تضاد در کار است زیرا مراداین‌است که دو چیز 
رای عقل‌دلالت دارد: یکی خاموشی درموقی که سخن گفتن لاذم رگ درکن 
درهنگامی که خاموشی ضرورت دارد . 

۷۱ محاد ثه : اذدیشةٌ حدیث یعنی باهم حدیث گفتن وقصه‌های‌قدیم درمیان‌نه‌ادن. 
در بیضی نسخه‌ها , محاوده( گفتگو) آمده است . 

۴۳ مروت : دراصل‌مروثة بمعنی مردانگی و جوانمردی است,.. عبادت « که‌یاد 
موافق بودوادادت‌صادق»عبارتی‌است مسجو ع. ممکن است یاروادادت با کسرء اضافه خوانده 
شود دراینصورت ا گر فءل«نمود» درد آخرقرینةٌ دوم افزوده شود مناسیترااست امااا گر عبادت» 
بقطع خو | نده‌شود«موافق» , مسنداست بر ای‌«یار»و«صادق» ؛ مسنداست برای ارادت وفعل دا بط 
در قر بنةً دوم حذف شده ات . 

۳- چو جنک آودری با کسی درستیز ۰.۰ 

وزن شمارء ۳ با قافيةٌ مرردف . 


در ریس : فد ام ات است ۰ 
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۳ ,ور در : یعثی چاده . مفاد بیت‌چنین است : بااکسی ستیرء ک که در جنک 
باوی داه چاده‌یا صلح یا داه گریز برتو مسدود نباشد بثابراین جنگ بادوستان روانیست. 
ددبیضی نسخه‌ها چنین ضبط شدهه که ازوی گزیرت بود نا گریژ». بنا بر این‌ضبط , مفاد بیت 
این‌است که درموردی باید جنگ بکار برده شود که‌وسیلهةً منحصر و اجتناب‌ناپذیر باشد. این 
(۵) بیان اشاده دادد به‌مثل معروف ری و : 
۵- فرج : مصدر باب تفءل » بمعنی گشودن خاطر وزدودن غصه است .«تفرج 
کنان»:صفت فاعلی ودرجمله, قید وصفی است. 
قاعده داجم به «ان» فاعلی : «ان» فاعلی درصفات مر کب ,خصوصاً ددموقع بیان 
حالت زیاد بکاذ میرود . مثال : حندهرکنان ودوان دوان ی 
0 ۲-5 اد صولت برد : پا دایام دو لت‌ورد» , صنعت ترصیع تشکیل داده‌است. 
صولت ۰ بمعنی حمله وبرد بمعنی سرما است . 
ارت 2 بمعنی گل سرخ از ديشةٌ پهلوی ۰707610 . لفظ کل عم اذ این 
دیشه‌است . 
۸- پیر آهن بر کت بر درختان ... 
(۱۵) وذن شمادء با قَافیهٌ مرردف موصول . 
۹- او ل ار دیس‌شت ماه چلالی ... 
وزن شمارءٌ ۰ بصورت ددوبیتی جدید که مصراع» در اول وسوم بيك قافیه است و 
َافيةٌ آن موصول میباش و مصراع های دوم وچهادم. هم قافیه‌ومردف است . 
ت ۰- ارد یمپشت - نام دومین ماه وسومین دوزهرماه و نام یکی‌ازهفت امشاسیند 
(۲۰) است که‌نگمدادی ی به‌او سیر ده شده . جنانکه میدانیم نامهای نجومی برحسب صودتهای 
فالکی نامگذاری شده واسامی ماههای نجومی که معمول است بدینتراد میباشد : 
حمل(بره). ثود ( گاونر) .جوذا(دو پیکر). س‌طان(خر چنک). اسد(شیر) ۰ سنبله 
(خوشه) و آ نرا «عذرا» 6 نیز مینامند. میز ان(تر اذهو).عترب(کزدم) قوس( کمان). 
جدی(بزغا له). دلو (دلو).حوت (ماحی). 
(۲۵) حَتا به‌سه نکته توجه داشته باشیم : 
نکتهٌ اول : چون دد قدیم , نوروز سیاد بوده و در همه فسول» گردش میکردهاشت 
بنا براین‌نوروز گاعی در تابستان یا پاییز یا زمستان هم واقع میشده و بمید نیست که شاعری 
در نودوز. زمستان یانابستان دا وصف کرده باشد . 
نکتهٌ دوم: تقویم جلالی‌ددسال ۱ >مری هجری به‌امرجلال| لدین ملکشاه سلجوقی 


(۳۰ بوسیلٌحکيم ۶»رخیام وجند منجم‌دیگر تنظیم شدءاست . در آن سال؛ نوروز در نوزدعمین روز 7 
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فروددین‌واقم بود . ددتقویم جلالی نوروز ثا بت گردید و اولین روذحمل, نخستین روز سال 
بر گژیده شد . توضیح آنکه سال شمسی دا معمولا" ۳۹۵ دوز میگرفته‌اند و سال شسی 
مر کب بوداذ ۱۲ ماه سی‌روزه و ه روزاضافی که «خمسهٌ مسترقه» (پنجه‌دزدیده) می‌نامیدند. 
اما سال شمسی واقعی ۳۰۵ روز و + ساعت و 2٩‏ دقیقه و ۵۱ ثانیه است. در تقویم‌جلالی؛ 
کبیسه, بطود کامل به‌حساب آمده پقسمی که‌تقویم جلالی که حقا باید ات تقویم خیام نامید 
ازنظر ارزش دیاضی ونجومی بر تقویم «گر گواری»رجحان دادد. حساب این تقویم بسیاد 
ززديك به‌محاسبات جدید است . 

نکته سوم : تا ۱۱ فروددین سال ۱۳۰ : ماههای معمول در این‌آن.» شهود 
قمری بود وفقط سال شمسی دا در حساب خراج وامود مالی بکادمیبردند.ازآن تادیخ‌بیعد 
ماههای شمسی (فروددین - اددبهشت - خرداد .۰.۰ .. الج) دسمی شد . 

۳۳۱ - چلالی : مضوب به جازلالدین ملکفاه سلجوقی . 

۴ - مثایر : جمع منبر. اصل‌این لفظ حبشی است . 

۳- قضبان : بشم قاف,جمع قغیب پدسنی شاخه‌ای ستبر وطلقشاهها است. 
(دد بی اذنسخ, «اغصان»جمع غصن بمعنی شاخه‌ها آمده ولی انتخاب قضبان مناسب‌تر است 
تا باغطبان که مقطع بیت دیگر است جناس لفظ داشته باشد) . 

۲۳۴ لالی : جمع لولو, مروادیدها . 

۲۳۵ عذار : با کسر‌عین,موی بالای پیشانی و موی چهره است و به معنی چهره 
هم آمده , 

۳۳۹- شاهد : لفظ مشترك است دارای‌دومعنی: یکی گواء ودیگر شخص زیبارد. 
دراینجا معنی دوم مراد است . 

۷- غضبان : بفتح غین.صفت مشبهه به‌عنی خشمگین. 

ماد بیت دوم . تشبیه شبنمی که بر گل سرخ اوفتاده و قطره‌های عرقی که برجهرء 
زیباروی خشمگین پیدا شده , به مروادیه است . 

۳۸- مبیت : مصدر میمی به‌عنی بیتوته (شب دا درجایی بسر بردن) است ۰ 

۹- سرددهم : صفت مر کب ومسند است ورابط آن به‌قرینه حذف شده . 

۳۰ -گفتی : دراینجا کامة تشبیه است . 

میذا : لعاب شيشه مانند است که دوی‌کاشی دا با آن میپوشانند و آبی دنگك 
است. گوبا با ۱/100 که به‌معنی زمر د و آسمانو بهشت است‌همر بشه با شد. مینا به‌معنی‌شیشه‌هم آمده. 
منهوم جمله : خرده گیاهان , خاك دا بدا نسان کرده که گویی خرد؛ مینا بر آن ریخته . 

سا ۳۳۳ عقد ژر یا :ثریا, ستاد؛‌پرویناست و آن‌صورتی‌است بر کوهان«ثور» که آنزا 
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۷۱۵۶ شرح گلستان 
در زبان فرانسه وانگلسی ۳16۵06 مینامند ودر داستانهای یونانی ۳16006 نام هفت 
اختر بوده که بهر نج مر گ پدردجار شده| ند ویکدیگر را کشته| ند و آنگاه تغییرصورت داده و 
بشکل‌هفت‌ستاده‌در آمده| ند. ارو پا بیان بر ۷ شاعر معرو ف که در زمان بطلمیوسیان میز یسته‌ا ند 
این نام را داده‌ا ند وانجمن شاعر ان وعمردان نامی‌دا هم بنام 06 نامگذادی میکنند. 


حافظ گوید : 
آسمان گومفروش این عظمت‌کاندد عشق خرمن مه به‌جوی» خوشهةٌ پروین به‌دو جو 
همچنین شاعری‌به «ثور» که‌صورت ثریا بر کوهان آن‌است اشاده کرده و گفته است : 
گاوی است در آسمان ونامش پروین گاو دگری نهفته دد ذیر ذمین 
چشم خردت گشای جون اعل یتین زیر و ذبر دو گاو. مشتی خربین 


عقّد : بمعنی گردن بنداست‌وستاره‌هایی که‌درصورت‌ثر یاهستندتقریباً گر دن بندیدا نش 
میدهند. پروین,در اوستا قصنم۳۵۷۲۲0 مانند لفظ ادوپایی آن بصودت جمعآمده وثریا 
هم در زبان عربی بمعنی( چهل‌چراغ)جمع است وواحد آن «ثریاة» است. مراد تشبیه‌شکوفه 
های نات بهکر دن ند بر نا ارت ۲ 

۳ - تالگ : گویا مراد سعدی ازتاك , مطلق درخت باشد نه‌درخت دز وانتخاب 
این لفظهم برای‌هم سجعی باخاك بوده‌است؛ زیرا دراددیبهشت ماه بردرخت دز, خوشه‌های 
درخشان انگود که قابل‌تشییه به عقتد مریا باشد,آویخته نیست . 

میتوان گفت دداین بیت دودکی هم. تالبه‌معنی ددخت آمده است : 

تاك دزبینی شده دیناد گون نات راد تتاروووت 

۴ - روضهةٌ ماء نهپ رهسا اسال.... 

قطعه‌بر وزن شمادة ۱ باقافیهٌ مردف . 

ترجمه : باغی‌استکه آب‌نهر آن گوادااست ودد [ نجادرخت بزر که ستب, وسایه‌داری 
است که بانک‌پرند کان آن» خوش هنک وخوش نوااست . 

دوضه: به‌معنی‌باغ و جمع آن دیاض است وروضةٌ دضوان» بر بهعت اطلاق میگردد . 

و تال ور 5 ۱ 

۷ دوحه : ددخت بزر گت وسایه‌داداست . 

۷ - سچع : آهنک کیوتران ومطلق آواذپر ند گان‌است . 

۸ - آن بر از لاله‌های ر نگار نک . 

دداین بیتو بیت گذشته, صنعت لف و نشر بکار دفته است. (رك مدمه ص 5,۵). 

۹ - بوقاه‌ون : معنی اصلیش جانوری است ازجنس چلپاسه که آنرا آفتاب 

پرست و سوسمار هفت رنه 0 و درزیان ادوپایی کاملئون (خامائیلئون) به‌نعی 








شرح دیباجه ۱9۵ 
شیر خزنده نامیده میشود ونام عربی آن «حربا». دداصل , فارسی و معرب «خورپا» (نگاه 
کنلدة <وزشید) بأشد : 1 

معنی‌دوم بوقلمون » هرچیزمتنیر دنکك برنکك شونده و هرشیئی الوان مخصوصاً دیب 
وفرش رنگار نگ است . 

۰ - غالب_ آمد : غالبآمدن خاطر باز گشتن بردأی‌نشستن, اشاده به تردید و 
دودلی‌است که درترك بوستان داشته‌انه وسرانجام تصمیم بادکشتن. حیره|مده است ۰ 

۱ - ریحان : ملق گل است دجمعآن دیاحین میشود . 

۲۳ - سنبل : نوعی گل خوشه داراست واز لفظ سنبله اخذ شده . 

۴ - ضیمر ان : نوعی گل اذجنس نیلوفر. 

۳-9 وفایی...۰: دراین عبارت» صنت ترصیع بکاررفته ووفا با لفظ عود تناس 
دارد اما مراد ازعهد دراینجا دوده است و وفا, مناس‌بامعنی دیکر آن» «پیمان»‌میباژد . 

۵ - نز هت ناظر ان :نز مت بضم اول, اسم‌صدداست از تنز؛به معنی‌دودیه پا کی. 
ی ببائد گان 
که در آینده دراین کتاب نگر ند.در بمضی نخه‌ها,«نزهت ساحت ناظران» ضبط شده لکن 
افزودن«ساحت» کار نساخان است که خواسته| نه لفظی‌در با بر«خاطر»واقع شود. 

۹ - فسحت : به‌عنی گشایش و گشادگی است وفسیح پمعنی گشاده «م درزبان 
فادسی معمول است . 

۷ - تصنیف : نوشتن کنابی است ازخود وتا لیف , گرد آوری گفنه‌عای دیگران 


جون تفرج و گردش سیب دوری اذغ میشود آنرا نزهت مینامند . ناظران بعذ 


۸ - تطاول : ددازدستی ۰ 

۹ - طیش خر یف : 

طیش : سبکی دفساد ععّل است. دراینجا مراد بدیو نا پسندید گی است۰ 

خریف: فصل پاییزمیباشد. مقصود این است که‌هیچ حادئثه‌ای نمیتوانه حسن و لطافت 
این گاستان دا اذمیان ببرده 

۰ - به‌چه کار آیدت ز گل طبقی .. 

مثنوی پروزن شماد: ۱ 

طبق, باورق‌تناسب‌دارد. «یاءدردورقی» ,دال بر تفخیم واهمیت است ودد این ابیات 
گلستان, هم‌بمعنی عام وهم پمنی خاص بکار رفته‌و بدین تر تیب صنعت‌اتفاق‌بدون تکلف‌پیدا 


شده است. 


۱-- بنج روز وشش : پنج و شش روز, کنایه از کوتاهی مدت است۰ 


)۱۵( 


۱ 
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۱۵ .. شرح گلستان 


ش با *1]6 دریو نانی‌هه‌ر یشه و بادست» ددعربی نزديك است. 


ح ‏ رم . 


0۳- ۹ بر ۳۳۶ وعدوفی 


تج مه روا وت و ای ۱۱۹ 


سح 2 


الساوق رام اذا وعد البارق ینام ادا رعد 
ترجمه : داستگو چرن وتگنای دهد وعدء وی مراد بخش است ومردم از ابرهمراه 
بابری ورعد, انتظاد نتیجهٌ شوم داد ند. 

۳ - بیاض : ضد سواد. معنی حقیتیش سفیدی است . ددقدیم پیش نویس راسواد 
وپا کنویس داپیاض مینامیدند زیرابیاش به‌معنی روشنی وسواد به‌معنی تادیکی ددعربی بکاد 
ر فته‌است ۰ 

۴ - محاورت : گنتگو. مصدر باب مفاعله است که برشر کت دلالت دارد. 

۵ - متکلمان: گویندگان. 

-م متر سللان : منشیان ونامه نگادان. 

یقاعده داجع به‌جمع صفتهایعر بی درفادسی: جمع صفتهای عربی‌باا لف و نون‌فادسی 
(متکلمان - مترسلان) که سعدی بکار برده برای مابهترین داهنمایی است که ازروی آن باید 
تقلید کنیم و لفظهای عربی دا تابع قاعده‌های دستور فادسی سازیم» 

۷ - بوستان : در اینجاشیخ‌در [وردن لفظ,وستان» نظر ی‌خاص داشته ومیخواسته 
است هم نظیر با گلستان باشد. 

۸ - بقیت و بقیه : بمعنی مانده. جمع آن بقایا است و بقیةا لسیف, در لفت 
عده‌ای است که ازجنگ جان بددبرنه و اصطلاحا" باقیما نده از صر‌انبوهی دا بدین نام 
مینأمند » 

۹ - تمام ]آنکه شود : شیخ اجل بااینءبادت. «تخلص» کرد واز بیان سبب 
تاکن به‌مدح ممدوحان خویش‌منتقل گردیده است. 

(تخلص‌یا گر یز در اصطلاح‌ادب: عبادت‌است از اینکه نویسنده یاشاعر در خاتمهٌ بیان 
مطلبی عبادتی بیاودد که بوسیلهة آن ددعین تکمیل مطلب اول به‌مدح ممدوح منتقل شود . 
معنی دیکر تخل که در اینجا مرادنیست درج زام شاعر دد آخرین بیت یا دد یکی | 
ابیات منتظومه است ). 

۰- بحقبقت ۰ بان عبادتاشاده بدان دارد که‌تمام کردن کتاب باانجام‌یافتن 
تدوین آن نیست بلکه کمال‌حقیقی کتاب دد ظهورعلت‌غایی آن| ست که مقبول نظرصاحبنظران 
افته ودرآن ادباب خرد ار عتایت نگر‌ند» 

۲۷ -- بار گاه : مر کب است از «باد» به‌معنی‌اجازه و «گاء» ادات معان. 











شرحدیبچه ۱5۷ 


۳ - ذ خر زمان:دخر, به ضم اول‌وسکون‌دوم بمعنی| ندوخته. مر ادازذخر زمان, 
کسی است که‌روز گاد, اودا برای نجات مردمی در دور سختی اندوخته باش و حقاً بیشتر 
اتابکان فادس اذاین کسان بودها ند 

-۳٩۹۳‏ کریف امان : پناه آرامش . کهف در لفت به معنی مناره است و با 
۵6 همر یشه میباشد ۰ 

۴ - الم بد من‌السماء ید شده از جانب آسمان . موّید با فتح و تشدید 
یاء, اسم مفعول است‌ازتا یید۰ 

۵ - المنصور علی‌الاعداء : یادی شده در برابر دشمنان* 

- عضدالدو ل4القاهر ه : بازوی دولت نیرومند. 

ات سر اجالملةالباهره : جراغ ملت‌درخشان . سراج؛ جمع آن تا با دو 
ضمه, شاید معرب چراغ باشد. ملت, جمع آن‌ملل. ملت‌تأقرن‌چهاددهم هجری به‌عنی مسذهب 
استعمال میشده ومعادل با نحله(مسلك فلسفی) بوده‌است. اذقرن اخیر» ملت بر مردمی اطلاق 
میشود که‌دارای آرزوهای مشترلد ودر ثادیها و غمهای دستجمعی شريك باشند . 

۳۸ - جمال‌الانام : ذیبایی آفریدگان۰ 

9۹- شاهنشاه) لمعظم : شاهنشاه یعنی‌شاه شاهان.این اصطلاح مبتنی بر آن‌است 
که داریوش‌اول» کشوردابه‌ده بخش (دهیو) تقسیم کرده بودوفر ما نداد هردهیو استقلال‌داخلی 
داشت. همچنین اشکانیان به نوا حی بزر گث کشور استقلال داخلی‌داده بودنه . بنا براین پادشاه 
بزر کک,شاهنشاه‌محسوب ميشد. همراه بودن‌معظم با «ال» بواسطهة آن‌است که شاهنشاه بر حسب 
نحو عربی+علم جنس است ومعرفه میباشد , 

۰- ما لك ر قاب‌الامم : ما لك گردنهای امتها . دقاب با کسراول جمع دقب با 
دو فتحه است . 

۳۷- مولی‌ملو لا لعرب‌والعجم : سرور پادشاهان عرب‌وعجم .مو لی» ازاضداد 
است‌و به؛‌عنی‌سر ورو بنده هر دو آمده. جمع آن «موالی» میباثد عجم . واحدش اعجمی است 
ومعنی‌اصلی آن, زبان بسته میباشد:عر بها خود دامردمی فصیح واقوام دیگرداغیر فصیح‌وز بان 
بسته میپنداشتند . این چنین نامگذاری در میان‌ملتهای دیگرهم معمول بوده چنانکه مردم 
اسلا . اطر یشیها دا «دنمسا» یعنی زبان بسته مینامیدند وامروذهم. عرب مملکت اطریش دا 
«اللمسا» مینامد . 

اعجام : مسدریاب افعال به معنی دفع ابهام و عجمه است و معجم ( با ضم میم , 
جمع آن‌معاجم وم‌جمات) کتابی است که‌موضوعات مختلف دا با ترتیب الفبایی گرد آورده 


باشد هرجه ارات حیوانات دام ودد هسند ۰ 


)۱۵( 
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۱5۸ شرح گلستان 

۷۳ و ارثملك سلیمان : لب اتابك ابوبکراست . 

اس دص گت ی ام و 2 و 

۳- ادام اله تعالی اقبالهما وضاعت اجلالهما : خداوند اقبال آن‌دو 
یعنی سعد و لیبود عصر و ابویکی پادشاه ذمان را دوام بخشاد و شوکت وجلال هر دو دا 
دوچندان گردا ناد ۰ 

۳ مس رسد 

۴- وحم الی کل خبر ما لها وعاقبت هردودا متوجه بجانب خبر گرداناد. 

مال : مصدد میمی واسم ذمان ومکان اذدیشةٌ «اول» بمنی باز گشت است . 

۵ کر شمه : بروذن فرشته به معنی ناز و غمزه و گردش چشم است واذ آن دد 
اینجا اشاره والتفات اراده شده است . 

۷- گر التفات خداو ندیش بیاراید ...۰ 

قطمه روژن ار باافاقه ی ۳ ۱9 

ضمیر «ش» ممکن است داجع باشد به اتابك .«خداو ندی» صفت نسبی است و«ا لتفات» 
از گوشةً چشم نگاه کردن و مجازاً بمعنی توجه و عنایت است . همکن است ضمیر ۰«ش» 
داجع بهکتاب کلستان باشد ودراین صودت مفعول بیواسطه میشود ودرصورت اول مضافا لیه 
میباشد وفرض اول بهتر است ذیرا با این فرض . حذف مسندالیه درد مصراع دوم بدون 
قرینه نیست . 

۷ - نار خانه : یا نگادستان برحسب داستان .کاخی پر نتش و نگار در کشور 


چین بوده و منشاً این داستان سابع دیرین مردم چین به نقاشی است . 


۳۷۸- ارژنگی : ارژنگی منسوب‌است به‌ارژنگه. 
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ارژنگ که نرا ارتنگ‌نیز نامیده‌انه نام کتاب مانی است . گویا این نام با آدایش و 
ادزش همریشه باشد . گویند مانی به چین رفت و با تقلید از نقوش نگادستان چین, کتابی 
تر تیب داد لکن حق این‌است که مانی به چین سفر نکرده وشاید به‌هند دفته باشد . زادگاه 
مانی بابل است ودرسال ۲۱۵ میلادی تولد یافته و به‌سال بدست بهرام اول کشته شده 
وس اوثر کی لداین دید ودین میس و مذهب «مرقونی» و کیش«بودایی» 
است وان داجم به‌بیان اسرادخلعت و آشتی دادن‌عتاید ومذاهب, ابداعاتی داشته است و 
ما نویان دوش او دا پیروی کرده‌اند.ازاینرو معتقدات مانویانازجانبی دراروپا وتر کستان 
بسیاد شایع گرردیده است و از جانب دیکر مسلمانان ومسیحیان باآنان سخت در افتاده‌انه 
و بیشتر از «زنادقه» که مسلمین با ایشان مبارزءٌ علنی و قلمی کرده‌انه همین مانویان 
بوده‌اند . 

۹- دز نکشد : روی‌مالالدد نکشیدن‌یعنی از جهت خستگی دوی ددهم نکشیدن و 
د لتنگک نگر دیدن . 








شرح‌دیباچه ۱5۹ 


۶ زاین سبت . .. 

دداین بیت صنت«<سن‌تعلیل» بکار رفته زیرا برای روی ددهم نکشیدن | تا بك»علتی 
زیبا بیان شده است . 

۱- گلستان : گلستان دراین مصراع‌با دومعنی‌اداده شده : یکی معنی عامودیگر 
معنی خاص که نام کناب باشد و پیدااست که ازثبوت‌معنی اول برای اثبات معنی دوم استفاده 
شده است . اینگونه صنعتگری را در اصطلاح بدیع « اتفاق » مینامند . مثال : شاعری 
عالمی نام, گوید : 
نی الاب است [ نچه برد خساد مهوش‌میز ند تا ندوژد عالمی آبی بر انش میز ند 

۸#۲- ءایالخصوص : تر کیپ عربی است . فادسی آن میشود «بویژه». نظیراین 
یت شوم » میاه ملی‌الامل. عاسیالا-وط رعارالاقوی علیالمهموره؛ 
علی| لبدل» علیالاصول , درز بان فادسی معمول است . 

۳- دیباچه : مر کب است اذ «دیبا» به‌معنی پادچهُ منقوش ودچه» ادات‌تصفیر. 
شاید دیبا مأخوذ اذلفظ موق به معنی نوشتن ونتش باشد . معرب دیبا «دیباج» ومرب 
دیباچه«دیباجه» است.دیباجه دراصطلاح‌مقدمه‌ایاست بر کتاب که مختصات وارزش کتاب دا 
معر‌فی میکند . 

۴- همایون : دداصل «هما گون» بودهو گاف آن به باء مبدل‌شده. هما یا همای 
میگویند نام مرغ افسانه‌ای‌است که‌بلند پرواز است و به‌استخوان خوردن قناعت دارد ودیداد 
آن مباركاست. لفظهما , دداصل [موون]]بوده است . «هو» به معنی خوب و «ماك»بمعنی 
مرغ است ودرزبان فعلی هم, ما کیان‌بر نوع مرغان خانگی اطلاق میشود . از جانب دیگر 
دهومایا» بمعنی خوش مایه و فرخنده است . گویا قرابت «هومایا» بالفظ «هوماك» موجب 
شده که به‌دیدارهما تفأل نيك ذنند ۰ بعضی گویند:هما , همان شاهین‌است‌که ایرانیان‌صورت 
آنر| بر بیرق‌های‌خودنتش میکرده‌انه واذاینروعنوان مر غ خوب یافتة. دردهی بنام «انبوه» 
که در ناحيةٌ «عمار لو»‌ازاستان مازنددان واقع است , مرغانی وجوددارندکه منقاد آ نهامانند 
شاهین بر نده نیست ولی شکننده است . از اینروجا نوران‌را نمیتوانند بددند و پس از آنکه 
جانور رده متلاشی شود . استخوانآنرا با منقاد خودمیشکنند ومیخور ندواینگونه مرغان 
را اهالی‌آن ناحیه,هما مینامند . در هرحال مراداذ همایون در اینجا مبارك است . 

۵- عروس قکر : اضافةً عروس به فکر اضافةً تشبیهی است‌منتهی بعی در وجه 
شبه آن اختلاف کر ده‌ا ند و کنته‌اندکه معمولا صنت ممتاژ عروس,زیبایی است واین تشبیه با 
عبارت «از بی‌جمالی» متناقض مینماید . پس تشبیه فکر سعدی به عروس درست نمی‌آید . 
حق این‌است که‌وجه شبه همان جمال وزیبایی است لکن شیخ این زیبایی دا دد مقابل زیور 
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قبول بادبك به هیچ میشمارد و معتقد است که عروس فکروی با همه زیبایی که دارد ا گر 
مقبول | بوبکربن ابی‌نصرواقع نشود عروسی اشت ذشترو که شایستةٌ چهرء گشایی نیست . 
ضمناً تشبیه فکر به ءعروس, دلالت برابتکادی بودن قکر وناز کی ودست نخورد گی‌آن دادد. 
۲۸ بشت‌بای ححالت : عبادتی است دادای استعاده,حاکی اذ آنکه خجالت 
(0( گویی تشخص یافته وددپیش روی عروس فکردرحر کت استوعروس» چشم نومیدی به پشت 
پای‌آن دوخته تا وقتیکه زیورقبول اتا بك بحاصل‌آید . 
خیجا لت کلمةٌ ساختهٌ فادسی است آذعر بی و بر حسب قواعد عربی بای بجای خجا لت 
«حجل» با دوفتحه استعمال شود . : 
دقاعده : مصدرافعا لی که برحالات درونی‌دلالت کندومانی آن مکسودالعین باشد بر 
(۰ وزن‌«دشف» با دوفتحه می‌آید ماننه : فرح : شادی. عطش : تشنکی. 
۷- زمره : گروه, جمع آن «زمر» با ضم اول وفتح دوم . 
۳۸۸- متجلی : اسم فاعل اذپاب تفعل به معنی زدوده ودارای جلا وروشنی ۰ 
۹ - متحلی : اسم قاعل اذباب تفعل به‌معنی آراسته ۰ 
متحلی با متجلی جناس خط دارد . تجلیه وتحلیه دومقام از مقامات سلوك است* 


سالك باید اول کدورتها دا ازخودبزداید ومتجلی شود و پس از آن به‌زیود اخلاق پسندیده 


(۱۵) 
مود را متحلی سازد . برخی اذاهل‌عرفان‌به‌سه‌مرتبه قایل شده‌انه و درنظر ایشان پیش از 
له مر‌تبه تحلیه اس ت که درادن مر تبه: سالك خودرا از دذایل خالیو تهی میکند ۰ 
۰ - زیور : مر کب است از «زی»» مخفف «زیب» باادات «ود» جیزیاست که 
مایهٌ آدایش شود. اضافةٌ زیود به‌قبول» اضافهةٌ بیانی است ومتضهء‌ن معنی تشبیه هم میباشد ۰ 
۳( - ظبهیر سر بر ساطنت : یعنی پشتیبان تخت پادشاهی. جمع‌سریر سرد بادو 


ضمه واسره میشود» 
۳۳ - ملانالغر با : یعنی پناهگاه غریبان. ملاذء اسم مکان است‌از لاذ,یلوذ» 
۳ - مر بی‌الفضلاء :+ پرورند فاضلان (اهل فضلو فضیات) ۰ 
۳۴- محبالا تقیاء ۲ دوست‌داد ند پرهیز گادان. محب؛ اسم فاعل او 
(۲۵( جمع تقی میباشد ۰ 
۵ - یمین لملك ملكا لخواص : یمین الملك:دست داست پادشاهی و ملك - 
| لخواص ییعنی‌پادشاه خاصان. ممکن است هردو.صفت ابی‌بکر بن | بی‌نصر‌باشد وممکن است 
زدم شود تاملك| لخواص اذصفات اتايك بحساب‌آید . وجه‌اول به‌اعتباد امادت 


است ووجه دوم به‌اعتباد آن‌است که او وزیراتابك بوده است. 


به‌اضا قه خوا 


| پی‌بکر بن | بی نص 


(۳۰) ۳۹۹ - بار باك : مر کب است از «بار» و «بك»:بزر گهدر پاد(وذیر درباد). 
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۷ - غیاث‌الاسلام والمسلمین ءٍ فریادرس اسلام ومسلمانان. غیاث؛ مصدد 
«است ودراینجا به‌معنی فاعل بکاردفته ۰ 
۳۹۸ - عمدةالملو شوالسلاطین: معتمد‌با دشاهان. ملوك » جمع ملك وسلاطین؛ 
جمع‌ساطان است ودر آن زمان, سلطان بیش ازملك اهمیت داشته . 
سا ۳۹۹ - ابوبکربن ابی‌نصر : ملتب به‌فعرالدوله , دداولکار.متصدی آشپزخانه 
بوده وبه‌ه‌ین سبب, حوائجی هرت داشته ۰ پس‌ازمدتی منناور نار |تا ك واقع شده و ب-ه 
امارت و وزارت دسیده.مردی اهل فضل وفضیلت دوست بوده است وددفاصلةٌ میان ۵۵۸ تا 
۱ به‌آمرترکان خاتون خواهرعلاءا لدو له اتابك یزد مقتول شده* 
۰ - اطال‌اللعمره ۰ : خدا عم‌اودا دراز گرداناد. 
اجل قدده : قدراودا بزر گك کناد + 
شرح اه آررازکشاده دراد 
ضایف اه + مزدوپاداش اودا چنه برایر گرداناد : ضف , یکس اول بمعنی دو 
براپر وجمع آن اضعاف است. تضْعیف,مصدد باب تفعیل بمعنی دو براپرساختن ومضاعف بفتح 
عین, اسم مفعول اباب مفاعله دویا چند برابرشده در فادسی معمول است . هريك اذ چهاد 
جملهٌدعایی, مر کب اذفعل وفاعل ومفعول ومضافالیه است۰ 
٩‏ - 7فاق : جمع افق » کرانه‌ها* 
۲ - مکارم : جمع و , بزر گوادیه | . مکادم اخلاق : خویهای بسیار 
پسندیده و بزر گوارانه است۰ 
۳ هر که درسایةعنایت ادست .۰ . 
بیت‌بروزن شمارة ۱باقافيهةٌ مردف » بهردف مر کپ . 
مفاأدبیت‌این‌است : کس ی که در سای توجه اوقراد گیرد جنان مورد لطف الهی واقع 
میشود که گناهش منز لت طاعت دارد وهمهٌ دشمنان بااو دوست میشوند؛ 
۴ - گنربش : پدل است برای‌دهر که در سایهٌ عنایت‌اوست» . مضمون بیت 
شیخ مقتبس است ازعنصری : 
شادمان بادا از ایزد پر گناه ازروی عنو دشمنش دابرنکوتر طاعت,ازایزد» عتاب 
ممکن است‌سادبیت گلستان‌چنین باشد: کسی که‌ددسا یه توجه وتربیت اه قراد گیرد دد 
زمره خواص ددمیآید وطاعت در نظرش همچون گناه‌جلوه میکندوهمةٌ دشمنان دا با خود 
دوست میسا زدیا هه چو دوست‌تلقی میکندیا آ نکه ازهیبت حامیش‌دشمناند اءدوستی با او پیش‌میگیر ند. 
۵ - ساثر: اذفمل ستش»یسآر . به‌معنی بقیه است ‏ گاهی درمعنی جمیع وهمگی 
بکار میرود لکن غالبا برحکمی که به‌ساثر تعلقگیرد استلنایی وادد می‌آید. جمع مذ کرسالم 
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۱۹۲ شرح گلستان 
سائر»«سائرین» درفارسی معمول است . سائرمعنی دیگری هم دادد و با آن معنی در اصل 
سایر بوده وازفعل‌سار سیر آم ده است . میگوییم : «مثل سایر » یعنی مثلی که برزبا نها 
گردش کند وروان باشد. 

- حواشی : جمع حاشیه : اطرافیان . خدمتگزادان. 

۷ - یاون : مسدد باب تفاعل به‌معنی سهل انگادی از دیشة «هون» و «هوان» 
به‌معنی خوادی ۰ 

۸ - تکاسل : مصدد باب تفاعل. سستیو تنبلی. ورزیدن‌ازديتةٌ «کسل» بادو فتحه. 

#قاعده : مهدرپاب تفاعل‌غا لبا بر اشترالوهمعاری دلالت میکند وهمچنین برای‌انظهار 
امری برخلاف داقع بکاد میرود.ازاین قبیل است : تجاهل , تمادض, تهاون و تظاهر ۰ 

۹ - معرض ۶ کر رام اسم‌مکان است به‌معنی محل وجای عرضه داشتن و 
نمایش دادن ۰ 

۰ - عتاب و خطاب : بکسراول. مصدردوم باب مفاعله است و مصدر اولآ نها 
معاتبه ومخاطبه میباشد . معاتبه به‌معنی سرزنش کسردن ومخاطبه به‌معنی طرف دخن قرار 
دادن ومجازا بازخواست کردن است. 

۱ . برایشان : ددمتابل درویشان آمده است. 

۴۳ - دعای خیر : دعای خیر وخاطره. هدیه‌ایاست که درویش به‌مردم نیکو کار 
میبخشد تابر کت بیا بند . واین هدیه فقط توجه درویش است که چون ناشی اذصدق ارادت 
میباشد بسی ارزش دارد 

۳ - غیبت : بفتح اول ما نندغیاب به‌معنی دود بودن‌وغایب بودنوضد‌حضوراست 
آما بکسراول به‌معنی بد گویی در پشت سر کسی است واسم مصدرازاغتیاب میباشد . 

۴ - او لیتر : مر کب است از «اولی» اسم تفضیل عربی و ادات «ترء که نشان 
صفت تفضیلی فارسی‌است. افعلا لتفضیل عر بی دا نباید با «تر» همراء کرد فقط «اوا-ی» از 
این قاعدهمستثنی است شایدجهتشاین‌است که صفت مطلق «اولی» ددءربی با این‌معنی استعمال 
نمیشود ازاینرو «اولی» ددحکم صفت مطلق تلقی شده است. 

۵ - حضور : مصدر به‌معنی‌خاضر بودن. دراینجا باغیبت جمم شده وصنمت تضاد 
بوجود آورده است. 

در نکادشهای‌انشایی» حضور دا ددمعنی پیشگاه بکاز میبر ند . 

۹ - تصنع : مصدد باب تفعل. درفارسی‌به‌معنی ظاهرسازی استعمال میشود. 

۷ -- تکلف : مصدرباب تفعل. معنی اول آن در مشقت افتادن است ودراصطلاح 
محاوری» انجام‌دادن کارهایی است بر خلاف طبیعت حویشص اثف لا معت و و انجام 
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یابد . مصدر مجرد تکلف ؛ 0 است به معنی ذحمت ور نج. تکلیف هم آذاین دیشه‌است۰ 
ارباب ادب متقدندکه آدایش سخن نباید باتصنع وتکلف همراه باشد یعنی هر زیودی بای-د 
بطورطبیعی درسخن يا نوشته اتفاق افتد» 
۳۷۸ - به‌اجابت مقر ون‌باد : مسنداست برای دعای خیر «باد»,مخفف «بواد» 
مضارع التزامی اذفعل بودن است۰ (۵) 
۹ - بشت دو تاک فلك راست شد ازخرمی... 
قطعه بر وزن‌شمادء ۲۱ با قافية و 
۰ - فلك : قدمابه نه فلك قایل بود ندومیگنتند: فلکهای نه گانه محدبند وقسمت 
محدب فلك زیرین درمقعر فلك‌رویین‌جای‌دارد. بنا براین مفاد مصراع اول این‌است که چون 
خبرزادن ممدوح به گوش فلك کوژ به بشت سید ازخره‌ی‌وشادی» -د خميده پیرانه اش مانند (۱۰) 
جوانان داست شد۰ 
۰ - مادرایام را : گر فعل ذادن » فعل لام گرفته شود وبه‌معنی متولد شدن 
باشد .ما در "مضاف‌است برایایام‌و «مادرایام:دا» » مفعول پاواسطه است یعنی چون توفرزندی 
براء‌ما درایام زاده شد.اما | گرزادن فعل متعدی باشد مادداذایام قطع میشود ومسندا لیه 
زادن است ۰ معنی‌چنین میشودکه مادد,چون توفرزندی برای ایام ذایید۰ (۱۵) 
۷۲ - حکمت محض است .. 
مفاد بیت‌این است که لعاف خداوند جهان آفرین جون محض حکمت است ومهر خدای 
متعال حکیمانه‌است. مصلحت عامهٌ مردم را ویوه بندء خاص‌خود ( اتابك ) ساخته‌است مه 
«ا گر »در این بیت؛ مقدمهٌ قضیهٌشر‌طیه است وفرض مسلم را بیان میکند و عنوان ِ 
ی 


و تعلیق ندادد ۰ مشمون بیت مقتبس است‌ازكريمة قر آنی بش هه و ۳۰( 
(آیهٌ ۱۰۵ ازسودء بقره) ۰ 
۳ - عقب : بکسردوم به‌معنی پاشنه وبی است ودر اینجا معنی دوم اراده شده . 
۴ - گر کنندور نکنند اهل فضل: اهل.اس جمع است وف آن ممکن است 
بصورت مفرد يا بصودت جمع بیا بدوجزای شرطء محذوف است.معنی بیت آن‌است که وصف 
کردن یاوسف نکردن اهل فضل , اودا بی‌تفاوت اس: 9 


۳۳۵ - حاجت مشاطه نیست روک دلا رام را : 

حاجت : نیاذ.جمع آن حاجات وحوائج ۰ 

مشاطه : به معنی آدایشگراست و«مشط بفتح میم شانه زدن برموی» و با کسریاضم 
«میم» شانه است ۰ «هاع» غیر ملفوظ در آخر «مشاطه» هم ممکن است علامت تا نث باشد وبر 
اختصاص آرایشگری به زنان دلالت‌کند وم ممکن است برای میا لغه باشد و «مشاطه» ماننه 
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«علامه» تلقی میشود . 

مصراع] خی »ادسال المثل‌است و جانشین جواب شرط منددج دد مصراع اول است . 
مفاداین است که همچنان که روی‌دلادام» نیازمند به مشاطه نیست ممدوح نیز احتیاج به‌وصف 
اهل فضل ندادد . 

دقاعده داجع به نوشتن کلمه های مر کب‌دد فادسی: اصل این است که کلمات مر کب 
متصل نوشته شود . لکن چون دد زبان فادسی حروف منفصل موجود است , وقتی اجزای 
کلمات بسیط هم جدا اذهم نوشته میشود » اصل مذ‌کود نمیتوا ند کلیت داشته باشد و بر آن 
به استثنا وادداست : یکی درموردی که اتصال» موجب نازیبا بی‌خط یاددازی لفظ‌شودما نند: 
وش‌نها» ودکم بها» و «زشت سیرت» و «نيك منظار» . دوم درصورتیکه جزء اول با «هاء» 
غیر ملفوظ ختم شود . مانند: «بهره‌مند». سوم در صورتیکه جزء دوم با همزه شروع شود 
مانتد «دا نش آموز» ,«بیلافکن». بررمورد سوم‌استثنایی وارداست و آن مواردی ۳۹ 
متصل نوشته شود بصودت موصوف وصفت درآیدیا معنی غیر‌تر کیبی از آن حاصل شود که‌دد 
این صورت باید متصل‌نوشت. مثال ال : «دلادام» , «دلا گاه» مثال دوم :«هماهنگ» . 

۳۳۹ تتقاعد : بسنی کناده گیری و بازنشستن ومصدد مجردآن «قمود» است بمعنی 
۲۱ 

۷ مو اظبت : مصدرباب مفاعله » پیوسته نگاهداشتن ونگهیان بودن . 

۳۳۸- بذا :بکس اول صحیح‌است. شیخ با عبادت «بنا بر آن‌است». تقصیر وتقاءدخود 
را بوسیلةً دختی مقبول یعنی نقل قول بزر گمهردر کمال زیبایی توجیه فرموده است . 


س) ۳۲٩‏ بزرجمر : معرب رک است. پند نامه بزد گمهردرزبان پهلوی پس 


( 


)۲۵( 


(۳۰( 


دا هم مهر گویند . 


ازاسلام باقی بوده وفسمتی ازنصایحی که بنام بزدجمهر درشاعنامةٌ فردوسیآمده ما[ 
همان بنه نامه است . بعضی بفلط پنداشته| ند که دبای» بزد گمهر‌مخنف «بو» ودابو» باشد .از 
از کتب عربی این نام بصورت «بوزدجمهر» و «ابوزدجمهر» آمده . وی 


دودوونر <مة کلملهودمنه متسون بهاوست برد زکمیر مر 


اینجهت ددبرخی 
1 برمشهور وزیر خسر وا نوشیر ,وان 
است اذصفت «بزر گذ» واسم«مهر». 

«مهر» دراصل «میترا» است ونام دهبر آیین خاسی است‌ که اذایران دد همه جهان 
قدیم انتماریافته واوما نشد مسیح مصلوب شده است . وقایم و کلمات حکمت آمیز «مهر» با 
حالات و برخی ازسخنان مسیح مشتبه و آمیخته است وشاید قسمتی از کله‌ات رالات 
مهر باشد . 1 

مه نام‌ماه هفتم سال خودشیدی وروزشا نزدهم هرماه نیز هست ومحبت وخدای‌محیت 
مهر , فرشتةٌ نوراست اما بتددیج این نام بر خورشیداطلاق شده است و 
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آیین‌مهر ,ما نند دین مسیح مبتنی برمحبت ودوستی است . 

۰ - بطیء: صفت مشبههٌعر بی بمعنی کند و مصدر آن «بطوّ» است۰ 

۱ - مستمع : اسم فاعل از باب افتعال » شنونده و گوش دهنده. 

۳ - [قر بر : مصدد باب‌تفعیل, برقراد کردن وپاپرجا ساختن است . غالبا تقریر 
را دربرابر تحریرمیآودنه و اذنظرحقوقی بر ردالبت السات سرب رن را رت 
وعدم مخالفت ۰ 

۳ - انديشه کردن : مسندالیه است وجملهٌ که چه گویم» مفعول آن‌است . «به» 
مسند است.«ککه» بعدازهبه»» ادات تفضیل است اما «که» بعد ازاندیشه کردن و پشیمانی 
خوردن بیانی است۰ 

۴ - سخندان بر ورده پبر کرین ...۰ 

مثنوی بروزن شماد* ۳ 

۵ - کمن هر وه هرعالبا درشعر قدیم باضم «ماء» آمده ولی 
در تلفظ معمو لی مفتوح است . صودت اول بااصل کلمه,ساز گادتر وعودت دوم سبکترمینما ید 
وهمچنین سخن, دراصلدسخون» بوده ودد شعر‌قدیم غالبا بادو ضمه آمده وتلفظ معمولی‌آن 
بافتح حرف دوم است . 

- چهغم : عبادت استفهامی است وبجای جملهٌ منفی آمده است . یعنی: دیر 
گفتن نیکوداغمی نیست . 

۷-وز آن پیش ب سکن که گویند بس: یمنی‌پیش |ذآنکه مردم خسته شوند و 
ترا به کوتاه کردن سخن ملزم سازند. توخود سخن کوتاه کن . 

۳۳۸ - واب : باتشدید «باع» جمع «دابه»اسم فاعل است اذ «دب» بمعنی‌جنبیدن. 
معنی اول آن مطلق حیوان است ولی بیشتر براسب وحیوان بارپر یاسوادی اطلاق میشود و 
دراینجا معنی حقیقی مراد است . 

قاعده داجع به‌تشدید حرف آخر : تشدید روی حرف آخر ازمختصات عربی است 
ودر کلمات ما خوذ ازعر بی,انداختن تشدید مخصوصاً پعدازحرف و۳ روااست . 
ما نند: دواب. 

۳ ۹ - دواب ازتو به ,., اشاده است به[يةٌ ۲۳ ازسورء انفال:«ان شٍ ابدواب 
عندالم | لیک | لذین لایمقلون» . ترجمه : بدتراز ستودان, آث‌کران ولالانی هستندکسه 
خرد ندادند . 

۰ - قکیف : مر کب اذفاء تفریع عر بی‌و کیف, اسم استفهام ۰ دویهم بایدترجمه 

شود: «پس چگونه ممکن است» . 


)0( 


)۱۰( 


۲۰( 


)۲۵( 


۱۹۹ شرح گلستان 
۱- اعبان ء بزر گان و برجستکان» جمع عین. ات مشیراك عری است که 
برای آن‌هفتادودومعنی‌شمرده| ندوجمع آن «اعیان»و«عیون» مد . عین درفادسی‌دد 
معا نی چشم‌وذاته بزر که »استعمال دارد. 
۳ - عزنصره : جملةٌ دعایی عربی است مر کب اذفعل ماضی وفاعل ومضافالیه 
(6) . یعنی:«پیروزیش بزر گك و کرامی باد» . 
۳ - م رکز اهل دل .... 
مر کز »اسم مکان است و ارتکاز؛ مصدد باب افتعال به‌معنی مر کز شدن آمده وتهر کز و 
متمر کز , کلمات‌جعلی است و صحیح آن ارتکاز و مررتکز میباشد . 
در بیشتر نسخه‌ها بجای‌علمایکامل, علمای‌متبحر ضبطشده. متبیح , اسم فاعل ازتبحر».جامع 
۱۰ فنون 5و نا گون است . 
۴ - سراقت : ممدد است به‌معنی داندن و سیاق و مساق اذ همین دیشه آمده و 
هر گاه بجای سیاقت , « صیاغت » به‌معنی ریخته گری ویا « صباغت » به‌معنی رنکك آمیزی 
گناد شود بازت ارت درست ات ۱ 
۵ - شوخی : مر کب است اذشوخ و «یای» مصددی . شوخ, لدظ مشترك فادسی 
(۵) است وسه معنی دادد : معنی اول آن‌چرلك است. و شوخگین , چر کین میباشد . میگویند : 
شوخ ازجامه بشست. معنی‌دوم آن بی‌شرم و گستاخ است ومعنی سوم آن لطیف و بذله گوی 
واهل مزاح میباشد . جنانکه میبینیم یم میان سه‌معتی تناسبی وجود دارد . 
سسا۳۴۷- بضاعت اه ِ ماب اندك . مزجاة به‌ضم میم به معنی اندك» عر بی الاصل 
قست واانن بان رف وک فته شده ۰ زاون رک مااحود لت را هن ۱ 
(۲۰) رک می‌ که براددان یوسف برای رم پیش اوبه مصرآمدند گفتند : 
9 وتا و اهلتا ال 2 و مرجية 
ترجمه : ای عزیز به ما وخا نوادة ریت رسیده است‌و با مایه‌ای اندك پیش 
تو آمده‌ایم . 
۷ - عزیز : نام خوانسالاد مصرو بنابرعتيده بهضی ازخاورشناسان » عزیز 
ره ماًخوذ ازنام خدای معروف مصر «ایزیس» است .(رك: اعلام قر آن.مقالهٌ یوسف) . 
۳۴۸ - شبه : سنک سیاحی است‌که قدما برای آن خواصی برمیةمرده‌اند و گاهی 
به‌عنوان گوهر بدلی باآن [دایش میکرده‌اند . شبق نیز کفته شد. است . این سنک درزبان 
لاتینو فر | نسه‌ه‌صصهذ0 ژوداه و 0056۷۲5نامیده شده . بنابر گفتة ۳196 (پلین) نام سنکک 
ازنام کاشف آن ماخوذ است . شاید شبه‌هم مقلوب دمحرف 0156115 باشد . معرب‌شبه: 


(۳۲۰( «سیج» اس . 
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۹ - جوف پیرژد: ددبضی‌نسخه‌ها «جوی نیادد» ضبطشده وبجای پر توی‌ندهد؛ 
«پرتوی ندادد»‌مشبوط است . «جوه با «جوهریان» جناس زاید دارد و «جو» یکی از 
واحدهای‌سنجش قدیم بوده است . جنانکه‌تااین اواخر « گندم» و «نخود» ازجملهًٌ مقیاسات 
اوذان بشماد می‌آمد . 

۰ - مناره پافتح میم , چراغدان و آن چیزی است‌که فعلا در مساج-د پنا 
میکنند و گلدسته مینامند و بر فراز آن اذان میگویند . 

مناده , مرتفعاتی بوده که عربها بررسرداهها میساختند تا نشانی داه باشد و مسافران 
راه داگم ککنند . 

گویند نخستین کسی که دد داههامنادساخته,ابرهةبن تبع ازپادشاهان یمن بوده واذ 
این‌کاد دد لشکر کشی‌های خود استناده کرده و ازهمین جهت «ذوالمنار» ملقب شده است . 

۱- الو ند ِ نام کوهی‌است در نزدیکی همدان واصل پهلوی آن ۸۱۷۲۵۵06 
ودر لهج اوستائی ۱۳۷014 به‌معنی تند وتیز است . رود دجله داهم شاید پمناسبت تندی 
آن «اروند» نامیده باشند . سعدی علیه‌الر جمه برای بیان تواضع خویش و کم نمودن مقداد 
خود دربرابر اعیان حضرت‌اتايك. جندین تمثیل متوالی آودده است . 

۲۳ - هر که گردن بدعوی ار ازد .... 

مثئوی بروزن شماد؛ ۱ 

۳ - دعوک: به‌معنی|دعا است. اصل آن باالف مقصور است ولی درزبان فعلی » 
دعوی درمورد ادعاهای علمی یاسیاسی بکاد میرود وبا لف‌مقصور درمورد محاکمات حقوقی 
وجزائی وجنگ وستیزه استعمال میشود وغالباً جنگ وستیزه دا «دعوا» مینویسند . 

۴ - دشمن از هر رف بر او تازد : دد بسسی‌از نسخه‌ها, مسراع دوم چنین 
است : «خویشتن دابه گردن اندازد» . 

۵ - افتاده : ددمصراع اول به‌معنی‌متواضع‌وفاقدهر گونه دعویاست ودره‌صراع 
دوم» تقریباًمعنی‌حقیقی افتاده اداده شده‌وهمان‌است که دداصطلاح ورزشی:« زمین‌خورده » 
نامیده متشود : 

ضمناً بیت اشاده به‌این معنی داردکه لاذمةٌ آذادگی»افتادگی است . 

۳ - بای بت آمدست پس دیوار تال ال است یستي اول با بایدبنابه 
دا بسازد ویس از آن دیواد بر آن بنانهد . 

۷ - تخل بندی : نخلبند کسی است که صورت درختان ومیوه‌ها .را ازموم سازد. 
شاید هم به‌معنی آیینه بندی باشد ذیرا دربعضی از شهرها. چهارچوبی دا آیینه, پندان میکنند 
ودرتشر یفات عزادادی آنرا در کوچه و بازاد میگردا نند . 


)۱۵( 


)۲۵( 


)۳۰( 








سس 


۳4 شرح گلستان 


سین 


نب 
۳۵۸ - شاهدی : باءآن باء مصدری است . مراد ازشاهدی جلوه کر ودلربایی 
زیبارویان است . 
۳5۹ - کنعان : نام س زمینی است در فلسطین که اسرایلیان پیش از روی کاد 


]دق حترزت زین درد ]اق) مریسته اند و مراد آز شاهدکنتات ۰ نت ۳ 


رتست ۳۰ - لقمان : درقر آن مجید سوده‌ای بنام لّمان موسوم است ودد آيةٌ ۱۱ اذآن 


)۰(( 


)۱۵( 


)۲۰( 


)۲۵( 


۳ 


سوده؛ نام لقمان بااین عبارتذ کر‌شده: «و لد تینا لعمان‌الحکمة» . آنگاه نصایحی اززبان 
لقمان به‌فرز ندش در تنزیل عزیز آمده‌است. درداستا نهای عرب؛ لقمان بن عاد به‌طول عس 
معروف بوده و گفته | ند:عمر‌هفت کر کس داشته . در داستانها, لعمان دامردی سیاه میدا نند 
که برده وبنده بوده وخواجه‌اش شیفتة حکمت اوشده است وداستانهایی بدو نسیت میدهند . 

امثال وحک؛ یکی اذانواع ادب‌است که سابته‌ای دیر ین دارد کتابت «امثاد‌سلیمان» 
و کتاب «حکمت‌سلیمان» منسوب به‌سلیه‌ان بن‌داود جزئی از «تودات» است . «همر»شاعر 
یونانی و «آرشیلوك» و «ازوپ» و «استزیکود» و «آلسه» و «هزیود» از مثل‌گویان 
قدیم یو نا نند. 

داستان زندگی «اذوپ» بسیارشبیه به‌قصة لقمان مااست . 

ازوپ » بنده‌ای زرخرید بود ۰ یکی از خواجگانش او دا بواسطهٌ حکمت و دانشی 
که داشت [زادکرد و در دربار «کرزوس» پادشاه لیدی قرب و ارزشی یافت . لکن دد 
یونان گرفتاد محنت‌هایی شد , 

- حکمت : از اول بمعنی سخن اخلاقی که عمل به‌آن موجب دستکادی شود 
بکار رفته ودر مبداً تادیخ فلسفه , مرردم از حکمت حکما تنها همین گونه انتظاد داداشته‌اند 
و خردمندان هفتگانهٌ یونان از جهت این نوع سخنان معروف بوده‌اند . 

حکمت بمعنی محکمی در گفتارو کرداد است‌ودر دود علمی اسلامی . حکمت از لفظ 
«حکیم» کی از تامهای خداوندمااحود گردیده و دد معنی فلسثه که علم به حقیقت اعیان 
موجودات باشد اطلاق شده است . بعلاوه در بسیادی اذ آیات‌قر آنی, کتاب وحکمت با هم 
آمده است و پینمبران مامورتعلیم کتاب وحکمت بوده‌اند . در یه ۱۲6 از سوره نحل‌اولین 
نحوء دعوت به معرفت پرورد گاد » دوش حکمت تعیین شده و چنان بنظر میر سد که‌حکمت 
در امطلاح قر آنی, گفتاد محکم ومستدل باشد و گویا «سریانیان» حکمت دا معادل با علم 
منعاق تصود میکرده‌اند . 

«۳- دم الخروج قبل الولوج خارج شدن خ-ویش داپیش ازداخل شدن 
پیش بینی کن ۰ 1 


9 : فل آمراست . 
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و لوج : مصدر است بمعنی داخل شدن . 

۳ مردیت بیازمای و آنگه ز نکن ۰۰۰ 

بیت بر وزن شمادة ۵باقا فیةه‌طلق‌مر دف . 

۴ - شیون : اذاصل په‌لوی ٩6۷۵۵‏ گر به اهر رال بر کنات 
است‌امادراینجا گر به‌وزاری از آناداده‌شده‌ومرادایناست که‌مر دی‌با بدتن به‌ازدو اج‌دهد که از 
عهدة وظایف ناثی از مزاوجت برآید و گرنه کاراو به شیون خواهد انجامید . 

۵ - گرچه شاطر بود خروس به‌جنگ ۰.۰ 

قطعه بروزن شمارء ۱ باقافية مقید . 

-شاطر : اژشطی, یخمان یا شتر, پشعار شطارة. منی‌اصل ی آن متصف به‌ذیر کی 
وخبات است . بس از آن ددمعنی حايك وزرنک وپهلوان ملازم خدمت بکاررفته است . 

مراد بیتاین‌است که هرجند خروس درچنکک چابك باشد » دد پیش بازدویین چنکک 
چه‌توا ند کرد . 

۷ - باز : مرغ شکاری است که آنرا دباشه» نیز مینامند و تر کی آن «قوش» 
است و شاید باز در اصل دوازا» باشد که مصدد اوستایی آن «واز» بمعنی پرنده است . 
در عربی آن دا بازی میگویند و بر دبزاه» و «بیزان» ودابواز» جمع‌می‌بندند. پادشاهان 
و امراء بااین مر غ شکاری صیدمیکرد ندو کسا نید ابه تر بیت و نکاهدادی‌این‌مرغان‌میگماشتند 
وهريك از آنان دا بازداد ودر تر کی قوشچی مینامیدند . 

۸ - گر به شیر است در گرفتن موش ۰۰۰ 

نطیر ازسنایی : 

گربه باشد به کار زاد دلیر تا نبیند کشیده پنجهٌ شیر 

۳۹۹ مصاف : دراصل مصاف با تشدید «فا» است وازدشةً «صف» [مده است و 
درفادسی با تخفیف «فا» تلفظ میشود ودرمعنی جنگ بکاد میرود . 

۷۲ سعت : گشایش.مسدد اژ فمل: وس یس .. 

قاعده راجم به مصدر از ,ثال واوی: اذمصدد فعل‌مثالواوی که‌بر وزن «فعله» ۰ بکس 
فاء با شدحر فهاومی‌افتد. ما نندعفت وست . سین به منأسیت حر کت عین» مفته ح‌شده است . 

۳"۷-- عوایب: جمع‌عائببمعنی دا رای‌عوب است. در بسیاری ازنسخه‌ها » معایب ثبت 
شددومعایب» جمع معاب ومع به پمعنی عیب است . 

۳۷۳ اقشا : دداصل افشاء مصدد باب افعال است بمعنی آشکار کردن داذ . از 
این دیشه لفظ «فاش» اسم‌فاعل از «فشا, ششو» درفادسی استعمال میشود . 

۳۷۳ جرائم: جمع جریمه: گناهان. دراصطلاح حقوقی » جریمه » هیلغی است که 
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۱۷۰ شرح گاستان 
مجرم به‌عنوان مجازات بحکم قا نون میپردازد ۰ 
۴ سیر : بکس سین وفتح یأء جمع سیره» پمعنی رفتار 
تب فعله درعربی و فادسی : اسمهای عربی که بروزن فعله 
بکس‌فاء باشد جمع آن بروزن فمل بکساول وفتح ثانی میآید مانند _حکم جمع حکمت 
ونم جمع نست . ۱ 
۷۵ - درج:ددادب؛ نوشتنو گنجا نیدن است ودرعلم بدیع, درجعبادت است از اقتبای 
مطلبی ازدیگران و گنجانیدن آن درخلال گفته‌های خویش . 
۷۸ - خرحج : مساویاست باخرج کر دیم . جزء دوم فعل»ر کب. به قرینه <ذف‌شده. 
۳۹ باللهالتوقیق: توفیق دادن وساز کار کردن وسایل تنها به‌ادادء خدااست. 
در این ات ری «بالّ» , جار و مجرود » خبر مقدم است . وه التوفیق ». مبتدای 


ها است . 


موّخ میباشد . 

۳۷۸ - بماند سالما این نظم و تر تیب 290 

قطعه بروزن شمادءٌ ۷ با قافیةٌ موصول . 

۹ - هرذره خالك : 

قاعده داجم به‌معر فه بودن اسم بعد از هر گونه و مانند آن : پعد از تر کیباتی 
ازقبیل «هر گونه. «هرقسم» ودهرذره», اسم بیانی آن بصودت‌معرفه می‌آید. مانند: «هرذده 
خاك» و «مر گونه کتاب» . 

۰ - غرض نقشی اس تکز مابازماند: مراداین‌است که غرض ما ازتاً لیف‌این 
کتاب بجاماندن نقمیززمااست ورشاره اس بهاین بت یروف در : 

تلك آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی‌الا-ثاد 

۳۱-هستی : اسم مصدر . دراینجا بمعنی موجودات مت «هستی دا» ۰ 
مفعول باواسطه است یعنی برای هستی بقأیی نمی‌بینم . 

۴ - مگر : امید است که ۰ (کلمةٌ زاو معادل با لدل دعر نی )) « 

۴« قاعده داجم به‌افزودن یاء نکره به‌اسمهای مختوم به الف‌یاواویاهمزه: «دعا» دد 
اصل «دعای» بوده وهمزة آن طبق قاعده‌ای‌که گفته شد افتاده . هر گاء آخر کلمه‌ای بایکی 
ازصداهای الفی وواوی ختم شود وبخواهیم بهآن یاء نکرء بیافزاييم باید يك حرف (یاء) 


دیگرمیان صدای الفی یاواوی و باء کر اضاثه کنم مان 


دادویی ۰ جایی ۰ 
هه 


۳ - امعان : بمعتی دقت کردن است ود در عربی هم گفته میشود 








شرح دیباچه ۲ ۱۳ 


۴ تمپذیب : پاکیزه ساختن . اسم مترل زان مهذب . ( میذت هدر آزبان 
فادسی معه‌ول است). 

۵ - ابو اب : جمع باب است و باب بمعنی ودر» استمال مشود قدما «ررکتات 
دا به‌چند باب وهر باب دابه‌چند فصل تعسیم میکردند ۰ گویا تقسیم به‌پاب مأخوذ ازروش 
کلیله و دمنه درز بان سانسکریت باشد . و تقسیم بهفصلها مأخوذ از نسکهای اوستااست که هر 


سك آن به‌جند رک فسمت شده‌است ۰ 


باب؛ کلمه‌ای است که در فادسی زیاد بکار میرود ودراصل دبا بة» بمعنی نهایت ورب 


بوده و در حساب وحدود استعمال ميشده . عرب میگوید : «هذا فی بابتك». یعنی‌این چیز 
شانسته نو است ۰ 

۳۸۹ - ایجاز سخن را: مفعول له است. یعنی برای مختصر کردن سخن ۰ 

ایجاز : ددلات بمعنی مختصر گویی است و اسم مفعول آن «موحز» و هم‌چنین مشتق 
دیگری از آن «وحیزه» بهعنی نامه مختصر در زبان ما معءمول است . 

علمای بلاغت برای سخن نت زک روش ایجاز که باالفاظی اندك: 
معا نی بسیاد, بیان کننه وممکن است ابجاز به‌طریق قصر یا به‌طریق حذف باشد . ایجازقص 
با انتخاب الفاظ برمعنی صودت مییذیرد و ایجاز حذف مبتنی برانداختن کلماتی است 
به قرینه . 

روش دیگرسخن, «اطناب» است که درمقا بل ایجازقرادمیگیرد.دد این دوش » مطلب 
دا بوسیلةٌ آوردن الفاظ یا حمله‌های مترادف یا تجزیه و تحلیل معنی » بسط میدهند . 

مومین دوش , روش مساوات است که لنظ و معنی , دد آن بيك اندازه انتخاب 
رنه 

بلفا میگ بند: بایدازایحاز مخل و اطناب ممل دوری گزید. مراد این‌است که مطلب 
نه‌جندان بایه مختصر باشد که درمعنی خللی دخ دهد و نه‌چنان دراز و پردامنه گرفته شود که 
مس را از آن ملال خیزد. اطناب نابجارا دراصطلاح ادب»«اسحاب» گوینه وعلمای‌بلاغت 


به‌اجتناب از آن دستود دادها ند . 


۸۷ - غناء : مو نت اغن بمعنی سیزوخرم است. 

۳۸ - <دایق : جمع حدیقه بمعنی بستانها است . 

۹ - ۶ا+) : بمعنی پر درخت است وعبادت «حدائق غلبا» مقتبس است اذ اي ۲۹ 
از سور «عبس‌وتولی». دریعضی نسخه‌ها پجای غلبا , «علیا» خبط شده . 

۰ - بمپشت : اصل آن درپهلوی «وهشته» بمعنی بهترین است . بشت با عبارت 


«به‌هشت» جناس‌ناقص دارد. (داجع به بهشت‌ودوزخ مر اجعه‌شود به‌اعلام قر آن مقالةٌ عدن و 
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2 شرح گلستان 
6 به‌هشت باب : اشاده به حدیث‌شریف نبوی است: 
۱۳| ی اس ۰ ۰ 
له لها تایه آثواب و الا لهاسبمة ابواب .. . درقرآن مجید به‌هفت باب چهنمدد 


بِِ رم ۵ ۹ 
(ه) سوده حجر آیة؟ ع اشاره شده: لها یه ابواب تکل باب منهم جزء مقسوم اما به‌هشت 
دریهعت درف آن‌کری آشادهای نت ری کت ود ار وان ین ات ۳۳ 
ونام ۷ طبقةآنرا بدین قراد ذکر کرده‌اند : 
۱ و 
۱ - جهنم . ۲ (الس, ه ۳ - سعر . ۶ حطلمه ۰ ۵ - جحیم . ۷ - سعس ۰ 
۷ - عاویه . 1 
برهر طبعةً جهنم عنوان «در که» اطلاق شده است و به‌موجب ايةٌ 6 6 ۱ازسودة «نساع» 
۰ ۱ منافتان در ست تر ین در که ات۳ ای دار ند . 
بعضی ۰ طبقات بهشت دا با این نامها یادکرده‌انه : ۰- خله ۲ - دارالسلام 
۳ - دادالعراد ۶ - جنت عدن هو هام اوی > - جنة‌النيم ۷ - علیین . 
۸ - فردوس که بالاترین طبقه است . 
با برحدیت منقول از بلال ۰ موّذن رسول خدا که‌در کتاب «ققیه منلابحضره الفقیه» 
(۵) ابن با بویه صدوق عنوان شده , درهای بهشت باین تر تیب مذ کور است : 


باب رحهت (۲مصراع). باب‌صبر (يك معراع). باب‌ثکر ( ۲«عراع ). باب لبلاء 
(يك مصراع). باب‌الاعظم (۲مصراع). 


موضوعات ابواب گلستان سعدی پا مصراعهای مذکود در این حدیت متناست 
میثماً ید. 


۲۰( ۴۳ - در آن مدت که مارا وقت خوش بود . 
مثنوی بر وزن‌شهادء۷ 
۴ - زهجرت ثشصد و پنجاه و قش بود : 
سا ۱۵ هجری سال تالیف کستان است ودرهمین سال هلا کوخان مغول بر بنداد 
تسلط یافت و آخرین حِ عباسی المستعصم بالّه دابا فجیع تر ین وضع کشت وخلافت عبأسی 
ن باقتل مستعصي خاتمه پذیرفت . 
هجرت : نقل مکان پینمبر از ثهرمکه بهثهر یثرب (مدینةا لردول) است که در ماه 
ربیم‌الاول سال سیزدهم بشت مقادن با ۲۲+ سال بمد از تو لد حضرت مسیح صورت گر فته 
است . سنه میلادیکه مبداش تولد حضُرت عیسی است سنه شمسی است اما سنوات هجری 
یآ وددند و ميدانيم سال قمری ۳۲۵۶ روز و 
سال شمسی ۳۰۵۰ ودد کییسه ۳۰ دوز است وتقریبا هرسی و سه سال مری معادل با ۳۲ 


د! تااین اواخ برحس سنه قمری بشماد هم 








شر ح‌دیباچه ۱۷۳ 


تا میشود. بنابراین برای آنکه سال هجری قمری دا به‌سال میلادی بسدل کنیم 
میبایست اول, سال‌قمری دا به‌سال شمسی مبدل سازیم وبر ۲۲+بیافزاييم . برعکس هروقت 
پخواهیم سال میلادی دا به‌سال هجری بر گردانیم باید ۲ ٩۲‏ ازذآن بکاهیم وباقیما نده دا به 
سال قمری تبدیل نماییم . دد ایران ازسال عع۱۳ قمری که معادل با ۱۳۰6 شمسی است 
در تادیخ گذادی؛ سنه شمسی دسمی گر دیده است . 


)0( 
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20۰ یز جع[ معط عو هه عنام ۶ 14امطه عاموط حنط۲ 
کذ علووجا ی ۷ ی من؟ 1۵ ۳ .ده 6 که ونم عنلتن مه 
133۰ قح هط )ح 1 
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شت با + پج: 


۸۵۲۶ ۸ 





۳ ۱۳ ٍِ 


۱-۱-۹5۰۲ ۷ :۰ ته .ز 


۷۰ وا جع عط 610۲6 ۶ مه اي عط لوط اموط وزی 


ادا ی 


ده طعف مه زیم 


۳1 .ده 6 که مومت هنن وه 
3 ۰ 21 4صوبوط )م1 








باب او در سرت بادشاهان 
پادشاهی را شنیدم که‌به کشتن "بیگناهی اشارت کرد. بیچاده در آن حالت 
نومىدی ملك را دشنام دادن گرفت و "سقط گفتن یهت 


ازجان بشوید » هرچه در دل دارد بگوید . (0) 





99 
وقت ضرورت جو نما ند گریز ها و 
0( 2 و ای 9 ِ #۶ نم هه 
اذایشن الانسان طال لسانه " کسنور مغلوب بصول علی‌الکلب 
مك برسید : چه دک اک از وزرای تعصر اکمت : ای خداو ند» 
مه ۱ ۷ 0 ۲ 
۳ بد ۲ کرالکاظلم ای و المافین عن الناسی مكك را رحمت آمد و از سر 


خون او در گذشت:. ۳19 که حد او بود گفت: ابنای جنس ها رانشاید )۱۰( 
در ات بادشاهان حز به‌راستی یر تن . این . ملك رادشنام داد و ناسزا 
. مك روی از این سخن در هم کشید و گفت م۳ آان دروغ بسندیده تر 
آمد از این راست که تو گفتی , که آن دا دوی در مصلحتی بود و بنای 
این بر *" خبثی و ۳ خردمندان گفته‌اند : دروغی مصلحت آمیز » به که داستی 


)۵( 


)۱5( 


۱۷۸ شرح گلستان 


هره شاه آآنکند که او 1و بح نهر در 


2 ۱۳ ۰ ک تج 
برطاق ایوان ور بدون مشته بود : 


۲ ۱ ۲ 
"اجان ای برادر نماند که دل | ندر حپان آفرین بندو بس 
مک تکبه بر ملك دنیا و آیشت که بسیار کس‌چون‌تو برورد و کشت 
حجو کت رفتن کند حان زد جه بر تخت»مردن چه برروی‌خا ( 
حعکایت (۲) 


کی از ملوك ""خراسان ۰ "سلطان محمود سبکتگین دا بخواب چنان 
دید که حملةٌ وجود او ریخته بود و خاك,شده ‏ هکر چشمان او که همچنان در 
چشمخا نه همیگردید و نظر همی کرد . ساگرحکما از "تأویل این فروما ندند 
مک درو ش 25 بش۳ خدمت بجای آورد وت : هنوز رازن ات 
تاکن تاد گرا ات۳ 
"بس نامود بزیر زمین دفن کرده‌اند 
"کرهشتیش بروی دمین بر نشان نماند 
"و آن بر لاشه را که سپردند زیر خالد 
خا کش‌جنان بخورد کرو استخوان نما ند 


۳ ۲ 


۳ ره ات 
رزوی رس نام فرج توسروان خر 

عم عم 

رح بسی زکذشت که توشیر وان نماند 
خر عکن ای فلان وغنیمت شمار عمر 


: ۰۹ سر تِ 











متن باب اول ۱۷۹ 
کات " 
ملکزاده‌ای را شنیدم که کوتاه بود و "حقیر و دیگ براددانش بلند و 
کویروی . بازی بدر ابکراهت و" استحقار دراو نظر میکرد؛ پس "* بهفراست و 
بجای آورد و گفت : ای پدر , کنوتاه خردمند به کسه نادان پلند . 


۲ ‌ ۳ م 


۵ او مه 


نه هرحه به قامت مت » به‌فیمت بش . الشاخ نطمَه و ۱ 0( 
2 جبال لش و ون و وم ومنرلا 
آن شیمی که لاغری دانا گفت باری به ای و 
اس‌تازی "و گرضعیف‌بود همچنان از * طویله‌ای‌خر» به 


.۴ 9 وگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بدر بحندید و ار کان دولت بیسنّد ید ند و برادران بحان بر نجمد‌ند . 
9۲ : ۳ 0 ِ- ۳ ۱ 
تا مرد سحن نشته باشد عیب و هرش نفته ‏ باشد (۱۰ 
هر بيشه گمان‌مبر که خالی‌است باشد کرک بانگی ۲ حفته باشد 
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شت ملت را در آن وت , دشمنی صعب  .‏ روی نمود . حون 
لشکر از هر دوطرف دوی ددهم آوردنه » اول کل یه اس در" هیدان حبا نیک 
آن پس بود و گفت 
ون من ن باشم که روز جنگ بینی پشت من )۱۵ 
آن منم گر در میان خال و خون بینی سری 
کانکه جنک آرد به‌خون خویش بازی میکند 
" روز مبدان» و آنکه بگریرد به‌خون لشکری 


عحِ 1۱ هر 1 ی 
این ین بگفت وس سیاه دشمن رد و نی حبد ازمردان کاری بنداخت 


چون پیش پدربازاً امد » زمین خدمت بو لسداز ی گفتا3: 











۱۸۰ شرح گلستان 
ی ی 1 ۲ 9 
ای که شحص منت حقبر نمودا! ْ ۱ درشتی همسر نشدادی 
‌‌ **ح 
اسب لاظتر میان بکار. آید. . روزممیندان» نه " گاو پروادی 
آورده‌اند که سیاه دشمن ۲ بیقبان‌بود و ایئان نداد . حماعتی دی 
گری زکردند . پس "نعره‌ای بزد و گفت : ای مردان » بکوشید با جامهةٌ ذنان 
. کر ۷۰ 
(۵) بیوشید . سواران دا باس او مهو ر زیادت گشت و بیکبار حمله آوردند ۲ 
شنیدم کههم در آن روزبردشمن طفر یافتند. ملك؛ سر و حشه‌ش بیوسد ودر کنار گرفت 
اه ۳ سل م 
وهر " "روزش نظر بیش کرد تا " ولیعید خویش کرد.براددان حند بردند وزهر 
5 7 ۱ ۷۹ 0 ۰ 
درطعامش کردند.خواهرش از غرفه بدیدو دریچه‌برهم زد. پسر دریافت‌ودست 


ازطعام باز کشیّد و گفت ۰ وا است که 9 هنرمندان بمیر‌ند بی‌نران حای 
(.) ایشان ۳۹ 


ء ۸۲ : 
1۹ نیاید بزیر سایه بوم ور همای از حمان شود معدوم 
پدر را ازایحال | کاهی دادند ۰ برادرانش را بجوات و کوشمالی بواح 
اآژٍُ۸ ءِ_ > ۸۰ 
داد ۰ سس هريك را از اطر اف ۱ بلاد . حصهای کر زتا قمیه بثندست و 


ی ۸۲ 2 ۸ج 1 ۸۹ ۲ 
نزاع بر حات که ده دروش در و بحسند و دو بادشاه در افلیمی 


(۱۵) کح ۱ 


__ 


2 تا خورد مرد خدای بل درویشان ۹ نیمی #۹ 


د‌ِ 


۱ 2 نید و 
( رت اقلم ار ون بادشاه ه‌چنان در بند اقلیمی ً 


دب 
حکایت (4) 


۳ اب ید 0 ۰ 
9 طایفه‌ای دزدان عرب برتر کوتعی) نشسته بودند و منفذ کار وان بسته 


۳ رعت التات از " مکاید ایشان " مرعوب و لشکر سلطان مغلوک. بحکم 














متن باب اول ۱۸۱ 
ی ۲ وخ ۲ 0 3 7 
آنکه 1 عی زد فتف بودند و ملخاه و رهاوای ود 


ِ" ۱۰ ۳ ۱۰۷ : ۱۰۸ ۱ 
ساخته مدبران مما لك در دم مرت ایشان مشورت کردند که زار 


۰ ۱۱9 صٍ 
این طایفه حم ب-راین سق روز گاری مداومت نمایند » مقاومت با ايشان 


ممتنع گر دد . 


ی ۵ 
به نیسروی شخصی برآید ز جای 
وری همچنان دوزگاری " هلی 
به گر دانش از وی 7 ۱ 
" سرچشمه ۰ شاید گرفتن ‏ به بیل 
جو بر شد . نشاید گذشتن به پیل ۰ 
سخن براین " مقرر شد که یکی را به " تجسس ی رت و 
کت تا وقنی کذبرسرقومی رانده بودند و بقمدجالی مانده. 
و 1 ۱ ۳ ۱ ی ف۹ 
تنی حند از مردان واقعه دیده جنگ آزموده را بفرستادند تا در شیب حبل 
پنپان شدند . شبانگاه که دزدان باز آمدند."" سفر کرده وغارت آورده ۰ " سلاح 
از شن بگفادنه و ارت و غنیمت بنپادند . 0 دشویل وه برسر ابشان (۱0) 


سس ّ ۲ ۱۳۷ 1 ح. 
تاخت ۰ خوان بود . حندا نکه دای ازش در گذشت ؛ 


۱۳5 


: ك_- ۲ ۱۳۹ 
درص ح<ورشید در سیاهی شد 


یونس اندر دهان ماهی شد 
۱۳۰۰ ۱ ۱۳۱ 
مردان دلاور ۰ از لین بدر حستند و دست ان یکان کر 
۰ ۱۳۲ ۱۳ تذ ۳ ۳ 
بستند و بامدادان به‌در گاه ملك حاضر اور مه را به کشتن اشارت 


۰-۲ ۰ ِ 
ترءود " اتفاقا دران میان جوانی بود ميوة ""عنفوان""شبابش نورسیده و 


باز 








)6( 


9 


)۱۵( 


۱۸۲ شرح گلستان 

سبزة گلستان ۲ عذارش "* نودمیده . یکی از وزرا پای تخت مك را بوسه داد و 
5 ِ : 2 و ۱2 ی 

روی ۱ شفاعت برزمین ناد ِ : این بسرهنوز ازباغ زند کانی بر تخورده 


ه‌ 


است واز ان حوانی * تمتع نیافته . "توقع به فرم اخلاق حداو ده 
است رکه به بخشیدن <ون او ۳ بنده منت نهد . ملگ روی از این.سحن درهم 
کشید و رأی بللدش نیامد عوکفت 8 
بل دوتو نیکان 9 هر که بنیادش به است 
تربیت * نااهل راخون یر دکان # وک سداست 
سل فساد اینان منقطع کردن اولی‌تر است‌ و بیخ اقبار ایشان برآوردت؛ 


ِ_ ( و و 
که آتش نشاندن و ۲*۳ اخگر گذاشتن و ** افعی کشتن و بچه نگاه داشتن » کار 
خردمندان ذیست . 


ی ار ]رت اک بارد هی اک ۰ ازشاح بید بر نحوری 

با فروم‌ایه روزگاد مب کز نی بوریا شکر نخوری 

وزیراین سحن بشنید و 7 سوعا وک ها بسندید و بر<سن‌رای ملك آفرین 
تخواندو کفت :| نجه خداوند, دام ملکه فرمود عین حقیقت است که ا گر دد 
الک صحت آن ندان, تربیت ۰ یافتی ۰ طمیعت اسات درف و یکی از ایشان 
شدی. اما بندء امیدواراست که به‌صحبت صالحان»تر بت بذیرد وخوی خردمندان 
گیرد که هنوز طفل است وسیرت ی و تا نهاد او تیک 
نشده ودر حدذت است ا 


*۶- ها 


۳9 کل مرلو برلدع سوم عاقا در 2 هدام و بتضرانه ۶ یمحسانم 
ی توح با بدان سشست خان-دان ابر 0و کم شد 


ِ 


۷ 











متن باب اول ۱۸۳ 
زر روزی‌چند پی نیکان گرفت و" مردم شد 
این بگفت وطایغه‌ای از ۲ ندمای ملك با او بهشفاعت یار شدند تا ""ملك 
ازسر‌خون اودر گذشت و گفت : بخشیدم | گرچه مصلحت ندیدم . 








7 
و اکا ۱ ال‌با ارس ستع " "کرک 
دشمن شوت جقبر و بیچاره شمرد 


15 1 حزمه خر د 
دت ع ی گ 


۱ 


حون بیشتر مد شتی فا برد 
ی الحمله پسررا ار و نعمت بر آودد 9 استادان به‌تر بت اونص کرد 
تا" حسن‌خطاب ورد" حو آن وسائر" 9 ۳ آدان خده‌ت تا کی درآ شاه ,جنانکه 
در نظر در مکنان ۳ ری ار ار " شمایل او دز <ضرت ماك 
"شمه‌ای رت عاقلان در او دنه است وحپل قدیم‌از " جبلت 
ای رت ی ملک را ار این سخن تسم آمد و گفت : 
۲ عاقبت گرگ زاده گر گ شود 
ک حه با آدمی بز رگ شود 
"رای دو » براین بر آمد . طایفه‌ای "او باش محلت بدو پیوستند وعقد 
۳ مرافقت بستند تا بوقت فرصت ؛ وزیر و هردو پسرش رابکشت و نعمت بیقیاس 
برداشت و در دغار دزدان بحتای بدر بنشست وعاصی شد مت( «دست تسرد 
به‌دندان گزیدن گرفت کت : 
مه ر نيك از آهن بد 9۵ حون کی 


0 طارکت پتر مت شود ای حکیم ی 





)۵( 


)۱۵( 








)0( 


)۱۶(( 


)۱۵( 


۱۸ شرح گلستان 
باران که در لطافت طبعش خلاف نبست 
از باغ لاله روید واز شوره *"بوم »۱ خس 
۲ 


"زمین شوره سنبل بر نیارد دراو " تخم‌وعمل‌ضایعمگردان 
نکویی‌با بدان کردن‌چنان است که بد کردن بحای تبکدر دان 
حکات (5) 
" سرهتکواره‌ای رای در رای ات هر 
ت وفر استی ۳" زایدا لوصف‌داشت‌وهم ازعمد خردی رک در ناه 
۳۱ 


سدا . 


او یب 
الای سرشز هوشمیدی متطافت تاره نی 
فی‌الجمله . ۲ مقبول نظر سلطان آمد که * "حمال صورت و" " کمال معنی 


دای وحکما گفته‌ا ند : ۰ ای ی به‌هنر است نه به‌مال زرد کر به‌عقل است 


نه‌به‌سال . ابنای جنس او برمئص او حسد بردند و به‌خیانتی ۲ متهم کردند و دد 


شین او سعی ۰ بیفایده نمود ند . 
۹ ِ 
دشمن حه زند جو مپر بان باشد دوست. 
ماك در 19 موحب خی ایئان درحق توحرست هت 0 درسایه‌دو لت 
خداو ندی, دام ملکه . همکنان راراضی کرد کی و ۱ 
به ""روال نعمت من واقبال دولت خداو ندی باد . 
۱ 


"توانم آنکه نازارم اندرون کسی 


ره ۲۲ 
حسودرا چه کنم کوزخودبه رنج دراست ! 








متن باب اول ۱۸۰ 
پمیر تا برهی ای حسود کاین رنجیست 


۳۱۳۰ 11 7 
کهاز مشقت آن حزبه مر گ‌نتوان رست 


۱۱ ِ# 2 ۹ ۰ ۱ 
شور بختان ره ارزو خواهند مقملان را ۳ ( ۱ حاه 

ی 5 ۱۲ 1 

کار ای به رور » شبیر ۰ چشم حشمةٌ افتان را حه کنا | 


۳۸ 


راست خواهی هز ارچشم حنان و کر آفتان اه (۵ 
حکایت )٩(‏ 
کی راازملو عجم ؛ حکایت کنند که دست تطاول به‌مال دعىت دار کر 
بود وحور واذیتآغاز نباده , تابجایی که خلق ازمکاید طلمشءبه " جپان برفتند 
و از ۲ کربت جوزش» راه " غربت گرفتند . چون رعیت کم شد. " ارتفاع 
* ولایت نقصان پذیرفت وخزینه تبی مانه ودشمنان زور آوزدنه . 0 
"هر که فریادرس روز مصیبت خواهد 
گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش 
ببء له یه کوش ار نتوازی براود ۳ 
لطف کر لطف» که آپیگا نه‌شودحلقه ۲ (بگوش 
باری به‌مجلس او در . 7ات ۱ شاهنامه همی خواندند در زوال مت (۱۵) 
"۳ ضحاك وعبد فریدون. وزیر؛ ملكك راپرسید: هیچ توان دانستن که فریدون که 
گنج وماك وحشم نداشت چگونه ملك براومقرر شده گفت : آ نچنان که شنیدی 
خلقی ی تعصب بزا رگن ۱ تقوبت کردند و بادشاهی یافت گفت : 
ای‌ملك‌چون گرد آمدن خلق موحب بادشاهی است » تو مرخلق را حرا بریشان 


هیکت مس اس با دشاشی ندادری ۱ 








۱۸۹ شرح گاستان 
یا 3 لشکر و 
ککه سلطا ۰ به لشکر کند سروری 
ملت گوس موجب گرد آمدن سیاه ورعیت حیست ؟ کگفت: پادشاه را کرم 
باید تا بر کرد ارات و رحمت. تا دریناه دو لتش 1 این نشینند و ترا این هر 
(0) دو , نیست . 
۲۳۷ کی و دا ۲۳۸ با 
که تباید ز کرد 1 چوپانی 
پادشاهی که "" طرح ظلم افکند 
بای دیوار ملك <-ویش نگ 
0 مت( جندوز بر ناصح؛ موافق طبع ما لف نیامد وروی ازاینسخن‌دددم 
کشید وبهز ندانش فرستاد. بسی‌بر نامد که؟۲۴ بنی‌عم سلطان به منازعت خاستند و به 
مقاومت لشکر آراستنی وملك بدرخواستند. قومی که ازدست تطاول اما 
بودند و پریشان شده, اک وتقویت کردند تاملك ازتصرف ای 3 
دفت و بر آنان مقررشد. 
(۵) 3 پادشاهی کو روا دارد ستم در دار دست 
دوستدارش »دوز سختی دشمن زور آوراست 


بارعیت صلح کن وزحنگک حصم انهن نشن 


" "ذانکه * شاهنشاه‌عادل رازعیتلشکراست 
حکایت (۷) 


۲ 2 ۰ حج 
بادشاهی باغلاهی عجمی دش نثست علام : دا در باره دربا ند‌یده بو د 





متن باب اول ۱۸۷ 
ومحنت کشتی نبازموده . گریه وزاری درنپاد ولززه دراندامش افتاد. چندان که 
ملاطفت کردند. آرام نمیگرفت. ملك‌داعیشن ازاو * منفص شد و چاره ندانستند. 
حکیمی در آن کشتی بود» ملکرا گفت: | گرفرمان هی من اورا بطریتیخاموش 
ردان مك گفت: غابت اطفو کرم باشد. بفره ود تاغلام‌رابه دریاا نداختند. باری 
چند " غوطه بخورد ۰ پس مویش بگرفتند و سوی‌کشتی آوردند . به دو دست ‏ رم) 
۲ ان تست آوی-ت جون بر آمه به گوشه‌ای بنشست وقراد یافت . مالك را 
عجب آمد ویر سید که در این‌چه حکمت بود کت : از اول » محنت غرق شدن 
نچشیده بود و قدرسلامت کشتی هید اانست . همچنن ۲۳ قدرعافیت کسی‌دا ند که به 
مشستی کر فنازآاید ‌ 


۲۰۱ رخ 1 
ای سیر ترا نان جوین خوش ننماید 0 
۱۰ 


معشوق من است آنکه بنزديك تو زشت است 
۲5۲ 3 1 ۱5۳ و ‌ 
حوران بپشتی دا دوزخ بود اعراف 
از دوزخیان رنه ۱ اعراف ببشت است 


۱5:۰ 


فرق است میان آنکه بارش در بر 
با که دء چشم انتظ-ارش دسر در (۱۵) 


حکایت (۸) 


15۹ در . 9 
هرمزرا فتند: وزیران پدررا حه خطادیدی که همه زا بند فره‌ودی ٩‏ 


گفت خطایی‌معلوم نکر دم. ولیکن,دیدم که مهابت من دردل ایشان ببکران‌است 
و برعهد من اعتماد کلی ندار ند . ترسدم که از بیم گن ند خویش؛ ]کیت علا کت 
مرک 1 یس قول حکما را کار بستم که گفته| ند : 








۱۸۸ شرح گلستان 


0 


۱۰ 


)۱۵( 


2-۸ 
۹ تو ترسد بترس ای حکیم 


و و ۳۹۱ به جنگ 
سای 
نبینی که چون گربه عاجز شود 


بر آرد به جنگال ۰ چشم پلنک ؟ 


۹ 


۹ 


از ان ماد ی ای در ۳ 
کب یت سر ها 20 رت 
عگات )5( 

یکی ازملوك عرب» "" رنجوربود در حالت پیری و ۲" امید از زندگانی 


قطع کرده که سواری ازدر در آمد و بشارت ذاد که فلان قلعدرا به دولت‌خداو ند 


گشادیم و دشمنان اسیر آآرتزد: وسیاه و ۳ رعیت آن طرف؛ ی مطیع 


مان ۱۱۱ 


ان 1 0 0 ۰ 
ملك. نفسی سرد بر آورد و گفت : این مزده مرا تیست دشمنان مرا 
است یعنی وار ان کیت « 


۲24۸ ۰ : 
درین آمید بسر شد ددی عمر عز دز 


که آنچه‌در دلم‌است از درم و فراز آید 
و براآمد ولی حه‌فایده ز آ نك 
0 > 
اد شست رکه و کته ان ۳ 
کوش رحلت بکوفت و احجل 


ای دو چشم ۲ وداع سر تشن 











متن باب اول ۱۸۹ 
۷ ‌ 

ای کف دست و بر و بارو 

عم 4 تودیع دک ید 
۷ ۱ 

۱ سس اقتاد وک دشون کام 
۹ من 
لاح ای دوستان فد بکد 


حج ۳۷۷ ۷۸ 
روز گارم بشد به‌نادانی 





(0) 
من نکردم ۰ تما حد بکنید 
حکایت(۱۰) 
رن ٩و‏ بت نی بیغامیر علیه| لسالام معتکف بودع در بو جامع 
نهک از ماوت به بنی تمیم که به بی‌انصافی ‏ موصوف بود » اتفاة] 
به‌زیارت آمد اد رد ارد ودعا کرد وحاحت خواست . (۰ 
رش وعی ده این خاله در ند 
و آنان که غنی‌تر ند محتاج تو ند 
اد رکفت : ازآنجا که همت درو یشان است وصدق معاملت ایشان ؛ 
خاطری همراء منکن ک-ه‌از دشمنی صعب ‏ انديشه نا کم. گفتمش: بررعینت 
صعیف رحمت کن تا ازدش‌ن قوی کارت نسنی ۰ 9 


و 3 
به بازوان توا نا و وت سر دست 


خطاست‌ینجهٌ هسکین ناتوان "" بشکست 
۹1 


1 نترسد ]5 برافتاد گان نبحشااید 
که ای در این کرد نس د دست ا 
د : 29 








۱۹۰ شرح گلستان 


7 1۹۷ 
هر آنکه‌تخم بدی کشت‌و حشم نیکی داشت 


۲ دماغ بیوده پخت و خیال باطل بست 


۳۹۹ ۶ 5 1۳ 3 
زگوش پنبه برون آر و داد خلق بده 


و ۲ 
و ر دومیعدعی داد » رور دادی هست 

۶۱ . ". ۲ 1 بِ ‌ 1 
بنی آدم اعضای يكث پبکر ند که منرت يك گوهر ند 


( 
دگر عصوها را . نماند قراد 


حو عضوی بدرد آورد رءز گار 
دوکر محنت دا بیغمی تماید که نامت نهند اب 
حکایت(۱۱) 


رت ۳ 1 ۳۰۳ : : 
درو یشی مستجات الدععوه در بغداد بدید مد : حجاج بوسف را خبر 


اک بات ی کت خدایا حانش بستان . 


هت : از بپر خدا این حه ما ااست ۲ کت 3 ان دعای خبر است زر 9۱ حملهٌ 


- نزن زا ه 


۳۰۰ ۳ ۳۰۷ 
ای ۳۳ دست 


کی ای ات این ۳ یازا 


زیر ددت ازاد 


بة چه کار آیدت جهپانداری " مردنت به که مردم آزادی 


حعکایت(۱۷) 


)۱۰( 


یکی از ملولك بی انصاف » پارسایی دا پرسید : از عبادتها کدام فاضلشر 


: 1 1 کت ۳ ۷ -. ّ 
است ؟ گفت مر خواب نیمود تا در ان ؛ ۵ خلق را نبازاری . 


۳۲ ما ۲ , 
ظالمی را خفته دیدم نیمروز 


جح ۰ ۰ 
گفتم : این فعته ات خوایش برده به 








متن باب اول ۱۹۹ 


و انکه خواش بپتر از پیدادری است 


آنجنان 3 بد زند گانی مرده به 
حکات(۱۳) 


۳ 1 از ملوك را شنیدم که شبی در " عشرت ژوز "کرده بود و در 
پایان مستی همی گفت : 
" مارا به جهان خوشتر از این یکدم نیت 
کز نك و تد انذیشه و آز کس غم تست 


1 ۳۹ ۳ 0 و 
درویشی برهبه به‌سر ما برون حعته بود و گفت : 


" ای آنکه به اقبال تو در عالم نیست 


2-۳۰۹ اه ۱ : ۳۳ 
مرم ده عمت دست عم ما دم مست ! 


۲ و هت 


۳ 7 و 
ملك را ح<وس مد ۰ صره‌ای هزار دینار از 


" روزن برون 

داشت و کت : دامن کار ای درویش کت : دامن از کیسا آرم که حامه 

۱ طس ات ست حال او رفت زیافت شد و حلفتی پر آن ۳ مرید کرد 

روش مر آن ۰ نقد و جنس را به‌اندك زمان بخورد و 

پریشان کرد و باز آمد : 
کت آزاد کان نعراد هال 
نه صبردر دل عاشق , نه آب در" آغر بال 
۰ در حالتی "که هل را رای او نود . حال کت #م تراد وروی 
از او در هم کشید . از اینجا گفته‌اند اصحاب ۳" فطنت و ۳" خبرت که از 


زار ۳۳ ۰ ۰ 
حدت و سورت بادشاعان بر <در بای بود 5 ۰ غالب همت ابشان 


)۵( 


)۱5( 


ح 








۱۹۲ شرح گلستان 


‌ 


0 رازه امور مملاکت متعلق راشه و تحمل ازدحام عوام کی ۰ 


۳۳۷ م 1 2 ح_ 
راعش بود نعمت پادشاه که دای فرصت رک 

۳۳۸ 7 ی ۰ ض 5 
مجال سخن تانبینی دپیش 0۳ گفتن میرن نله رن 


کت برانبد ار گدای 4 شوخ ۳ ۳ را رکه ول چندان نعمت 
ره ۳ مدت براندات اه ره 
است نه " طعمةٌ اخوان الشیاطین . 
ابلبی کو روز روشن شمع کفوری نید 
زود بی ات وی روغن نباشد در چراغ 


یکی‌از وزرای اص حگفت : ای خداوند. مصلحت آن بینم که چنین کسان 


(۰) را وه گنای ۱ به تفادیق مسج ری دار ند تا در نفقه اسراف تک 
اما أُ نحه فرمودی از ۳ و‌ِ نع 6 مناسب سیر ت ار باب عمت نت ۳۹۹ 


را به لطف امیدوار کردن و باز به نومیدی حسته کر دآنیدن ۱ 


""بروی خود در " اطماع باژ نتوان کرد 


َ اس د ۰ . 
حو باز شد . بدرشتی فراد نتوان درد 
۳ .2 ۵۸ : ۳ عم سم 3 
(۱۵) 0 ۳ تشنکان "ححاز «رلب آب شور ۰ وک ایند 
سك کجا چشمه ای بود شیرین فرح( مر غ و مور گرد ایند 
حگایت (۱4) 


یکی از بادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردی و لشکر بسختی 
جر 0 ۰ 2 ۰ 
داشتی لاحر عم ح<وت دشمبی صعیب روی مود همه دشت بداد ند ِ 


جح ِ ۱ ۴ ۳ ۰ ده 
آحو دار ند گنج از سای ددیع ددیع آزیدش دست بردن به ت‌ 








متن باب اول ۱۹۳ 


حه مردی ان در صف کرزار که‌دستش‌تبی باشد و کار تس زار 
ری را از 1 غدر کردند بامن دوسنی بود - ملاهتش کردم و گفتم : 
1 ان 
دون استا و۱ بیسیاس و سفله و ۳ حق تاشناس که ره | نداک تخس حال 6 
۳3۲ 


و ۳" ۶« مه ۳ 
از محدو م قدیم و حعوی نعمت سالا در ۷ نوردد,. , گوث : 


ار به کرم معذور داری شای. که اسیم در این واقعه بی‌خو بود و نمد رن به گرا (۵) 
سلطان که به زر باسیاهی بخیلی کند » بااو به‌جان جوانمزدی نتوان کرد .. 


۳۷ . ِ ۰ 
زر بده مرد سیاهی را نا سر تشد 


واکش زر ندهی سر | ,ینوگ « در عالم 


7 اذا یم ال تصول با وخاوی ان بل بالفرار 
عکایت (۱۰) 9 
0 از ۲ وزرا معزول شد و " به حلقه درویشان دد آمد 1 کت 
و مت خاطر نی د2 داد . ملك , باد دیهر 
با ۱ عبل فروود . فیولش نامد وگفت :رمعزولی به که. 
مشغولی . 
۲ آنانکه به کنج عافیت بنشستند 0 


دندان سگک و دهان مردم بستند 
کاغد بدریدند و قلم نس 
: ۱ 3 
وزدست وزبان حرف رال » رسمد 
7 3 8 ۰۹ سس ۳ - 
مك گفت : اه ما را خردمیدی,, کافی پا هر 


را بشاید . گفت ؛ ای مك , نشان خردمندکافی ,جر آن فیس ت19 به‌چنین کار ها 








۱۹۶ شرح گلستان 


نن در .دهد . 


۸ 


دمای برهمه مرغان از آآزن شرف دارد 
که استخوان خورد و حانور نیازارد 
کهولکن را کر ترا ملازمت شیر به چه وحه اختبار افتاد ؟ گفت: 
(ق اه صیدش میخورم و از شر دشمنان؛ در باه صولت او زتدگانی میکنم : 
گفتند : اون ۸5 راز حمایتش در آمدی و به‌شکر نعمنش اعتراف کردی 0 
حرا نردیکنر ناب نا به حلعه حاات ور ار ور اکان ات ار 
گفت : همچنان از پطش اوایمن نیستم . 
تا صد تال کی اش فروزد 
(۱۰ ی نی ادن ی ات 
" افت که ندیم حضرت ساطان را زر ۰" پیاید و باشد که سربرود و حکما 
گفته| ند 01 رن طبع یادشاعان برحذر باید بودن که وقتی به‌سلامی بر نجند 
و گاهی به دشنامی خلت ده و را گنه ظر افت وت ۰ هدر 


ندیمان است وعیب مان ! 


۳۹۸ ِ ۳ 2 0 
9 تو برسر قدر خویشتن باش و وقاد 


بازی و طرافت به ندیمان ار 
حکابت )۱3( 


هر ۰ ۲ ۰ 1 ۱3۳۹9 9 
س از رفیقان . شکایت روزوکار تامساعد بمزد من اورد که و 


یک 


۳۹۹ 


انداک دادرم 9 عمال بسیار وطافت بار قاقه نمی آرم ۰ بارها در دلم اد که 


۱ بت ۰ ت ۳۹۳ تس ۳ ح 7 
1 اقلءم ,دندر نقل کنم دا در عر ُ نصورت که زند گا ی کرده شود ی را 








متن باب او ۳۹5 
پر نيك و به من اطلاع نباشد . 
کون خفت وس نات که «کست 
بس جان بلب تا تکه باق ککلرب فک سك 


۳۹۲ 


۹ ۳۹۸ : ۹ ۲ 
باز از ۲ شماتت "اعدا براندیشم که "" بهطعنه در ففای من 


بخند ند و 3 مرا درد حق عبال بر عدم طروات حفل آکنتد وگو یت : (9) 


۱ ۹ 
مبیق "ای 


۰۲ 
<هیت را ۸ هر لر 
نحو آهد دید روی نیکبختی 
ت 2 
که اسانی رین حورشتن را 
زو ص_ و ۷4 
زق و " فززنه بگذاند  "‏ به<سختی 
و در علم ۲۷ محاسمت جنا نچه 9 معلوم است جبزی دام 1 اگر بدحاه (۲۰) 
۳ یت معین شود که وج <معیت خاطر باشد » بعبت عمر -؛ از 
۲ او رد ین رد ادز دوظرف 
عهدة تک ان ببرون مات نتوام کت و یال باد اه اءا برزادر دوطر 


4۱۱ 
؟ 9 رِ اه 4 «اصط ید 
دارد : امیذنان و بیم حان و خلاف رای خردمند ن استا بدان امد ذداین 


۰ ۳« ۳ 
ی ۲ ننایه به‌خانة درو رش که خراج دمین و باغ بده " ۳( 
: : 2 4۱۵ هه 
بتشو بش وغصهراضی شو باحکز بندیش.. . ر 2 ‌ 


گفت : این موافق حالهن‌نکفتی وجواب نوّال من نیاوردی . نقنیده‌ای 


0 ۰ ۷۲« ۱ ۳ 
که هر که خبانت ورزد دسنش " " ازحساب بلرزد ؟ 


ی موحت رضای خداست کس‌ندیدم که کم شدارده راست * 
۳ کت وی 
وحکما گفته‌اند: از کس از چپار کس بجان " بر نجند :. حرامی:از 











۱۹۹ شرح گلستان 


۰ شست و ات 


سلطان و دزد از پاسبان و """فاسق از ۲" *غماز و ی از 
که حساب باك است از محاسبه چه باك است . 
۴*مکن فراخ دوی "در عمل اگر خواهی 
که وقت ۲ "رفع تو باشد مجال ك تنگت 
)0( توپاك باش و مدارای برادر از کس ۳ باك 
خاهه نات وزیا کت 
گفته : حعایت.آت *روپاه مناب حال »واست که دیدندش ۰ کر یزان 
و افتان وخیران .وی کفتش :این چه اف اه و دس لاف 
است ؟ گفتا شنیده‌ام که شتی را به‌سجره دبس زا . گفت ای سفیه: شتر را 
با توحه مناست است و ترا بدو حه مایت کت : خاموش که اک 
به‌غرض گویند که این شتراست و گرفتاد آیم , کراغم "*تخلیص من باشد ت۳٩‏ 


رت ده ش حال مرت کد تن ؟ ‌ِ ۳ تا یت بای از ع ی ار شود 6 کی مرده 


باشد . تر | همچنین فضل است و دیا نتو تقوی و امانت.اما**معا ندان » در کمنند 


و مدعیان. گوشه نشین باکر اتب حسن سیرت تواست » بحلاف آن تفر بر دنف 
ودر معرض خطاب یادشاه آلی؛ چراق ات که را محال مقالت باشد؟یس مصالحی 
هیبینم که مك قناعت را رک و تر لك 7 یات کون 


)۱۵( 


را در »منافع بیشماراست را را کارت 
رفیق » این .خن بشنید و بهم برااعد و روی از حکایت من در هم کشید و 
سخنهای ر نجش آهی کف زر فت که این حهعقل و کفایت است وفمم و" *درایت ! 


۱ 


قول.خکما درست آمد که گفتهاند ء هوسیان در زان ار که 














متن باب اول ۱۹۷ 


دشمنّان» دوست نما یند ۰ 





وت ما لته در نعمت رنه 


و ۳ بار ی و بر آدر وک 
دوست ن باشد اک کرد دست دوست 
در بریشانحالی و دره‌اند گی () 
دیدم که *** متغیر میشود و نصیحت "**به غرص ممشنود ۰ بنزديك 2 
صاحبدیوان رفتم . به‌سابَِة تفت زاه درمیان ما بود. صورت "**حالش بگفتم 
و اهلیتو استحقاقش بیان کردم تابه کاری ۲**مختصرش نصب کردند. چندی 
بای امد لت طبعش ری سس تدیرش مشندیدند .کرش از آن 
ور کشت و به‌مرتبهٌ بالاتر از آن عتمدن شد و همچنین سعادتش در ((۱)) 
ترقی بود تا به ***اوج‌ارادت‌برسید و" *مقرب‌حضرت سلطان "*ومشارالیه بالبنان 


۲ *ومعتمدعلیه گشت . بات حالش شادمانی کردم و گفتم : 


‌# ‌ سح ‌» 
۳ مشین ترش از گردش ایام 11 طبر 
تاسخ ات رو رن ور شتر ین دارد 
1۵ (۱۵) 
زکار" * بسته مبا ندیش ودل کته مدا 


٩922‏ آب حشمةٌ حیولن درون تار بکیست 
7 9 


فتع رس وه ی 
۱۷-0۱ 2 ات خن اللافت خن 


8 مدا ۰ 9 ۰۷۰ 
در ان قر بت » مراباطایفة پاران «تفاق سفرحجازافتاد . چون از زیارت 
"*مکه باز آمدم » دو **منزلم ۳ استقبال کرد . ظاهر حالش دا دیدم پریشان 


و در " "*هست درو یشان به‌فراست دانستم که معزول است زیرا که‌دوست دیوانی‌را 














۱3۹۸ شرح گلستان 








فراعت دیدار دوستان وفتی باس رکه از عمل فروماند . 
رو ز آشنایان فراغتی دارم 
رود پیچاد گی. و درویشی درد دل پیش دوستان آرم 


گفتم : حه حالت است ؟ گفت : آ نچنانکه تو گفتی » طایفه‌ای حسد بردند 


(۵ وبه‌خيانم منسئوب کر دند و ما دام ماک که حقبقت آن ات یدود 
ویادان, قدیم و دوستان :+ خمیم : از کلم حق خاموش شدند و صتحبت؛دیرین 


فراغوش اکرذنق ۰ 
و 3 0 
7 کر پیش .خداوند .اه 


ستایش کنان دست ۶ در در ذپند 
رز ای 


(۱) ,وگن روز کارش در آدد ز پاق 
۱ همه عالمش بای بر سر نهند ۱ 


فی| لحمله, به انواع کر بودم‌تادر آلزن هفته که موده سالامت 


3 


حجاج برسید. از بند گرانم خلاص کردند وملك ۰" موروئم,خاص. گفتم : در 


1 


آن نوبت . اشارت من قبول‌نکردی که گفتم؛ عمل پادشاهان حون سفر در یا است؛ 
(۱۵) خر زا اک و سودمید با مسج بر کلوی بادر طلسم ثمعر ی ۰ 


۶۸٩ ۰‏ كِ ۳ 
یازر بر دو دس رکتد حو احه در ار 


وا 3 6 رورّق افکندش مرده تر کنر 


۰ ۰ ۹ 7 
مصلحت ندیدم از این بیش " دیش درونش:به‌ملامت خراشیذان و۳ نك 


۰ ۱ ۹۹ 
باشندن م۰ بلیدن دلمه اقتصار کردم ِ 


4 ِ- ۰ ۰ ۰ یک و 
ندانستن کة بیتی بند دن بای 8 جودر گوشت نیامد سد مردم 





متن باب اول ۱۹۹ 


کر کر نداری طافت نیش مکن انگشت در سوراخ کزدم 
حکابت (۱۷) 


تنی چند در صحبت من بودند» *""ظاهر ایشان به‌زیور صلاح آراسته و یکی 
را از بزرگان در حق این طایفه. " "حسن ظنی بلیغ بود و ۲ "ادراری معین 
"کرده تایکی از اینان حر کتی کرد نه‌مناس حال درو یشان .ظن آن شخ" . (ه) 
فاسد شد و بازار اینان کاس . خواستم تا بطریقی, کفاف یاران, ۲ "مستخلص کنم : 


آهنگه خدمتش کردم ۰ دربام رها نکرد و حفا کرد . معذورش داشتم 1 لطیفان 


گفته‌اند : 
: 9 
رو وزیر و ساطان را بی وسیلت مص برامن 
ی ودر بان حویافتند غر یب ایس کریباش گیردآندامن ۰ ۱( 


جندانکه مقر بان‌حضرتآن بزر گی؛ بر حال من و قوف یافتند ""به| کرامم 
در آوردند و بر تر مقامی معین کر دند ۳ به‌تواضع فرو تر نشستم و گفتم 
هه میم تا "در صف "بندگان "نشینم 
کفت : ال له حه حای این سخن است ! 
ویس و چشم ما نشینی ۲ بارت بکشم ,که نازنینی (۱۰) 
فی| لجمله, بنشستم و از هردری سخن در پبوستم تحت 9 زلت باران در 
مبان ام گفتم 8 


چه ح<رع دید خداو ند ساب الانعام 


که بنده در نار خویش * "خواد میدارد؟ 








۳۰۰ شرح گلستان 
۰.۹ ۰ 
"خدایراست مسلم» بو ۳ وحکم 
که جرم بیند و نان بر قراد میدارد 
٩ 9 ۰ 0 0‏ 
حاکم این سح ؛ عظیم بمسمد دیف واستات معاش‌بار ان ور مود ۳ " بر‌قاع« د 
ماضی بدا داز ند 9 ۰ موونت ایام تعطیل: رکه ۰ ی نعمت بگفتم 
(ه) و دمین خدمت بیوسیدم و عذر ۳ سارت بحواستم و در حالت بیرون آمدن 
گفتم 4 
حوی جعبه ۲ قله‌جاحت شناز یار مد 
رو ند عاق به دیدارش از بسی ی 
۳ ترا تحمل مالک ها رک 


۱۰( که هیچکس نرند بر درخت بیبر سنگت 
حکات )۱۸ 


گ ر 5 ۳ 
ملکزاده‌ای گنج فراوات از بر "مبرات یاقت»دست کرم بر کتاد "وداد 
سخاوت بداد و نعمت بیدریغ برسیاه ورعبت بربحت . 
۰۳9 


[۱ 


(۱۰) بر آتش نه که چون عنبر ببوید 
۹ با بدت کت دشر 
که بدانه فا نعشانی نود 
تبکي از " جلسای بیتدبیر » تصیحتش آغاز کرد که ملو اک مشین دراه 
نعمت را به‌سعی اندوختها ند و برای هصلحتی نهاده. دست ازاین حر کت کوتاه کن 


که " واقعه‌ها دریش است ودشمدان ازیس" میادا که بوفت حات و ۳۳ 








متن باب اول ۲۰ 


اک یک ات #د " عامیان بخش 
رسد هر ک-دخدایی تا ری 
جرا ستانی از هت یک حوی سیم ؟ 
که 1 و( و 
ملك روی اذاین سخن درهم کشید و موافق ی در برع 
فرمود و گفت : خدای تعالی مرا مالك این مملکت گردانیده است ک-+ بخورم و 
ببخشم » نهپاسبانم که نگه دادم . 
قارون‌هلاد شدکه جبل خانه گنج داشت 


توشیر وأن,نمر د 4-٩‏ نام نک و گذاشت 
حکایت(٩۱)‏ , ۱۰ 


آوردها ند که نوشیروان ‏ عادل ۳ درشکار گاهی کی تیافک ردند ۳ 
نمك نبود ۰ غلامی به روستا رفت تا نمك آرد ۰ نوشیروان گفت : نمك به قیمت 
بستان تارسمی نشود وده خراب نگردد . گفتند : از این قسدر چه " خلل زاید . 
گفت بنیاد ظلم درحمان » اول ؛ اند کی بوده است هر که‌آمد براو مزیدی کرد 
تا بدین عایت رسیده . (۱۵) 
۹ زباغ رعیت مالك خورد سیبی 
بر آورنه غلامان او درخت از بیخ 


2 885 
بپنج مرگ سلطان ستم روا دارد 


زنند لشکر با شش ه-زاد مرغ ره سیخ 








شرح گلستان 


عکایت(۲۰) 


13 


"وزیری غافل را شنیدم که خانةٌ رعیت خراب کردی تا خزانةٌ سلطان 
آبادان کند . بیخبر ازقول حکما که گفته‌اند: هر که خدای‌را ءزوحل بیازارد 
تادل خلقی بدست آازه » خدای تعالی همان خلق را بر او کمارد تا سر از 
(0 روز گارش بر آرد : 
۸ م 3 94 ‌‌ ٩۰‏ 9 7 
اتش سوزان 9 پا سیند آ نچه کند دود دا 


۲ دس ۰ رده هب 
سر.حملهة حیوانات» گویند " شراست‌و کمتر بن‌جانوران حروبه‌انفای؛ 


3 


: 1 
خر ار ۱۳۰۵۹۲۵ مردع در . 


45 ِ ۰۹1 
طشکی سکره ی کاتمیانستا 
(۱۰ چون بار همی برد عزیز است 


و 


وا بار وال 


ره زآدمیان م-ردم آرزازد 
باز آمدیم به‌حکایت وزیر غافل . ملك دا " طرفی از ۱ ذمائم اخلاق او 
به‌قر این معاوم شد . درشکنجه کشید و به انواع عقوت بکشت . 
۱9 تاحاظی یتوکات و 
خواهی که خدای بر تو بخشد با خلق خدای کن نکو .ی 
آورده‌اند که یکی از ستمدیت کان راد کشت و ال و ۱ 
کرد و ه 


۰۳۲ م ۰ 
نه‌هر که قوت بازوی و 


)۱۰( 


رف 


عنصبی دارد 
به سلطنت بخورد مال مردمان بگزاف 














متن باب اول ۲۰۳ 
*"توان به حلق فروبردن استخوان درشت 
ولی شکم بدرد جون مدرد اندر ناف 


# نینک ار بد رو راز مان بر او لعنت پایداد 
حکایت (۲۱) 


مردم آزاری را حکایت کنند که 9 پرسرصالحی زد . درویش را مجال (۵) 
انتقام نبود. سنگ را نگاه‌همی‌داشت تازمانی که ملك را بر آن (شکری خشم آمد 
و در چاهش کرد . ددویش اندر آمد وستکا برسرش کوفث. "گفتا:تو کیستی و 
مرا این شنک جرا زدی ؟ گفت : من فلانم و این همان سنگ است که در فلان 
59۳/۰ 


2 ۰ ۰ . ۰ ح 
تادیخ برسرمن ردی . گفت: چندین روز گا رجا بودی ؟ گفت : از" حاهت 


اندیشه میکردم ؛ | کنون که در چاهت دیدم » فرصت غنیمت شمردم . 


(۱۰) 
۰ ناسنابی‌را که‌باشد " بخت یار عاقلان تسلیم کردند اختیار 
جون نداری ناخن در نده تمز باددان آن به که رت ستبز 
هر که با" بولاد باز و پنجه کرد ساعد مستکین خود را رنحه ورد 
۲ باس نادسش بنند دوز لادم . هر یکام دوستان مغزش برآر 
حکات (۷۲۲) 61 


کر و مات ۶ هایل بود که اعادة داکر آن نا کردن‌اولید 
طایفه ای از حکمای بونان متفق‌شد ند که مراین درد را دوایی نیست ی 


آدمی به چندین صفت موصوف. بفرم‌ود تاطلب کردند ۰ دهقان پسری یافتندبدان 
سوت 6 حکیمان گفته بودند. ۲ پدرش راو مادرش را بخواند و به‌نعمت بیکران 


خوشنود گردا زرد و قاضی فتوی داد که حون ی از رعت ریختن ۰ سلامت 
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)۱۵( 


.۳ شرح گلستان 


بادشاه را روا باشد ,۲ ** حلاد 1 تس آنوره . دسر سر سوی اسان پر آورد و نسم ۳ 
کرد . ملك برسیدش : 59 در این حالت جه جای خندیدن اس اک ار 
فُرزندان بر بدر و مادر باشد و دعوی بیش فاضْی بر ند و داد از بادشاه خواهند 
| کنون در و مادر » بعلت *"حطام دنیا مرا به‌خون در سیردند وقاضی. به کشتم 
فتوی داد وسلطان ؛ ءصالح خوش در هالاك من همی برند . بجز خدای عز وحل؛ 
پناهی نمیبینم ٩‏ 

۹ بیش که بر آورم ز دی رت 

هم پیش تو از دست توء""" گررخواهم‌داد 

سلطان را از این سجن ,دل بهم بر آمد و آب در دیده بکردانن وعکفت 7 
حلاك من او لیتر که خون‌بیگناهی دیختن . سر و چشمش پوتت رو در تاد زک فا 
و نعمت بی اندازه بحشد و آزاد کرد ۰و عم در آن هفته شفایافت . 

4 ,۲ سم ۳ 
۲ "همچنان‌درفکر آن بیتم که گفت ببلبا نی بر لب دریای نت 3 
۰ حِ ۰ 
۳ پایت گر ندانی حال 9 همچو حال توست زیر پای بیل 
حکابت (۲۳ 

۳۹ از بنه گان ۰ "عمرولیث کر یخته بود . کسان در عقبش برفتند و باز 
اوردند . وزیر را با او غرضی بود, اشارت به دشترآکر دم ۳ دتحر بل کات ۳ 
۳ ۳ . ۰ ‌ ۰ ۰ تک 
فعل, روا ندار ند . بنده سرپش عمرو بررمین نماد و گفت : 

۹۲ و تِ ۱ 

هروجه رودیر‌سر) جون دو بسبدی رو است 
بنده چه دعوی کند! حکم » خداو ند راست 


اما بموجب آنکه پرورده نعمت این خاندانم نخواهم که در قیامت‌به‌خون 








متن باب اول ۱۵ 
من گرفناه. آیی . اجازت فرمای تامن وذیر دا بکشم آنگه ۳ به‌قصاص او پغرمای 
خون مرا ریختن تابحق کشته باشی . ملك را خنده گرفت . وزیر را گفت : جه 
مصلحت میبینی ؟ گفت : ای خداوند جهان ۰ از بهر خدای. این شوخ دیده را 
۳ به‌صدقات کور پدرء آزاد کن تامرا دد بلایی نیفکند : گناه از من است و قول 
ک لا معس که گفتها ند : 

" "چوکردیبا " کلوخ‌انداز " پیکار 

توح ور بتادانی. شکستن 

جو تیر ان-داختی در دوی دشمن 


حذر کن کاندر ۲" آماچش نشستی 
حعکات 23 


مك" "زوزندا خواجه‌ای بود" " کریم‌النفس» که هب نان | 
1 ۲" مواجپه‌خدمت کردی ودر غست» و ی اتفاقاً ازاوحر کتی در نظر 
سلطان ناپسند آمد » " مصادره فرمود وعتوبت کرد . سرهنگان پادشاه به سوابق 
نعمت اومعترف بودند وبه‌شکر آن ۲ هرتپن:درمدت ۲و کنل او رفق وملاطفت 
کرد کدی وزحر ومعافت روا نداشتندی . 

لح با دشمن اگ خواهی؛ هک ترا 

در قفا عیب کند » در نارش ۷ تین رکنی 
سجن ار به دهان میگذرد ّ مودی را 


مخنش_تلخ, نواهی» ادهنش شبری نکن 


انحه عون خطات ملك بود از ععده بعصْی بیرون آمد و به بقتی 


)0( 


)۱6( 








)( 


)۱۵( 


۲۰۰ شرح گلستان 





در زندان بمانه. یکی ازماوك آن " نواحی در ۲ خفیه پیغامش فرستاد که ماود 
آن طرف ‏ قدرجنان بزر گواری نذا نستند و سرت کر ۱3-۳ 
فلان ۰ ۲ احسن‌الهُ خلاصه بجانب ماالتفات کند » دررعایت خاطرش هرچه‌تمامتر 
صهی کر ده شود و ۲ اعبان این مملکت بدیدار او مقتعر ند وجواب این حروف 
را منتظر خواحه لزق وقوف یافت وازخطر | ند بشید ودر حال» حوابی محتصس 
چنانکه مصلحت دید برقفای ورق نبشت وروان کرد . یکی ازمتعلقان . و اقف‌شد 
وملك را اعلام کرد که فلان را که حبس فرمودی با ملوك نواحی مر اسله دارد. 
ملك بهم برآمدو کشت این حر فرموی فاص را بو فد ورسالت وا ند ند 
تشته بود که جسر ی کات ی اوقت ی رت ره 
فرموده‌اند بنده را امکان اجابت آن نیست, بحکم آنکه پرورد؛ نعمت این‌خاندان 
است و به‌| ندك مایة " تغیتر خاطر » با ولی نعمت بیوفایی نتوان کرد . 

ات سای رم ره 

عذرش ند وان ۱۳ بععری ستمی 

ملك‌را سرت حقشناسی از او یسند آمد؛ خلعت و نعمت بحشید وعذرخواست: 
که‌خطا کردم که ترا بی‌جرم وخطایی بیازردم. گفت: بنده دراین حاات مررخداو ند 
را خطایی نمی‌بیند . بلکه ۲" تقدیر خداوند تعالی چنین بود که مراین بنده را 
۲مکروهی برسد ۰ پس بدست تو اولی‌تر , که سوابق نعمت براین بنده داری و 
ند : 

کر لا کر ندت رسد زخلق» مر نج 5 نه راحت رسد ز خاق نه د نج 


از خدا دان خلاف دشمن و دوست ۰ که دل هر دو در تصرف اوست 





متن باب اول 1-۷۲ 
ان ام گنرد «ازمکها نان بیند: ۱ ال تقررد 
عکابت (۲6) 

یکی ازملوك عرب, متعلقان دیوان‌را فرمود که "مرسوم فلان داچندانکه 
ند مان دروگا» اس ریز اهدص فرزماناو تباگر خدمتگادان؛ 
۲" به‌لبو و مشغولند و در ادای خدمت؟ متهاون . صاحبدلی بشنید و گفت (۵) 
مراتب درجات بندگان به‌در گاه حق حتل وعلا همین مثال دارد . 

وب ۹ ]0 کی بخدمت شاه 

سیم هر آینه در وی کند باطف ناه 
امد هست برستند گان مخلص را 
که نا آمید تک دند از آستان آله 


۲ مهتری » در قبول فرمان است 


ترك فرمان . دلیل جرهان اس 
1 1۳۹ ای ان سر خدمت امتازن دارد 


حکایت (۷۲۱) 


ظالمی را حکایت کنند که ۱" هیزم درویشان خریدی بحیف و توانگران‌را (۱9) 
دادی ۲ بطرح . صاحبدلی براو گذر کرد و گفت : 
۰ ماری توکه »مارا بیینی بو نی 
یابوم ۰ که هر کجا نشینی **"بکنی 
زورت " اد پیش میرود با ما پاخداوند "غیب‌دان» " نرود 


زورمندی مکن به ال زمین ۷ دعایی بر اسمان نرود 








)( 


۱۰( 


)۱6( 


۲۰۸ 
طالم » از این سخن بر نجید و دوی در هم کشید و بر او التفات نکرد 
1 ۳ بالائم . تاشبیء آ تش‌مطبخ درا نبارهین مش افتادوساتراملا کش 


او بگذشت 


بسوخت واز بستر نرمش به خا کستر گرم نشاند. اتفاقاً همان شخص. بر 
و دیدش که با یاران همی‌گفت : ندانم این آتش از کجا در سرای من افتاد ! 
گفت : از دود دل درویشان . 

** حذر کن ز دود درو ن‌ای ریش 1 درون عافت ۳ کته 

ی ب مین ناوات دلی که ۱۹ 
برتاج ۲ کیخسرو نبشته بود 
حه " سالهای فر لوا و عدر هلی وراز 

که" خلق برسرما برزمین بخواهدرفت! 

جنانکه دست ددست آمدست ملك بما 


بدستم‌ای د گر همچنین بخواهد رفت 
حکا بت ۲۷ 


یکی درد صنعت ۳ کشتی گرفتن ون آمده بود و سیصد و شصت بند فاخر 
پدانستی و ه‌روزبنوعی از آآن کشت کرفتی . مک 5وشة حاطرش باجمال یک 
از شا کر نان ۰ میلی داشت , سیصد و بنجاء و نه بئدش روموت مگريك بید[۸5 
در تعليم آن دفع "انداختی و تأخر کروی . فی‌الجمله پس ور قوت و منت 
سر وی را در آن زمان بااو امکان مقاومت نبود » تابحدی که پیش مالك 
گفته بود : استاد را فضیلتی که برمن است از روی بزد گی است و حق تربیت » 


تک تاره کت رس ست ۱(۳ اک 9 1 
ِ رنه به فوات اراو متر نستم و به صنعت بااو برابرم. دا این سحندشوار 








متن باب اول ۲۰۹ 
آمد» فرمود تا ۴۲ مصارعت کنند . مقامی ۰" منسع تر تیب کروند و ار کان دولت و 
اعبان حضرت و ژور آوران آن اقلیم حاضر شدند ۰ بسرچون بل همست ازندر آلمد 
( سذمتی که اک کر اآهین بودی از حای بر کندی . استاد دانست که جوان 
به‌قوت از او برتر است؛ بدان‌بند غریت که از اونهان داشثه بود باوی در آویخت. 
فسر دفع آن نداست .استاد؛ ابهدو ات( زمینش بالای سر برد و فرو کوفت ۰ (9) 
" "غریو از خاق برخاست . ماك فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن و بسر را 
زجر و ملامت کرد که باپرورنده خویش دعوی مقاومت کردی و" بسر نبروی . 
"هر آن کبتر که با مپتر ستیزد 
جچنان افتد که درک بر تحیزد 
گفت : ای ملك, به زور آوری برمن دست نیافت بلکه مرا از علم کشتی (۱۰( 
۳" دقیقه‌ای ما نده بود که از من دریغ همی داشت . امروز بدان دقيقه برمن غالب 
۳ استاااعت : از بر چنین دوزی تک میداشتم که زیر کان گفته| ند : دوست 
را جدان قوت مده که اک دش 95۲ تواند . نشنده‌ای که چه گفت کی 1 


پروردهٌ خویش حفادید ! 


م9 ۵ 2 ‌ 9 0 م2 
۰ , اعلمه لرمایه کل یوم فلع اشتد ساعد؛ زمانی رم 
ی وفا خود نبود در عالم تام دس در این زمانه نکرد 
۳ نیاموخت علم تبر از من که مرا عافت ۰ زشا نه نکرد 


حعکایت (۲۸) 


۷ ,۶ 1 ون ۲ 
درویشی " مجرد به گوشةٌ صحر یی نشسته بود . بادشاهی براو بگذشت. 


درویش "از آنجا که فراغ مك قناعت است » سر برنیاورد و التفات نکرد . 





۳۹۰ شرح گلستان 
ساطان از آ نجا که ۲ سطوت ساطنت‌است. بر نجید و گفت‌این طافه ۱" خرقه‌پوشان 
برمثال حیوانند و اهلیت و آدمیت ندار ند . وزیر گفت : ای حوانه‌رد» ار 
وروی زمین بو وف ارگ کر د جرا ح کر دی و شرط ادب بجا نیاوردی ؟ گفت: 
مك را بیکوی توقع خدمت رکب دار که توقع نعمت از تو دارد و دیکی بدان 
02 ک ۱ 1 بر بای دعیتند نه رعمت از بپر طاعت ماوك . 
۳ ادشه ‏ .پاسبان. درویش است 
ك نعمت ۲۰۱ بر دولت اونت 
گوسپند از برای چوپان نیست 


بلکه جوپان برای خدمت اوست 


مک مود کهرات ی دیگری دا دل از مجاهده ریش 
روز کی جند باش , تا بخورد خاك ۰ مغز سر خیال اندیش 
فرق شاهی و بند گی برخاست چون "" قطای نبشته آمد پیش 
1 ۳ شناسد توانیر از دزوش 


ملك را گفت درویش استوار ام کت : از من حیزی بخواه ح ی 
رده) رت ۳ میخواهم که دک باز (خمت من ندعی 1 مرا بندی ده و 
۹ 


‌ کک- 2 
دریات کنون که تعونت هست ردست 


کاین نعمت و مك میرود دست بدست 
حعکات )5۹( 


9 ان ِ َ ِ 
یکی از وزداء ۰ پیش دوالئون مصری دفت و همت خواست که روزوشب 


به حدمت سلطان مشغو لم و به خیرش امیدوار و از ععو بتش ترسان ۰ ذوالنون 








متن باب اول ۳ 
دکرست و گفت : ا کر من ازحدای»زوجل حنان" تزسیدمیکة توازسلطان » از 
۳-۰ ند یقان بودمی . 

99 نه‌امیدو یم ۲ راحت ورنج 


پای درویش بر فلك بودی 


۳ ور وزیر از خدابترسیدی 3 
هم‌چنان کت ملك ۰ ملك‌بودی 
حکایت ۳۰ 
ح ۰ و 1 
بادشاهی به کشتن بیگناهی فرمان داد . گفت : ای ملك بم‌وجب خشمی که 
ترا برمن است ازار خود مجوی که این عقو بت درون بیکنکس بت اند رن 
آن ؛ جاوید برتو پماند . 9 
۲" دوران بقاجو باد صحرا بگذشت 
تلخی و خوشی و ذشت و زیبا بگذشت 
ی اه لت ی از ها بکذشت 
1 ۰ ۰ م۰ 
ملك را نصیحت او سودمند آمد و از(" سرخون او در گذشت . (۱۵) 


حکایت (۳۱) 
وزرای نوشیروان ؛ درمم‌می ازمصالح کت | ندیشه همی کرد ذذ و هر يك 
از ایشان در او نه رای همی زدند و ملك همچنین در تدبیر ؛ انديشه مبکرد : 


بزرحمر را رای ملك اختار آمد وزیران در نپا نش گفتنه : رای ملك را حه4 


۳ 
# ی دیدی برفکر حندین حکیم ؟ ؟ گفت : یموب اند انحام کار معلوم 








۳۲ شرح گلستان 





4۹ ‌ ح 1۳ ۰ . 
مشت است تکام صوان اید با خطا ۰ سس 


شت و رای همگنان در " 
موافقت رای ملك اولی‌تر است تاا گر خلاف "" صواب آیند » بعلت " متایعت او 
ازمعاتبت ایمن باشیم ۰ 
تارف رای سلطان رای حستن 
(0) به خون خویش باشد دست شستن 
اک ود وه و ند شت است آن 


ببا ید گفت آ نك ماه و درودین 


حکایت )۳۲( 


9 وان اف یعنی که علوی‌است‌وبا 


۳ 


قافلةً ححاز به‌شم‌ری 
(۱۰ در آاصی کک: از حج ون و دای مش مالك 9 من گفته‌ام ی نعمتش داد 

وا کرام کرد و ای یسکران ذُرمود . تک از ندمای ححرت پادشاه که در 
۳ 


آن سال ازستر دریا امده بود گفت : من اورا عید اضحی به‌بصرء دیدم معلوم 


‌ ۶ ۱/2۱۲ کَ 
شد که حاجی نیست. دیگری گفت: پدرش نصرانی‌بوددر ملطیه, شریف چگونه 
۳ ۷۰ ۲ 1 ۰ 
باشد ؟ وشعرش را به‌دیوان ۲ انوری یافتند . ملك فرمود : تا بز نندش و ۳ 
(۱۵) آکنند و4جنذین درو غ درهم جرا گفت کت : ای‌حخداو ند دوی زمین ۰ مراسخنی 
5 چ‌ 9 2 ِ 
ما ات , بدحدمت بگویم ۰ گرراشت نباشد به‌هر عقو بت که فرمابی سر او ارم. 


کت نت ۱ نطو 


‌ 


۷۰ ۱۷۹ 1 
مر کت ماست بیش اورد 


۳ ۰ 
دوبیما نه آب است و يك جوچه دوغ 





متن باب اول ۳۹۳ 
ی رن شنو 
حبا تسار ووزیتدا دروغ 
ملک را خنده گرفت و گفت : از این راست تسرسخن درعمرخود نگفته‌ای 
ناوات میا دارین وجوشی برود . 
حعکارت(۳۳) (0) 
ی از وزرا به زیردستان رحمت آوردی و " صلاح همگنان را » بخیر 
توسط کردی . اتفاقاً به‌خطاب ملك گر فتار آه-د. همگنان» دراستخلاس اوسعی 
کدرورت و مو کلان؛ درمعافبتش مالاطفت نه‌ودزد وبنرکان؛ خ؟ رسبرت خو بش به 
افواه بگفتند » تاماك ازسرعتاب او در گذشت . صاحبدلی براین اطلاع یافت و 
ی (۱۰ 
ال 5 دوستان بدست آری 
بوستان «-دد ك فروخته ر.ه 
پختن " دیکک نیکخواهان‌را 
هرحه رخت سراست سوخته به 
با بداندیش هم نکوبی 7 (۱۵) 


۱ : 
آدهن‌سک به ً لقمه‌دو خته به 
سعکابت(۳۹) 
ان خارون تشد مش بدر آمدحشم آلود که فلان سرهُنگزا 
بدی اردسران هارون رشید پیش بدر مدحسم ود ده ن سر هندزاده 


عم 
مرا دشنام مادر داد . هارون ارکان دولت را گفت: حزای نیو کی حه باشد؟ 


۲ جر ِ ِا ۰ 5 ۳ 
کی اشارت بهکشتن #رد و دبای به زبان بریدن ودیخری به‌مصادره و نفی. 





۲۳ شرح کلستان 
هارون گفت : ای پسر ! کرم آن است له عنو ای و تونیزش دشنام ده 
نه " چندانکه " انتقام ازحد در گذرد که "" آنگاه ظلم ازطرف توباشد ودء‌وی 
ازقبل خصم . 
مرن 

0 کین ۳ دهان بیکار جویه 
لیم دانودس لست‌اردهی اتحشق 

که چون خشم آیدش باطل نگوید 
یک 


یی را زشتجویی داد دشنام تحمل» کر ده آگفت ای نبکفر حام 
بتر زآنم که حواهوگفتن أ که‌دا نم‌عیب من‌جون من‌ندانی 
(۱۰) حکایت (۲۹) 


۳9 2 ۶٩ 
زودفی دریی ماغرق‎ 


پاطایغه‌ای از بزر گان به کشتی در : ذشسته بودم : 
شد . دوبرادر به گردابی در افتادنه . یکی از بزرگان "ملاح دا گفت : بگیر 
این هردوان دا که به هریکی پنجاه دینارت بدهم ملاح در آب افتاد وتا یکی را 
برها نید آن دیگرعلاك شد . گفتم : بقبت عمرش نمانده بود » ازاین سپب در 

(۱۰) گرفتن اوتأخیر کردی و در آن دیگر تعجیل. ملاح‌بخندید و گفت : آنچه تو گفتی 
یقبن است ودیگر ‏ میل خاطرمن به‌رها نیدن این بیشتر بود ۰ که وقتی دریابان 
مانده بودم » این مرا برشتر نشانه و از دست آن دگر " تازیانه‌ای خورده بودم 
در طغلی . کنو صبقاله. ۱ , من عول ساعا نشیم من آساوتا 

۷ 


۷۰ ۰ ‌ 
تا توانی‌درون کس‌مخراش کا ندز او راه 6 خارها باشد 


کار درویش مستمند رک آر که ترا نیز کار ها باشد 








متن باب اول ۳۱۵ 


حکایت (۳۹) 


‌ ۰ و 3 ۰ ۰ 
دو برادر بودند » ۳-۹ حدمت سلطان کردی ودیگر به زور باژو نان‌خوردی. 
ت1۳ ۲ ِ ِ : ۷۳۷ 
باری؛ توانگر گفت‌درویش را که حرا حدمت کی تاازمشقت کار کردن برهی 
گفت: توجرا کار نکنی‌تا از" مذلت خدمت‌رهایی‌یابی که خردمندان گفته ند :نان 
1 ِ وا 2 5 ۷۳۹ 2 ِ 
حود حوردن و شین به ده دمر ررین به‌حدمت بسن ۰ 


2 1 ۲ | 
بدست آهن تفته ذردن خمير به از دست بر سینه پیش اآمیر 


۷: 


۷:۲ ری وه ۳ ها 
عمر ک وا درین صرف شد تاجه‌خورم صیف وچهپوشم شتا 


ای شکم ده " بنایی پساز تا نکنی پشت ببه خدمت دواتا 
حعکابت (۳۷) 


کی ورد پیش| نوشیروان‌عادل. گفت ۰ شدم که فلان دشمن تر! ۱۰۱( 
خدای عزوحل برداشت. گفت: هیچ شنبدی که مرا بگذاشت ۱ 
۳1 زرا و حای شادمانی نیست 
که زندگانی ما نبز حاودانی نست 
حکایت (۳۸) 
ح 
گروهی حکما به حضرت کسریدز؛ به‌مصلحتی سخن‌همی گفتندو 0 (۱۵) 
که مم‌تر ابشان بودخاموش. کهتندش 0 حرا باما ۰ دایم بحت سجن وی ؟ 
گفت : حکیمان برمثال اطبا اند وطبیب " دارو ندهد جن ‏ سقیم را . پس » 
حون بینم که رای شما پرصوان است » مرابرسر آن سح اگفشن , خکمت نباشد. 
۷5۱ ۷۹۲ م 
چوکاری بی فضول من بر آید 


مرا در وی سخن گفتن نشا ید 














۳۹۹ شرح گلستان 


حکایت (۳۹) 


۷۰-۹ 


هارون لر شیدرا جون ملك مسلم شد گفت: به خالاف ان 
9 که به‌عر ور ملك مصر » دعءعوی تال سکره ۰ نبخشم این مملکترام کر بهحسیی 


ی 


۵۵ ۰ 
ترین بند گان سیاهی داشت نام او «حصیب: درغایت حمل . ملك مصررا به‌وی 
ارزانی داشت ۰ گویند »عقل ودرایت اوتابجایی بود که طایفه‌ای حراره 
ررات زداشت ‏ «ویند ».عقل ودرایت او تابجایی بود هه جبعه ای <راث مصر 
کارت آوردند ش که بنبه کاشته بودیم » باران بی‌وقت آمد وتف شد کت شم 
2 ۳9 ۰ ۰ 
(۱۰ اگر " " دانش‌به‌روزی‌در فزودی 
ز نادان » تنگث روزی تر نبودی 
به نادانان چنان روزی رساند 


که 


ر 2-۷۹۲ 
بخت و دولت به کاردانی نست حز به تایید اسمانی نیست 
: ۷2۳ ۳ 
(۱۵) اوفتاده است در حهان بسیار ب ی تمبن » ارحمند وعاقل» خوار 


۳" کیمیا گر " بهغصه‌مرده‌ورنج ابله اندد خرابه یافته " گنج 
عکایت (4۰) 
یکی را از ملوت تن ی ۰ حن آوردند ۰ حوات نا ۳ 
بااو " جمعآید . کنيزك " ممانعت کرد.ملك درخشم‌رفت ومراورا به " سیاهی 


‌ ۳ ۰ 5 ام ۰ ِ چ ۳ 
بخشد که لب زبرینش ازیره ی در شم بود وزیر ینش ب و فروهشته . 





رال ۳۷ 


۷۷۲ و اس ۰ ۳ ۷۷ 0 ۰ ح 
یکلی که تدش جح ازطلعتش برمیدی و عبن لقطر از بخاش بگندیدی. 


۳ و هه در 5 
ات تم یی توت ی یر کی دی 
۸ و1 ۰ : 

شحصی ۵ حنان کر منظر ك رشتی او هر توان داد 


۸« ۳ ح ۷۸۰ 
آنکه بغلی نعود با الله مردار به افتات مرداد 
ار ان ست مس طالت بود,وشیوت»»,غالت ۰ (9) 
ورده‌ا ید .۵ سیاه رادر د مدت ۰ هس » : بود و شوت ۰ ۶ بآ 


و ۵ 
مرش بجنسد وممرش برداشت . بامدادان که.ملك کنی زد راحست وننافت ؛ 


۷۹ ۷۳ 


خسن ۰ 9 ۰ ً ۳ 
ماحرا بگفتند 1 خشم گرفت وفرمود تاسیاه را با کنزك استوار ند ند و از 


۷4۹5 


۳ ۲ ۱ 
بام حوسق ب‌فعر خندق درا ندازند . یکی ازء‌زرای نیکمحطن» روی شفاعت 
۰ ۰ ۰ ح+ 
بر دمین نهاد کات 2 سیاه بجاره را در این خطایی نست ,که سایر زب کارت و 
کر ۵ ۹۷ ک .. ۶ 
خدمتگاران به نو ازش خداو ندی متعو دند . مك گفت ب ااکردر مفاوضه او (۱۰) 
و 3 ۷۸۹ - ۰ 
شبی‌تأخیر کردی‌جه شدی ؟ که من اورا افزون ازقیمت کنیز 4 دلداری کردمی. 
کت ای خداو ند دوی زمن نشدیده‌ای : 
.5 ۶ 5 
تشه سرحته در حشمه روشن حو رسرد 
تو میندار که از پیل دمان اندیشد 
۷۹۱ : ۱ : 
ط ور دز حانه ال بر خوان (۱) 
۷۹۳ 
ععل ود ف در دهعان آندیشد 
۰ 1۳ و 2 3 ۰4 
ملك را ار (طیفه سید آمد و : اون ۱ : ترا بشید کنر لك 
که ام هب .2 
راچه کنم ؟ گفت ۲ تساه را ی لا نیم<وردة او .هم » اوراشاید . 
۷۹2 1 : 1 
انرا به دوستی ممسند که رود حای نا بسندیده 


تشنه را دل نخوامه آب زلال . نم خورد دهان گندیده 











۳۸ شرح گلستان 


رل ۷۹۸ ۱۸۳ 
دست ساطان وی کحا تن حون + بر کورن در اد وتاد تر نج 


ک و بگذشته بر دحان "سکنج 


تشنه را دل حا تحواهد ۱۱ 


حکابت(۱؛) 


۱ 2 5 1 
اسکندر دومی را در سید زد : ددار مغرب ومشرق یه چه گر فنی اه 


ی 1 ۳ ی ۸۰ 
() ملوك‌پیشین داحراین و اشکر بیش از تو بوده است 9 ایشان را جمین فتحی مسر 


۰ : .۰ ۸۰۲ : 
نشد . گفتا : به‌عون خدای عزوحل ی ۳ که گرفتم رعیتش نیازردم و 
نام پادشاهان جز به نکویی نبردم . 


0 نخوانند اهل خرد که نام بر کات بزشتی برد 











ث‌اول 
شرح باب او 





ار 





۱ ۲ ۲ ت* .1 


۱ ۰ »و میه) 5 امملً عط 1026عظ و مه 68صماعر عط قلنامطه عاموط فنط۲ 
1 کذ عأهوا #4 طعف مو؟ ۵ذع( ۶ ۱۷1 ۳۰ ۵ که کعع۲قطه عبل۲۵ه وم 
۰ ۱2۶ 8صهه‌ط ۶ جع 


۹ 4 ۰ 
1 / 


باب اول: درسیرت بادشاهان مشتمل بر ۴۱ حکایت 
0 عنوان باب اول,سیرت انتخاب شده که منش است وثبّات ازخواض آن است . 
حکایت (۱» 
پادشاهی به کشتن بیگناهی اشارت فرمود... 


۱ کشتن بیگناهی : در پهضی نسخ بجای « کشتن .یگناهی»» « کشتن اسیری» آمده‌است», 


و لی.ضبط اول از نظ دعایت بیچع بهتر و ضبط دوم اذنظر اخلاقی زیبنده‌تر مینماید , جه 
بادشاه داد گر به‌کشین بیگناه اشادت نه‌یکند: 

یاء»در پادثاهی و بیگناهی: داعم که است و اذین ین دوقهرمان حکایت بصورت 
مهنافة "عهدی نامبردار میشو ند. 

,۴ قاعده داجم به‌معرفةٌ عهدی : 7 ءهدی آن‌است که بواسطهٌ اینکه نام شخص 
یا چیز اذ یش برده شده برای شنونده شناخته ومعروف باشد . 

,۲ - دشنام : لفظلی است مر کب از «دش» - «نام». «دش» یا «دژ» بمعنی‌مخا لف 
ررض ۳ ودر لفظ دشمن هم بعنوان جزء تر کیبی آمده است . 
۱ ۳ - سقط : نا دوفتجه بمعنی فحش وناسز ("است. . همچنین هرچیز سنگین کم بها دا 
سا توت فا همین منأسبت چون حیوانی بمیرد میکویند سعط شد . 

۴ - ه رکه دست از جان بشوید» هرچه دردل دارد بگوید : جملة متول 
قول, مسجوع است و نز ديك بر ات دم مثل‌دارد . 


دقاعده راجع به موددآوردن سجم : درادب قا دس ی‌آمروز فقط آوددن‌سجع مز دوج, 
آن عم جاپجا روا است ودر کامات قصارستوده اشت ۰ 


۵ - وقت ضرورت چونماند گر یز ... 
پیت بروزن شماد؛ ۱۱ باقافیة مردف. 
4 دراین: بیت» « گر یز »مسندا لبه است برایه«نما ند» و «بگیرد» مسند است‌برای‌«دست». 
بسن کرت شود تدم 
حذف شده‌باشد. لکن‌اینگونه تر کیب برخلاف فصاحت است وا گر بخوانیم : «دست‌بگیری» 


(۵) 


(م۱) 
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)۱۹(( 


)۱6( 


)۲۰( 


)۲۵( 


۱ شرح گلستان 


مخالفت بافصاحت اذبین میرود . 
٩‏ - اذایشن الانسان طالٌ 
وزن شمادء ۲۸ 
ترجمه: هر گاءآدمی نومید شود. زبانش دا مکی ده و ددرگ 2 ت خورده 
که به سکت حمله میبرد . 
«یئس وطال» , هردو فعل ماضی است وی بعد از «اذا» که کلمةً شرط است معنی 


:9 ۱ 
مب زا 
میدس 


مضادع میدهد , 

۷- سئور و کلب سنود بمعنی گر به و کلب بمعنی‌سگک است. جمع سنور «سنانیر» 
وجمع کلب« ک-لاب » میشود . 

۸ -مغلوب : دداین شعر , منلوب که صفت «سنود» است بصودت مضاف‌الیه آمده. 
اضافهٌ موصوف به صفت در زبان عربی معه-ول نیست و ممکن است تقلیدی از شیوه 
فادسی باشد ۰ 

مفلوب» برحسب قواعد عربی, صفت برای«سنون» نتواند بود ذیرا در آ نصورت باید 
«سنود» هم باتنوین تنکیرهمراء باشد وباچنین فرضی وزن شرمختل میشود . 

٩‏ - تالکاظمی اّظ و المافین ی الثاس :قستیاز ین ۱۳ازسودةآلعمان, 

ب‌وجب این آیه و آيةٌ پیش‌اذ آن ۰ بهشت برای پرهیز گارانی آماده شده است که در 
خوشی وسختی. مال‌خویش دادرراه<ق انفاق کننه وخشم فر وخود نذاوازمر دم‌در گذد ند. 

کاظمین: جمع مذ کرسالم ومصدد آن« کسم» بر وذن فهم» بمعنی خشم فر و خوردن‌است. 

عا فین: اسم فاعل جمع مذکرسالم از ه عفا ‏ یعفو » میباشد ودر اصل « عافوین » 
بوده است . 

۰- ملك‌را : متمم است برای «آمد» ودرا» . ادات تخصیص است . 

۱ - ابناء : جع ابن بمعنی پسران ومجاذاً بمعنی فرزندان است . 

۳ . جنس : یونانی واصل آن 6::68) میباشد. این لفظ ازداء منطق ارسطوبه 
زبا نهای دیگر نتل شده د ددعربی هم‌وارد گر دیده است واجناس وجناس وتجنیس وتجانس و 
متجانس , از آن اشتقاق یافته است .۰ 66۲6 درزبان فرانسه ازاین دیشه است . ابنای 
جنس یمنی همجنسان . 

۳ حضرت: بمعنی حور ات وبر بایتخت هم حضرت اطلاق‌شده و بتددیج‌در 
زبان‌فادسی عنوان نعت به‌خود گر فته‌است‌و بویژه پیش‌ازاسم پیغمبران وامامان‌وامامزاد گان؛ 
لفط حضرت دا میآودند . 


درزبان عامیا نه, نسبت به‌پا نوان عنوان حضرات دابکاد میبر‌ند . 











شرح باب اول ۳۳۲۳ 


۴ - خبث . بروزن ظلم بمعنی ناپا کی است وصفت از آن خبیث است . 

۵ - خر دمندان گفته‌اند : دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز: 
دراینجا مراد ازمصلحت , نفع فردی نیست بلکه مراد ازمصلحت, دء-ایت علاح کلی و 
اجتماعی است. مصلحت بااین معنی یکی از مبانی فقهی‌محمدبن اددبس شافعی میبا شدوبنا بر 
این تقریر» هیچگو نه‌اءثر اضی بر‌سعدی وارد تمینماید. (دجوع شود به‌اصول فقه شافعی). 
بعلاوه بموجب برخی ازاحادیث منقول درجامع| لصفیر و کنب دیگر, تدابیررجنگی وسخنانی 
که متضمن مصا لح عامه باشد ازجنس درو غ نتواند بود ذیرا با واقعیت نفس‌الامری مطابقت 
دارد . ازاینها که بگذدیم عبادت حکیما نه درمتام مقایسه است ودرعین حال که درو غمصلحت 
زان وراست فتنها نگیز هردو بدوناروا باشد , اولی‌دا بعلت کمتر بودن فنادآن دی 
رجعان میدهدو تر کیب «به که» درمطلق رجحان بسیار مه‌مول است . 

- هر که‌شاه آن کند که او گوید... 

ببت برودن شمادة ۱ باقافية مطلق مردف.. 

مراد این است: کسی که سخنش بیش بادشاه پذیرفته ومقبول افتد شایسته است که 
جز نیکی از کسان نگوید وا گر بدی گویه ستم کرده است واشاده دارد به حدیث نبوی : 
«المجالس بالاما نات » . 


۷ - حیف : بهعنی ستم است‌ودر فادسی بمعنی افسوس وددیغ هم پکاررفته وازجملهٌ 
اسماء اصوات هم بشماد آمده است ,. 

۸ - که جز نک و گوید : مسندالیه است برای «حیف باشد» و تمام جمله مسند 
است برای‌«هر که» . 

ماهآ نکن : صله است برای «هر که» ‌ 

افکو یت :له ات رای ده 

فا عدهراجع به جملهٌ بعد از حر فد بط« که» : جمله‌ای که پعد از حرفر بط بیا نی« که» بیا ید به 
ال رم ود وددحکم لفظ مفرد میشود وجزئی اذاجزای جملهٌ پیش از خود بحساب 
می‌آید . مثال : حیف باشد که جز نکو گوید . 

٩‏ -ایوان : اذدیثة پهلوی:۳۵ بمعنی کاخ است ومعرب آن بافتح و کسرالفهر 
دوضبط شده است . کردهامیگویند : اصل لفظ مریوان , مادایوان خانهً ماربوده است. 

۰ - فریدون, و افربدون : دیش پهلویآن 16۳6409 است. وی‌ازقهر مانان 
هند وادوپایی است ودر تادیخ داستانی ایران خی ازافرادسلسله‌بیةدادیان بشما آمده‌است. 
پدرش» «آت‌بین» بوده که بغلط« آبتین» نوشته‌اند. فریدون» برضحاك تازی غالب شد و او 


بود که کدورش رامیان سلم و تور وایرج سيم کرد -شاید این داستان تقسیم » اشاده بها نفصال 


)0( 


۱۰( 


)۱۰( 


)۲۵( 
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)۱6( 


)۲۰( 


)۲۵( 


۳۲ شرح‌گلستان 
اقوام ند وادوپایی ياجدايی ابرانیان ازهندیان باشد. شعراء و نویسند گانءرب به‌فریدون 
زیاد توجه داشته‌| نه ودر کتا بهای آ نان سخنان حکمت آمیز اذفریدون بسیادنل شده است . 
ازجمله سخنا نی که نزديك به‌معنای ابیات بعدی باشد, کلما تی است‌درزهر الاداب‌که از ذبان 
وی نمّل‌شده ود کتر‌زدین کوب | نها را با کفتةً سید ی اعد ازک فنه است و آن این است : دالایام 
صحائف آجا لیم فخلدوها احسن اعما لکم» . ترجمه: روز گارنامه‌های مهلتهای شمااست. 
روز کار خوددا با بهترین اعمال خویش جاودان ومخله سازید. در پسی کتب بجای‌فخلدوها ؛ 
فجلدوها ضبط شده و برخی این کلام دا به‌حضرت علی‌نسبت داده‌| ند . 

۱ - جم‌ان‌ای بر ادر نماند به کس ۰۰۰ 

مثنوی بروزن شمادة ۳ 


۲۳ بس : قید انحصاد است ودراینجا «بس‌کن» بوده است و مفاد « حسبنااله » 


۳ - پشت کر دن بر : مرادف‌تکیه کر دن‌است . بعضی‌مفادبیت دا چنین پنداشته | ند: 
نه پردنیا تکیه کن ونه به‌دنیا پشت‌کن واذآن دوی گردان‌شو. لکن این معنی با مناد تمام 
شمررهما هنك نیست چه‌دره‌صراع آخر آن ۰ دبط تسویه آمد» وحاکی از آن است که بر تخت 
مرادن و برروی خال مر دن‌هردو مساوی است . 

<کایت(<۳» 

یکی از ملو خر اسان سلطان‌محمود سبکتکین دا بخواب چنان دید ... 

۴- خراسان : در اصل «خوراستان» محل طلوع [فتاب بوده است . 

۵- سلطان : معنی اصلی سلطان , تسلط میباشدهچون محمودین‌سکتکین» خلف 
بن احمد صفاری دا اسیر گرفت» خلف. محمود دا به لقب سلطان خطاب کرد واین لب دا 
محمود بسندید و بر خلف‌بن احمد بیخشود . از آن پس عنوان سلطان دا بر نام خویش‌افزود 
و بییروی وی شاحان دیگر, خودرا سلطان خواندند. 

- محمود سبکتکین : اضافه محمود به‌سیکتکین » اضافةً بثوت است . 

سلطان محمود | بوا لعاسم یمین لدو له دد سال ۳۸۷ هجری بر تخت نهست و در 2۲۱ 
بدرود حیات گفت . وی به‌هندوستان لشکر کشید وبتکده ها دا و.-ران ساخت و اذ] نجمله 
بتکدء‌سومنات بدست اوخراب شد و خودراهحمود غازی یعنی‌جنگجووه‌جاهد راه خداخواند. 
دردر بازوی‌ثاعران» بسیاد نوازش میدیدند ولی با استاد ابوالقاسم فردوسی بیمهری کرد . 
پدر اوسبکتکین. غلامی‌ترك بود ونام اوتر کی است . وی ملقب به ناصرالدین است . 

سبکتکین , اسم مر کب است . جزء دوم آن (تکین) با کسر اول » بمعنی بنده‌است. 
این جزء در بسیادی از نام امرای رل از قبیل : آلوبتکین (بندء چابك) . کمشتکین 











شرح باب اول تا 
(بنده سرخ دو) ۰ آمده ۰ علت اين نامگذادیها آن بوده است‌که غلامان ترك از بندگسی 
شاهان به مقامات اشکری‌میر سید ند ودر آخر » امیر یاسلطان میشدنه ۰ آل افراسیاب‌برای 
حفظ عنوان اجداد خویش » تکین دا چنانکه گوبی معادل با لظ سلطان یاپادشاه باشد بنام 
خود افزودند . این لفظ , بانام تر کی پرند گان مخصوصاً طیود شکادی هم تر کیپ ميشده 
وافحاس برجسة تراك : آآن اسم مر کب دا نام میگر‌فننه چنانکه چشری نکین » مرکب 
آز جری بمعنی باز (شاهین) و تکین . اما داجع به جزء اول نام سکتکین , نظر قطعی 
نمیتوان اظهاد کرد . عتبی » مولف تادیخ یمینی ۰ این اسم دا باضم اول ضبط کرده استو 
در باب معنیآن چیزی ننوشته . نسبت به‌سيك سه احتمال میتوان داد : اوآنکه , سبك , 
کلم فادسی باشد . دوم آنکه باضم اول و کس ثانی ددمعنی سست اتخاذ شود. هردواحتمال 
مخصوصا احتمال دوم موجه سکوت م-ودخین از تعیین معنی این جزء است . احتمال سوم 
آنکه , لفظ » بادو کسء باشد . سك با دو کسره پمعنی مرغی که عاشق نور [فتاب باشد در 
کتابهای لغت » ضبط شده وبااین احتمال, سبکتکین » تر کیبی ماننه چقری تکین خواهد 
بود . ( دجوع شود به: دیوان لنات ترك وبرهان قاطع وبرهان حامع و تادیخ یمینی)۰ 
قوی‌ترین احتمال 7نکه , جزء اول این نام , صودت تغییر یاف ٩0168‏ (سکه) باشد و 
این لفظ از جملةً | لفاظ مشترلك فادسی وتر کی خراسانی(تر کی جفتائی) بحسا بآمده ودد 
لهج ايران باستان ؛ ۳ سک نر و و سک ماده بوده است و در لهجه تاتی 
امروذ هم » سکک دا سبك تلفط میکننه . بااین حساب , سیکتکین ».سک بنده (سگ بند) 
میشود و این اصطلاح , معمول بوده چونکه محمدین "و صیف دپیر یموب‌بن لیث صفاردد 
تارج امیرصفاری گفته است : 
ای امیری که امیران جهان خاص وعام بنده و چاکر و مولی‌وسکک بند و غلام 

۷" تأویل : بمعنی باز گردا ندن گفته‌ای به مقصودی دور از ذعن عمومی است و 
این کلمه ازقر آن یه > سور آلعمران‌اقتباس‌شده وبموجب آن کر یمه,درقر آن‌آیاتی متشا به 
وجود دارد که جزخدا وراسخان ددعلم , ناویل آن کسی نمیدانه و همچنین ددقر آن مجید 
ک ارش خواب در سور یوسف «تاویل الاحادیث» اطلاق گردیده, لکن بتدریج تأویل دا 
درباب آیات وحکمتها آورده| ند و گزارش خواب دا تعبیر وخوابگزاد دا معبن خوانده|ند. 
بحث دربادهٌ روّیا واقسام آن از دیرذمانی پین حکما رواج داشته ودر قرون اوليةٌ اسلام , 
تعبیر ‏ بصورت علمی مستقل دد آمده وابن‌سیرین (ممدبن‌سیرین بصری) متوفی درسال ۰ ۱۱ 
هجری از جملهً معبران بز رگ اسلامی است . دو کتاب « تعبیرالرژیا » و « منتخبا لکلام 
فی‌تعبیر الاحلام» که هردو بطبع دسیده منسوب به‌اوست . 


خواب حضرت یوسف وتعبیر آن که درقرآن مجید وتودات ارت که 


(ه 


۱۵۱ 


,)۲۶( 
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۱ شرح کلستان 


مذهبی بر ای‌این‌دا نش بوده‌است. امر وزه«فروید»: روّیادا ناشی از ته| بلات‌سر کوفته ووجدا نیات 
منفو له میداند لکن حق این است که هنوزمنشاء همه اقسام دویا معلوم نشده وعدء کمی اذ 
خوابها» روّیاهای صادقه میباشد وبضی مسائل بربرخی از انبیاء دد دویا کشف میشده و 
مینای نبوتهای[ نان میبوده است. حکماروّ یاداناشی از تخیل‌میدانسته انه ورویاهای منبعث اذ 
تخیلات فاسه دا که اضغاث احلام است بی‌اعتباد میشناخته‌اند. 

۳۸- شرط خدمت بجای ور : احترامات لاذمه را رعایت کرد . دد بعضی 
سحه‌ها «بجایآودد» ضیط شده وشرط خدمت هک دراینصورت «بجایآوددن» در 
معنی شناختن وتشخیص دادن بکاررفته است. 

۹ - نگران : صفت فاعلی از نگریدتن به‌عنی نگاه کردن‌با اضطراب یادفت خاص. 
( بتددیج ددمطلق نگاء کردن استعمال شده است) دداین حکایت فقط يك سجم ( نگنران و 
دگران) یکاررفته و ذیبایی حکایت ناشی از ایجاز آن است. 

۳۰ بس زام‌ور بز بر هون دفن کر ده‌اند..۰ 

قطعه پروزن شمارء ۱٩‏ با قافیةٌ مردف ومرد فه . 

9ب در یعضی_ نسخه‌ع-] بیت دوم بدون واوعلف است لکن بعتر است که باواوعطف 
همر اه باشد تامکمل بیت اول‌شود. دداینصودت معنی چنین خواهد شد: بسیاری اذنامودان 
که در دورن کی هت ور داشته‌انه پس از مر گشان نشانی ازوجودشان بروی 
زمین بجای نما نه و ددذیر ذمین هم؛ استخوانشان را خالد خورد و جیزی ازایشان در زیر 
زمین نیز بجای نیست. 

۳۳ زنده است نام فرخ نوشیروان به عدل.. نظیر آن ازلبابالالباب عوفی 
نقل آقای د کترزدین کوب : 

آن خسروان‌که نام تکو کسب کر ده| ند رفتنه و یادگار اذایشان جز آن نماند 
نوشین‌روان ا گر چه فر اوان گنج بود جززام نيك از پس نوشین دوان نماند 

۳۳ _ فر خ : دراصل پهلوی ۳2۳۳۵1۲ بمعنی خوثبخت وتابان بوده است. 

۴ - نوشیروان ,> در اصل و انوشه دوان» ۰ دادای نفس جاویدان بوده است . 


« انوشه» کت | پیشاو ند نفی و لفظ « موش هه امعن میک که بجای نو شیر وان» 


لفظ نوشین‌دوان بکاد برده| ند. خسرو انوشیروان داد گر» فرزند قباد.سال جلوسش 5۳۱ 


میلادی وسال وفاتش ۵۷۹ میلادی است. 
کسری: معرب خسرو است وتازیان » یکا یكاذشاهان ساساتی دا اقزکت رای مین مید ند 
و کسری‌دا بر « اکاسه » جمع مییستند. آما هر حا #کهکسر ی بنحوه‌طلق کفته شود. مر!د 


انوشیروان است و بیفترشعراو ادبای عرب وعجم» بنای ایوان مداین یاطاق کسری دا به 








شرح باب اول ۲۳۲۷ 
انوشیروان نسبت داده‌اند. 

۵ -خیر ی کن ء یعنی عمل‌نیکی بجایآور و بخششی کن . خیر کردن در اصطلاح 
امرروز بخشش کردن به‌یاد مردگان است و لی‌دداینجا این معنی مراد نیست. این بیت نتيجة 
منطتی سه بیت قبلی است. 

با نك بر ید : مراد از بانك بر آمدن » منتشرشدن خبرمرك استکه آن دا 
درعر بی « نعی» میخوانند .ددقدیم معمول بوده که جون کسی میمرده است با آوازی بلند 
مرك اودا اعلام میداشته‌اند. 

حکایت(<۳» 
ملکزاده‌ای دا شنیدم که کوتاه بود وحقیر... 

۷ - حقیر : صفت مشبهه ومصدر آن حتارت بافتح اول بمعنی پستیو ناچیزی است. 

۸ - کر اهت : با فتح اول, بی‌میلی. ضد دغبت است. 

۹ - استحقار : حقیر #مردن . 

۰ - فر است : بکسر اول» بمعنی هوش و زیر کی است و دراین قطمه با همین 
معنی بکاررفته. علم فراست ازجملةٌ علوم عرب دردوران جاهلیت بوده ومتخصصان این فن 
میتوانسته| ند از دوی شکل ورنگ اثخاص به اخلاق] نها پی‌بر ند . فراست بافتح فاء بمعنی 
سوار کاری و فر وسیت است . 

۱- استبصار:آ گاهی و بسیرت . 

۴۳ - نه هرچه به قامت مي‌عر به قیمت برپتر (کمهتر) : این جمله بصودت 
قَصْیةٌ سالبةٌ جزئی است وسلب عموم میکند وفعل رابط آن حذف شده است. میان قامت وقیمت 
صنمت شبه‌اشتقاق دیده میشود و دوقرینة آن دوقرینةً مررصع است. 

قاعده در بار؛ «به» دمه» و دکه : «به» و مه و دکه بمعنی صفت تفضیلی بکار 
میرود و افزودن « تر» به‌اين کلمات نیزدوااست . « هاء » ملفوظآخراین کلمات در ديشةً 
بهلوی سین بوده است . 

۳- الشاه تظیقه والفیر جیع" 

تررجمه: گوسفند پا کیزه‌است وفیل مرداد ۰ مراداین است که گوسفند ذبح شده با 
وجود کوچکی جثه » مفید وسودمند است دفیل هر گاه کشته شود , مردادی بیش نیست. 


جیفه : مرداد» جمعآن جیف. هر جیز نپا کی که‌ادزش‌معنویش کم با شددرمحاورات؛ 
فا وی ود لاو 

۴ افل تال الایش طود وله ۸ 

مب بر وین سماره ۲۸ ۲ 


ترجمه : پست ترین کوههای زمین, کوه طوداست و آن در نزدخدااذجهت ارزش‌ومقام 
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۲۸ شرح گلستان 
بزد گترین کوهها است . 2 
طود: در لغت ۰ بمعنیمطلق کسوه است و لی اصطلاحاً مراد»؛طودبینا ای حضرت 
موسی کلیم له بافرمان خدا بر‌فراز آن دقت واحکام عشره به‌اووحی شد . درقر آن مجیدا, " 
ازاین کوه بعنوان | لعلور وطودسینا وطورسینین یادشده (طالبان تفصیل بیشتررجوع کنند ۳ 
کتاب: تخقیق دراعلام قر آن‌مقالةٌ,سینا) . ضمنا باید توجه داشت : ۱ - نمیتوان کوتاه‌ترین 
کوههای زمین‌دا بطود قطع مشخص ساخت وشاید درحدود اطلاعات جفرافی‌دا نان آن‌دمان» ‏ 
کوه‌طود. کوتاه‌ترین کدر بوده است . ۲- لام مفتوحه در (لاعظم) لام ابتدا وتا کیداست 
وداعظم »خبر است برای دان» . «قدراً ومنزلا» تمیزاست برای «اعظم ». 

۵ - آن‌شنید ی که لاغری دانا .. 

قطعه پروزن شماره ب با قافيةٌ مطلق. 

لاغر : بفتح و کسر غین هردو تلفظ میشود . 

- ایله : صفت مشبهة عربی است بمعنی نادان دمو نف آن باهاء بروذن صعراء 
هنباشد . ۱ 

۷- اسب تاذف : اسی‌عربی . ۲ 

تازی: مرکب است لت وا نی رت ِ 
طايی مرف نات قه ۱۳ 
داشتند وقبیلهطی‌دا «تاژ» مینامیدند. بنابراین تای یاتازی منسوب‌به آن قبیله‌نوده وبتدزیخ! 
با ی هت 

۸ - و گر : دد اين بیت بمعنی هر چند (ا گر چه) بکاردفته است 

۹ - طْو بله: شاید موّ نث طویل باشد ویکی اذمعانی آن دشتهٌ,درازی ات که 
قطاد ستودان دابه آن پندند و بتدریج پر جایگا » ستودان اطلاق‌شد». همچنین ی 
مأخود اذلفظ لاتینی ح«ر[وع5 که 61010 ددقرا نس واصطیّل درفادسی و عربی از 
همین دیشه است:. 

ار کان.: جمع‌دکن ۳ است - 

و ات سس نوت است ور خات حاوکیه و وت ای ی 
دولت, مجموعهٌ وای سه گانه کشور (قوء مجریه وقوء مقننه وقوة قضائیه) است. بعلاده معنی 
دوم آن که بیشتر متبادر به‌ذهن میباشد قوءٌ مجر مملعت است : ۳ 

قاعدة راجعبه‌حرف تا کید پیش ازفعل : «ب» پیش اذفعل,مشعربر تا کید است وباید 
متصل"نوشته شود مگر درصورتیکه تراک دندانهها پیش آید . 








شرح باب اول ۲۳۳۹ 
۰ ۳- تاهرد سخن نگفته باشد. .. 
قطعه. بروزن‌شمارء ۸ با قافیه‌متید 


2 2 


بیت اشاره داردبهحدیت‌مهءر وف: ح[ 2 قوا راز اک ۳ 5 تحتلسانم 


1 (جامع) لصفیر ) . ترجمد: دح نزگویید تاشتاحته شوبدرزیرا ادنسزدمی: زیر ذبانش نهفته 


است ۰ 


وب 
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ّ ۳ - هر بیش ه گمان مبر که خالی ای ایآ ات نا سور کرد 
که پلنك پیوسته در کوهستان است وبيشه ازوجود او خالی است بسامیشودکه دد بیشه, پلنك 
خفته و بیشه شود . 0 

ی گفتهند: : «هر پیسه گمان مير که خالی است».بیسه بایاء مجه‌ول, از ديشه اوستائی 
069۰ 1۳ بمعنی نقّش کر دن آمده ومعنی آن دو رنگک آمیخته از سیاه و سفید, است و لفظ عر بی 
مرادف آن. ابلق میباش . بنابراین مراد چنین میشود : هر لکةٌ دورنگی که‌ازدود مینگری 
آنرا خال کوه مینداد ۰ بسا است که آن بیسه. رن پلنك خفته باشد . 

عده‌ای هم گفته| ند که. ری از » بنایرآین ول» پیسه : پوست پلنك است 
که‌هنوز درویشان در لباس‌خود بکارمیبر ند و نها لی»ممکن است بمعنی تشك باشد ونتیجه آن 
میشود که پوست پلنگک دا تصودمکن که تشکی است ومیتوانی دوی‌آن بیادامی چه ممکن 
است آن بوست که ازدودمی‌بینی» پوست پلنگ خفته باشد.همچنین ممکن‌است یاء.درنها لی؛ 
باء تکره باشد . 

بهرحال قرائّت اول صحیح‌تر ومناس‌تر مینه‌اید وا گر پیسه حوآنده شود بانهالی 
بمعثی تشك مناسبتر است. بادی بیت کنایه از این مفاد است که نباید به‌ظاهر قانم شد از بر 
همیشه ظاهر, معرف باطن, نیست . :۱ ْ 

۱ قرب: نزدیکی ودداینجا قرب زمانی مراد است . 

8 - صعت: بمعنی سخت ودشواد ومصدر آن صعو بت است . 

- روک امودن : روی نشآن دادن وظاهر شدن است . 

دقاعده: درزبان آمرور نمودن , درعنی کردن, استه‌مال میشود,ولی مورد استعمال 

: ص[ن باید دده‌عنی نشان دادن وظاهرشدن باشد . 

۷- میدان 1 داجع به‌اصل این لظ ا ختادف نظار بیدا شده . بعضی ۱۳ عر بی 
پند شته | ند وبرخی اذقبیل جوالیئی دیشة|نرا فادسی میدانند وحق هم هم باااست ز سر 
اولا در پلوی لظ رل (1۷])2 وجود دارد وثانیا ال عربی که برای آن ذکر کرده‌اند 
پامعنی متبادر آن که عرصهٌ جنک. است مناسب نمینماید ذیرا ]گر عنبی‌الاصنل باشد » یا 
محنف میدان بنتحتین است که بععنی اضطر ابو آشفتگی است یامیبا یست پکس«میم»(بروزن 
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۲۳۰ شرح گلستان 


میعاد) ازديشة «ودن» بمعنی کوتاه کردن ومرتب ساختن آمده باشدوهردواصل, بامعنی متبادد 
آن نامناس است . 

۸ - آن نه‌من باش م که روز جنگ بینی پشت من .. 

قطعه بر وزن شمادة ء ۱ باقافيةٌ موصول . 

مراد این است : من ادل گر یز نیستم که به جنک پشت کنم ودشه‌نان پشت مرا ببینند 
بلکه من] نچنان برای جنک مادام که | گر سری‌درمیان خاك وخون بینی سر من است 
نه‌از آن دیگری زیراکسی که بجنکد وتن بجنک بسپادد, در دوز میدان باخون خود بازی 
میکند و کسی که بگریزد , باخون لشکری بازی‌کرده است . 

- کانکه : مخثف که آنکه بمعنی : « زیراآن کسی که» 

۰ - میدان : دراینجا میدان. مجاذا بمعنی جنک است وعلاقةٌ میان‌این دو معنا 
علاقةٌ حاف وه‌حل میباشد . زیرا میدان, محل‌جنک است . بعضی به‌تصود آنکه میدان, لفظ 
عر بی است آن‌دا بر «میادین» جمع بسته‌اند . 

۱ سیاه : دراصل پهلوید[وو٩‏ ودد اوستا 5002 بوده. عربی آن جندو 
جیش وعسکراست وهمهٌ این الفاظ ازفادسی اشتقاق یافته ذیرا ایرانیان به‌سپاه زیاد اهمیت 
میداده| ند چنانکه بسیادی اذشهرها ازقبیل نباهان وجندی‌شایود ۰ به عنوان مر کز لشکر 
نامگذادی شده .مرحوم بهار,سک راهمباسپاه همریشه میداند وجامع میان معنی‌این دو لفظ 
را دلیری تشخیص میدهد. ریشه لفظط سک درایران باستان >5021 است. 

۳ - دشمن : م«مکن است‌دشمن .صفت برای سپاه باشد وممکن است[نرامضاف- 
الیه برای سپاه بگیریم . بنابرفرض اول, همه افراد سپاه, دشمنند وبنا بر فرض دوم »پادشاه 
یاامیری که بخصومت برخاسته, دشمن تلقی میشود وچون درروز گادان گذشته و حتی در 
دوران حاضر دشمنیها ناشی از نظر های شخصی است. اضافةًسپاه به دشمن. مناسب‌ترمینماید . 

۳ چند : ازمبهمات است که هم بیش از موصوف وحم بعد از موصوف‌می آید 3 

#۴قاعده : درحالتی که‌چند بعد ازموصوف قراد گیرد معنی تکثیر یاتقلیل از آن‌بهتر 
استفاده میشود وموصوف آن بصودت نکره می‌آید. مثال : تنی جند . 

۳ - کاری :بمعنی جنگی است ومعنی اول کاد. جنک انت جنانکه « کارزاد» و 
وکاد دیده »بمعنی جنک وجنک دیده است . 

- ای که شخص منت حقیر مود ... 

قطعه پروزن شماده ۱ باقافیةٌ مردف موصول. 

٩‏ - شخص : ماًخوذ اذعربی است ودرزبان فادسی بمعنی فرد انسانی آمده و 
اشخاص, بمعنی کسان است امامعنی اول آن :» ددعربی» سیاهی انسان‌یا موجود دیگری است 





شرح باب اول ۳۳۱ 


که ازدوردیده شود. شخص, در اصطلاح فلسفه, بمعنی فرد وجزئی‌دادای تعینات است. درزبان 
امر وز. شخص ددمعنی مخصوص بهيك فرد . زیاداستعمال میشود . مراد ازشخص دد اینجا؛ 


صورت ظاهری‌است. از لفط شخص درفادسی, تشخیص» وم‌شخص و تشخص ومتشخص وثأخص 


وشخیص آمده است . 

۷ - منت: «ت» در «منت» » ضمیر ومقعول بواسطه است . 

۸ - زا : حرف دبط است دجملهٌ پیش‌از آن مقدد است وبتر ینه حذف شده . 

۹- بروارک : تشکیل شده است از پرواد ویاء نسبت , پرواد» برحس معنی دیش 
پهلوی آن» جایی است که حیوانات را دد آن پناه میدهند ویکی‌ازمصادیق آن: اصطبلاست‌و 
چون گاوها و گوسفند دا برای پروددن و فر به کردن غالا در اصطبل نگاه میدادند » 
پعضی پرواد دا بمعنی گاو و گوسفند فر به شده پنداشته‌انه . استعمال پرواد دداین معنی » 
اطلاق محل برحال است ولی گاو پروادی بایاء نسبت, گاوی است‌که آنرا مدتی دراصطبل 
تگاه داشته باشند وف به شده باشد . 

۷۰- بیقیاس : بی‌انداذه . قیاس , مصدرمجرد ومصدردوم باب مفاعله است. اولی 
بمعنی انداذه گر فتن ودومی بمعنی سنجیدن . قیاس دراصطلاح فقه و ادب بمعنی تمثیل است 
که آن انتقال ازيك حکم جزئی بهحکم جزئی مشابه میباشد چنانکه مولوی درباد؛آن‌طوطی 
که حال مردژولیده را هماننه حال حود پنداشت وید : 

از قیاسش خنده آمد حلق دا کوجوخود پنداشت صاحب دلق را 
اماقیای , دراصطلاح منطق وفلسفه, انتقال ازحکم کلی به حکمیاست که کلیت آن کمتر 
باشد . قیاس تمثیلی بامصدر مفاعله و قیاس منطقی با مصدد مجرد تناس داد . 

۱ - اندگ : مر کب اذ «اند» عدد مبهم و «لك» تصفیر . شاید «افد» مرادف با 
لفط عربی بضع باشد که برعدد میان ۳ تا ٩‏ دلالت دارد . اندك , در اینجا بمعنی کم و 
قلیلاست . 

۷۳- 7هنگک : بمعنی قصد است.ديشة پهلوی آن مأخوذ از لفظ اوستائی ع 1[ 
بمعنی کشیدن وپیشو ند (8) است . 

۳ - نعره : در ععربی چندهعنی دارد و مناس‌ترین معانی آن ۰ خیشوم 
(سوراخهای‌بینی) است و بعلاوه نعره مصدد مره ازفعل«نی» ینعر» بمعنی‌یکبادصیحه زدن‌است 
ومصددقیاسی آن «نعیر ونعاد » میشود. 

۴ - ترپور: بببااکی ۰ صفتی است افراطی و ناپسنه . لکن گاهی بمعنی شجاعت 
که نت سل آت , انتسال میشود: 

۷۵ - جهمله : درمورد جنگ بمعنی هجوم است . 
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۲۳۲ شرح گلستان 


۷۹ - هرروزش نظر بیش کرد : یعنی هردوذ اودا بیشتر آزدوذپیش موردتوجه 
رار داد . 

"۳ و لیعد: لفضلی است‌مر کب از دو کلمة عربی. کی[ «دولی* » با تشدید » یاء 
که‌هم بمعنی‌ساحب ولایت وساطه‌و هم بمعنی‌دوست است‌ودیگری«عود» بمعنی بیمان بستنو شناسا ندن 
ازپیش است واصطلاحا جانشینی است که پا دشاه درزمان حبات خود برای سلطنت بعه اذ 
خویش معین میکند. گویااین تر کیب اذدواصطلاح فقهی: ولایت ووصیت دیما حود ۵ 

۸ - غرفه: بمعنی اطاق و بالاخانه است . 

۹ - در بچه : مصغر در بمعنی در کوچك وپنجره . 

۰- محال : بضم میم اسم متوال ارات افعال یعنی ناممکن.مصدر آن احاله‌است. 

محال استکه ات۳ هذر مندان بمیر‌ند» بیهثران جای ایشان بگیر‌ند. اشاره است به 
رطالان وسحافت عفد کسانیاکه رشد وترقی خود رامیخواهند ازاتحطاط واضمحلال دیگران 
استفاده کنند . 

۱ - کس نیاید بزيرساية بوم .۰۰ 

بیت بروزن شمارة۱ پا قافيةً مردف. 

۲ - دوم ء لفظ عر بی است بمعنی جند. 

راجع به «همای» دجوع شود به شرح دیباچه شمادة ۲۸ 

۳ - اطر اف : جمع طرف ۰ 

#۴ بالاد : جمع ط است بمعثی شهر ها دجمع دیگر بلد ۰ بلدان میشود . 

۸5 _ حصه : با کسراول بمعنی قسمت وبهره,جمع آن حصص است . 

- بر خاستن : دومعنی متضاد دارد: یکی بر باشدن و پر با ابستادن‌ودیگن بمعنی 
مرتفم شدن ودراینجا بمعنی د فع‌شد.ن است و میان دو قرینة: ( نشست و برخباست ) صنعت 
تضاد به چشم میخورد . 

۷ - درویش :عم ریشه‌بادرویزه یادرویژه وددیوزه بمعنی گدایی است . لیکناذ 
باب[ نکه صوفیان خود دا محتاج وفقیر الی‌اله میدا نستند این عنوان دا به خود داده‌اند و 
بتدد یج درزبان عامیا نه این نام بر کسانی که با خواندن مدایج اولیاء دین #کناانی و ارتزاق 
میکر ده ند اطلای شده است . در ایتج تا ددص تیا رمعکی حریت با کات اند 
شاه است ۰ 

۸ کلدم 3 میان کلیم دافم شبه حنّاس است . در بارءٌ اقلیم رجوع شود به‌شمارةٌ 
۱ شرح دیباچه . 

۹- بادشاه: درپادسی‌باستان‌دیشه‌اش, پاتیخ‌شایاتبیا (ه وزط 24وقطوط )۳ 








شرح باب اول ۳۲ 


وددپهلوی‌پاتاخشا (۳۸)۵1>۳8۳8) است. جزء اول آن «پاد». پیشاونه است که‌بر نگهبا نی 
ومحافظت دلالت دارد . 

۰ نیم‌نان ی گر خورد مرد خداک .۰۰ 

قطعه بروزن شمارء ۱۷ باقافیهٌ مردف موصول مرد"ف . 

0- هفت اقلیم: درقدیم در بع‌مسکون دا بهفت اقلیم تقسیم میکرده‌اند ونام اقا لیم 
سبعه راهفت کشوردرادب فادسی زیاد مذ‌کود افتاده است. اقلیه‌های هفتگانه بدین قعراد 
بوده‌است : 

اقلیم اول : سرذمین بابل» شامل خراسان و فارس و اهوازو موصل و ارضالجبال. 
ستارء مر بوط به‌آن مشتری وبروج مر بوط به‌آن» حمل وقوس است. 

اقلیم دوم: سرزمین هند وسند وسودان .۰ برج مربوط به‌آن» برج‌جدی است وستارء 
مر‌بوط به‌آن» ذحل میباشد . 

اقلیم سوم : سرزمین مکه ومدینه ویمن وطائف وحجاز وبین آنها است. برج‌مر بوط 
به آن عترب, وستاده مر بوط به آن» ذهره است و ذهره ستارء سعدفلك است . 

اقلیم چهادم : سر‌زمین مصر وافریقا وبر بر و آنداس وبینآنها است . برج مر بوط 
به آن» جوزا , وستادء مر بوط, عطارد است . 

اقلیم پنجم:سرزمین شام وروم وا لجزیره است. برج مر بوط , دلو و ستادء مر بوط » 
قمر است . 

اقلیم ششم : س‌زمین تر کستان وخزرودیام واسلاوها است. برج مر بوط , سرطان و 
۳ مر بوط » مریخ است . 

اقلیم هفتم : سرزه‌ین دیبل وجین است . برج مر بوط »میز ان وستادة مر بوط به آن؛ 
خورشید است . 

بسی بیت اخیردا چنین ضبط کرده‌اند:« گر که اقلیمی بگیرد پادشاه» یا «ءلكاقلیمی 

بگیرد پادشاه» لکن ضبط اول عحیحتر بنظر می‌آید و برمبا لغه بیشتر دلالت دارد . 

۳ - همچنان : مر کب ازهموچون و آن است ودراینجا بعنوان قید مساوات بکاد 
رفته ومراد این است که باز. آز وحرص‌وی بهمان اندازه برجا است . 

نظیر این سخن سعدی‌درد بء علابر ادژه حشر ی آمده است. راوی میگوید: بر خلیل‌وارد 
شدم وی بر بوریای کوچکی نشسته بود ومرا به‌نشستن بهلوی خود دعوت کرد . به او گفتم: 
جای خودت تنگ میشود. خلیل پاسخ داد : این‌دنیا گنجایش دوتن دشمن دا ندارد و دو 
دوست میتوانند ددجایی که یکوجب دریکوجب‌باشد به‌آسانی باهم‌بنشینند . اولین بادچنین 

مطلبی دا در گنتاد سیناس (00688) وذیر پیروی (۲۲۳۵۵) درحدود ۲۷۷ سال 
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۱۳ شرح گلستان 


پیش اذمديح‌ميبينيمودر اسین», شاعر فا نسه, گنتار اوداددپیس[ ندروماك (۱۵6 0 09۵8 ۸::۲) 
درقرن هفدعم میلادی کدرا مد 
حکابت «۴» 
طا بفه ای دزدان عرب برسر کوهی شسته بودئد ..... 

۳ - طا 4۶ ء دراینجا بمعنی دسته وعد» است وجمع آن طوایف میباشد . 

دزدان» عطف‌نیان است‌برای طایفه‌ای . 

دقاعده داجع به‌عطف پیان: دد فادسی برای اسم جمع نکره , عطف بیان بصودت 
جمع م یآ ید . 

۴ - منقد : اس‌مکان» محل نفودٌ وورود است . 

- بسته : بانشسته. همسجع است ودرجملةً دوم رابطه بقرینه حذف‌شد» . 

٩‏ - رعیت: بمءنی س پر ستی‌شدهو بر کسان یا کسی اطلاقهیشود که تحت سر پر‌ستی 
پادشاهی قرادمیگیر ند. جمعآن دعایا بافتح‌اول است . 

۷ - بلدان : جمع بلد بمعنی شهرها . 

۸ - مکاید : جمع مککند » بمعتی در تما 

٩‏ - مرعوب : اسم مفعولاذمصدد "دعب یمعنی ترسیدن. 

بعضی بجاأی مر عوب؛ مر‌هوب شبط کر ده ند که از مصدد دهب بمعنی بیمیلی وع-دم 
رت ااست مالعا مراک بای ااست ب 

۰ - معلوب : اسم‌مفعول ازمصدد غلبه بمعنی شکسته وشکست خورده. چون‌هردو 
قرینه » درمتام بیان حال است فءل رابط ازهردو حدف شده . 

#دقاعده داجع‌به حذف داپط در جمله‌های‌حالی : بنا برسيك گلستان اذ چنله‌های 
متماطنی که بیان حال کنه وپسازتکمیل جملةً اصلی بیاید حذف دابط جایزاست . 

۷۸ - مللاف : اسم مکانازدلاذ» بلوذ» بمعتی بناهگاه ۰ 

۳ - منیع + اذفل: منع ۰ یمنع (باب ششم) » مصدد آن مناعة 

ملاذمنیع : پناهگاهی که دسترسی به آن دشواد باشد . 

۳ - 413 : مر تقعترین سمت کوه وجمع آن قلل باخم اول است . 

۴ - ملجاء : اسم‌مکان الا لا ی ناهگاه ۱ 

۵ - موی : اسم مکان‌از: اوی » یأوی بمعتی جایگاه ومنزل . 

قاع-ده داجع به‌اسم زمان ومکان ومصددمیمی : اسم زمان‌ومکانو مصدرمیمی ازهمةً 
|فعالثلاثی مجرد معتل| للام۰ بر وزن‌مفعل بغتح عین می‌آید: مانند: -مرعی بمعنی چا گاه 9 
مثوی بمعنی جایگاه . 








شرج باب اول ۲۳۳۵ 


د قاعده : الف متصوره هر گاه درمر تبهٌ چهادم یاپنجم واقع شود بصورت یاء نوشته 
میشود ودرهمةٌ اسماع مکان عربی, دادای همین صورت است. بطور کلی هر گاه اسم مقصور 
اضافه گر ددیا [ نکه‌یاء نکره‌یا پساو نددیگری به آن اقزوده گردد » بصورت الف نوشته میشود 
مانند «مأوای خود, ماوایی گزید» . 

٩‏ -" فدبراآن : مدبر»آسیفاعل آزتدبیر. 

قاعده مر بوط به‌جمع الف ونون : جنانکه ددتعلیق بردیباجه گفته شد, ما بایدشیوه 
سعدی را بکاد بر یم واسمها وصفتهای عربی دا در مورداشخاص مانتد نامها وصفتهای فادسی 
پاالف و نون جمع بیندیم . 

۷ ممالك : جمع مملکت بفتح لام ؛ بمعنی کشودها . دمکن است مملکت معنی 

مصدری داشته باشد و بجای تسلط بکار رود. درآ نصودت درزبان‌عرب , لام آن باهر 
سه حر کت خوانده میشود . 

۸ - مضرت : بفتح ضاد. مصدر میمی وحاصل مصدد بمعنی زیان بر دن‌وزیان. 
جمع آن مضاد با تشدید راء . 

٩‏ - مشورت : بافتح واو.اسم مصدد اشاده است ومعنی حقیقیاشاده, نظر دادنو 
بیان مصلحت کردن است . 

۰ - لستی: باسکون سین مصدر و بمعنی نظمو تر تیب است . نسق بفتح سین بمعنی 
منت میناثد. ببلاوهگاهی درزبان فارسی ندق بمعنی کینر ومجارات استعمال میشود. لکن 
لنتلی که به‌این معنی است اذذبان منولی گر فته شده . 

۱ - درخت ی که | کنون گر فتست پاک ۰.. 

مثنوی بروزن شمارءٌ ۳ 

۴۳ - گر فتست بای : یعنی ریشه دوانیده است . 

۳ - هلی : فعل مضادع التزامی» دوم شخص مفرد ازمصدرعلیدن وهشتن بمعنی 
بحال شود وا گذاشتن است . 

۴ -- گردان : جمم گرد » بمعنی دلیران. دد پمضی نسخه‌هاهبه گردونش» ضبط 
شده یمنی بانیروی گردون(فلك) آ نرا نمیتوا نیم دیشه کن کنيم (ضبط اول صحیحتر مینماید). 

۵ - بر نگسلی : اذمصدد بر گسلیدن پمعنی بر نخوامی‌کند وجدا نخواهی ساخت. 

۱ - سر چشمه شاید گر فتن به بیل ۰ مراد این است که پیشگیری هر خطر 
آسان است چنانکه پیشگیری آب ازسرچشمه با بیل امکان پذیر است لکن چون از موقع 
بگذدد دیگر خطر,قا بل پیشگیری نیست جنانکه بسا است‌که بافیل هم نتوان از سیلاب گذد 
کرد. (میان پیل وبیل . جنای خط یاجناس تصحیف است) . 
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۲۳۹ شرح گلستان 

۷ - مقر ر: اسم مفعول ازذتقریر» بمعنی برقرادشده . 

۸ - تجسس : جستجوی حال و بازرسی‌خبراست‌وجاسوس,اذاین دیشه‌می|ید. 
معنی مجرد جس "۰ آذمایش کردن بادست است . 

۹ - (4۶: بمعنی جای ومکان وجمع آت بقاع‌با کسراول است. 

۰ - واوّعه دیا.ه : بمعنی جنگ دیده . واقعه و وقعه .هم بمعنی حادفه و م 
بفعنی جنگ مهم است . 

۱ - شعب : باکس شین ۰ در"ء کوچك.یان دو کوه . جمع آن شعاب با کسر‌شین 


۳ - سفر کرده و ارت آودده : جملهً وصفی است. 

غادت : اسم مصدد بمعنی ینما ومصدر آن اغاده است ودراینجامجاذا بمعنی مال‌حاصل 
ازیغما اراده شده است . 

۴۳ - سالاح : با کس‌سین بمعنی سازویر گث جنک . جمع آن اسلحه است . 

۴ - رخت : بمعتی لباس و لوازم سئرواثاثه‌خانه. معرب آن دخت ورختج است 
ودرزبان معمولی؛ رت هم که جمع دخت است استعمال میشود . 

۵ - نخستین : نخست , بمعنی اول و آغاز. نخستین» بمعنی اولین است . ريشةً 
پاذند آن» نخوست (۵1>1181) میباشد. بنابراین, فتح نون مطابق بااصل است ولی‌بنا بر 
قاعدة اتباع میتوان نون دا به‌تبمیت حرف خ ۰ مضموم تلفظ کرد . 

۱۳۹ - تاخت : فعل ماضی مطلق اذمصدد تاختن . در اینجا بمعنی حمله آوددن 
ات 

۷ -- باس : بمعنی مقدادی اذذمان است وشاید یك‌ششم شیانه دوز باشد و ريشةً 
آن بهلوی است . 

۸ - 3رص خورشید درسیاهی‌شد... 

ورن ای هه ۰ .۱ 

قرص وقرصه‌دد نت عرب بمعنی گردنان است وبااین‌معنی قریب به‌ديشة گرد در ذبان 
فادسی است و بتددیج بر شکل گرد و برتمام [ نچه از خورشیدوماه دیده میشوداطلاق شده‌وشاید 
قرص اذلفظ یونانی 1۲008 ماخوذ باشه جه‌این لفط یونانی برسرود دسته جمعی 
( «باعوط) ) اطلاق میگرددکه بر گرد محراب میخواندند . 

مراد بیت تغبیه فرودفتن قرص خورذیددرظلمت » به‌فرو شدن یونس پبیغمبر دردهان 

۹ - یوس :(01728[) در تلفظ عربی باضم نون و درتلفظ فادسی با کس نون؛ 











شرح باب اول ۲۳۷ 


یکی اذا بنیاء بنی‌اسرائیل است که درتودات» سفری به‌او منسوب است وشرح حال اودر آن 
سفر ودرسورء انبیاء آیات ۸۷ و ۸۸ وسوره صافات وسورء قلم مذکود است . یونس را 
ذوالنون, نیز گویند. وی.ازطرف حق ,ما موراز*اد مر دم نینوا بود. از کماهی ایشان دلخسته 
شد و حواست بگریزد . به کشت ی آمد اما کشتی ددسیر خود بخطر افناد. بناشد یکی ازمسافرین 
را به‌دریا افکنند تا کشتی سبك شود. قرعه بنام یونس افتاد و چون اودا به دریا افکندنه 
تمنککی امه‌وار اورا دردهان گر فتو به‌ساحلافکند. خداو ند کده بنی بالای سراو دویانید تا 
بروی سایه افکند و بزی کوهی, اودا شیرداد تانیروی ازدست داده دا پاز یافت . آنگاه 
۰ یونس ازدلخستگی خود بشیمان شدوبرای انجام فرمان الهی به نینوا باز گشت . 

(داجع به‌یونس » رجوع شود بهاعلام‌قر آن‌مجید ازنگادنده ) . 

۰ - کهین : کهین, عده‌ای است که پنهان شوند وفرحت نگدادند تا یکباده 
به‌دشمن حمله آورنه ومجازاً بر کمینگاه اطلاق میشود . 

و بمعنی ددنهان بودن ومکه‌ن» بمعنی کمینگاه و کامن ۰ بمعنی نهفته از همین 
ريشه است . 

- یگان‌یگان : یگان یکان ويكيك (يك به‌يك, یکايك), عدد توزیمی‌است. 
همچنانکه » یگانه , مخفف يك گانه است » یگان‌یگان مخفف «يك گان یك گان» است . 

۳ - کدف : ددعر بی بفتح اول و کسرثانی وبکسر‌اول وسکون ثانی وفتح اول 
وسکون ثانی‌تلفظ میشود و لی‌ددفادسی, سبکترین تلفظط یعنی بکر اول وسکون ثانیپذیر فنه 
شدهو بمعنی‌شا نه ودوش‌است .جمع کتف» | کتاف . 

۳ بامدادان: بمعنی صبح وفردا صبح , ریشة‌پهلوی آن بامدات(۵۸۱:81) 
است وم رکب است اذ«بام»و «داد» دالف ونون آن نشانةٌ قید زمان است . 

۴ - در گاه : اسم مر کب ازدر و گاه . ادات‌مکان ۰ 

۵ همه را بکشتن اشارت قرمود: ییعنی دستود کشتن همددا صادر کرد . 
«را» درعبادت: همدرا» نشانهة تخصیص است وهمه ‏ مضافالیه است بر ای کشتن و درمحل 
مفعول واقع شده اشت . 

۳ - اتفاقاً : مصدد باب افتعالاذفعل:وفق.یثق . اتفاق بمعنی جود آمدن است 
وباتنوین نصب. بعنوان قید زمان درزبان فادسی بکارمیرود و بجای مفعولفیه عر بی‌است. 
ممکن است بجای اتفاقا؛ گفته شود: اتفاق‌دا . 

+دقاعده : تنوین نصب. بصورت الف نو شته‌میشودهگر درموردی که لفظ عربی تنوینداد 
با تاء مر بوط (2) یا همزه ختم شود . در آنصورت علامت تنوین نصب, فقطدوفتحه‌است 


ماننه عجالتاً , ابتداً . درزیان فعلی‌فادسی, ظاهر سه لفظ است‌که با تاء اصلی‌ختم‌میشود 
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۲۳۸ شرح گلستان 


وبا تئوین نصب استه‌مال میگردد وآن سه لنظ : موفتا وائباتا و ذانا میباشد . بنابراین 
باقی | لفاظ مختوم‌بادت» وتنوین نعب بایدبصودت (2) نوشته شود ما نند نسبة . بوترایناست 
که ازاستهمال این و نه صورت درفادسی اجتناب شود . بجای نسبة کنته شود بهنسبت و 
بجای و کال گفته شود باو کالت . 

۷ - عنقوان : درزبان‌عربی, مضاف بهشیاب یاخمر استعمال میشود ودر فادسی 
فقط استعمال نوع اول معمول است . عنفوان جوانی» آغاذجوانی است . 

۸ - شباب : بمعنی جوانی . 

درعبادت: «میوءة عنئوان‌شبا بش نودسیده», استعاده بکاررفته است زیرا لذات‌جوانی " 
به‌درخت بر ومندیا با غ همانئد گردیده . پنابراین , اضافةٌ میوه به‌عنفوان » اضافهٌ استعادی 
و اضافهٌ عنفوان به‌شباب, اضافةٌ تخصیصی یابیانی است . 

۹ - عدذار : بکس‌عین ددعر .ی چند نی دادد ویکی اذمعانی آن» گونه‌است و 
مراد ازسبزه گلستان عذاد . دیش است ومعنی جمله چنین میشود : تازه دیش بر آودده 
توف 1 

۰ - دمیدن : بمعنی بر آمدن وظاهر شدن . 

۱ - شفاعت : بمعنی میانجیگری است وروی شفاعت برزمین‌نهاد» یعنی بعنوان 
شفاعت, پیش‌شاه. ذمین خدمت بوسید وتءنلیم واحترام بجای‌آودد . 

۳ - بر نخورده: نی ءرومیوه نخودده است. «بر» مخفف «بار» است . 

۳ . ریعان: بفتحتین بمعنی نمو ورشد وافزایش است. 

۴ - تمتع ۶ مصدد باب تفعل پمعنی بهره‌مندی . تمتع‌نیافته , مانی نقلی منفی؛ 
پا حذف را ۳-۱ 

۵ - توقع : مصدر باب تفعل» بمعنی انتظادا نجام کاری‌داشتن. 

- منت‌نرهادن : بمعنی احسان کردن است ۰ 

۷ - پر تونیکان نگیرده رکه بنیادش بداست . 

بیت بروزن شمارء :۱ باقافیةٌ موصول مردف . 

۸ - بنیاد :اذریشه پهلوی181 - 1712۲ مر کب ازبن و دات (دادن). 

۹ - تااهل : صفت مر کب از دنا» ۰ پیشاهند نفی‌وه«اهل» » صفت عربی 
شایسته ۰ 

قاعده راجع به‌تر کیب صفت با حرف نفی فادسی: تر کیب صفات ءر بی باپیشاو نه 
نفی فادسی, بسیاد بجا است. اذقبیل ناصالح , ناقابل, نالایق . 

۶ سکره لت هوک وه : 


معنی 
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۱ -- نید : بنای»‌دوری است که بر فر ازمسجد‌ها ومعید‌ها میسآزند» دیشه‌پهلوی 
آن«) 8 ۱0۵ 62)» ومعرب آن جنبدو گویا اصل آن[دامی باشد. مرادبیت آن است که‌هر که 
بنیاد و اصلش بدباشد» پرتونیکان دا بخود نمیگیرد و تربیت برای نااهل ما نند گرد کان‌است 
۱ نمیگیرد و فرو می‌افتد . البته بعضی ازعلمای جدید پدا گوژی ( تلیم و 
تر بیت) با کته سعدی مخالفند وتر بیت وپرودش را بسیارمو ثرمیداننه ولی ژابت شده است 
که بسی امود ورائتی, چه جسمانی وچه اخلاقی؛ ویر قذ در نیست یا پات ریت در زان 


زیاد م<سوس زه‌یباشد 5 هوک مراد سعدی از بد بودن بنیاد » بدی سرشتهای ودائتی 


است ۰ 
۳ - تبار : درفادسی بمءعنی دودمان وبمعنی اصل ونژاد است اما ددعر بی بمعنی 
موی مراد معنی فادسی آن‌است. 
۳ - اخگر : ذغال نیم افر و خته ؛ مراد این است که خاموش کردن آتش و بجا 
گذاشتن ذغال 0 ات وکشان مادو نگو‌داشتن مار بچه, بر خلاف عقل است . 
۴ - اوهوی: مخذف , افعاء . 
۵ - ابرا گر آب ز ند گی بارد ۰.۰.۰ 
قطعه بروزن شمادة ۱ با قافيةٌ موصول . 
در بیت اول, ابر ؛مسندا لیه است وحملة: :وا کی ارت زک بارد» وتات یات ۶ 
)و ,دراینجا درمعنی فرض بکارر فته .مراداین است: بفرض اینکه اذابر ؛ آب‌زنه گی ف ارو 
ریزد ممکن نیست‌که باپرور شآب حیات درخت بید, میوه برآورد یا نی بودیا. شکردهد 
همچنین باشخص فرومایه و پست, روز گارخود بس مپرزیرا اوجون نی‌بوریا ادت و توقع 
شکر اذاو نمیتوان داشت. 
- طوعاً و کر ها : به‌میل یابیه‌یل . طوع و کره. هر دوءصدد عربی است و 
به‌عنی اسم فاعل بکار دفته 9 ی اشت ۰ 
۷ - دام ملکه: حملةٌ دعایی است بمعنی: پادشاهیش بردوام‌باد. دام فعماضیو 
ملک فاغل آث وهاء؛مسافالیه ات۰ 
۸ - سلك : بکسرسین بمعنی دشته . 
۹ - باء , در؛,«یافتی» وه گرفتی»» باء استمرادی وشرطی است . 
قاعده داجع به‌فعل شرط : بعداز کلم «ا گر» که فرض دا برساند فعاهای شرط و 
جزا در گلستان بصورت ماضی بایاء شرطی همراه است . 
۰- پی : ستم. 
۱۹ -عناد ۰ بکس‌عین, دشمنی. مصدردوم باب مفاعله . 


۱۰( 


)۱6( 
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و( شم متمکن : دارای مکان‌ومکان پذی نده . (متمعکن معنی دیگری هم‌دارد و آن 
دادای مکنت وثروت است. لکن آن معنی دراینجا مراد نیست ) . 


6 وس ی ی و ِ + ۶ ده 
۳ - کل مولود بولد علی‌الفطرة فابواه بهودانم و بنضرانه و مان 
اصل حدیث درتفسیرمجمم‌البیان بااین عبادت ضبط است : 
۶ 


ال ۱2 
۱ 


و - تک ۶ ِ ۳ دس كت 
مولود پولد علی الفطره دا پعرب عنه لسانه فکون انوا ما اللذین 
ع-ن 


و و نم( روص ,۲ ۳ 
ً وب 3 ۳ 5 درحا | اصغه بدروادت وی دی ی اد 7 دح مد 
بهودانه اوینصر انم | و بمحسانم 7 دب ؛ ‌ ات دمث 


چنین است : 

۳ ۱۳| > 2 وم اه 1۳ 
13 مولود یولد علی القطر بسون ابواه هما اللدین بهودانم و بصرانم, 
و نه درسر اج (مثیر» شر ح‌جامع| لصنیر ؛ بعد ازه کل مو لود»؛عبارت: دمن بتی آدم» 


۱۰ اضافه شده است : معنی حدیث چنین است : هر کود کی اذفرزندان آدم ۰ مطابق فطرت و 
آفرینش اصلی متو له میشودتا آنکه زبان باز کند. [نگاه بدر وماددند که اودا به آیین بهود 
یا نصادی یابه کیش‌مجوس درمی آود ند . مراد از فطرت. عقیده به‌توحید است واشاده است‌به 
یه ۳۰ ازسورء زوم : 


اف ره ۵ رگ لگ ره ان س ۰ ۱ 
فاع وجهات للدبن حنیفا وطرت او التی فطرالناس علیها لاتدیل لِحلق ار 
(۱۵) ترجمه : روی خوددا بامیل به‌حق» بجانب دین متوجه گردان و آن سرشت خدایی 
است که مردم را موافق |[ فریده هیچ تبدیل و تغییر ی بر ای[ فر ینش خدا نمست. 
حدیث کل مولود ... بواسطةٌ اسودبن سریع اذپیغمبرا کرم دوایت شده ودر کتابهای 
مسانید ابی‌یعلی وطبرانی وبیهقی ضیط است . 
۴ - پسر نوح بابدان بنشست ۰.۰ 
(۲۰ قطعه بر وذن شمادء ۱ با قافية مطلق مردف. 
بیت اول این قطعه اشاره دارد به قصهٌ طوفان نوح : هنگامی که طوفان دوی ذمین‌دا 
فرا گرفت ونوح, نیکان را در کشتی جای داد. یکی ازپسران نوح که صالح نبود دعوت,در 
دا تیذیرفقت و گفت: به کوهستانی پناهنده خواحم شد. اما اندیشةً وی تحقق نیافت ودستخوش 
طو فان شد. حضرت نوح به‌خداو ند عرضه داشت که او فرز ند من است , پاسخآمد که او بواسطة 
(۲۵) اعمال ناشایسته خود درزمرءٌ اهل تو نیست. بعضی نام این‌پسردا. کنعان ضبط کر دها ند و تورات 
اورا ازنواد گان نوح معرفی‌کرده.اين قصه درسورة هود از اي ۲ع تايه 6۸ مف‌کوراست. 
(دجو ع‌شودبه‌مقا له نو ح‌دراعلام قر آن اذهه‌ین‌مو لف) . 
دربه‌ضی ازنس خآمده است: بابدان یار گشت همسر لوط ... الخ. درآ نصورت اشاده 
است به‌فصةً لوط کی از پیغمبر ان بنی‌اسر ائیل که داستانش درقر آن»جیدجندین باد آمده واز 
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نجمله درسور هودهم (آیهٌ ۷۸ تا ۸۲) مندرج‌است وددتودات هم» داستان وی با تفصیل 
بیشتری مذ کوراست : زن‌لوط مردم شریر دا اذمهما نان لوط باخبر ساخت وآنان دابطلب 
فساد برانگیخت . (دجوع شود به گفتاده لوط» دراعلام قر آن اذهمین موّ لف) . 

۵ - رک اصحاب کربف ,۰ ,اشاده دارد به داستان اصحاب کهف که ددقر آن 
مجید سورء کهف خلال یات ٩‏ تا ۲۲ مذ کوراست ودرداستا نهای ادوپایی هم خفتگان شهر 
افصوص شهرتی دادند و بتراری که در کتاب اعلام قر آن (اذهمین نویسنده) آمده است فد 
اصحاب کوف, حادثهٌ تاریخی استکه حاکی ازمنازعات دوفرقه مسیحی بوده است . یکی‌از 
این دوفرقه» نسطوریها و فرفهُ دیگرطر فدادان‌او تیشس بودند. خلاص؛قصه این‌است که‌در زمان 
یکی ازپادشاهان دوم دقیانوس (دسه‌ئوس) که دعوی الوهیت داشت ع-ده‌ای خدایی اورا 
نپذیر فتند و به‌خدای یگانه معتقد شدند وازترس خشم پادشاء؛ داه بیابان پیش گر فتند. سگی 
همراء آنان شد. ایشان پس‌اذطی مسافتی ددمناده‌ای‌جای گر فتند ودر آن غاد ۰ چندین سال 
بخواب‌فرو دفتند ۰ پس‌از انقضاء عصر‌توحش دروی‌کاد آمدن دولت توحید, ازخواب گران 
بیدادشد ند. (رجوع شود به‌اعلام قر آن مقالهٌ اصحاب کمف) . 

۹ - مردم: بمعنی انساناست ازديشهة پهلوی 27)00. دداینجا معنی مجازی 
آن مراد است‌زیرا سک اصحاب کوف: به‌عورت انسان درنیامه پلکه چون طالب‌داه‌حقیقت 
شد ازاین رو سزاواد نام مردم گر دید ۱ 

۷ - ندما : جمع ندیم بمعنی خدمتگزادمحرم . 

۸ -- تا : حرفر بط است وجملهٌ مر تبط با آن؛ مقدراست وتقدیر آن چنین است: 
بکوشیدند تا ۷ 

۹ - دانی که چه گفت زال بارستم گرد... 

رباعی بر وزن شمادءه باقافیة مقید ۰ 

۰ - زال:دداصل زاد (7,8۲) بمعنی‌پیر بوده و داء آن بهلام مبدل شده است و 
پدررستم بمنأسیت سفیدی موی به‌این وصف موصوف یا به‌این‌نام موسوم گردیده . 

۹ - رستم : دستم دردیشةً پهلوی مر کب اذرس بمعنی نمو و تهیم بسنی دلیر 
است و باتومتن» همريشه وهم‌معنی‌است. 

۳ - گرد : بسنی شجاع وپهلوان ودراینجا صفت دستم است . 

۳ - نتوان: فل است و غالبا مسندالیه آنرا حذف میکنند چنانکه ميگویيم: 
۱۹ 

۴ - به نازو نعمت بر آورد :_عنی وذیر, با فراهم کردن‌همة وسیله‌های آسایش, 
اودا بالاوپیش آورد . 


)5( 


)۱۵( 


)۲۵( 
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۷۵ - استاد: دیشهآن»ر کب است از او و ستاد بمعنی پیش ایستاده. معربآن؛ 
استاذ است که آنرا بر اساتفه‌جمع میبندند. گاهی در گفتگو, استاد داکه فادسی است‌بروزن 
اساتید جمع بسته‌اند ۰ اوستاد و اوستا هم تلفظ شدء است . 

۹ - حسن خطاب وردجواب : دویهم, علم محاضره دا تشکیل میدهد . علم 
مساضراه دنت ات کم جگونگی کنت؟ر با طبقات مختلف مردم و کیفیت پاسخگویی 
مناسب را میآموزد 0 

۷۷- آداب : جمع ادب وادب دد لغت بمعنی ظرافت است واز نظر روانشناسی» 
ملکه‌ای است که داد ند خود دا ازموجبات نتص‌وزشتی دوردمیدارد. آداب ۰ مجموعه صفاتی 
است که ,در خورشخص یا امری باشد . 

۴« قاعده راجم به اجتماع دوهمزه درجمع بزوزن افعال : اسمهای عربی که باهمزه 
آغاز شود. درجم بروزن افعال» چون دوهمزه جمع می‌آید همز؛ٌدوم بها لف مبدل‌میگردد 
مانند: آداب, جمع‌ادب و آثاد.جمع اثرو آباء ,حمع اب . 

۷۸ - همگنان : باد.گه» فادسی: مر کب‌از هم‌ادات مشابهت و گن» بمعنی‌جنس؛ 
والف ونون جمع. دویوم بمننی همجنسان است و کن‌با جع دردفرانسه و 6006۶ ودد 
اتکلسی "وس عر نی واکننن ددلاتین همریشه است . 

همکنان » پاضم کاف بمعنی همکادان است . از موارد استعمال این دو لفظ معلوم‌میشود 
کههءکاران یا همجنسان بایه درصحنه حطورداشته باشند تا همگنان و همکنان بر آنان‌اطلاق 
کت رو 

۹ - شمایل : مفردش شمال بکس شین وشمیله. بمعنی طبع . 


ِ 


۰ - شمه : بفتح شین و تشدید میم ؛ مصدر هره بمعتی بو کردن است . اما دد 
فادسی بمعنی بهرء اندك, استهمال میشود . 

۵۱ - جبلت : بادو کسر» و تشدید لام مفتوح بمعنی سر‌شت ؛ 

- عاقبت گر تزاده کر کت شود.... 

بب رونت شعاد ۱ بافافه مد ردو 

عاقبت و کلماتی نظیر آن اذقبیل: آخرالامر وابتدا, در فادسی, بعنوان قیدزمان استعما ل 
میشود. درحقیقت» حرف اضافة. «دد». پیش ازاین الناظ , حذف شده است. 

این بیت شاید اشاده به‌قصه کفتاد باشد که مردی به‌تر بیتش همت گماشت ود آخر کار 
کفتار اورا درید ودرعرب خربالمتل شد . شاءر عربگفته است < 

ومن یزرع‌المعروف فی غیراهله . یلاق الذی لاقی مجیر ام عامر 
ترجمه : کسی که بشخص ناشایسته نیکی‌کند , به او آن‌دسد که به پناء دهنده کفتاد 
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رسید (ام عامر» کنيةٌ کفتاد است) . 

۳ ۳ سالی دو : در زبان فادسی گاهی عسدد یاقید مبهم مقداد دا بعد اذ 
معدود نکره می‌آودند و این تر کیب بیشترعدد تقریبی دا نشان میدهد مثلا سالی دو 
یعنی دو سال . دوزی چنه یمنی چند دوز . اء| این گونه عبادت تا عدد چهاد بیشتر دیده 
نشده است ۰ 

۴ -- او باش : مردم پست ی در پفتح واو 
وسکون باء است که درفادسی استعمال ندارد . 

۵ - مرافقت : مصدر باب مفاعله بمعنی دوستی . 

- دست تحیر به دندان 7زیدن : کنایه ازحیرت زیادتوآم باافسوس است. 

۷ - شمشیر نيك ز آهن بدچون کن د کسی ۰۰ 

قطعه بر وزن شمادة ٩۱با‏ قافيةٌ مطلق . 

۸ - چون : کلمةٌ استفهام و برای پرسش از کیفیت است و استفهام آن انکادی 
است . یعتی جوابآن منفی میباشد . مرادچنین است : چگونه شخص میتواند از آهن بد؛ 
شمشیر خوب وبر نده بسازد . همچنین هیچگاه افراد فاقد شخصیت بوسیلةٌ تر بیت نمیتوانند 
تحصیل شخصیت کنند . چنانکه بادان , با آنکه لطافت طبعش مورد اتفاق همه است ,ددباغ 
موجب روییدن لاله ودرشوده زادست بیدا شدن حس میگردد . 

۹ - کس : دداین بیت « کس » ۰ بمعنی دادای شخصیت ونا کس بمعنی پست و 
فاقد #خصیت استعمال شده است . 

۰ - بوم : در اینجا دمن شناد تکرده ات . معنی بوم ؛ مسکن و مأّوی است 
که از لفظ اوستایی زصعط گرفته شده . 

شوره بوم:ذمین شوده زارد است . شوره زاد. مر کب است از «شوده» وادات «زاد». 
ادات «زاد» یا «ساد» بر کثرت دلالت دارد . مانند : گلزاد» , «کوهساد» . شوده‌زاد 
معمولا برزمینی که ازاحجاد نمکی ساخته شده‌باشد اطلاق میگردد ودداصطلاح‌شیمی, شوده؛ 
ملح خاصی است مر کب از ازت و اکسیژن و پطاسیم بافرمول 16۰و0](» معر "ب شوده: 
«شودج» است . 

۱ - خس : پمعنی خاشاك است و مجاذاً مردم فروایه را , خسان مینامند . 

۳ - زمین شوره سنبل بر نیارد... 

قطعه بروزن شمارة ۷ باقافیة مقید موصول . 

۳ - تخم عمل: بهتراین است‌که تخم وعمل با واو عطف خوان-ده شود . مراد 
چنین میشود : 


)۱۵( 


۲۰( 


)۲۵( 
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)۲۵۰( 


۲ شرح گل-تان 
نباید بذروکار دا ضایع گردا نید واززمین شوده نمیتوان انتظاد پروددن سئیل‌داشت . 
حکایت («۵» 
سر هنگزاده‌ای را 3 درسرای اغلمش دیدم ِِِ 

۴ - سرهنگک : بمعنی سرداد است. 

6۵ اغلمش : باضم اول وفتح سوم و کسر‌چهارم . نام یکی از حاکمان جزء 
است که بر عراق عجم , مدتی ددفاصلةٌ ۱۱۰ تا ۱۷ اذ طرف سلطان محمد خوارزمشاه 
حکومت داشته است . 

کانست هی کت و نک بروزن تج ات 

۷- زایدا لوصف : بیش ازآنکه بدوصف آید وقا بل بیان باشد . 

زاید : اسم فاعل است . 

دق عده راجع به اضا فه لفلی: درز بان‌عر بیاسم فاعلواسممفعول وصنات‌دیگر به‌معمو لهای 
خوداضافه‌میشودواین نوع‌اضافه‌را اضافة لفظلی مینامند. در زبان‌فادسی اینگونه صفتها بصودت 
مرکب ددمی‌آید اذقبیل : نیکهء‌حض , زشتروی . 

1-۸ ثار : جمع‌اثر. معنی حقیقی آن‌جای پا است داز باب تعمیم.هر گونه نشا نه‌را 
گر کی 

۹- بز د گی : یاءدر کلمه‌های‌پزر گی وخردیو سروری‌وهو شمندیو پلندی؛ «یاء» 
مصدری است . 

#دقاعده : «یاع» مصددی به‌صنت آضافه مشود وجانشین لفظ «بودن» است . 

۰- اصیه : موی پیشانی ومجاذاً پیشانی است . جمع آن , «نواصی» میشود . 

0- پیدا : اصل‌پهلوی آن‌عاه) و1 ما خوذ از دیشةٌ سانسکریت . اسم مصدر آن 
«پیدابی» است‌و«پیدایش» درست نیست زیرا «ش» مصدری به قعل ام اضافه میشود نه بصفت‌ما نند: 
گردش ۰ بینش . 

۳ بالاگ سر ش ز هو شمندی ۰۰۰ 

بیت بروزن شمادء و باقا فیه‌مقید موصول. 

بعنی بواسطهٌ هوشمتدی ‏ ستاد اقبال و بلنی مقام بالای سرش تابان بود. 

۳ مقبول : پذیرفته ۰ پسندیده . 

۲۳۴ جمال : زیبایی ظاهری است وعنصر اصلی آن ۰ تناس تر کیب است . 

۵ کمال : بمعنی تمامی‌است که هم برجنبه‌های جسانی دهم بر جنیه‌های معنوی 
اطلاق میشود . 

-تو انگر ی به‌هنر است نه به‌مال و بزر گی بهءقل است نهبه‌سال: دوقرينةً 








شرح باب‌اول ۲-۵ 
مرصع است وتمئلی‌است که نظیر آن در گفته‌های‌بزر گان ادب عرب آمده و کلماتی درهمین 
1 ی 1 هار و و ۱۵ هم ی 
معنی‌منسوب به حضرت علی‌است : الشرف بالعلم والادب لابالاصل والحسبت 


ی ح 2 9 ری 2 ۰ 
الفضیله بالادب والکمال لابکثرة المال و لاله الاعمال 

۷ متریم : بفتح هاء , اسم مفعول از باب افتعال از ديشهٌ دوهم» است . 

#«قاعده راجع به باب افتعال: ددعر بی هر گاءفعل معتل الفاء به باب افتعال نقل شود؛ 
حرف علهٌ آن به‌تاء بدا شده درتاء زامد ادغام میشود . جنانکه «وهم» میشود اتهم .اتهام 
و «وصل» میشود اتصل , اتصال . ضمنا بایه دانست که داتهم» بصورت فعل لام هم استعمال 
شده است . میگوینه : «اتهم| ار جل»یعنی بر آن مردتهمت واقع شه . بنابراین معنی منوم » 
پکس هاء یعنی بصورت اسم فاعل هم درست است ورمعنی شخصی است که براو تهمت وارد 
آمده باشد . تهمت زننده دا مفتری میناهند . مصدر مفتری ۰ افتراء است از ديشهة فرية » 
بمعثی درو غ ۰ 9 

۳۰۸- بیفا بده همکن است صفت سی زک ر فته شود وممکن است سعی با سکون 
آخر تلفظ گردد و بینایده قید دصفی باشد . 

۹ دشمن‌چه ز ند چومیر بان باشد دوست ۰۰ 

مصراع بر ون شماد؛ ه 

جه زند : یعنی چگونه میتواند لطمه‌ای واردآورد . دد بعضی نسخه ها , «چه‌کند» 
ضبط شده است . 

۰- الا به‌زوال نعمت من داقبال دولت خداو ندی باد: دداین عبادت؛ 
صنعت احتراس بکار دفته بدین معنی که ممکن است اقبال دولت خداوندی معطوف 
برزوال نعمت گرفته شود و چون این معنی ۰ ۰مدوح را خوش نمی‌آید» بافعل التزامی 
دباد», بصورت جملهً مستقل‌دعایی در آمده ودرعین حال اشاده به محسود بودن اقبال دو لت 
خداو ندی نیزهست . 

جملهٌ اول این عبادت ترجمهٌ سخن معاویه است که گفت : 

ار 

کل الاس بمکننی ان ارصبه الا الحاسد فانه لایرّضبه الازوال نقمتی 
(محاضرات داغب اصفها نی) . 

- توانمآنکه نیاز ارم اندرون کسی تشم 

قطعه پروزن شمادة ۱۲ پا قافیه,قید . 

۳۹27 بهر نج دراست : یعنی در دنج است.. 


۳۳" مشقت : بفتح شین بمعنی سختی مصدد میمی‌است. جمح آن مشاق‌با تشدید «قاف»؛ 


)0( 
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(۲۰( 


)۲۵( 
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۳۹ شرح گلستان 

۴ شور بختان به آرزو خو اهند .... 

قطعه بر وزن شمارء ۱ باقافیه مردف.. 

۵- مقبلان دا : 

مقبل : اسم فاعل است ازاقمال بمعنی نیکبخت . 

را : برای اختصاص است ومقبلان , مضاف‌النه است برای جاء . 

<اه : بمعنی آبرو, دداصل, وجه بودء وپس اذقاب مکانی , حرف واه به| لف 
میدل شده است . 

۷- ش‌بره چشم : اضافهً مقلوب است یعنی چشم شب‌پره وممکن است چشم ۰ 
برای شب‌بره بدل باشد . مراد ازشب‌پنه» خفاش است . خفاش بضم خاء پر نده‌ای‌است زایا 
و پستا نداد که انگشتا نش باپرده‌ای بوم وصل شده و پرده انگشتان برای او بمنزلهٌ بال است و 
با آن برواز میکند وشبیه به‌موش است . چون در روز نمیبیند برای صید طعمه شبها بیرون 
می‌آید . ا-یرا بی‌بردواندزکه *درخفاش نیروی خاصی است که مانند رادار از آن استفاده 
میکند. خفش به فتحتین بمعنی‌ضعف بینا بی است و خص‌ضمیف | لبصر د | خفش بکس فا ءو | خفش‌مینا مند. 

میان چشم و چشمه, نوعی جناس موحوداست . هاء شب‌پره. آوند ساختن اسم از صفت 
است . انتخاب شب‌بره در بیت وقراد دادن آن بعد ازعبادت «به دوژ» , صنعت تضاد بوجود 
آورده است . 

۳۸- داست خواهی : حملة شرطی است ‏ تقدیر «ازکر»: 

۹- 9۲اب » سیاه ٍ جمله‌ای است که دابط آن بقریته حذف شده اس .آفتاب 
مستدالیه وسیاه مسند آن است . 

حکایت«۲۱» 
یکی دا از ملوك عجم تعکایتکنزد . 

۰- رفتن بجمیان ء کنایه از داء بیابان گرفتن وتر لك کشوز گفتن است . 

کر بت : بنم کاف لظ عر بی‌است بمعنی اندوه و«کرب» با دوفتحه نیز بهمین 
معنی است . 

۴۳- غر بت : بمعنی دودی وغریبی ۰ میان کر بت وغربت نوعی جناس است . 

۳ ارتفاع : دراینجا په‌ینی دخل و درآمه و برداشت است و معنی اصلی آن 
بلندی است . 

۴ ولایت : دراینجا بمعنی کشور است . درصدد مشروطه , کشود ایران دا 
به جهاد ایا لت وده ولایت قسمت کرده بودند . ولایت » بمغنی اختیادی و حکمفرمایی نیز 
هست . دراصطلاح صوفیان » ولایت نیرویی است الهی که به‌اشخاص خاصی اعطاء میشود و 








شرح باب اول ۲:۷ 


دارندء آن ‏ قدرت تصرف در همه آمور حهان دادد . این چنین کس را ولی میناء‌نه که 
جمع آن اولیاء است . ولایت ۰ پفتح واد بممنی دوستی است . 

۳۵ هر که فر بادرس روز مصیبت خواهد ... 

قطعه بروزن شمارة ۱۵ باقافيةً مردف . 

دراین بیت» «هرکه» مسندالیه است وضمیری که بایدبه آن داجع شود و مفعول صریح 
فبل دگوی» باشد » حذف شده است . تقدیر چنین است : اودا بگوی ۰ 

۳۶ - بیگانه : دیش پهلوی آن عوجرمععط بمنی غریب واجنبی» ضد خویشاو ند 
وضد معنی مجازی یگانه . 3 

۷ - حلقه بگوش : در قدیم که برده فروشی مرسوم بود , بر بردگان نشانها 
میکذاشتند و گاهی آویزه‌ها بر[ نه-ا میآویختند .از [ تجمله حلعه از لاله کتوش آنها 
میگذداندنه و گوشواده یا حلقه در گوش کردن ۰ نشانةٌ تسلیم کامل بود . ظیر بیت آخیر 
که شاید سعدی هم به آن توجه داشته است بیتی است اذ ابوالفتح بستی 

اخسن ان الناس کسید فلربیم فطال ما اتمه الانسان احسان 
ده نها رادم ۳ تاتلیات آ انوا توت ری». وی زمانی است که 
نیکی آدمی‌را بنده‌ساخته است .در بیت| خیر سعدی‌صنعت قلب معنی یکاررفته است . 

۳۳۸ - شاهنامه : در اینجا مراد از شاهنامه » شاهنامةٌ استاد ابوالقاسم حسن‌بن 
اسحاق فردوسی است . در زمان ساما نیان, کتاب«ختای نامك» (خدای‌نامه) به‌زبان پهلوی 
نوشته شد . هنگامی که ایرانیان از زیر سلطةً عرب بیرون میآم-دند ؛ پادشاهان و اما 
برای احیای قومیت؛ نویسندگان دا به‌نوشتن ثاهنامه و گرد آوری داستانهای قدیم تشویق 
میکرد ند . شاهنامةٌ ابومنصوری به نثر نگارش یافت و ابوالموید بلخی هم شاهنامةمنخومی 
داشته که از میان رفته است . از ابومنصور دقیقی هزاربیت در سلملنت گشناسب بجای مانده 
که فردوسی آن را در شاهنامةٌ خود گنجانیده است . بنابراین‌کاملترین شاعنامه‌ها ؛ همان 
شاهنامةٌ فردوسی است مشتمل برشصت هزار بیت به پر متقادب مثمن: مقصوریامجذوف . 

۸ - ضحاگ : داستان هجوم نحاك , پادشاء عرب به کشورجمشید ومغلوب‌شدن 
وی بدست فریدون و بایایمردی‌کاوه و زندانی‌شدن ضحالك در کوه دماو ند.از قصه‌های‌م بوط 
به سلاطین بیشدادیان است که استاد ابوالقاس فردوسی | نرا به نظم آودده . درتاذیخ‌نلاطین 
ماد ۰ به پادشاهی بر‌ميخوريم که جد مادری‌کورش کبیر است. وی «استیا گوس» نیا «انتیاژ» 


نام دارد و پادشاه بی سختگیر و بد نخوی بوده"و منلوب کورش هخامنشی شده‌است. بعضی ۰ 
داستان 0 وی‌مطا یقت مد‌هند .ضحا لك » بر حسب ظاهر ازد یشه«ضحك» بمعنی 


بسیاد خنذان است لکن بندون شك ضحاك از این ریعه نیست و بنظن میزسد کبه ,محرف 
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۲:۸ شرح گلستان 
«اری‌دهاك» باشدکه مر کب ازدو لفظ «اژی» بمعنی‌ماد و «دهاك» بمعنی گز‌نده و لفظ اژدها 
نیز اذ همین دیشه ماخوذ است . میدانیم که اقوام قدیم به «توتم» قایل بودند و هر فبیله ۲ 
خود دا از نل حیوانی‌نیرومنه بشماد میآوددند . یس از گذشت دورء تطور , باز ناماینگو نه 
حیوانات دا برخود مینهادنه مخصوصاً ماد در میان بعضّی ار اقوام و مال اهمیت واعتبادی 
داشته بنابر اين‌فصة ماد بدوش بودن ضحاك, ابداعاتی است که اذ اعمیت مارو تنفرایرانیان 
از شحاك س‌جشهه گرفته تا جایی که گفته‌اند : میبایست ضحاك هر روز منز چند آدمی دا 
بر آن مارها بگذادد تا آنها سیر شونه و خود او دا آذار ندعند . عده‌ای جزء دوم کلمه 
(دهاك) دا مر کب ازددة» و دك پمعنی ده عیب پنداشته‌اند و گفته‌اند که این لفظ مرکب؛ 
تحر یف شده و بصورت ضحالك کر است « 

۰ . تعصب: بمعنی‌مایل بودن‌ویادی کردن کسی است ازجهت عصبیت قومی 

۱ - تقو یت : بروزن تفعله , بمعنی‌قوی کردن ونیرومند ساختن . 

#قاعدهر اجع به مصدد پاب‌تفعیل : مصدر باب تفعیل از فعلها ی معتل| للام بروزن‌تفعله می آ ید 
ما نند: تغذیه ‏ تر بیه . دره‌هموز ا للام همغا لب در فادسی‌همزه به «یاء» بدل میشود مانند : تهنیه. 

۴۳ -. مگر سر دادشاهی نداری : مگر خیال بادشاهی درس نمییرودانی 

۳ - همان به که لشکر بجان پر ورک .... 

بیت بروزن شمارة ۳ باقافیهٌ موصول . 

۴ - بجان پروردن : ینی مبذول داشتن لطف وپرورش از دوی میل ورغبت . 

۵ - لشکر : داجع به ديشةٌ لشکر ۰ اختلاف است و بطود قطع نمیتوان اصل 
الق سین در فلت سا هر ۱۳۰ 

که سلطان به لشکر کندسروری : یعنی پادشاه بوسیلهٌ لشکرمیتوانه سرودی داشته باشد. 

نمی اد کت و۳ میم بم‌عنی دد امان و آسوده . در اصل ؛ آمن 

سم فاعلاز آمن»یأمن بوده وبررحسب اماله , الف دوم آن به یاء پدل شده است . 
۷ - نکند جو در ديشه ء سلطا ز 


متنوی بروزن شمارء ۱ 


بی ۰۰۰۰ 


جود پیشه : صفت درک و جانشین اسم است. بضی «جود بیشه»را دو کلمه بنداشته| 
و اين پنداد درست نیست زیرا با آن فرض,لازم می‌آید که یاء در «سلطانی» یاء نکره باشد 
و یاء نکره بایاع مصدری‌قا فبه نمیشود, بعلاوه مقاد مصراع برخلاف واقع ددمی‌آید . 

۳۳۸ -- ساطانی : یاء در سلطانی » یاء مصدری است. مراد این است که ازشخص 
ستم بیشه » پادشاهی وسلطانی ساخته نیست . 

۹ - چوپان : چوپان باشیان به‌ضم شین هه‌ریشه است و اصل پهلوی آن 








شرح باب اول ۲۹ 
ما5 بوده و باممعطه: بمعنی گوسفند درذبان انگلیسی 0161169 38/) بمعنی‌اغنام 
و احشام در ذبان فرانسه همریشه است . 

بیت اشاره دادد به‌حدیث : 
ی ۳ 
ما وال وی عبت ین مامت ي کلمبنْصح لهم ویجتود له (اصبحوه وجودم لیم 
کا ای علیوجی زم امن ار ام اسهم 
ترجمه: هر فرما نروایی که تا ازشوّون امت من ولایت یاب ودد آن " مصلحت 
امت را دعایت نکنده به‌مصلحت خویضو برای‌نفع خودبکوشد , خداونداو دا در دوز قيامت 
به‌روی در آتش می‌افکند . 
۰ - طر ح: بمنی عرخه‌داشتنآمده وهمچنین سقط کردن جنین دا طر ح‌میگویند 
و در اینجا معنی اول مرااد است . 
درز بان معمول فادسی, طر ح. عبارت از نعشة ناتمام یا فهرست غیر کامل یا قانون و 
مطلبی است که مراحل | ندیشیدن آن با یان نیا فته باشد. از نظرحقوقی» طرح » پیشنهادی است که 
نمایند گان مجلس باشرایط خاصی به‌مجلس تةدیم میدار ند وق نونی را که دولت بیشنهناد 
میکند, لایحه مینامند . 
نظیر بیت سعدی این بت ازحدیقة سنائی است : 
ازدعیت شهی که مال دبود بن‌دیو ار کند وبام | ندود 
بر.حس محاضرات داغب اصذها نی» تمئیل مندرج ,در بیت سعدی و بیت سنائی مابخود از 
کفتهة انوشیروان ات به‌عامل خود دروقتی که بیش‌ازنصاب معمول, اذمردم اخذ کرده بود . 
۲۱ - ملك‌را : مضافالیه است برای طبع . «ر»علامتختصاص ومشعر بر تفكيك 
مضا فا لیه ازمضافاست . 
۴۳ - بنیعم: اسم مر کپعر بی‌است. بنین؛جمح ابن؛وعم» بمعنای عمواست. 
بنی اعمام : عموزاد گان 1 
عمووخالو که درز بان فارسی یکادمیر وداذعم وخال درزبان عربی گرفته شده‌وافزودن 
واو به[نها ازباب آن است که نظیر ابو واخو شود «ئون» بنین به‌اضافه. بنابرقواعد نحو 
, حذف شده است . 


عر دی 


۳ - دادشاهی کو رواداره ستم برز یر دست .. 

قلهه ۱ رون شفارء ۱2 لاف دی موصول خردی ز 

۳۴ - زانکه: مخفف:از آنکه. کامهٌ دبط مر کب بمعنی ذیر| . 

۵ - شهاهنشاه عادل را: مضافالیه است برای لشک واذباب جلب توجه. 


بر‌مضاف معّدم شده . 
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۳۵۰ شرح گلستان 


پادشاهی باغلامی عجمی در کشتی (شست .۰۰ 

- دیگر باره : درعبادت ۰ ود ار ی بش ات ی ۱۳۵0( 
وپیش از آن دفعه, دریا ندید بود. در بمضی‌از سچه‌ها «دیگر)» ودد برحی در [گز» ضبط 
شده است ۰ 

۷ - منغص: اسم مفعول اذباب تفعیل بمعنی تیره . 

۳۴۸ - عوطه : در لغت عرب؛ بمعنی سرزمین مطمیّن است ولی ددفادسی این لفظ 
ازدیشهٌ تغاوط بمعنی یکدیگر درا در آب فروبردن گر فته شده. همچنین غوطه دد عربی؛ نام 
موضعی پر آب ودرخت,درشام است.غوطه خوردن درزبان معمول , بمعنی فرودفتن وشناود 
شدن دلات است ‏ 

ان ری ی ۱9۱ 

۰ - درعافیت کسی داند که به مصیمتی گرفتار اید : نظیر: 
نان لارف کدرا (لاین یا :اباب وال 

ترجمه : دونعمت است که قدر آنها جزبا فقدان | نها شناخته نمیشود. آن دو نعمت ۰ 
جوانی وعافیت است . 

ممکن است فعل‌این عبادت به‌صينةٌ معلوم تلفظشود و فاعل آن.اسم‌موصول «من» باشد 
وجملاصلة بمداز آن» مر کب ازفعل ماضی وخمیرمفعولی باشد دداین‌صودت‌تر جمه میشود : قدد 
دونعمت مجهول دا نمیشناسد مکر |نکسکه آن دو نعمت را از دست‌داده باشد . 

اعسیر تورا نان جوین خوش ننماید .... 

قطعه بروزن شمارة ۶ با قافيةً مرطش: 

5-۳ حوران:جمع‌حود. حودددعر بی جمع احودبمعنی سیاه چشم است که‌مو نت 
آن میشود حوراء . اما درزبان فادسی‌حور وحودی بصورت مفرد وبمعنی زن بهشتی بکار 
میرود. «حودعین» ددقر آن مجیدد با همین معنی آمده و«عین» بمعنی ددشت چشم و 1 
چشم است ۳ 

۳ - دوزخ : بمعنی‌جهنم. ديشهٌ پهلوی آن 091216[7(] وريشة اوستاییآن 
22۷۵( وريشه ایران باستانی آن 02۵۳۷( ۵1۱۵ 1(۱,2 است. 

(راجعبه‌شرح دوزخ دجوخ‌شود به کتاب اعلام قر آن اذ همین نویسنده,مقا له جهنم). 

۴ - اعر اف : مکانی است مرتفع میان بهشت ودوزخ. بعضی اصحاب اعراف دا 
سرشناسان دوذمحشر پنداشته‌انه ولیا کثر معتقدند . آنان کسانی هستند که کناء ایشان 

به| ندازء گناه‌اهل دوزخ نیست‌وتا مدتی استحتقاق ورودبهشت دا ندادن . بسبادت دیگر , اعراف 








شرح باب اول ۲۱ 
محل تصفیه است ودرعتاید مسیحیان معادل است بام8)0عها.(دجوع شود به اعلام 
قر آن مقالةٌ اصحاب اعراف) . 

مراد ازدو بیت این است : 
تان جودد نلر شحص سیر حوش[یند نیست بازآنکه ءطلوب ومحبوب گن‌سنگان اشت . 
مردم» ازجهت‌ذوق یا ازجهت نیاز یا ازجهت وضع زند گی متفاوتند. ممکن است چیزی‌دد 
نظر یکی ذشت باشد ودیگری آنرا معشوق خود بدانه چنانکه اعراف برای به‌شتیان,دوزخ 
بشمادمیآید وهر گزخواهان آن نیستند اما همین اعراف برای مردم دوزخ» همچون بهشت 
دوست داشتنی و آرزو کردنی است . 
۵ - فرق است‌میان آنکه بارش در بر .... 
بیت بروزن شمارة ه با قافیه مطلق. 
این بیت ذوقافیتین است . قافيةٌ اول آن«یارش» وهدازتظلارش» وقافيةً دوم «دربر» و 
«بردد» میباشد ودو لفط , تقریباً لوب بکدیگراست ۰ 
حکابت («۸» 
هر مزرا گفتند وزیران پدرراً چه خطا دیدی. .۰ . 
- هرمز ء مخفف هورمزدکه اصل آن اهودامزدا است.جهادتن از پادشاهان 
ساسانی» هرمز نام داشتند وبیشتر توجه داستانسرایان به هرمز چهادم فرزند انوشیروان 
استکه درسال ۵۷۹ جلوس کرد ودرسال ۵٩۰‏ میلادی مقتول شد پادشاهی بدخوی بود 
و باوزیران پدر بدرفتاری میکرد . 
۷ - بیکران : بی‌نهایت. بی‌حد. 
۳۵۸ - از آن کز تو ترسد بترس اکحکیم ... 
ق رونت شمارء ۲ با قافه معدد 
۹ - نبینی که‌چو ن گر ب۰۵...:تقریباً تر جما بیت‌عر بی سعدی است که درحکایت 
پادشاه ومرد بیگناه گذشت: (اذایشی‌الانسان.۱۰۰(ج). 
۰ راعی : اس‌فاعل بمعنی شیان است . 
حکایت »٩«(‏ 
یکی ازماو ك عرب ‏ رنجور بود درحالت پیرک ...۰ 
0- رنجور : صفت است مر کب ازدنج دادات ور . 
قاعده داجع به‌ادات «ور»: هر گاء کلمه‌ای با دوحرف بی‌صدای ساکن ختم شود 
ور بسودت ور درم ی آیدما ننه :مز‌دود, دستود» دنجور . 
۳ - امید از ز زد گانی‌قطع کرده : جملهٌ وصفی است . 
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15 شرح گلستان 

۰ - یشارت: مژده. تبشیر و میغروبشیر » از این‌دیشه در فادسی معمولاست. 

--_. رعیت آن‌طرف : مردم ناحيةٌ دیگر. دداینجا.مقصود. دشمنان است. 

۵ - جملگی : منسوب به‌جمله است وهاء غبرملفوظ آن به «اکت»:لدل شدواست . 
بر میر سد. درا ینجاه بجملگی» عبادت کاملترباشد : 

قاعده داجم به هاء غیررملفوظ : هر گاه بر کلمةٌ مختوم با هاء غین-ملفوظ »بیاء 
سبت یا یاع مصدری یا الف ونون جمع اضافه شود .هاء غیر‌ملفوظ به « گث » مبدل «میشود 
مانند: خانه, خانگی. ده ازتدرگی ‏ افر باس همان 7 

۶ - نفس‌سرد ۰ رات ر 

۷ - مزده : گویا اصل‌مژده, مززدبا شد وهاء آن:ادات‌تشبیه است نا براین. مژده 
بمعنی مزد گونه است ومجاذاً بر خبر خوشآیند اطلاق میشود . 

۸ - دراین امید بسر شد در بخ‌عمرعز یز ۰۰۰۰ 

قطعه بروزن شمادء ۱۲ با قافية رن 3 

۳-۹- فر از : بمعنی بالااست وازدرفر از آمدن» بمعنی واددشدن است . 

۰ - میان )هید بسته و عمر گذشته باز ید شبه تضاد است ذیرا باز , دداینجا 
مفید معنی تکراد است وضه بسته نیست . 

۳۷-- کو سر حلت بک و فت دست اجل ۰۰۰۰ 

قطعه بروزن شمارة ۱ باقافيةٌ مطاق مردف. 

- دست اجل : اضافهٌ دست به‌اجل» اضافه استعادی است . 

۷۳ - وداع : بفتح‌واه. وتودیع هردو بيك معنی‌است و بدرود گفتن داذ یکدیگر 
دا سدن است فقدام بکسرواو بمعنی ترك کر دن است . 

۳۷۴ - کف رت است بمعنی کف دست . 

۳۷8۵ - ساعد : اندام میان مچ‌دست تاآدنج . 

۷ - برمن افتاد مر کگت‌دشمن کام ۶ یعنی مر گی که‌با من ازجوت غرض و 
مقصود؛مخا لف بودوبا کام دشمن موافق می‌آمد» بر من‌چیره گردید . 

۷۷ - بشد ء یعنی ازدست دفت. «ب» در «بشد»» برای تأ کید است . 

۷۸ - ادانی : ۳۹9 است از نا » ادات نیو دان ۰ دیشهً دانستن و یباء 
مصددذی ۰ 

##قا عدهر جع به‌صفت منفی : درمنفی صفت‌های مشبهه که بانون و الف ختم شده باشد » 
الف, حذف میشود. بجای «نادانا» و«ناتوانا» مييگویيم: نادان وناتوان . 

۹ - من‌نکردم : انجملةً من‌نکردم , کلمةٌ حدذر بترینه جملهٌ دوم افتاده 








شرح باب اول ۳ 
است ۰ کین : معمول و بهتر این است‌که بقرينة حملةٌ اول کلماتی ازجملة دوم حذف کنند.. 
حکانت («۱۰» 

بر بالین تر بت یحیی پیغامبر علیه السالام معتکف بودم درجامع ده‌شق...۰ 

۰ - بالین: ازريشةٌ پهلوی 121 بمعنی بالش زیرس ومجازاً بمه‌نی بالای 
س‌مرده یا بالای سرخفته است . 

۳۸0 تر بت : بمعنی خاك وخالك قب‌و قبر . 

۴۳ - بحیی: یکی اذبیغمبران بنی اسرائیل وخا لهزادء حضرت عیسی و فززنسه 
زکربا است . خداونه ددذمان پیری زکریا, هنگاه یکه زذنش نازاد بود یحبی دا اذ :همان 
زن بوی عطا فرمود. فص تو لد یحیی درسوره آلعمران وسورء مریم وچند.موضع دیگر از 
قر آن جیدمف کوداست ویحیی بوصف حصوریعنی تارلازدواج موصوفگردیده‌است. (داجم 
بشرح داستان » دجوع شود به اعلام قر آن» مقالةٌ یحیی) . 

ی میشر بظهور عیسی بود وحضرت عیسی.دا, تعمید داد از ایثرو به‌یحیی تعمید 
دهنده معروف است . وی درسی‌ودوسال بعداز میلاد کشته شد زیر هیرودس دا از دابطة 
نامشروع پاهیرودیا منع کرده بود وسلومه دخترهیرودیا به پاداش‌رقص خوشآیند خویش؛ 
ازهرودیس سریحیی داخواست و بهمین جهت ,هی مقتول گردید . نام‌مسیحی‌بحبی, یوحن 
است که مردم فرانسه اورا ژان مینامند . ۱ 

مستلم نیس تکه قبریحیی درجامع دمشق باشد اما. دراین محل کلیسائی به‌نام‌یوحنای 
۷ امرآنتونن پرهیز گاد امپراطودددم (۱۳۸۰-۱۶۱) ساخته شده بود . 

۳ - جامع و مراد» مسجد پزرگی است که دد آنجا نماز: جمعه.بن‌پا میشود و 
حلقه‌های درسی نی گاهن در آن داین است . 

۳۴- دمشتی: دهشق بر حسب قواعد عربی بایدبا کسردال دفتح‌ميم باشد و لی درذبان*" 
فادسی .۰ .یم‌آن با کسره تلفظ میشود و فتح و کسردال هر‌دودوااست. ادوپاییان » این شهر 
را . دامای (ومه۵ ) و داما کوی (ویممجون(1) میخوا نند . پایتخت سورية فعلی 
وشامات قدیم, است ودر ذمان بنی امیه.هم پایتخت خلافت اسلامی بوده است ۰ 

2۳۲۸۵ بنی‌تمیم : نام یکی از قبایل عرب است که از جهت شم وفصاحت بیان ؛ 
معروف بودند و به دین | سلام مش ف‌شد تدولی پس ازدحلت پیفمبر | کرم» مر تد گر دید ند وخا لدبن, 
ولیدآنها دا به‌دین اسلام باز گردانید ۰ 

۳۸۹ موصوف : اسم مفعول ازوصف . 

۳ -گزاردت : دمعنی ادا کردن است و گذاشتن بمعنی نهادن همه جا استه‌مال 
میشود. فعل مضارع ومشتقات مضارع از مردوفعل «الف» و در» دادد از اینروی‌گاهی یکی 


مسا 


)0( 


)۱۵( 


۳ 


)۲۵( 








2 


۳ 


)۱5( 


۲۰( 


)۲۵( 


۹ شرح گلستان 
به‌دیگری مشتبه میشود باید توجه کرد . 

۳۸۸- درو یش دوغنی‌بندة این خالگ درند .... 

ره ۱۱ 

۹ -محتاج : اسم فاعل ازمصدداحتیاج است. 

#دقاعده داجع به‌اسم فاعل و اسم مفعول پاب افتعال : در فعلهای اجوف از باب افتعال 
وا نفعال وهمچنین درافعال مضاعف این دوپاب , اسم فاعل واسم مفعول , دادای يك صورت 
است . مانند : مختاد» منتاد ومنتادالیه. ممتد دممتدا لیه. 

۰ خاطر : مراد ازخاطر, دداینجا توجه روحانی است . 

0 انديشه ناك : نگران .مرکب اذاندیشه دپساوندناگ . 

۳ دراین دوقرینه. میاند حمت‌وذحمت ۰ جتاس خط وتضاد است دضمیف باقوی 
تضاد دادد.. 

۳- به‌بازوان توانا و قوت سردست... 

قطعه پروزن شمادء ۱۲ باقاقيهٌ مقید. 

۴ سردست : مراد سر پنجه است. 

۵- بشکست : مسددمرخم با حرف تا کیددب». مسندالیه است برای‌خطا. 

۳- بیت‌دوم» استفهامی وتعجبیاست یعنی آیا آن کس که برافتاد گان بخشایشی ندارد 
ترسان از آن نیست که درزمان افتاد گی کسی دستش نگیرد و واودا یادی ندهد ؟ 

۷- چشم : دراین‌بیت» چشم»مجاذاً بمعنی توقع وانتظاراست . 

۸ - دماغ : بکس اول » منز . دماغ بیهده پختن : کنایه از فکر بینایده 
کردن است . 

۹ - بنبه از گوش بیرون ]وردن : کنایه از کناد گذاشتن غفلت و بیخبری و 
بدست آوددن نیروی هوشیاری است . 

۰ داد : دردیشة‌پهلوی» دات بمعنی حق وقانون وعدالت است وجون برای 
گرفتن حق » هیاهو و گنت وشنیدی لام است اذاینرومجازاً داد دا درمعنی مرادف‌فریاد 
هم بکارپرده‌اند . مراد مصراع آخراین است‌که اگر توحق مردم را ندهی بدان‌که روزی 
برای احقاق حق , تعیین شده و آن ۰ دوزقيامت است . 

۳۹ بنی دم اعضای‌يك بیکر ند.. .. 

مثنوی بروزن شمادة ۳ 


این قطعهٌ سعدی » تر‌جمهٌ حدیث نبوی است که فرمود : 








شرح باب اول ۱۵ 
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دص وت وو وه 
مثل الموّمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم ات دعر 
تداع له سار الحَسَد بالسهروالحفی (دوایت‌ازا یا هر یر 2): 


ترجمه:حال مردم‌باایمان دردوستی با یکدیگر وا برازدحمتوعاطفت نسبت‌پهیکدیگ 
حال پیکر يك‌انسان‌است که چون عضوی اذآن بددد آید, باقی اعضای‌آن پیکربا بیخوابی 
وتب با آن عضو همدردی میکنند . 

ضبط مشهور «آعضاییکدیگر ند» میباشد و لی در نظر نگاد نده به چندین دلیل «اعضای 
يك‌پیکر ند» درست ترمینما ید زیرا اولا بیگمان قطعه به‌حدیث نبوی اشاده دارد وحدیث‌نبوی 
تصر یح کر ده که موّمنان با یکدیگر مانند اءضای يك پیکر میباثند . ثانیاً اعضای یکدیگر 
بودن قابل تصود نیست ۰ ثالاً مصراع دوم دلیل مصراع اول است ۰ شیخ اجل میکوید : 
بنیآدم به آن جهت اعضای يك پیکن بشماد میرو ند که در خلت ازيك گوهر(نفس واحده) 


بوجود[»دهاند واین مصراع اشاده دارد به یه اول ازسوده نساء : 


انا اس اتقوا دیکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منها 
و اک ارو شام 7 او 2 

تر جمه : ای مدم !از خشم پرورد گاد خود بترسید که او شما را ازيك نفس بوجود 
آور دوازهمان نفی, جفتآ نر| بیا فر یدو از آن‌دو .مردانوزنان بسیاردرجهان پرا کنده ساخت . 

پیدااست که نفس واحد پروحدت پیکردلالت میکند وهمٌ فرزندان آدم , اعضای‌يك 
پیکر میشوند . 

رابب عبادتی که بضی از دسالهٌ بو لس‌طرسوسی نقل کرده‌اند و با آن_ خواسته‌اند 
«اعضای‌یکدیگر » بودن‌بنی آدم را ثا بت کننه مطلب آنان دا نمی‌رساند و برعکس موّید ضبط 
اول است زیرا مخاطبان خود دا پولس دد مسیح » واحد میداند » پس مسیح همان نفس 
واحده مشود و عبادت دواعضاع پیش لبیش و کل واحد للاخر» بعرینه عبادات بیش جنین 
ترجمه میشود + اعضاء برخی برای برخی دیگر کار میکند و هسرکس برای دیگری‌کار 
انجام میدهد ۰ 

حکایت («۱۱» 
درو یشی مستجابالدعوه در بغداد پدید ]مد . . 

۳,۳ مستجاب : اسم مفعول از باب استفعال است ومصدر آن استجابة است . 

مستجاب لدءوه: صفتی است مر کب بصورت مضاف ومضاف‌الیه. و مضاف‌الیه آن» نایب 
فاعل نیزهست ۰ 

۳۳ حجاج بن یوسف : جاج‌بن یوسف ثقفی‌تتریباً ددسال ۲۹ هجری‌متو له 
ودرسال ۹۵هجری وفات یافت.حاکم ظالمی بودکه از طرف عبدا لملك بن مروان ور 


)0( 


۱۰ 


)۱6( 


(۲۰( 


)۲۵( 








0) 


)۱6( 
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)۲۵( 


۳۹۹ شرح گلستان 

محاصرة عصب‌پن ذبیر درمکه شد وبا منجنیق خانهٌ کعیه داویران ساخت . پس اذآننمدت 
ع ۲ سال پا ساوت تمام بر عراق حکومت کرد و بسیاری از مردم داکه با دولت بنی‌امیه 
مخا لف بودند بازجروعتو بت کشت.بایداورا سالك ترین حاکمان اسلامی بشماد آودد دلی 
خطیبی بلیغ وتوانا بود . 

۳۴ مساماان : جمع مسلمان است . ددعین حال لفظ مسلمان تشکیل شده از 
مسلم (کلمه عربی) والف و نون‌جمع. مسلم , اسم فاعل از اسلام است . بتددیج ان 
بمورت‌بیلمان در آمده ومعنی جمعی خود دا ازدست داده ومش‌د شده است . 

۵ اف ز بر دستز یر دست آذاد ۰۰۰۰ 

مثنوی بروزن شمادء ۱ 

۰۸ - ز بردست : صفت. مر کب از زذبرودست. بمعنی‌دادای‌بر توی وتلط . 

۷ زیردست ]زار : صفت مر کب فاعلی بمعنی آزاددهندة زیردست . 

۸ کی :کلم استفهام زمانی است . 

۹ صراع آخر» مر کب از دوجمله‌است. ازجملهة اول کلمةٌ دابط حذف شده ودد 
جملهٌ دوم که , حرف دبط برای بیان علت است ومسندا لیه جمله محذوف شده . مردم آزار 
مسند ویاء ضمیر. هم دابط دهم جانشین مسئدالیه است . 

مفاد این‌است که جون مردم آزاد هستی» مر دن تو بهتراست یا مردن‌برای توبهتر است. 

حکایت «۱۳» 
یکی‌ازماو ك بی‌انصاف پارسایی‌دایر سید.... 

۳۰- تراخواب نیمروذ : یعنی برای تو به‌ترین و فاضلترین عبادتها , خواب 
ظهر یا خواب . درخلال دوزاست . 

يك نفس : يك دم . 

۳- ظالمی ر اخفته دیدم نیمر وژ ۰... 

قطعه بروزن شمارة ۱۷ با قافيةٌ مطلق. 

۳- یدز ند گانی : صفت مر کب جانشین موصوف . یعنی دادای ذ ند کانی‌بد: 


قطعه اشاره داردبه آین‌حدیت: 
2 ناه لاله من ایقظما تر‌جمه : فتنه و آشوب خفته است . خدا لعنت 
کنادآن کس که[ نرا بیدادساند ۰ (نقل انجامعا لصغیر به دوایت رافعی‌اذانس) ۰ 
حکابت«۱۳» 


یکی ازملو 2 راشنیدم که شبی درءشرت روز کرده بود ۰.۰ 
۳۹۳ ره دراینجا ادات اختصاص است .۰ 








شرح باب اول ۳5۷ 
فعل شنیدم بین موصوف موصول وضمیرموصول فاصله شده است . 

۵-عشرت ء مصدر نوعی است که بمعنی نوعی گذدان و آمیزش استعمال میشود و 
معمولا بمعنی خوشگذرانی است . 

- مارابه‌جمان خوشغر از این بکدم نیست .۰ 

پیت بروزن شماده با قافیة 10 

مارا : بصودت منعول صریح ولی ددداقع , مفعول پواسطه و جانشین مسند است,. 
ارت املی جمله چنین ات :, خوشتی ان این یکدمددجمان بای ما نیست .. 

مصراع دوم در متام بیان علت این مطلب است . 

۷ سرما : بمعنی سردی وبرودت وددمقا بل گرما است . ددپهلوی 50:30 
آمده . شاید درريشهٌ پهلوی جرد مرالکت بوده وتخفیف یافته باشد . 

۸ - ای ]که به‌اقبال تودرعالم نیست... 

بیت بروذث شمارة ه باقافبةٌ مطلق مردف. 

۹- گیرم ء ازاهعال دال برحدس وفرض است . 

۳۳۰ مت : مضاف وه‌ضافالیه ددویهم تالیهست 

۸ - یست > دراینجا فعل تام است ومسند ودابطه میباشد . همکن است «ت» 
درعبارت غمت» مفعول بواسطه وجانشن مسند باشد ومعنی‌چنین شود: فررض کنیم که غم بر ای 
تو نیست» آ[یاغم‌ماهم برای تووجود ندادد ؟ 

۳۳۳ قاه بضم‌صاد, کیسه‌ایکه در آن دیناروددحم گذادنه و مجاذاً برمطلق 
کیسه اطلاق میشود. جمعآن الاک اول . 

۳۳۳ -دینار 5 عرتی ؛ ازریتهٌیونانی دناریوس : سکهٌ طللا. جمع آن‌دناثیر . 

مج _ روز نه : ازديشة پهلوی دوجن بععنی ددیچه ۰ 

۳۳۵ - داسن بداد : دامن خود بکسترونگاه‌داد . 

۳۳ - مزید ء مصدد میمی‌بمعتی زیاده یااسم منعول بمعنی زیادشده - 

موس - زر : درلنت‌یمسنی صرافی کردن ودسید گی کردن به‌عیادمسکو کات است. 
طلاو نقره (زدوسیم)دا نقدین میگویند. نقد در مقا بل نسیه, معامله‌ای است که کالا دبهاهردو 
ی مساملتسليم کردد . نقدادبیعبارت است ازسنجیدن همة مط لب يك کتاب بايكمقا له 
وتمیین صحیح وستیم وغتوسمین آن . بعبارت دوشنتر, نقدادبی» تعیین ارزش لفقلی ومعنوی 
رن است ومعادل است با 11110126) درزبان ادوپایی. انتقاد هم بمعنی مصدری نقد 
است. منتقد که اسم فاعل ازانتعاد وهمچنین نقادکه‌صينةٌ مبالغه است درذبان فادسی‌استه‌مال 


دارد اماتنتید و منقد الفاظ نی است الکو جروت کی از اد مجردآن تنتادبه 
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۳۲۵( 
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۳۵۸ ْ ۳ رح کلستان 


فتح ت میباشد. شاید همال آنرا بکاد پرده باشند ودر نتیجه مصدد مجردبا مصدر باب تفعیل 
هشثبه شده باشد . 

۸ - قر اردر کف آز اد گان نگیرد مال .... 

بیت بروزن شماد۱۲ با قافیهٌ مرردف . 

دداین بیت‌تشبیه مر کب وتشبیه تسویه بکاردفته. قراد نگرفتن مال در کف آزاد گان 
به‌عدم استقراد صبر دردل عاشق و آب درغر بال تشبیه شده . 

۹ غر بال : بکسرغین وسیله‌ای است که با آن آرد ومانندآ نرا می‌بیز ند وفادسی 
آن پرویزت است. درذبان معمول غربال رایافل واماله بلق م3 

۰۶۰ پر وا : بمعنی توجه والتفات است وهمین معنی‌دراینجا مراد میباشد. بمعنی 
ترس و بیم‌هم آ مده وبی؛_وا بمعنی بی‌ترس دبی‌بالد است . 

۰ - فطنت : بکسر‌فاء بمعنی ذیرکی. صفت آن فان بروزن خشن است .. 

۳ خبرت : بضم خاء و کسر خاء هردو درست است بمعنی کادآزه-ودگی و 
۲ گاهی است. درزبان‌فعلی » تاء تا نیث آنرابصورت هاء غیر ملفوظددمیآور ندوازآن/ کار - 
ناس اداده میکنند . 

۳۳۳ جات و ککسر حاع بمعثی تندی و تیزی. 2 آزاین دیشه است ۰ 

۴ - سودت : بروزن صولت بمعنی عهدت"است + 

۵ - معظمات :ی مه مت توات ستت تام و به اعتار تک ۱ 
مفءول ازاعظام باشد. جون اعظام ددمعنی بزر گ شدن‌هم استعمال شده تخفیف هم روا است 
مرطازی را باایت وسیکلدهای درک کرنت. معطم پا تخفیف بمعتی !کش‌است . 

۹ - اژدحام : : مصدد باب افتعال بمعنی مزاحم شدن و ترا کم جمعیت‌است. 

# قاعده داجع په‌پاب افتعال : هر گاه فاء الفعل باب افتعال «دال» یا «ذال» یا«زا» 
باشد» تاء باب افتعال به دال میدل میشود ‏ بنابراین «ازدحام» « ازتحام» بوده است 

۳۳ - حرامش بود نعمت دادشاه ۱ 

مثنوی بروزن شمادء ۳ 

مراد این است‌کسی که درهنگام فرصت . نعمت وعطيةٌ شاهانه را نگاه ندارد یاموقع 
رای تا و 1۱ 

حرام : ما نندحلال» مصدد است بمعنی‌مفعول » پنا براین معنی وصفی دارد ۰ 

ضمیر «ش» در حراه‌ش مفعول بواسطه است لکن بصورت مفعول پیواسطه آمده و 
ممکن است به اعتباری مخافالیه برای حرام باشد . مصراع اول جمله‌ای است که مسند 
ِا لفظ دکه», درمدراع دوم میباشد. مفعول صریح برای فعل «نگاه دادد » ممکن است 








شرح باب اول ۲۳۵۹ 
نومت باشه و«هنگام فرصت عید پشماد آید. ازجاب دیگر» بقریهٌ بیت بعدی «هنگام فرصت» 
مفء‌ول صریح میشود ۰ 

۸ - مجال: اسم زمان‌یا مصدد میمی است ودراینجا مجازاً بمعنیموقع» استعمال 
شاه است ۰ مراد این است عا موقع سخّن ومقام گفتاد را تشخیص ندعی , در حود را 
پا بی‌و ده گفتن اذمیان مبر. (0) 

۹ - شوخ : (رك به تعلیغات بردیباچه‌شماد؛ ۰۱۳۵ 9۸ 

۰ . مبذر : باتشدید ذال . اسم فاعل ازتبدیر بمعنی اسراف‌کاد. 

۰۸ - چندان نعمت : کلم چندان.صعت‌مبوم مقدادی است و افادةٌ معنی تکثیر 
میکند. چندان نعمت بر ابر است بانمتی سیار. 

۴۳ چندی مدت : مدتی اندك . 0 
۴ - دیتالمال : بیت‌المال از تشکیلات‌مالی اسلام است که اززهان پیغمبراکرم ۱ 
شد «لجن دوش خودییغمبر و حطرت‌علی آن بود که بمحض‌رسیدن‌مالیاغنیمت, آ ذر اتقسیم 
هد اززمان عمر ؛ بتعلید ایرانیان دفتر ودیوان وضع گردید و اموال در بیت | لمال 
جمآودی شد , 

۴ م مسا کین : جمع‌مسکین است ومسکین صینهٌ مبالفه است. ازم‌صدرسکونت و 
مستکنت. بمسی آمر وژه بخلط سکونت را دمعنی اقامت و بجای کی بکار میبر ند. ضمناً باید 
دان.ت که سکول دهد حراات است . 


خزانه بیت‌المال له مسا کین است : اشاده است به‌آيةٌ ۰+ از سود توبه (برائة) 


اما السیدقات لاه و الما کین .... الخ 


)۱6( 


2 «فقط مصرف صدقه وز کوة. تأمین‌رفاه فترا ومساکین »وطبقات معینة دیگر 
اشت که در آیه مذ کود میباشد . 
اک اکتا یم رکه به اندازء کقاف معیشت خود تسکین نداشته باشند ۰ 


)۲۰( 


۳۴۵ را اخوانالشیاطین : اشاده است بهآية ۷ ازدودء بنیاس‌ائیل : 
و 
ان المتذرین کانوا (خوان السباطین و کات الشطان لربه, کفورا 

رح اسرا فکادان» بر ادرانثیطا نها هستندوشیطان نسبت به پر ورد گارخودناسپاس بود. 


۴۴ - ابلبی کوروز دوشن شمع کافوری نرد.... 


ببت بروذن شهار ۱۴ با قَافيةٌ مردف . 


)۲۵( 


۷ -کاووری ء#منسوب است‌به کافود, کافور لفظ عربی است176(۰ حجرو)) ماد 
نبا تی‌معطر است که ازدد ختمخصوصی گر فنه میشودوددقدیم, برای ساختن شمع آز آن استناده 
ميشده ودرغدل اموات» برحسب دستوراسلامی استعمال میشود وفءلاددمعا لجات قلبی وععبی 








)( 
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)۱۵( 
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۳-۰ شرح گلستان 
موزد انتفاده قرادمیگیرد شسا»موی‌سفید وبرخی ازچیزهای سفیددیگی وروز دا به کافود 
تشبته کرده‌اند, چنانکه شاعر گوید : 

آهویآتشین دا جون بره در برافتد کافوو خفك گردد با مك «ق بو زلف 

مراداین‌است که چون خورشید به برج حمل آید. روز باشب برآبرمیشود ۰ 

۸ - کش بشب‌روغن نما ند درچراغ: جمله‌ای است مسندالیه برای عبادت 
«زود باشد» . ضمیر «شین», منافالیه مقدم است برای چراغ ۰ 

۳۴۹ _ وجه : جمعآن وجوه واوجوه. درعر بی چندمعنی‌دادد: ۱سدوی (چهره) 
۲-داه ۳-قسم عء-دلیل ۵-مبلغ ۶-شخص بر جسته . بیشتراین‌معا نی‌در فادسی نیز معمول است. 
دواینجا مراد ازوجه کفأف میلعی است که اذ فقر پیشگیری کند ءبرای گذران رهز عادی 
کافی باشد . 


یوت 


۰ یهتفاریق : یعنی بتددیج؛ تفادیق» جمع تفر یق است . 

9 - مجری : اسم مفعولاذاجراء . مرادجمله این است که به درویشا ن‌بایسد 
بتدد یج تفقه رسانیه و مخارج زندگی ابشان دا بنحومستمر باید بررقراد داشت . 

+ قاعده داجع به‌ا لف 2۰صوده دد اسم مقعول : در آختر اسم مذمول از افعال هزید 
هعتل| للام. همیشه | لف ءقصوره است و باید بعودت باء نوشته ود مانند: »جری - مبتطی 
مقتدی ۰ مصطفی . 

۳ ز جر : بمعن ی آزردن وتنبیه کردن ۰ 

۳ منع : بمعنی خودداری از بخشش است. 

مر ادجمله [ نکه: خوددادی از یخشش وآزردن خاطر درویش که پادشاء به آن‌امر داده 
ازباب تر بیت است ولی ممکن است مردم 7نرا ازیاب بخل وخسیسی بدا نند بعلاوه منأسب 
وشایستةً صاحبان همت بت که تسیر هبل و اس امیدوار کننه و ] نگاه‌ناامید ساز ند. ۱ 

درحملهمف کود, عبادت : «مناس سیرت ادیاب حمت نیست » مسند است وه امیدواد 
کردن وخسته گر دا نیدن» ماه صااصریکی, را» مقعول صریح است‌برای مصددها . 

۳۴ - بر وی خود در اطماع باز نتوان کرد . 

بیت.بروذنث شمارء ۱۲با قافيةً مردف 9 

۳۵ - اطماع : بعیناجی بمنی طمها و آذها و اطماع, بکس همزه, مصدد 
باب افعال به‌عنی پرسر طمع آوددن , هردو درست مینماید وددبعضی نسخه‌ها , طماع بمعنی 
طمعکاد آ مده. است . 

۳ درفر از کردت : مراد , دربستن است . درقدیم درهای خانه‌ها چنان بوده 
که از پایین پیالا کشیده میشده ؛ بهمین مناسبت حافظ گوید : 











شرح باب اول ۲ 


وان‌یکاد بخوانید و در فرا ذکنید. مرادبیت : 


بایددر آزدا برای‌مردم نگشودولیجون گشوده‌شد با خشونت نمیتوان دربروی[ نان بست . 


۷- کس مین د که تشنگان ححاز .... 

قطعه بر وذن مارد با قافیهٌ مردف و 9 ۲ 

۳۵۸- حجاز : حجاز,قسمتی ازعر بستان‌سعودی است که ۵۰۰۰۰۰ کیلومت مر.یع 
مساحت دادد وجون میان لک ساحلی وذمین مر تفع نج حاجز شده بنام حجاذ موسوم 
گر‌دیده است شهردای عمدء آن مکه ومد بنة | لرسول‌است. مردم این ناحیه » حنفی‌مذهب 
وشافعی وجعثری هستند . حجاز بهکم ی آب معروف است ۰ 

مراد بیت این است که حتی تشنگان یجان بالات شور گرد نمی آیند وچشمهٌ آب 
بشیرین استکه مردم .ومرغ ومود را بجانب خود میکشاند . 

دریضی نسخه‌ها پس‌از قطعه ؛ بیتی ضبط شد هکه اذآن شیخ نمینه‌ا ید و آن بیت این‌است: 

مرغ [نجا دود که چینه بود نه بهآنجا دودکه چی نبود 

یعنی مر غ جایی میر ودکه دانه یابد نه بجایی که چیزی در آن یافته نشود . 

«حینه بود» با «جی نبود» جناس ۳ دارد . 

حکابت «۱۴» 
یکی از بادشاهان بیشین در رعابت مملکت سست ی رگا ۰۰۰ 

۹ پشت ور له میای اول حکات میان سستی و سختی و دوی‌د پشت 
تضاد است ۰ 

۰ چودار ند گنج ازسباهی ددیع ۰ 

مثنوی بر‌وزن شمادة ۳ ۰ 

۳ کارزار : دد بت دوم میان قافية مصراع اول کارزاد (بمعنی جنکه) وقافية 
مصراع دوم , کار زار جمله‌ای که مبین آشفتگی کاد است . جناس م وجوددارد. کارزاد؛ 
برحسب قواعد میبا بست‌میدان جنگ پا شد ولی معنی مشهور آن جنگه‌است . 

۳ بیسپاس + صفت مرکب از حرف نبی دی ام مس 

دق عده در بارء کلم« بی» کلمةً «بی» غالبا ددفادسی حرف اضافه است وباید منفصل 
بوشته شود ولی‌گاهی یا اسم تر کیب میشود ماننه بیسیاس » پیمهر » بیهوده ۰ بیهوش ءردر 
این ترکیبات «بی» پاید به کلم پعداز خود متصل گردد . 

۳۹۳ رله : بکسی سین و سکون قاء و همچنین پفتح.سین و کسن فاء " مردم 
پست است . 


۳۴ حق‌ناشناس و یعنی‌ناشناسنده حق . 
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۱ شرح گلستان 

قاعده داجم به نفی صفات 0 برای منفی دنت کنات مراک از اسم 
وصفت فاعلی بهتر آن است که کلمةه نا» برصفت فاعلی افزوده شود مانند: حق ناشناس .ولی 
آوددن حرف نفی‌دد اول هم دوااست . مثال: نا حق‌شناس. اگر جزء دوم , صفت مفعولی 
سیف کلمه نفی بر صفت داخل شود . مثال : سفرناکرده , جنگ نیازه‌وده . 

۵ قدیم : بمعنی پیشین , خود صفت است و افزودن یاء نسبت بهآن ضرودت 
ندارد . صمیم هم ؛ جنین است ءس باید گفت بادان قدرم ودوستان كت 

تسکت در نوردد 2 مضادع التزامی از در نوردیدن. در نوردیدن ساط ۰ بمعنی 
جمع کردن بساط وددهم پیچیدن آن است و در اینجا مجاذاً دد ن-وردیدن نسیت به حقوق 
استعمال شده . 

۲۷ ار به کرم معذور دارگ شا رد کم اسبم دراین واقعه بی جو بود و 
نمدزدن به‌گرو : عنثی | گرعذد مرا بابزر کوادی بعنوی‌شایسته وسز‌اواد است زیرا, دداین 
جنگ , اسبم‌بی‌جو ونمد زین (نتشکی از نمد که برزین کر 

۳- زر بده مرد سپیاهی را ناسر بدهد ... 

بیت بروزن شمادءة ۱۵ باقافیه مطلق . 

میان زروس » قرابت لفظی است . 


ت- اس وت سوت ات 
۹ لذا شیم الکمی بصول نطنا و 
وزن شمارء ۳۲۲ ۰ 
تر جمه : درکن مرد ساحیوش . سیر باثه بادغبتی تمام درجتکک حمله میکند . اما 
سیاه ی که شکمش خالی و گرسنه بود بجات ور بر حمله می‌آورد . 
درادن بت ۶ «دکمی» فاعل است برای فعل «شبع» و دبطشا» مفءول ملق است بر ای 
وعل «یصول »و «خاویا لبعلن» مضاف وه‌ضا فا لیه و میتدا است و جملة « یبش با لفر اد» خبز آن‌است. 
شبع : مصدر ثبع میشودشبع با دو قتحه بمعنی سیری و اشباع بمعنی سیر کردن است. 
عبادت «فصلی»شبع» بافتح و کسر پاء هردو صحیح‌است و با تلفظ به‌فتح» کامل بودن 
فصل بیان میشود و با تلغظ هزاس ۰ داضی شدن شنو نده معلوم گر دد ۴ 
۳۳۰ تک و رورت فعیل بمعئی قر و شنده سلاج وداد.ی زره و کلاه خود است و 
بمعنی د لیر هم امد 3 . جمع آن کماء وا عماء است. 
۰ حکایت «۱۵» 
تکی از وزداء معزول شده به‌حلقة درویشان در ]مد .... 


۷۹ - وزراء : جمع وذیر . ديشةً وذیر» ویشر است که در بهلوی بمعنی‌مشودت 


دهندء آمده . در دورء عباسیان به تملید ایرانیان قدیم ۰ دسلا از خاندانهای ار 








دارای چنین عنوانی شدند واز کلم وذیر , مصدر وزارت ساخته شد . بنابراین توضیح , 
ما و بحای وزادت , لفظ وزیری بکار بریم مق 

0 حلقه : در لت بمعنی هرچیز دایره شکل‌است وچون غالبا مجالس در 
بصورت حلقه تشکیل میگردیده و شا گردان بر گرداستاد ی اطلاق 
حلفه درس بره‌جا لس‌ددسی؛ متداول شده و لفظ ماد( آن هم در زبا نها ی‌ادوبایی«6۲616/)» 
به‌مین معنی‌معمول بوده است . بتددیج حلقه , مجازاً در معنی زمره و گرده هم بکاد دفته 
و محسوصا صوفیان از باب پیوستگی معنوی , خود را بمنزلةً حلقات يك سلسله میدانستند. 

۷۳ - بر کت : نو افزونی و سعادت ان ارو تا و 
متبر لك اذاین دیشه است. 

۷۴ - جمعیت خاطر :صونیان معتعد ند که | ندیشیدن به آموردنیاه‌وجب پرا کندگی 
صای ‏ حمینزکت ی که از له صوفیان بیرون است؛ چون حقیقت دا نیافته وخود 
را بیافتن حقیقت نیازمند میداند , خاطری آشفته دارد اما همینکه درویش شودچون‌حقیقت 
را باشهود در با فته برای او جمعیت خاطر بحاصل‌م یآ ید ۰ 

۷۵ - عمل: در لغت بمعنی کرداداست . در اصطلاح ادادی اسلامی ؛ عمل. وظیفةً 
عامل بود ,و عامل » جمع آن وعمال» بر کارمند دولت اطلاق ميشد . جمع دیگر عامل ؛ 
دعمله» ارگ ان مزدود بوده ند 

عمل فر ه‌ود : یعنی کاد و شغل دسمی به او رجوع کرد ۰ 

۳۷۹ - [نانکه به کنج عاقیت بنشستند .۰۰۰ 

رباعی بروزن شمار؛ ه باقافيةٌ مقید موصول . 

در این ریاعی » هر جهاد مصراع دارای يك قافیه است . 

#۷/"-- حرف گیر ان : بمعثی کات ات ۶ 

شاه از جهت آنکه حرف» کم آهمیت‌تر از دو سم دیگر کلمه ( اسم و فعل ) است ۰ 
تا را حرف گی خوانده باشند . 

۳۷۸ - هر آینه : یه تا کیداست وبنا بر گفتاً مرحوم ملكا لشعرای بهاد,هر آینه. 
ون ال :هد آیینی بوده و مصادل باعبادت عربی «علیکلحال» است . دد آثار قدیم ؛ 
کلمة هر آینة را در معا 9 بيشك و نا جاد زیاد اوتا میکر ده ند. 

۳۷۹ ری ۳۹ : اسم فاعل بمعنی با کفایت ولایق - 

۳۸۰ - همای بر همه مرغان از آن شرف دارد ۰۰.۰ 
بیت بروزن شمار ۱۲ باقافيةًٌ مردف موصول . 


همای : راجع به همای دجوع شود به تعلیقات بردیباجه مارد کی ۰ 


شرح باب اول ۲۹۳ 
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۲۹۶ شرح گلستان 

۷۱ - سیاه گوش اسیه گوش :۰ پروانك یاپروانه . 

آقای دکتر زدین کوب , در محنهٌ بغما چنین نوشته‌اند : 

این جانودی که ملاذمت شیر را اختیار کر ده است و سعدی او را سیه گوش میخواند 
گویا همان است که در شعر حاقا نی «پروانه» خوانده شده است و خاقانی چند جا از او نام 
میبرد و شادحان دیوان خاقانی دم نوشته‌انه : «جانوری است بیشا بیش شیر فریاد کنان دود 


و جانوران دیگر دا اذ آمدن شیر خبرداد سازد» . خافا نیآکو ید 0 


عادل غضنفری تو و پروانة تو من پروانه در پناه عضتیی وی زاشت 
وجای دیگر گوید : 
پروانه واد بربی رات نهند بی تا آاید از کنلگه 8 کبا بشان 


رم فضله :سا ود ان ۱ 

۳ - ]گر صد سا لگبر تش فر وزد.... 

بیت بروزن شماره ۷ باقافیةٌ مردف موصول . 

۳۸۴ - افتد : دد اینجا بمعنی ممکن است و ا.کان دارد و اتفاق می‌افتد . 

۸۵ زر بیاید : دو قرینهٌ زد بیایه ء سر برود , متضاد است . 

تمثیلات سمدی نسبت به سکر ات سلطان گویا ناظر به تمثیلات کتاب کلیله ودمنه باشد. 

۳ تلون : در لغت ۰ دنک به رانک شدن است و در اصطلاح‌عرف ۰ بر تفییس 
عقیده دادن اطلاق میشود . دیشة آن «لون» بمعنی دنگ است . 

۷ - ظرافت : بمعتی زیبایی است و مجازاً بمعنی سخن یبا و مزاح بکاد دفته 
و در اینجا معنی سوم مراد است . 

۳۸۸ - توبرسر قدر خویشتن باش ووقار .... 

بت برودن شمارة ه باقافيةً مردف . 

۸۹ -.وقار : بمعنی سنکینی وحرمت است و دد اینجا بر قدد عطف شده است ۰ 

دق عدءر اجع بهء‌طف : معمول فادسی این‌است که معاوف برمضاف » پیش از مضافالیه 
پیاید . مثلا باید گفت : بر سرقدر و وقاد خویشتن پاش . اما در اینجا بشرورت شعر ۰ 


معطوف, بعد از مضاف الیه آمده است . 
حکابت («۱5» 
یکی از رفیقان شکایت دوز گار ناساعد نزدمن آورد ...۰ 
۳۹۰ اف : بفتح‌کاف» مقدار مالی است که شخص دا از بردن حاجت به‌دیگران 
رش نیاز سازد . و همچنیس از هرچیز " مقدار ضرودی داء کفاف مینامتد مشروط بر آنکه‌از 


‌ِ 
حد ضر ورت کمتر و فزونتر نباشد . 





شرح باب اول تا 
کفاف : بکس کاف » بمعنی قاب و کناد است . 


۳۹۱ - عیال : بکس عین , جمع عیل بروزن سید, افراد واجب الثفقه است د 
مجاذاً برزوجه اطلاق میشود . 

عا : یفتح عین ۰ بمعنی دارای تکیر وتبختر است . 

۳۹۳" قاقه : تنگدستی . میان طاقت و فاقه » جناس ناقص است ِ 

۳ تا درهر آن صورت : تا درهرحالت, ددهر دضع .کلم «آن» پیش از 
صودت, به‌منأسبت موصول وصله‌ای است که پس از لفظ «عورت» آمده؛ بنا بر این لفظ «آن» 
برای توطئةٌ صله است . 

۳۹۴ ب سگرسنه خفت و کس‌ندانس ت که کیست و ود 

بیت بروزن‌شمارة ه باقافية مردف به‌ردف مس کب . 

۵ گر سنه : بضم‌اول وسکون راء ودر مج معمول بکسرراء تلفظ میشود وديشة 
پهلوی آن عامودی6 است ۰ 

۳۹ شماتت : با فتح اول بمعنی س‌زنش ۰ 

۹۷" اعداء : دشمنان »جمع ور در زیان فادسی » گاهی واو عدو را تخفیف 
میدهند و آنرا عدو میگویند . مثال : عدوئود سبب خیرا گرخدا خواهد . 

قاعده جمع الجمع : در عرب یآکاهی جمح را دو باره بصودت جمع در میآود ند 
و آنراجمع| لجمع مینأمند ۰ جمع | لجمع ۰ بر ون افاعل یا افاعیل است ما ننه:اعادی جمع 
اعداء واقاویل ستت اقوال ۰ 

۳۸- یا یعس کرفتن ‏ 

۹ 48) : پشت سر. 

+۴6۰ سعی 3 دراینجا 9 به‌عنی جگونگی رفتاروءءل ات وسعی ددحق عیال 
معادل‌تر کیپ‌عر بی«| لسعی للعیال» آمده ااس ن 

- مبین آن بی‌حمیت را که هر گز .۰۰ 

قطعه بروزن شا ۷ با قافيةٌ مقیدموصول . 

دراینگو نه‌مطا ب‌نفرت آورو تحذیری» همء آآوردن کامة بپین‌در ست است وهم, آوردن کامة 
مبین. آم بدیدن» بمنفاورعبرت گر فتن‌است و نهی‌ازدیدن» برمذفود بودن عمل واعراض ازآن 


دلالت دارد . 


س ر 
۳-۰ بح بی‌حمیت : درازکت از حرف بیو اسم‌معنی‌حمیت ۰ بمعئی مروت و علو ناس و 
غیرت است . 


جع که : در مصراع اول » حرف د بط بیانی است وبرعلت عبرت يا حذددلالت 
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۲۹۹ شرح گلستان 
میکند و که» دربیت دوم »وصول است . 

۴ - خویشتن ضمیر شخصی مشترك است و در اینجا با ادات احتصاصی «دا» 
آمده . 

قاعده داجع به ضمایر شخصی مشترك : در فارسی سه ضمرر شخعی مشتز ك 
(خود وخویش وخویشتن) ۰ستءهل است که گاهی درموردافءال منعکته بکاد یرود وگاهی 
بای الاک است اما خویش و مخصوصا خویشتن به اشخاص تعلق دارد و برای اشیاء 
است‌طا مشود ۲ 

۵- به‌سختی : یعنی درشدت ومضیبت وسختی . 

- علم محاسبت : فنی است که امروزه | نر احسا بدادی میگو ییم. 

۷- چنا نچه معلوم‌است : یعنی جنانکه بر‌تومعلوم است . 

۴۸ شما : ضمیر دوم شخص جمح است ودد اینمورد » مانند معمول امروز اذ باب 
احترام بجای ضمیردوم شخص مثرد استمال شده واینگو نه استء‌مال ددادب قدیم کم است . 

بجاه شما:یعنی با استفاده از | برو وشخصیت تو . 

۹ جریت : دداصل «وجه» با کسرواوبوده. «واو» آن » بنا بر قیاس حذف شده 
و یات مر بوط ‏ این اک ۰۱۳۳۱۳۵ «جیم» بمناسبت حرف حلقی که پس از ان است 
مفتوح شده است . درزپان فادسی چنانکه پیش اذاین گفتیم غالبا تاء مر بوط دا بدل به‌تاء 
میسوط ( کشیده) میکنژد . دزاینجا مراد انجهت » راه ومعصود است . 

۰- عمل پادشاه ۰...: شیخ‌دراین گفتار گویاناظر به‌مطالب مندرج‌در کتاب‌کلیله 
مه ار ۱ 

۱ بیم : بیم با صفت «این» که برای اشادء :-زديك است همراه شده و امید با 
«آن» که اسم اشادء دور است مصاحب گردیده و مبین احتمال امید و نزدیکی احتمال 
بیم وخطراهت . 

۴۳کس نیاید به خانة درو یش ۰... 

قطعه بر وزن‌شمادء ۱باقا فیه‌مطلق. 

۴ خر اج : بفتح خاء , مالیاتی است که ازباغ ومزرعه ومانند آن میگر فتند . 
دردوری لها ر اتماان ترا دراه هی ۱۳ 
اسلامی میز یستند , ما لیات سرانه‌ای پنام جز به (معرب گزیت) اخذ میگردید . 

خراحس ام ی دمل ورب رات ار له تال ار ۲۰ 
اداوه». یعنی‌خر اج عهچون‌دمل است‌ودرمان آن برداخت آن‌است .(د جوع شودبه جهارمقا له 


نظامی عر وضی) . 
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دکه»: دراین مصراع ,حرف دبط وبرای بیان قول است وپیش از آن».فعل «بگوید» 
مقدرمیباشد . 

۴ با به تشو بش وغصه. ...: مقول‌قول نیست و جملهٌاستینافی میبا شدو سخنی‌است 
که سدی خود میگوید و مرادش این است که یا پاید با آشفتگی خاطروذنه گی درویشا نه 
داضی شد یا آنکه باید دد برا برسته‌گادان و باجگیران که میل وهوسآنان به‌ثروت دیگران 
کم ازمیل و طمع زاغ بهجگر بند تستاگ رد نهاد .. 

۵- جگر بند : مجه‌وعةٌجگرودل دشش میباشدو مجازاً بر فرذند هم اطلاق میشود 
ودرز بان عرب : این‌مثل» سار است «اولادتا اکیادنا» 0 

۴6۱ زاغ :کلاغ . 

۷- هر که خیانت ورزد دستش از حساب بلر ژد:(دد بعضی نسخه‌ها پشتش از 
حساب پلر‌زد) آمده . تمثل است . نظیآن ددذبان معموك هت سک آدرامتاد 


ِ ۰ 
ریت اکن مرها وتات دکن فرب راجت باه باه تداع 
به شك انداز نده باش و دور شو . 
۸ - راستی هموجب رضای خداست . 
مثنوی بروزن شماد؟ ۱ 


| 7 ۲ ۹ ص 
این بیت اشاره داد به مثل عر بی : النچاد فی‌الصدن 


۹- بهر نجند : یعنی درر نجند, دراین عبادت: «چهار کس ازچهاد کس بهر نجند» 
صنعت جمع و تهسیم بکارر فته است.. 

۰- حرامی : مأخوذ از عربی بمعنی خرابکاد ومجاذاً بر داهزن اطلاق میشود 
وجون داهزنی «وجب سلب امنیت است و برقر ادی امنیت ازوظایف سلطان‌مییاشد ازاینروی 
راهزن ازسلطان ددص اس است . 

۳۰۹- فاسق: اسم اعل‌عر بی ازمصدد فدق اس که اظهاددین میکند و لی اعمالی 
بر خلاف دین اذادسر‌میز ند . فادق؛ ال ور ی له فادی واه مات 
موّمن و کافر میباشد . 

۴۳ - عماز : لفظطعری, صينهٌ مب لغه‌ازمصددغمز,یعنی فاش کنند؛راز. 

۳ - روسیی : از دیش پهلوی عازجو16 بمعنی زن بدکاده وفاحشه . 

۴ - م<تست : اسم فاعلعر بیازمصددا حتساب, یکی از صاحبان مقامات‌حکومتی: 
مأموراجراء احکام شرعی ۰ 

۳۵ - مکن فر اخ روف در عمل )گر خواهی ...۰ 

قطعه بروزن شمادٌ ۱۲ باقافيةٌ مقید . 


)۱۵( 


)۲۵( 
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عمل : مراد از عمل ۰ شنل دیوانی است . 
۷ - رفع : 


شدن است . متصود اذ این بیت آن است که ا کر میخواهی دشه‌ن,هنگام معزولک-ردن و 


مراد از دفع در اینجا ؛ هیر ول زو رادن و راکنا داشتن ومعزول 


بر داشتن تو از شنل‌دیوا نی , بها نه ای بدست ند|شته با شدهنگام تصدی, فر | خ‌دوی و گشادبازی مکن . 
۴۳۸ - بالك : باك بمعنی پروا وترس است . میان باك و پاك, جناس تعحیف‌است. 
۹ - ز نند جامة ناباك گازران برسنگ : مراد این است‌که گازدان (جامه 
شویان) برای برطر ف‌کردن شوخ از جامه .ثرا باتک نا وب میکوند وال امه 
پاك باشد به‌چنین کادی نیاز نیست . 
۳۰ - آن روباه : تمئل رویاه که درزکلستان ۱ 193 داا رون از این قطعةً 


انوری است : 








دوبهی میدوید دد غم جان 
کف یر اس اگوی ۳ 
گفت: تو خر نهای» جه‌میترسی؟ 
می‌ندانند و فرق می‌نکنند 
خر ز روپاه می بنشناسند 


زان همی ترس ای براادن من 


دوبهی دیگرش بدید چنان 
گفت: یس میکند سلطان 
کنت : آری . و ليك آدمیان 
خر و روباعشان بود یکسان 
اک رال" دعر اش 


که جوخر بر نهند مان پالان 


۰ - گر یزان و افتان و خیزان 
دلالت میکند . 


: هرسه.,صفت فاءلی است و برپیان حالت 
قاعده داجع به صفت فاعلی مختوم به «دان» : صفت فاعلی مختوم به دان» با صفت 
فاعلی محتوم به «ا لف»مراقبت دادد بدین معن ی کها گر از فعلی صفت مختوم‌به «ا لف» آمده 
باشد. صفت مختوم به «دان» جن در صودت تر کیبی نمی‌آیه طانتد : #کویا ء دانا " دفات؟ 
گر یزان . از این قاعده «روان» و دروا» مستثنی است که هردو از فعل دفتن هشتق است . 

۳ - آفت : بلا و مایهٌ فساد . 

۴ مخاقت : مصدد میمی بمعنی ترس . 

مخافت با آفت و گریزان با خیزان».سجم وموازنه دارد . 

۴ سخره : بیگادی . 

۴۵ - سقیه: بمعنی نادان و فاقد حلم و بردبادی است . جمع آن سنهاء 5 مصدد 
آن سفه با دو فتحه و سفاهة با فتح اول است و اسل ات معتی ستی و |شفتی است ‏ 
سفیه اذ نظ شرع و قا نون کسی است کد مصلحت زندگانی خود دا تشخیص ندهد ومحجود 
است یعنی ددمال خود بدون اذن حا کم تمیتوانه تصرف کند ۰ 
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۳- مشابرمت : بمعنی هما نندی است و شباهت که در زبان معم‌ول, استعمال میشود 
ساختگی است واصلی ندادد و مصدد مجرد آن شبه رادو فتحه است . 

۷ - تخلیص ۰ دها کردن . 

۸ - لفتیش : جستجوکر دن . 

۹ - تریاق : معرب تریاك مأخوذ از یوبانی 1277۵18 بمعنی سبی و 
درندگی .۰ بردادویی اطلاق میشده که ضد گزش درندگان بوده و خاصیت پادزهری 
داشته است . تریاك , بصورت دریاق هم معرب شده است . شیر خشخاش دا هم اذآ نجهت 
تریاك نامیده| ند که برای آن بغلط خواص بسیاری فائل بوده‌اند . 

9۴۰ عراق : 0 رگ است و«دی» هم ازاین‌دیشه است . بنقل معجم| لبلدان؛ 
برخی عراق دا معرب ایرانشهر و عده‌ای‌معربایرانستان و دسته‌ای معرب ایر اه پنداشته ند 
و بسی هم آنرا مأخوذ اذ عسرق بمعنی رگ میدانند . از اين اقوال مختلف , استفاده 
میشودکه ریثة عراق ؛ فادسی است وقولآنان که میکویند عراق بمناسبت مشابهتی که بامهرة 
بایین مشك دارد عراق نامیده شده است » بهیچوجه درست نمینماید . از زمان فتح‌اسلامی» 
تمام ناحیه‌ای که میان دو نهر دجله و فرات دافع بود و دنبالهٌ آن که تاحدود طبرستان 
کشیده میشد «عراق» نام داشت و تادورء بنی‌امیه برای همه این نواحی يك والی منصوب 
میگردید . دد صدد دولت بنی‌امیه, برای عراق دو نفر والی معین شدکه قرار گاه یکی‌شهر 
کوفه و قرار گاه دیگری شهر بصره بود و خوزستان فعلی از عمال بصره بشماد میرفت . 
از اینرو اصطلاح عراقین ۰ معمول شد . حجاج بن‌یومف برهردو عراق حکومت یافت .از 
زمان وی» عراقین معنیش که‌ی تغییر کرد و بتددیج اصطلاح عراق عرب و عراق عجم معمول 
شد و اصطلاح عراقین دد این‌معنی تثبیت گردید . اطلاق عراق عجم برولایات‌مر کزیایران 
تااین اواخر باقی بود . 

۱ - معاندان : اسم فاعل باالف و نون جمع فادسی بمعنی‌دشمنان, مصدد آن 
معانده و عناد . ممانده در اصطلاح منعاق , ضد ملازمه است . دو امرکه با هم جمع نشوند 
ات نت آر فییلشب و روذ. اما دو امر که همیشه با هم پاشنه ملاذمند.مانند : تساوی اضلاع 
مثلث وتساوی زوایای آن ۰ 

در عبارت وساندان درالم اند 9 مدعیان گوشه نشین» صنعت سجع و مواذنه به جشم 
میخورد . 

۳ - حراست : نگه‌بانی . 

۴- ریاست : ال عر ی ات راست است . در فادسی همزه بصورت یاء تخفیف 
یافته است . ولی همزه دد باقی مشتقات بحال خود برمیگردد چنانکه میگوییم : دئیس و 


6 


۳ 


۱۵( 


۲۰( 


)۲۵( 








)6( 


)۱5( 


۳:( 


)۲۵( 


۲۷۰ شرح گلستان 





روّبا و مرووس . 

قاعده داجع به همزه : باانکه همه مکسود یا مافبل مکسود باید به صورت باء 
نوشته شود معهذا دئیس ونم را جنانکه معه‌ول است باید باهمز» نوشت . 

۴ -- به در با در‌منافع تیسمار ات ۲ 


ِ 


بیت بروزن شمادء ۷ باقافیةٌ مرردف و مردف . 

۴۴5 -سالامت: ددمص۱ عدوم » مفعول است بر ای‌فء‌ل«خواهی» و نمی مقدد آن‌مسند الیه 
است بر ای« بر کناد». 

- درایت : مصدد. بمعنی دانستن است و در فادسی مرادف با هوذمندی بکار 
میرود . عبادت لاادری بمعنی نمیدانم که متکلم وحدة مضارع منفی است در فادسی بکار 
رفته است . علم درایه ,دانمی است که‌بوسیلةٌ آن‌انواع احادیثی دا که از پیغمبر نقل کر دها ند 
تشخیص میدهیم مثلا معلوم میدادیم کداءيك صحیح نیست و کداميك صحیح است . 

۷ - دوست»شمار آنگه در نعمت زند .... 

قطعه پروزن شمارة ۱۷ باقافیهٌ مردف موصول . 

۸ - لاف : بمعنی ادعای بیهوده ۰ ديثه پهلوی آن ]8,] به‌عنی‌شکایت است . 

۹ - متغیر : اسم فاعل از باب تفعل ۰ بمعنی دگر گون شونده و مجاذاٌ بمعنی 
ون اس 

۰ - غرض : جمم آن اغسراض . در لت بمعنی قصد و نشانة تیر است و مجازا 
دد هعنی دشمتی بکاد رفته و عمکن است این معنی مأخوذ باشد اذ«غرض منه» یعنی از اوروی 
گردان شد . هر گاء معنی آن دد عربی مته‌دی بیواسطه باشد, بمعنی اشتیاق است. 

۱- دیوان : جمع آن دواوین . دیشة‌این لفظ «دوان» فادسی است وبادبیر؛ 
همریشه است» اصل کلمه ما خوداز لفط موم دی در( ۳ قیمعتی نوشتن ات 
لفظ وروی ([ که در فرانسه بمعنی گمرك است از همین ديشه گر فته شده . در صدر اسلام » 
از مان عمر بتلید ایرانیان دفتری وضع‌شد و دد آن دفتر نام کسانیکه میبایست ازبیتا لمال 
ار تزاق کنند و میلنی که بایدبه | نها داده شودثیت گر دید . در زمأن بنی‌امیه, دیوا نهای‌دیگری 
از قبیل : دیوان الجند و دیوان الرسائل و دیوان الخاتم و دیوان ا لخراج تشکیل یافت . 
دیوان الخراج اذهمه [نها مهمتر بود و باخط فادسی نوشته ميشد .حجاج بن‌یوسف. نخست. 
دیوان عراق دا که بفادسی نوشته میشد عر بی کرد و عبدا (مل. دیوان سوریه راکه به‌یونانی 
بود . تعریب نمود . هشام‌بن عبدالملك » دیوان مصر دا به عربی بر گر دانید یج 
برعده دیوانها افزوده شد و دیوان البرید و دیوان الضیاع ( دفتر املاك مصادده شدء) و 
دیوان السدقات (برای جمع آوری مالیات مربوط په چهادپایان) و دیوان الاحشام (برای 
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رل بوضع غلامان و خدمتگزادان خاص خلینه ) و دیوان المظالم ( بر ای دسیدگی 


به‌فکایات ) و دیوان النققات ودیگر دیوانها تأسیس گردید . گاهی تعداد دیوانها کم میشد 
و زمانی , يك دیوان به چند دیوان جزء منقسم‌میکشت. گاهی هم نام دیوانها تغییر مییافت 
چذا نکه دیوان| لجند بنام دیوان| لجیش نامیده شد وچون خلفای عباسی به‌تشکیل دوسیاه 
تاره کم ولگ ی دیلم , دست زدند ۰ دیوان| لجیش دا دیوانالجیشین نامیدند .دد 
تشکیلات دیوانی خلفاء فاطمی» دیوان دسائل‌تغییر نام داد و به‌دیوان‌الانشاع موسوم گردید . 
در ساذمانهای حکومت ایرانی » دیوان خراج , دییوان دسائل یا انشاء » دیوان برید * 
دیوان‌مظا ام ودیوان‌عر‌ض‌وجودداشت. بعلاوه اززمان سلجوقیان بر ترازهمهٌ دیوانها »دستگاه 
ادادی دیگری بنام دیوان اعلی‌تأسیس یافت که برهمهٌ دیوانها ناظربود. متصدی این‌دیوان 
را «صاحبدیوان» (بعودت تر کیبی) مینامیدنه . در زمان سلطان محمود , هنگام وزادت 
اسفراینی ؛یکباد دیوان؛ فادسی شد وپس اذمدتی اند » احمدین‌حسن میمندی , دیوان دا 
بهعر بی باز گرداند . فعلا در تشکیلات ادادی ایران» دیوان محاسیات ودیوان کشود؛ داردای 
عنوان قانونی است و به‌یروی از دوده‌های گذشته , شنل دیوانی » مرادف با شنل اداری 
استه‌مال میشود . بعلافه ۰ مجموعهٌ اشعاريك شاعردا » دیوان ميخوانيم وبه نیمکتی‌که تشك 
وتکیه گاه داشته باشد , نام دیوان میدهیم . دد عربی » از دیوان , لفظ تدوین » اشتقاق 
یافته واین مصدد با اسم مفعول آن (مدون) درزبان فعلی فارسی استعمال میشود. 

بهرحال, مر ادازصا حبدیوان‌دراینجا بهاء| لدینمجمدجوینی با بسر وی خو اجه شمس| لدین 
محمد بن‌محمدجوینی بر | درعلاء| لدین عطاملك‌جوینی» نو یسندء تادیخ جها نگشای‌چوینی است. 

بهاءا لدین وشه‌س‌الدین هر دوازه‌مدو حان شیخ‌اجل سعدی شمرازی بوده‌اند . 

۴۳- سابقه : پیشینه . وضع گذشته . جمع آن‌سوابق. 

۳- صورت حال : شرح. حال » جگونگی احوال . 

۴- اهلیت :شایستگی . مر کب ازاهل‌وادات معددی . 

#۴قا عددداجع به مصدرعربی با افزودن «یاء وتاء» مر بوط : در زبان عربی معمول 
است که به بضی اسمها وصفتها «یاء» و «تاء» مر بوط اضافه میکنند و نوعی مصدریا آسم‌معنی 
میساز ندازفبیل : کیت ۰ شخصیت , اعلیت » ادلویت » حیوانیت . گویا این استعمال , بوسیله 
فلت که ان بوتانی یا دریانی ترجمه شده ۰ دایج گردیده باشد . این استه‌مال » در 
زبان فادسی شیوع پیشتری یافته است و الفاظی اذقبیل : ءوجودیت وقاطعیت ونظایر آن 
زیاد بکادمیرود. اما افزودن این‌ادات به‌اسمهایی جایز است که با افز ایش آن‌تغییر ی‌درهعناحاصل 
شود . بااین ملاك, بکادبردن الفاظی‌ازقبیل : وضعیت وم‌وقریت , درست نیست ۰ 


8- استحقاق : مصدر باب استتتال بمعنی سزاواد بودن حق داشین ۰ اسم‌فاعل 
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۲۳۷۲ شرح گلستان 
آن مستحق بکسرحاء ۰ بمعنی‌مستوجب و دارای حق است‌ودد مشهود » بصودت ام مق‌ول 
بافتح حاء تلفظ میشود . 

- مختصر : اسم‌مفعول از اختصار ماخود از اختصرا کلام ۰ بسن : سجن رل 
کوتاه کرد ۰ دراینجا مخاصر » مار درمعنی جزگی وا زرد التتاال نم الععه مه 

۱۷ - ور گذشت :دراینجا بمعنی‌تجاوز کرد , بالا گر فت پیش‌دفت . 

۴6۵۸ - نجم نز نم جمعآن نجوم‌وانجم 9 بعصّی دتاد‌گان ازقبیل زهره دا 
سید » مشعر بر نیکبختی و برخی از کواکب از قبیل زحل دا نحس میپنداشتند . تعداد 
کات سعد به ده عدد میر سید . 

9- اوج : پالاترین نقطةٌ دایره است . نفّطهٌ مقابل [آنرا حضیض مینامند . 

۳۹ - مقرب : نزديك » ی اسم مفعول آز تقر یب . 

۱- مشارالبه بالبنان: انگشت نما. 

بنان؛ بمعنی سر | نکشت است . 

مشادالیه : اسم مفعول عربی متعدی با حرف جر «الی» و مصدرش اشاره است ۰ 
در بعضی نسخه‌ها عبارت :دبا لبنان» نیا مده. 

قاعده داجع به‌اسم‌مفعول عربی که باحرف‌جر تر کیب شود: بطور کلی دداین نوع 
تر کیبات» طمیر‌مجرود بر‌جسب نوع وعدد موصوف ؛صرف‌میشود. منّلادد مو نث ميگویيم 8 
«مشازالیها» » درجمع مذ كرميگوييم : مشادالیهم ۰ اذاین‌قبیل‌است‌مظمله ومأسوف علیه . 

۹۳ مب ول : پا فتح چهادم. اسم مفعول از اعتماد . متعدی بواسطهٌ 9 3 
روبهم پمعنی مورداعتماد وقا بلاطمینان ۰ 

۳- منشین رو ترش از گر دش ایام که صبر .۰ 

فرد بروزن شهادء۱۵. 

ذظیر : ات سر ار 

ی 1 
شیر ین‌تر خواهد بود . 

۴۹۴ ز کار بسته میندیش ودل شکسته مدار.. 

فرد بر وزن شمادء ۰۱۲ 

۴*۵ مداد : فعل نمی داشتن‌ودراینجا درمعنی‌خاصی استعمال شده که مانند»گر دانیدن 
دارای دومفء‌ول است . دل » مفعول‌اول وشکسته مفعول دوم ومقعول استادیآن است . 

۴۹ که آب چشمة حیوان .. 

این مص‌اع درمتام بیان علت مصراع اول است و اشاره است به وجود آب حیوان 








شرح باب اول ۳۷۳ 
رآب زنه گی) درظاما ت که میگوینه : اسکندد به‌طلب آن تا ظامات پیش‌دفت وبه آن دست 
نیافت . اما خضر, از آن آب نوشید وزند گی درازیافت ومنوززنده است . (دجوع شود به 


اعلام قر آن مجید تا لیف همین نویسنده.مقالهة ذوالقرنین ومقالاً موسی قسمت موسی‌وخض) 


۷ آا لائر آخالبّ 

وزن شمارء۳۲ با قافیهٌ موصول. 

ترجمه : هان بهیچوجه ای مصاحب بلا : اندوهگین مشو ذیرا خدادا «هرهای ویر 
نهانی بسیاداست ,۰ 

الا : حرف تثبیه است . 

۴۹۸ - لاتحز نن : فعل‌نمی مر کد به نون تأ کیدثقیله وفاعل آن‌ضمیر مسنثر دانت» . 

۹- اخا : منادی‌با حذف حرف‌ندا و به‌عنی مصاحب‌وملازم است . در بعضی نخه‌ها 
«آخو» بصورت مر فوع آمده‌ودر آن‌صودت فاعل است برایلایحزنن فعل نهی‌غایب مفر دمذ کر. 
در بحی سخه‌ها «لارجادن» آمده است . یعنی بهیچوجه نباید دادو فریادکند. 

۷۰- بلیه : مضافالیه‌میباثد ومصراع دوم ۰ مر کب است آزخبرمقدم . 

۴6۷۱- )لطاف خفیه : ءوصوف دصفت دردیهم مبتدای موّخراست . 

۷۳- ز بارت : بمعنی دیداد کردن و دد ذبان فادسی پمعنی دیدادکردن مکان 
مقدس با دیداراشخاص بزرك ومحترم میباشد . اذاین مصدر, الفاظ : «زای»:زیادت کنندهو 
ارت با ضم اول : زیادت‌کنند گان؛ درفادسی معمول‌است . 

۷۳- مکه :+ شهری است که پیغمبر اکرم در آن متولد شده و قبلةٌ ما مسلمانان » 
خانهٌ کعبه , در آنجا برپااست . بانی‌کعبه ابراهیم خلیل است دبه‌وجب یه قر آنی ۰ نخستین 
خانه‌ای‌است که برای توجه مردم به آن,وضع‌شدهو زیارت آن‌با شرایط ممینی بعنوان حج ؛ 
یکی آذفروع دین اسلام است . (دجوع شود به اعلامقر آن » مقَالهٌ کبه ومقا له مکه). 

۷۴ منزل : ددقدیم درفاطلةٌ مرچند فرسنك محلی برای بادا ندازمسافران‌ساخته 
میشد که غالبا کادوانها در آنجا توقف میکردند ومسافران اذمر کبهای خودفرود می آمدند 
اذاینرو» این جایگاهها دامنازل‌می‌نامیدند. 

و۷- استقبال :پیش باذ. پیش باز آمدن. ذمان استقبال یامستتبل , با فتح‌و کس 
باع بمعنی آینده است . استقبال دد اصطلاح ادب ۰ن است که شاعری باوزن فقافيةً یکی اذ 
اشعادمعروف استادان شعری بسراید . 

-- هیغت : پمشی حال وشکل وچگونگی ومورت است ودداینجا معنی چهادم 
اداده شده است . علم هیثت علمی است که از احوال اجرام سماوی گفتگو میکند ودد عربی 
بصودت (هیاْت) هم نوشته میشود . 


۷۷ فراغ وقراغت : پا فتح اول به‌عنی آسایش وفرصت است. 
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۳۳ شرح گلستان 

۷۸- در بزر گی و گیرودار عمل.. 

قطعه بر وزن شمارء ۱ با وافیةً مردف موصول ۰ 

۹ -کیر ودار: اسم مر کب ازدوفعل‌امر. 

۳ : فعل امر که ۰ 

دار : فعل آمراز داشتن 5 

مراد از گیرودادءمل , گر فتاریهاواشتغالات ناشی از کاردولتی است. نظیراین‌تر کیب 
درعبارت« کج دادومر یز»دیده عیشود . 

۰ استةصا : مصدر باب استفعا ل بمعنی دوردفتن وغوردسی کردن ۵ اقصی وودوی 
بمعنی دور تر ین, جدا اذاین دیشه است. 

۸۱ حمرم : «معئی خو یشاو ند مورد علاقه و دوست است وبااین 03 ۰ جمع آن 
احماء است ۰ همچنین آب گرم و آب سر د را حمیم مینامند که جمع آن حمائم است‌و هم بمعنی 
بادانی که دد پی گرمای شدید فرو دیزد وبمعنی, عرق هم آمده.. اصل‌همه این کی 
حمیقی ومجازی است . 

۳ - نبین ی که پیش خداو ند جاه... 

قطیه پرورت مره ۲ با قافشسی دی 

۳۳ ستایش کنان : صفت مرک فاعلی . دصف حالی است 

۴ - دست بر بر نس.ادن : دست بر‌سینه نهادن و تعظیم کر دن است . 

۵ و گرروز گارش در آرد ز دای همه عالمش پاک بر سر نریند 

با آوددن پای وس دريك «صراع»صنعت تضاد حاصل آمده است . 

یر معا بیت ازا بوا لعتاهیه : 


3 اسلا اد اساسا مد بحیّت ۳ طلت؛ 11 نب نقلیوا 


و 
9#ع نع 


از رات وی و 


ترجمه: مردم با دنیا وصاحب دنیا جتاننه که ا گر روزی دنیا بجانب او باز گردد 
مردم هم به صاحب دنیاتوجه میکنند وصاحب دنیا دا بزر کث ومعظم میشمار ندوهر گاء دنیا 
بر کسی‌حمله آورد و برخلاف میل اورفتاد کند مردم همبراو میشورند . 

نظیر دیگر , قصهٌا بن‌مقله وزیر و کاتب معروف است که براثرسعایت به‌امرحاکم و قت‌دست 
راست اویبریده‌شد وتا نیمه روزخانه نشین گردید ودرهمان روزخلاف گفتارسخن جینان‌معلوم 
شد و ابن مه مقله بمعام خود باز کش ت.دوستا نش که در نیمه اول رهءز اورا ترك گفته بودند در 
نیمه 4 دیگردوذ به تبرريك وشادباش او آمدند . 
مقله ای ها رد 


ابن 











شرح پات اول ۲۷۵ 


نت سر( 0 حِ_ 0 2 
وا بان فحبت کل الیمان عانوا 
عاد ان الدهر نشف بوم کبک تاش ال پر انوا 


ترجمه : مردم وزمان هم پیما نند وهردو باهم دریکجایند. روز کار بامن درمدت نصف 
روزدشمنی ورزید , حال‌مر دم برمن هویدا شدو نان دا شناختم ۰ 


نظیر ازخود شیخ اجل : 


جودو لت خواهد آ مد بنده‌ای‌دا «مه‌بیکا نگا نش‌خویش گرد ند 
چو بر گردید روز نیکبختی در ودیواد بروی نیش گرد ند 


- عقو بت: کیفر. 

۳۸۷ حجاج: بضم‌حاء ,جمع‌حاج.حاج‌با تشدید جیم‌امم فاعل است به‌عنی گزادنده 
ح<ج. درز بان معمول‌فادسی, از باب‌تخفیف: دوجیم کلمهحاج را ازهم جدامیکنند وجیم‌دوم دا 
به‌یاء مبدل میساز ندو «حاجی» میگویند . اینگو نه‌تبدیل‌در کلمات مضاعف‌عر بی گاهی‌پیدامیشود. 

۸ - ملك مورو ثم خاص : ممکن است پس ازخلاص , مالکیت جايي دا به 
اوداده باشنه بقسمی که به‌ارث قابل انتقال باشد . شاید هم مرادازملك مودوت . مقام باشد. 
درهرحال دداینجا معنی حیقی موروث اداده نشده زیرا قهررسان داستان مال یا متّامی از 
پدربه ادث نبرده وحتی خود پیش ازآنکه سعدی بکارش بکمارد فاقد مال ومنال بوده‌است. 

موروث : اسم مفعول بمعنی به‌ارث دسیده. 

۹- یا زد ب,بردودست کند خواجه دد کنار... 

فرد بر وزن شماد؛ ۱۵٩‏ ۷ 

0۰ مراد از زردر کنار کر دن: زدبدامن‌انباشتن ومنتفع شدن است. 

0- با موج روزی افکندش مرده بر کنار:این مصراع متضمن بیان حال 
اکسی‌است که در دریا شناور باشد . ممکن است بواسطةٌ یافتن در و گوهر توانگر شود یادر 
آب دریا غرق گردد . آنگاه‌موج مرده‌اش دا به‌ساحل افکند . 

۳- دیش : ذخم . 

۳ - مراد از خراشیدن ریش و نمك پاشیدن بر آن : تازه‌کردن درد 
دل است . 

۴- اقتصار : بمعنی اکتفا کردن ۰ بس‌کردن . 

در پهضی از نسخ«اختصار» آمده ودد آن‌صودت مقصوداین است که‌تمام‌مطا لب و گفتنی‌های 
خود دا دداین دوبیت مختصر کردم . 

۹2- ندانستی که بینی بندبر پاگ.... 

قطه بروزن شماد ۷ باقا فیهطلق. 
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۳۷ شرح گلستان 


- میان. دزد , و زد جزاس تصحیف ومیان دای و وش صنعت مراعاة النظیر 


۷ ن گر ده گر نداری طاقت نیش....: 
ْ دگر ده : ممکن است جانشین «به عبادت دیگر» پاشد یا بمعنی «باد دیگر» . مناد 
بیت آث است کها گر طاقت نیش ندادی و برتوثابت شده که درسوراخ مد است از ۳ 
در آن انگشت مکن , شیخ دداین بیت نظردارد به حدیث : 


لادم | مرن ین جُخر مر تبن ترجمه : موّمن دوباد از ی يك سوراخ گز یده نمیشود. 
این دک 9 لحقایق ی کف ۱ نقل شده ودر 
الفاظ آن اندکی اختلاف وجود دارد ولی مناد آن همه یکی است . مودد حدیث , شاعری 
نام ابوعزه بودکه دد غزوء بدداسیر شد ومودد عنوپیفمبر اکرم قراد گرفت وباد دیگردد 
غروء "احد. به جنک مساما نان شتافت و گرفتاد آمد . عده‌ای اذففها مینگویند : این حدیث 
گز جه بصورت خیر ده ۰ ددمقام نهی ازذبی‌احتیاطی وامر به حزم ودوراندیشی است ودد 
فرحال؛»»ومن باید اذ تجر به و آزمایش خود استفاده کند و به کردادهایی که نتایج بد آن دا 
دیده دست. نز ندوه‌مچنین حسن ظن وحمل اعمال برصحت تاوقتی‌روااست که خلاف آن 
ثبوت نرسیده باشد وبه‌مح ضآنکه یکبارخطر یاذیانی روی]ورشد حذرواجتتاب ار یط ۲ 
و رز لازم می‌آنه . 
حکابت («۱۷» 
تنی چند در صحبت من بود‌ند.. 
۴۸- نلاهر حالش به زیورصللاح]راسته : یعنی ظاهرا لاح بود وهر که 
طاهر اش مد اور بت وعات ی تا هت 
4 ۳۹۹ این طایفه : مراد طایفة درویشان ات . 
و ۳ حسن ظنی بلیغ : اعتقاد و اعتما دی کامل . 
-ادرار : مترری ومستمری روزانه با ماهانه . مصدرباب افعال ازر هه در 
اول لك نی رت 
2۳ مستخاص : اسم مفعول آزذیاب استفعال. 


مراد از مستخاص کر دن وجه کناف. اذنو بریرار کردن معرری است که باران سعدی 


4, 


یعنی, دیو یشان,,از آن ادتزاق میکردند . 
5۰۳ - درمیرووزیر دسلطان دا . 
قطعه پروزن شمار# ۱ باقافيهً مطاق, که در آن الف‌تأسیس وحرف دخیل رعایت شده. 


میر: مخفف امیراست وسادات به‌اعتباد | نکه فرزند امیرالهومنین هستند » دد بعضی 








شرح باب اول ۳۲ 


از ادواد به مير,ودد برخی ادواد. به میرزا » مخفف امیرزاده‌ملقب شده‌اند. در اینجامراد» 
امیراست . ددجه امیر» ازسلطان پایین‌تراست و گاهی بر سیپو‌سالاديك ناحیه و گاه پرحاکم 
يك ناحيةٌ مهم اطلاق میشود . 

۴ - پیرامن : بافتح‌ميم یا پیرامن باضم‌میم‌یا پیر امون؛بمعنی‌اطر اف است و تلفظ 
سوم بادیشةٌ اوستائی رت نزدیکترهی‌نمایه . درخرده‌اوستا یشتی است بنام «بین آمون‌یشت» 
وبیر امون » دو نمازویژه‌است که بردعاهای دیگر احاطه دادد.. 

۵- سگ ودربان چو بافتند غر یب .... 
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دراین بیت » صنعت لف و نشمشوش بکاررفته. مراداین‌است که سک دامان تلم 
میگیرد ودربان گریبان اودامیچسبد . 

٩‏ گر یبان: بقه. دادای‌دوجزءیکید گری» مخفف کامپهلوی۳1۷ج) بمعنی 
گردن ودیکر«بان» ادات حفاظت که دیش پهلوی آن‌خاست . 

۷ - ۱ کرام : بزر گداشت . ضمیر میم در «اکرامم» مفعول پیواطه است برای 
فمل‌در آوددن . 

۸ - بگذار که بندهٌ کميینم ...۰ 

بیت بروزن شمادهٌ ۸ باقافيةً مردف موصول . 

٩-4‏ : درمصراع‌اول درمتام‌بیان علت حعم‌مصراع دوم‌است هس07 
بگذار درردیف رک پنشینم در آلامعر دن بنده هستم . 

۰ کمین 9 که‌ینه : میخفف کمتر ین وصفت عالی‌است. برخی بغلط بنداشته‌اند که 
هاء غیر ملفوظ دد کمینه , علامت تا نیث‌است وبرمبنای این اشتباه , لظ کمینه داتنهاددمورد 
زنان یکادمیبر ند . 

۱- 41| ((4 : مخنف الاء الاداست ودراینجا به‌مینی‌تعجب انکادی بکاردفته . 

۳ گر برسرو چهم من نشینی...: 

پیت بروزن شمادة ۸ باقافةٌ مردف‌موصول. 

دربضی از ندخه ها واوعطف ضیبّط نشده است 

۳-- بارت: در بضی نسخه ها«نازت» ضبط شده .. 

ناز: بمعنی لاف وعشوه ورفاه وهم امتناع توت 

" ۴- نازنین : مر کب آزنازو نون زائد وباء و یت ات داد تون با 
۵- زلت : بافتح‌اول بمعنی لفزش و خطا . 
*- چه‌جرم دید خداو ند سابقالانعام .۰۰ 


5 
قطعه پروزن شمارء ۱۲ باقافیهٌ مردف‌مردف. 


0) 


)۱۵( 


)۲۵( 








6) 


)۱6( 


)۲۰( 


)۲۰( 


۲۳۷۸ شرح گلستان 

۷ - سابق‌الانعام : صفت مر کب عر بی‌است یعنی دادای پيشينةٌ نعمت بخشی. 

۱۸ -خوارمیداره: خوادمیسازد. (داشتن‌دراینجافعل دومفعولی‌است) . 

6 - خدایر است مسلم ۰ معنی بزد گواریو لطف تنها برای خ-دای یگانه 
مسلم وقطعیاست . خداوند »؛ درمصر | عاول بمعنی‌صاحب است ۰ 

۰ - مسلم : اسم منعول اذ تسایم بمنی‌قبول شده و پذیرفته . در علم منطق ؛ 
مسلم مطلبیاست که طرف ما بل‌قبول‌داشته باشد و لی‌ددذبان ادبی‌ومحاودی » مسلم» بمعنی 


قطعی‌وحتمی آستعمال میخود . درعر ی ؛: مسلم بمعنی بی‌عیب هم بکاد رفته . 
۱- عظیم : دراینجافیداست وددمعنیه بسیار» پکاددفته . 


۴۳ - بر قاعدهٌ ماضی * هدر تس کشت 

۲۳ - مهیا :آماده ۰ اسم منعول اذتهیه (تهیثه)؛ دداملمعیاً بوده است. 

دق عده‌راجع به نوشتن| لف خر : جند لفظ است که درز بان‌فادسی با | لفهمصود تا:ظ مشود 
ولی‌چونا لف‌دراصل همزه بوده‌است با ید بصورت! لف نوشته‌شود. آن الفاظ عرادت است ازمهنا 
(گوار۱) .مط را ( تازء‌شدهو ستوده‌شده) . مبتدا (مسندا لیه) مجز | (جز ءجز ءشده) . مبر | (تبر ثه شده 
وپاك شده) . موماالیه (اشاره شده بدان) . مهیا (آماده) . دراصل بتر‌تیب‌مهناً , مطرا مبتدا؛ 
محتای مرا , موماالیه . مهیاً بوده‌است . بملاوه هر گاء پیش‌|ذا لف مقصود, حرف‌یاءباشد 
بایه الف بصورت حود نوشته شودمانند: روّیا ی مر واه 
نوشته میشود . 

۳۴ موّو نت : بمعنی خرح وموّنت بمعنی‌زحمت است ۰ 

۲۵ - ایام تعظیل : مرادروذهاییاست که پرداخت مستمری قطع‌شده بود . 

. و فا کنند : بطودکامل بپردازند‎ - ۵۳٩ 

۳۷ - چسارت : بفتح جیم ۰ بمعنی دلیری ومجاذاً بمعنی گستاخی است . 

۵۳۸ - چو کعبه‌قبلاةً حاجت شدازدیار بعید .... 

قطعه پروزن شمادة ۱۲ باقافيةٌ مقید . 

4 - قبله : جهتی است که بسوی آن نما میگزارند . قبلةٌ اسلام ء تاسال ددم 
هجرت. بیتا لمقدس بود و ازسال دوم هجرت , کمبه قبلاٌ نماز شد. مجاذا قبله دا ددمعنی 
محل یاشخصیکه حاجت‌ها و متصودها را بر آورد بکاد میبرند و برپادشاهان . قبلهٌ عالم 
اطلاق میشده اشت. 

۳۰ - دیار : جمع‌داد بمعنی خانه ها و در فادسی بمعنی شهر ها و ناحیه ها 
استعمال میشود . 








۲۳۹ 


1 شرح باب اول 
2.- فر سنگ : کلم فادسی مرادف بافر سخ . این لفظ در 1۱0 
دومی بصورت پاراسنگه استعمال شده است ۰ 
۴۳ - ورا تحمل‌امثال‌ما بمای د کرد : یعنی برای تو لازم است که زحمت‌های 
وادد از طرف مادرویشان دا تحمل کنی . 


حکایت «۱۸» (0) 





ماکز اده‌ای گنج بسیار از ددر میر اث لافت ۱ 
۳ - میر اث : آنچه به ارث باز ماند.جمع آن موادیث . «مرده‌ديك» فادسی 
آن است . 
۴ - داد سخاوت بداد : حق بخشش بجای آورد . 
۵ -:,اسابدمشام از طبلةٌ عود.... (۰ 
یه وروت ما2 باه قشم فا موضول! 
1 - مشام : اصل آن به‌تشدید میم آخر ؛ ساخته‌شده ازدیشهٌعر بی. جم‌مشم بمعنی 
محل بوییدن است . در فادسی بمعنی دماغ (اندام استشمام) استعمال میشود . 
۷ طبله : اذ دیشه عربی » طبتی است که بر آن میوه گذادند . 
طبلاً عطاد : طبق عطر فروش . مراد از طبلاً عود دد اینجا طبقی است‌که برآن (مو) 
عود میگذاد ند ۰ 
۸- عءود : چوب سیاه معطری است که با بخود آن هوای خانه دا معطرمیکنند. 
آنر اددفراسه ۸۵۱۱066 و مدطصعاهن) 16 وزو مینامند ودرمنْطقةٌ <ار؛آسیا 
و در ماازی فراوان است . بهترین نوع آن , عود قمادی است که آنرا از ناحيةٌ کادی 
بدست می آود ند . (۲۰( 
۳۹-- بزد گی بایدت ... : جمله‌ش‌طی‌است با حذف کلمةٌ دبط شرطی . 
که دانه تانیفشانی نروید : تمثیل است و «ده-ون آن , علت حکم «صراع اول دا 
بیان میکند . 


۰ - جلسا :همنشینان , جمع جلیس . 


ضّ‌ 
۱- سر : به‌معنی‌شماراست ودر بهلویواوستایی بهمین معنی است. در فادسی فعلی ۰ (۲۵) 
کلم «بی‌مر » یا بیحدومر » بهمعنی بیشمار آمده‌است : 
آماد. بمعنی‌شه‌ارو | حصائیه, و نوماد؛ بمعنی بیشماد آزهمیند یشه است. هه‌چنین عدد پنجاه 
رامر» وعدد صدراددومر» گفتها ند وقر دوسی‌عدد ۰ ونم بت وتو نآرد 
از نظرمعدود های مختلف » مقدارش متفاوت بوده‌است و بیشتر درحساب جولاهان بکادمیر فته 


ات معنی‌دیگر «مر» ادات قا ککسا حصر با اختصاص است که غالبا تا کیداز آن استفاده‌میشود. 








۸۰ شرح گلستان 


- واقعه ها در پیش‌است‌ودشمنان از یس: دراین‌عبارت؛ صنعت‌تضا د به کاد 
رفته ااست . 
۳۴ - مبادا : در اصل «میوادا» بوده‌است. فعل نهی | لز امی‌است والف آخر آن الف 
اطلاق است وحذفآن روااست. درزبان وال , مباأدا درمورد حادثه‌قا بل حذر به کاده‌یر ود 
(۵) مثلامیگویند :> برای روزه‌بادا اندوخته‌ای باید . 
۴ - اسقر گنج یکنی برعامیان بخش هت 
قطعه بر ون شماره ۷ باقافية مقید موصول. 
6 - ع)میان : عموم‌مردم یامردم‌عادی . 
- جووبر نج : دراینجامقداری است که با ندازء يك بر نج یاجومتوسط بارس . 
(۱۰) دراصطلاح صرافی قدیم وهمچنین دراصطلاح مالکیت؛ هر قطعهزمین با دیناد به ششدا نك تقسیم 
میشود وهردا نك به شا نزده‌شعیر منقسم‌میگر ددوثعین+عر بی‌جواست. ریشةٌجو درپهلوی8 90 ۷ 
ی میباشد . ضمناً بایه دا نست که گندمدم یکی ازواحدهای‌وزن‌بوده‌ذیرا سیردابه ۱5 
مثقال وهفتالدا به ع ۲ نخود ونخودرا به جهاد گندم تقسیم‌میکردند ۰ 
۷- زجر 0 شکنجه . مراد از زحر فرمودن»؛ دراینجا؛ ملامت کردن است .۰ 
(۱۵) 5۴۸ - قارون هلالک ش د که چربل خانه گنج‌داشت .۰ 
پیت بر وذن شمارء ۱۹ باقافیةٌ مردف مر کپ. 
مصراع اولاشاره است به داسان وارون که درقر آن مجم-د -ودءٌ قصص» یه ۷ 
مد کود است : 
صرییبی 2 ۶۵ ی عوم ‏ ر 5 هرت 
و اتتاه من‌الکتوز ماان مانحه لتنوا بالععة ادلی ااة 2 ترجمه : به‌قادون | نقدد 
9 گنج دادیم که‌حمل کلیدهای آن بر گروهی خاص ازافراد نیرومند گر ان می آمد. دد همین 
سوده‌عا قبت کاراو بیان شده : 
رت به-وّنداره الارض این داستان بمورت دتگری در تورات آمده و 
قهررمان‌داستان‌راتورات« کوراء یاه کودح» نامیدهاست. (رجوع‌شردبه|علام‌قر آن‌مقا لادون) ۰ 
حکایت («۱۹» 
(۲۵) [ورده‌ان د که نوشیرو ان‌عادل را درشکار گاهی صید ی کباب م ی کر دند...۰ 
۹- عادل : صفقت عر بی وتر جمةً داد گراست که با نوشیروان بوده . 
بموجب نل تادیخ بلعمی وغرراخیادملوكا لفرس شالبی : پیغمیراکرم فرموده‌است : 
وی اه تک 
وت فی زبس العلاک العادلٍ 
۰ - کباب ء لفظ عر بی‌است بمعنی؟گوشت بریان شده . 


۶ ‌ِ حّ 
0 روت ء د یشهٌبهلوی آت «رستا» است دمعنی‌ده » معرب‌آن رستاق وجمععر بی 








شرح‌باب اول ۲۸۱ 


آن دستاقات ودساتیق است . 

۳ - خال : بفتح‌خاء بمعنی‌فساد و نقص‌است ۰ 

چه خلل‌زاید : چه فسادی تولید میکند . 

۳ - )گر ز باغ‌دعیت ملك خوردسیبی... 

#طعه پر وزن شماده ۱۲ باقافيهٌ مردف . 
1 ۴ سب بیضه : تخم‌مر غاست , دربضی نسخ«به‌نيم بیضه» و ددبرخی«به پنج‌بیضه» 
آمده است وضبط او ‌صحیحتر است . 

حکایت(<۲۰» 
وزوری غافلر اشنیدم که خا نا رعیت خر اب کر دک ۰.۰ 

۵ ثص- وزیری‌غافل : در بعحی از نسخ«عاملیداشنیدم» ۳ 

1 - هر که خدای رد اعزو جل بیاز ارد تادل‌خلقیرابدست آزد ۰.. 

رن ری است به‌روایت ابن‌عسا کر اذاین مسعود : 
من ان الب 5 ْحا ترجمه :کسی که ستمگادی دا یاری‌کند خدا براد 
همان تکار را جیره خواهد بت 

۷ - دمار :بفتح‌دال ۰ لفظ عر بی بمعنی‌هاك ومصدردیگر آن:«تدمیر» گاهی به کاد 
دفته است . 

دمارازروز کار بر آوردن: کنایه ازهلاك کردن بادنج ومشقت است . 

۸ - ۲ ش‌سوذان نکند باسیند .. 

بیت‌بروزن شمارة ۱۱ باقافیةٌ مقید . 

- سینل ء اسئنداست و آن دانهةً گیاهی‌است که بر‌ای دفع چشم‌زخم » دود 
میکرده‌| ند وهنوزهم مردم‌عامی آنر اسیلهةٌ دفع جشم‌زخم میپندادنه . البته‌این گیاه که حرمل 
1و1 با ماه م1 با معجه۲ت ۹2 مد نامید» میشود, خاصیت‌طبی‌داشته‌وقرایت 
آن با اسفند که لفثلی‌مخفف سینتاینویی» بء‌عنیعقل‌مقدس است»وجب آن شده که اسفنددر آ تش 
بریز نه واز آن خاصیت علاجی بخواهند . 

25۰- دود ۵ . ۱۱۳ 2 ۰ 

0--هستمند مستمند:صفت‌مر کب از «مست؛» بمعنی‌زاریو «مند» مخفف «اومند» , ادات| نتساب. 

۳ - شیر : اذمان‌قدم به شجاعت‌معروف‌بوده و در کلیله و دمنه ,شاه وحوش 
خوانده شده اذاینروی دلیر ان دا اذقدیم به شیر هما نند میکردند و برخی اذملل آنرا نشانة 
حکومت گرفته‌اند , چنانکه مجسمةً شیرسنگی‌درهمدان از ذمانی‌که (اکباتان - هگماتانا) 


پایتخت‌دولت مادبوده‌تا کنون باقی‌است. شیر به‌معنی‌حیوان‌در نده» درفادسی با یاءمجهول است و 


)0( 


)۱۵( 
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)۲۵( 








)0( 


)۱5( 


)۲۵( 


۲۸۲ شرح گلستان 
ریشهةً به‌لوی آن <۵(٩»میباش‏ . درزبانعر بی؛ شیر نامای متعدد دارد از نحمله : اسد » 
لیث » هر فادسی‌است) , غضنش» طیغم ؛ ضرغام» ور : 

شیر وخورشید : ازدیرزمان هردومعروف بوده‌انه واذاینروی نقش شیردابر برخی‌اذ 
درفشها مینگاشتند و ازشیر علم‌دد اشدار فادسی زیاد یادشده‌است . خورشید هم ستادء تابانی 
است که‌ازدیرزمان موردتوجه بسیادیاذملل بویژه ایرانیان بوده‌است و بر برخیزددفشم-ا 
شکل آن نقش ميشده اما پس‌اذاسلام ۰ چون حفظیاد گارهای شرلباموازین اسلامی مخا لف 
میمود وخورشید نشانه مور برستی میبود ازایثرو خورشیه درفش جای خوددا به ماه داد . 
قیاس| لدین کیخسرو فرزند علاءالدین کیکاووس ازسلاجتٌروم با شاهزاده خانم دسایزگر ی 
مزاوجت کرد و خواست که صورت اودا برسکه ما نتش کند اماچون این کاددد آن‌زمان مقبول 
نبود , به‌جای صورت‌وی» خورشید به‌عورت دايرة تمامو با چشم وا بر بر فراذشیر عّش‌شد. شاه 
طهماسب صئوی بمناسبت [ نکه درماه حمل‌متو لد شده‌بود وطا لح خوددا در بر ج‌حمل میدانست؛ 
خورشید دا بر فراز بره‌ای دوی سکه هانعش کرد . گویا دانشمندان ذمان شاه‌عباس » پرحسب 
علم نجوم‌قدیم که برج‌اسد (شیر )راخانةٌ خورشید میدا نستندخورشید دابصودت نیمدایره بر 
شیرسوار کردند. اما بمضی‌میگویند که جون شاءعباس بر ادمنستان پیر وزشد و چون شمارادمنستان 
شیر بود آنر آزیر پای حورشید که شعادایران بشمادمی آعد جای داد.این‌قصه » جنبةً داستانی 
دارد لکن بعضی‌از بادشاهان ارمنی کلیکیه که خود. ون (شیر) نام داشتند » نقش شیردا بر 
در فشها وسکه های خودنگاشته | ند و لل‌شیر ‏ همیشه شءاداد منستان نبوده وارمنستان‌هم یرت 
شاه‌عباس کبیر تشد است . 

درزمان فتحملیشاه قاجاد دوعلامت برای ددفشها انتخاب شده بود . یکی شمشیر با 
دو تیفةٌ ذوالفتار و دیگر شیرو خورشید . علامت آخی بن سکه‌ها هم منتوش بود . درزمان 
ناصر | لدین شاه حدود سا ۳/۸۰ قمری شیراستاده درحاللککه شمش يك البه در دست دارد 
و خورشید بر آن‌سواداست نشان دسمی ایران شد . انتخاب شمیثر يك لبه برای حفظ حرمت 
ذوا لفقار بوده‌است‌و نخو استه | ند که‌شه‌شیر امام‌را بدست شیر بدهند .(تلخیص از کتاب تاریخچةً 
شیر و خورشید احمد کسروی) . 

شیر وخورشیدسر خ نام موّسسه‌خیریه‌ای است که جنبةٌ بین| لمللی دارد واصل آن‌جمعیتی 
بوده که بد‌نبال قرارداد نو درسال ۱۸۰۵ بهابتکادهانری دونان در ژنو تشکیل گر دیدهو 
صل سرج نامیده شده‌است . عدف اصلیآن . کوشش ددمعالجهٌ مجر وحین جزك‌ورسید گی 
به عائلهة | نها بودو به‌تدردیج هدف خود را توسعه داده ددبرخی مما لك بعنوان علالاحمرودد 
ایران ۰ شیروخورشیه سرخ نامیده شده است . 


۳ - خر: حیوان معروف است که درقدیم | نرا اسب کوهی مینامیدند. این‌حیوان 








شرح باب اول ۲۳۸۳۹۳ 


باصیر و بردبادی معروف گردیده وشایدتحمل زیاد وی موجب شده باشدکه این چهادپا دا 
کودنه بیه‌وش بدا نند. مصریان‌قدیم سرو گوش خررا نمودارحماقت‌میشناختند. رومیان برخورد 
با خردا به فال بد میگر فتند.هم| کنون‌خر به کم‌هوشی ولجاج معروف است واز بانك خردد 
قر آن به‌زشتی یاد شده است . 

قضيهٌ پنجم کتاب او اقلیدس بنام‌قضيهٌ حماد موسوم است . 

۴ - مردم در : حیوانی که آدمی دا میددد . 

۵- مسکین خراگر چه بی‌تمیز است .. 

بیت بروزن‌شمارء ۸ با قافیةٌ مردف هوصول « 

مسکین: گدا, دراینجا مجازا" بمعنی بیچاده آمده . 

- تمیز : مخفف تمییز بمعنی تشخیص دادن است و بی تمیز بمعنی فا قدعءل و تشخیص است. 

۷ - بار بر دار: بسنی‌با بر .اما بادبردار که‌مفت‌فاعلیمر کپومخذف‌باد بردادنده 
باشد جندان مناسب نیست زیرا خر , باد دابر نمیدادد . دد قدیم , از گاوبرای پادبری و 
حتی سواری استفاده ميشده است . 

۸ - طظرق : با دوفتحه بمعنی قسمت . 

2*۹ ذمائم ۶ جمع ذمیمه‌یعنی نا سندیده. 

۷۰ - حاصل نشود رضای داطان ... 

قطعه بروزن شمادء ۸ باقافیةٌ مردف موصول . 

۱-خاطر جستن: بمعنی‌د لجویی کر دن است‌ومر اداز بنه گان‌دد اینجا خدمتگزادان 
پادشاه است و بیت اول , مقدمةٌ اثبات پیت دوم است . معنی چنین میشود : 

هءچنانکه تا دردلجوبی وتصیل دضای خدمتگزاران شاه سعی نشود , خشنودی‌شاه 
بدست نمی آیدتا باخاق خدای‌که بند گان اویندنیکی نکنی » خدای بر تو نمی‌بخشاید . 

۳ - نه هرعه قوت بازوک ومنصبی دارد . 

قطعه پر وزن‌شمارة ۱۲ با قافیةٌ مردف. 

۴ - منصب : مصدد میمی یا اسم مکان از نصب به‌معنی مقام .اصل آن بکسر صاد 
است وددفادسی با فتح صاد ( بصودت مصدد میمی دد معنی اسم مکان) بکارمیرود . 

۴ - توان به حلق فروبردن استخوان درشت .. 

در این بیت ۰ حلق و شک و ناف با هم جمع آمده و از آن صنعت مراعاة النظیر 
بیدا شده ء 


۷۵ - نماند ستمگار بدروز گار ... 


بیت بروزن شمادء ۳ با قافیةٌ مرردف . 
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۲۳۸۹ شرح گلستان 


-بم) ند بر او لعنت دا یدار :در بعضی نسخ خبط شده است : « پما ندپر او لعنت کرد گاد» 
ابر این شبط ,مصراع آخر,درج معنیآيذ قر آنی است ۰ لت هی الشللمین 

۴« قاعده داجع به صفت میالفه : برای مبالغه سه ادات بکاد میرود : «اده مانند: 
پرستار. « گاد» مانند :ستمکار. « گرء» مانند: ستمگر. بنابراین.« گار» نبایدپاه کار» که اسم 
معنی‌است وددتر کیبات وارد میشود مشتبه گردد . 

حکایت («۲۱» 
مردم آز ارک را حکایت کنند.... 

۷۷- تاریخ :دداصل . تأدیخ, مصدد باب تفیل است‌بمعنی مین کردن وقت‌واقمه‌ای 
ومجاذاپمنی زمانواقعه نیز هست دوقایع مرتب برحسب زمان دا هم تادیخ گویند . بسنی 
پنداشته‌ا ند که «ماهروز» که لفظ فارسی است بصورت «مورخ» در آمده است‌واز آث» لفظتادیخ 
را مشتق ساخته‌اند . 

۷۸- از جاهت اندیشه میکردم : یینی‌ازمتام ومنصب توهراس داشتم . جاهءبا 
چاه, جناس خط دارد . 

۹- اسزابی را که باشد بخت‌یار.... 

مثذوی بر وزن شمارء ۰۱۷ 

نا سزا : افظمر کی‌از «ناءادات نفی و «سزا». ناسزا» بمءنی فاقداهلیت‌ونالایق. معمولا 
ناسزا پمعنی دشنام هم آمده ود ] نصودت بجای سخن ناسزا استهمال شده است .. 

۰ - بخت: لفظ فادسی است که ددعر بی‌هم بکادمیبر ند و دیاد» بمعنی‌مدد کار است. 
ممکن‌است: بختیاد» صفت‌مر کب ومفعول اسنادی باشد . در صورتول , «بخت» مفعول اول 
و «یاد» مغعولاسنادی تواند بود. 

تر کیب اصلی جمله چنین است که هر اه بخت دا .یاد نالایتی بینی یا او,۱۵ بختیار 
بیابی چون‌عاقلان دراین‌حا لت‌دوش تسلیم اختیارم‌یکنتد توحم اگرءاقلی دردوران بختیادی 
او تسلیم شو. 

۱ کم گیر کاستیز : ینی به ستیز وجنك‌شروع نکنی .۰ ممکن است کم‌در اینجا 
کلمةٌ نفی باشد. 

۳ - پولاد با فولاد : دراینجا بجای‌صفت نسبی‌ددمعنی بولادین بکارد فته‌است. 

۳ - پاش : دراینجا بم‌عنی«منتظر باش» استعمال‌شده ودداین ابیات نامهای‌بضی 


اذاعضای بدن جمعآمده وصفت مراعاءالنظیر» پیداشده است . 








حکابدت «۲۳» 
یکیرداازملو ك»مرضی‌هایل و 

۴ - هایل : اسم فاعل بمعنی سهمکین, از مصدرهول . 

۵ - اعاده : مصدر باب افعال بمعنی‌باز گردانیدن وتکرار کردن. مصدرمجردش 
عود است . 

۴« قاعده راجعم به‌پاب افعال واستفعال : بطور کلی مصدرباب افعال اذفءل اجوف‌جز 
درموادد استثنایی بروزن افاله می‌آید وچون تبدیل تاء مر بوط عربی په تاء کشیده یا هاء 
غبرملاوظ در فادسی جائزاست» اعاده واعادت هردوروا است . همچنین مصدر باب استفعال 
اذفعل اجوف بروزن استفا له می|یدمانند: استعانه و استقامت . سعدی میخواسته‌است نام آن 
بیماری دایاد نکند زیرا تلفظ نام برخی ازبیماریهای عفونی نفرت آمیزاست . 

- زهره ء کیسةٌصفر | ومجازاً بمعنی جرآت وشجاعت هم استعمال میشودذیرا 
درقدیم معتقد بودند که مر کزقوء غضبی.جگراست . مراد از ذهره , دراینجا معنی حقیقی 
آن است . 

۷ - پدرش دمادرش را : معمول فادسی این است که هر گاه چند عطوف 
دارای يك مضافالیه‌باشند , مضافالیه دا برای آخرین »عطوف می آورند اما دراینجاچون 
هردومصاف ورا بطة [نها با مضافالیه مود توجه بوده , ضمیرمضاف‌الیه تکر ارشده است . 

۸ - فتوی : باضم وفتح فاع حکم قاضی است واسم مصدر ازدافتاء» میباشد . 
جمع فتوی ‏ فتاوی وفتاوی است:امروز, نلرعلمای دينی را شبت به فسائل شرعی افتوی 
مینامند وفتوی دهنده دا مفتی میخواننه و در مذاهب اعل سنت» مفتی اعضلم . صاحب متام 
ادجمند روحانی است . 

3۸۹ چللاد : مستق ازمصدرجلد است ومعنی اصلی آن تازیانه زننده واجرا کننده 
حدودشرعی است. بتدریج معنیش وسیم شده‌ودژخيم ومأًمود اجرای حکم اعدام دا اذهر قبیل 
شامل گردیده است - 

۰ - حطام : درلنت , خوردء گیاهان استکه زیر پای میر یزد وچون دد کر يمةً 
فات زنه گانی دنیا تذییه به گیاهی شده که پس از سر‌سیزی زرد میشود و آنگاه پژمر ده 
و لکد کوب میگردد و بصودت حطام ددمی‌آید . حطام دنیوی برمال ومنال این جهان که 
ارزش واقعی ندادد اطلاق شده است . 

0 - پیش که بر آورم ز دستت قر یاد ۰۰.۰ 

پیت بروزن شمارء ه پاقافيةٌ مردف . 


2۹۲ گر خواهم کاص و ی اون داد خواهم باز باید تظلم پیش تو آدم ۰ 
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۲۸۰ شرح گلستان 


پا ال الّاس رلافی شاملتی ۳ فيك الخصام وانت الحض والعک 
ترجمه: ای کسی که نسبت به‌همةً مر دم از همه کس عادلتری جز در معاملهٌ من که 
شکایت از تودادم و دعوی پیش تو می‌آرم. داود تویی و بهرجچه خواهی حکم میکنی ۰ 

۳ - همچنان درفکر آن بیتم که گفت ...۰ 

قطعه پروزن شماده ۱۷ باقافةٌ مردف . 

۴- نیل ء مراد اذ دریای نیل شط نیل است که در مصر جاری است . ومجادا" 
از باب تون بر آن دد اینجا اطلاق دریا شده است . 

2۹5- مو ددفیل : مود؛ بعنوان نموداد کو جکثرین موجوداته فیل» بعنوان موداد 
بزد کترین حیوا نات در ادب فادسی بکاد رفته است و بیت دوم متضمن تمئیل است . 

حکابت («۲۳» 
یکی از بن دگان عمرو لیث گر يخته بود .... 

٩‏ - عمرولیث : ( عمرد. پس‌لیث ) ددمین پادشاه صنادی است که از 
۲۵ تا ۲۸۹ برسیستان حکومت داشت وبدست اسماعیل‌سامانی اسیر شد و به‌بغداد اعزام. 
گردید ودر [ نجا بقتل دسید. د«واو» عمرو» معدوله است و به تلفظ ددنمی‌آید وددنصب, برای 
عه‌رو «واو» معدوله نمی آود ند ذیرا عمر که غیر منصرف است تنوین نصب نمیگیرد واذعمرو 
مشخص است . اضافهةٌ عمرو به لیث » اضافهةٌ بنوت است . 

۷ - هر چه رود برسرم چون تو بسندی رواست ۰... 

قطعه بروزن شمارءٌ ۲۰ بافافیهٌ مردف به ددف مر کب . 

۸ - قصاص :عبادت است از کشتن با شکنجه دادن بعنوان انتقام از عمل مشابهی 
که در گذشته انجام شده باشد . حکم قصاص در تودات آمده و در قر آن مجید آیه‌های 
۷۸ 9 ۱۷۹ از سودة پقره و یه هع از سودء مائده مر بوط به قصاص است . 

0 - به‌صدقات گور پدر آذاد کن : نی اورا بعنوان صدقه و بذل خیرات 
بنام پدر در گذشتةً خویش آذبند گی وانتقام آزاد ساز . 

۰ - چ و کرد با کلو خانداز پیکار .... 

قطعه پروزن شمارء ۷ باقافيةٌ متیدموصول . 

۱ -کلوخ ۶ نوده‌ای از کل خشکیده . 

۳ - بیکار : جنگ و شایه جنک پیدار باشد . 

۳ - ماج : نشانةٌ تیراست و درد ترکی هم آماج میکویند , لکن لفظ تر کی 
ماود از فا ات 

کانداد آماجش نقستی : یمنی | گررحندنکنی نشانه تير دشمن خواهی شد . 








شرح باباول ۲۳۸۷ 


حکابت («۲۴» 
گویند ملك زوزن دا خواجه‌ای بود کر یمالس ۰.۰.۰ 

۴ - زوزن : با واه مجهول بروزن سوزن , نام ناحیه‌ای از نیشا بود بوده. 
بنابراین ملك زوذن باید به اضافه خوانده شود و گویا . قوامالدین که اذ امرای 
خوارزمشاهیان است.رادباشد . 

۵ - کر یمالنفس : دارنده روح بزر گث. صفت مر کب‌عر بی است ومیان دوجزء 
آن اضافه لفظی برقراد است . 

- نیکمحضر :ذخوش برخورد. صفت مر کب از نيك که فادسی است‌ومحض, اسم 
مکان یا مصدد میمی عر بی‌به‌معنی محل حضور یا حضود . 

۷+ مو اجه : مصدر باب مفاعله بم‌عنی دوبرو شدن . 

۷۸ - مصادره : ضبط مال. ددقدیم هر گاه‌پادشاه رابریکی از وذیران یاامیر ان 
خشم میگرفت غالبا امر به‌ضبطاموال اومیدادودرزمان منصور, خلیفهعباسی» دیوان»خصوص 
املاك مصادده‌شده بنام‌دیوانا لضياع تأسیس شد.. 

۹ - مرقمین : بمعنی گرو گیر نده. اسم فاعل از باب افتعال و دراینجا به‌معنی 
مرهون ودر گرو است . 

۰ -- ت و کیل : تو کیل درعربی بمعنی و کیل ساختن است و اسم ازآن» وکالت 
پکسرواو وبفتح واو آمده.اما,درزبان فادسی؛ تو کیل بمعنی زندانی کردن هم بکار دفته‌زیرا 
برز ند نیان کسی‌دامیگما شتند که‌مراقب احوال [ نان باشدواین‌چنین کسی‌دا مو کل‌مینامیدند . 
بنابراین» توکیل بمعنی مر کل کامین است. دریعضی نسخه‌ها «تنکیل » ضبط شده بمعنی 
شکنجه دادن واسم ازآن, نکال. بفتح نون است . 

۱ - صلح بادشمن ا گر خواهی هر که که ترا ... 

قطعه بروزن شمار؛ ۱۵ باقافیةً مردف 9 

۳ - تحسین : مصدزباب تفعیل. درزبان عربی بمعنی آداستن ونيك وزیباساختن 
است ودرفادسی ۰ بمعنیآفرین گفتن وستودن بکاد میرود . 

۳ - موذی : آزاددهنده. اسم فاعل عربی دراصل موّذی بوده و اذپاب تخفیف 
همز؛ آن به واو تبدیل شده واینگونه تخفیف درزبان فادسی معمول است وتنها در لفظ موّمن 
تخفیف بعمل نیأمده‌است مصدره‌وذی, ایذاء است : 

۴ : سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن: این‌صراع. جملةٌ شرطیه 
ای ادف ادات شرظ . 


د قاعده داجع بهحذف ادات شرط : در مورد حذف ادات شرط بهتر آن است 
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۲۸۸ شرح گلستان 


که مضارع | خبادی بصورت‌مضار عا لتز آمی‌دد آ ید بدین‌معنی که حرف «می» از فعل حذفشود. 

۵ - مضمون : اسم مفعول بمعنی دربر گرفته ومجازاً بمعنی مطلب و معصو داست . 
تتّ مضمون, مضامین مشود ومحه‌ون» بمعنی مطلب ابداعی نبز هست ۰ 

۹ - نواحی : جمعناحیه بمعنی بخش‌های يك شهر یاحوزه یايك کشود است . 
معنی‌اصلی ناحیه. طرف است . 

‌ 

۷ -- خقبه ۶ بضم خاء وسکون فاء بم‌عنی‌پنا نی . در قدیم نو بسندء نامه‌های‌محی‌ما نهرا 
خفیه نویس میگفتند . 

۸ - احسن ال خالاصه : جملةً دعایی است . یعنی خداوند دهایی اوزاآسان 
و نیکو گرداناد ۰ 

۹ - اعیان : جمم‌عین بمعنی بزر گان ودربهضی اذنسخه‌ها؛ داعیان بمعنی‌دعا - 
ریات سا ند ات ۳ 

۰ مفتقر ء بمعنی نیازمند. اسم فاعل از باب افتعال. مصددآن افتتاراست در 
بعضی نسخه‌ها بجای «مفتةر». «مفتخر» آمده. مفتخر با کسرخ-۱ء بمعنی افتخار کننده و 
با لنده و بافتح‌خاء بمعنی سرافر از شده است. معمولاصودت مفعولی پس از حصول‌افتخادقا بل 
استعمال است . 

۷۱- حسن‌ظن بزر گان بیش از فضیلت بنده است : یعنی فنیلت وداش‌من 
کک ان است که در بارهم نکمان هیبر ند . 

۳ تشر یف قبول: یعنی مفتخر ساختن به‌بذیرش دعوت. 

۴۳ تغیر خاطر : یعنی دنجید گی . 

۴ - آذرا که بجای تست هر دم کر می.... 

بیت پروزن شماده باقافيةٌ موصول . 

۵ - یچای تو : ددحق‌تو. 

۳ - قدیر : خواست الهی, فضاوقدر. مذعب‌قدد»یکیازمذاهب فلسفی است که 
زروا نیانایرانی بس از اسلام به آن معتعد بودندواز [ نان‌اینععیده به بمضی از ور قه‌هایاسلامید سیده 
است و 0 از این مذعب فلسنی حمایت‌میکردند. ددهقایل آنان ؛ دو مذهب دیگر 
خودنمایی متکر د ‏ یکی مذعب اختیادو تفویض ودیگر مذهب بین بین که‌ما شیعیان بد ان‌معتقدیم 


هي 


مس ار ۱ ۱ 
۷ - کروه : نا گواد و نا دسندیده. اسم مفءول است وجمسع ات ۷ 
مکروه ازنظر شرعی» چیزهایی است که ترلك آن موجب ثواب‌باشد وبر فعل آن عتابو کیفری 


متر تب نشود . 





شرح باب اول ۲۳۸۹ 

۳۳۸ - ایادی تِ جمع الجمع‌است. ایادی جمع ایدی وایدی جمع ید است. معنی 
حقیقی یبد» دست است و ددمعنی احسان و بخشش بکادمیرود و دراینجا همین معنی 
اراده شده . 

۹- گر کز ندت رسد زخلق مر نج.. 

مثنوی بروزن شمار ۱ 

ی راد وی اتتالی؟۲دومارخیت ده میت دهدن » 

ترجمه: هنگامیکه تیرمی‌اندازی»ءمل تیراندازی اذتونیست پلکه خدااست که پجانب 
آ نان تیرانداخته است و آنانرا مغلوب ساخته . این آیه یکی‌از مدارك و دلایل اصحاب 
جمن است ۰ 

حکایت («۳۵» 
نی ازملو ك عرب متعلقان دیوان رافرمود .۰ 

۰ مرسوم :سم مفعو ل به معنید سم‌شده و تعیین شده ومحازا به‌معنی‌مقردی است . 

۳۱ - مترصد : اسم فاعل از باب تفعل پمعنی انتظاد کشنده و آماده . دصد » 
بمعنی کمین کر دن‌است ورصدستار گان عبادت‌است اذتعیین موقع‌دوضع مداروحر کتاختران. 

و و 2 تکوم می واشتغال بیهوده و برداختن به‌هوسها یا شا دما نی‌ها است. 
ملاهی ؛ جی‌لمی کک میم بمعنی وال کرد می است و وتا بر آلات موسیقی اطلاق 

. ملاهی سکن است جمع ملهی بفنح میم , مصدره‌یمی لهو هم باشد . 

۳ - لعب : با کسرعین بمعنی بازیه بازیچه است وهلاعپ؛ بیشتر ددمودد آلات 
مار یکارمیرود . لهوو لب مأخوذاز [يةٌ ۳۲ اذسودة انعام است : 


و الا الالت و 

۴- متمبادن : سستیکنندهس‌تکاد. اسم فاعل است اذباب تفاعل . 

۳۵- دو بامداد گر آید کسی بخدمت شاه . 

قطعه بروزن شمار۲8 ۱ باقافيةً مردف. 

- امید هست بر ستند گان مخلص دا : مراد این است : این امید برای 
ما بافی است که عبادت کنند گان اخلاص پیشه ازدر گاه الهی ناامید ِ 

۷ متری درقبول‌فرمان است.. 

مثنوی بروذن شماده ۱ 

۳۸ حرمان : مصدراست‌به‌معنی ناامیدی ومحروم بودن . 

۹ سیما : در لغت به‌عنیعلامت‌مشخصه‌وهیگت ت ووضع‌ظاهری است و درزبان‌فاد‌بی 
مجازاً ددمعنی دوی بکاررفته است زیر ااشخاص دا بیشترازعلائم چهره میشناسند . 


۵( 
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۲ 9 تن 
۰ داستان» استان : لفظ «راستان» باعبادت «بر آستان» جناس 3 دارد و 
مراد بیت‌جنین‌است : کسانی که نشانةٌ داستان ومخلصان دادند بعنوان خدمت وعبادت سر بر 
آستان الهی مینهند . 
<کابت («۳۲۹» 
ظالم‌ی را حکایت کنند ... 


۱ هیزم: چوب‌سوختنی وههر یشه‌با هیمه است وديشهُ پهلوی هیمه >ا8 :۲1 
ما 

۲۳ طرج : یعنی کم کر دن وواستن . مراد این است که ظالم , هیزم درویشان 
دا ادزان میخرید یا مقدادی بیشتر از آنان میگرفت ودرف_ وش ۰ مقداری از آن میکاست . 

۳ ماری ت و که هر که دا ببینی بزنی ۰.. 

ببت بروزن شمادء ه با قافیه‌موصول. 

۴ بکنی : ویران کنی ۰ آذین‌بر کنی . 

دربیت , صنمت استذهام وتشبیه بکاردفته ومیان کلمات دومصراغ توازن است . 

۵ زورت ار پیش‌میرود باما ...۰ 

ی رررری ۰ له رح و 

غیب دان : دانندء غیب, علام| لنیوب وعا لما لغیب »ازصفات الهی است . 

۷ نرود : درمصراع دوم بجای «پیش نرود» بکاردفته است . 

2-۸ ]ده لب بالائم قسمتی از یف ۲۰۰ ازسودء بقره‌است : 

واذا قبل ل اتق‌انه ادن" ار بالائم اررجمه: برخی مردم چنانند که جون گفته شود از 

حدا برس ایشان رااسس آکشی فرا متیر د وه زرتکات زکنام وا سار ۱ 

این اقتباس‌ر آنی, در بعضی نسخدها نیست ودد بعضی نسخه‌ها کر یمه قر آنی بعدازعبادت: 
د که گفته‌انه»ءضبط شده ودرصود تیکه اية ور | نی‌دراینجا درج شده باشد عبارت: که گفته‌اند» 
زادویا ات دیاین بان ان اد بت وی را 

4-- حدذ ر کن زدود درو نهای دیش ...۰ 

قلیه ‏ رون ار اي درد ۰ 

۰- سر کردن دیش : بازشدن زخم . 

۱ کیخسر و : سس کیکاووس, دومین پادشاه سلسلهةٌ کیانی است و سللهکیانی ۰ 
دومین سلسلهً با دشاهانا سا نه ای است که داستانآ نان درشاهنامهٌ فردوسی[مده است وبرخی 


اورا کورش هخامنشی میدا نند ۰ 





شرح‌باب اول ‏ ۹0 


۳ - چچه‌سالی‌ای فراودان وعمر های دراز ؛: 
قطعه بروزن شمارء۱۲ با قافیةٌ مردف مر 
۳ - خلق : بمعنی آفریده شده است . در زبان فادسی . میت اسم جمع 


ام ال میشود ودداین ست ؛ اسم تح است ۰ رک یی اسم ست) [ داد روااست 
که فعل را مفرد پیاور ند ۰ 


۴-- چنانکه دست یدست آمدست ملك ما . : یعنی جون ملك و تسلمٌ 
وت دادایی آز دمشه دیشم بیان به‌ما دست بدست رسیده است » دست بدست هم اذما به] آیند گان 
خواهد دسید . 


حکایت «۳۲۷» 


یکی درصنعت کشتی آر فتن سر آمده بود .۰۰ 

8 کشتی : با شین معجمه یا سین مهمله, بند مخصوص یا زناد بوده است که بر 
کمره‌یبسته| ند وچون درورزش کشتی غالبا دوحریف کمر بند یکدیگررا میگیر ند , ازاینرو 
ورزش وزود آذمایی که به‌خاك افکندن يك حریف پایان آن باشد, کشتی گر فتن ناميدة شده 
است . ددقدیم , اینگونه هنرها دا صنعت مینامیدنه وهريك از اقسام یا شیر ینکادیهای این 
مسا بقات دا فن یا بند میخواندند. تعداد اقسام کشتی که بدسیصدوشصت بالغ گردیده شاید 
واقیتی نداشته باشد و به‌مشابهت دایره »آنرا به سیصدوشصت فن یا بند تقسیم کرده باشند . 
غالباً ورزشکادان ماننه شعبده باذان‌وردهایی میخواندندو برخود می‌دمیدنه و آن اوراد دا 
در برد مسابقه موّثرمیپنداشتند. اذاینرو ۰ اصطلاح فوت و ثن‌بمعنی اطلاع از دیزه‌کاریها دد 
زبان ما باقی | 

*- دفع‌انداختن ۶ یعنی امروزوفردا کردن وبدفعا لوقت گذدانیدن". 

۷ مصارعت :کشتی گر فتن ۰ بخاك افکندن . چون‌کنی‌که دچاد بیمادی 
اغماء و بیهووشی میشود یکیاده به زمین می افتد؛ اذاینجهت اودا «مصروع» میثامتد » 

۸ - هعسع : فراخ. اسم فاعل اذاتساع . ديشهٌ مجردآن وسعت است . 

9- صدمت : بر خودد با نیت آزاررسا نیدن . 

۰ غر دو : ء فریاد . غریو, به کسرغین به‌عنی فریادهمراه باشور وهیجان است . 

0-- بسر تبردن ء ازعهدء اثبات دعوی بر نیامدن است . 

۲۳- هر آن کمپتر که بامرپترستیزد.. 

پیت" بروزن شمادء۷ با قافيةٌ مردف موصول. 

۳ دقیقه : نکن مهم وپراززش که جزئگی وخرد پنداشته شود . جمعآن‌دقایق. 
چنا نید نم دج ف ساعت.دا نیز دقیقه مینامنه.ریشه‌دقیقه , دقت» بمعنی بادیکی ,و 


خر دی است ۳ 
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۳5۹۲ شرح گلستان 


کر 2 
عحه اعلنهٌ_الرماية کل یوم 


ِ 
وزك شمادة ۳۲ 
تمام قطعةٌ عر بی‌بدینگو نه است : 
ره ما مرو مق افو ی 2 
ملس ریت تس و ات رات 2 


تر جمه : تءجب‌دادم از کسی که اودا از کود کی بروردم وبا نو انگشتان خودلقمه‌در 
دمان اومینوادم . 


یه حل ۵ مه ی ری روم 
اعلمه الماية کل یوم فلا اشتنس اجه رمانی 


ترجه ؛ هرروزه تیراندازی باو می‌آموختم وجچون ساعدش نیر ومند شد بدوی‌خود 
هن تبرانداخت . 


ةِ ۶ 5 حرٍ 0 و« 
له هک ول تلا 2 شا نان 
ترجمه : به اودرهروقت آیین‌جوانه‌ردی یاد میدادم و چون موی بر عادخش دمید و 
به عنفوان جوانی دسیدبامن جفا کرد وخاطرم آزرد . 
۳ __ 0 
و کم علمته نم الموافی فلما قال اه عمحانی 

ترجمه : وچه بسیار که برایآ موختن نظم‌قا فیه وسر ودن‌شعرد نج بردم وهمینکه توانست 
قافیه‌ای بگوید به‌هجومن پرداخت . 

۵ با وفا خود نبود درعالم .... 

قطعه بروزن شمادة ۱ باقافیهٌ مردف موصول رخ : 

در بیت اول , صنعت تجاهل العارف بکار رفته و برت دوم » مفاد بیت عر بی گذشته 
(اعلمها لرعایة) دا بیان میکند . 

#۴«تجاعل| لعادف :عبارت از آن‌است که گوبنده مطلمید | که خود میداند درمقام برسش 
از آن بر آید وخود را جاهل نشان دهد . مثال : با ونا خود نبود درعا لم ... 

۹ زمانه : به‌معتی زمان است وزمان لفط مشترك میان فارسی و عرربی است . 
ريشه پهلوی آن ذمان 981۱ ودرادمنی>810081۱1, بوده است و گویا زمانه اززما ناك 
گر فته شده با شد میان زمانه وزمان این تفاوت وجود دارد که او لی . بمعنی دهر وروز گاد 
است ودومی» مدت‌حر کت و فعل ویامدت‌حر کت فاك‌میباشد. جمع زمان‌درعر بی ازمنه‌است. دد 
بیشتر ز با نها .سه‌زمان( گذشته‌و حال و آ ینده) مشخصاست وفعل ,دارای سه‌زمان‌میباشداما درزبان 


ژا ینی‌وما نند آن فعل برحسب‌زمان صررف‌نمیشود. ذمن » لفظعربی بمعنی وقت ومدت است . 








شرح‌باب اول ۲۹۳ 
حکابت «۳۲۸۷» 
درویشی مجرد به گوشةً صحرابی نشسته بود ... 

۷ مچرد : اس‌منمول ازتجرید. بسنی‌عادی ازآلودگی دعلایق دنیوی. تجر ید 
برمجموعةً تخلیه وتجلیه وتحلیه اطلاق میشود. بمضی تجرد دامطابق با تخلیه میدا نند ودد 
واقع , اصل تجرد تخلیه است‌جه تا کسی ازغرورهای خویش خالی نشود وخود دا نیازمند 
بهره گیری تشخیص ندهد قابل فیش نیست . 

تجرید : یکی اذمر احلءر فانی است وسالك باید ددقدم اول» خودرا اذتمام علاقه‌ها 
باك کند وچیزی زاید وغیر ضروری باخود نداشته باشد . درزبان امروزی » مجرد درمتابل 
کال استیوال میشود - 

۸- صحر )ء : لفظ عربی است . جمع‌آن صحاری. درزبان‌فادسی‌ازباب تخفیف 
همزء آ نرا می‌انداز ند . 

۹ از انجا که : ینی بعلت [ نکه , جا , در اصل ؛ جای بوده و باء آن مانند 
کلمات هما نندش از باب تخفیف مخصوصا درتر کیبات حذف شده . بت 

۷۰ سطوت : بافتح سین به‌معنی خشم وصولت وشکوه . 

۳ خرقه 4 درلفت ۰ بمعنی پاده‌ای اذلباس است وبمعنی کهنگی و کهنه نیز آمده 
است. جمع آن خرق با کسرخاء وفتح راء است . درویشان دا جامه‌خاصی به‌نام خرقه بود 
که مرشد بر آنها مییوشانیده است وخرقه پوشی صوفیان مراسمی دارد و هريك از صوفیان 
متذ کر ند که خرقه ازدست کدام مرشد پوشیده‌اند . 

خرقه پوشان وژنده پوشان ,کنایه ازاهل تصوف است . گویا پوشیدن خرقه , از 
هندیان به‌صو فیان دیگر دسیده باشد :۰ 

راکو ِ 

ماجرا کم ان وباز [ که مرا مردم‌چشم خرقه‌ازسر بدد آورد و بشکرانه بسوخت 

خرقه» تنها متاع دنیایی است که درویش دراختیاردادد. گاه به گرو صهبا میگذارد و 
گاهی مر دهك چشم‌وی شیفتة معشوق میگر دد تا | نجا که ازخرقةً خویش فطع علاقه میکند و 
به‌شکر ان با ز آمدن محبوب, خرقه دادر آ تش میسوزد وفنای محضو کمال‌تجردبر میگز یند . 

۳ - ساطان روی زمین :ددقدیم» ه‌ملتی براثر غرود قومی خویش چنان 
میپنداشت که پادشاه کشود وی» ساطان‌دوی‌زمین وقبلهٌ عالم است. گویامنشاً این‌تصودازنمان 
اشکانیان باشد چه دردور؛ اشکانیان هرناحیه‌ای شاهی داشت ودمه مطیع شاء بزر گک‌بودند 
که شاهنشاه (شاه‌شاهان) نامیده میشد . 

۳ - رادشه پاسبان درویش است . 

ون ی ۱ بافاهه مسلی مردف ‏ 
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۲۹ شرح گلستان 


۴ - فروقره : بسنی جلال وشکوه وزیبایی ونوراست وبافرح وفرخ و فرخنده 
ه«مریشه است. غالبا «فر»را بتشدیدراء تلفظ میکنند لکن فر با تشدید راء لفظی عربی بمعنی 
فرار کردن و گریختن است و کرو ض هک ۱ 

۵ 2 ی از بت مر ان ۱۳ 

قطعه بروزن شمارء ۱ باقافیهٌ مردف . ۰ 

مراد اذاین قطعه چنین است: دراین روز گاد؛ حال مردمان متفاوت است بکی 
بواسطةٌ بخت نيك. کامران وکامروا است. دیگری ازمجاهده ومبادز؛ زندگی دلی‌دیش و 
مجروح دارد. چندروزی صبر کن تاخاك گود. مفز خیال اندیش دا بخ-ورد وازآن چیزی 
بجای نگذارد . 

۷۹ - 8ضای نبشته: اجل است ویس ازمر کث میان ددویش وپادشاه فرقی نیست 
وا گر گودمرده‌ای دا بشکافنه و باز کنند پادشاه دا ازدرویش نتواننه بازشناخت . 

۷ - نشذاسد توانگرو درویش : در بعضی‌از نسخه‌ها «ننماید توانگروددویش» 
ه ست ‏ : 

۸ -آن می‌خواه که دیگر بار زحمت من ندهی : بیت , نظیر گفتاد 
دیوژا نوس کم کلبی‌استو گویاتمام حکایت ناظر به قصهٌ دیوژانوس باشد. عده‌ای از حکما 
معتقد. بودند که لذت درترك لذت است وباید زندگی دا به‌عزلت وانزوا گذدانید و بامردم 
بخشونت رفتار کرد ۰ این دسته اذحکما دا بمناسیت خشونت کفتاد ورفتاد یا به‌مناسیت‌محل 
اجتما ع تدریس,حکمای کلبی نامیده|ند. میگویند: اسکندر به‌دیداد دیوژانوس آمد. او ددخم 
منزل کر ده بود. اسکندر خواست با او گفتگو کنه وی خودداری کرد. اسکندر گفت: اذمن‌حاجتی 
بخواه. گفت: میخواهم میان من و فتاب حایل‌نشوی . 

درعبارت:آن میخواهم که زحمت من ندهی» , ضمیره آن» مفعول‌ظاهری وجملةٌ بعد 
از ونوا سول ای ۳۳ 

۹ - در یاب کنون که تعمتت هست یدست . 

بت بروزن شماده ه باقافیةٌ مقید. 

حکابت »۲٩۹«(‏ 
یکی ازوزرا پیش ذوالنون مصری رفت .۰ .. 

۰ - ذوالنون مصری ء ابوالفاکش ازعرفای نیمه قرن سوم واذ مق سان‌مکتب 
فلسفی تصوف بوده است . 

۱ - صد نقان : بمعنی بسیاد اتکی او است از «وا لصدیتین» آید از 


سورءة ساء : 








شرح باب‌اول ی ۱ ۳۹۵ 


زر هو راو 


توافت مه الذی انم اه علتهم من البثیَ و الشهداه و الصذیقین و حشن 
اولکك رفتا ترجمه: آنان (فرما نبر دادان خداورسول)یا کسا نی‌هستند که خداو ند برایشان 


زعمت خودد |ارزا نی داشته اذفبیل پیفمیر ان وشهیدان وصدیقانو آنان ازجهت دفیق, حالی بس 
نیکوداد ند. (یمنی خدا دفیق ویار | نها است ) . 
درجه بندی اهل ایمان ومریدان اززمان فیثاغورث وشاید ار و (9) 
بوده است . 

۲ - گر نه امید و بیم رداحت ورنج ۰۰.۰ 

ق وت شماره ۱ باقافهشطلق فراوف: 

۳ - راحت : ممکن‌است راحت با واوعطف برامیده بیم معطوف باشد. اماعر گاه 
بدون عطف خوانده‌شود, داحت, هضاف‌الیه است برای‌امید ودنج وی ای ۱۱9 

۰ بیم ودداین صودت , صنعت لف و نشر بکاد دفته 

۸۴" - وروز بر از خدابتر سیدی ۰۰.۰ 

مقاد این بیت‌این است که اگروذزیر بهمان انداذه که اذملك (پادشاه) میترسد اذخدا 
هم ترس میداشت,ملك (فرشته)میبود . 

ملك : بکسرلام بمعنی پادشاء که جمع آن ملوك است با ملك بفتح لام ند ۱۵ 
جمع‌آن ملاکه است جناس دارد . 

حکابت («<۳۰» 
بادشاهی بکشتن بیگناهی فرمان داد.... 

۵ - بژه ء هموزن مزه , لفظ فاددی است بمعنی خطا وريشة بهلوی آن بچگك 
21 درباز ند بزه 1 13228 میباشد, بر حسب قاعده باید هاء آن غیرملفوظ باشد ولی (۲۰) 
معمولاباهاء ملفوظ [ ثرا بخصوس‌ددتر کیبات تلفظ میکنند و بزءکارما نند گنهکار تلفظ میشود. 

۹ - دوران بقاچو بادصحر | بگذشت.... 

رباعی بروزن شمار؛ ه باقافيةٌ مردف . 

۷ -- از سر خون در گذشتن : ازس‌خون برخاستن, کنایه از بخشودن جان و 
بقتل نررسا نیدن است . (۲۵) 

حکایت« ۳۱ ۲ 
وزرای انوشیروان درمهمی ازمصالح ملك " اندیشه هم یکردند ۰ . 


۸-مز بت. جمع آن‌مز ایا , لفظعر بی بمعنی بر تر ی‌ومايةامتیاز, مصدر آن‌«مزی» بم‌منی 
تکتیر است ۰ 
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۲۹ شرح گلستان 


۹ - انجام : در بهلوی حرو[:2]] «عنجام» بوده‌به‌عنی انتهعا و بایان و با 
فرجام؛ هم معنی و همر تشه میباشه واصل هردو دورو [ (جام) ات انجام دادن 
بمعنی بکمال رسانیدن, و بجای آوردن است اما انجام کار بمعنی بجای آوددن کار ,ددست نیست 
زیرا انجام کار بمعنی عاقبت کار است . 

۰ - مشیت : بمعنی خواست. لفظ عر بی‌است واصل آن مشيّة میباشد و دداینجا 
مراد. خواست الهی است. 

۱ - خطا : لفظعربی داصل آن خطاً با همزه‌است بمعنی اشتباهءو گناه وددمعا نی‌غیر 
عمد وغلط هم بکاد میرود . 

۲۳ صواب : مصدد. بمعنی مصلحت ودرستی ۰ 

۳ متابعت : بامعاتبت شبه اشتقاق وشبه وب دارد ۰ 

۴ - خللاف راک ساطان راک چستن .... 

ممنوی بر وزن شمادءٌ ۷ . 

خلاف : مصدردوم باب مفاءله و بکسر اول است بمعنی مخالفت وناداز گاری‌کردن. : 
ضد وفاق وه‌وافعت که بمعنی رای ۱ 

مفاد دو بیت چنین است : 

اظهاد نظر کر دن ورای دادن برخلاف رای و نظر پادشاه. موجب دست شستن اذ خون 
خود. یعنی کشته شدن ودرخون خود غوطه خوردن است» فی‌الهثل | گر پادشاه روزدا بگوید 
ش است باید ندیمان کویند درست است وما هم اکنون ماه و پروین دا به چشم می‌بینیم ۰ 
(اینگونه دوش درحکومتهای استبدادی ضرودی میذموده وجاره‌ای از آن نبوده است. تنها 
زاهدان و کوشه گیران. گاهگاهی برسبیل نصیحت باصراحت لهجه اظهاد نظررمیکرده‌اند و 
معلوم نیست عملا تاجه درجه» اینگونه شجاعت ادبی ثمرة اجتماعی داشته است )۰ 

حکایت «۳۳۲» 
شیادی گیسوان بافت بعنی که علوی است ۰۰۰ 

۵ - شیاد ۶ پروزن حداد اسم مدوب است ازشید. شیدهم‌وزن بید. چیزی‌است 
که روی دیوار بمالند تا آداسته و خوشر نك شودازقبیل گچ وما نند آن ۰ بنا بةاعد؛مشا بهت؛ 
شیاد. کسی است که ظاهر دیوادها دا باما لیدن گچ ومانند آن بیاداید اما درفرهنگهای‌عربی 
لفظ شیادضبط نشده ودرزبان فادسی این لفظ مجازا درمعنی نیر نگ بازی که ظاعرخودرا 
پر خلاف واقع بیارایه وامودی دا ادعا کند که نداند بکار رفته است ۰ 1 

۰ - یسو : دیشهٌ بهلوی‌آن « گسوك» وجمع آن گیسوان و گیسوها است. 
۷ - علوی : منسوب به علی‌بن ابیطالب علیها لسلام . ما امروزه بجای علوی 











شرح باب اول ۱۹۲ 


سك ميگویيم . علو یان‌درقرن‌دوم هجری‌توا نستند درطبرستان تشکیل حکومت دهندودراوایل 
قرن چهادم درطبرستان نفوذ بسیاد یافتندولی به‌دست زیاریان( آلزیاد) حکومتشان ازمیان 
رفت ۰ ایرانیان انصدد اسلام» تا کنون به‌خاندان علی (ع) وفا دادنه و فرزندان علی و 
فاطمه ۳ حرمت میداد ند؛ درزمان معدی نشان علویان بافتن گیسو بوده است ۰ 

۸ - قافله : لفظ عر بی» جمع‌آن قوافل ازمصدد قنول .بمعنی پاز گشتن است و 
وّافله, کاروان میباشد ۰ کاروان» مر کب‌است از «کاد» به‌معنی جنک ودوان» ادات نسبت . 

9۹- قصیده ء منغلومه‌ای است که بیت‌اول آن مصر غ بوده ومسراعهای جفت‌آن 
بيك‌قا فیه باشد . 

حداقل ابیات قصیده بین دیزده تا بیست بیت‌است و گاهی‌قصیده به دویست بیت و بیشتر 
بر آید . قصیده ؛ دارای موضوع واحداست و ممکن‌است در وعظ و حتکمت یاهدح یا هجا 
یاحماسه یاشکوی یارثا سروده شود . (رجوع‌شودیه گفتادششم ازمقده») . 

۰ - زو ازش : اسم مصدد از نواختن که معنی اصلیآن دست کذی-دن بر‌جیزی و 
کار کردن با آلات موسیقی است . ديشةٌ هند ی آن مر کب‌است‌ازه‌نی»ادات نفی و دواج» گفتاد 
نایجا 

- عید اضحی : عیدقر بان است که مقادن باروزدهم ازماه ذیا لحجةا لحرام 
است وزیارت خانهٌ کمبه در آن‌روز باترتیب مخصوص بعنوان حج؛ برمستطیعان واجب‌است و 
یکیاذاحکام این‌روز آنادت که حاجیان » کوه‌فند باشتر یا گاو؛قر با نییکنند. اعل آن ؛ 
اضحیه به‌معنی‌قر با نی است . ذبح‌حیوان دراین روز به‌یادبودآن است که حضرت | براهیم‌خلیل 
در خواب دید فرزند خود را دراه حق سرمیبرد . خواست بموجب | لهام‌دو یا ,عم ل کند 
دست وبای فرزند دابست واسماعیل برای قر بان هدن [ماده شد .لکن قرباني‌انان بافرمان 
ی باق باني حیوان میدل کردید . درتورات وهچنین هیده مت آزمنسران » اسحای. 
وت 

(برای تفصیل وتحقیق ءطلب رجوع‌شود به اعلام‌قر آن مجید مقا له امحاق و مقا له 
اسماعیل ومقالةٌ ابراهیم) . 

۳ - تصرانی : منسوب‌به ناصره . شهریکه عیسای مسیح‌درآن مامور رات 
شد . پیر ومسیحرا بمناسیت شهر ناصره ۰ نصرانی میناهند وجمع تصرانی» نصاری‌است . 

۳ - اذوری : حکیم اوحدا لدین علی‌بن‌اسحاق ابیوردی ازثمرای قرن ششم 
جر ی وازمداحان سلطان‌سنجر سلجوقی است وی درسيك عر اقی‌اذمبتکران‌است واصطلاحات 
فلسفه ونجوم‌را درقصایه خودبکاد برده است واذاین‌روی دردیوان دی » ابیات دشک 


بسیاریافت میشود ودرعین‌حال قصیده های‌روان و (طیف‌هم دارد . درعلم نجوم هم‌دست داشته و 
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۲۹۸ شرح گلستان 

طوفانی داپیش بینی کرده است و لی‌پیش بهنی‌وی به واقم نپیوسته بدینجهت نشانة تیراعتراضات 
وملامتهای بلخیان شده ودرسال ۵٩۹۸‏ درثهر بلخ‌در گذشته الست , 

۴ - نف ی کردن : تبعیدکردن و اذثور ببرون کردن است و امروذهم اصطلاح 
«نفی بلد» معمول است . 

۵ - غر یب ی گرت ماست دیش ورد ۰.. 

قطعه بروزن شمارء۳ باقافیهٌ مردف . 

غریب : لفظ عر بی‌است به‌معنی دوروشگفت آورو بیکانه و نا آشنا . دراینجا معنی سوم 
مراد است . 

- ماست: ديشهة سا نسکریت آن‌ماستو ها )88 ]1۷ بمعنی, س‌شیر تر شیده‌است وماسیدن 
بمعنی چ-بیدن هم | ذ ایند يشه | مده . بر خی بفلط پنداشته | ند که‌ماست, عر بی‌است وازهماستالناقة» 
اشتقای یافته . معنی عبادت عر بی‌این‌است که شتر مادء ازجمع شدن شیر در پستان خوددنج 
برد. این‌بنداد» بکلی‌غلطاست و لفظ ماست , فادسی‌است ودرحهة لوجه‌های فارسی‌بز بان آودده 
میوح, تر کیآن یرت اه اس و ۱۳ 
بشقلید ازتر کها »[نرایاگودت مینامند ۰ 
۱ ۷ - چمچه : بروزن چشمه . قاثق بزد گث یا کفگیر کوچك است. عربی آن 
ملعته است که تهر انماااترا خلط مارقه مسکونند ۰ ۱ 

۷۰۸- )گر راست میخواهی اذهن شنو ,...: 

نظیر گفتة آن مودخ‌است اذشهن «سیر| کوذ» که گفت : مردم‌سیر | کوزهمه دروی‌کویند. 

۹ - مأمول : اسم مفعول ,آرزو شده . 

جکایت («۳۳» 
یکی ازوزرا به زیردستان رحمت ۲وردک ... 

۰ - صلاح‌همگنان رابه خیر توس کردگ : یعنی بر ای‌اصلاح ود فع اختلاف 

همکنان یاهمکاران»وادطه میشدواین وظیفه‌ای است که قر آن «جید بر عهد؛هر موّمن نهاده: 


3 
ه‌ 


ی مم 


۵ - موه زد ی 
نما الموّمنون اخو: فاصلحوا ب اخود 
" دادال دوستان بدست۱ر 6 ۰ 


یه ۶ ازدوره حجرات . 


قطعه بروزن شماره ۱ باقافیه مردف موصول مر وه : 

۳ - دوستان با بوستان جناس ناقص دارد . 

۳ - ور و خته د سوخته و دوخته وجه وصفی‌است . 

۴ - پختن دیکک نیکخواهان را : یعنی برای بختن طعامی که در دیکك 


یتکخواهان است . سوختن رخت و لوازم‌س‌ای مناسبترو بهتر خواهد بود . 











شرح باب‌اول ۲۹۹ 
۷۵ کرو کت ء دراینجا باءلاقة حال ومحل درمعنی‌طمام بکاد دفته . پختن درگ 
نیکخواهان مد وال له است ۰ 
- دهن سک به‌لقمه دوخته به : تمیل‌است . 
۷ - لقمه : عربی‌است واسم استاذالتقام بمنی دردمان گرفتن .آنچه دهان دا 
بر کند ازطعام , لقمه وازآب , جرعه تأمیده میشود . 
در بعضی‌از سخه ها این بیت‌اضا فه است : 
دید تنک دشمنان خدای به‌سنان اجل سپوخته به 
سنان : بکس‌اول بمعنی نيزه وسپوخان» دراینجا بمعنی سوراخ کردن‌است . 
حبکایت («۳۴» 
یکی از بسران هارون‌الرشید پیش پدر آ مد خشم [ !ود . 
۷۸ - هارون‌اار شید : پنجمین خلیفةً عباسی است که اذ ۱۷۰ ۱۹۲۱ هجری 
تحلافت کرده وددطوس در گذشته است دفبروی ددحرم حصرت رت.اعلیها لسلاماست . از 
جمله سران هارون لرشید , یکی,حمد امین فرزند زبیده ودیگری عبداله مأمون اسلالة 


ایرانی است . 

۹ - نه چندانکه ازتتنام از حدذر که ۲ نگاه ظلم از طر ف‌تو باشد: اشاره 
است به اي ۰ ازسودانعام : من جاء ۱۳۹ الامتلها هد 15۳ 
بای مانب کرده کیت باب وهی ام ار و۱ 2۱6 
سور شودی. : اه # مثلها ۰ 

۷۳۰ - انتقام : مصدد پاب افتعال» بمعنی کینه خو اهی. هماٌشر ایم و قوا نین‌و دستورهای 
اخلاقی برای آن‌است که کینه خواهی از میان برخیزد و فیدل دادن کار ها باسازما نهای 
احتماعی باشد ۰ 

۰ - آنگاه ظلماز طرف تو باشد ودعوی ازطرف خصم : اشاره است به 

: : ی ها 2 
مثل معروف : واحدة بوآجدة وّالبادی الم ترجمه : يك بدی دربرابر يك بدی 
ممکن است قرار گیرد و آغاز کننده» متم‌گار براست . 

۳۳ ۷- نه‌مرداست آن بنزديك خردمند ۰۰۰ 

قطعه پروزن شماره ۷ باقافيةٌ مردف موعول . 

۳۳۳ خر دمند : بکسراول ۰ فادسی است عراکت از خرد» ودمند»اداتاتعاف. 
خرد در پهلوی 16دراوستایی 121۱0 ودرسا نسکر بت ۱2 ۲۵8>[است ؛ بمعنی عقل. 
عنوان خرد ,هم بررعقل| نسانی اطلاق مشود وحم . ناصر خسرو وتا حکدماء 1 7 نرا برعقلهای 
دهگانه که جوهرهای مجرد هستند. اطلاق کر ده| ند . 
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۳.۰ شرحکلستان 


۴ - پیل : مسر بش فیل‌است وريشه یو نانی آن 121001۱۵8 (الفاس) میباشد . 

فیل , در آسیا وافریقا زند گی‌میکند . فیله‌ای آسیایی دا ۱.دیرزمانی درهندوستانو 
کشورهای مجاور آن اهلی‌ساخته | ند واز ] نها درباد کشی استف-اده کر ده‌انه و هنوز ایتکو نه 
استناده آذاین حیوان‌معمولاست . در گذشته آ نهارادر جنک بکار برده‌اند گویا استفاد؛ جنگی 
اذفیل ۰ بوسیلهٌ‌کار تاژها ددافریقا شرو ع‌شده و به‌رومیان دسیده باشد . در ادبیات » بزد گی 
جنْهٌ فیل ورفتادپیلبا نان بااین حیوان ودا بط فیل پاهندوستان مشه-ود ات . همچنین در 
عرص شطر نج‌چهادموره بنام‌فیل است که نموداد فیلهای جنگی‌است . 

۵ - دمان : صفت فاءای‌ازده‌یدن بهنی‌مست وخشم‌کین است 

- بلی : حرف جواب است مأخوذ اذحرف جواب عربی «بلی"» 

۷ - ازروک تحقیق : یعنی بوسیلهٌ پی‌جویی و آذمایش ثابت شده‌است . 

۸ - یکی راز شتخو بی‌داد دشنام . 

مثنوی باوزن شمادء ۷ 

حکایت «۳۵» 
باطایفه یی از بزر گان به کشت ی در نشسته بودم.. 

۹ - زورق : کشتی کوجك .۰ وویا دراصل ۰ فادسی بوده دقاف آن بجای کاف 
تصغیر است . ۱ 

۰ - ملاح : کشتیبان. مصدر آن ملاحت با کسرمیم ملاحت بافتح‌ميم بمعنی با 
نمی و ات۱۵۱ 

۱ - از یانه : ديشة پهلوی‌تازیانه (19680216) تاجنك بوده وبصورت تازانه 
وسپس بصورت تازیانه در آمده است و بمعنی‌شلاقاست . ازمصدر تاختن؛هشتق شده و بمناسبت 
نکه شلاق برای تاخت کردن اسبان وحیوانات مشابه بکادمیر فته[ نراتازیانه نامیده‌اند . 

۳ - صدق‌الله : خدای‌تعالی صادق است (این‌عبارت‌دا پیش‌یادنبال آیهٌ قر آنی 


می آود ند ودرحفیقت ۰ نشانه 1 ل‌خدای تعا لی است :مءه‌ولامیگویند: 


مر 


0 2 حای ۳ 7 علی الم 


پیات ده عمل" ۳ 1 ۱ : ی جع از سود فصلت 
تر‌جمه : کسی که کرداری قایسته کندبتفع خود عمل کرده و کسی که‌بدی‌مر تکب شود آنءمل 
برزیان خوداوخواهد بود. مصدرفعلاساء .اسائة‌میباشد. 

۳/_- تاتوانی درون ۲س مخر اش . 

قطعه بروزن شمارءة ۱ باقافیه و : 

۵ - درون : بنتح‌دال مخفف اندرون بمعنی‌دا خل ودل . دراینجامعنی‌دوم‌مر اد 








شرح باب اول ‏ 1 ۳۱ 


است . درون باضم نیز بنا بر‌قاعدء تبعیت جایز است . 

دقاعدة اتباع : هرگاه در کلمةً فادسی حرف صامت دوم دارای‌صدای واوی‌باشد ؛ 
حرف اول به‌پیروی از آن مضموم میشودوا گردادای صدای الفی باشد ,جرف اول » مفتوح 
میگر دد بنا براین » س‌اییدن با فنح سین وسرودن باضم سین درست است 

۳ - کاندراین‌داه خارها باشد : دداین مصراع , تشبیه مطمر بکار رفته و 
برختبهای ذند گی وعقوبت اخروی‌به خار, همانند شده‌است . 

حکایت (۳۲» 
دو بر ادر بودند یکی‌خدمت ساطان کر دک ۰۰۰ 

۷-- بر هی : فمل‌مضار عا لتزامی‌است‌آزدستن . «رها» صفت مشبعهُ آن,و أسم‌مصدد 
آن دهاییاست . 

اعد بدال‌ددفادسی: در بسیاری ازفعلهای فادسی » سین‌بدل به هاء میشود .ما نند 
خواستن و بخواه ,کاستن و بکاء , بجای سین که درا لفاظ فادسی دری یافت میشود در ذبان 
بهلوی , هاء بوده‌است ما نند پسر, که‌در پهلوی پهرع<[0است وبرعکس سین آخر کلمات 
پهلوی درفارسی دری به‌هاء بدل‌شده . مانند :۲ گاه که در پهلوی] گاس بوده است . 

۱/۳۸ بت هل لت با فتح‌ذال بمعنی خوادی ۰ مصدرمیمی‌است . 

۹ -کمرزدین به خدمت‌بستن : درقدیم , غلامان امیران کم بند زدین 
می بستند واز آن شمشیر می آویختند . در بحی نسخه‌ها بجای « کمرزرین»,« کهر شمشیر زدین» 
ضبط شده است . 

۰ - به‌دست آهن تفت ه کردن خمیر . ۰ 

بیت بروزن شماره۳ باقافيةً مردف. 

۹۸ - تفته مخفف تافته ۰ صفت مفعولی اذتافتن است و بمعنیسوزانو پرحر ادت 
آمده . دریسشی اژشیته هابجایآهن » آحك ضیط شد‌است ۰ لکن نبطاول بیفتی مبالن 
دارد ودشوادی دا بهترمیر‌سانه . مراداذبیت این‌است که آهن سوزان کی 
و بدون‌یاری ادوات به خمیرمبدل کند ۰سا نترراست ازدست بر سینه پیش‌امیرایستادن و گردن 
بفرمان او نهادن ۰ 

۳ - عمر گر انمابه در آن صرف شد ...۰ 

قطعه بروزن شمادة ۱۰ باقَافةٌ مطلق . 

۳ - صیف : بمعنی تا بستان است وصینی کاری که در اصطلاح کشاورزان معمول 
است بمعنی کشت و کارتا بستا نی و بوستان کاری است . 


۴ - شتا : لنظ عر بی «معثی زامستان است , اسبت به شتا ء«شتّوی میشود , 
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۳۰ شرح گلستان . 

۵ - به تایی بساز : نی با تاشدن که لاذمةٌ خالی بودن است ساز کادباش .دد بعضی 
شسخه ها«بنا نی» | مده یعنی به قرص‌نانی قناعت کن ۳ ناجاد نوی که در خدمت سلطان بشت 
خم ودوتاکنی . 

حکابت «۳۷» 
کسی‌مزدهآورد پیشانو شیر وان عادل ..: 

۹ برداشت : بین برداشتن و گذاشتن تضاداست وقصه شبیه‌ات به7 نچه‌میان 
معاو یه وعبداله بن‌عباس رخ داده‌است : 

هنگاه‌یکه حسن بنْ‌علی‌علیها لسلام وفات یافت معاویه نجده کرد وچون ابن‌عباس پیش 
معاو یه آمد ومعاویه باشادی تمام خبرمر گت امام داداد ابن‌عبان گفت : خبر نجده کردنت 
بمن دسید و لی پیکر او گودترا پر نخواهد کرد ومر گه‌اومايةٌ افزایش عم تونیست . 

۷ - ار بمر دعدوجای شادمافی نیست ۰.. 

بیت بروزن شمادة ۱۲ باقافيةٌ مرردف موصول‌مردف. 

۰ ۷۴۸ - عدو : مخنف عدواست . 
ِ حکایت <«۳۸» 
گر وهی از حکما به حضرت کسری دد. به مصلحتی‌سخن هم ی گفتند .. 
۹ - دادو : با لفظ 8 1 دد ا نگلیسی‌و 0 . در فر | نسه ودرد کاوع۳0 


۱ درآ لمانی ودرو گت 1۳09۶ در هلندی همر بشه است ومعنی اصلی آن خشكاست , شاید با لفظ 


دوای عر بی‌هم دابطه‌ای داشته باشد 

جمع دواء درعر بی‌ادو یه میشود. 

۶۹ سقیم : بیه‌اد. جمع آن ستام با کسراول ومصدر آن ۰ سقم باضماول وسکون 
ثانی و ستم , یادوفتحه وستام , بافتح اول د ۳ میشود: اسقام جمع. دواء درعر بی 
ادویه میشود . 

2۱-_- چو کاری بی‌فضو من بر ید . 

مثنوی بأوزن شمارة ۷ 

۴۳ - فضول : سخن بیموقع و مداخلهٌ بیجا. مداخله کنندء بیجهت دا فضولی 
مینامند و لی‌ددزبان محاوده یاءنسبت دا ازآن می‌اندازنه واسم و مصدد آن‌دا بایاء مصدری 
باز مینمایند . 

۳ - 9 گر بینم که نابیناو چاه است ....:۱گر نابینایی رابینم چاهی درپیش 
پای اونگرم خاموش نهستن من گناه خواهد بود.مرادآنکه, ددموردی که ضرر.وخطری را 
بکسی: متوجه بیثیم یا [ تکه سخن احقی‌مض به‌حال دیگری بشنویم وحهوق شخضی با اجتماعی 
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درمعرض تضییع باشد. سکوت؛ شرعا. جاین نیست و ار لکناه بشمناد می | ند ۰ 
۴ - خاموش : دوصفت است ودراینجا بعنوان قید وصفی بکاردفته است .. 
حکایت «۳۹» 
هار ون اار شید راچون ملك مصر مسلم شد ... 


۵ - مصر: از کشورهای قدیم مشرق است درةارء افر یا که ۲۶ سلسلةٌ فر‌اعنه 
بر آث حکومت کر ده ند وتادیخ آن به جهادهز ارسال بیش |زمیلاد »یر سد . کمیوجیه فرزند 
کورش درسال ۵۲۱ پیش ازمیلاد مصردا مسخرساخت. درزمان | -کندد؛, مص جزء مما لك 
مفتوحهٌ اوبود و بعد ازاسکندر بطا (سه که فرزندان‌یکی‌ازسردادان اسکندد بود ندابراین کشود 
حکمروایی داشتند.دردورء اشکانیان وساسانیان» مصی» پیشتش‌تابع کشور دوم بود و گاهی‌هم 
ایا نیان پر آن‌تسلط ییا فتنه چنانکه خسروپرویز» مصردا گشود. یکی ازحوادث دودء تسلط 
روم برمص؛ داستان ملکه کلئوبا ترا ات که خوددا بامادمسموم کرد مصر درسال ۲۱ هجری 


یان 


(6۲.یلادی) درزمان عمر بن| لخطاب بوسیلةٌ عبر وعامن فتح شد و درزمان عثمان؛مص 
برعامل خودشودیدند ومقدمه فثل عنمان بوسبله‌ایشان آماده گردید. درزمان خلافت‌حضرت 
علی علیه| لسلام مصر باخشنودی ورضا ازخلافت اسلامی پیردیک میکرد. دزسال۳ع معاویه 
برمصر مسلط شد وهمچنان مسر تاذمان خلفای فاطمی تابع خلفای آموی وش ازآنان پیرو 
خلنای عباسی میبود. (برای تصیل‌و بقية تادیخ‌آن دجوع شود به اعلام قرآن مقا لمص )۰ 
قصه‌ای که سعدی در گلستان نقل کرده آمیخنه‌ای از حوادث گونا گون‌است وتوضیح آن 

جنین است : 
موسی‌بن‌عیسی» عاأمل مص » هادونا لرشید دا به خلم تهدید کرده بود. رشید گفت : 
اورا معزول خواهم داخت وولات مصردا به خسیس ترین وپست ترین بند گان خود خواهم 
" داد. جعفر برمکی به آمردشید» شخه‌ی زشت روی ژنده پوش احول رآ از دربانان خود بنام 
ءمر ین مهران ابوالحفص به ولایت «صر بر گزید . وی به مصر رفت ودر اکناد مجلس‌موسی 
بن‌عیسی نشست وچون امل مجلی متفرق شدند نامه خلیفه داپدست‌موسی بن‌عیسی داد.موسی 


گفت: | بوا لحفص چه وقت خواهد آهد؟ عمر بن‌مهرآن‌سمت ۱۰۹ موسی گفت : 


‌ و وت 3 ۳ 
فرعون جه منرود بود که میگفت : .الیبن لی مُلك مصرّ + «آیا پادشامی,ءص مرا 


نمست؟». غمر بن مهر آن» مردی :مین بود در آغاز کاد. به اعل‌مصراءلام کرد که هدیه های 
تقدیمی رااژ مسوجات | تخاب کنند. مردم جنین کرد ند واو آن منسوجات رانگاه دالثات 
و مردم درهنگام پرداخت قسط سوم خراج؛ دجار قحط وغلاشده بودند وی منسوجات 
اهدایی دا به حساب خراج منظود داشت دبنا بواین وی مُرد خردمندی بوده: است و شید 


پتوان اذاسم پددش حدس زدکه وی ایرانی است . 
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۷ شرح گلستان 
۹ - طاغی: سر‌کش. اسم فاعل ازطنیان. ددیعضی ازندخه‌ها, دیاغی طاشی» _ 
سول 3 
یاغی: لفظ مغولی است بمعنی نافرمان. مراد ازطاغی یاغی که دعویا لوهیت کرده ؛ 
فرعون زمان حضرت موسی است. (راجع به فرعون وتادیخ مصر و آیین اختانون, دجوع 
(م) شود به اعلام قران مقالهٌ فرعون). 
۷ -م خدایی : ددبسی ازنسخه‌عا بجای خدایی, «الوهیت» ضبط شده است و 
الوهیت» مصددجعلی از دالاه» است . 
۷6۵۸ - خصیب : بروزن حسین؛ نام ناظر آموال مصردرزمان رذیداست. اوهم‌مر دی 
نیکخو وخوشر فتاد بوده است . 
۹ 2 حرات: لظ عربی ‏ جمم سارت ی رگن هر 
بافتح حاء است . 
بش پایستی کشت این ی کار و ۱ 
سر گذشت‌مشابها ین مهران داشته‌انه نسبت داده‌اند . 
۰ - | گردانش به روزی » درفزودی .... 
مثنوی باوزن شماد؛ ۷ 
- بخت ودولت به کاردانی فست ۹ 
مثنوی باوزن شمادء ۱ 
(نظایر این اپیات درشمادة +۷ تحت عنوان « گنج» بیان شده است). 
۳ آسمان : ریثةاوستاییوپادسی باستانی آن‌نیزهمین تلفظ داردومعنی‌اصل ی آن 
سنك است وچون آسمان دامانند سنگی میپنداشته‌اند. آنرا بدین نام نامیده‌اند. برخی 
پنداشته| ند که آسمان مر کب اذهآس» بمعنی آسیا و کلمهدمان» ادات تشبیه باشد امااین 


)۱6( 
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پنداد. درست نیست‌چه. ایزدنگهبان بیست وهفتمین‌روز هرماه‌شمسی دا؛ نیز آسمان‌مینامند. 

۳ ارچمند : صفت مر کب ادادج بمعنی ادزش و«مند»ادات اتصاف است‌واینکه 
درمحاوده, «جیم» آنرا ضمه میدهند برای آن است که دراصل «ارجومند» بوده است . 

۴- کیمیا گر : مرکب ازه کیه‌یا» وادات « گر» که نشانهٌ نسبت است. 

کیمیا: که امروزه اروپاٍ ان آنر! الکیمی (م1صوزدام۸1) مینامند علمی بوده کء 
دربارة تبدیل اجسام په یکدیگر ومخصوصاً ازتبدیل قلمی ومس به نقرء وطلاگفتگو میکرده 
است. منغاً فلسفی این دانش » عقید؛ لوسیب وذیمتر اطیس واپیکوراست که اجسام‌دامر کب 
ازاتم میدانستند ومتقد بودندکه نوع اجسام برحسب تعداد اتمعا و فاصلهٌ آنها قابل تغییر 
است. عده‌ای دنبال این مسلك فلسفی رفتند وپعضی از آنان» علوم‌سری دابنام کیمیا ولیمیاو 


)۲۰( 








شرح باب اول ۳۵ 


هیمیا وسیمیا ودیمیاوضع کردند که مجموعةٌ حروف اول آنها عبادت « کله سر » داتشکیل 
میدهد. لکن علمای ارویا برهبری لاووازیه از این مطالعات به علم شیمی دسیدند. 
۵ - قصه : عربی است ومعنی‌حقیقی آن جیزی است که در گلو بگیرد ودرفادسی 
ازمعنی مجاذی آن غم واندوء مراد است . 
۹ سم گنج . دیش پهلوی [وع است و عربها آن دابمودت «کنز» مسرب 
کی ده ند ۰ 
دردورا نهای گذشته, چون‌حکام واعیان» همیثازم‌صادده میترسیدند اذاینرویدادایی 
خودرا به‌ورت زدوسیم و گوهر درویر| نه‌هاوجاهایی که بدان گمان‌نبر ند دفن‌میکردند. گاعی 
سلاطین هم از ترس دشمنان بدیتکاد دست میزدند. هفت گنج یا هشت گنج خسرو پرویز در 
آدب فادسی به‌این نامها معروف است ۱- گنج عروس ۲- گنج پادآود ۳ -کنج دبای خسرو 
2 6 گنج افراسیاب ۵- گنج سوخته گنج خر | ۷- گنج‌شا دوردبز را ۸- گنج گنج ار 
گنج‌گاو که شاید مخفف ومصحف گنج باد آودد باش. شاید کنجهای پرویز آهنگهای‌موسیتی 
باشد . 
این ابیات که در پایان حکایت نقل شده » مضمون ابیات ابی العلی معری دا به یاد 
می‌آودد : 
کم عافل عافل ۱۰ و جامل جاهل وتا 
هذاالنی ترك ارام ماکمه وی الم السمریر زندیقا 
ترجمه : جه بسیار خردمند فرزانه‌ای که‌راهها بر او بسته‌شد و ناتوان ماند و جه‌بسیاد 
نادان و بیخردی که اورا دارای دوزی وبهرمند مییابی. این امراست که همه اندیشه ها دا 
حیران ساخته ودانشمند محقق داذندیقگردانیده است . 
آقای دکشس زدین کوب بعنوان یرای مرک شاعرذوا للسا نین ایرانی 
خسروی س‌خسی رایادآود شده : 2 ۲ 
عث ین وی ورتی کین ان ارم الاقل فضل‌النمیم 
ما ظلم الباری و ار ۳ ان بظهر جر الحکیم 
ترجمه : چون رود و است من‌ازذاینکه خردمند دااذ بخشش نعمت‌محردم 
داشته است تعجب کردم ولی پس ازة تاسا دا نستم که آفرید گاد» ستمی سکرده بلکه خواسته 
است ناتوانی خردمندان دا آشکاد گرداند . 
حکایت («۴۰» 
یکی راازملو لك کنی ز کی چینی ۲وددند ۰ 
۷ کنیز ك: مسنر کنیز . کنیز , دراوستا وپهلوی کینچ (مجرع) ودرزند , کينچك 


)۱۵( , 
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)۲۵( 
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7 شرح گلستان 
مر کب از «کن» بمعنی ذن و ادات تصغیر . معنی اول آن دختر بوده است. بتددیج کنیز؛ 
برزن غیر آزاد اطلاق شده وددعربی آنرا جاریه و امة مینامند منتهی جادیه , کنیز جوان 
است و بردختر جوان هم اطلاق میگردد. «ی»و«ز» در کنیز ,ادات تعززتواند بودچنا نکه‌در 
دوشیزه و پا کیزه نیز چنین است . ت 

۸ -- چین : یاچینستان که‌ددعر بی «صین» ودرزبان فرانسه «عوروحی» (شین)و 
درزبان انگلیسی «هورزدم» (چی‌نا) نامیده میشود, نام ناحيةً پزد گی است از آسیااکه بتابر 
معروف , ازاسم یکی ازسلسله های سلاطین مشهور آن بنام «تسین» گر فته شده. سابقاً چین 
شامل خحود چین و تر کسنان و تبت بوده . امروزه جین شامل دودولت است : یسکی جین 
ملی که‌پا یتخت آن(تایبه)و حکومت آن‌ددجز بره« فرمز » بر پا است‌ودیگر جین که‌و نیست‌شا مل بقیه 
چین که پایتخت آن (پکینگ) است‌تقر یبا ساحت‌چین۰ 4۰۰/۰۰ کیلومترمر ب‌وج یت آن 
۰ میلیون نفراست.مذیب بوداو کنهسیوسء تااودسه, در | تجارواج داردوءده‌ای ازچینیان‌هم 
مسلمان هستند و جینیان به‌پرسئش نیا کان قائلند. درادب فادسی, زنان جینی دابه‌زیبایی و 
کوچکی اندام وصف کرده‌اند. اختراع کاغذ وبادوت وقطب‌نما وابداع ظروف چینی اذاین 
هردم است. ختن یاختا هم, جزء چین بود, و آهوان ختن بواسطهٌ نافهٌ مشك که درزیر شکم 
داشته‌| نه درادب فادسی شهرت یافته‌اند . 

۹ - جمع شدن : کنایه ازعمل جنسی است . 

۰ -- مما نعت : بمعنی ذیر باد نرفتن دقبول نکر دن است . 

- به سیاهی بخشی د که لب بالایش از پبرة بینی گذشته بود و لب 
زیرش به گریبان فر و هشته : 

نظیر این عبادت مسجوع , بیتی است بدینصورت : 

لب پایین زمین دافرش میکرد لب بالا نغان بسر.عرش میکرد 

۴۳ - هیکل: دداینجا بمنی پیکر بزر گه‌است. اصل‌هیکل.سومری است و لننای 
هیکلو کا لوین 11و[ و کال 111 درزبان سومری و آشودی‌آمده ودد آن زبانها بمعنی‌قص 
بوده. درز بان عبری, هیکل. بکسراول نام معید اورشلیم است که سلیمان بن داود آنرا بنا 
نهاد واین لفط بتدریج سعهٌ معنی یافته و بر بتخانه عم اطلاق شده ودرزبان پهلو ی دداین‌معنی 
که است. درزبان عربی» بمعنی جنهة بزرك و کاهی وحشت آور بکاد میرود و 
شاه اسکت پاهیکل هیر بعه باشد ه ره یونانی شتا اب ۱۳ 

۳ - صخر : نام عربی است که بیشتر دردودان جاهلیت برمردان مینهادند و 
سشیر, مراد خنساع شاعرء عرب بسیادمعروفاست. همچنین یکی‌ازجنیان داصخر نامیده‌اند. 


۷۴ - جنی: واحد جن است. جن دراصطلاح قدیم موجوداتی مجرد ازجنسآتش 
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بوده‌اند و لی معنی لغوی جن «نوفته وبنهان» است اذاینروی گاهی جن دابرسا کنان کات 

دیگرو گاه برمو جوداتی که به چشم دیده زمیشو ند میتو ان اطلاق نمود. اسم جمع جن»مشود: 
ك‌ ك‌ِ ط 5 

جنه. اما «اجنه» جمع جنین است واسته‌مال آن بعنوان جمع جن درست ئیست. 


۵ - عین القطر : جشمه‌ای است‌ازماد؛ دهنیبدب و که شاید ازمشتقات نفت‌باشد, 


۱ 1 


نام آن ددقر آن مجید در خلال آیهٌ۲ ۱ ازسودة سا آمده است: و ۹ ین القطر [ه) 
ترجمه: برای او (سلیمان) عین!(قطر سیلآسا روان ساختیم . 

تو گویی تا قیامت ذزشت دودی 

بیت بروزن شماره ۷ باقافیهٌ مردف موصول. 

۷ یوسف : ددعر بی باضم سین ودرفادسی پا کسر سین تلفظ میشود وددجبای _ رر ,م 
خود ازاه گفتگو خواهد شد. ۱۰ 

۸ -- شخصی نه چنان کر به منظر .۰ 

قطعه پروزن شماره ۸ باقافيةٌ مردف . 

۹ - تعوذ بالله : جمله عربی است یعنی: به‌خداپناه میبریم. «نعوذ»» فعل‌مضادع 
متکلم معا لغیر است . این عبارت» معمولا درفادسی برای اظهادتهجب وبیزادی یکادمیرود. ۳ 

۰ - مرداد : مخثف امرداد. دراصل پهلوی «آعرتات» بمعنی بیمر گوجاددان (۱۵) 
است. نام پنجمین ماه سال شمسی مقادن بابرج اسد وهفتمین روز آن ماه‌است ونیززنام یکی 
ازامشاسپندان وان رعاععال آومیان ودر مان عاکی بر وزش 
گیاهان باوسیرده شده است. دداین مصراع؛ مردار ومرداد نوعی جناس است . 

۷ - ذقس» طالب وشی‌.وت» غءالب : دوقرینةً مسجوع است ومراد ۳ است 
که نفس وی جویای چنین لذتی بود وثووت بردوقوه دیگر نفس که قوذعا قلهو قوه‌غضبیه باشد (۲۰( 
غلیه داشت . 

۳ - میان م‌پرش وهپر ش جناس ناقص است ومراد اذهر رز ی 
هت 

۳ - ماجرا: آنچه جریان داشت و اتفاق افتاد.-تر کیبی است عربی مر کب ِ 
از‌ما» اسم موصول و«جری» فیل ماضی عربی. چند عبادت دیگرمشا به به این تر کیب دد (۲۵) 
۳ «ماحمل,, پمعنی محصول. «ماوقم»» بمعنی واقعه «ماحضر» بمینی چیز 
حاضس و آماده. «ماترك بمعنی میراث و آنچه ازمیت بجای مانده. حرف آخراین تر کیبات» 
درفادسی سا کن است ودرتر کیپ ماجری «یا» داپسورت الف مینویسند وازاینجهت ماجرا, 
نظیر تمنا و تقاضا و تقلا و تبرا است . 9 

۴ - استوار : پمنی محکم ودراینجا قیدوصفی‌است. دیش آن 8)8۲([بهنی 
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۵ جوسق : بروزن جوهر. معرب کوشك است و کوشك بمعنی قصراست. 

- خندق : جمع آن خنادی معرب کند کت دمعنی هت ددقدیم برای 
محافات شهر یادژ در برابر محاصرء دشمنان یابرای پیشگیری ازجریان سیل. پیر امون آن 
گودالی رف میکندند واز آب, سر‌شارش میساختند وروی آنرا با پوشال میپوشاندند. تعبية 
خندق داه‌سلما نان ازصحابی ایرانی» سلمان فادسی (مهیاد) آموختند ودرجنگک احزاب 
پوسیلةٌ آن, مدینه دامحفوظ داشتند وبدین وسیله لشکرقریش,هزیمت یافت اذاینروی‌جنك 
احزاب به جنك خندق مشهود گر دید : 

۳/۷ متعود : خوی پذیر. اسم فاعل از باب تفءعل» مصدر آن تعود از دیشه عادت 
است ۰ 

۷۸۸ - هفاو ضه : یعنی گفتگو کردن ودراینجامجازآعروسی وحمبستری مر اداست. 

۹ که من اورا افزون اذقیمت دادمی : یعنی به غلام »بیش اذقیمت کنیز لد 
پرداخت میکیدم . 

۰ - تشنةٌ سوخته بر چشمةً حیوان چورسد . .. 

قطعه برروزن شمارة ۱۵ باقافیهً مردف مردف . 

تشنه : در بهلوی‌تشنا و در اوستایی 1881( تر شنا) است. در بعضی اجه ها ؛ بیاد گاد 
لهج اوستایی , ترشنه میگویند ومواذنهٌ آنرابا گرسنه حفظ میکنند . 

۱ - ماحد ؛ به‌نی‌بیدین . اسم‌فاعل ازباب افعال . مصدر آنالحاد است . شاید 
ملحدبامهر بد , دوحانی‌مهر پرستان » دایطه داشته باشد . دردوران تعصبات اسلامی ,مانویان 
وخرمیان ودهریان و بطود کلی‌همه کسانی‌را که عقایدی برخلاف ظواهر شر ع اظهار میداشتنه 
ملحد میخوا ندند . 

۲۳ - خانة خالی : یی خانة خلوت . 

۳ - رمضان : ماه‌نهم ازماعهای قمری که ماه دوزه وصوم‌است . اسم آن مشتق 
ازرم‌ضاء بمعتی‌ریک سوزان‌است . 

مراداین‌است که هر گاء نیازشدید در کار باشد وموحبات دفع آن‌نیز آماده باشد؛امکان 
خوددادی برای بیدینان انداست چنانکه تشنه چون‌به حشمهٌآب دند گی‌دست یابد اذپیل 
خشمگین, ترس درخود داه‌نمیدهد ومردمبیدین هر گاه گرسنه باشند ودرخاوت سرای.طعام 
یابند از بودن درماه دمضان اندیشناك نمیشوند , زیرامانع اجتماعی‌یادادع دینی درپیش‌پای 
و ۹ 


۴ - سیاه؛ تر | بخشیدم : یعنی‌سیاء‌دا بتو بخشیدم . 
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۹۵" نیمخورداو هم اور اشاید : ین کنیز که وی‌ازاومتمتم کر دیده‌تنها شا یستة 
خود اواست. 

- هر گز اور ابه دوستی‌مبسند ... 

طعه پروزن شمادة ۱ باقافیهٌ مردف موصول. 

۷ - دست سلطان د گر کجابیند ۰... 

قطعه بروزن شماد؛ ۱ باقافيةٌ متید. 

۸ - سر ین ۶ بفتح‌یا کسراول , فضلات حیوانات اهلی . 

۹ - تر اج : نوعی ناد نج‌است . پادشاهان قدیم پاتر نجی که از زد ساخته ميشد 
بازی میکر دند و آنرا اذاین‌دست به‌آن دست می‌انداختند . 

۰ سکنج نید ده یاشخص گندیده دهان‌است . 

مراداین‌است که ترنجی که ددسر کین افتد درخوردست پادشاه‌نیست چنانکه از کوزه 
آب زلال‌هر گاء دهان گندیده‌ای آب نوشد دیگر کسی‌داهر چند تشنه باشد بدان‌دغبتی یست . 

حکایت («۴6۱» 
استکندر رو می‌را در سیدئد ۰.۰ 

۱ - اسکندر : مخفف ومقلوب | لکسازدر. درزبانیو نانی‌معنیا لکسا ندرس؛حامی 
انسان‌است. درعر بی‌سین و کاف‌راقلب‌مکانی کرده| ند وهمزه‌ای‌درا فز ودندو «الاسکندر» گفتند. 
آنگاه در فادسی » بگمان آنکه ال » حرف تعریف عربی باشد اذنام حذف شده و بسورت 
اسکندر باسکندر در آمده‌است . فیلیب ,در اسکندر . واجدا دش ازخا ندان کار نین بوده‌| ند وخدای 
قیلهانات . بایان کوسنندان بوده وشاید بدین مناسیت » ذوالقرنین نامیده شده یاآنکه 
چون منرب ومشرق دافتح کر ده مجسمةٌ اورا بادوشاخ ساخته‌اند وتأویل دوشاخ برای‌مجسمه 
پادشاهان بزر کك ازدیرزمانی معمول بوده‌است. گویاتطبیق ذوالتر نین که ددقر آن مجیه از 
آن یادشده پااسکندر بوسیلةٌ این‌دینا وحکمای مشاءاسلامی صورت گرفته باشد.ایشان چون 
بهادس‌طوادادت میو رز ید ند و ار سطومعلم اسکندر بوده و در بیش وی مقأمی‌اد جمند داشته‌است از 
آنروی ایشان اسکندرراهمان ذوالقر نین قر آنی‌بنداشته‌اند . 

چون برخی. اسکندرمقدو نی راشايستهٌ مقام نبوت‌ندا نسته‌ا ند به‌دواسکنددقائل‌شدند و 
اسکنددمهدو نی‌را , اسکندد دومی‌خوانده‌انه ذیر ادرافدانه ها وداستانها , یونان وروم باهم 
تخلیط شده‌است . خلاصه [ نکه مراد ازاسکندر دومی دداینجا ۰ اسکن-در مقدونی است که 
دادیرش‌سومدامنلوپ‌ساخت واز ۳۲۰۱۳۳۲ پیش اذمیلاد , سلطنت کرد و ددبا بل در گذشت : 
ادیای بعطی‌ازسخنان حکیما نه دا به بر خی‌ازشاهان نسبت داده| ند که اسکنددواد دشیر وشایود 


3 روا نوشیروان و سرو پرویزازجمل] نانند . ضمناًبایه دانست که ذوالقر نین 
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نی | گریکی‌ازاذواء یهن نباشد بادادیوش اول‌یا کورش اول‌هخامنشی قابل‌تطبیق است . 
لکن سعدی مانند دیگرادباء , اسکندردا ذوالقر نین دانسته است چه میگوید : 

فرمانبر‌خدای ونگهیان خلق باش این هردوقرن ا گر بگر فتی سکندردی 
(برای توضیح بیشتر دجوع‌شود به‌اعلام‌قر آن مجید مقا له ذوالقر نین) ۰ 

۲« اسم مفه‌ول ازتیسیر یعنی آسان شده وامکان‌یافته . 

۳ - رعیتش : بدلاشتمال برای عیادت «هرمملکت دا» میداشد . 

دقاعده راجمع به بدل اشتمال : دره‌ورد بدل‌اشتمال» با یه بدل به ضم‌یر مبدل‌عنه‌اضافه شود 
چنارنکه دعیت » بضمیرشین اضافه شده وضمیرشین داجع‌است به «هره‌ملکت» . 

۴ بز رکش نخوانند اهل‌خرد ».. 

بیت بروزن شمارء ۳باقافیهٌ مطلق . 

شین , مفءولا ولو بزر گك, مفعول‌دوم اسنادی‌است وه که» »موصول میباشد بر ای‌شین. 
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باب دوم در اخلاق درویشان 
عکایت )0 


۹ از بزر گان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عایدنه دیکر ان 


۰ ۳ ح. ۰ 0 ۰ 
به طعئه سنا گفته‌ا ند . گفت : بر ظاهرش عبب نمیمینم ودر باطنش‌عیب نمیدا نم. 


۲ 
هر که را جامه ‏ پارسابینی ای و ی تاد دا 
ور ندا ای 11 در نهادش حیبست محست را درون خا زه حه کار 


حعکایت (۲) 


سم ح 
درو پشی را دیدم له سر بر آستان کعبه همی مالید و میگفت : یا غفود » 


ٍِ ۳ ۳ ۸ 1 
یا دجم ۰ تودا نی که از ظلوم حول حه أ ید ْ 
عذر تقصیر خدمت آوردم کدندارم به طاعت "۲ استظبار ۱۰ 
فان از فتاه بو به کنبف " عارفان از عبادت استغفار: 


۱۳ ۳ 
عا یدان‌جزای‌طاعت‌خو اهندو بازر گا نان بای بضاعت.من بنده آمید اورده‌ام نه‌طاعت : 
۱۳ ۱ ۳ هم وت <ه -ه -ه ۶و 
و ب‌در یوزه آمدهام ن‌تجارت.* اصنم بی ما انت اهله ولاتصنم بی ما انا اهله - 
ت ِ 1 ۰ 
3 ۳ ورحرم بحشی ۰ دوی وسر بر استانم 


بنده ۳ فرمان نباشد هر چه ف-رمایی ین انم . (۱۵) 


)5( 


)۱9( 


۳۱ شرح گلستان 
بر در کعبه " سائلی‌دیدم که‌همی ۱ 
مینگویم که طاعتم بپذی-ر قلم عفو بر کناهم اش 
حکایت )۳( 


۱ 5 2 
عبدالقادر گیلانی را رحمة الله علبه دیدند در <رم کعبه ۰ دوی بر 
۳ 


حصبا نهاده میگفت:ای خداو ند ۰ ببحشای ۳ هر را مستوجچت عقو بتم 6( 


روز قیامتم نا بینا پرآنت تا در روی نیکان شرمسار نشوم . 


دوی برخالد عجز میگویم ال شیر کاء که میآید 
ای که رک رآاهمشت نکنم هیچت از بنده یباد 9 
حکات (( 


دزدی به خانهةً پارسایی در آمد.جندا نکه حست حیزی تافت. دلتنگ شد . 


1 : 9 : 
پارسا را خبرشد. ۹۹1 بر ان حفته بود درراه دزد انداخت تامحروم‌نشود. 


که ۱۳ درل ان را کونه فک 
ترا میس شود این مقام که‌بادوستا نت خلاف است وحنگ؟ 
۷ 2 
وت ۱۳ روی وچه در 3 قفا . نه چنان کز بست 3 
1۹ : 
در بیشت میر ند . 
۳۰ م1 ۳ ۳ ۰ 
در و چو گوسپند سلیم در قفا همچو گر گی ‏ مردمخوار 


ه رکه عیب د ٩‏ اران دیش ش و آوزد وشمرد 


بیگمان عیب تو پیش دگران خواهد برد 
حکایت (ه) 


۰ ای ۱۲۰ مرت( : 
تنی چند ازرو ند گان» متفق سیاحت بودند وشريك رنج وراحت . خواستم 











متن باب دوم ۳۹۵ 
تامرافقت کنم» موافقت نکردند. گفتم :از کرم اخلاق بزر ان "بدیع است‌روی 
از مصاحبت مسکینان تافتن و بر کت دریغ داشتن که من دد نفس خویش این قدد 
قوت وشرعت میشناسم که در خدمت مردان » یار " شاطر باشم نه پار خاطر . 
۳ رل اک راکب المواشی ۱۱ 
من ازآن میان گفت: اردترت, دیخن که شسشدی تال راتکه ی دراین (ه) 
روزها,دزدی بصورت در شان بر آمد وحود راو سك حجت ما منتظم کرد. 
چه دا نندمردم که‌درجامه کیست نو بسنده دا ند که در ناهه‌جیست 
واز آنجا که سلامت حال درویشان است » گمان فضولش نبردندو به‌یاری » 


قبولش کردند . 


ظاهر حال عارفان دلق است اینقدر بس که روی در خلق است ر.) 
# : 5 ۹۷ ۳ 
در عم ل وش وهرحد خواهی‌پوش تاج بر سن نه و علم بر دوش 
تر ک دنبا و شم‌و نست و عوس بارساییی ئه تراد حامه و ببس 
9 درک کف مرد باید بود ۳ محنتث , سلاح جنگ جه سود ۲ 
روزی تا به شب رفنه بودیم و شا که پم-ای حصاردی ۳ 
ره کر خار رد و 
بی‌توفیق ۰ ۲ ابریق رفیق برداشت که به طبارت میروم و به عارت میرفت ۰ (۱0) 


1 پارسا بین که خرقه در بر ورد " جاماً کعبه را * جل خر ود 
جندانکه از نظر درویشان عایب شد 9 مرج بر رفت و بدزدید 

تا ور وتف ات تار يك رای ۰ و راه رفته بود ورفقان تاه حفته . 
بامدادان همه رابه قلعه در» ]وه و به زندان کردند : ارات ناریح تر[ك صحبت 


تک ۲ اد 
گفتیم وطریق عزلت گرفتم , که: " السلامة فی الوحدة والافه بین الانبین . . ر.) 











5( 


۳۹۹ شرح گلشتان 
خوادوی ی ۱ نه که را مترلت ماند هم ۳ 
۳ ادکاویدر. توا ال ۱۳ 

گفتم: سپاس ومنت خدای را که ازیر کت درویشان محروم نماندم . | گر 

جه بصورت از صحست ۰ " وحید افتادم » بد, ن حکایت کش مستفید کشتم و 


امثال مرا همه عمر این نصیحت به کار اد ‌ 


نت ‌ : : 
به يك ناتراشیده در مجلسی بر ند درل هوشمندان بسی 
1 2-۰ ی رن 
۳1 بر که ای تک ۳ تِ دروی افتد کنده منجلات 


9 ۳ سییر قورآزا اد فیک له سکایت )0 


ِ# 


۱۰( 


)۱6( 


(۲۰( 


مار 1" کا اتب 


7 زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون ب-ه طعام بنفستند کمتراز آن خورد که 
ارادت او بود وچون‌به نماز برخاستند , بیشتر از آن کرد که عادت او ۰" تاظن 
صللاحبت دد حق او زیادت کنند . 
ترش دس راک ای تیان ادن ره که‌تومیروی‌به‌تر آکستان است 

ون" یهمقام خویش آهد. "سفرء خواست تا تناولی کند ۰ پسری‌صاحب 

سس 
قراست داشت . گفت : آی‌بدر » باری به‌ءجاس سلطان در ؛ طعام نخوردی ؟ گفت: 
در نظر ایشان چیزی نخوردم که بکار آید. گفت : نماز را هم قضا " کن که‌چرزی 
تکرحی که کار ۱ 
ی هنرها نهاده بر ی وت عیب ها پر گرفته دی بغل 


۸۰ 


1 ۲ ۷۹ ۲ 
تا جه خواهی خربدن ای مغرور رور در ماند کی به سیم دغل 
حکایت )۳۷( 


+ ۸۲ ۸۳ ۳ ۸ ۰ 
یاد دارم که در ایام طفولیت . متعید بودم و شبخین و مولع زعد و 








متن باب دوم ۳۱۷ 


> ْ ۰ 0 ۸1 
پرهین . شبی درخدمت پدر» رحمةاله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بردم 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۷ ۰ 

ثسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه‌ای"کر د ما خفته . بدر را گفتم : از 
۰ ۰ ۸۸ ۰ ۰ 

اینان یکین سس در نمیدارد که دووکان پدر گاه یکا ند بگذارد : حنان خواب 


عص ‌ 
عفلت پردهءانف که گویی مرده‌انه !۱ گفت: حان بدر » تو نز ]9 بحقتی ؛ به که 


۸۹ و ٍ 
در توتین خلق افتی ۰ ( 
و اه مان که وارد برده بندار دد تبث 
ند مدعی حرز حویشتن د دارد برده بندار درد پیس 
گرت چثم خدا بینی ببخشند نبینی‌هیچکس عاجز‌تر از خویش 
ض را از بزر گان ره محفلی اندر همی ستودند و در او صاف حمیاش 
۳ 1:۱۰ 
میالغه میکرد ند سر بر اورد کت من انم که من دانم . ۱۰ 


۳ کفیت ازی یا من" یعد" محاسنی 
علانیتی‌هفا (ما بی)ولم تدرما بط( باطنی) 


"شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است 


وز حبث باطنم خسن خحلت فتاده بیش 8 
۲ (طاووس رابه تتش‌ونگاری که هست؛ خلق 


ند واو خجل از بای زشت خورش 
۰ حکات (٩)‏ 


تک از 1 لسان که مقامات او دد دیار عرب منزا ور بود و به 


کرامات مشود » ده جامع دمشق در آمد و بب کنار پر که 1 طمارت (۲۰( 








2 


)۱6( 


۲۰( 


۳۸ شرح گلستان 


همی‌ساخت. پایش بلغز ید و به‌حوض درافتاد وبه مشقت بسیار از آن .جایگه خلاس 
یافت ۰ چون از ۳ : وف از اصحاب گفت: مرا مشکلی هست, ا گر 


مغرب برفتی و قدمش 


ذر نشدی ۳ جه حالت بود 


> کیت باد 1 شیخ برروی"" "دریای 


9 در این قامتی آت 


از هلا( جبزی نمانده بود ! شیخ اندر اس فکرت زمانی فرو دفت ویس ازتآمل 


لی مع له وق ای فبهو مَلَ 
وفتی چنین که ذر مود 
حفصه و زینب‌درساختی. ۲" 
میر بایند . 
را مینمایی و برهیز کی 
ی ] هوک یر وس 
نارآ بطلفی برش 
9 رگ ۰ کرده‌فرزنه 
ز مصرش ب-وی پیراهن شنیدی 
بگفت 1 ما برق *" 


ح 


۳ 


۳ جج نا 


جپان ادت 
مق ارم اعلی نشینیم 
«۹«۰ درو یش » در حالی بما ندی 


- ۵ وم 
مقرب ولا ی ول 


دی و ۳ 
متااتم الاترار بش التحلی والاشتتار ‏ مینمایند و 


۳ آورد و اگفت زشنده ای که خحوا<-4 عالم علیه| لسلام گفت : 


مسا" ونگفت:علی الدوام. 


باذاد خویش و آتش ما تین میکنی 


مس یذ ِ 
ان اضل طریتا 
کذاكترا ۱ 


که ای وش 
کنعا نش 


۱۱۷۲ 
ندیدی 


دمی بدا و دیگر دم نان است 
۱۲۰ : ۰ ِ 
گهی در پشت پای خود نبینیم 


سس دست از دو عالم ثر فساندی 


حکایت (۱۰) 


در جامع " بعليك وقتی کلمه‌ای چند همی گفتم بطریق وعظ با جهاعتی 








متن باب دوم ۱ 


۲( کل ۱ 
افسردة دل مرده و ره از عالم صورت به عالم معنی نبرده . دیدم که نفسم 


یدج لا رن هی : ۰ ۲" 
رد و اتشم در هیزم ثر ااثر ۱ دریغ آمدم تربیت ستوران و آیینه 
داری در محلت کوران : ولیکن در معنی , باز بود و سلسلهٌ سخن ؛ دراز در معنی 


۱۳۹ و و 3 ه 6 


ین اه بت که « وحن افرت وین بل رید ۰ سجن بجایی رسانیده بودم 


۷ دوست دک از ی به من است 
وت مشکل که من ن از وی دورم 
. چهکنم با که توان گفت که دوست 


9 


۰ ۱۳۹ 
در کناد من و من ممچودم 


من از شراب این سخن هست و فسال؟ قدح درودست که و رونده‌ای (۱۰( 
بر کنار اد ودور آاح در اواثر کرد ونءره‌ای حچنان زد کددیگر ان 
به موافقت او در خروش آمدندو ۲" خامان مجلس‌بجوش . گفتم : " سبحان‌الً 
دوران باخبر در حضور و نزدیکان بی‌بصردور ۰ 


۱۳ ۲[ قو 


فهم سحن حون 19 مسمیم ت طبع از متکلم محو ی 


۲ ۳ ۰۰ 
9 قفسح<ت میدان ارادت بیار تابز ندمرد ری 


)۱۵( 


حکایت (۱۱) 


می در بیابان "* مکه از بیخوابی پای رفتنم نماند . سر بنهادم وشتر بان‌را 
نتم : دست از من بدار . 
۱ ف 
شای مکی پناده چند رود و 1 ستوه شا  (‏ 


تا شید حس فرب للاعن ‏ لاغرع اهوده پاش ان, سجی (۲۰) 








۳۳ شرح گلستان 

کت : ای برادر حرم در پیش است و حرامی دش . ااک رفتی» بردی 
وا گرخفتی » مردی . 
ی است زدر رن به راه بادیه خفت 


شب رحیل ۰ ولعی درك ۱ گفت 


)0( حکایت (۱۲) 
پارساییی را دیدم رک  ‌‏ 9 رح پلنگ داشت یم دارو به 


ذمیشه . مدتپا در ان ر نجوربود و همجنان مک خدای عزوحل علی‌الدو ام گفة ۲ 
پرسیدندش که شکر چه میگویی ؟ گفت شکر آنکه ‏ به مصیبتی گرفتارم نه به 


۱۹ ۳ 
مه ۰ 
۰۰ قه کر زار به کشتن دهد آن ۳ عز دز 
تا وی 58 در آن دم عم جانم باشد 
ون : از ده مک حه ورد شد صادر 
و دال رده شد از من ۰ عم أآن باشد 
حکایت (۱۳) 
(۱۰) درویشی را ضرودتی پیش کل از خانة ارت بدزدید . حا کم 


فرمود تا دستش پبرند . سای کل شماعت کرد که من او را " بل در 
کگفتا: به شفاعت توحد شرع فرو نگذارم ! وگشت : راست گفتی ولیکن هر که از 
99 وف » حیزی بدزدد , قطعش لازم نیاید که ولا لاف هرحه 
درویشان را است وقف محتاجان است. حا کم دست از اوبداشت و ملامت کردن 


۰ ۱ 10 , 7 _- ‌ 
(.») گرفت که " جهان‌برتوتنگ آمده بود که دزدی نکردی الا از خانة جنین‌یاری! 








متن باب دوم 0 
0 ۰ ۰ لا ِ 
گفت : ای خداو ند ندیه گفته ند : ‌ خانه دوستان نگ ودر دشمنان 


وت 





۱2۱ ۰ ۱ ۲ 
حون فرومانی به سحنی ؛ ذن بهعجزن أ ندردده 


دشمنان را پوست بر کن دوستان را پوستین 


۱۹۲ 
با 


یادشاهی پارسایی را گفت : هبچت از مایاد می آ ید ۶ گفت : ی 
که خدا را فراموش میکنم . 


۳ 2 0 ۰ 
هر سو دووان دش ز درحوش براند 
و آن رااکه بجواند در کرو ندو | ند 
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حکایت (۱۶) (۱۰) 


۱ ۱۹ ۷ 
یکی از صالحان بخواب دید پادشاهی را دز بیشت و پارسایی در دورخ ۰ 
۰ ۳ 4 
پرسید که موحب درحات این جیست و سیب در کات ان حه؛ که مردم بخلاف 
این همی پندا شتند 0 این بادشاه به ارادت درویشان به‌برشت اندر است 
و ان بارسا به تقرت پادشاهان در دوزخ . 
تک را زا سِ وس ۱ ‌ِ‌ 
نع الامیرعلی باب‌الفقیر وشن الفقیرعلی باب‌الامبر 0۵ 
۱۰ اس 
لت بدحه کار اید و نمی و سح 
۱ : ۱۷۰ ۱۳ 
حود را ز عملهای نکوهیده بری داد 


۱۷۲ : 
حاحت به کلاه پن 9 اشست نیست 


1 


۱۷۳ 


درو یش صفت باش و کلاه نتر ی دار 


حکابت (۱۱) ۲۰( 


۱۷_99 ۳ 1 
پیاده‌ای سروبا برهنه با کاروان ححاز از کوفه ددر مد 9 همر آه ها شدو 











9 شرح گلستان 


۱۷۰ 


معلرمی نداشت ۱ خرامان همی دقت کیت : 
۱۷۷ ۲ 
نه‌بر اشتری سوارم نه‌چوخر بزیر بارم 
نه خداوند رعیت نه غلاع شمر بارم 


۸ .۰ 
عم موحود و پریشانی معدوم ندارم 


() نفسی یز نم رنه و عمری بسر آرم 
آشتر سوادی گفتش : ای ددو یش , کجامیروی! ور کرک پسختی بمبری. 
نشنید و قدم در بیا بان نهاد وبرفت. چون بهنلةً "۲" بنی‌محمود رسیدیم » توانگر 
را احل ف-را رسید . درویش ببالینش ف-راز آمد و گفت: ما به سختی بنمردیم و 
توبر بحتی دوراحی و 
۱۰ ی مه 


چون روز شد او بمرد و بیمار بزیست 


۱۸۳۲ ۱۸۳ 
ای نت 


که حر لنگی جاق سل برد 
۹ پس ۳ خالك » تندرستان را 
(۱۵) دفن کردیم و رحم خورده نمرد 


حکایت )۱( 


عابدی را بادشاهی " تلف کرد . عاید اندیشید که دارویی بخورم تا صعیف 
۱۸ 


شوم 5 اعتقادی که دارد ددحق هن» ‏ اویادت کند: آوردهاندکه داروی‌قاتل 


بود» بخورد و بمرد . 
2 کب ق ‏ 
آنکه‌جون " سسته دیدش همه "مغز 


دوست بر دوست دود همچو بیاز 








متّن باب دوم ۱ 


۱۹۰ 


وبارسایان روی در مخلوق 
: 3 ۱ 
پشت نید نماز 
۱۰۳ ِ ۰ ۰ ۰ ۰ ی 
چون بنده دای خویش خواند باید که بح خدا ندانه 


حکایت (۱۸) 


کاروانی ی ی ی زر دنت بازن کانان کریه ‏ (م) 
و زاری کردند وخدا وپیمر» شفیع آورد ند, فایده نبود . 
جوپیروزشد دزد تیره " دوان چه غ‌دارد از کریة کروان 
لقمان حکیم اندر آن‌کاروان بود . یکی گفتش از کاروانبان: مگراینان 
را نصیحتی کنی و موعظه‌ای گویی ۰ تاطرفی از مال مادست بدار ند که دریغ باشد 
چندین نعمت که ضایع شود کت : دریغ . کلمه حکمت باشد باایشان گفتن 0 
۳ آهنی "راکه "موریانه بخورد وان برد از او به صیقل ‏ آزنگی 
پاسیه دل ِ حه سود کم وعظ ود میخ آهنین ود ستکت 
اک ۱ 
رگا ات شکسان ‏ رات 
8 ار سین با برداند (۱۵) 
حجو سائل از تو» به رای طلب کندچیزی 


بده و گر نه شتعدر به زور بستاند 
حکات (۱۹) 


چندانکه مرا شیخ "" اجل ابوالفرج "" بن جوزی دحمةاله علیه , تلد 


اون 


سماع فرمودی و به‌خلوت وعزلت اشارت کردی: عنفو ان شیایم غالب آمدی ود ر. 





۳ شرح گلستان 
هوی‌و ءوس طالب. ناچار بخالاف رای مر بی قدمی چندبر فتمیو ازسماع ومحااست 


حغی 7 یرای وچون نصحت شیح م یادآمدی, گفتمی 


4 0 2 
قاضی ار باما نشنید برفشاند دست را 


8۵ 
معذه ر داردمست را 


محتسب گر :می‌خورد 
9 تاشبی به مجمع "قومی برسمدم ودرآن میان 09 بی‌دید) * 
کی ار کت 0 ادن حوه ی 
کوش از اافازهمر زک ده وان 
۳ گاهی انگشت حریفان از او در گوش» و کمی پرلب که خاموش. 


صصص ود 


و 1 - ه کت 71 5 2 
نهاج الی صوت الاغانی بطبیها . وانت من لوسکت نطیس ۱۲۳۰ 


9 ۳ 0 پم 
(۱۰ ثبینت نی در سماعت ح<وشی مگروقت‌رفتن کهدم‌در کشی 


۲۳۸ ۱ 
حون در آواز آمدان بر بط سرای 


0 ات ۲ 
کدخدا را گفتم از بهر خدای 
ذیبقم در وش 3 ۳ نشنوم 
یا درم , یگشای تا بیرون روم 
: ۱ ۲ ۵« : 
۵ قیا لجمله پاش خاطر یار ان را موافقت کردم وشی به‌حند محنت به‌رور 
اوردم . 


3 مودن با هت ی‌هنگام برداشت اند که حند ازش گذشته است 
۲ ۳۵ *« 7 
درازی ش از گان من رت که يك‌دم 1 خواب‌در چشمم نگشته است 
"۳ پامدادان؛ بحکم ضرورت. دستاری از سرودیثاری از کمر بگشادم وپیش 


معه 


ف‌ ص حم - ۳ ک َ ۰ 
۳۰( ی نهادم ودر کتارش گرفتم و بسی‌شکر گفتم باران؛ ارادت من درحق او حلاف 








متن باب دوم تا( 
عادت دیدند و برخفت عقلم حمل کردند. یکی از آن میانزبان تعرض دراز کرد 
وملامت کردن آغاز, که‌این‌حر کت,مناس‌رای‌خردمندان نکردی‌خرقة " مشایخ 
بد چنبن مطر بی دادن که در همه عمرش درمی ور کف شوده است و ۵ 
دردف . 

* مر 9 دور ازاین "*"خجسته‌سرای (0( 
گسن دو بارش ندیده در یکجای 
راست‌چون‌با نکش ازدهن برخاست 
خاق را دوی بر بدن برخاست 
"سرخ ایوان ذ هول او بپرید 
مغز ما درد و حلق <.ود بدرید 


کت زبان تعرصض؛ مست آن الیل ک: ک تام ۳ 131 مرا در امت 


۱۰ 


ای سس طاه ش مت مرا رت ان وا ند دای تامش هم تقرب 
نمایم و ۲ متاستی که کردم استغفار گویم؟ گفتم: بلی تست | که شیخ اجلم 


۰ .۶ ۰ چً س 
بارها به تر لك سماع ور موده ات 3 موعظه بلیغ فد ودرسمع قدول من نیامده 6 


: > ِ 1 
اطالع میه‌ون و بخت همایون بدین بقعه زهبری کرد نا بدشت این » 


امشیم 


(۱۵) 
تو به کردم که بقیت عمر #3 سماع ومخا لطت نگردم : 


> 


اه ۱ 
اوازخوش ار کام‌ودهان و لب‌شیرین 
ار رک وز 9۹ دل بغر یمد 


۱:۸ ِ ۳ 3 
وريردة عشاق:صفاهان وحجازست 


از حبحره مطرتب مکروه نز یبد 


۲۰( 








۳۹ شرح گلستان 


(حگابت۲۰) 
لقمان‌را گفتند : ایب از که آموختی ؟ گفت : * از بی ادبان که هرچه 
از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پردیز کردم . 
نکویند از سر " دبازد رف گر ی ۱۳ 
را ۳ حکمت پش نادان جوانند یدش افانه دررکوش 


حعکایت(۲۱) 


عابد‌ی را حکایت کس رگد شبی ده‌من طعاع بخوردی وتاسحر " ختم‌قرآن 
بکردی .صاحبدلی بشنید و گفت : ااتترتم نانی بخوردی و بخفتی بسیار اذاین 
فاضلتر بودی . 
۲۰۹ 


۳5۰ ۲ 
اندرون از طعام ار دار تا در او نورد معرفت بف-ی 


2۷ ۳ 4 -‌ ه‌ ِ ‌ 
آتپی از مت ست ان ۱ ۳ 


)۱۰(( 


حکابت(۲۲) 


۳ بخشایش الپی, ۳۱" گمشده‌ای را ۲ درمناهی» چراغ " "توفیق فرا داه 
داشتتا به‌حلقهٌاهل قحقری هر ]ان یمن دم درویشان وصدق نفس ایشان » 
۲-2 . مایم ط۳؟ ۱2۷ ۳ 

(۱۵) دمائم اخلافش به‌حما کد میدل گشت ودست از هوی وعوس کوتاه کرده 
2 ۰ ۲ : ۹ ۳ ۲ 
و زبان اطعا در حق او همچنان دراز : که 7 قاعده اول است و زهد و 
۲۷۰ ۳ 
صلاحش تامعول 2 
1 2 4 
۲ به‌عذر وتوبه توان رستن ازعذاد خدای 
و لك می نتوان از زبان مردم رست 


۲( 9 7 
(۲۰ طاقت حور زبانپا نباورد وشکایت پیش ببر طر یقت بر د. جوا بش‌داد که 








متن باب دوم ۳۳۷ 
۳ این نءمت حکوز زه که زادی کی ره تس ار اآ فِ که‌«می پندار ندت. 
چندگوی که بدا ندیش‌و حسود عیبت کک رات من مکی 
55۹ ِِ فم ما ۳ 5 .۰ ۱ ك و ۰۰ 
۵ یه جوات دیجم ار جر ند ۵ بت بث یی سل 
ی وت سای هي ند ند باشی و فت بینند ۲۳ 
لیکن ۳ مرا که حسن ظن ك_- 0" حق من بهدطال است و من در عن 


تقضان وا باست ا رنه بر ون ۳ زونلما ۵ جوزدت: 5 
# کت دی زدر دی تکو سبرت و پارسا بودمی 
ان یس یر و (نی واه یلم اسراری واعلانی 
۲۸۲-۲ 
ور سته بروی خود ز مردم تا عیب ز را ور 
۳ بسته حه سود و عالم بت دای ات و آشکارا 0۳ 


حکایت(۲۳) 


گله کردم بیش یکی از مشایخ که فلان " پفساد من گواهی داده است 
گفت: ۱ به‌سلاحش خجل کن 
۲ "تونیکو روش‌باش تا بدسکال ‏ به‌نقص تو گفتن نیابد " "مجال 
"چو آهنگ بربط بود مستقیم کیاز دست مطرب خوردگوشمال . ره) 


حکایت(۲4) 


یکی‌را ازمشایخ پرسیدند ازحقیقت ""تصوف. گفت : از این‌پیش‌طایفه‌ای 


۰ ۹ ۰ ۰ 
بودند درحپان؛ به‌صورت بر کنده و به‌معنی جمع. اون و می‌هستند ب‌صو رت 
جمع و به معنی پر | کنده . 
۲۳۹۸ 


چو هرساعت از تو به‌جایی دود دل 
1۹۹ 


به تنه‌ایی اندر صفایی نبینی 





)( 


(۱۰ 


)۱۵( 


۳۲۸ شرح گلستان 





3 9 
ورت‌مال و حاه‌است وزدع " و تجارت 


۰ 


جو دل با خدای است؛ " "خلوت نشینی 
حکایت(۲۵) 
یاد .ارم که شبی در کاروانی حمه‌ش رفته بودیم وسحر در کناد ۳ 
خفته. شور یده‌ای که زان را عمراه مابود نعره‌ای و9 وواه‌بیابان درف 
ويك نفس آرام نیافت. چون روز شد, گفتمش: آن‌چه حالت بود؟ گفت: بلبلان 
را دیدم که هنال درا بودند از درخت واکه ار ز و غو کان در 
آب و بهایم در بيشه . اندیشه کردم که مرو ت نباشد همه در اتسپیح و من 


نب ۲ 3 ِ 2 
دوس مرغی به صبح مینالید عقّل و صبرم ببرد و طاقت و هوش 


کي از دوسان مخلص را كد آواز من رسید به کر 

گفت: ۳ "باود نداشتم که هرا ۲ با نگ‌مرعی‌چنن کند مده‌وش 
رس 1۳ ِ 3 ِِ#ِ 2 
کفتم: این شرط ادمست مسبت حدی سبیج خوان و من خاموش 
حکایت(۷۲۹۱) 

وقتی در سفر ححجاز » طایفه‌ای ۳ حوانان صاحدل » همدم من بودند و 

۴ "همقدم وقتها زمرمه‌ای بکردندی و بیتی ۱۲ "محققا نه ی . عابدی در 

سمرل» ۳۱۹ حال درو یشان بود و بی‌خبر ازدرد ایشان. تا برسیدرم به ۳ 

م۸ ۳ 1 ۲ ۶۱ 7 ِ و 

هلال . هن تم سیاه از بط حی عرب بدر امه و اوانی بر آودد ک مرع از 


هوا در آورد. اشتر عابد را دیدم که به رقص | ندر امد و عابد را پینداخت وراه 











متن باب ددم ۳۹ 
بیابان گرفت . گفتم : ای شیخ, در ""حیوانی اثر کرد و ترا همچنان تفاوت 
کی 

9 نی‌چه گفت‌مرا آن‌بلبل‌سحری ۲ آتوخودچه آدمی یک عشق بیخبری 
آشتر به‌شعر عرب و3 حالتست و طرب 

گر ذوق‌نیست ترا * کژطبع جانودی 2 

م هم و ۵ و ی بل را ی او 2 
ود مبوب ارات علیالجمی ‏ تمیل غصونْ البان لا رالد 

۶ - ۳۲۹۰ 
به ذ کرش‌هر جهسی در خروش‌است ۰ دلی "۳" دانه دراین‌معنی که گوش‌است 
۳"آنه بلبل بر گلش تسبیح خوانیست ‏ که هر خاری بتسبیحش زبانیست 

حکایت(۲۷) 


۱ ۳ 0 ۳۳۵ فا 
یکی‌راازملوك؛ ۷ سیری شدو " قایم مقامی‌نداشت. وصیت (۱۰) 


کر که بامدادان» نحستین زک از در شهر اندر آاید» تاج شاهی برسروی 
نهند و و ممالکیی بدو ۹ ۰ 

اتفافا اول ۳ کر کر بود » همه عمر لقمه | ندوخته و رقعه 
دوخته. ار کان دولت و اعبان حضرت. وصیت ملك بجای آوردند و تسلیم مفاتیح 
"قلاع وخزاین بدو کردند. مدتی ملك راند تا بمضی امرای دولت گردن از (۱۰) 
طاعت او بییچا نیدند وملوك از هرطرف به‌منازعت برخاستند و به‌مقاومت ؛ لشکر 
1 ِ 1 1 رد 
آراستند. فی لجمله‌سیاه ورعیت بهم بر آمدند و برخی طرف‌بلاد از قبضهٌ تصرف‌او 
ددر رفت . درو یش از ره واقعه خسته خاطر همی بود تایکی از دوستان قدبه‌ش 
که در حالت درویشی قرین او دود از سفری باز آمد و در حنان مر ثبه دیدش ۰ 


گفت. منت خدای‌را عزوجل که ۳۱ گلت از خار وخارت از پای بدر آمد وبخت (۲۰) 








۷ شرح گلستان 3۹ 


ِ ۰ - لد 
بلندت‌رهبری کردو اقبالو سعادت‌باوری, تا بدین بایه‌رسدی. ان معا لسن «سرا 


شوفه کا هه و ۳ 
درخت » وفت ۰ برهنه است و وفت ۰ روشده 
کت ای‌بار عز دز رت اکن که حای یی نمست که که 
رم تو دیدی غم نانی داشتم وا کنون تشویش جرانی . 


7 9 ۰ ۳ 
ِ اک دنیا نباشد دردمندیم و۳ باشد بمهرش بای بندیم 


۱ ۲ 
بلایی‌زین ‏ درون آشوب‌تر نیست ّ رنج خاطرست ارهست ود نیست 


5۸ ِ ۲ 7 
آمطلت تک توانکری خواهی حر قباعت ۰ که دو لمیست ۳ 


۰ص ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 
بر ارم اتعای ۱۳۳ ی ۵ قوااب ال کت 
مریم 5 ۰ ۰ 
۰ ِِ کات شنیده‌ام بساز نس روریی اک بدل غنی 


یسم 77392 ۶ ۰ ۰ 
اک بر بان کندیر ۰۰۱ 9ووری " نه‌حون بای مخ باشد زموردی 


حکابت (۷۸) 


بتک را دوستی 39 عل دیوان کردی. مدتی اتفاق ملافات نیفتاد . 

کسی فا فلانر ادیرشد که ندیدی! گفت: من‌او را نخواهم که بمیم . ۳ رایکی 

0 از " کسان اوحاض بود. کفت حطا ٩‏ اه را ۱۳۰۱ 
۱ 2۹۱ 


ِ ۳ 
هیچهالالی نیست. امادوست" " دیوانی راو فتی‌توان دید کدمعز ول‌باشد ومرا راحت 


خوبش درر نج او نباید ِ 
حکایت (۷۹) 


۳۹۰ و اب 2 ۰ 1 ۳2۱ ‌ ت 11 
2 ابوهر یره دضْیلهعنه. هرروز به‌خدمت مصطفی‌صل-ی الله علیه و ا(-ه 
+۳ و 


1۲ ۰ 1 ۱ ۱ ۱۳ ز ,1 ۳ 
(۲۰) آمدی. گفت:نیااپاهریره زرنی غباترددحجا یعنی‌هرّر وزمیا تامحبت 








متن باب دوم ۳۳۱ 


زیادت شود . 
سا حبدلی‌را گفتند: "۲" بدین‌خو بی که آ فتاب‌است نشنیدها یم که کسی‌اورادوست 


گر فته است وعشق آورده. گفت 3 برای | نکه هرروز هبتوان وگو در زمستان 


17 محجوت است ومحجیوت . 


به آدیدار مردم شدن عیب نیست ولیکن نه جندانکه ودوت تس )0( 
۳ خویشتن را مالامت ۳3 مالامت نخواهی شنمدن رک 


کارت (۳۰) 


َ 5 ۰ ۱ 
9 را ان بادی مخا لف,درشکم بیکرت طاقت" ضبط آن 
۰ 4 ِ 1 3 ااصت 
نداشت یس بی‌اختبار ازوی ساورشد. کمت: ای‌دوستان؛ مرادر [ نچه کردم‌اختیاری 
نود 2 ان برمن نئوشتند وراحتی بو حود من‌رسید . شما هم به کرم معدود (۱۰) 
دارید , 
۳۷۰ 1 - ا رطع 
شکم زندان بادست ای خردمند 
ندارد لسع عادّل باد ۰ در بند 
حو باد اندر شکم سجد فروهل ۱ 
کف راد اندر شکم ارت ی دل (۱۰) 





سر ترشوری| اطانکار 


ر ۳۷۳ 
عدشدن دست سم مدار 
چوخواهدشدن». دست‌پیشش 


حکایت(۳۱) 
۳ و 
ازصحبت یاران* دمشقم ملالتی پدید آمده بود. سرد بیا بان" قدس نهادمو 


پا حیوانات انش گرفتم تا وقت ی که اسر قید ۲ فر نگ شدم. در خندق ‏ طرابلس (.۲) 








00) 


)۱6( 


۳۳۲ شرح گلستان 
باجپودان بکار کل بداشتنه. یکی رو له ۱ 
بود گذر کرد و بشناخت و گفت : ای فلان؛این چه حالت‌است ‏ گفتم:چه گویم! 
همی " گريختم ازمردمان به کوه و به دشت 
که از خدای نبودم به دگیری برداحت 
قیای کن که چه حالم بود در این ساعت 


که در ط-ویلة ۳ ددجم بما ید ساحت 


سای درز نجبر بیش ده ستان به که با رگن در «وستان 

برحال تباه من رحمت آوردوبده دینارازقید فررنگم خلاص کرد و باخود 
به حات داد ودختری که داشت به نکاح من کر زود یه ۵ صد دینار. مدتی 
بر آمد,دختر» بدخوی و" ستیزه روی و نافررمان‌بود. زبان‌درازی کر دن گرفت و 
عیش مرا منغص داشتن 

رن بددر سرای مرد نکو هم درین عاله‌ست دوزح او 


. 


- ِ ۸۲ 
زینهار از قرین به زن‌ار 


و قنا دبنا عذاب الشار 
باری وا دراز کر هم ی گفت : تو آن تس ند بدرم ترا از 
قید فر نگک به ده دیذار باز خرید | گفتم : با به ده دیذارم باز خرید و بصد دینار 
به دست دوگ تاک < ۰ 
شنیدم ‏ کوستتدی دا ددایی رهاند از ۱ ۳ 
شبانگه رد بر حلقش بما لید روان و ار وی تال 


که از چنگال اک در ربودی چودیدم عافت‌خود , گر گی بودی 
حکایت (۳۷) 


یکی از پادشاهان عابدی را پرسید که اوقات عزیزت چگونه میگذرد ؟ 








متن باب دوم ۳۳۳ 
گفت: همهشبدر ۲ ات وسحر در دعای‌حاحات وهمهروز در بند ۳ اخراجات. 
ماك را مضه‌ون اشارت عابد معلوم گشت. فذرمود تا وحه کفاف اومعین دار ند تا 
بار عیال از دل او برخیزد . 
یاج مد عبال دایشکر: ۲ ودبنگی] مبنئد خیال 
ِ رود و نان و جامع‌و قوت باز دارد.د تتر,دم(ملکوت 


۳۹۹ 
ُ 


همه روز " اتفاق میساژم که به شب با خدای پر دازم 


«۱ 


که زرا : 1 
شب حجو عفد نمار هیسدم حه حورد بامداد فرز دم ؟ 


حکات (۳۳) 


تیک ازمتعندان شام » در بيشه زندگانی کردی وبرگی درختان خوردی. 
پادشاهی بحکم زبارت بنزدرك وی رفت و گفت ْ رک هصلحت بینی , به‌شهر آندر» 
برای تو عقامی بسازم که فراغ عبادت‌از این به , دست دهد ودیگران هم ببر کت 
|نفاس‌شما ۲ "مستفید گردند و به صلاح‌اعمال‌شما * "اقتدا کنند . زاهد قبول‌نکرد. 
یکی از وزیران گفتش : پاس خاطر ملك را روا باشدکه چند روزی به شرر اند 
۳ و کیفیت قام «علوم کنی پس اگر " "صفای وقت عزیزان دا از صحبت 
۲ اعیال ککدیرتی باشد » احختیار بافی است . عاید به شررادر 2 و بستان سرای 
اس لک را نی داح سفاه دلشای , روان [سای,. 


گ که 2 دی ۳ 3 ۰ 
3 سرخش حجو عارض خوبان سنیلش همجو زلف محبوبان 


ِ ی ۲ ۳ ۰ ۱ ۲ 3 : 
همچنان از یب برد عجور ی نا خورده طغفل دایه هنوز 
۰ حصصیاز مد ری و ۰ و هر ه 9 ۵ مه م م 
۱۷-5 39 ۳ 3 


ملك درحال» کنیز کی خو بروی پیش فرسئاد » 


)3( 


)۱۵( 


(۳ 








۳۳ شرح گلستان 

۸ 
اد این مه باره‌ای عاید فریبی ملايك صورتحی طاووس زیبی 
1 بعد ار دیدنش صورت نبندد وحود بارسایان را ۳ 


وهمچنین در عقبش غلامی "بدیع الجمال » لطیف الاعتدال . 


۳ صح اص ان و در و ۱ اح ی ک ی ۱ ۱۹۵ 
هلك الناس حوله عطشا و هو ساق یی ولا بشقی 
(0) دیده از دیدش کش همچنان کر ۰" افرات ‏ هستستی 


عابد . طعامم‌ای لذیذ خوردن کرت و سوت‌های لطیف بوشیدن . از 
و که و مشم‌وم وحلاوات تمتع یافتن ودر جمال غلام و کنیزك نگریستن و 
حر دمندان گفته| ند : زاف خوبان زنجیر پای عقل است ودام مر غ (ر ‏ د 
ار تو کردم دل ودین باهمه دانش 
۰ مر غ زیر ك بحقیقت عنم امروز و تو دامی 
فی| لجمله دولت ۲ وقت "مچمو ع به دورژءال آمد چنانکه گفتداند : 


۰۳۲ 3 ۲ ۹ 


"هر که‌هست‌از " "فقیهو ۲" پیرو ۲" *مرید 
وز "*زبان آوران "یاک نفس 
: ۲ فک 11 : 
حون به دنیای " دون فرود امد به عسل در بماند » بای م۳ 
عم 2 

0( باردیگر ملك به‌دیدان او رعت کرد عا بدرا دید از هکت نخستن وود 
سرخ وسیید و فر به شده و بر بالش دیبا تکیه زده وغلام بری ۳ با رجا 

عم 
طاووسی بالای سرایستاده. برسلامت حالش شادمای اراد واز هر دریسخن گفتند 
تاملك بها نحام سخن گفت: چنین که من این ده طایفه را دوست دارم » در حپان 
ی 
کت : ای خداوند » شرط دوستی ان است که بتاهر دو طایفه تککوا ۳۹ : 


ندارد ۰ کل علما ودیگرزهاد ۳ وزبری قوف <ما ندیده حاضر بود؛ 
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عتن ۳۹ دوم ۳۳۵ 
عالمان را زر بده تک و بوانتدوواه‌داف راحیزی‌مده تا زاهد بما نند. 
۱ شلعاتوان خوب‌صورت با کیزاه روی را 
نش "** و نگارو خانم و 


درو یش يك سیرت فر <:ده رای را 


نان وباط رو لقمه دریوزه 3 گو سناش (0) 
نا ما کشت و تن با ید ( نخوانند زاهدم » شاید 


حعکایت(۳4) 


ای ی وهی تا میس یش آمد . گفت: ازکر انجام این 

حالت به‌مراد من بر آید.چندین ۲ درم زاهدان را دهم . چون حاجتش ور آمد و 
و کا شرفت بروفای فرش بوحوه تشرط لازم آمدرء یکی را از )٩۰(‏ 

بان ی ای ردرموداد تا صرف مکند برزاددان,, گویند ,غلامی,عاقل و 

هشبار بود «مه روز تک دنت وشما نگه بالز امن ودرمما بوسه داد وبیش ماكث بنم‌اد و 

: راهدان را حند انکه طالت و نیافتم . گفت: این چه حکایت است؟[ نحه 

۱ من دانم م دداین منك چرارصد ۱ است کت ای‌خداو ندجهان ُ آآنکه رز آهداست 
نمستا ند ند میستاند» زاهد نیست. ملك بخند ید و ندیمان را 5 : جندانکه (۱۵) 

1 1: 


مرا در حق خدایرستان رادت است وافراد» مراین شوخ دیده را عداوت‌است 


وانکار. ودحق بجا نت اوست. 


ره درم گرفت ودینار زاهد ترازا ویکی ی ُ ر 


۲ نرا که‌سیرتو خوش وسر ی‌است باخدای 


ی نان وف و لقمه در دوزه زاهد است (۲۰٩‏ 








۳۳۰ شرح گلستان 
وانگفت‌خوبروی و "** پنا گوش‌دلفریب 


بی گوشواز و خاتم فروژه شاهد است 


ره 
ایک از علمای *راسخ را در سید ند : جه کی در نان وذف ؟ 7 : 
اگر نان از بهر جمعیت خاطر میستاند, حلال است و اگر جمع از بهر نان 
مینشند ح رام ۰ 
۳ نان ازیرای ۳" کنج عبادت گرفتها ند 


صاحبدلان ۰ نه کنج عبادت برای نان 


)۳٩( حکابت‎ 


(۱۰ درو یشی به مقامی 29 صاحب ان بقعه کریم النفس بود وخر دمند. 
طایفةٌ اهل فضل و بلاغت در صحیت او هر یک بذله و لطیفه‌ای هم 2۰ : 
درو رش راه بیابان نفد بود وما نده و <یزی نجو رده . یکی از ان میان بطریق 
ظرافت رت ترادم حیزی پباید ۳ گفت: مرا چون‌دیگران فضل و بلاغتی 
نیست وحبزی نخوانده‌ام, به‌يك بیت از من قناعت ۹-3 همکنان به‌رغیت گفتند 

کش 

۳ 

7 و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
من گرسنه دربرایرمسفرء نان همچون "عز بم‌بردر "*حمامزنان 
باران بخندیدند وطرافتش بسندیدند و سفره بیش آورد ند. ۲ "صاحبدءعوت 
گفت : ای‌بار» زما نی‌توقف کن که پرستادام تاه بر بان هه‌,ساز ند. درو یش 
سر بر آورد و گفت: 


(۲۰( ۳ * کوفته بر سفره من گو مباش کر | نان تپی کوفته است 








متن باب دوم ۳۳۷ 





عکابت(۳۷) 


مر یدی بر را گفت: حه کنم 3 خلایق به دنج اندرم از یس که بو بارت 
من‌همی آ یندو اوقات‌مر از" *ترد د ایشان تشویش‌مبباشد. گفت:*هرچه‌درو یشا نند 
مرایشانرا وامی بده و آنجه توانگرانند از ایشان چیزی بخواه که دیگر یکی 


5 فکردد . 9 


9 پیشرو لشکر اسلام بود کافر از بیم توقع برود ۳ در چین 
حکابت (۴۲۸) 


فقیه‌ژاده‌ای پدررا گفت:هیچ از این سخنان ۳* رنگی دلاویز ۳* متکلمان 
در من اثر میکند بحکم آنکه نمی‌بینم مرایشان‌را کرداری موافق گفتار 
۳ ترك دنیا به مردم آموزند خویشتن سیم و * غله اندوزند 
عالمی را که کت باشدوبس هر چه 7 فك کرد اندر رک 
۳ آاتکس وداک بنانکند 0 بخلق و خود نکند 
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‌ مروت بایروتزن ان 


32 


( 


عالم که کار انی‌و تن‌پرو دی کند او خویشتن " گم‌است کهرارهبری کندا 
بمجر د این خیال باطل تشای دروی -از تربیت ۰ (۱5) 
تاسکان بتک داستان وعلفا زا به شلات منتون کزدن وردر !*طلب" عتالم * 


معصوم از فواید علم محروم ما ندن ۰ هم<و نا بینای ی که شبی درد 4 وحل افتاده 


پددگفت ؛ ای پسر ؛ 


8٩ 


۲ «/ ۹ 5 1 
ی مسلهانان <راع یه اه من وادید. ذنی " فاجره گفت : 
۹4 هك ۰ 0 : : 

تو که چراغ نبینی به چراغ <4 بیئی ! همچبن مجلس وعظ , چون کلبةٌ 
3 ۰ ۷۲ .۳ 


بزازاست ۳ آنجا تا نقدی ندهی » بضاعتی نستانی و اینجا تا ادادتمی نیادی .6 


سعادتی نسری ۰ 





۳۳۸ شّح. گلستان 


و3 


ور اند ند ۱۱۳۵ 
2 2 ح ۲ 


مد 


گفت عالم رز ح<ان بشنو: 
۰ و 6 وم " ۲ 
باطل است ]آنچه مدعی وید در حفته را خفته کی کت رازن 
3 ی 7 ۱ 0 سر 1 > شش رز 
۱ ری اور یه تون ور -وشته است تمه بر دبوار 


۳ صا حبدلای ره بت آمب ! "رخا نتم : 


(۵) ۱ 2 صحمت 11 طریق 1 
گفتم _ 9 و عابد چه فرق بود 


| 1 ای را 


خحِ 
گفت: آن کلیم خویش بدر ‏ هید زموج 


وین جرد میکند که کی و را 
۱۰ ِ »نا عیکایت:(6۶) ۰ 


تیک تزرد: ی ت ۳ بود و " 9 اختیار از دست رفته . عابدی 


کر 0 ۳ ج او وه حوان سر پر آورد و 
ک ( 0 رس ۱ 


رای کنسااوعیا ۱ مع نهر لگ 
جر ِ/ ۱ 


)2( 0 7 متاب ای با وی.از زاکترکار * پیجشا کی در وی ها 
۳ ِ ری 
: ۱ من ناحوا نمردم د ۵ که دار ۲ تو برمن‌چولن‌حوانه‌ردان کنر لان 


‌ 


( 


بحیکاری 2 


با مدای ٩‏ رازن" به "«خلاف درط یشی بذر آمد نذا و سخنان نادرا گفتند و 


رف ۱ 7 ج ۲ . 
بژدند و بر نجا نیدند ۰ شکایت هش بر طر یقت برد که حجنین حالتی رقت. گفت: 

- ۴ ِ 
( ای فرز ند خرقة درو بشان حامهٌ رصا ات ۲ هر که در این کشوت ۰ تخل 
۰ 











متن باب دوم 


بیمرادی نکند مدعی اشت و خرقه براو حزام . 
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‌ 2 
دریای فراوان شود تبره به سنگ 


۰ رین كت 11 ۰ ۰ 
عارف که در نحد تنك ات:است هنور 


۰۹ 
کر دز ندت رسد تحمل رن 


شم : 
ای برادر حو عاقیت حالک است 


که بره عو از 1 با وی 


" خالك شوبیش از آنکه‌خالشوی 


حکابت (4۱) 


این حکایت هواک در 9 بغداد 
رایت از گرد راه و ۳ رنج رکان 
من وتو هردو ۹ خواحه تاشانیم 
من ز خدمت دمی نناسودم 
تو نه دنج آزءوده‌ای نه ان 
9 من به سعی بیشتر است 
تو 9 بند گان ی 
من فتاده بدست ۴" شا گردان 
9 من سر 0 دارم 


۱ 
هر که بی‌ودء کر افرازد 


"رات و پرده را خلافافتاد 
گنت با پرده با طریق عتاب: 
بجهه بالکان تالا 
کا و تیاه در سفر . بودم 
نه بیابان و بادو گردو " غبار 
سس جرا عزت تو بنشتر است ٩‏ 
با کنیزان 1 پاسمن بویی 
ببفز پای پنٍ و سر گردان 
4و لو پشر., پبن آسمان دارم 


9 


خویشتن را اک نرق اندازد 


حعکابت(4۷) 


۰ ,> ۰۵۲۱ ۰ ۲ 
رز از صاحمدلان زور آزمایی را دید 


ارم گفت: این را چه حالت است؟ گفتند : ولان ؛ دشنام دادش » گفت: این 


۲ 


۱ فرومابه هز ادمن تک ۱ برمیدارد وطافت سخنی نمی آرد ۱ 


۳۳۹ 


۰ 2 ۵۲۳ م. 
بم بر امد کت بردهان 


)۱5( 


0۲۰ 








۳:۰ شرح گلستان 


جح 


6 5۲5۵ ات 7 
لاف سر‌پنجی ودعوی‌مردی بددار 


2۱ 9۹ ۳ 
حز نفس فرومایه چجه‌مردی چدزنی 


رس وت از دعت ب-ر این دعنی سر ین 3 


هردی آن نت وه کشت وا اس ۱۳ 


تنل 


باه 


3 ۳۳ 
(6 ود بی درد سش] ذ 


فت 9۳ 
نه‌مر داست آانکه‌دروی مردمی نیست 


۳ 


خا ض دس ۰۳۹ 1 
ی ادم ‏ سرشت از خنالك دارد اگر خاکی نباشد آدمی نءست 


حکابت(4۳) 


بز کی را برسیدم از سرت اخوان‌الصفا کت مه اک مراد 
باران بره‌صالح خویش‌مقدم ار دنه سکس گفته| ند: برادر که در بند 9 و 





۳) 





است نه برادر.و نه خویش ان 








9۳۹ ۰ ۲ 
همر اه اگر شتافث کر درسعر » توایست 





دل,در ۳ ممید که دا بسته و نیست 





تِ ۳ ۵ 7 3 یه و 
2 .حون مود خو یش زادنا نت و هو ی 


‌ 


مره بر 94۲ ما 
(۱۵) توت رتم بتر اامعودت فرش 
ک 
باد دارم که مدعی دراین پیت برقول من " اعتراض کرد و گفت : <ق 
تعالی در کات محد از قطع دحم ی کرد است و ره مودات ذی‌القر بی‌فرموده 
م : ۱ ِ: ح ِِ_- اس سم 
و نجه‌تو گفتی متاقض آن است کتع: غلط کردی کهموافق ثص افرانادت: 
ان اه کت 
ون جاهداك علی ان نشرك بی مالمّن لك به علم فلاتطعهما 
۸ کی بگانه!زخذاباشذ " "قدای یکتن بیگانه " کاشنا باشد 


۰ 0 
عز ارخویش 


)۲۰( 








متن باب دوم 


حعکایت(؛4) 
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در معردی [طیف ۵ بغسداد 


مردك کول حنان بو ید 


بامدادان جدر از دیدش 


21 
کای‌فر و مایه این حه دندان‌است 


دختر ود به کفشدوزی داد 


: لب دختر که خون ازو پچکید 


99۳ ۲ 2 
پیش داماد رفت و برسیدس 


۳ 0 
حند خایی ی ه انبان نت 


۱۳:۱ 


99۹ تت ۳ صکٌ 0 
به مز احت نگفتم این کر هزرل بگذار و حد ازو بردار 
9:۷ 


خوی بد در طبیعتی که آنشست ندهد حز بو قت مرگ از "دست 


حکابت(49) 


99۸ 


آورده‌اند که فقیبی دختری داشت بغایت زشتروی. حد زنان‌رسده. و 
و ۲ ۹ .. 
باوحود حماز ونعمت»"کسی در منا کحت او رعت نمی‌نمود . 


که. بود بر عروس نازیبا 
فی| لجمله بحکم صرورت» عقد نکاحش با 


"‌: ۳ .9 ح 
زشت باشده دبیقی ودیبا 


2 1۳ ۰ 
باضر بری بستند. آورده‌ا ند که 


حکیمی درآن تاریج از با رات ۳ دود که دیده تابینا روشن همی کد: 
فقیه را گفتند: داماد را جرا " علاج تکنی؟ گفت: ترسم که بینا" شود:ودخترم 
اک 


2 ی 
شو ی رن رستروی» نا بینا به , 


)٩3(تیاکح‎ 


1 و 2 2 ۳ 
بادشاهی به‌دیدهٌ استتاف ر طاعه درو شان نظر کرد مکی از آن میان 


9:4۸ 


ِ ۳ 
بفراست بحای آورد و گفت: ای‌ملك ما در این دنیا - به‌حیش از تو " کترم 


و به‌عیش خوشتر وبهم ر گت برابر و به قیامت بهتر. 


)( 


)۱6( 


(۲۰( 








۳:۲ من 
اک و وک درويش حاحتمند نان است 
در آن‌ساعت که‌خواهنداینو آن‌مرد نخواهند از حمان بیش از کفن‌برد 

ار رخت از مملکت بر بست خواهی 
۳ ات لا بادشاهی 


ء 9۷۲ 1 9۷ 


2 2۷۳ »۳ 
() ظاعر درو بشی حامه ژنده است وموی ناسترده و حقیقت ان » 


حالم 


۳ 9 9۷۹ 
زر دده است‌و نهس مرده . 


]تک بردر دعوی نشیند و نخوت 
وک تارف)کندس به حنتگت برح رد 
ااککی کم ای نگ 
۱۰ نف عارف استگنفرار دراه سفت رت رحرند 
طر دق درو یشان ۱ است و شرا و حدعت ۱ ۳ 
و" قناعت,و " توحیدوتو کل,و " تسلیم وتحه‌تل.در اکه بدین‌صفتم|موصوف است؛ 
بحقرقت درو یش است | گر چه‌درقبااست.اماهرزه گردی‌بی نهاز,هواپرست هوس باز» 
که روزها به شب آرددر بند شهوت. وشبهاروز کند در خواب غغلت , و بخورد هرچه 
(۱۵) درمیان آ ید 5 هر <ه ۳۹ رنه است اگرحه درعا ات ۶ بل 
موّمن‌فی قباء و کم من کافر فی عباء ّ 
ای درونت برهنه از تقوی کی برون امه در 


0 هفت ر تک در یا زورک ۸ در خانه بوریا دادی 
جکات () 


۲۰( ۲ دنم گل تازه حند دسه براکند۳ از گاه دسته 











متن باب دوم 


گفتم حه بود ص ناچین 


کر کی کت خاموش 


گر نیست حمال‌ور نگگو بویم 
من بندة حٌ-رت کریمم 
کر رک 
با اک بعْاعتی ندارم 
او حارٌ کار بنده داند 
ار ماکان بر 


۳ بار خدای عالم ارای 


سعدی ره به رضا 


تور کل شنداو نا 
رت نکند کرمفر اموش 
آخر نه گیاه باغ اویم ؟ 


ت 5 انعمت فد 
رورده دعمت 2 


لطلف است امبدم ازخداو ند 
سرماد-ه طاعد 


ی سارت 


9۹ ۰ 2 ۰ ۳ 
جوبد ضرع) وسیلازش تما دد 


ای شنت تنم بر 
بر بند بیر خود بیحشای 


عم 
ای مود حذا ۰ حدااکر 


بد بخت 1 سر بتابد بت در. که دری در تب 


حکات (4۸) 


.9۹۷ 
حکیمی را ررسیدند:از 


که سحاوت هست به‌شحاعت حاحت نمست . 
9۰۹۹ 


تشه است در ۳ بهر ام 3 


که دست کرم به زباژوی زور 


۰۰ 99 
تما تاک "حاتم طائی و ليك تا به ابد 


بما ند نام بلندش ره نوی مشم‌ور 
ام تاه و 
: ز کوة مال‌بدر کن که فضله رت 


۳ .4 
حو باغبان بز ند » بیشتر دهد اتکور 


: ۹۸ ّ 
سجخاوت و شجاعت کدام بپراست؟ گفت : 


9۹ 


)( 


)۱6( 
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ند دو 
شرح باب دوم 














2۱-۸۵۲ ۷۲ 0۵ ۶ تک .[ 


0 *عقا عطا مق و هه قعصمین 
0 > 


ل 4 


۶ ۶ ناه عاموط وز۲ 
2 طع ۶ ۵عذیع۱ 6 لا رو ۶ عم عسهعنن و۸۵ 


۰ ۱21 معط )عم 








تعلیقات بر باب دوم کلستان 
باب دوم : در اخلاق درویشان 
مشتمل بر 6۸ حکایت 

برای عنوان باب دوم , اخلاق تعیین گردیده که برمقتضای جمع بودنش , دلالت بر 

تنوع و کو نا گونی دادد . 
حکابت («۱» 
یکی از بزرکان ؟4ت پارسایی‌را دنت 

2-9 عبب + عیپ پا غیب , جناس تصحیف دارد و اشاره دادبه اینکه تنها خدا ؛ 

علام| لغیوب است وهه‌چنین ناظراست به یه ٩6‏ از سوده نساء : 
ولاتفولوا من القی کم لام لت موی 

رنه برشماسلام کرد وازخود , ظاهر اسلام بروزداد مگوئید تومومن نیستی. 

۳- هر که را جامه بارسابینی ۰.. 

قطعه بروزن شماده ۱ باقافيةً مردف . 

۳- بارسا ء کسی‌است که از گناهان بیرهیزد وعمررخودرا به عبادت‌خالق بگذداند. 
درمصر | عاول ممکن‌است پادسا , بجای‌باردسایا نه بعنوان‌قیه وصفی استعما ل‌شده باشد . 

بککن است جامه ازجهت دستوری تمیز باشد یعنیازحیث جامه . شایدبادسا با پادسی 
رابطه‌ای داشته باشد با این‌بیان که پارسیان زردشتی به‌زهد و پا کی‌معروف بوده‌اند. بنابراین » 
جامهٌّ پادسی ومردپادسی .همان جامةً پادساومر دپادسا است. حافظ پارسایاندا درمعا بل تازیان 
(عرب) گذاشته و گفته است : 

تازیان راغ احوال گرانبادان فت پادسایان مددی تأخوش و آسان برو ند 

۴ - انار : فعل امراذانگادیدن وانگاشتن بمعنی‌فرض کردن . 

دقاعده داجع بها بدال : درفعلهایی که با«شتن» ختم‌میشود حرف«شین» درمحادع و 
امرغا لا به «ر» میدل میگردد . مثال : داشتن ۰ دارد ‏ »گذاشتن ۰ میکذارد , انگاشتن ؛ 
می‌انگادد . 
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۳۶۸ شرح گلستان 

۵ - محسب رادرون خانه چکار : 

ااتیتم مصراع تمثیل‌است ودرمتام بیان‌علت است مان جواای روا شیم ۱۳۹۹ 
نمید نی در پاطنش چیست حرجی برتو نیست ومکلف پدانستن آن نیستی زیرا .ستس که باین 
نمی آزمنکر کند با نچه در درون خانه هامیگذردکاری ندادد . بنابر آنچه گفته شد . [زادی 
مستکن اذاین مصراع استفاده هیشود . 

حکابت («۲» 
درو یشی‌رادیدم که سر بر آستان کعبه می‌مالید ... 

تساک غفور: بمعنی بسیاد آمرز نده ودحیم ۰ بهعنی‌مهر بان » ازصفات الهی است ودر 
قر آن مجید این صفات بسیار آمده است . چون غنوردداین ءبادت . منادای مفرد » یعنی 
بسیط است مبنی بر ضم است وراءآن‌را بأید مصّه‌وم تلفظ کر د و لی‌دحیم ۰ بنا برو قف ۰ بستکون 
میم تلفظ میشود ۰ 

سس ظلوم : بسیارستم کننده. 

۸ جمول : سار نادان ۰ 

ظلوم وجهول ۰ هردوصينة مبالغه است و ازصنغات انسانی است وبه ید ۷۲ ازسورء 


احزاب اشاده دارد : 


م - وه 


نا عرضتا الامانه‌علی لسوت وراک وت( 
الانسان انهات ار كِِ ترجمه : ما باد امانت الهی دا بر سم نها و مین 


عرضه کردیم . آسمانها وزمین» ازحمل آن سر باززدند ورویگردان شدند اما نوعآدمی‌حمل 
آنرا پذیر فت ۰ آدمی بسیارستمکارو بسیارنادان بود . 

مراداین است که قدرت ستم کرردن واستعداد دانستن که در آدمی بود ایجاب میکرد 
که بوی امانت الهی‌سیرده شود تاباحفظ آن , عم‌ازستم بازایستد وهم‌ددمقام تحصیل معرفت 
بر آید وحقیقت امانت دایشناسد . 

خواجه حافظ شیرازی به مضمون آیه ۰ اشاره صرریحتری دارد و گوید : 

آسمان باداما نت نتوانست کشید قرعهٌ فال بنام من دیوانه زدند 

خلاصةٌ سخن ددویش | نکه : ای خداوند آمرزندء مهربان ۰ تومیدانی ازدست‌انسان 
که گر فتاد ظلم وجهل‌است چه برمی آید که شایستهٌ‌عبادت تو باشد . 

4ص عذر تقصیر خدمت ره 

قطعه بر وزن شمادة ۱ باقافيةٌ مردف. 

۰ - استظبار : پشت گرمی . مصدر باب استفعال ازظهر» بمعنی‌پشت . 

۷ - عاصی تفر هان رکدا ۲ اسم‌فاعل ۰ مصدر آن‌معصیت وعصیان بکر عین است. 








شرح باب دوم ۳۹ 


۳ - عاروان از عبادت استغقار: نی‌مردم طادی ارگ ناه کنند به‌توبه و 
پوزش مکلفنداماعادفان ۰ جون میدانند که ازعهدء شکروعبادت بر نمی‌آیند , عبادت خوددا 
شایان قبول‌نمی‌بینند ودرخواست آمرزش دادند . 

۳ - عابدان جزای طاعت خواهند ... این‌قرینه باقرینه های بدی متوازن 
وهم‌سجع است ومراداین است که‌من بنده چون‌طاعت ندارم‌درشمارعا بدان نیستمو تاجرو بازر گان 
هم نیستم تا کلابیاودم وبها بستام ,تنها امیدواد به توهستم. به گدایی آمده‌ام و بخشش بیعوض 
میخواهم . 

۴- اصنع بی‌ماانت اه ولاتصنع بی ماانً اهلة . ترجعه:بامن چنان کن که 
توشایستةآ نی وبامن برحسب شایستگی‌خودم معامله‌منما . 

۵ گر کشی‌و جر م بخشی روی وسر بر آستانم .۰ 

بیت بروزن شمارة ۱۳ باقافيةٌ مردف موصول. 

مفادبیت این است‌که سر‌بر آستان دادم وهرچه فرمایی بجان میپذیرم زیرا بنده ؛ 
مطیع مولااست . میخواهی گناهم ببخش ومیخواهی به کیفر گناهم بکش . 

- برد ر کعبه سائلی‌دیدم ۰.. 

قطه پروزن شماد؛ ۱ باقافهٌ مطلق . 

۷- سائل : پرسنده , خواهنده , گدا . دراینجا معنی‌دوم مراداست . 

۸- میگرستی : میگریست , گریه میکرد . 

۹ 2 خوش : دداینجا بمعنی‌باحال وازس‌سوز. 

۰ - قلم عف و کشیدن : کنایه از عقو کن‌دنگناه ومحو کردن‌آن است . 
حکایت («۳» 
عبدالقادر گیلانیدا رحمة)للهعلیه دید ند درحرم کعبه.... 

- عبدالقاد ر گیلانی : کنیه‌اش ابومحمد . لقبش محی‌الدین ۰ از اهل گیلان 
ایران‌است دبتعریب » اوراجیلی گاهی خوانده| ند . دراواخرقرن پنجم متولد شد و درسال 
۰ با۲ ۵۶ هجری وفات یافت . 

وی اذبزر گان عرفا ومتصوفه‌بوده است. دداصول,پیروابی| لحسن اشعری ودرفروع, 
تابع‌شافعی واحمدین حنبل‌است , سلسله قاددیه به‌اونسیت دارد و درنزد صوفیان هندو ترك و 
عراق صاحب مقامات و کرامات است تاجاییکه قبرش داد بنداد زیادت میکنند واوداقوس 
اعظم و جنکی‌دوست وبازالمیخوانند. در باب عرفان» کتا بها نوشتهاست وغز لها بی‌عاشقا نه‌دارد. 
مسلك صوفیا نة قاددیه فعلامیان کردهادایج است و بعضی‌اذاهل این مسلك , به‌کادهایی غیر 
عادی ازقبیل فرو بردن خنجرددتن وفروخوردن شيشه و کارد وامثال آن دست میز نند , 
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۳۵۰ شرح کستان 


۳ - روک بر حصبانباده .... 

حصبا وحصا بفتح‌حاء» سنگر یز هاست . شاید «احصاء» ازهميندیشةً حصا با شدذیر اددقدیم 
وسیلامحاببه ریک وسنگهایدیز بوده, بهمین‌مناسبت. کالکول ۵101/16) (حساب)ما خوذاز 
98 بمعنی سنگریزه‌است . جمع «حصیا» , «حصبان» پاضم حاء میشود . 

تادددوی نیکان شر‌مساد نگردم : مراداین‌است که تاروی نیکان نبینم و درروی آنان 
شر‌مسادی نبرم . 

برانگیختن : بمعنی زنده کردن و معادل بث است که بهمین مغنی درقرآن مجید 
مذکود است . 

۳- روی برخاك عجزفيگويم ... 

قطعه پر وزن شمادة ۱ باقافيةٌ مردف رو 

عبادت «برخاك عجز» » جملهٌ وصفی‌است که بیان حال میکند . 

مفاد فطعه چنین‌است : هرسحر گاه. هنگامیکه بادمی آید. من درحالیکه دوی بر 
خالك نهاده‌ام اظهادعجزوناتوانی میکنم ومیگویم: ای کسی که تراهر گز فراموش نمیکنم آ 
کل تالا متس که و 


حکایت («۴» 


یا 


دزدی به خانة پارسایی‌در آمد ۰.۰ . 

قسمت‌اول این حکایت » نثرمر‌سل است وزیبائی اش‌از کوتاهی جمله هاناشی‌است . 

۴- پارسارا خبرشد : یعنی خبرپیش پادسادفت . بنابسراین تر کیب " «شد» 
مسند و«خیر» مسنئدا لیه ودپادسادا»متمم است . بهتراین است که مانند مورد های دیگر این 
کتاب » نوشته شود : «پادساخبرشد» » یعنی . «پادسا باخبرشد» . 

در نظر بعضی» پادسا مفعول ودرمقام مسندالیه‌است . 

۵ - شنیدم که مردان داه خد!ا ... 

قطعه پر وزن شمارء۳ با قا فیةٌ مقید. 

۲۹ - مودت : «صددمیمی پمعتی دوستی و مصدرهای دیکر آن دود» بااکس اول و 
دای ۱3۳ 

مودت اهل‌صفا چه در دوی وچه درقفا ... اين قرینه و دوقرینةٌ بعد مسجوع است . 

۷ اهل‌صفا : مراد اذاهل‌صفا . صوفیان‌است ۰ بر خی‌صوفی‌دا ازصفاهشتق بنداشته 
اند . (رک مقدمه , گفتاردوم) . 

۸ - قفا : بمعنی‌پشت کردن «مجازا بمسنیپشت‌س ودرغیاب است . 

۹ - میر ند : بمیر ند . 








شرح باب‌دوم آ۳ 

مردن درراه دوستی : بمعنی جانبازی وفداکادی کردن است ومجازا شدت ءشق دا 
میرساند . 

۰ در بر ابر چ وگو سفند سلیم ...۰ 

فردبروزن شماد؛ ۱ 

سلیم : صفت مشبههٌ عربی بمعن ی آشتی‌جو واهل تسلیم ودادای سلامت‌نفس . 
(درعر بی‌سلیم بمعنی‌ماد گزیده‌هم آمده‌است‌واین معنی در فادسی معمول نیست) . 

۳ - مر دمخوار: ینی‌خود ند آدمی . 

درتر کیبات , بجای خودنده «خواد» بکار رفته است ماننه گیاه خواد » خونخواد . 
الف مردمخواد ومانند آن » باذما ند دیشهٌ‌پهلوی و1672 است . 

۳ - هر که‌عیب د گر آن‌ پیش تو آوردوشمر د .... 

بیت بروزن شمارءٌ ۱۵ باقافیة مقید. 


حکابت «۵» 


تنی چند روندگان » هتفق سیاحت بودئد ... 

روند گان : اهل‌سلوك . 

۴ - سیاحت : جهانگردی . یکیاز کارهای وان و وتا سارت و ۱۱ 
این سیاحتها دسته جمعی‌انجام میشده‌است . 

۵ - روی از صحبت ه-کینان تافتن وب کت دریغ داشتن : مسندالیه 
است بای «بدیع »۰ در یعضی از نسخه هاچنین ذ کر شده: «اذمکادم اخلاق درویشان غریب و 
بعیه است » ۰ 

شاطر ری یت ردیر تک و زد یی بردیباجد)؛ 

بادشاط با بار خاطر» جناس تصح<یف ومواز نه دارد ۰ 

و دح مر رت 

۷ - زنل اك راکب المواشی 

وزن شمادء ۲۲ 

ترجمه : ۳۹ سواد برستودان نباشم برای شما بعنوان غاشیه کش خدمت و کوشش 
خواهم کرد ۰ 

۸ - لم) کن : فعل جهد, متکلم وحده ازه کان‌یکون»یمنی‌نبوده‌ام (نباشم).دد بمضی 
نخه‌ها پجای «لماکن» » «لماك» پاحذف نون آمده وبجای «لکم»» «لك» ضبط شده‌است. 
بااین قراگت» بیت به‌بحرهزج اخرب مقبوض محذوف بروزن مفعول مفاعلن فعو ان خواهد 
بود.میتوان‌ازضادع مجزومه کان»» حرف نون‌داحذف کرد مشروط بر [ نکه‌متصل به‌ضمیر نبا شد 
وبه کلمه پعدی هم وصل‌نشود.یا بمبادت دیکر, کلم بعداز آن‌پاهمز؛وصل آغاز نکرددبنا براین 
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۳۵۲ شرح گلستان 
دلم‌اکن» ممکن است «لم2» خوانده شود . 

۹- و اشی جمع غاشیهاست‌وغاشیه بمعنی پوشش ومجازًبمهنی سازوبرك سفراست. 

غاشیه بردوش وغاشیه کش: بمعنی‌مطیع ومجازاً شخصی‌است که درسفر‌حاضر بنرمان با شد. 
(غاشیه بمعنی قیامت وآتش نیز آمده است ذیراهراس آن همه داقرامیگیرد). 

۰ - مدار : مداد فعل نهی است ودراینجا ازفعلهای دومغعولی است. مفعول اول 
آن؛ دل ومفعول دوم آن» تنگ است. ۰ 

۱-- سالك : بمعنی دشته. جمع آن اسلا و سلوك. ( امروزه عربها سیم را سلك 
مکگو ند و بیسیم‌دالاسلکیه میخوانند) . مسلك و منسلك و سلو ‏ آذاایند یشه, در فاد سی‌مستعمل است. 

۳ - منتظم : اسم فاعل ازیاب افتعال. مصدد مجردآن نظم است ونظم, کشیدن 
مروارید دررشته است وشعرراهم اذباب تشبیه به‌مروارید های دررشته کشیده, نظم گفته | ند. 

۳ - چه‌دانند مردم که درجامه کیست ؟... 

بیت بروزن شمادء۳ باقافيةٌ مردف بردف مر کب 

۴ - نامه : مراد ازنامه دراینجا نامه سر به مهراست که‌پیش از گشودن. جز و سنده 
منددجات آنراکس نمیداند. چنانکه شخصیت مردم راهم به جامه نمیتوان شناخت. 

۵ - ظاهر حال عارفان دلق است . 

مثئوی بر وزن شمادء ۱ 

دلق : بمعنی خرقه ولباس‌ژنده‌ای است که درویشان دربرمیکنند. شایددلق, 
مخذف دق باشد. دلق معرب دله و آن حیوانی است شبیه سنجاب وسمور که ازپوست آن 
میتوان لباس وپوشش تهیه کرد. مراد اين است که درویشان دیا کاد ۰ برحسب ظاهر, ژنده . 
پوشند وبرای تحقیر درویشان همین بس که‌روی‌حاجت به‌خلق میکنند ومرجع حاجات‌خود 
داتنهاخدا نمیدا نند . 

۷- علم بردوش داشتن : پادجةً نشا نداد بوشیدن است. درقدیم هم مر سوم بوده 
که نشانهای منصیهای سیاهی دابر دوش نصب میکردند یامیدو ختند» مراد این است که عمل؛ 
موجب رستگاری است حتی سلطان وسرهنگان سلطان میتواننه باعمل نيك برعارفان سبقت 
جویند و پادسایی, تنعاترك لباس فاخر نیست بلکه پادسا باید ترك شهوت ودنیاوه‌وس گوید. 

۸ -کز | گند : اسم فادسی است مر کب اذ کق, بمعنی پیله ابریشم وآ گند» بمعنی 
آکنده و تیه کی و ی با رت و در آمده و « دودةالمز » ددءربی» کرم 
ابریشم ات ۰ 

درقدیم جنگجویان برای محفوظ بودن آذاش‌ضربات شه‌شیر, جامه‌ای ددتن میکردند 
که میان آسترورويةٌ آن از پیلٌ ابریشم پر ميشد و آنرا کشا گند یا قژاکند میگنتند . 








شرح باب دوم ۳ 


مراد بیت چنین‌است:جامهٌ جنگی[نگاه سودمند است که اذمیان آن مردی دلیر, خودنه‌ایی 
رک سلاح جنك برمخنث هیچگو نه نفع وسودی ندادد . 

۹- مخنث : مردی است که‌عورت مردان وحالات‌خاص زذنان‌داشته باشد(نامرد). 

. ابر یق : بروزن ابلیس ۰ ءعربآبریز (آفتابه) . جمع آن اباديق‎ - ۶٩ 

2- طربارت ۲ ببحی ناکت است ودد اینجا مراد طهادت شرعی میباشد و آن 
ازاله تعاس نا وحوگرفتن است , 

۳ - پارسابی ن که خرقه در بر کرد .۰ 

بیت بروزن شماره ۱ باقافیة مردف . 

بیت , دادای تشبیه ضمثی است . 

خرقه به جسامهٌ کعبه وپارسای ریاکاد به خر» همانند شده است . 

۳ - جامهً کعبه . با پیراهن کعبه اواین بادبوسیلهً یکی از پادشاهان یمن تهیه 
شد و این دسم تا کنون باقی است و مصریان هر مساله بر کمبه پیراهن میپوشند . (دجوع 
شود به‌اعلام قر آن مقالةٌ کعبه) . 

- ص : عربی و باتشدید لام است اماددفادسی باتخفیف دلام» تلفظ میشود . 

9 برج : لاظ عربی . جمع‌آن بروج وابراج *بنای بلندی است به‌شکلاستوانه 
یا مکب که برای نگهبانی وحناظت قلعه میسازند و بمعنی خود قلعه نیز آمده ودداینجا همین 
معنی‌مراد است . هريك ازدوازده قسهت از منطقةا لبروج داهم برج مینامند وبهمین مناسبت 
هريك ازماه‌های دوازده گانة سال شمسی دا هم برج.میخوانند . 

٩‏ - درج : بضم‌دال جیه‌ای است‌که زنان » عطریات وجواهرو گوهرها ووسایل 
آرایش خود دا در آن نگاه میدادنه . جمع‌آن ادداج است . 

۷- مبلغ : لفظ عربی به‌معنی حد ودسیدن و مقداد است . فعلا در فادسی ۰ مبلغ 
رن 

درقرینه های این قسمت » مواذنه و سجم بکار رفته . چنانکه مبلفی داه . با دفیقان 


کم ات0 وسجم دارد وهمچنین آزروشن وتاديك صنعت تضاد پیدا شده است . 


هه انامه نی الرتدو لقن تن .از جملکلات ار یات : 
ترجمه : «سلامت ددتثواتی است و بلامیان‌دوتن بدیدارمیشود» . (در بعضی نسخه‌ها جملةً دوم 
ضبط نشده است). نظیرازسعدی : دلاخو کن به‌تنهایی که ازتنها بلاخیزد . 

9- چوازقومی‌یکی بیدانش ی کرد ..۰ 

قطمةٌ بروزن شمادء ۷ باقافيةٌ مردف . 

۰ شنیدست یک هگاوی درعلفخوار...: نظیراین‌بیت , بیت دود کی است : 
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۳۵۶ ۳ ۱ شرح گلستان 


9 1 17 
جواز گاوان کی باشد که گاوان‌دا کند دیخن 

۱۳ 

9ص علفخو ار : محل علف خوردن.ضبط مشهود, علفزار است . 

۳ وحید : تنها , یگانه . 

وحید پا مستفید , هم سجع است . 

۴- بيك نا آر اشیده درمجلسی ...: 

مثنوی بروزن شمارء ۳ 

۵ نار اشیده : سخن نایخته ونا بهنجادوبی‌تناس وزشت . 

. بر که : لفظ عربی ۰ بکسر اول جمیم آن برك » بمعنی حوض است‎ ٩ 

۷ الاب : مر کت است از گل و آب‌ که در عربی «ماءالورد» نامیده میشود زیرا 
آنرا از گل سرخ میگیر ند . معرب آن جلاب : با تشدید لام است : در این بیت ‏ گلاب 
از [ نجهت انتخاب شده که س خوشبو است دهم معر ب آن «جلاب» با منجلاب (فظلاً مجانس 
میشود واذ جانب دیگر , گلاب .آب مضاف است و آب هضاف . متدادش هر چند باشد با 
ملاقات نجس ۰ نجس میشود ولی آب مطلق ا گر اذحدکر بگندد یا جادی باشد تا دنك و 
بوی ومزهاش تنییر نکند ۰ نجس نمیشود. ددش ع اسلام »سك و حول بر یازجمله اعیان تجسه ند . 

۸ سک : ديشه پهلوی سك . اسباك ۰ بمعنی دلیراست و مادر کودش , «اسیاکو» 
نام داشته است . 

۹ منجالاب : گودالی است که در آن آب کثیف جمع شود وخود که ند را 
نیز گویند . 

کند منجلاب : مسند است برای «سگی» . در بعصٌی زسخه‌ها «شود منجلاب» ضبط شده 
ودداانهودت » مسند است برای دب که گلاب» ۰ 

حکابت »٩«‏ 
زاهدی می‌مان پادشاهی بود . 

۰- ارادت : مراد از ادادت دداینجا قصد قربت به‌خدااست. 

۱- تا ظن صلاحیت درحق او زیادت کنند : یینی تا مردم براعتتاد خود 
نسبت به‌شایستگی اه بیفزایند . صلاحیت مصدراست مانند کر اهیت . 

۳- ترسم‌نرسی به کعبه اک اعر ابی ۰.۰ 

فرد بروزن شماده ه 








شرح باب دوم ۳۹۵ 

۳ - اعر ابی : عرب بادیه نشین است . مفاد بیت این است که دیا کردن وظاهر 
ساختن ؛بیراهه است و آدمی‌دا به کعبةٌ مقصود نمیر‌ساند. 

۴- تر کستان : مراد از تر کستان » ماوداءالور,[آنطری دود جیحون است . 

۵- مقام : بضم میم اسم مکان » بمعنی اقامتگاه ومسکن است . 

۷- سفره : لفظ عربی است ۰ به‌عنی خودا کی که درسفرهه‌راه بر ند ومجازا بمعنی 
پادچه‌ای است که بر آن طمام نهند . 

۷" قضا کر دن نماز : دو باده خواندن نماذ است و قضا بمعنی پرداخت دام 
آمده است وچون نمازدروقت خودگزادده نشود وامی است که باید پرداخته شود . 

۷۸- ای هنرها نرهاده بر کف دست .. 

قطعه بروزن شماد؛ ۱ با قافيهٌ مطلق . 

هنرها نهاده پر کف دست : جملهٌ وصفی است و منادی با موصول آن حذف شده . 

۹- سیم . نثره است وه‌راد از سیم دغل , سکهٌ قلب نقره‌ای است . 

۰- دغل ۲ (دسایی) فساد و نیر نگك است ودد اینجا در معنی مفءو ای بکار دفثه و بمعنی 
فاسد شده وقلب وناسره آمده ومفاد شعر چنین است : ای‌کسی که هنرهای خود دابر کفدست 
دای تا به‌همه خلق بنمایی وعیبها دا درذیر بنل نهفته میدادی, بنگر که با این سیم دغلو 
وسیلةٌ ناددست چه بدست خواهی آودد ودر روز درما ند گی یعنی روز قیامت ترا بدست جه 
حاصل خواهد شد ؟ 


حکایت <«۷» 


یاد دارم که در ایام طفو لیت متعبد بودم وشبخیز.... 

۱ - طفو لبت : طفولیت و طفولت ‏ مصدر عربی است بمعنی کودکی وطفلی . 

۳ - متعبد : اسم فاعل از باب تفعل بمعنی مشغول به عبادت و خدا پرستی . 

# قاعده داجع به باب تفعل : باب تفعل گاهی برای فرو دفتن و استفراق در امری 
است اذقبیل‌تعبد (فرورفتن در عبادت) وتا له (فرورفتن ددا لهیات). 

۳- شبخیز: یعنی خیز نده درش دشب‌زنده داد. 

یکی ازمستحبات اسلامی خواندن نمازشب و بیدادبودن درثلث آخرش است واین 
عبادت رادداصطلاح «تهحد» مینامند ۰ 

#۴- مولع : بکسرلام» اسم فاعل از باب فعال بمعنی حر یص‌است مصدر مزید آنایلاع 
درفادسی معمول نیست ومصدرمجرد آن ولع‌درزبان فادسی بکارمیرود .با فتح‌لام بمعنی‌مبتلی به 
پررص‌است. 

۵ - پر هیز : بمعنی‌تقویواحتر ازازمعاصی‌است وریشة‌پهلوی آن 0821۲66 (پرهچ) 
63 (پرج) میباشد ۰ 
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۳۵ شرح گلستان 


۸ همه‌شب : تمام‌شب. 

۷ - مصحف : باضم اول و فتح‌سوم قرآن گرامی . جمع مصحف » مصاحف‌است . 

۸۸ - دو انه : مراد ازدو گانه . دور کت نمازصبح است‌که به در گاه خداو ند 
یکانه بایه گذارد - 

٩‏ - در پوستین خلق‌افتادن : غیبت کردن دبد گفتن اذمردم و تعدی به‌عرض و 
آ بروی [نهااست . 

تونیزا گر بخفتی به که درپوستین خلق‌افتی: اشاده‌به آن داردکه گرچه خفتن بهنگام 
صبح ونگزاردن نمازبامداد ددوقت» بسیارزشت است؛ باذبرتعدی بهآ بروی مردم دجحان 
دارد و کسی که آزخفتن صیحگاهان اجتناب میکند بطریق اولی باید اذغیبت و آذاد مردم 
پب‌هیسزد . 

۰- نبیند مدعی جز خو رشتن را ... 

قطعه بر وزن شمارء ۷ باقافيةٌ مرردف . 

مفاد بیت چنین‌است : شخص منروری که دعوی دادعای بیهوده درسردارد » جزخود 
دیکری دانمیبینه ومجب وخودپسند است زیراپردة وهم وپنداد»,پیش چثشه‌ش کشی-ده شده 
است ۱۰ گر چشم خدابینی,بخشیده شود , انسان مفرود. هیچکس راعاجزتر ازخود نخواهد 
یافت جه دد برابرجهان در رک زک مر کب از میلرون هاحاباست و هرسحابی » هزادان 
منظومه در بردارد وهرمنظومه , مشتمل برجند اختر است جثه کوجك خود راخواهد دید و 
کوجکیزمین‌مسکون خودرادرخواهد یافت و آنگاه خردی خویش دادد برابر عثلمت ذمین 
وموجودات آن ادر | خواهد کر د 


0- دارد پردة بزدار در پیش : کر الست نب ان ۱ ارد سوه ین 9 


وعلی ابتصارهم اون 


ترحمه : در پیش دید گانشان درده ای است ۰ 
حکایت («۸» 
یکی‌دا از بزر کان به محقلیاندر» همی‌ستودند ۰ 
- من | نم که من‌دانم 3 عیارت کو تاه هسجو عوبرمعضی است ۰ بعنی شخصیت و 


سر شت خودرامن‌خود میدانم یله ی بر ابیطا لت 0 


مرح یم 


ی (ع) به‌خداتوسل‌جست و گفت: للم نک ال بی‌من نمی وان ام ی ۱ 
الخ ۰ 
ترجمه :بادخدایا تومرا بهتر ازخودم‌میشناسی‌ومن خودینفس خویش‌اذاینات ] گاهترم. 
(نظیر این گفتادبه ابوبکرهم نسبت داده شده‌است) ۰ 








شرح باب دوم ۱ ۳۵۷ 


۴۳- کفیت اذگ یامن بعد محاسنی . 

وذن شمارء ۲۸ باقافيةٌ موصول. 

ترجمه: ای کسی که نیکیهای مرابشمادمی آودی‌این آزادبرای من از ناحیه تو کافی است ۰ 
آنچه درمن نمایان است ظاهرو آ شکادمن است وتوازباطن من خبر نداری . 

۴ - دهد : در فادسی جملهٌ صله بعد ازمنادی بصورت خطاب بیان میشود و لی‌در 
عر بی‌صودت غیت برصورت خطاب تر جیح دارد . 

۵ - شخصم به چشم‌عالمیان خوب منظر است . 

قطعه پرروزن شمارة ۱٩‏ باقافهٌ مردف. 

این قطعه , مشته‌ل بر تشبیه ضهنی‌است ومفاد آن‌چنیناست : ظاهرمن درچشم جها نیان 
خوش نما است و لی‌از ناپا کی باطن خود س‌خجلت به‌پیش افکنده ام وهمچو طاووسم که مردم ؛ 
اودا از نتش و نگادبرش تحسین میکنند وخوداواززشتی پای خویش شرمسادی میبرد . 


سم لیا 


-(طاو وس : عر بی‌است ومصفر آن طویس‌وجمع آن‌طواویس ازدیثٌیو نانی 4۵0۵ 
ودر آدامی ۵ وددرفرانه موم ددرلاتین مصعم و مزرمتبوم ودرانگلیسی 
ماد آن جعطووم دنر آن »مومس نامیده میشود. لفظ طاووس ؛ بنابر گنت استاد 
پودداود از«دراوید» وارد زبان سانسکریت شده واذ آن زبان به زبا نهای دیگردفته است. 
طاووی مرغی است که بواسطةٌ زیبایی پرودم معروف است واصل آن ازهندوستان وسیلان‌و 
جزایر ماله بوده و نموداد غروداست۰ 

«قاعده داجع به نوشتن دو «واو» متوالی دديك کلمه: ددعربی دو,واو» متوالی در 
کلمه. بصورت يك دواو» نوشته میشود مانند: داود. طاوس. اما ددفادسی پاید دوواو در 
قام آید ونوشته شود: داوود. طاووس . 

»٩< حکایت‎ 

یکی ازصاحای لبنان که مقامات او دردبار عرب مذ کور بو 

۷ - صاحاء : جمع صا لح بمعنی شایستگان, عنوان خواصی ازعر 
او لیاء واقطاب واوتاد وابدال است . 

۸ - لبذان : ناحیه‌ای است در کذاردریای دوم مجاور باسوریه؟ 
جمهوری دارد وجمعیتش ۰۰۰د۰ ۱۵۰ نفر ومر کز آن بیروت‌است. این 
من ککر آدب وحقوق بود. مدرسهةٌ حقوق بیروت اذقدیم تاکنون معروذ 
سیحی درلبنان فعالیت ادبی زیاددادند و«دروز» که فرقه‌ای ازفرق ۱ء 
۳ 

۹ - کالاسه : ددست‌تر آن است که کلاسه بفتح کاف‌خوانده 
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۸ ۵ ۳ شرح گلستان 


بمعنی سیراب کردن باشد. برخ ی کلاسه بکسر کای ضبط کردها ند و گفته| ند: چون از مازوج 
و آمك ساخته شده به این نام موسوم گردیده است .عده‌ای هم آنرا باضم کاف پنداشته ونام 


۰ - دریای هغرب : مراد» دریای دوم است ودفتن بردوی آب. ی زا 
کراماتی است که به برخی ازعر فا نسبت میدهند. 


)5( 


۰ - دراین قامتی آب : یعنی درمتداری آب, به اندازه يك قامت . 
سِ ری ۳ رم و 


2 جع وم له 
لا نیی مرسل 
ترجمه: مرا باخدا وقتی است که در آن دقت به هیچ فرشته مقرب باأپیغمیر ه-رسل نتوانم 
پرداخت یعنی تنها به خدا اختصاص خواهم یافت 
((۱۱9)) 


مراد سدی‌این است که پیتمبرا کرم‌دااین‌چنین‌حالت دروقتی ازاوقات حاصل ميشد و 
علی| لدو ام نمی بود.حدیثی که‌یادشد حدیث نبوی است که صوفیه به آن‌استناد میکنند. وصاحب 
کتاب ال لوا لمرصوع گوید:این حدیث دا بسیادی اذصوفیان یادمیکنند و کسی دا ندیدهام که 
بر آن تنبه کرده باشد اماه 


فت 


درست است و به حالتاستدراق دردیدارو لقاء اشاره دار دکه 
صوفیان از آن‌به‌محو و قناتعبیر میکنند. 
(۱۵) ۳ - جبرئیل : یکی اذفرشتگان مقرب است که حامل وحی به پیغمبر اکرم بوده 


است. ادوپاییان اافدازکا ی نا مینامتد. (رل: اعلام قر آن مقالهٌ جبرئیل) . 


۴ - میکائیل : نام فرشته مرب دیگری است که برحسب سنت اسلامی مسرت 
ارژزاق است وادوپاییان اورامیذل میناه‌ند. (رك: اعلام قر آن مقالهٌ میکائیل). 
۵- حفقصه : زوجهٌ پیغمس ودختر» عمربن الخطاب است 
۲۰( ۹ - ز ینب : نام دوزوجه اززوجات پیغمبر زینب بوده یکی زینب, دخترخز یمه 
ودیگری‌زینب, دختر جحش دخترعمة پیفه‌پروراجم به وی دراعلام‌قر ان ضمن‌مقا لزید گفتگو 
شده به] نجا دجوع شود. 


مرادسیدی این است که بیشه‌یراکرم دارای‌حالات گو نا گون بوده‌است گاءچنان فا نی‌دد 
دیداد خدا بود که به جیرگیل ومیکائیل تمیبرداخت و اه به احوال دنیوی توجه داشت وبا 
(۲۵) 


زوجات خود بسر مییرد وجنان بودکه گاهی از سنگینی بارا لهام ووحی به گفتگو باعایشه 
میبر‌داخت ومیفر مود. 


؛کلمینی‌یاحمیر اء» یعنی ای زیبا دوی کوچك بامن سخن گوی ۰ 
۷- ماع الاترار ین التحلی والاشتتار یکیاز کلمات‌عاد فا نه‌است. ترجمه: 
دیداد نیکان حالتی است میان تجلی واستتاد یعنی میان ظهوروخفا . مسمون این معتی»طلع 
کی از ابیات غعزل معروف شیخ اجل است وآنرا در گلستان دنبال همین عبادت عادفانه _ 
آورده آست . 
۹ 


۰ 








شرح باب‌دوم ۳۵۹ 
۸ - دیدار مینمایی دپرهیزمیکنی ۰۰ 


بیت پروزن شمارءٌ ۹ بافا فیة مردف هدقن 

مراد این است که روی مینمایی و آنگاه دوری و پرهیز‌میکنی. بدین وسیله ازطرفی 
بازاد یر ف دیگر ان ان مادا افروخته ترمیسازی . 

۰۹ اس و ورف بت وسیلت 

وزن شمادء ۲۸ باقافيةٌ موصول. 

ترجمه : کسی را که دوست دادم بیآنکه وسیله‌ای درمیان باشد دیدادمیکنم. آنگاه 
مراحالتی دست میب‌هد که داء گم میکنم. ات مرابرمی‌افروزد [ نگاه با افش ندن آب,ذبانة 
آتش دافرومینشاند. اذاینروی عراهم سوختهٌ آتش یبینی دهم غرق شده در آب۰ 

۶۰ - اهوی: دوست دارم, فعل‌مضادع متکلم وحده؛ مصدرش هوی است. 

۱ص یوجج 8 [ بر می‌افروزد ۰ مصدد آن تأجیج . 

۴ - یطفی : مصدرش اطفاء. بمعثی خاموش کردن است. 

۳ - محرق : سوخته شده. سم مفعول» مصدرش احراق ؛ 

۷۱۷۴ غربق : بروزن مربض ؛غرق شده» 3 آن ی 

دقاعده داجع به فعیل: فعیل بم‌عنی مفعول,ددعر ی میان مذکروهوّنث یکسان است‌و 
جمع آن بروزن فعلی می‌آید مانند:قتیل, قتلی ومریش »مرضی 

۵ - یکی پرسید از آن گم کرده فرزند۰۰ 

مثثوی بروزن شمادء ۷ 

- گم کرده فرز ند : صفت مفعو لی مر کب است و مراد از گم کر ده فرزند؛ 
یعتوب بن اسحاق ملقب به اسرائیل, پدریوسف (ع) است ۰ 

۷ - کنعان : نام سرزمینی است‌که به کنما نیان اختصاص داشته ودد شمال اددن 
واقع بوده وهمان ارش موعودی است که بنی‌اسرائیل درزه‌ان موسی مور به فتح آن بودند 
وبعد ازم‌وسی بدست یوشم فتح شد ۰ کنعان بنا بر نقل تودات پسرحام است و نیز کنعان پر نةل 
قعص اسلام‌ی پسرچهارم نوح است که نافرمانی کرد ودر کشتی نوح نیامد وغرق شد. 

این بیت اشاده دادد به هنکامی که یوسف پیراهن خودرا اذمصر برای پدد نابینای 
خویش فرستاد دیعقوب بوی پیراهن داپیش از ] نکه به کنعان دسداستشمام کرد وچون‌پیر اهن 
بدستش دسید بردیدهاش گذاشت ودیده‌اش روشن شد. 

مصراع دوم آن اثاره دارد به هنگامیکه یوسف رابرادران درجاه انداختند» هردو 
واقعه درتودات وةر آن مجید مسطوراست» (دجوع شود به اعلام قر آن مقالةٌ یوسف) ۰ 

۸ - جمان : صفت فاعلی بمعنی جهنده. صفت برق است.مراداین "است که‌حال 
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9 شرح گلستان 
ءار فان مانند برق جونده است که گاهی بیداست و گاهی تا پیدا ۰ 

۹ - طارم : بفتح راء بمعنی انم جوبی وبام وایوان است. طادم معرب تادم 
است. ومراد ازطادم اعلی» عرش برین است. 

۰ - هی درپشت پاک خودنبینم: 

عارفان گاه تابرترین مقام میرستد وهمه عی وشهود تایه چشم ول میتکر ند فلتامی 
جنان محجو بند که به دیدن پشت پای خودنیز قادد نیستند . 

- )گر درو یش درحالی بما زدی : درویش را حالات گونا گون است و 
ا گرحال وی ثبات مییافت و بصودت ملکه ومقام‌ددمی آمد قدرت تصرف وی بر هر دوعا لم بسط 
مییافت وازهر دوع لم , سردست برمیفشاند ودوجهان دازیرپبای صدی وارادت ماش ۰ 
دقص ودست افشانی کت ازاعمال صوفیا زه است وغالباً اآستن بلاه‌یا دستما لی را که‌بر آستین 
دوخته| ند درهنگام دقص به حر کت می ود ند واین دست فشانی یا آستین افشانی, کنایه از 
تر لك دنا است . 

حکایت (۱۰» 

درجامع بعابك فقتی کلمه‌ای چند همی گفتم بطر یق وعظ ۰۰۰۰ 

۳ - بعلبك : ثهری است در لبنان که آنرایونانیان هلیو پو لیس (ثهر خورشید) 
مینأميدند ذیرا معبه خورشید در [نجا بناشده و بررستش آفتاب جای پرستش خدای یکتا دا 
"گر فته بود . 

بعل همان بیلوس خدای شمس است و نام وی دد اسم بسیادی از شهرها وکسان 
بصورتهای گو نا گون دیده میشود چنانکه جزء تر کیبی با بل وآنیبال و ایزابل است . از 
بعل ددقر آن مجید وتورات‌نام برده شده (ر:اعلام قر آن متالةً بعل). در نحوعر بی » بعليك 
دام رکب مزجی میدا نندومیگویند: «يك» دارای معنینیست لکن‌ددحقیقت بك بمعنی بقعه است . 

۳- افسرده : بمعنی بخ بسته ومجازاً بمعنی فاقدحال و نشاط است . دیشه پهلوی 
آن ۸۲۱۲۰:۵۳۲۵ میباشد . 

۴- راهازعالم‌صورت بمعنی بر ده :جملة وصفیاست و درمقام بیان این‌است که 
آن جماغت . اهل ظاهر بودنه وانجهان حقیقت] گهی نداشتنه . 

۵-]تش درهیزم تر اثر نمی کند:متضمن تشبیه‌سخن به آ تش‌وذهن‌شنو ند گان نا- 
مستعد به‌هیزم تراست.شرط تا ثیر» کمال قاعل‌وقا بلیت‌منفعلاست . سعدی یاسخن خود میخواهد 
ببان کند که دد سجن وی کمال قاعلیت وجود داشت ولی در قا بلیت شنونه گان نقصی بود . 
همچنا نکه هیزم باید تری خود را ازدست دهد تا قابل سوختن شود آاراق بر صالدست نا 
عالم حتایقآشنا شوند , ۹ 








شرح باب‌دوم ۳۱ 


۰ ور یل الورید. هی باه که اناسووه قاف. 
ی ‏ تناوازن سس مایت ۰ سا به اسان اشاهرك گردنش نز دیکتریم . 

۷- دوست نزد یکتر آزمن به من است... 

قطعه بروزن شمادء ۱۸ باقافیةٌ مردف موصول . 

۸- و ینت مشکل : یعنی دور بودن من از دوست باوجود کمال نزدیکی او, ترا 


مشکل وعجیب می‌آیه . ضبط بعضی نسخه‌ها «اینءجیتر» است . در این صورت » عجب ؛ 


مصدراست و برحسب قاعده نمیبایست ادات تفضیل به آن اضافه شود جز آنکه درز بان‌فادسی, . 


عجب بهعنی عجیب هم پکادمیر ود . 

۹- م,,جور : اسم مفعول یعنی دود شده . مصدد آن «هجر» بفتح اول است و 
بکسراول غلطی مشهوداست . 

در پعضی نسخه‌ها بیتی‌دیگر مضبوط است با وزذن شمادء ۱۳. 

آب در کوزه وما تشنه لبان میگردیم یار درخانه وما گرد جهان میگردیم 

۰- فضاله : بمعنی بقّیه وته مانده . 

0- رونده : در اینجا راهگذد است لکن شیخ بر سالك و اهل سلوك » رونده 
اطلاق کرده است . 

۴۳ - خام : ضدیخته » بر هر چیز نا پرداخته و بر ثشخص غیر کامل و نیازموده 
اطلاق میشود . 

۴۳- سبحان ال : تر کیبی است عربی مأخوذ اذقر آن‌مجید. نی خدای یگانه 
با ومنزه است .این تر کیب درفادسی وعربی برای اظهاد تعجب‌هم بکارمیر ود. 

سعدی درهمهٌ این جمله‌ها مواذنه وسجع را رعایت کرده . مناد حمله‌ها چنین است 
که سعدی خود س‌هست از شراب این سخن بود و یه بیمانه دا در دست داشت تا مگر 
خواهنده‌ای صاحب ذوق دررسد. نا گاه از کنادمجلس » صاحیدلی بگذشت وبا آنکه مقدمات 
را نمی‌دان-ت آخرین دودبادء سخن دراواش کرد وازس‌شوق فریاد بر آورد و آتش وی در 
حاضران خام نايخته چنان اثرکردکه یکباره|نانرا بوجد وشور آودد . 

درفةره‌های | خر , مجازو تشبیه ومر اعاةا لنظیر بکاررفته است . 

۴-قهم سین چون نکند منتمع.۰ 

قطعه پروزن شمادء ۱۱باقافیهمردف. 

نظیر : « تشاط | لمحدث‌علی قدر فهم | لمستمع» . 

تام ی گو ید ه 


سخن دا نیوشنده باید نخست گهر بی‌خریداد نأین درست 
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۳۹۲ شرح گلستان 

مثل سای : «ستمع صاحب سخن دا برسر کار آورد . 

۳۵- قوت طبع : مراد ازآن دداینجا قوت بیان است . 

- قسحت : بمعنی وسعت و کشاد گی است وصفت از آن «فسیح» , ددفادسی 
معمول است . 

۷ نا بزند مرد سخنگو ی گوی : دداین مصراع . ادادت‌واخلاص بمیدان 
مسایعه تشبیه شده وحن , به‌گوی همانند گردید. . 

۸- سخنگوی گوی : متضمن صنعت جناس مزدوج است . جناس مزدوج آن 
است که دومجانس.ددبی یکدیگر بیاید وبیشتر آنرا درسجع و قافیه می‌آودند ۰ مانند این 


غزل منوچوری : 


بادخت ای دالیر عیاد ؛ بار پیست م۳[ درگ کار ۱۳۰۲ 
دوزخج رخغان قر سار کشت ( من ریخته گلناد ۳ 
چشم تو خونخواده و هرجادوی ما نده از آن حشمك خو نخو اد خواد 


بعصی این‌صنعت را بغلط دوقافیتین میپنداد نه. (داجع به‌ذوقافیتین رجوع شود به مقدمةً 
گفتادشتم مبحث قافیه) . 

۹-گوی : کرء بازی است که باجو گان میز نند . 

حکابت («۱۱» 
شبی در بیا بان مکه از بیخوابی پای رفتنم نما ند ۰۰۰ 

۰- مکه : شهری که در آن کعبةٌ معظمه واقع است . مولد ومبءی پینمیی گر.امی 
مااست . اذاین شهردرقر آن مجید یکباردرسورء فتح بنام «مکه» ویکباردرسودء ال عمران 
پنام «بکه .بار که» (بقعةٌ مبار که) نام برده شده (طالبان تحقیق به اعلام قر آن مقالةٌ مکه 

این حکایت نثر مرسل است وفقط در عبادت « اگر دفتی جان بردی و اکر خفتی 
مردی» صذعت سجع بکاررفته . زیبایی حکایت درایجاز معنوی و کوتاهی جمله‌های آن است. 

۱- بای مسکین بیاده چند رود۰۰.. 

قطعه بروزن شمارء ۱ با قَافيةٌ مقید موصول. 

۴ - ستوه : بمعنی بی‌زود و خسته است. ددپازند استوه حادا)ه و دد ایران 
پاستان 127۵1 وه (اوس‌تاوه) مشتق اذ «تاو» بمعنی توان وقوت . 

۴۳- بختی : بضم باء وسکون خاء » بنقل قاموس وفرهنگهای دیگراسم عر بی‌است 
بمعنی شترخرادانی یا شترقری هیکل دو کوحانه . جمع‌آن بخت . گویا بختی . دداصل ؛ 


باختری بوده ودو کوهانی بودن شتر بختی نشانه آن است که درد نواحی سرد میزیسته است . 








شرح باب دوم ۳-۹۳ 
زیرا ذخیر ‏ چربی دردو کوهان , حافظ حیوان درمةا بل سر‌مااست . 

مراد بیت این است : دردامی که شتر دو کوها نه ازتحمل آن فرومیما ند پیادء مسکین 
چگونه میتواندآ نرا طی‌کند . آنقدرد نج که فربهی دالاغر کند.,لاغری‌رابه مر گث میرسا ند . 

۴- خوش است زير مغیلان به‌راه بادیه خفت.... 

بیت بروزن شمادء ۱۲ باقافیة ممید. 

۵ _ معیلان ۰ شام فان است .نام درختش اس بز رک وغار دارشیيه بهاقاقیا. 

حکایت «۱۳» 
پارسایی‌رادیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت 

۹ - درا : مأخوذ از ديشة پهلوی : 1(78781 

۷ - پلنگگ : مأخوذازذبان سانسکریت: ۳۳۵0۸161 

۸ - «صیبت : حادثٌ‌نا گواد.جمع آن ءصائب وه‌صدر آن اصابت بمعنی دسیدن 
و برخوردکردن است . شخص مصیبت‌زده دا «مصاب» مینامند . 

۹ - معصیت : مسددمیمی است‌بمعنی نافرمانی . جمع آن معاصی . غالبا دد 
معنی کناه پکارمیر ود واز نظر شرعی معاصی دا به کبیره وعفیره یا کباتر وصغاش تقسیم‌میکنند. 
نظین این حکایت » فصدٌزن نابیثای عادفه‌ای است بنام عفیره که گفت : نابینایی چشم بهتر 
است ازغفلت دل اذحق . 

3۰ _- گر مر از اد بکشتن دهد آن‌یارعز یز 2 

قطعه بروزن شماد ۱۵ باقافیةٌ مردف موصول مردف . 

۱- بار: دیشة پهلوی‌آن ۲ و 272711 است بمعنی مددکاد . بتددیج در 
معثای‌دوست استعمال‌شده ودرشعر, مخصوصاً ددمنناوهه های عرفا نی بررمعشوق اطلاق گر‌دیده 
است امایاور که مخفف یاروداست فقط به‌عنی مددکاد بکارمیرود . 

مراد ثمرچنین است : درهمان دم که یار گرامی‌مرا بکشتن میدهد وبرحسب معمول 
میبایست درانديشةٌ جان خودباشم وی‌دامیگويم جه‌گناه مايةٌ دل آزدد گی معشوق شده است 
و تنما ا نديشه ونگرانیمن غم آ زرد گی‌اواست. 

حکابت «۱۳» 
ددو یشیر اضر ودتی پیش آمد... 

۳ - يار : در اصطلاح درویشان و صوفیان علاوه بررمعشوق برهم مسلك نیسز 
اطلاق میشود . 

۳ - دستش ببر ند : دست‌بریدن وقطم‌ید ۰ کیفروحدسرقت است که در مق بل 
دزدیدند بع دینارو بیشتر اجرامیشودواین ب‌وجب یه ۸ 6 ازسورة مائده‌تعیین گر دیده : 
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)۲۵( 
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)۲۵( 


۳۹ شرح گلستان 


ّالسارق والسارعة انوا ایدیهما جزا؟ بسا کسبانکل ین افیوانه عریژحکی. 
ترجمه: دستهای مرددزدوزن دژدداببرید. این کیشر؛ نتیجه کسب | نها است و شکنجه‌ای 
است ازجانب خداو ند یر ومند حکیم 4 

۴ - بحل کردن : یمنی‌حلال کردن وبخشودن . 

۵ - حد شرع : کیفری است که بموجب قر آن مجیدبرای برخی‌اذاعمال ؛معین 
شده . مجازاتهای کمترازحه داتءز یر مینامند . جمع حد , حدوداست . حدشرعی بااگذشت 
صاحب حق ازمیان نمیرود . 

- ما ل و قف: مالی‌است که قابل‌فروش نمست دمذافع آن به‌همةً مردم یااشخاص 
خاصی اختصاص دارد . جمع‌وقف , اوقافاست . وقف »یکی ازتاسیسات اسلامی است وعمل 
بسیاد مفیدی است . مالکی که مال خود دا وقف »یکند در اصطلاح , واقف و اشخاص 
بهر‌مندرا مووف علیهم وخودمال داموقوفه وس‌پرست آنرامتولی مینامند . سرقت ازوقف 
عام درهنگام‌ضرورت » حدندادد ذیر |خود سارق‌ازجمله کسانی است که میتواند ازوقف‌عام 
منتفع شود . مالی که وقف‌نباشه وحق شخص دیگری‌هم به آن‌تعلق نگیرد ملك طلق (بکس 
اول) نامیده میشود . 

۷- ال لابتلث مایت ,. ترجمه : ددویش نما لك جیزی 
است ونه خودبه ملك دیگران‌درمیآید. در کشفا (محجوب جلابی‌این‌سخنازولابوا لحسن 
نوری بااین عیارت تلتهاست ها ۱ 
کسی‌است که هیچ جیز در بند وی‌نیاید و اودد بند هیچ‌چیز نشود . 

۸ - ج,بان بر تو تنگک آمده‌بود .. : آیادنیاجنان ‌توتنگ شده‌بود که از 
خانه دفیق خود دزدی کردی؟. 

۹ - خانة دوستان بروب ودردشمنان مکوب : تمثیل . 

۰ - بروب : فعل‌امر آزدوفتن . 

#قا عده داجع‌به ابدال : غالا فا سا کن بعداز حرف عله در فمل امرومتفرعات آن بدل 
به «دب» میشود . مانند کوفتن » بکوب . تافتن *بتاب . فریفتن » مفریپ . 

۱ - چون‌فردمانی بسختی‌تن بعجز ] ندرمده .۰ 

قردبروزن شمارة ۱ 

مناد شءرجنین است : درهنگام سختی به‌عجزوناتوانی دوز گادمگذدان بلکه در متام 
پاش که ازدشمنان پوست‌ب کنی وآنانی! انسرداء خودبی‌دادی وازمال دوستان استنادء کنی 


حتی استفاده ازحامه و پوستین | نها ب< مموادات روا است . 








شرح‌باب دوم ۳-۵ 


حکایت «۱۴» 
پادشاهی پارسایید) گفت : هیچت ازمایادمی آید؟...۰ 

9۳ هر که 4۲ خدارافر اموش ميکنم : یعنی‌ونی پیادیادشاه میآیم که‌خدا 
دافر اموش کرده باشم چه‌توجه واعتماد به خلق, نتیجهقطع توجه وت وکل ازخدااست . 

فراموش تبث هلو ی‌«حون و و۳ 1» از یا درفته , «فر آمشت ت »هم استعمال شده است : 
ناصر خسر وگو ید : 

چون‌تیغ بدست آدی»ر دم‌نتوان کشت نزديك خداوند بدی‌نیست فر آمشت 

حرف «ت» در «فرآهشت» باقیما ندء ديشهٌ هندی پاستان است . 

۴۳ - هرسودود آن کش‌زدرخویش بر اند .. 

پیت بروزن شمارة +پاقافیةٌ مردف‌موصول. 


8 و 


مصرا ع‌اولاشاره داددبه‌این کلمه‌ازحضرت علی و من استمان ترا 


ترجهه : کسی که ازغیر دا »۰ یادی خواهد گمراه‌است و کوشش ود ۰ 


اوه ۰ ات 


مصراع دوماشاره است به آیه ۲ ازسورءه طلاق : ومن یی اه رل و 
ترجمه : کسی که خداترس باشد خدابرای وی و و 2 : 


نظیر دیکر : ماخات من علیه تور 
ترجمه : کسی که بخدا تو کل کند ناامید نمیشود. 
حکایت («۱۵» 
یکی از صالحان بخو اب دید پادشاهی دا دد بم‌پشت .۰ 

9-۴ بارسابی‌دردوزخ : ادات «را» که علامت مفعول بیواسطه است ازم‌طوف 
به‌قر یثه حذف شده . درز بان‌فعلی » ادات دا ازمطوف‌علیه حذف میشود . 

۵- در کات: جمع «در که»است. «در که» درمقا بل«درجه» قرادمیگیرد ووضع بد 
تبهکادان رامعرفی میکند و نیزهرطبعَةٌ جهنم‌دا «درك» ودر که مینامند۰ 


سوم و 
 -‏ بعالامراء من این و لسع وت اللماء ين 


خوشاامیری که به درخانةٌ ددیش رود و بدا بحال درویشی که به 0 دددرخی 


حَ 


نسخه‌ها این‌عبارت‌یافته نمیشودودر بعضی کتب این‌عبادت بعنوان حدیث ضبط شده واحادیثی با 
همین مطمون اذییذمبرا کرم رت ات است : 
نم ال موعلی با بالق وی ری بابالامیر 
بنظر هیر سد که تک درمتمون رف کرد و ۱ را علماع5ذ اشته باشتد . 
۷ - دلقت به‌چه کار اید و تسبیح ومرقح ۰۰ 
قطعه بروزن شماده ۶ با قافیةٌ موصول مردف۰ 
۸- تسبیح : سبحه» دشته‌ای دارای دانه ها که با آن ذکرهای مکرده‌یگویند 


عرالامر اء تر جمه: 


)۵( 


)۱۵( 
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)۲۵( 
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۱۳ شرح گلستان 


وشمارء | نهادا نگاه میداد ند » دد بعضی نسخه هاء بجای تسبیح (مسحی) بکس‌میم و تشدید راء 


ضبط شده‌است . ه«سح» جامه‌بمينة خشن‌است که زاهدان از باب‌دیاضت بر تن کنند ۰ 

9۹ - مرقع : اسم‌مفعول . جاعه‌ای دارای وصله‌های زیاد . «رقعه بررقعه دو خته» 
همان خرقه‌است و گویادرویشانی که ازجند مراد استفاده میکردندبدست هريكازرادان 
رقعه‌ای بر خرقه میدوختند . بطور کلی‌پوشیدن خرقه ودردست داشتن تسبیح و گنتن اذکار 
خاص از تصوف هندی اخذ شدهاست . 

۰ - تکو هیده : بفتح‌نون» بمعنی‌نأبسند وقابل سرزنشاست . 

۱ - بری : محفف لفظ عر بی‌بریء بمعنی‌دور و پالو بر کناد.است . مصدد آن‌پرایّت 
میباشد و تبر که ومیر او تبری آزاین‌دیشه‌است . 

۴۳ - ب ر کی : منسوب‌به برك , بافتةٌ پشم شتراست . کلاه بر کی, کلاه درازی‌بوده 
اذیشم شتر که درویشان برسرمینهاده| ند . 

۳ -- ترک : منسوب به‌تتر . مخثف‌تاتار که درزبان ادوپایی, تادتاد نامیده‌میشود. 
تاتاد قوم مغول یادسته‌ای اذاین قوم بوده‌اند که ازقرن سوم هجری نامشان دد برخی‌اذ 
نوشته ها آمده است . 

کم کم براثر حکومت منولها , مفهوم لفظتوسعه یافته وهمهًترکان حتیاوام‌دیگردا 
شامل‌شده است . کلاه‌تتری کلاهی بود که خانهای تا تار بر سرمینهاده‌اند . مرادقطعه آن است 
که درویشی‌به خرقه وسبحه‌نیست ؛ کسانی که از کردادناسند اجتناب کنند. حتی | گر کلاه 
تاربازی بر کارت ۰ مره بات 3 

حکایت «۱۰» 
پیاده‌اک سر و بابر هنه‌با کاروان حجاز از کوقه ردر آمد.... 

۴ -_کوفه : نام‌شهری است درعراق که ازسال هفدهم یاهیجدهم یا نوزدهم‌هجری 
بفرمان عمر بمودت شهری در آمده ودر آن مسجد ودارالاماده بریا کرده‌انه .ذیادین ابیه 
آنراوسعت داد وخانه‌های[جری در آن ساخت وسئونها بر با کرد و جوب ستونع-ادا از اهواذ 
آورد وحضرت‌علی (ع) این شهررامر کزحکومت قرارداد ودرمسحد کوفه » به قتل رشی-ث. 

مسجد کوفه ‏ جهارس مدا که دای 1 
برخی‌از کوفیان بمهنی‌دایره شکل *دن و بیضی از کیفه بمعنی قطعه و عده‌ای‌هم از کوف بمعنی 
اجتماع گرفته| ند . نگاد نده معتقداست که کوفه , مسرب کوفج بمعنی نقل کردن جماعت از 
جایی بجای‌دیگر میباشد. هما کنون ما, کوچدا دراین معنی استعمال ميکنيم . دلیل براین‌ندعی 
آنکه عده‌ای کوفه را کوفةا لته خواندءاند . 


۹۵ - معلومی نداشت : یینی‌توثه ورزق وخوادباد نداشت.مء‌لوم » مقتیساست 





شرح باب دوم ۳۷ 


۵ ۰ 


از کريمةٌ قرآنی: آولعك له رزق معلومْ 

- خرامان : صفت‌فاعلی ازخرامیدن بکسراول بمعنی‌راه دفتن‌باتکبرو ناز . 
خرام , ددمعا نی زن جمیلو نویدوشادما نی‌ومیهما نی ومژده مهما نی‌نیز آمده وديشهة آن درهندی 
باستان 241 00 167۸ است ۰ 

۷ - ن بر اشتری سوارم‌نه‌چو خر بزیر بارم . 

قطعه بر وزن شمارء ۱۵ باقافیهٌ مرردف موصول . 

۷۸- غم‌موجود ی بو دوز یعنی‌چیزی ندرم تاددا ندیشه آن باشم 
و نشاشتن هم بریشان خاطر نیستم, در بعنی‌نیخه هاچنین ضرط شدهاست : 

نه به اشتر بر , سوادم نه‌چواشترزیر بادم. ودرمصراع آخر بجای «بسر آدم»»دمیگذادم» 
یط شدء ۰ 

بیت‌دوم سنگین تر از بیت ول است‌واینقدر مسامعحه دروزن عروضی گاهیروااست. 

۷۹ نخلةً بنی‌محمود : منز لی‌است‌نزديك مکه . دد بعضی‌نسخه ها» نخلهٌ محمود 
ضبط شده‌است . 

۰ شخصی‌همه شب بر سر بیمار گر یست ۰ 

بیت بروزن شمارء ه باقافيةً مردف‌به‌ردف مر کب 

۱ - بیمار: اذریشةٌ پهلوی ۷6008 مر کب ازدوجزءکه جزء دوم آن 102۲2 
بمعنی بژ‌مر دن است . 

نظیراین بیتا بیا تی‌ازدیوان منسوب به حضرت ِِِ است : 


۵ و کپ بات که ۲ 
فکرین صحیح مات من غبر علو و من مریض عاش دهم آعلی دهر 
2 ون و وت 2 ح ۵ یک 
7 رج 1 و بص امنا وقد نسحت آکنائه و وه و لایذری 


ترجه : چه بسا تنددستی که بدون داشتن بیمادی‌مرد وجه بسیاد بیمادی که‌روز گاران‌دراز 
زنده بسر بر د ۰ بساجوانی که‌باایمنی خاطر » صبح‌وشام براوه‌یگذرد درحالیکه کند نش با فته 
شده و اوخود نمیداند . 

۳ - اک؛سااس‌تیزر و که بماند .. 

قطعةً بروزن شمادء ۱ باقا فیه‌متید. 

۳ - بسا : «ا لف» درد پسا», | لف تعجب‌است . 

۴ بس که‌درخالك. ت .مفا دا ین بیت چنین است: بساا تفاقافتاده‌است که زخم‌خورده 
نمردهو تندداست دجادمر گک‌شدهاست واورابه خالسپرده‌اند . 
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۳۹۸ شرح گلستان 


حکابت «۱۷» 
عابدی رایادشاهی‌طاب کرد ...۰ 

۵- طاب کردن: بمعنی‌خواستن. 

دقاعده راجع به مصدر: چندهصدرعر بی‌است که ادات مصدری فادسی(یدن) به آن 
افزوده میشود ووجه های مختلف دااذ آنها میساذند. اذقبیل: طلییدن » فهمیدن »دقصیدن 
که‌امر آنما میشود: بطلب, بفهم » برقص . لکن‌اینگو نه استعه‌ال » فصیح نیست و بهتر این است که 
به بیروی ازسعدی طلب کردن و نمم کر دن ودقص کردن‌درعبادات بکاررود .سعدیخود ؛ مطلب 
(فوعل‌نهی) بکاد برده است . 

-مگر : دراینجافیدتردید است بمعنی‌شاید. 

۷ - زیادت : مصدر بمعنی‌فاءلاست ومعنیش , افزون وذائد میباشد . 

1-۸ که چون پستهد یدمش‌همه‌مغز ۰.۰۰ 

قطعه بر وزن شمادة ۱ باقافیه‌مردف . 

۹-سته : میو ء خشکیاست معروف عر بی آن«فستق»است وريشه آدامی آن» د«فستقا» 
بکس فاء است که‌درز ان‌یو نا نیو اددشده و ات نات رای دی رک 
دریو نان م5191 ودرفرانه ۳1818016 نامیده میشود. 

۰ - هغز دراوستادع 1۷۱۵2 ودر پهلویع 1122 بودهو باق وتبدیل گاف به‌غین » 
بصورت منزدر آمده . هم‌مادٌعصبی‌درون جمجمه است وهم‌ماده‌ای دردرون پوستهٌ میوه . 

۱ - روی بر مخلوق : عبارتی‌است مر کپ وصفتاست برای پادسایان ۰ 

۳ - نماز . ازدشه ایران باستان ۱ ممعنی خم شدن و تعیم کر دن‌است ودر 
بهلوی ۵26 ودر پادنه ]2و روص است ونز ديك‌ترین لهجه به‌تلفظ کنونی , لفظ هندی 
باستان آن ۱839092« میباشد. معنی‌اصلی نماز. دعاو تعظیم و خدمت است . همچنانکه لفظ 
ءر بی آن (صلوة)دد لغت بمعنی‌مطلق‌دعا است» دعاهای‌مر‌تبی که روزانه یادر ر؛ زهای‌مخصوص 
ال مذاهب مختلف میخواننه وهمچنین عبادت خاص مسلمانان که مر کب از حرکات و 
ذکرهای مخصوص است ۰ نمادنامیده میشود . 

مفاد ش‌جنین است :کنر را|زکه مانند سته کی و مغز میینداشتم واوداخی-رمحض 
تعودمیکردم ۰ پس‌از آذمایش معلوم‌شد که مانند پیازیوست بر بوست است ومغزی ندادد . 
بادسایی که روی حاجت به مخلوق آورد وحاجت خویش‌تنها به خداعرضه ندادد مانند کسی 
است که «عت بر قبله , نما زمیکنه . همچنانکه نمازی که‌دو بر وی‌قبله | نجام نشودبا طلاست, اعمال 
این نو ع مردم هم‌ادزشی‌ندادد . 


۳ چون بنده خدای‌خو یش داند ۰... 


ببت بروزن شمادءة ۷ باقاقية مردف ءوصول ۰ 





شرح‌باب دوم ۳۹۹ 


بعضی نسخه ها این‌بیت را اضافه دادد : 
تا زاهد عمرو و بکروزیدی اخلاص طلب مکن که شیدی 
عمر و بکروزید هر کدام اسم‌خاص عربی (اس‌علم) استکه در مثا له‌ای تعلیمات ادبی 
استعمال میشود . 
شید : در لغت بمعنی گچ اندودن است و مجازایمعنی نینک آمده و درانجتا مراد 
نیر نک باذاست . 
مفاد دوبیت چنین میشود ۰ بنده‌ای که خدای خود را بخوانه غیرخدادا نمیشناسه و 
لس یزکه برای‌خا طر عمروو بکر وزید(فلان وبهمان) زهه ورزد ۰ دروی پادسایی‌را جستجو 
مکن ذیر اعمل‌وی نی نک است . 
حکایت («۱۸» 
کاروانی درژه‌ین یو نان بزدند و نعهت بیقیاس ببرد ند...۰ 
۴ - ونان : امروزه نام کشودیاست درجنوب شرقی اروبا که پایتخت آن آتن 
آنرا 
۵6 6 خوانده | ند. درحقیقت؛ بونان ؛ مسوباست بلایو نی که بتي آن جراصن درس 


است اما این کشوردا که ما. یونان میناميم ارویاییان 62۳666 نامیده‌اند و مردم آ نر 


بشمادمی آید . عده‌ای از حکمای اول یو نان بنامحکمای ایونی معروفند. برخی‌هم پنداشته - 
ائه , یونان همر یشه با یووان (جوان) است و آراء وعتاید فتیان صدراول‌اسلام‌دا اساس برخی 
ازتحولات شناختها نه امااین نظرخالی ازذتصب‌نیست . 

۵ - چوبیر وذشد دزد تیرهروان ۰.۰۰ 

ار باه مد ۱۳۱ 

۹ - روان ۰ دداسل «اودواثا» یکی‌اذتفوس پنجکانه انا هی فجسکاِنة "ینس دد 
نار زردشتیان بهمادمیآید واختصاص به‌انسان دارد » برخلاف, جان که همه جانودان آنرا 
دار ند و بخلاف حیات که برحسب تحقیقات عصرحاضر ۰ نباتات هم از آن بهره‌ود ند, معمولا 
روان دابجای جان استعمال میکنند داين معنی‌دد گلستان‌هم دیده میشود . 

۷ لقمان‌حکيم:(رك به تعلیتات بردیباچه) . 

موّ بدا ینکه داستانهای لقمان‌باقصه های‌ازپ ار تباطداردیکی‌همیر مطلباست که گلستان 
سعدی لقمان داددمیان کاروا نیان بونان مینگرد . 

4۸- طرف + بادو فتحه دراینجا بمعنی‌قسمت وجزء استو بمعنی کنارهم آمده ومعا نی 
دیگری هم‌دادد. جمع آن: اطراف . 

طرف: بکس‌طاءوسکون‌داء, گز بدء چیزها است‌و بر شخص کر یم الا بوین‌هم اطلاق‌میگر دد. 


طرف : بفتح‌طاء وسکون راء » بمعنی‌چشم وانتهمای هر‌جیزی‌است وجون مصدراست 
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۳۷۰ شرح گلستان 
جمع ندارد . ۱ 

دویاطرف » مجازآددمعنی نگاه وسپس درمعنی‌فایده وبوره درزبان فادسی استعه‌ال 
شده‌است و«طر ف‌بر بستن» کنایه آزفایده برداشتن یا فایده‌ای اند بردن است . 

۹۹ آهنیر | که مور یانه بخورد.... 

قطعه پر وزن شمادءٌ ۱ باقافیه‌متید. 

۰ آهن :ددپهلوی 6و۸ د صمطق (آس و آهن) است . 

موریانه ۶ جا نودی‌است که درسوراخهای دوراز نورزند گی میکند وجوب 
دامیخورد و گویا قدماز نگ‌زد گی آهن دا اثرخوددن مودیانه میبنداشتند یا آنکه نگ را 
همان موریا نه مینامیده| ند اما جنانکه میدانیم ذنگ آهن نتیجهٌ ا کسید شدن آهن‌است و دبطی 
به موریانه ندارد . 

۴۳-صیقل : مبا لنصاقل : جلادهنده .ز نکک‌زداینده. جمع آن‌صیا قل وصیا قله. ممکن است 
از اعظ قادسی چکال که فعلابه‌عنی تکاژف است «شتق با شد , چه| حتمال‌دارد چکال از | ضداد بشماد آید. 

۳ -. سود : ددپهلوی 80 (نفع» فایده) » اذديشه اوستائی ٩2۷7‏ (فایده‌بردن) 
۷۰ درثاهنامه‌مرادف با باژ (باج) آمدهاست . 

۴ - زر ود میخ آهنین درسنگگ : تمئیل‌است ومتضمن تشبیه دلمردم‌فاسد به 
سنگ وهما نندی وعظ به میخ آهنین است . 

مقادشی » عدم تا ثیرتر بیت در کسا نی‌است که وجدا نشان گمراء شده باشد . 

۵ - همانا که جرم ازطرف مااست : این قسمت در بعضی از نسخه همانیست و 
گویاددج آن لازم باشد تا باطعة بعی مناسبت‌یا بد؛و گوبا مراداین‌است که از [ نجهت ؟-رفتاد 
دزد آ مدیم که حق مسکینان ادانکردیم : 

-- به‌ر و گارسلامت شکستگان‌در یاب.... 

قطعه بر وزن شمارة ۱۲ باقافيةٌ مردف موصول. 

۷«ِِث_. در یافتن : دراینجا جستجوووارسی احوال‌است ۰ 

۸ - جبر :در اینجا بمعنی اصلاح وجبران کردن است‌وضداختیار نیز هست. علم جبر هم 
از معنی‌تداروجیران گرفته شده و لفظدا لجیر »66ج [ هر در فرانسه‌وا لجیرا و 
درا نگلیسی اذه‌میند یشه است ِ 

٩‏ - بگرداند. عنی‌منصرف بسازد. 

جبرخاطر مسکین پلابگرداند : اشاره است به‌حدیت مشهور نیوی : 

مرحم س ص و ی وه [ او 92 
الصدقه تمنم سبعین نوعا من انوا ع البلاء اهمونها الحذام والرّص 


(جامعا لصفیر به دوایت‌انس) ترجمه :صدقه هفتادنوع بلاداپیشگیری میکند که بی‌اهمیت‌ترین 


۳ 








شرح‌باب دوم ۳۳ 


آنها پیماری خوده و پیسیاست . 
همچنین اشاده به حدیث دیگر نبوی است که 1 خدیج روایت کرده : 


۹ 9 مس 
الصدة 4 تسد سبعبن باب من 


روی صدفه‌دهنده می‌بندد " نظیراین حدیث سب : 
۰ - زاری : میان‌زادی وزود ,صنعت شبه‌اشتقاق دیده میشود . 


تر‌جمه : صدقه هفتاد دد بلا و بدی به 


مقاد شعر این‌است که درروز کار آسایش و آداعش؛ قریادرس مر دم‌مستمند ود لشکست-ه 
باش ذیراتسلی‌خاطرددو یشان دا فع بلااست وهنگامیکه سائل از توبا گریه وزادی چی-زی طلب 
میکند به‌اوچیزی ببخش وحقاودابده . | گر چنین‌نکنی ۰ زورستمکارجانشین بت و الماس 


خواهندء نز ار خواهد شد: این قسمت آشادهدارد به حدیث نبوی: ۱۳ وا نوات بالی کوم 


ترجه‌ه: مال‌خودرا بوسیاهٌ دادن زکات محفوظ ۳ 
حکایت «۱۹» 
چندانکه مرا شیخ اجل ابو الفرج‌بن‌جوزی رحمالله علیه .. 
۳- اجل : با اسم تفضیل ازجلیل (بسیادپر جلالت) ۰ ال اسم تفضیل 
در | ما ؛ درمعنی میا لغه استگال ميکنيم. 
۳ بنالجوزی:مر اداذا بن| لجوزی‌دد نظر | کر » یوسف بنعبدا له مکنی بها با لمظفن 
وملقب به‌شمسالدین است ولی ددمتن بیشتر نسخه‌های گلستان ابوالفرج ابنالجوزی بط 
ده. شمس| لدین نو دختری | بن| لجوزی اول» معروفاست‌ازاینرو او دا به‌تر کی قزاوغلی 
یءتی پس‌دخت میخوا ند ند وددنزد عرفا به‌سبط ابن| لجوزی یا ابنا لجوزی دوم شناخته شده 
است . شمسا لدین « اول مذهب حنبلی داشت وسپس به مذهب حنفی توجه شد و کتابهایی 
درفقه حنفی نوشت .اماجدش| بوا لفرج جمالا لدین‌عبدا لرحمن ابن‌علی بن‌محمد بکری تمیمی 
دادای مذهب حنبلی است. واعلی بنام ومحدثی بزرك است‌که در گرد آودی احادیث ودد 
تفسیر قر آن مجیدبیشتر عمر خود دا صرف کرده و کتاب‌هایه«تلبیس ابلیس» ودالاذکیا» و 
«اعلام‌الاحیاء باغلاط الاحیاء» ازاواست ودر کتا بهای خود بر آداء صوفیانه غزالی واحادیث 
منتو له دراحیاء‌علوم دین؛ اعتراضات فراوان وارد آورده است .ابوالفرج گویا باطنا به‌مذهبٌ 
تشیع‌میل داشته گویند: روزی هنگامیکه‌بالای منبر بود کسی‌ازاو پررسید اذا بو بکروعلی کداميك 
بررتر است؟ گقت: 1 منکانت ابنته فی بیته . یعنی فاضلتر ین ] نها کسی است که 
دختر بیغمبردرخانة او باشد یا دختر او درحانةٌ پیغه‌بر باشد. باذمیگویند: تعداد خلفا راازاو 
پرسید ند: گفت : «ادبع ار بع‌ادبع»تا برخی‌تکر اد بشماد آد ند وعده‌ای‌تکر اررا تا کید پندار ند. 
ابوالفرج با هرجده واسطه نسیش به ابوبکر صنیق میرسد . وفات ابوا لفرج‌به سال ۷٩۵و‏ 
وفات سبطا نا لجوزی بسالع ع+ یا ء ۵اتفاق افتاده وددقرن‌جهادم , فتیه دیگری بنام‌ابن 
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۳۷۲ شرح گلستان 


الیل ۱۳ 
جوزی» گویا منسوب به «فرصةالجوز» محله‌ای اذ بغدادباشد . هر گاه تو لد سعدی 
دا ددسال ۵۸۰ تعیین کنیم ممکن است تحت ارشاداپوا لفرج ابن الجوزی اول قراد گرفته 
باشد . لکن احتمال استنادء وی اذابن| لجوزی دوم تسه ات 
۴-سماع : سماع بافتح اول بمعنی شنیدن آواذ خوش است.میان فتها اعم از 
متصوف وغیر متصوف داجع به حرمت غناء و تءر یف غنا اختلاف نظر بوده است . بعضی غنادا 
مطلق آواذخوش پنداشته‌اند و برخی ترجیع بمعنی جهچه دا شرط آن دانسته وعده‌ای ایجاد 
طرب يا تغییر‌حالت دااعم انحزن‌باطرب,جزء مفهوم‌غناشناخته‌ند. مستندحرمت غنا اذقرآن 
مره اد ومی‌الناس من بِشْتری لبوالدیت کر وه 
مومنون 7 هم عنِ للمومَعَرضون . كت 
اخباری‌در باب (زوم یااستحباب تلاوت قر آن باصوت‌حسن وارد شده وازجاب دیگی 
خبرهایی برذم غنا و لو در کتب احادیث معتبرمة کوداست . دردو لت بنی‌امیه هنگامیکه به 
تجدید بنای کعبه دست‌زده بودند وموالی ایرانی در کارساختمان کعبه قعا لیت میکردندهنگام 
کار, سازو آوازوس‌ودهایی داشتنه واعراب ۰ بدیئوسیلهءوسیقی وغناداازایرانیان آموختند. 
درزمان بنی‌امیه و بنی‌عباس ۰ مجالس غنا و لهوو لب وباده کسادی دردربارو کاخهای وزداءو 
حکام تشکیل میشدهو کنیز کان خوش آوازوسیلةً خوشی وسرود خاطرخلیقه با وزیروحا کم‌دا 
فراهم‌می آوردند . اهمیت وارزش غنا ومغنیان تا جایی رسید که ابوالفرج اصفهانی .کتابی 
مشتمل بر‌چند مجلدبنام الاغانی نوشت . شاید خلفاء » ضمن لذت طلبی ددمتام آن بودها ند 
که بوسیلهةٌ اغانی, اشعادعربر احفظ کنند و توجه مردم‌رابه زیان عرب بینزاینه . اما معمول 
شدن سماع » بین صوفیان نتيجهٌ مطالعهةٌ فلسفهٌ فیثاغورسیان است زیرا فیثاغورس معتقد بود 
که اذحر کات متناس اختران » نقمه‌هایی دلنشین حاصل میشود که آدمیان بواسطة اشتنال 
به‌مادیات اذشنیدن آن غافلند . این عقیده ضمن آداء دیگر فیثاغورس که با تصوف‌هم آهنگی 
داشت وارد آداب صوفیانه شد . خرقه پوشان میگفتند : چون دیاضات نفس دا میشکند » 
نیرویی معنوی لازم است تا دوان دابه‌نقاط آوددو این نیرو ازمجلس سماع بدست می‌آید و 
جنان صوفی ازسماع بو جد می | بد که دست بر می‌افشا ند وبای میکوبد واین دست افشانی 
وبای کوبی از آماروصال واتصال است . عده‌ای ازصوفیان هرجه را که درراه وصول‌ب‌حق؛ 
سالك را یادی دهد جایز میدانسته‌اند.. بعضی سماع را به دو سم منقسم میکردند : کی 
سماع لاهی که سر گرم کننده و موجب بیخبری است و دیگر سماع الهی‌که مایهُ تصفیةٌ نقس 
ووسیلةً پرودش وجد ومعدمهٌ وصول به حق است‌وددسماع الهی میگویند ؛ 


28 ی( مر اس لا 2 .> 29 
الما ع ندا اث والوجْد اجاية الق منْ قبل الارواح ترجمه:سماع,دعوت حق 








ك شرح‌باب دوم ۳۷۳ 
و وجد.اجایت‌این‌دعوت اذطرفادواح است. اما قمها مخصوصا فتهای‌حنبلی ازغنامنع میکر دند 
و بسی اذ فتهای شیعه , غذا دا مباح میدانستنه مکر آنکه معصیتی باشد یا مقدمةٌ معصیتی 
واقم‌شود . 
خلاصهٌ کلام سعدی آ نکه مر بی اودابه ترك سماع میخواند اما او گاه وبیگاه برخلاف 
نصیحت مرشد بهسماع میپرداخت دبا اهل سماع ,میزش ومخا لطت داشت و گفتادمر بی‌خود 0( 
را برعدم ورود حمل میکرد . 
۴- قاضیار باما نشیند بر فشاند دست را... 
کی ور ساره ی باقافه مفیده دق 
۵- معذور؛ شاید انتخاب کلمةٌ معذود در مصراع دوم , ایهام اشتقاق بوده زیرا 
تعزیر » کیفری است که شرع برای پاده گسادان و مستان طرح کرده است . البته معذود با (.۱) 
با تعز یر ازيك ریشه نیست . 
- قوم : اسم جمع است و برعشیره یا قبیله ومجاذاً بر جماعت آدمیان اطلاق 
میشود وجمع آن اقوام است . 
۷- مطرب : اسم فاعل از باب افعال . شخصی که موجب سروروطرب شود وبر 
توارت. اند هر دواطاری میگردد ۰ اما فقط خواننده دا هفتی میکویند: گاهی‌مننیات. (و) 
هم خود آواذمیخواندند وهم » سازمینواختند . 
۸-ویی رك جان میگسلد ننغمةٌ ناسازش ... 
بیت بروزن شماد ۶ + باقافيةً مردف موصول. 
۹ میکسلد : ازمصدد گسلیدن بمعنی کسستن وپادهکردن ۰ 
۰ زخمه : مر کب اذزخم به اضافةٌ هاء غیر ملفوظ . ادات اسمآلت. چوب‌یا (.۲) 
وسیلهٌ دیگری است که برتادهای سازمیکشند تا به‌نوا در آیه وامروزه درتاد و بیشترسازها » 
مضراب نامند که اسم آ لت ومشتق از ضرب است و لی عرها ‏ محراات با دزاس معی بر 
ذمی‌بر ند ومضراب درزبان[ نان پمعنی دام است . 
- ناساز : فادسی میخا لف است ومخا لف از گوشه‌های‌دستگاههای سه گاه وچهاد 
گاه بشمادمیآید . (۲۵) 
مه ناساز؛آهنك ناسا گاده نامتناسب . 
۳- هی انگشت حریفان از اودر گوش ...: 
دوقر پنً مسجوع است ومراد این است که بعضی انگشت دد گوش میکردند تا آوازوی 
نشنو ند و برخی انگشت پردهان مینهادند تا بااشاده, مطرب دا به خاموشی‌دعوت‌کنند . 


۳- نها خ للی صوّت الاغانی بطییها 
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وزن شماره ۲۸ 

ترجمه : با آوازسرودها که پا و شیر ین‌است برسرشودمی آییم اما توچنان خواننده‌ای 
هستی که آسایش خاطرما » درخاموشی تواست . 

نواج : فعل مضادع مجهول , متکلم‌مع| لغیر ازمصدرهیجان است. 

۴- مفن ۶ خبراست‌برای آنت‌وجون مغنی اسم منعوص است دفع آن تقدیری‌است. 

۵- نطیب : فعل مضادع 5 متکلم‌مع| لغیر آزمصدر طیب. 

ین کی در ماع 

بیت بروزن شمارء ۳ با قافیة موصول. 

۷- مگر و قت‌رفتن کهدمدر کشی : دداین‌مصراع, استثناء منقطع بکارر فته‌زیر | 
دم در کشیدن وخاموش شدن قسمی‌ازسماع نیست بلکه ضد آن است . 

۸- چون در آواز آمد آن بر بط سراک ۰.. 

مثئوی بروزن شمادء ۱۷ 

۹- بر بط : دد پهلوی 8716 از لفظ یونانی 13921005 . دد فرانسه و 
انگلیسی بادبیتون 92160 , نام سازی است که ددیونان وایران وعرب, نواختن‌آن 
شایع بوده و دد چوب وساختمانه تادهای آن دقت زیاد ميشده و کاسه‌های بزر گث و دسته‌ای 
کوتاه داشته . برخی گفته‌اندکه تادهایش اذ ابریشم بوده است ۰ کتاب المنجد » بربط دا 
عود ومزمر بکس میم معرفی‌کرده است . برخی هم » بربط دا مرکب از يك لفظ فادسی 
(بس » یعنی سینه) و يك لفط عربی (بط بتشدید طاء) بمعنی اردك و مرغابی بنداشته‌اند و 
کمته‌انداکه ستکل زن شبیه به سیتم زرد بودو است ه کی ان فول در ۱۳۱ 

بیط سای کی که بو مراهی رب :]وا ود 

۰ کدخدا| : صاحب خانه , خانه خدا . «کد» بمعنی خانه است و با افزودن 
هاء یر مله‌وظددتر کیبات [ تشکده ودا نشکده ومیکدهد یده‌میشود. امر وزر گیس‌ده‌ر| کدخدامینامند. 

۰ - ژیبق : معرب جیوه است و ژیوه یا جیوه در پهلوی زندك بمعنی زنده 
نامیده میشده واین نام بواسطهٌ تحرك آن بوده و بهمین مناسبت آنرا دد لاتین مر کودوس 
و در زبان فرانسه مر کود ۷16۳6۷6 مینامند . مر کود نام خداونه تجادت ینام آود 
خدایان است . 

زیبق ۰ بمناسبت نقرء فام بودن آن , بنام سیماب نیز نامیده شده وهمین عنوان گویی 
به زب نهای ادویایی‌تر جمه‌شده وددشیمی | نرا| حطدا دوز ۳۱۲02۲ (نترغروان) نامیده‌اند 
وعلامت اختصاری‌آن 11 است . تنهالین فلز» .ایع است ودد ۳۵۷ درجه به جوش‌می‌آید 
ووزن مخصوص آن ۱۳۸ میباشد . بواسطةً سنگینی وزن مخصوص وبالابودن نقطهٌ غلیان از 








شرح باب دوم ۳۷۵ 


آن در گرما سنجهای معمولی استفاده میکنند و کیمیاگران وشبده‌بازان قدیم : آز خواص 
آن استفاده میکر دند . 

۲۴۳ باس خاطر یاران را : مفعول له وقید علت است یعنی برای احترام خاطر 
یادان . 

۳ محنت : بمنی سختی وجمع آن محن» بکس میم و فتح‌حاء . امتحان نیز 
مصدر باب افتعال آن است . 

۴ موّذن بانگ بی‌هنگام بر داشت ... 

قطعه بروزن شماره ۷ باقافیه‌متید موصول. 

موّذن : اسم فاعل عربی است بمعتی آذانکو- 

اذان: اعلام شروع‌نمازاست و بجای ناقوس نواختن‌مسیحیان بوسیلهوحی‌بر پینمبر | کرم 
تشریع شدوپیش اذتشریم برچندتن‌ازصحا به منجمله عمر بصورت مکاشفه در روّیا ظاهرشد. 

درقر آن مجید ۰ «اذان» بمعنی مطلق اعلام بکاررفته . 

۵- خواب در چشم نگشته : یعنی خواب ددچشم به؛گر دش در نیاهده است. 

مرادبیت‌این است که‌درازی شب دا گر فتادانی ید نند که خواب ددچشم ایشان گردش 
ندادد وبرمی گان آنان نشان بیخوابی هویدااست . 

- بامدادان بحکم ضر ورت‌دستاری ازسر ودیناری از کمر بگشادم: 

در قرینه‌های این قسمت ۰ سجم ومواذنةً فراوان وبی تکلف بکاررفته است . 

۷ مشایخ : جمع «مشیخه» و «مشیخه» جمع شیخ‌است . شیخ بعودتهای‌دیگری 
هم ددعربی جمع بسته میشود واز آن جمله است: شیوخ واشیاخ. 

شیخ بمنی پیرو بزر گواد وشخص والامقام ودئیس‌طایفه بکار میرود. بزر گان صوفیه و 
فقها دا مشایخ مینامند و مراد از شیخین در کثب اهل سنت ۰ ابوبکر و عمر است ود کتب 
شیمه , شیخین برشیخ طوسی وشیخ مفید اطلاق میشود . 

۳۳۸ - قر اضه : بضم اول دد لت عرب » خرد وریزی استکه از مقراض کردن 
پارچه یا فلز بدست میآید وبمعنی مال کم بها نیز استعمال میشود . در فادسی » بیشتر بمعنی 
دیزه‌های‌طلااست‌ودرز بان مءه‌ول مجازاً برفلن یا جیزی که‌صورتاصلی‌خود دا ازدست‌داده و 
صورتی ذشت یافته باشد اطلاق میشود . وزن قراضه دد عربی قیاسی است و برخرد و دیز 
دلالت میکند چنانکه خردة قلم دا قلامه میدانند . 

۹ - مطربی دودازاین خجسته سراکا... 

مثتوی بروزن شمادءه ۱ ۱ 

۰ - خجسته : لفظ فادسی در اصل 912و[ ][] بوده است .«هو» بمعنی خوب 
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و «جسته» بمعنی درخواست شده‌است . خجسته بیشتردرمعنی‌مبا رو فر‌خنده بکادمیرود وضد آن؛ 
گجسته یا گجستك بمعنی‌ملمون است . معانی‌دیگر خجسته , گل‌هميشه بهارو گوشه کوچکی از 
دستگاه نوااست..سمدی با آوردن عبات «دورازاین خجسته‌س‌ای» صنعت احتراس بکار 
مرحم ات ر 

#قاعده داجع به صنعت احتراس:صنعت احتر اس آن‌است که باعبادتی لطیف عده‌ای‌دا 
ازحکم‌جمله‌ای که زشت و ناسزا با شدخارح کنندچنا نکه وقتی‌خبری نا گوادیااسنادی ناشایسته 
دا بيان‌ميکنيم میگوییم : دورازجان شما . 

۱ راست : نام یکی اذمقامهای موسیقی و همچنین نام یکی از دستگاههای 
موسیقی است و لی‌دراینجااین معنی‌مراد نیست وراست درمعنی قیدی‌بکار دفته ومعادل‌است با 
عبادت «درحقیعقت» . 

۳ - مر غ ایو ان : طوطی‌یا بلبل یامر غ‌خوا نندء‌دیگری‌است که متجملان‌درخانه- 
های خودنگهمیدادنه . 

۳ - مطایبه : شوخی‌ظر یف . 

۴ - طالح : ازنظرهيت ‏ حالت نمودادی ستاده‌است وقدها تصورمیکردند که 
مقددات هر کس برحسب وضم‌یکی ازستار گان درهنگام تولد اواست ۰ اذاینجهت , طالع‌دا 
بمعنی بخت ومقدد» زیاد بکاد پزده‌اند . 

۵ - میمون : اسم مفعول اذیمن بمعنی‌مبارك وبابر کت . 

۳۴ - آو از خوش از کام‌ودهان و لب شیرین .۰.. 

قطعه بر وزن شمادء + باقافيةٌ مردف‌موصول. 

۳۷۹۷ - عم : زگوشه‌ای ازدستگاعهای داست پنجگاه و نوا است . 

۳۳6۸ - عشاق دصفاهان و حجاز : عريك نام‌یکی ازمتا‌ات موسیقی است . دد 
هوسیشی ای ای شید وج دوازده گانه دوازده متام تشخیص شده‌است به‌این‌تن تیب : 

داست - اصفهان - عراقکوجك بزرلد - حجاز.بوسليك - عشاق - حسینی- زنگوله- 
نوا رهاوی یادهاو ندی . 

همچنین هفت دستگاه موسیقی به‌این نامها مشخص است : 

راست پنجگاه - چهاد گاء - سه گاه - ماهود - نوا شود - همایون . 

متأخران» پنج دستگاه » ازشود استخراج کرده‌اند پااین نامها : 

دشتی اصنهان -ابوعطا - بیات‌ترك - افشادی. 

در زمان ساسانبان . آهنگای کوناکون معمول بوده‌است و بیجن باریه ۶ 


معروف است . 
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سی لحن‌را به«بار بد» موسیقی‌دان زمان خسرءپروین ذسبت داده‌اند اماپیش ازخسرو 
پرویزهعم درایران سرود وموسیقی اهمیتی بسزا داشته وبهرام گورعده‌ای!ز نواذنه گان‌هندی 
رابه‌ایران آورده است . نغمه های زمان ساسانی برحسب دوزهای هفته وماه وسال مشتمل 
برهفت خسروانی وسی لحن وسیصد وشثصت دستان‌بوده‌است که در دیوان منوچهری و شعرای 
دیگر‌جداجدا از آنها نامیرده شده‌است و نظامی گنجوی نامهای سی لحن رامنظوم ساخته و 
صاحب برعان قاطع بااندگ تنییری [نهادا به‌تر تیبالفیاء به‌این‌قرادپیان کرده است : 
۱ آدایش خودشیدیا آدایش جهان. ۲- آیین‌جمشید ۳ - اودنگی . - باغ‌شیرین 
۵ - تخت‌طاقدیسی + حتَهٌکاووس ۷ - داح‌دوح ۸ - دامش‌جان‌یادامش جهان ٩‏ - سبزن 
درس ۱۰ سروستان ۱۱ - سروسهی ۱۲ - شادروان‌مروادید ۱۳ - شبدیز ۱۴ -شب‌فرخ 
یا فرخ‌شب ۱۵-قنل‌رومی ۱٩‏ -گنج‌باد آود ۷ - گنج کاو یا گنج کاووس ۸ گنج‌سوخته -۱٩‏ 
کین‌ایرج ۲۰ - کین‌سیاوش ۱ - ماه‌بر کوهان ۲۲ - مشك‌دانه ۲۳ - مروای‌نيك ۲2 - 
مشك مالی ۲۵ - مهر بانی یامهر گانی ۲۶ - ناقوسی ۲۷ - نوبهادی ۲ - نوشین باده یا 
با نوشین ۲٩‏ - نیوروز ۲۰ - نخجیر گانی . 
نظامی در کتاب شیرین وخسرو, سهنام اذاین لحنهادا که آیین جمشید و داح‌دوح و 
نوبهادی باشدنیاورده اما چهاد نام‌دیگر که ساز نوروز وغنچهٌ کيك دری وفر خ‌روزو کیخسروی 
باشد آورده‌است و جون برای هريك » بیتی فررموده بنابر آن میباید که سیو يك لحن پاشد 
حال آنکه سی لحن مشهود است . در دیوانهای دیگر . نامهای زیر هم آمده است و 
معلوم تیست‌که این‌نامها لحن‌است یادستان : 
نوروزی - ماخور(ماهود) - اپرین(آفرین)- خسروانی - ماذدستانی. شیشم- اودامن- 
لاسکوی وغیره . 
حکایت («۳۲۰» 
لقمان‌ر) فتندادب از که ]مو ختی .۰.۰ 
۳۹" از بی‌ادبان : نظیراذ نهج| ابلاغه : 
کناك ادا لك اجتناث ماتکرهه 3 ترجمه: برای ادب‌شدن تراهمینکافی 
است که از [ نچه ازدیگر ان نمییسندی وا ورزی . 
نظیر ازقا بوسنامه بابثشم : دا نش‌نیز از نادان پباید آموخت ازبهر آ نکه هر گاه به چشم 
دل‌در نادان نگری و بصادت‌عتل بر وی گمادی آنچه ترا ازوی‌نا بسندآ ید دانی که نباید کرد . 
۶۰ نگویند ازسر باز بچه حرقی ۰.۰ 
قطعه بروزن شمارء ۷ باقافیةٌ مردف . 
0 - بازیچه : مررکب ازبازی به‌اضافة جه, ادات تصفیر» وسیلهٌبازی ومسخره. 
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دراینجاهعنی دوم‌مراد است. این بیت سعدی, سخن مولیر نویسند؛‌فرانه دابیاد می آورد : 
,۵ وه مونصه 00 فقو 
عوتصم فصده ,16616 ۳28 

۳ - اقسانه : سر گذ؛ت وداستان . غالیا برداستا نهایی اطلاق میشودکه مشتمل 
پررمطالب غیرعادی باشد و آنر ادرعربی » اسطوده مینامند که‌جمع آن اساطیر ات در بعضی از 
نسخه ها بجای افسانه, بازیچه آمده‌است. ممکن است لفظ افسانه از «افسان» که وسیله‌تیز کردن 
کارد ومانند آن‌است مشتق‌باشد وهاءآن حاء تشبیهی‌تلقی‌شود . 

حکابت (۲۱» 
عابدی راحکایت کنند که شبی‌ده‌من طعام بخوردی .... 

۳ - ختم‌فر آن : خواندن‌قر آن اذادل تا آخر. ختم‌قر آن » از کارهایی است که 
درشرع مستحب است . 

۴ - ار نیم‌نا نی بخوردی و بخفتی فاضلتر از این‌بودی : اين عبادت از 
جهت‌تر کیب ۰ نظیراست با : «دروغ مصلعت آمیز به که‌راست‌فتنه‌انگیز» . مرادصر فا فضیلت 
ورجحان یك‌طرف برطرف دیگراست وبرخوبی وبدی عمل‌دلالت ندارد . 

۵ - اندرون ازطعام خالی‌دار ۰ 

قطعه بروزن شمارة ۱ باقافیهٌ مردف مه صول . 


اشاده است‌به حدیث نبوی:ه ذا اقالجل الطمم فد ملع َو تور (جامع - 
| لصفیر, دوایت اذ ابی‌هریره) ترجمه : هر گاه مرد خورالك خود اندلك کذ-ه درونش اذنور 
وی 

۶ - معرفت : جمع آن معادف در لغت بمعنی شناساییاست اعم از آنکه موضوع 
کلی باشد یاجزمی. مجازاً اختصاص بمعرفت الهی‌دارد وازاین نظر »معا دل باعرفان‌است . 

۷ - تربی و بر : اذتهمیو برصنت تضاد پیدا آمده . 

۸ - طعام : خوددنی » جمع آن‌اطعمه . 

۹ - بینی : دد بیت‌اول.مضارع الازامی , دوم‌شخص منرد اذقمل‌دیدن‌است .یعنی 
تاتو بنگری.امادد آخر بیت دوم بمعنیعضوشامه است که‌درزبانءعمول, د اغ نامیده میشود و 
نام عرب ی آن مانف است . بنابراین میان‌این دولفظ » جناس‌تام‌است . 

حکابت («۳۲۳» 
بخشایش الرپی گمشده‌ایر ادرمناهی» چر اغ تو فیق فر ار اه‌داشت.. 
۰ - بخشایش : اسم مصدراست ازبخودن بمعنی عفو کردن ام-ابخشش , اسم 


مصدد آز بخشیدن بمعنی جود کر دن‌است . 
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۱ -گمشده‌ای را : صفت مفعولی نکره جانشین موصوف . 

عدٍ قاعده داجم وه انته‌مال ادات « دا » : امروزه معدوالل است ۹۳ هر‌گاه 
شبه فعلی متهم با اسطه داشته باشد ومفعول واقع شود, ادات «داء دا بعداذمتهم می‌افزایند . 
مثلامیگویند : « گمشده دد مناهی را » . این‌روش بسندیده تر است‌زیر امعلوم میدار دکه‌متمم؛ 
مر بوط به‌عبادت پیش‌است . 

۴۳ - هناهی : جمع منهی . اسم منمولازنمی‌است بهنی‌کارهایی که ددشرع ازذآن 
منم‌شده . اگر بجای « گمشده‌ای دا درمناهی» , دگمشد؛ مناهی‌را» گذاشته میشد گر چه 
موازنه ازمیان میرفت اما معنی‌ددست‌تر بود زیر| «درمناهی» ۰ ممکن است تصودشودکه منمم 
دفراراه داشت» باشد ودر آنمورت ۰ خلاف منظورو نقض غرض میباشد. 

۳ - توفیق : مصدر باب تفمیل‌است بععنی ساز گادساختن. توفیق‌الهی چنان‌است 
که خداونه همه سیها راهمآهنک وساز گادمیسازد تا دراد آوددن نتیجه , سودمندافتد . 

۴ - الربی : بامناهی, وتوفیق‌باتحقیق » سجم‌ومواذنه دارد . 

۵ - ذمائم : جمع ذمیمه , صفت مشبهه بمعنی مفعول یعنی نکوهیده ها . 

۹ - <مائد : جمع‌حهیده بمعنی بسندیده ها . 

۷ - هوس : لفظ عر بی‌است . معنی حقیقیآن نوعی‌جنون و کمی عة-ل است . 
میگویند : «برأسه هوس» یعنی‌سرش دچار گیجی‌همراه بادرداست . درزبان فادسی ۰ هوس 
بم‌عنی خوآهش نفس استعمال شده و باتحریف » بصودت «هوس» پروزن طوس ددهمین معنی 
بکاررفته است . 

۳۸ -- طاعنان : ط.ن‌گویان دسرزنش‌کنندگان . 

۸۹ - بر قاعدة اول : یی ما نند گذشته . 

۳۷۰ ناه‌عول : مر کب‌ازهنا» ادات نفی‌فادسی و «معول» اسم مفعول عربی اذ 
مصدرتءویل » دویهم بمعنی‌غیرقا بل اعتماد . 

۷۹ - به‌عذر و آو به رستن‌ازعداب خداک ... 

فرد بروزن شمارء ۱۲ 

در بعضی ازنسخه ها بجای «عذاب خدای» » «عذاب‌اليم» ضبط شده‌است . 

توان دستن : فاعل‌جملةٌ «توان دستن» محذوف‌ادت و دداینگونه موادد لفظ «توان» 
بجای «میتوانیم ومیتوا نند» استعمال‌میعود . مفادثعراین‌است را زر 
خدامیرهد ولی»ملومنیست که ازذبان مردم‌ده‌ایی داشته باشد .دردمصر| عاول ,دستن» بصودت 
مصدرکامل وددمصاع دوم بصورت مر خم آمده است - 

۷۲۳- طاقت :اسم مصدر ازداطاق» بطیق» بمعنی تحمل نفسانی‌است و اختصاص به 
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۳۸۰ شرح گلستان 





ات دارد . 

۴۳-طر یقت :همان طریق,معنیراهاست‌واین کامه ‏ اصو فیان با دعایت وان ناشر بت 
انتخاب کر ده‌اند ومراد از طر یقت » مسلك صوفیانه است . جمع‌آن طرائق . 

۴- چند گوبی که بداندیش و حسود ... ۱ 

قطعه پروزن شمادة ۱۸ با قافیهٌ مردفه‌وصول. 

۵- بر خیزند : میان نشتن و برخاستن تضاد است و چون خون دیختن با 
جنیشن وحر کت‌همرا» است برای‌آن » کلمةٌ «بر خیز ند» گزیده شده وچون برخاستن »ملازم 
با توطثه کر دن و گرد هم‌جمع شدن است بر ای آن لفظ نشستن بکاررفته وددعین حالدا بطه‌ای 
میان خواستن و برخاستن «صدر برخیز ند قابل دقت است . ۱ 

بینند : بینند به اعتباد معنی خلق؛بصورت چهع آ مده ولی فعل گوید به اعتبار 
لفظ «خلق» مفرد است . ممکن‌است: «بینند» فمل‌عام|افاعل پاشدو به «خلق» اسناد داده نعود. 

۷- مرا : مفعول با وادطه است برای «روا باشد» . 

۸- روا : صفت مشبهه ازدفتن. دداینجا بمعنی حایزاست . «رواباشد» مسنداست 
برای «انديشه کردن» . 

۹ لیمار : خدمت وغمخواری ومحافتات کر دن کسی دا که بیماد بوده یا به بلیتی 
گر فتادشده باشد ویمعنی نگاهداشتن ومحا فظت نه‌ودن و غم‌خواری ۳ وا ندیشه کردن هم 
اآمده است . 

۰ - کر آ نما که میگفتمی کر دمی 

فرد بروزن شمارء۳ 

یاء در خر فعلهای این بیت یاء شر طی‌است. در بعضی نسخه‌ها بجای «بودمی»» «مردمی» 
بضم دال یا «مردمی» بفتح‌دال ضبط شده است و لی«بودمی» درست‌تر میذماید مذتهی میبایست 
فردی باشد از يك‌طعه . 

۷۱- ان لمستترهن ع جیرانی 

وزن شمار؛ ۲٩‏ 

ترجمه : من میتوانم ازجشم حسایگان نهفته باشم وعیوب خود دا نهان دارم اما خدا 
به داذهای باطن و ظاهرمن[ گاه است . 

۴۳- جیران : هسایگان . جمع جاد . 

۳- اعللان : بمعنی آشکادها . جمع علن با دو فتحه. 

۴- در بسته بر وی خود زمر دم ... 

قطعه پروزن شماد۷: درقافیه. الف تأسیس "د حرف دخیلرعایت شدع": 








شر ح باب دوم ۳۸۱ 
در جملةٌ اول ؛ دابط قىل که جزء دوم ماضی نقلی است حذف شده است . جمله کامل 
چنین بوده است : بروی خود اذمردم در بسته یم . 

۵ عبب نکستر ند : مسند است برای مردم وعیب‌مفهء‌ول بیو اسطه‌است. 

مارا: هم ممکن است برای«عیب»ضاف| لیه با شد وعم ممکن است‌مفءول بو اسطه 
شناخته شود . 

۳۸۷- دریسته : جملاٌ وصفی است : 

۸۸ عالم الغیب : ازصفات الهی است . دد قر آن مجید خداوند به صفت عالم 
| لغیب. وا لشهادة ,موصوف است و تر جمهٌآن 3 سعدی است :داناي نهان و آشکارا, 

۹-]شکار | : دردیشهة‌پهلوی آشکار ال بوده است. عبات «دانای نهان و آشکادا», 
مسنداست بر ای‌عا لم| لغیب وجملة آن جملهٌ حالیه است . 

حکایت(«۲۳» 
2 له کردم پیش یکی از مشایخ.. 

دراین عبادت فعل ازجهت اهمیت براجزای دیگرجمله » مقدم شده‌است. 

6۰ به فناد گواهی دادن : یعنی گواهی دادن یه اینکه کسی مر تکب‌کاد ذشتی 
شده است یا عقيده فاسدی دادد . اینچنین گواهی را دراصطلاح «جرح» میگویند ور شهادت 
دادن برعدا لت و نیکو کاذی اکسی فتعدیل» نامیده میشود . 

۱- به‌صاللاحش خجل کن : مراد اين است‌که شخص گواهی دهنده را بانشان 
دادن صللاح ونیکو کاریه شرمنده کن ذیرا مردم وقتیکه صلاح ترا دیدند به کذب شنيدء خود 
معتقد میشوند و گواه دا یاو» گومیدا نند ودرنتیچه او ش‌مسادمیشود . 

۳ تونیکوروش باش تا بدسکال... 

مثنوی با وزن شمارء ۳ و 

۳ - بکالیدن : بکسی ول بمعنی انععیدن و خواستی انت.و با کاف هم 
درست است . 

۴- «جال ۶ اسم مکان ازجولان است وددهعتی فررصت هم بکارمیرود . 

۳۹۵ جو هک بر بط بودمستقيع : 


مفاد این بیت جنین است : هن 0 ً جا هرسازدتگری مستقیم باشد بن بطء 


وُسازاحتیاج به کوك کردن ندادد . کوك کر دن‌ساز به کوشمال دادن شبیّه شده ومراد از گوشمال 
دراینجامعنی مجازی آن ( تنبیه مختصر) است‌وهمکن است‌دد بر خی‌ساذها کوك کر دن بوسیلهة کشت 
گوشه‌های‌سازا نجام شود. دراین‌قبیل‌سازها . عمل کوك کردن به گوشماالی هما ننده است ۰ 

بیت" بالا متضمن تمثیل هم هست ومیخواهد بکوید که ید گویی پداندیش بر‌ای مسا به 
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۳۸۲ شرح گلستان 
منز ل4کو شمالیامت که نتیجه عدم استقامت ما درنیکر فتاری است . 
حکایت «۲۴» 
یکی‌دا از مذایخ پرسیدند از حقیقت تصوف.... 
- تصوقف : تصوف مصدر باب تفءل است دمشتق اذلفظ صوفی است. (داجم به 
تصو ف وعرفان مراجعه شود به گنتاردوم اذمقدمه) . 

۳۹۷ جمع ء دراینجا بمعنی مجمو عوفر هم استء‌مال شده و بر کنده درمعثی پریشان 
وپریشان خاطر, هر دو بکاردفته است . با این بیان ۰ شیخ اجل بر درویش نمایان زمان 
خود تاخته‌واشاده بهآن داردکه تصوف, ناشی اذا ندیشه‌ای بسیّارعا لی‌بوده وددطی زمان نزد 
بعضی تغییر صورت داده است . 

۸- چوهرساعت از تو بجایی‌روددل.. 

قطعه بروزن شمار؛ ۲ باقافيةٌ مردف موصول . 

۹- به‌تنپایی‌اندر؛ صفایی نبینی : این مصراغ اشاده به آن است که صوفیان 
از وحدت وتنهایی صفا میجویند و بهمین جهت داء عز لت هیپویند لکن وحدت ؛ مستهیما 
مايةٌ صفا نیست‌بلکه مدمه جمع خاطراست وا گردل‌هرساعتی به‌جایی رود وخاطر, پرا کنده 
وپریشان بود صفایی ازتنهایی پدست نخواهد آمد . 

ورت ۰ ستی واگ تور . ضمیر «ت» بصورت مغعول بیوادطه بکار دفته ولی هفول 
بواسطه وجانشین مسنه است . 

۰ - زرع : عم بمعنی کشت کر دن دهم بمعنی کشاودزی وهم بمعنی کشته‌ومز دوع 
است ودراینجا مراد , شذل کشاورزی یا محصول زراعی است . 

۷- تجارت : لفظ عربی است . هم دد معنی ءعددی وحم در معنی حاصل »عدد 
بکار میرود . اما درفادسی همیشه از آن معنی دوم دا اداده میکنند . 

۲ خلوت نشین . دراینجاصفت ممیزء صوفیان حقیقی است. 

حکابت «۳۲۵» 
یاددارم 5 شبی در کاروانی همه شب رفته بوديم ...۰ 

۳۳ - بیشه : ما خوذاست از لنظپهلوی «و یشالگ» .ریشه‌اوستایی‌وریشاسا نسکریت 
هم دادد . 

۳۴ نالش : اسم مصدرازنا لیدن . کمتر اتفاق‌می‌افتد که اذفعلی» هم اسم مصدد با 
هاء غیرملفوظ ساخته شود وهم پا افزودن «دش» . 

۵ - کرك : حرف سوم آن در اصل . با گاف فادسی است که فملا بصودت‌کاف 
دز آمده ودربعضی لهجه‌ها باء‌آن به واو تبدیل شده. ديشة سانسکریت آن 1581۳812 








شرح باب دوم ۳۸۳ 
است واین دیشه‌با کیکنجیرمناسب مینماید . کيك دری, کبك کوهستانی است . ددی منسوب 


۷ 
است به دره . 


۳۷ پاچ : لاظ عر بی است.جمع بهیمه . 

بهیمه : برحیوان چهادپای غیرد نده اطلاق میشود و گاهی‌هم بر هرجانود غیر ناطق 
اطلاق میگردد زیرا درصدای آن ابهام است . 

۷ تسبیح ء پاك داشتن خدا از هر نقص وعیب است وازذباب تعمیم بر هر گونه 
ذکرالهی اطلاق میشود . گفتن سبحان‌ال دا به عربی تسبیح و گفتن لاالهالاال دا » تهلیل 
وبرزبان آوردن الا کبردا ۰ تکبیروتکام به لاحول ولا قوة الا بالله دا حوقله 
و گفتن اعوذبال دا , استعاذه وتکلم بسماله دا , تسمیه و گفتن| نشاءالٍرا , استثناء مینامند. 

۳۸ دوش مرغی به صبح مینالید .. 

قطعه بروزن شمارة با قافیهٌ مردف . 

دوش : شب گذشته. مأخوذ اذلفظ پهلوی :06 ولفظ اوستایی 8081۵78 

دیشب ء مر کب است‌از دی وثب واصل دق ددپهاوی 116 بوده است. 

۹ مرغ : مراد اذمرغ صبح یامر غ سحر, بلبل ۳ مرغ درپهلوی 
ح[ع0۲ و جاور بوده است وهردو دیشه دردو لفظ و بمعنی فال بد و فال نيك 
بکاررفته وشاید دوریشه. دونوع مرغ دانشان میداده است . 

۰ - باور : بمنی قبول وایمان - ديشة پهلوی آن ۷۵۸۲۷۵۲ است . 

- بانگ : بمعنی فرباد ودیشهٌ بهاوی آن ۷۵6 است . 

۴ - مدهوش :اسم مفعول ازدهثة به‌عنی<یرت‌زد گی. دراستعمال فادسی, دهشت 
بروذن وحشت برحیرت زیادهمراه بااعجاب اطلاق میشود . 

حکایت («۳۶۹» 
وقتی درسفر حجاز باطایفه‌ای جوانان صاحبدل . 

۳ - جوان: درهندی باستان و پهلوی ۷۱۷۵0 ودراوستایی ۲و ۷ است. 
ع باه لا ددانگلیسی و 96 دام[ درفرانسه آزهمین ديشه است. جوانان» بدل وبیان‌است 
برای طایفه‌ای . 

۴ - همقدم : همگام وهمراه. 

#دقاعده راجع به هم : هم‌درزبان فادسی پیشوند مصاحبت است ماننده‌مسال» «مددس؛ 
همدم, همنفس. ادات مصاحبت ومشار کت است وددمشار کتهای مجازی نیز بکارمیر ود . 

۵ - زمزمه پفتح اولوسوم, مصدد فعل رباعی مجرد عر بی است. اما درزبان 
معمول فادسی, این نو ع کلمات بکسراول وسوم تلفظ میشود. درحقیةت‌نسبت به‌تلفظ واستعمال 
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۳۸۶ شرح گلستان 
کلمةً ذمزمه خلطی شده است ۰ .زیرا زمزمه عرابی بمعنی دای زدن دد نان است.و 
زمزمهُ( بکس)وردی بوده است که‌زردشتیان‌هنگام خوردن‌غذا یاشتن بدن‌برزبان می آورده‌اند 
و نظیر اذکاری‌است که مسنما نان مقدس گاه وبیگاه به آن ترزباننه جز آنکه ذمزمهةٌ زردشتیان 
با تر نمی‌همراه بوده است.ددعربیوفادسی اسمهایی که براصوات دلالت دارد با تکر ادهجای 
 :)۵(‏ دوحرفی ثشکیل میشردازقبیل: سکسکه وقهتهه, بااین مقدمه,معلوم میشودکه تلفظ زمزمه » 
بکسر, در فادسی صحیح‌تر است و آن مجازاً ددمعنی تر نم آهسته بکارمیرود. 
۳ - محققانه : منت مرکب اذمحفق. اس فساعل عربی اذفمل تحعیق واداتا 
«آنه» که پسوند اتصاف فادسی است" این ادات اگر به فادسی اضافه شود قید وصفی یاصفت 
مرتبط به وصف میسازد مانند: بزر گانه وعا لمانه ومحتقا نه . 
(۱ ۷ بنی‌هلال : اعتاب قبیلهٌ هلال‌هستند که درجاهلیت به‌فصاحت معروف‌بوده‌اند 
وفرعی‌اذقبایل معدبنیاسماعیل میباشند. نخست درنجد سکنی داشته‌واز ] نجا به حجاز دمص 
وشام پر کنده شده| ند واخباد [ نان که قسمتی تادیخی وقسمتی اساطیری است بنام سیرت - 
ا لشامیه وسیرتالحجازیه گرد آوری شده است. 
۸ - کودلک : دیش پهلوی آن 101216 ( صنیر ) است و پاکوتاه و کوچك 
(۰): هیر بعتکی دار ۰ ۱ 
۴ ح حی, : بمعنی قبیله , .جمع‌آن احیاء. حی بیشتر بمعنی زنده استعمال‌میشود 
ودداین معنی صفت مشبهه است . 
۰- درحیوانی اث کرد ...: مفاد این حکایت اثبات تأثیرسماع در جانودان 
است. شیخ اجل بر آن است که بیذوقی‌یا تقلید. برخی رابر آن‌داشته که ازسماع احتراز کنند. 
 )۲۰(‏ این حکایت شبیه است به] نچه در کشف | لمحجوب اذ ابراهیم وا له 2 
قشیری هم آمده است. بااین خلاصه که ابراهیم دایکی اذروسای قبایل عرب. به خیمهٌ خود 
دعوت میکند. ابر اهيم‌میبیند غلامی دست وپای‌بسته‌در کنارخیمه است .به‌میز بان خودمیگوید 
تا بنه ازدست وپای غلام بر ندادد, وی برخوان نخواهد نشست. میزبان اظهادمیدادد که‌غلام 
گناهی بزر گه‌مر تکب شده وبراشتران دو برابر عادت بادنهاده و با خواندن مزر ار 
(۲۵) دوانیدء‌وهلاك کرده‌است.ابر اهیم تعجب میکندو میز بان برغلام به شفاعت ابراهیم میبخشاید و 
دست وبایش میگشاید. ابراهیم ازاوه‌یخواهدکه آهنگ خوشی بسراید . 
اشتران باسماع آن هنک بندمیگلند وراه بیا بان‌میگیر ندو مرغان اذهوا فرودمی آیند. 
۰ - دانی چه گفت مراآن بلبل سحرک ۰۰۰ 
قطعه بروزن شمارة ۲۹ باقافيةٌ موصول (این وزن ویوه ش‌عر بی است وشیخ [ نرادد 
فادسی بکارداشته است) . 








شرح باب دوم ۳۸۵ 


ممکن است بحرمضادع‌مشمناخرب‌مقبوض هم با آن منطبق باشد . 

۲۳ - توخودچه آدمی : سئوال تعجب آمیز بر ای‌تعیین صنف است وبا نکاد 
دلالت دارد ومقصود این است‌که اگر اذعشق بیخبر باشی آدمی نیستی . 

۳ - حالت : مراد ازحالت درابنجا وجداست . 

۴ - گژ طبع : صفت است برای جانود . 


۵- وعند موب الناشرات علی‌الحمی 
وزن شماده ۲۸ 
ترجمه : هنگام وزیدن بادهای زندگی بخش برمرغزاد, شاخه‌های بیدمشك به‌دقص 
می‌آید وبه هررطرف مایل میشود وستنگ سحت هر گر جنین ثیست ۰ 
۹ - ناشرات : بادهای زندگی بخش . 
۷ - حمی : مرغزاد اختصاصی . 
۸ _-- بان : درخحت بیدمشاك ی 
۳۳۹ _ صلد : سخت وغیرقا بل‌نفوذ . (تنهاددمورد سنک و خالك یکادمیرود) . 
۰ - بذ کرش هر چه بینی درخر وش است . 
مثنوی بروزن شماده ۷ 
۱ - دلی‌داند دراين معنی که گوش است : یعنی‌دلی این معنی دادده‌یابد 
که پشنود . 
۳ -نه‌هر بایل.۰.. 
مفادبیت چنین است که تنها بلیل » تسبیح‌خوان نیست بلکه هريك‌از خارهاهمچون‌زبان 
آدمی به ذ کرش گویا است ِ 
این بیت‌اشاده داددبه قسمتی از یه ۳؛ ازسوده بنی‌اسرائیل (اسراع) : 
ی و اه رن سس ح ی م ۵ ی ۰ ۰ 
وان من شُوَء الا یسح بحمدم ولکن لانفقهون تسبیحبم تر‌جمه : هیچ حبز که 
نیست مگراینکه به حمد اوستایشگر است و لی‌شما تسبیح‌اودافهم نمی کنید. 
حکادت ۲۳۷ 
یکی از ملو لگ مدت عمرش‌سیری شدوةا يم‌مقامی نداشت... 
۳ - سپری : ریش پهلوی آن>1 081-1 بمعنیکامل‌است . دراینجا مجازاً ددمعنی 
«به آ خر دسیده» بکارر فته‌است . رودکیدیری رابمعنی «تمام» درشعر‌خود آودده‌است : 
۳ نخواهم گنتن تمام مدح ترا که شرم‌دارد خودشیدا گر کنم‌سپری 
م۳۳ - قایم‌مقام : : اسمی‌است مراکت ازدو کلمةٌ عربی که اولی . اسم فاءعل و 


دومی ۰ اسم مکان‌است وصودت استعمال آن درعربی جنین‌است : التائمرمقام ۰ درفادسی » 
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۳۸۹ شرح گلستان 
قایم‌مقام » بمعنی جانشین حقوقی‌است . 

۵ وصبت : اظهادا تیاست که تکلیف مالی و حقوقی کسی‌دا بعد ازوفات معین 
میکند وددحتوق همه ملل وعموم شرایع‌عنوان خاصی دارد . جمع وصیت , وصایااست . 
وصیت کنندهدا«موصی»و کسی‌دا که وصیت بنفم اومیذود «موصی له؛ومورد وصیت‌را «موصی به» 
ومجری وصیت رادوصی» مینامند . جمع‌«وصی» ؛ «اوصیای» است . 

۳۳۹ - تفو بض : محتدرباب‌تفعیل؛ وا گذاد کردن 5 اس مفعول آن مقوض در فادسی 
مغمول انتت . 

۳۳۷ قلاع : بکسر‌قاف جمم‌قلعه (دژها) . 

۸ - قرضه : بمعنی‌مشت و[ نچه درمشت گیر ند ۰ قبضهٌتصرف ۰ تسلط کامل است ۰ 

۹ - لت از خارو خارت از پای بدر آمد : در آمدن گل آزخاد, ظاهر شدن 
وشکفتن گل‌است . در آمدن خادازپای , دلالت دارد بردفع‌شدن نگرانیها واندوه هاو پیدا 
شدن شادمانی وسرود . , 

۴۳4 _-- بان مم سر ۳ : ايهٌّ ۷ ازسودة انشراح . ترجمه : همانابا 
تحت سای است « 

۰ - شکوفه گاه شکفته است و گاه » خو شمده... 

بت بروزن شمادء ۱۲ باقَافِةٌ مردف موصول . 

شکوفه : بکس اول .کل ددخت میوه‌دار . مشتق از شگفتن : بازشدن ۰ 

۴۳ - خوشیده : صفت مثعءولی اذخوشیدن, بمعنی خشك شده وخشکیده . 

۳ تعز یت : مصددعر بی بروزن تفعله بمعنی دلجوبیاست . ع-زا معنی اصلیش 
همین است . لکن درذبان معمول» مجازاً بمعنی ماتم وسو گواری‌است . 

۴ - نیت : بءعنی شادباش گفتن است ودر مقابل تعزیت پکارمیرود ودراصل 
تهنته بوده است . 

۵- ]نکه که تودیدی غم‌نانی‌داشدم : نثری‌است نزديك به نضام جناتکها گن 
جای داشتن, «دادم» بگذاد نه مصراع کاملی‌است‌هموزن یکی‌ازمصراع‌هاید باعی. این‌قرینه با 
قرینه وا کنون تشویش جهانی» هم‌سجم است . 

ا گردنیا نباشد دردمنديم .... 

مثنوی بروزن شمار؛ ۷ 

۷ - درون ] شوب در : صفت مر کب تدیلیاست . معنی‌این بیت جئین‌است : 
هیچ بلایی آذاین بیشترماية آشفتگی‌خاطر نمیشود واین بلاد نیا است که هم بودن و هم نبودنش 
ماه ی ۳۳ 














شرح باب دوم ۳۸۲ 
آشوب : در زبان مع‌ول ءنوان فعل امر وصفت فاعلی مرخم وصفت ساده واسم معنی 
به خود میگیرد . 

۸- مطلب گر توانگری خواهی ۰۰ 

قطعه 5 شمارء ۱ باقافيةٌ مطلق. 

. : فعل نهی جعلی ازمصدر طلبیدن است وطلبیدن » هر کب است ازطلت. لفظ 
عربی بمعنی حول وخواستن؛ با پسو ند مصددی‌«یدن». 

۳۷۹ ی ۶ مخفف هنیی" صفت عر بی بروذن فعیل بمعن ی گوادا . مهنا وتهثیت اذ 
این ماده‌است که دراصل‌تهنئت ومهنا ود ۰ 

۳۹ غنی :توانگر جمع آن‌اغنیاء . یای آن ددعر بی‌مشدداست زیراغنی بروزن 
فعیل آآمده ‏ 

تا : حرف دبط ودرا ینجا برای‌تحذیراست یعنی‌اودا اهل‌شایستگی و واب 
مینداد ۰ 

۲۳ - اگر بر یا ن کند بربرام» گورکا .۰ 

مثنوی بروزن شمادء ۷ 

بریان : ادیش بر یشتن مشتقاست ولی بیشتردرمورد گوشت استعمال میشود . 

۳ -گو ر : گورخراست وانتخاب بهرام بمناسبت گودمیباشد ذیرا بهرام پنجم 
ساسانی که از 2۲۰ :4۳۸۱ میلادی سلطنت داشت به شکار گورخرمایل بود وعاقبت جان بر 
سرا ینکاد نماد ودر با طلاق گاوخونی نا پدید شد . 

۴ نه‌چون‌بای ملخ باشد زموری : این مصراع اشاده به داستانی دادد که 
درهنگام بادععومی سلیمان پادشاه اس‌ائیل » هریك‌ازجانودان مدیر ایو 9۱ ومود. دان 
ملخی بحضور آودد . دريك شرعربی ۰ هدیهآوددن دان ملخ به (جکاوك) سبت داده 
شدء اسب ؛ 

حکایت («۳۸» 
یکی‌را دوستی بو د که عمل‌دی و آ نکردک ۰۰ 

۵ - عمل‌دیوآن کاردولتی 

کسان : خویشان ووا: ۱ 

۷ - ملول : دلتنگ . ی بآ یکساناسته‌مال‌میشود وتا مبا لغه 
به آن می‌افزایند. مصدر آن ملال وملالت وملل‌بفتحتین است . 

۸ - دیوالی : منسوب به دیوان (کادمنه 

۹ ومراراحت خویش دددنج او نباید : یعنی, من نباید داحت و آداء‌ش 


( 
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۳۸۸ شرح گلستان 
خاطر خودرا درد نج اوجستجو کنم . 
حکایت <«۲۹» 
ابوهر یره دضی‌الله‌عنه هر روز خدمت مصطفی صلی الل»علیه و ] (۵]مدی .. 

۳ آبوهر یر ه: صحابی پیغمبر است. درسال هفتم هجعرت اسلام آورد ودرسال 
پنجاه وهفتم یا پنجاه و نهم‌هجری در گذشت. به کثرت‌دوایت معروف است و نسبت به‌موثق‌بودن 
وم وثق‌نبودن روایاتاوعلمایر جال اختلاف نظرداد ند, نام اوراسیو نه گو نه و نام پدرش را جهل‌و 
چهار گونه ذکر کرده‌اند . گویند چون دد آغازجوانی که به چوپانی دوز گاد میگذاشته ؛ 
گر به‌ای داشته که با آن بازی میکرده ازاینروی مکنی پهابوهریره شدء و بعضی گفتها ندکه 
بمناسیت گر به‌ای که دد آستین پنمان داشت اوداپیغمبرا کرماباهریره خطاب فرموده وهمچنین 
گفته‌اند که بیتمیر | کرم , اسم‌جاهلیت‌اودا به عبدا لرحمن مبدل ساخته‌است . اذطرفعمر, 
عامل بحر ین‌شدو در وقمةعثمان بیادی‌عنمان بر خاست. مرو ان‌اوداددمدینه جا نشین خودساخت و 
بدر بادمعاویه. زیادرفتو آمد میکردو گوبند وی گفته‌است که‌سفرء معاویه آراسته تر و جر بستر 
است اما فضیلت نمازدر پشت سرءعلی‌بیشتر ! 

- مصطفی ۶ لقب‌پیغمیراکرم است واسم‌مفءول است از بابافتعال . 

۳ دی شاتز داد ی بخرود یل ی ۱ ۱۳۳ 
پیفزایی . دراصل حدیث فقط «زر» مضبوط است . «زد» فعل امی‌اذه‌زاد » بزور»و مصدرش 
زیادة است ۰ 

۳۴ - غب : بسنی‌عاقیت وید است . میگویند و«<میغ یننی تب نویه( کر وز 
ددم‌یان) . در غب , بعنوان ظرف زمان که مفند معنی یکروزدرمیان باشد در موردهای 
دیگر بکان دفته‌اشت . 

۳+۴ - تزدد : فمل مشادغ مجنزوع ۰ مفردمحاطب مذکز ازبات افتالمتدو۳نه 
ازدیاد است . تاء باب افتعال برحسب قاعده عمومی بمناسبت حرف «زاء» بدل به «دال» 
شده است . درجامعا لصنیر سیوطی این حدیث اذچند کناب نقل‌شده وروایت بهابو «ربره 
اختصاص ندارد پلکه از |پی‌ذرودیگران هم دوایت شده‌است ۰ اهسامیدا نی در«مجمع الامثال» 
این‌عبادت داجزء امثّال آورده ومعاذین اصرم دانخستین گویندء آن میداند . حدیت:دیگری 
به این مضمون روا ور یعنی: دیدادیکبار نیکواست . 

۵ - بدین خوب ی که آفتاب است نشنيده‌ايم که کسی اورا ددست 
گر فته است : این مضء‌ون ددادب عرب سابقه دارد . دئیس‌قبیلةٌ بتی‌دیاح ۰ افرادقبیلدا 
مخاطب میسازد دمیگوید : ازهرچیز هنری بیاموزید هرچند کوچك و بی‌اهمیت باشد ذیرا 
من‌ازشیر. دلیری و ازخر » بردبادی و از کلاغ » دوداندیشی قراگرفته‌ام . جانودان 














شرح باب دوم ۳۸۹ 





دیگر داهم برمیشمارد وصفات ممیزء [نمارابه خودنسبت میدهد [نگاه میگوید : شبروی دا 
ازماه وظهود گاه نام را ازخودشید آموخته‌ام ۰ 
این مضمون راشاءری عرب‌بنام نیا است : 
بح ۲ مره سك سس لا" 
م ۶و ۶ ی اه سح 
ی لی‌الاس اذل ۳ 
ترجمه : اقامت طولانی شخص ددمیان قوم‌خودمايةٌ کهنگیودلازدد کی است وبدان 
مانه که جامه های ژنده دربر کرده باشد . ا گرمیخواهی بویا رت دس کر حور شید 
را از آن جهت ددم که دوستی اش در نزد مر دما فز ون است که برای ایشان همشتگی نیست ۰ 
۱ نظیر اد ین مفاد درشیر فادسی آمده است ِ 


ع‌ِ 
خویعتن دا خلق مکن بر خلق برد و بهتر از کمن دیبا است 
زان عزیز است آفتاب که او گاه پی-داو گاه ناپیدا است 


۰ - به دیداره‌ردم شدن عیب نیست .. 

وطعه پروزن شمادة ۲ باقافيةٌ مطلق . 

ای ۳ ا گر خویشتن راملامت کنی.... مفاداین بیت جنین است که ماا گرخوددا 
سرزنش کنیم واذدفتن‌پیاپی به دیداد کسان خوددادی ورزیم ۰ دیگری مادابراین کادس‌ذنش 
نخواهد کرد . شیخ‌اجل با این بیت به انتقاد ازخود دستودمیدهد که ادزش علمی آن امروز 
به‌ثبوت رسیده است . 

حکابت («۳۰» 
یکیرا از بز رگان بادی مخالف درشکم پیچیدن گرفت .. 

۸ - ضبط : نگاهداشتن . اذاین‌دیشه ,مضبوط وانضباط ومنضیط و 
ضباط) وا بطه پمعنیقأعده (جمع :ضوابط) آمد.. ضبطپرو نها اد فارسی فعلی با یگا نیدینامند. 

۹ - بزه آن بر من ننوشتند : اشاده داردبه حدیث دفع: (دفع عن آمتیالحماا 
وا لاسیان ومالاءء(مون ومالایطیعون‌ومااستکر هو اعلیه ومااضطروا....) مراداین است که‌جون 
پیشآمد اضر ادی بوداگناهی بر آن متر تب نیست پس هر گاه عملی گثاه و بزه نباشد و از 
آن زیانی بهکس وادد نیایه وموجب [سایش مر تکب شود باید دوستان معذوردادند و براو 
تخر ده تگیر ند 

۶۰ - شکمز ندان باداست اک خردمند ... 

مثنوی‌بروزن شماد؛ ۷ 

۰۸ - ندارد هیچ‌عاقل باد دربند ؛ تمثیل‌است ینی‌باددا نمیتوان از حر کت 
بازداشت .. وچون ایناءرازمحالات است خردمند گردآن نمیکردد . 


)( 


۱۰( 


)۱۵( 


)۲( 








_ جججججججسسسید 


۳۹۰ شرح گلستان 


۷۳ - حردف تر شروک ناسا زگار ...۰ 
مثنوی بروزن شمادء ۳ 
۷۳ - دست پیش کسی داشتن :بءعنی مانع‌شدن وی ازخروح‌است . 


کات («۳۱» 
0( از صحبت یار ان دمشقم مالالتی پدید ] مده‌بو۵ .۰۰ 


۷۴ - ده‌شق : راجع به تاریخ مختصرده‌شق پیش‌ازاین گفتگوشد ۰ این شهردادد 
۱3۱ م سلطان سلیم‌عثمانی فتح کرد و از آن زمان‌ترقی دهشق‌شروع‌شد. ازجمله آئاداین 
شهر , جامع اموی و خانهٌ حنینا (یکی‌ازمکانهای مقدس مسیحی) و قبرصلاحلدین ایوبی د 
تکیه وقصر | لعظم است . کتا بخانهٌ ظاهریه وهمچنین مجمع‌علمی‌عر بی دراین شهر معروفاست. 
(۱۰ ۷۵ - ببادبان قدس : بیا بانی‌است که بطرف بیتا امقدس میرود . فلسطین ءادض 
مقدس است که بنی‌اسرائیل درزمان موسی‌به فتح آن مامورشدنه وبس‌ازموسی به راهتمایی 
جانشین‌او» یوشع » به‌این سرزه‌ین وارد گردیدند . قدس, اودشلیم (شهرسالم) ات ۰ این 
شهررا داودیادشاه و پیغمیر بنیاسر ائیل بنا نهاده ودرسال ٩۷۵‏ قیلازه‌یلاد سلیمان بن داوود 
هیکل (معیدی) برای پنیاسرائیل در آن برپاکرد . درسال (۵۸۷ قع) » هیکل .بدست 
 )۱0(‏ بخت‌النصی پادشاه بابل‌ویران شد وفقط حابط میکی(دیواد گریه آود) از آن هیکل‌بجاماند . 
بیست سالقیل اذمیلاد » هرودیس , هیکل‌را ازنوبنا کرد ودر۷۰میلادی دوه‌یان آنراویران 
ساختند . درقرن دوم . اورشلیم اهمیت‌یافت ودرقر ن جهادم . مسیحیان دداین شهر اکنیسه 
هایی ساختند که کنيسة معروف یا مت‌یکی‌از [ نوااست . درسال ۳۸مسلما نان »بیت! لمقدس 
رافتح کردند ودراسلام. اقسی‌وقبةا لسخرء اهمیتی دارد وسجداقسی یکی ازمساجد چهاد - 
(۲۰) کانه ات « 
در ۱۰۹۹ میلادی اورشلیم بدست صلیبیون افتاد وصلاح‌الدین ایوبی ددسال ۱۱۸۷ 
۱۳ ازدست صلیبیون بیرون ورد وعثما نیها از۱۵۱۶ میلادی بر آن تسلط داشتند. یس اذ 
جنک بین| لملل اول » فلسطین تحت‌قیمومت در [۰ه و بعدازجنگ بینا لملل دوم ۳( 
آنرا برخی از کشودها شناختند . 
(۲۵) همچنین قدس بر قسمتی ازمعیداطلاق میشود که درپس‌پرده‌ای‌است و شمع-دانی باهفت 
ریسمان وخوانی برای نان معقدس در [نجا گذاشته انه و فقط کاهنان دراین قسمت حق 
ورود دار ند . 
قدس‌الاقداس,سمتی آذهمین مکان است که تابوت عهد در [ نجاقر اردارد و فقط دئیس 
احبادمیتوانه به [ نجاوارد شود . 


۳"/۹-- فر نت 7 فر نگ در اصل عمان قبیلة وّرانك است که اجداد مردم قرانسه 








شرح باب دوم ۳۹۱ 
بوده| ند وچون‌او این بارمسلمین درارویا باحکومت‌فرانکها رو بروشده‌اند , همه ادوپا ومردم 
آنرا فرنگک نامیده‌انه و همچنین ارویا دا فر نگستان خوانده‌اند . عربها لفظ فررنگ را 
معرب کردها ند ودافر نج میگویند . 

2 طر اباس : (طرا بلس‌شام) فملاشهری‌است در لبنان که بندر تجاری است و 
پالایشگاه نفت در آن دایرمیباث . طراپلس ددقدیم یکی اذثهرهای تجادی فنیقیه بوده و 
فنیقیان داد گاه‌تجاری دراین شهر که میان صوروصیدا رارداشت منعقد کسرده بودند . پس 
ازآ نکه درسال ۸۵ میلادی بدست مسلمین کشوده کر دید بر کزصنعت حر بر بافی‌شد ودرسال 
دءهون‌دی تو لوذبر آن تسلطیافت وتجاد بندرژن (قسمتی‌اذایتا لیا) تجارتخانه‌ای در 
ظراایلی اه در د که درسال ۱۱۷۰ دستخوش زلز له شد . سلطان .نصور قلاودن یکی 
ازلاطین مما ليك درسال ۱۲۹۱ بندداین شهرراویران ساخت ویس ازاوشهردا ازنوساختند 
کویاقصةٌ شیخ‌اجل-«دی منوط به دودان تجدید بناباش . پیشتر‌بناهای این شهر مر بوط به 
فرنع ۱ میلادی است . عثما نیان اذقرن هفدهم تاجنگ‌بینالملل اول‌براین شهز حکومت 
ات طراري شا زر نی رات که قلمتی از لییبای غر پیات دشک اشلام 
آنرابسردادی عمروءاص درسال۳ ۱6 میلادی‌فتح کرده است . 

۷۸ - جرپودان : جمع‌جهود وجهود ازريشة آدامی بمعنی به‌وداست . بسا باشد که 
درعر بی آنانرا بواسطهٌ تحملءشقات زیاد » جهود(بفتح‌جیم) گفته باشند ودرفادسی با کثرت 
استه‌مال جیم به تبعیت حر ف بعدی مضموم‌شدء . 

۹ - حاب : تلفظ فرانسه‌آن ۰/۸16۰ میباشد . مر کزة-مت شما لی‌سودیه است‌و 
۰ تن جمعیت دادد وازقدیم مر کز تجادت وعلم بوده ودر کتیبه های اقوام حیت از 
آن‌یاد شده . درزمان سل و کیان نام‌این شهر بیروه‌بوده است . ایرانیان درسال ۰ ع همیلادی 
بر آن تسلط یافننه ودد ۱۳۷ میلادی سلمین به سردادی ابوعبیدء جراح ۰ ,اصلح آنرا 
متصر ف شد ند . 

ازسال ٩۳۰‏ تا ٩۱۷‏ این شهردرتصرف سیفالدوله همدانی بود» . وی دداین شهر 
علیه امیر اطود دوم شرقی‌میجنگیده است . ار درسال ۱۲۵۸ براین هر تسلط یافتو 
پس‌اذ آن این شهرددزمان حکومت قایتبای دونق خوددا از سر گرفت . اما از۱۵۱ تا 
۸ جزوهملکت علما نی‌بود واز آن‌زمان ددقامرو جمهوردی سودیه است . درسال 6 ۱۹۵ 
فرات دادر آن جاری ساختند . پناهای باستانی معروف این شهر : قللةا لغهی‌ره - مدرسة 

الحلویه - کنیسةالاد یمین است . 
۲ بگینهً حب وپادچه های حلبی‌شهرت داشته‌است . 
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۳۹۲ شرح گلستان 


۰ - هم ی گر يختم ازمر دمان به کوه و به‌دشت .. 

طعه بروزن شمادة ۱۲ باقافیهٌ مردف به ددف وک 

مراداین ا-ت که جون یکسره مشغول‌به حق‌بودم و به دیگوی امیبر داختم از مردمان 
به کوه ودشت میگر یختم 1 

۱ - بای درز نجیر پیش دوستان ۰.۰ 

مثنوی بر وزن شمادء ۱۷ 


مضمون آین‌بیت ۰ معادل‌بامتل‌عربی است که درجمله کلمات فصاردحضرت علی(ع) نیز 


|[ مده‌است: له بالعد ولا مقارتة السْد ترجمه : بستن‌بابند وزنجیر بهتر ک4 
همدمی باناجنس ۰ 1 

۴۳ - حال‌تباه: حال زادووضع‌بد. 

تیاه : در هلو ی 12.2 بمعنی‌ضاً یع شد ه وفا ده بکاد نیا مد نی است 

۳۸۲ کابین ء غلابمعنی مه‌ر وصد اق ز نان‌است که درععد نکاح معین «یکنند و نکاج؛ 
مزاوجت شرعی‌است . بر<سب شر عاسلام» نکاح‌دانم ممکن‌است بدون مهر‌باشد ولی نکاح 
منقطع مذروط به مهر است .کابین؛دده‌یان ایرانیان هدیه‌ای بوده‌است که دوز نامزدی یاروز 
عروسی ازطرف شوهر به زن داده میشد واین‌دسم بین ملت حای‌قدیم دیگرهم‌رواج داشته‌ادت 
و فعلاهم درمیان برخی اذطوایف اير ان منجمله کر دستان معمول است . 

۴ - ستیزه روگ : خشمگین وتند . 

۵ - زن بد درسرای مرد تکو : 

مثنوی بروزن شمادء ۱ 

۹ - ز ینار : مخثف آن ذنواد. اسم تحذیر فارسی‌است بمهءنی بر حذرباش . معنی 
اصلی آن در پهلوی بم‌نی امن وامان‌است وه‌جازا برءهد وپیمان واجتناب و امانت ومعانی 
دبگری استعمال‌هت ود 

زینهاردادن : بمعنی‌اعلام خطردادن است تاشخصی که به‌اواعلام شدهازخطر ببرهیزد. 
وهمچنین به‌عنی‌امان دادن‌همهست . درقا بوسنامه آهمده: زینهارداد نبایه زینهاد خوارباشه ۰ یعنی 
امانت دار نبا ید امانت‌خوار باغد همچنین زینهاد خوادمجازاددمعنی حراءخوار بکاررفةه است. 
«سمود سعد» زینهاددا بمعنیحذروحمایت وامانت یامال‌حرام دريك بیت بکار برده و گفته‌است : 


مگذاد» زینهاد! جودرزینهادنتست جان مرا به‌این فلك زینهاد خواد 
۳۸۷ وقنا رینا عذاب النار : مادا ای پروددگادان آتش دوزخ نگاء داد . 


مقتیس است‌ازقر آن محيثك . 


قتا:مر کب است ازدهجزء یکی«ق» فعلامر از «وقی»یقی» بمعنی نگهدار.دیگر دنا »ضمیر 





شرح‌باب دوم ۳۹۳ 
متکلممم| لغیر (مادا) . 


۸۸ - تعنت :مسدد باب‌تفل, بمعنی آزاد کردن و آذاردسا نیدن و به‌مشقتفکندن . 

۹ - شنیدم گوسفندی دايز دگی ۰.۰ 

مثنوی بروزن شمادء ۷ 

۰ - لو سفندیا گو سیند : دررهلوی »ر کب است‌ازه گو» مخفف گاه بمعنی‌جا نود 
اهلی و«سینتا» مقدس و با . بنا براین اصل لفظ بررهررجا نور اهلی با ك اطلاق میشده وجانودی 
که طااعرن رسای مینامیم . میش‌است . 

۱ -کارن : اوستا 1561 ودد پهلوی 16876 ۰ لت بر نده‌ای اذ آهن وفولاد 
که دارای دسته و تیغه‌است . 

حکابت «۳۳۲» 
یکی‌از پادشاهان عا بدیر ابر سید ... 

۲۳ - مناجات : مصددباب مناعله » داز گنتن باخدا . 

۳ - اخراجات 6 خر وی رگد ۱ 

مراد دروش‌ازذاین سخن آن‌است که وسایل زنه کانی برای‌اوفراهم نیست و باید دوز 
درراه تحصیل آن کوشش کند ۰ 

۴ - ای ۳ر فتار پاک بند عیال ... 

مثذوی بروزن شمادءٌ ۱ 

۵ - "ر فتار : صفت فاعلی است‌از گر فتن به‌عنی‌متعهد بودن ودار» نشانةٌ مبا لغه‌است. 

- دای بندعیال : کنایه‌ازوضع کسی است که| فر اد اجب لنفقه بندپای اوشده| ند 
واوراازسثر وسیاحت بازداشته‌ا ند . 

۷ - قوت : غذای‌روزهرءآدمی . جمع ان اقوات . 

۸ - سیر درملکوت : گردش درجهان معنوی و مشاهده متامات الهی , در یه 
قرآنی آمده‌است : لز فلا والملکوت مفسران‌میکویند:ملك, جهان مادی است و 
ملکوت؛ جهان معنوی وهردو ویرةٌ خدای یگانه‌است . آخ-رین آیه ازسودء یس: 
بیدم ملکوث کل فد اشاده‌به آن داردکه هريك ازموجودات دارای جنبه مادی وجنبةٌ 
معنوی است . 

۹ - اتفاق میسازم : تیم میگیرم . 

۰ عقد: بمعنی گرهزدناست. عقد‌نماز بستن عبادت است از نیت کردنو آماده‌بودن 

برای گز‌اددن نماز . 
چه خوردبامداد فرز ندم 0 ازاین‌مصراع؛ جملهٌ کو تاهی‌حذف شده است: 
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9۹ شرح کسان 


«دراندیشةآن هستم که‌فرز ندم صبحگاهان چه‌چرز بخورد». 
۳ - فرز ند : دیش پهلوی آن 1۲۵28100 بوده‌است . 
حکابت «۳۳» 
یکی از متعبدان‌شام در بیشه زند گانی کردی 

۳- مستفید : بهرءبرداد. اس‌فاعل ازاستفاده. 

۴ - اقتداء : مصدر باب افتعال بمعنی پیروی ۰ «مزء ]خر بعد اذالف جایز است 
درفارسی جلف‌دود ,مفندی اقاکد (جمج آن قواد بای ول ق۲۳۰۱ 
ازاین‌دیشه در فادسی‌معه‌ول است . 

۷5 - ا گر صفای وقت عز بزت را از ص<.ت اغبار کدودتی باشد : مراد 
این‌است که ا گر ههذشینی وعهراعی دیگران مايةٌ تیر گی خاطر پاك وباعث ات-لاف وقت شود 
اختیار بدست‌تواست ومیتوانی به بیشه‌باز گردی . 

۹ - اغیار: جمم‌غیر, بیگانگان . 

۰۷ _دورت : مصددءربی بمعنی‌تیر گی . صفت‌ازآن« کدد» بروزن خشن‌است. 
تکدیروهکدد. اذهمین‌دیشه [آمدهء‌است . 

۴۰۸ - بدو بر داختند : برای‌او آداستند و به‌اواختصاص دادند . 

۹ - کل‌سرخش چوعارض خو بان.... 

مثنوی بروزن شماده ۱ 

۰- عارض : بمعنی‌چوره . 

۱- ثرپیب : ترس. بب‌ضی‌ازشادحان هندی » «نویب» راممال«نهاب» پنداشته‌اند 
که بت ارات ای ات ۱۱ 
آن بهادمیرا شد یعنی‌فصل‌بهاد. بر دعجوزراغادت کرده . 

۴۳ - برد : سرما . 

۳ - عجوز : معا نی‌متعدد دادد ومعنی‌معروف آن ببرزن‌است . 

ایام عجوز : «فت‌روزاست در | خرزه‌ستان که چهارروز آن درماه شیات وسه‌روز آن در 
ماء آتاراست ۰ 

۴- شیر نا خو رده طفل‌دابه هنور : مرادادذبت » تیه بستانازجهت‌تا کی 
وسرخیر نگ به طفل توزادی است که‌هنوزشیر دا یه نخورده باشد و حرف «از» بمعنی‌ازایتدا است. 
یعنی گل‌وسنیل اذا بتدای نهیب بر دعجوز (از آغاذبهاد) عمچوطفل نوزاد شیر ناخورده , لطیف 
وتازه است . ممکن‌است ازجهت کثرت کل وریحان » بوستان به دایه‌ای هم نند شده‌باشد که 


هنوزددیستان شیردارد و کودك شیر اورا خورد.است . داجع به ماد این‌بیت نظرهای‌مختلف 





شرح باب دوم ۳۹۵ 


اظهارشده ۰ نکار ندهء‌را نظری‌است بسیارساده 4-5 مشکل‌دا به آسانی حل‌میکند و آن بةسم ی که 
مذ کورشد چنان است که کلمةه از» درمعنی ابتدای امر پیگیر , استعمال شود اما نظرهای دیگر 
بد یثر اراست : 

الف : ضمی«شین» در« گل‌س‌خش وسنیلش» داجع با شد به‌عاید . در آن صودت, دم 
ممکن است ضمیر مضاف | لیه باحذف مضاف تلقی‌شود وهم‌امکان دارد مفعول باواسطه باشد.دد 
صودت اول, گل‌سخ وسنیل بستانش ۰ مشیه بیت‌اول‌خواهد بود وددصودت دوم » گل‌سرخ 
وسنبل » برای عابد همچوعارض خوبان و زلف محیوبان تلغی‌خواهدشد . پااین فرض ۰ 
بیت دوم حال عابه دا هنگام ودود به‌این بستان نمایان میسازدکه چگونه باضعف ونزادی 
بدین سرای قدم میگذاردد و چگونه برای او نعمتهای این بستانسرای بمنز له شیردایه است 
که کودك دچاد هیب بردعجوز» انتظادمکیدن آن دادادد تانیرویا ید . 

ب : بیت , اشاده دارد به‌اینکه هوای‌بستان ما نند هوای اول بهادبود . شاید مراداین 
باشد که زاهد از بيشهٌ گرم به سرآیی‌سرد منتعلشد که همیقه کل وسنیل او کویی مواجه بابرد 
عجوذمیبود وحالت اول‌بهاردابرای خودحفظ میکرد . 

ج : فرات » شاعر دمشتی و شادح عربی گلستان ۰ این بیت دابه‌ءربی چنین تر‌جمه 


کرده است : 
‌ 5 ۰ ث ۱ و 
<هم) من خوف برد العجوز ما ار تضعامن دی غبت لبان 

شاعر عرب » تشبیه دامستندبه گل وسنیل هردودانسته است . 

د : احتمال دیگر, آنکه بیت دوم دروصف سنیل پاشدکه بهز لف محبوبان شبیه شده و 
درحم بیچان است و گوی طغلی نوزاد بأشدت سر‌مادو بر و است وهنوزشیر دایهدم نخورده ودر 
این صورت طغل‌دا به ۰ بم‌عنی طفل شیر خواراست. 

۵ 

وزن شمادء 1۸باقافيهٌ مردف . 

افانین : جمعافنان وافنان» جمم‌فنن (بادوفتحه) بمعنی شاخه هااست . 

۹ - جانار . معرب گلنار. گل‌اناد . 

۷"*-_- با لخجر الاحضر ناد. اقتباس از آيةٌ ۸۰ ازسورء بسن‌است:«الذی جعل لکم 
من‌ا لهج الاخض ناراً» .ترجمه : خدایی که برای شماازدرخت سبز [ تش‌پدیداد کرد . 

مفادبیت این است : 

ماه هایی که روی آن , کلنار است دگوی دردرخت‌سبز ‏ | تش آویخته‌است ت 

۸ - از این مه پار ه‌ای عابدفر یبی ۰ 

قطعه بروزن شماد؛ ۷ باقافیة مردف موصول. 
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۳۹۹ شرح گلستان 

«اذ این» کلمهةٌ :بر یف است وبیان جنس میکند . در اینگونه موارد» نکر با معرقه 
مجتمع میشود . در حقیقت یاء نکره برخادق العاده بودن دلالت دارد . 

۳۹ بدیعالجمال و لطبفالاععدال : هردوتر کیب عر بی‌است . جزءاول آن 
صفت مشبهه‌است‌وجزء دوم آن مضافالیه ودر محل‌فاءل میباشد؛ یینی کی که‌زیباییش شگرف 
واعتدال اندامش لطف امیزاست . 

۰ هاك‌الناس حو له‌عطشا .. 

قطعف بر وزن‌شمادة ۱باقافیة مقید موصول. 

ترجمه : مردم بگردآن از تشنگی‌هلاك شدند و اوخود ساقی‌است . حال‌ایشان مینگرد 
و [ نان‌داسیراب نمیکند . 

۷۱ - قرات : عم بمعنی آب شیر ین است وهم نام‌شعی است که از کوههای ادمستان 
سر‌جشمه میگیر دو اذجیال طودوس میگذرد ودرسوریه وعراق‌جادی‌است . نزديك مصب‌خود 
به دجله میپیوندد وشطالعرب راتشکیل میدهد آنگاه شطالعرب به خلیج‌فادس میریزد . در 
اینجا از فرات هردو.عنی ممکن است مرادباشد . 

۳ - مستسقی: اس‌فاءل. یشی‌خواهان سیراب شدن و مبتلابه بیمادی استستا و 
آن بءمادیی است که یکی ازعو ادخش تشنگی‌شدید ومیل‌زیاد به آب‌است . 

قطعه با لا که يك بیتش عر بی و بیت دومش فادسیاست , ملمع‌نامیده مشود وسعدی چند 
ملمع داد . اذذمان تیموریان گفتن ملهعات فادسی وتر کی‌هم دایج‌شده وایرج‌میر زا آوددن 
ابیات فرانسه داددفادسی نیز معمول ساخته است . 

۳ -- قوا که : بافتح ول جمع‌فا کهه بمعنی میوه ها ۰ 

۴ - هشموم : اسم مفءول‌اذثم بمعنی‌بوییدنی . 

۵ - درسر تارتو کردم دل‌ودین باهمه دانش .. 

فردبروزن شمادة ۱۵ 

- دام : دیشه‌اش پهلوی‌است . ددحندی پاستان‌ور3 09 . 

عبادت «یاهمه دانش» ۰ قیداست . 

۷ - وقت : بدیده‌ای‌است ثابت که بديدة متوهمی‌دا به‌آن وابسته ساز نه جنانکه 
اگر بگویيم : اول‌ماءپیش‌توخواهيم آمد » اول.اه وقتآمدن است ذیرا اول‌ماه بدیده‌ای‌است 
مسلم| لوقوع . دراصطلاح صوفیان » وت ۰ عبادت‌است از | نچه صو فیدر آن باشد وحالی‌است 
که پر اوغا لب است. اذاینرو» درویش به گذشته و آینده نمی‌اندیشد و به‌اصطلاح, ابن‌الوقت 
است .همچنین‌عارف, بحکم‌وقت است یعنی برای خود اختیاری‌نه‌یشناسد وتسلیم‌مقددات‌الهی 
است.(متاسفاً این لوقت که‌اصطلاح صو فیانه است امروزه بر کسی‌اطلاق میهود که ددهرژمان » 








شرح باب دوم ۳۹۷ 
خوددا به‌دنگی بیاراد تا بسند اهل ذمان باشد و اینکاد درست مخالف دوش عارفان 
حقیقی است) ۰ 

۸ - دوقت مجموع : وونی است که خاطر صوفی‌یکسره به حق مشغول‌است واین 
دو لتی‌است که عارف داقمی‌هميشه خواهاد آن است وبر ای‌عابد این داستان » بواسطهٌ تمتعات 
حسی زایل گردیده . 

۹ - هر که هست از فقیه و یر ومر ید ...۰ 

قطعه بروزن شمادة ۱ باقا فیة ‌طلق, 

۰ - فقیه : متخعص درعلم فقه . جمع‌فقیه. فتهاء میشود . علم‌فقه علمیاست که 
از تک لیفی که شرع برءهد مکلفین گذاشته گفتگومیکند واحکام فرعی شرعی‌دا ازروی کتاب و 
سنت‌پیغه‌بر وعقلواجما ع استنباط مینماید . اصول‌فته ۰ عام‌به طرقاستدلالات فتهی‌است . 

۱ - یر : همان شیخ‌است که اورامر‌شد ومراد» نیزه‌یگویند . 

۳ مر ید : اسم فاعل اذاداده بمعنی‌اداده کننده ودارای قصداست . اما دراصطلاح 
صوفیان ومریدان‌یااهل‌ادادت» پیروان مر شد هستند. 

۴ - زبان آودان : بمعنی سخنوران وفصیحان است . 

۴ - با ك نفس : ماداز پالنفس. کسی است ده سخن‌باك بگوید و همچنین کسی 
است که بواسطهٌ صدق‌نیت , دعایش مستجاب باشد . 

۵ - دون : به‌عنی پست وخسیس‌است . همچنین دون» به‌عنی‌غیرددعربی و فارسی 
استعمال‌میشود ودر آ نصورت شبه ظرف وازاسمهایلازم الاضافه خواهد‌بود وغا لباددفارسی‌دد 
ایتم‌ورد همراه‌با«باع» اضاقه استعمال داردو گفته میشود : بدون‌او» بدون من. 

مفادشر چنین است : همه مر دماهل معنی‌چون‌به دنیا بررداختند کرفتاد شد ند و بای بند 
آمدند چنانکه عسل » مکس‌داپای‌بند میکند ۰ اینان‌هم بسته دام‌دنیا میشوند . 

۳ - مروحه : بکسرمیم وفتح واو. اسمآ لت بمعنی بادبیزن‌است .مروحاطاودسی 
بادبیز نی است که اذیر طاووس‌میساخته| ند. 

۷-فیاس وف : دراصل‌یو نا نیامت‌وهءر کب اذ «فیلو» بمعنی دوستدارو «سوفیا» بمعنی 
دا نش‌است . با تلفظ عر بی‌بفتح فاء وفتحلاماست . جمح‌فیلسوف , فلاسنه میشود . 

۳۸ - تادیگر بخوانند : یعنی‌تاباز بدنبال دانش بروند . 

۹ خانون خوب صورت:ا کیزه‌رویرا ...۰ 

یدوز هار۵ ۱۵ ۲ اقا فتف زمر دف شوصو مر دف. 

خاتون : لفظ ترکی است به‌عنی بانوی شریف|لنسب . جمع آن بصودت عس‌بی » 
خاتونات وخواتین . 


)0( 


۱0 


(۲۰( 


)۲۵( 








)0( 


)۱6( 


۲۰( 


)۲۵( 





۳۹۸ شرح گلستان 

۰- کار : اسم‌از نگاشتن ۰ به‌عنی نقشاست و نقش‌هم انتاشتی کر فته شد . 
مجازاً نگاد؛ بر بت ومحبوب‌هم اطلاق گر دیده . امرواس‌فاءل مرخم از نکاشتن‌مم هست ‏ در 
اینجا معنی‌اول مراد است . 

۱ - خاتم : بفتح تاء , اسم عر بی بمعنی‌مه روانگشتری . 

خاتم : پکسرتاء , اسم‌فاعل بم‌نی ختم کننده و تمام کننده است وچون مهر درخاتمت 
نامه‌زده میشود » خاتم نامیده شده وفتح‌تاء آن انجهت صودت اسمی آن است و جون مهررا 
بصودت نگین درانگشتری جای داده‌انه . انگشتری راهم‌خاتم نامیده‌اند . دراواخر» معمول 
جنان بوده‌است که مريك از بزد گان »عباد تی«سجوع .متضمن نام خود بر مور نقش‌میکر ده ند و 
نر اسجع‌میر یاسجح‌خاتم مینامنده| ند . 

۴۲- پیروزه: معرب آن فیر وزج است ودداصل 11۳6216 بوده‌است . 

۳ رباط : بکس‌رداء جایگاهی‌است که بر ای‌درویشان وصوفیان و گاهی‌برایءموم 
فقیران پنامیکرده‌انه . جمع آن , دباطات است . گویا کلمه . ازدباطا لخیل اقتباس شده 
باشد که در ایةٌ ۰+ ازسودء انفالاز آن ذکری شده ومسلما نان موظف گر دیده‌انه که نیرو و 
اسبان بسته همیشه آماده داشته باشند تادشمنان ازایشان بهر اسند . سیس‌این لفظبه معنی‌سرای 
مسافران نقل‌شده واذ آنبس ما برجایگاه صوفیان که اداده‌آن از موقوفات بوده است 
اطلاق گر‌دیده . 

۴ - نامر اهست ودیگرم باید . 

مثنوی بروزن شمادة ۱ 

مسندا لیه جملهٌاول اذم‌صراعاول محذوفاست. مفادشمعر اینست: تاوسایل‌رفاه.مراهست 
وباذهم نیازمند رذاه‌بیمتری هستم » شایسته‌است که مر ازاهد نخو اننه ذیراذاهد باید از[ نچه 
هست‌اعر اض کند وا نتظازو توقع‌دابه خاطرداء ندهد ۰ 

حکابت («۳۴۶» 
مطابق این سخن پادشاهیداممی پیش آمد 

۵ - همم : اسم‌فاعل بمعشی کار سخت ومعصوداست . دراینجا معنی اول, اراده 
شده است . 

- درم : مخفف ددعم . اصل آن درخما (و حوطع2ع(1) یونانیاست . 

۷ - زذر : عبادت است از عهدبنده باخدا که بنده‌عملی‌را انجام دهد یا ازعملی 
خودداری کند . وفای‌نفر, انجام دادن اینچنین پیمان‌است ۰ 

۸ - بو جود شرط لازم آمد : مراداین است که چون شرط تحتقیا فتوفای 
به نذرلازم آ مد . دلیلوجوب عمل بشرط حدیثیاست آزپیغمبر | کرم : «ا لمسلم‌ون‌عندشروطوم 











شرح باب دوم ۳۹۹ 


فی‌مااحل» ترجمه : مسلمانان در امورمحلله بای پایستند . این‌حدیث درجامع| لدغیر با این 
عبادت ازدافع‌بن خدیج دوایت شده و دیگرکهم در آن کتاب بهمین مضمون آمده . 
درصحاح‌ماعبادت حدیث رات 


یو عنه دوم الاما احل تک اگم ع لک( ما خالت کنات اله) ۰ 


فی‌سا وافق کثات لو 
۹ ارادت است واقرار : باعبادت « عداوت است وانکاد» تضاد داددو در 
دوقرینه دعایت مواذنه وسجع‌هم شده‌است وا نکار در اینجا بمعنی نظار مخا لف‌است . 

۰ - زاهد که درم گر فت ودینار ...۰ 

بیت بروزن شمارة ۷ باقَافيةٌ مردف . 

۱- یکی : «یکی» بدلاست بر!ای زاهدتر. سعدی بجایآنکه صفت‌زهد دا از 
#گیر نم درم ودینار پردادد » به جستجوی زاهدتری دستورداده‌است زیر امطلق گر فتن‌ددهم 
ودیناد دافع‌زهدنیست وفتط ایجاد شبهه میکند . 

۲۳ - آنر اه دیرت خوش و سرقاست باخدای .. 

قطعه‌بروزن شماد؛ ۱۵ باقافيةٌ مردف ویادعایتا لف‌تأًمیس و حرف دخیل. 

۳ - بدا گوش: بنماولمر کب‌اذه بن» ودا لف» بجای کسرء اضافهو گوش.دداینجا 
پمعتی نرمهٌ گوش‌است و گاهی برشقیقه و گاه بر پس کوش هم‌اطلاق میشود . 

مفاداین‌قطعه آ نکه : زاهد آن‌نیست که ازمالوقف نان خورد یالقمه‌ای ازداه گدایی و 
دریرزه بدست آورد بلکه بایه سیرت خوب داشته و اودا باحداشزودادی باشد‌جنانکه زیبا ‏ 
روی دا انگفتری پیروزه بررانگشت و گوشواره بربنا گوش لاذم نیست وبی‌این ردو , خود 
بخود زیبا است ۰ 

در بیت آخر؛ لفو نشرمشوش بکارر فته‌زی| گوشواده؛ مخصوص بنا گوش وا نکشتری فیروزه 
مخصوص | کشت اآست - 

عکابت («۳۵» 
یتکی ازعلمای راسخ دا پرسیدن د که چه گویی درنان وقف .. 

۴ - راسخ : اسم‌فاعل‌بمینی ثابت. مصدد آن دسوخ.عبارت:«الر اسخون‌فیالملم» 

۳ ۷ ازسورء آلءمران و آیه‌ای ازسودة نساء مذ کوداست . 

بعضی از مفسران میکویند : داسخان درعلم » بیغمیرا کرم وائمهٌاطهادند . بدون‌شك 
راسخان درعلم یاعلمای‌داسخ بایه درعا لیتر ین ددجه‌علم ویتین پا شند. معنی‌جوابی که‌عا لم‌داسخ 
داده‌است چنیناست:| گر با نان وقف آدامش‌خاطر وعبادت حق‌حاصل شود نان‌وقف بر کر ندء 
آن حلال است‌وا گر بر ای کر فتن نان‌وقف» دستگاه ودکان‌میسازد, نان وقف‌حرام خواهدبود . 
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2 شرح گلستان 


۵ - نان از بر اف کنج عبادت کر فته) زد ...۰ 

فردبروزن شمارء ۱٩‏ 

نج : بمنی گوضه ومجاذا بمعنی بیفو له وصو معه هم آمده است ۰ 
حکایت («۳۱» 


درو یشی بمقامی‌در آم د که صاحب آن بقعه کر یم‌النفس دود .۰.۰ 

۷ یذ له : بنتحاول. سخن ندزود لکش وممکن‌است‌صورت تغییر یافتهة «بذله» بکس 
اول باشد که دعر بی بمعنی لباس خانه و لباس کاراست . وهمچنینبتذال» خلاف 9 است 
و بمعنی لباس‌یاهر چیزدیگری است که قا بل‌حفظ وصیانت نباشد. مجاذا نخست برسخنان‌مبتذل 
و پیش پای‌افتاده اطلاق میشده وچون سخنان شوخی آمیزو لطیف راسخنودان بلیغ, شايستةً شأن 
خود نمیدا نستند اینگو نه کلمات دابدله نامیده‌اند و نگاه‌با کثرت استعمال ,تلفظ آن بفتح‌اول 
معمول‌شده ۰ همچنین همکرادت مصدر مرماندل یی شش اد ۱۳۱ 
بکاد رفته باشد . 

- من گر سنه در بر ابرم سفرة نان.... 

بیت بروزن شمارءه با قا فیة مردف . 

۹- عزب : مصدر آن عزوبت » شخص بی‌همسر , گفته شدهست که بمعنی مر د بی‌همس 
است. بنا بر‌معتی اول» مذ کر ومو نث آن یکسان‌است و بنابر‌معنی دوم ۰ موّنث آن عزبة میشود 
جمع‌عزب ۰ اب بضم اول واعز اب بفتحاولاست . 

اعزب مو نتش عزباء » نیز بمعنی‌عز بآمده است . 

۰ - حمام : عر بی‌است بمعنی گرما به وجمع آن حمامات. 

0 صاحب دعوت : میزبان . 

۳ -کوفته : يك نو ع‌غذای ایرانی وهندی‌است . 

۳ - کوفته درسفر ما گومباش.... 

فردیروزن شمارء ۱۱ 

۴ کوفته دانان تربی کوفته است : دد این مصراع جناس بکاد رفته زیرا 
کوفتهٌ اول » (اسم‌مفعول از کوفتن) بمعنی‌خسته ودوم بمعنی غذای خاص است . و مفادش 
این‌است که برای شخص کوفته وخسته‌نان خالی‌بسان کوفته است . 

حکایت «۳۷» 
مر یدی پیر را گفت چهکنم کز خللایق بهر نج‌اندرم.... 

۳۹0- ترده؛ مصدر باب تفعل‌بمعنی آمد ودفت . شك‌دا نیزاز آ نجهت تردد گویند که 

| ندیشه حاوخیالات گو نا گون به ذهن آمد ورفتی‌دادد . 








شرح باب‌ددم اور 

۴6۳ - هر چه ددو بشا نند : دراینجا کلمهٌ «هرجه». برای‌اشخاص استعمال شده و 
درمتام تقسیم ‌ تا ذرکلیه «هر جه؟ » بسیار بجااست زیرا گوی ی که درمقام جواب از ماهیت 
است و نو ع‌یاجنس یاصفت داتعیین میکند . 

۷ گر گداپیشر و لشکر اسللام بود .... 

فردبروزن شماده ۱۵ 

مراد شعراین است‌ که اگر‌پیشرو وطلایعداد لشکر اسلام گدایان باشند . کافران اذ 
ترس آنکه دچار تقاضا وچشمداشت آنان خواهند شد تادرواذء چین ازایشان میگریز ند . 


درقدیم , حد ین بعنوان دود ترین حد شناخته میشده‌است ۰ جنانکه درحدیث نبوی‌است : 
0 6 "‌ 

۶و ص۵۳2 نا 

اطلب العلم ولو بالصین: ترجمه : درپی‌طلب دانش دروید هرجند تا جین باشد ۰ 


حکادت 6۳۸ 
فقبه‌ز اده‌ای پدرر) گت که هیچ ازاین سخنان .۰ .. 

۸ - دنگین ,ٍ منسوب‌است به نگ یعنی‌دادای دنک وجلوه . 

دقاعده داجع به نسبت : «یاءو نون»ادات نسبت فادسی‌است که بیشتر به اسم مواد؛ اضافه 
میشود : ماننه : سیمین » نمکین » دنگین . برای نسبت به اسم «عتی غالبا ادات «گین» 
میآود ند مانند: اندوهگین ۰ شرمگین » غمین وغمکین هردو استعمال شده است . 

۹ - متکلمان : مراد ازمتکامان دراینجا , گوینه گان وواعظان‌است ولی در 
اصطلاح علمی » متکلم» متخصص درعلم کلام است وعلم کلام دا نشیاست که‌اصول دین ومذهب 
را بادلایل عقلی و نقلی‌به‌ثبوت میرسا ند . 

۷۰ تر لك دنیابه مردم آموزند ۰ 

مثنوی بروزن شمادة ۱ 

۷۱ - غلّه : درلفت ۰ بنی‌در آمد حاصل ازاجارة خانه ومنافع‌زمین‌است . اما دد 
عرف» بر گندم وجوو برنج ومحصولات زداعتی وما نند] نها اطلاق میشود داز نظرفتهی گندمو 
جووخرما و کش‌ش راغلات اربعه (غله های چهار گانه) مینامند . 

۳۷۳ _ حفت : حاصل مصدراست . 

۴ - نگیرد : تأثیر نمیکند 

سور 2 

۴ - رالاس الیو تشون سکم : 
ترجمه :یا مردم‌دابه‌نیکی دستودمیدهید وخودرافر | موش میکنید. 

۷۵ - تنسون : فعل مضادع ۰ جمسع مذکر مخاطب ۰ مصدد آن نسیان پسکسر‌اول » 
فراموش کردن * 


یه ع 6 از سودء پقره. 





)( 


)۱6( 


(۲۰( 


)۲۵( 





3 : 
دا سح سحت دوجو سیم مرح س اش سا ۱۳ 
شرح گلستان ۲ 


ی 





- عالم که کامر انی وتن بروریکند .۰ .. 
بیت بر وزن شمادة ۱٩‏ باقافیه‌موصول مردف. 
۷ - گم : بمعنی, سر گشته و کمراء. 
۸ - بمجرد : حرف اضافامر کپ »مساوی است با : بمحض - بصرف - تنها با , 
(0) ۹ - درطلب‌عالم معصوم از فو ایدعلم محر وم ماندن :دداین‌قرینهرعایت 
سجم شده‌است. مر ادا ین است که‌مار اشا یسته نیست بر مینای‌خیا لی‌فاسد از پرورش اصیحت کنند گان 
دوی‌بر گر دانیم ودا نشه‌ندان‌دابه گمراهی نسبت‌دهیم و خو درا از نایده‌های‌علمی بی بهر دادیم و 
پگوئیم که‌چون عالم بیگذاء‌وجودندارد تحقیق‌علم از آ نان مار اسودمند نیست. بلکه‌با یددا نست که 
علم به‌ذات‌خود -ودمنداست بعلاوه. عصمت ازصفات نبیاء عظام و اءمة کرام وفاطمه‌زهرا است و 
(۱۰ ددمجتود شایستة تقلدوقاضی‌وامام جماعت تناو جو دملکهٌعدا لتلازم است .عادل کسی‌است که 
و 
۰ . معصوم : بیگناه . اس‌مفعول اذعصمت . 
۵ - وحل : بادوفتحه گل , لجن . 
۴ قفرازد اه : پیش‌داه , بالای‌داه ‏ سرداه . 
(۱۵) ۳ - فاجره : صفت موّذث عربی بمعنی تباهکار . مصدد آن فجود ۰ ددبشی 
نسخه‌ها » «مازحه» پمعنی‌زنمزاح گوی ضیط ده‌است . 
۴ - ت و که‌چر اغ نبینی بهچر اغ چه‌بینی؟: یعنی تو که‌ازدیدن‌چراغ‌محرومی 
چگونه‌ممکن‌است چیزی‌رادد پر توچراغ بینی . 
ار تباط این‌قسمت با مطلب پیش آن است که آن‌زن‌هر جندتبهکار بود سخنی‌درست‌وقا بل‌قبول 
۲۰( بزبان آودد .از سخنان علی‌علیه| لسلام است: « لاتنظرواالی من‌قال بل,ا لیماقال » تر جمه: 
«منگرید که گفت؟ پنگر یدچه گفت. ضناً بایددانست که گر چه تا بیناخودباچر اغ‌چیزی نمیدید 
و لی‌چراغ.داشتن او موجب آن‌میشد که‌دیگران‌ببینند واورا نجات بخشند . 
۵ - کلبه : دیشه‌پولوی‌آن ۱1 15 است‌بمعنی‌حجره ود کان وخانة کو چك 


و تنك .درزبانادمنی بمعنی‌میخانه‌است . دداینجااز آن‌دکان ارادء‌شد, . 


(۲۵) ۹ - بزاز : پادچه‌فردش .اسم‌منسوب فمال‌مشتقاز «یز» بتقدید زاء بمعنی‌جامه. 
۷ - آنجا تا نقد ندهی ۰.۰ : دداین‌جمله . ادادت به نقدوسادت , به بضاعت 


و کلبةٌ بزاد . به‌مجلس وعظ تشبیه‌شده ودد برخی از کلمات آن مواذنه وسجم هم دعایت 
"گردیده است . 

۸ - گفت‌عاام بگوش‌چان بشنو ... 

قطعه بر وزن شمارء ۱ باقافیةٌ مردف . 





شرح باب دوم ۶۰۰.۲ 

۹و ر نما ند بگفتنشکر دار : یعنی‌هر چند کردارش به گفتارش شبیه نباشد . 
«مانه » دراینجا ازمصدد مانستن است . 

۳۴۹۰ خفتهر اخفته کی کند بیداز : گفته مدعی است. مر آدسعدی‌این است که بر خالاف 
[نجه‌میگویند ممکن‌است خذته ای خفتةدیگرد | با حر کات‌یاصدای‌خود بیدار کند» چنانکهآن‌زن 
فاجره » نا بینادا به اشتباء گفته‌اش] کا ءساخت» هه‌چنین اشاره‌بدان داردکه غنلتها متفاوت است 
وازيك نو ع نیست آذاین‌دوی بسا است که‌برخی غا فلان‌سببهو شیادی بیخبر آن‌دیگر بشو ند.سعدی 
دراین بیت‌خود اشاره واعتراض‌به گفته حکیم‌سناگی غز نوی‌دارد که گفته‌است : 

عالمت خفته و تو هم خفنه خفته را خفته کی کند بیداد 


۴۳۹۰۱ ی که گیرد اند رگوش .. 
نظیر : 1 من آفواد الرجال ی آفواو الرجال) 
ار چا : دانش فرا گیرهرچند ازدهان مردان (مردم) باشد . 

۴۳ - صاحبدلی به مدرسه آمد ز حت : 

قطعه بروزن شماده ۱٩‏ با قَافيةٌ مردف ادف : 

۳ خا نقاه :مدرب غا نگاه بمه‌نی‌صومعةّدرو یشان که‌در [ نجا به‌عبا دت پر داز ند. تأسیس 
خانقاه برایآن‌بوده که‌درویشانآزهر ناحیه وهرمذهبی که‌باشند خلال‌سیر وسیاحت خود دد 
خانقه‌ها مام کند ‏ 

۴ فر یق : آسم‌جمععر ی کر ده 

۵ غریق : ی 2 , غرق شده وجمع آنغرقی 

مراداین‌است که‌اهل‌دلی» خا نقاه صوفیان‌دا ترلك گفته بهقیل‌وقال مددسه پیوست. اذاو 
پر‌سید ند : میاناهل‌علم وامل‌عبادت چه‌تفاوت است که توفرقةً الان ری ی( کت ( 
ازاین‌رو عالمان‌دا برع بدان ترجیح‌دادم که‌عا بد , تنها گلیم‌خوددا از آب‌بیرون میبرد ودر 
مقام نجات خویش است اما عالم ددپی‌دهایی غرق شدگان اجه نادانی است . 

تسیا لا شارهدارد به‌مضمون احادیثی که‌دراین بابواددشده است منجمله ازمعاذ مردی 
اس انوم فرموده است : « فضل الما لم‌علیالما ید کفضل القمر فی‌لیلالبددعلی- 
یو 
کر مه بر تری دا نهمند نسبت به اهلعبادت ما نندفضیلت‌ما ءشب‌چهارده است تا ستا رگن « 


ازا بی‌سعید , روایت‌شده که‌پیةءیر فر‌موده‌است : 


هس و ۰ 9 هن 7 
ق لام علی‌الماید_کنضلی ع آمتی : تر جمه : فضیلت‌دانا برعا بدما نئد فضیلت 
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۶۰۰ شرح فان 





من است بر پیروانم . 


[ از عبدا لر حه‌ن عو فمر وی‌است خدا گفت : 
معا 5 9 اس تساج و 
فضل‌الللم علی‌العاید تن درحه ماب کل ورف 5 والاض . 
( ترجمه : پر‌تری‌عاام برع بدبههنتاددرجداهت‌و فاهاهُ در دودرجه ما ندفاصاهه‌یان آدهانو 
ذمین است . 
حدیثی که بسیاد ر یبا لمضمون با این‌قطمه‌است وبیگمانمنضاور شیخ اجل بوده با این 
عبادت درجامع | لصنیر نقل‌شده است : 


ذا اجتتع ام واماید یل للابدادخل 0 بسبادتك وفیل للم 


را 


ناف تم ما 9 لانسْماحد] الا مت (ای قبلث)قام مقام الا 


ترجمه : هنگامیکه عا لموءابه دردوذ قیامت باهم‌محشود میشوند به‌عا بد گفته میشود: به‌بهشت 
در آی وازعبادت‌خود بمرهمندشو . به‌دا نامیگویند: اینجا بایست وهر کس‌دا که‌میخواهی شفاعت 
کن . هیچ کس‌راشفاعت نخواهی کرد مگر [ نکه شفاعتت پذیر فته خواهد بود بدین‌تر تیب عالم 
درمقام پیمبران می‌ایستد . 
(۱۰) حکابت («۳۹» 
یکی بر سرراهی مست‌خفته بود و . 

: زمام : به کسر‌اول به‌عنی‌مهاد ۰ عر بی‌است‌وجمع ۱ 

۷ - مستقبح : اسممفعول اذباباستفعال بمعتی ذشت‌شمیده.. 

۸- واذا مه وا الا را شرا یه ۷۲ ازسوده فرقات . ترجمه :«جون 
۳( بند گان مرب مر لو که ۰ بااکرامت و بزد کوادی میگذر ند" 
کرام : جمع کریم است . 
0۹- ذا رات انیم که ۳ 
وزن شماده ۱ . 
ترجمه : هر گاه گذاهکای داببینی پرده بوش دپردبار باش . 
۰ - :اب ای‌باردسا روی از گنربکار ۳ 
قطعه پر وزن‌شهارء ۷ باقافيةٌ مردف . 


۱ متاب : فعل نهی‌از تافتن. 


)۲۵( 


شرح باب دوم .۶ 
حکابت («۴۰» 
طایفه‌ای ر ندان به‌خلاف درو بشی بدر ]مدند ... 

۳ ر زدان : عطف بیان است برای‌طایفه‌ای . 

ر ند: پکس اول بذا بر نقل بر هان‌قا طع» مر دم محیل وز بر و بیباك وعنکر و بی‌مبالات و بیقید 
باشدو ایشا نر| آذاین‌جهت‌ر ند خوانثه که منکراهل‌قید و صلاحنه وشخصیکه ظاهر خودرادد 
ملامت داردو باطنش سلامت باشد . مر‌حوم‌استاد بهاد , کلمه‌دا پفتحاول , صحیح دانسته است. 
یکی‌اذمعا نی‌دند » بذتح راء ,دزدور با ینده‌است ودرزبان‌معمول » دندکسیاست که بخواهد با 
بو دس رود در کی استفاده کندومنکر بهره‌مندی خودباشد . درزبان محاوری, دند دا به‌قیاس 
عر بی برد نود جمع‌می بند ند ۰ 2 

2۰۳ خر قة درو یشان جامةً دضا است .. متصود آزن است اکهکسی که خرفه 
درو یشی‌میبوشد , لباس‌رضادد بردارد و با یدازهر بیش مد خشنود باشد وا گر نا کامیها داتحمل 
نکند درو یش نیست وادعای‌درویشی دارد ۰ 

2:۳۴ - در بای فرادان نشود تیر ه بسنات ۰ 

فردبروزن‌شماد؛ ه 

6 تنك آب : آب‌قلیل. اس‌م رکب تنك پم اول‌ودوم بمعنی دقیق و لطیف و کم 
حجم وريشةً آن ازهندی باستان 1991162 گرفته شده است ۰ مراداین‌است ؟ه عادف کامل 
همچودر یای انبوه‌است که‌بار یختن‌سنك وحالدر آن‌تیر» نمیشود و آفکه میرنجه » بسان آب 
ولیلاست که با | ندلد خاشا کی‌تفییر میکندو تیرهءرنگک میشود ۰ 

2۰۹ _ ور گز ندترسدتحم لکن ۰ 

قطه بروزن شه‌ادء ۱ اف ۵ : 

۷ - عاقبت خالكاست : عاقبت کاد,منزل گز یدن‌درخاوتبدیل شدن‌بخالك است . 

۸ - خاک شو همچوخالفرو تن‌ومتو اضع باش. 

حکابت (۴۱» 
این‌حکایت شن و کهدر بغداد ... 

مثنوی پروزن‌شمادء ۱ 

این‌مثنوی‌مناظی»است. تا آ نجا که میدا نیم بهتر ین‌منفلومه‌های‌:ناظره ای از آن‌اسدی‌طوسی 
صاحب گر شاسبنا مهاست. منتها بعضی به‌دو شاعر اسدی نام قا ّل‌شده | ند ومناظرات دا از آن اسدی 

بزر گ‌بنداشتها ند ۰ 
6- بفداد . پایتخت فعلی‌عراق ودادا لخلافة خلنای عباسی . این شهر دد زمان و 


به مر منصود خلیفه‌دوم‌عباسیان ساخته شده است * نام‌این‌شهر دراصل پادسی‌است مر کب ازدبغ» 
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۰ ۶ شرح گلستان 


بمعی خحدا و«دات» بمعنی قا نونوعدا لت ۰ بر خی‌هم اصل [ نرا باغ‌داد بنداشته | ند ۰ اهمیت بغداد 
دردودان عباسیان همچنان‌باقی بوده‌وسر کز علم‌وادب بشمار میر فته و بیمادستان‌بنداد و نظاميةٌ 
بغداد صیت‌و [وازه‌ای داشت‌تا | نکه ددسال ۵+ هجری بدست‌هلا کوخان‌منول ستوط کرد . 

۰ع- رایت : اسمعر بی‌است » عام‌وبیرق و کوجکتر اذلوااست. 

0- برده : پرده معانی متعدد دارد ودراینجامر ادهمان بادچه‌ای است که بر در 
خانه میآویز ند. معرب آن بردایه وهمریشه با 0۳1۵ درزبان ایتا لیائی 1۳06۲۵16 
درزبان فرانسه وانگلیسی است ودداین زبانها 06۲۵16 بمعنی تصوی است‌وبایردةنقاشی 
مناسبت دارد . 

۴ ر کاب : لفظ عربی است.حلقه‌ای‌است که برزین‌یاپالان مر کوب میآویز ند 
تاسواد. بای در آن کند وسوارشود. 

دنج دکاب: مراد. مشتت سفر واسب سوادی است . 

۳ - خواجه تاش : مر کب ازخواجه وتاش. درباد خواجه پیش اذاین گفتگو 
شده است . 

تاش: ,یممنی‌پشده است, چا کر و نو کر لفط تر کی است . مک ۱۳۰ 
هت ی اس 

۴ -- حصار : بکسر اول قلمة جنگی. 

۵ غبار : بتم اول. لفظ عربی بمعنی گرد . 

- قدم من به سعی دیشتر است : یعنی اذجمت سس و کوثش گام من هميشه 
پیشتراست ولی معلوم نیست که به چه علت ارزش تو بیشتر شده . میان بیشتر و بیشتر جناس 
خط است . 

۷ -- داسمن بوی : دادای بوی یاسمن یابویندة یاسمن . تر کیب و معتی اول 
مثأسیتر است . 

یاسمن ویاسمین: ازاصل سریانی «حا جرتحجوه و» آمده. زرد آ را دص ۲2۵ 
وعجوما نار وسفید آنرا افصتمن!ه صحاوزصطمعع (یاسمن طبی) مینامند. این 
لفظ, ددءربی نیز ب‌مین معنی بکاردفته. همکن است عر‌بها آنرا مستقیما ازسریانی‌ها دیا با 
واسطه اززبان فادسی گر فته باشند. ۱ 

۵ : بمعنی خدمتگزاد درسثر و دانش آموز و کار [موز و کار گر‌است . 
درایتجا ماود ار ۱۳ 

۹- افر اژد : فعل مضادع. سوم شخص مغر د ازه‌صدد افراختن وافراشتن . 

دق عد| بدال: درفعلهایی که مصدرشان با«ختن» ختم شود غالبا درضارعوامر,حرف 





شرح باب دوم ۶:۰۷ 


«خ» بهحرف «ذ» بدل میشود مانند: افروختن می‌افروزد. باختن ۰ بیاز . 

۰ - بگردن انداژه : س‌نگون سازد . 

حکابت («۴۳» 
یکی از صا) حبدلان زور آزمایی رادید برپم بر آمده۰۰۰ 

0 - زور ۲زما : مرکب از زور و آزه) . صنت فاعلی مسرخم برابر با 
ورزشکار امروزی . 

۳ - لم:م بر آمده : الیل 

۳ کف در دهان [وردن : یکی از آثاد جسمانی شدت خشم است. 

- لاف سر بنجگی و دعوک مردی بگذار ۰۰۰ 

قطعه بروزن شماد ۱۵ باقافیهٌ موصول. 

۵ سر دنجگی : مر کب است از سرو پنجه ویاء مصددی . بمعنی نیرومندی پنجه 
است. یکی از زود آذمایی های پهلوانان, پنجه درپنجه افکندن است . 

2۳ - بگذار ؛ ترك‌کن ؛ وارگذاد ۰ 

۷ - عاجز نفس : یعنی ناتوان ددبرابر نفس . عاجز به‌نفس اضافه شده است. 

۸ - در ومایه + صفت است برای نفس یاصفت دوم است‌که ماننه عاجز نفس ۰ 
جانشین موصوف شده . 

چه : حرف دبط تسویه وبرابری است. 

۰ - مردی وذنی : یاء ددمردی وذنی , باء نکره است . دبر بیان نوع دلالت 
میکند. یعنی: چه مردی باشد وچه ذنی . 

شیر ین : صفت نسبی است» منسوب به شیر خوددنی . بتدریج معنیش توسعد 
یافته وددبرابر تلخ وترش افتاده است. 

۳ - | رخود برددد دیشانی بیل۰۰۰۰ 

روزن شمارء ۷ باقافة موصول مر دق 

۳ - بیشانی + ريشةٌ پهلویش 16و6۵ (پشانیك) مر کب اذ پیش و آن و 
یاء سبت. پیشانی به عربی ناصیه وجبهه بافتح جیم نامیده میشود . 

۴ - مردمی : انسانیت. 

۵ سرشت : مصدد مرخم واسم ازس‌شتن. ديشةٌ اوستایی آن حاع5۳1 بمععنی 
چسب. سریش اذهمیند یشه است اماس‌شت بمعنی خلقت وخ-وی وطبیعت استعمال شده ودر 
اینجا خلقت مر‌اداست . 

خا ای : منسوب به خا. دراینجا مجازاً بمنی متواضع است, 
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2 شرح گلستان 


ببت آخر متضمن قباس مفا لطی است ذیرا بیان بیت چنین است: آدمی, منسوب به 
خاك است (خاکی است) وهر که خاکی (متواضع) نباشدآدمی نیست. ددمقدمةٌ اول,خاکی 
بمعنی حقیقی ودرمقدمةً دوم خاکی بمعنی مجازی خودآمده و لی چون قیاسات ادبی, قیاسات 
خطابی است اذجهت اقناع وایجاد هیجان در مخاطبان مفید‌است. بعلاوه مراد از آدمی در 
اتجا انسان کامل است . 

حکایت ۰۴۳۰ 

برد کی رایرسیدم ازسیرت اخوان الصفاه + : 

۷ - اخوان: بکسراول وسکون ثانی بمعنی پراددان جمع اخ مصدد آن‌اخوت. 

اخوان الصفا : برادران پاك وعمیم. 

گرومی ددقرن سوم وچهارم هجری درایران پیداشدند که مر کز‌شان همدان بود . 
عده‌ای‌معدود بودند که | نجمنه‌ای‌سری داشتند و خودرأبه‌ردم نمیشنا سا نیدند. روش فیثاغ‌ورسیان 
راپیش گر فته بودند. یکی از کادهای‌بزر گه[ نان تنظیم ۲ ه رساله‌بود که‌علوم آ نزمان دا بطود 
خلاصه بیان میکرد وتتریباً دایرةالمعادفی بثماد میآمدو آن دسالات هم‌اکنون باقی‌است. 
شاید عنوان اخوان الصفا, نخست به‌آن گروه اختصاص داشته وتدریجاً همه صوفیان خوددا 
به این نام» نامیده‌اند ویس از آن هم دوستان صمیم خوددا مستحق این عنوان شناختها ند. 
اما برادری واخوت دراسلام سابقهٌ دیرینه دادد وپیغمیراکرم دوبادمیان مهاجرین وا نماد 
عقد اخوت بست وعلی علیه| لسلام دا به براددی خود بر گزید وددقر آن مجید به‌ببراددی 
مومنان باککد تک تسر جج شده‌حضرت مسیح هم که خدارا پدر آسما نی میخوا ندتاو یحاً به بر اددی 
همهٌافراد آدمی قایل است. انقلاب کبیر فرانسه درفرن عیجدعم برسه شعارمیتنی شداکهاین 
سه شعاد هنوز بر برخی از سکه‌های آن منعوش است :1,606 (آزادی) ۳69۵1166 
(برابری) و ۲۳۵۱۵۲۵۱۵6 (براددی) . 

۸ - خو یش : در وَرینهٌ اول ضمیر مشترلك و در َریدهٌ دوم بمعنی خویشاوند و 
نزديك است . 

46 - همراء )گر شتاب کند درسقر لو ایست ۰۰۰ 

بیت بروزن شمادة۱۹ باةافهٌ مردف مر کب . 

: ۲ 

مراد این است که اگر همسفر پاتو موافقت نداشته باشد و بر خلاف میل توشتاب کند؛ 
ازهمسفردن بااو بازایست وبه کسی که دلبسته تونیست دل مبند . 

۰- چون نبود خویش را دیانت و نقوی۰۰۰۰ 

بیت بروزن شمارء ۲۰ باقافیة مطلق. 











شرح‌باب دوم ۶۰۹ 


۱ - تقوی: پرهیز گاری. اسم مصدراست از داتتی . دراصل «وقیا» بوده‌است. 
۶ ۱ 
تقی باضم اول هم بمعنی تقوی‌است . 

۴۳ - رحم : بفتح اول و کسرئانی بمعنی خویشاوندی و بمعنی مشیمه و بچه‌دان 
است. جمح آن ارحام : 

۱ ۳ 

۴- قر بی : اسم‌عر بی بمعنی‌خویشاوند وهجازاً بمسنی ذویا لقر بی (خویشاوندان) 
استء‌مال میشود. در آیات متعدد قر آنی به صلاد عم امر شده و اذقطع دحم یعنی ترك علاقه 
باخویشاو ندان نهی گردیده ات ی اه ۳۷ ار سوه ره و آیبات ۲۱ و ۲۵ 
ازسورء دعد . 


مودت قربی؛ اشاره و اقتباس است از آبهً ۳سور؛‌شوری: 


رس صن احل سار 6 
قل لا اتالکم علمه اج الا المَودة فی القوّبیت‌جما: اعپیندیر ,بو برس لت‌خود 
ازشما مزدی نمیخواهم جزدوستی دربارء خویشاو ند. فتهای شیعه» قربی را خویشاو ندی‌پیغمبر 
دانسته| ند واین آیه راهم مانند آیة دیگری از قر آن دال بروجوب ادای خمس میدانند . 
معکن است از یه کریمه هر دومعنی‌استفاده شود.مر اد این است که قطع دحم با خویشاو ند 
ناپر هیز گاد ثوابش اذ مودت قر بی که مزد دساات بیغمبر الک معرفی شده است 
بهتر است . 

۴ - اعتر ا ضکرد: ایرادکرد. خرده گرفت. معنی اصلی اعتراض, ددعرض‌راه 
ایستادن وک کر فد ات 

۴8 - مناقض : شکنند؛ حکم؛ مخا لف. 

- نص . بتشدید صادبمعنی صریح. جمع آن نصوص است . هرگاه برحکمی 
یه قر آنی یاحدیثی ازپیشمباکرم تصریح داشته باشد آن آیه یاحدیث دانص میگویند. از 
حملهٌ مشهودات فعهی است که اجتهاد در مقابل نص جایز نیست . یعنی که ی 
صریح در قرآن یا در حدینی مسلم| لصدود از پیغمیر باشد نباید با دای خود حکم دیگری 
استنباط کرد ۰ 


۷- ان جاداک علی آن سك بی مایمن لت بم علم قلانطتهما 
یه ۱۵ ازسوره لقمان. آيةٌ پیشین آن به اسان والدین امر فررموده‌است. به موجب این آیه 
و رکه اگر پدر ومادد باتو مجاهده ومبادزه‌کنند تابامن (باخدا) چیزی راک به 
آن علم دیقین نداری شريك سازی از آنان پیروی مکن. وسپس متردمیداردکه با پدرومادد 
هشرك هم باید دردنیا به نیکی ءصاحبت کرد ۰ مراد صدر آیه این است‌که فرمانبرداری از 


والدین درمصیت حق؛ جایز نیست ۰ 
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۸ - هزار خویش که بیگاده ازخدا باشد۰۰۰ 

بیت پروزن شمادة ۱۲باقَافیةٌ مردف موصول ِ 

هزاد: غالبا عددهزاد مشخص کثرت است وعدديك , قلت رامعین میکند و بهمین‌جهت 
"کاهی نها راددمقایل یکدیکر قرادمیدهند. 

4- بیگانه از خدا: یعنی بیخبر از خداو بیر | بطه با خدا. درمصر | ع‌دوم از بیگا نه‌معنی 
متضاد باخویش‌اداده شده است. 

2-۰ فداء : بکسراول وبا الف ممدود بمعنی سر بها دادن و مجاذاً بمعنی بدل و 
قربانی است. امافداء بافتح اول بمعنی حجم و پمعنی انبادکالا است و[نچ-ه مناسبتر باتلفظ 
فادسی است فدا با کسر فاءوا لف است ۰ 

۱0 -- آشذا : دد پهلوی 1و2 مرکب از پیشونه ۸ و 2عطمط 1 
بمعنی شناختن . آشنا بمعنی شناساوددمقا بل‌بیگانه است . دربیت » صنت طیاق و تضادبکار 
رفته‌است . 

حکابت («۴۴۶» 
۴۳-- ببر مر دی لطیف در بغداه ... 

مثئوی بروزن شمادء ۱ 

۳ - داماد : ديشةً بهلو یش ۲ وربشه آن دراوستا «زاماتاد» و درهندی 
باستان ,ژاماتاد:است . 

۴ - دندان : دیشهٌپهاوی آن 02816 است دوع[ درزبان فرانسه ودانتیست 
۵ ممعنی دندا نساز ازهمین ديشه است . درزبان کردی‌عم دندان رادیان»یگویند. 

8 - انبان : کیسهة‌پوستی یاچرمی . 

*- مز اح : بفتح‌اولبمعنی شوخی. (بکسرو بماول‌هم آمده‌است) . 

هزل بگذارو جداذاو برداد: یعنی‌شوخی‌را کناد بگذارواذاین سخن مطلب حدی[نرادد 
نظر بگیرو از آن بهره‌برداد. 

۷- خوی‌بد درطبیعتی که نشست... : این‌بیت » نتیجه ومفاد واقی‌داستان 
است‌و نظیر آن درزبان‌عامه‌این گفتاد است که‌میگویند : تو بةٌ گر که‌مر گث‌است .یعنی‌چون کر لد 
بدریدن وخوردن گوسفندان ءادت کر ده تنیعامر گث موجب ترك عادت وقطع طبیت او 
خواهد شد . 

حکایت «۴۵» 
آورده‌اند که فقیربی دختری داشت بغایت زشتر وک.... 
- بحدز نان‌زرسیده : یعنی‌به سن بلوغ وازدواج‌دسیده . 
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9 -. رغبت مینمود : میل‌نشان نمیداد . 

۰ - زشت باشد د بیقیودیبا ۰۰.۰ 

بیت بروزن شمار۱ باقافيهةٌ مرردف موصول . 

این بیت دریکی‌ازم‌طایبات شیخ [مده‌است 

۱ - د بیقی : پادچٌا بر یشمی بوده است‌که شاید اول دفعه پنا بر نةل یاقوت دد 

,«دبقاء» مصر بافته میشدهو بیهقی ازدبیقی‌بغدادی سخن گنته است . 

۳ - ضر بر : نابینا . ضریرباضرودت شبه‌اشتقاق دادد . 

۳ سر ندیب : نام‌فعلی‌جز یرء سیلان 01710ن)است.اين جزیره که دد جنوب 
شرقی هندوستان ور اردارد و فعلاازاعضای «کامنو لث» میباشد مساحتش ۱۵/۰۰۰ کیلومتر 
مر بع‌است ودرحدود ۱۰میلیون نفر بودایی ومسیحی ومسلمان وپیروان ودا در آن سا کننشد . 
مر کز آن کله‌بواست. این‌جزیره دا برهماییان «لانکا» مینامیدند ویونانیان ورومیان ازآن 
بنام «تایرو بان» یاد کرده| ند و درنزد دریا نوردانو بازر گانان مسلمان , س‌ندیب نامیده 
شدهاست .۰ اصل‌س‌ندیب سینهالادیپوا 510۳۵818010۷۵ است . 

۱ جز ءاول آن نام قبیله بزد گی‌است که فعلاپنام سنهال وسنگال‌ددق-مت‌معظمی‌اذاین‌س‌زمین 
سکنی‌دارد . و جزودوم آن به‌عنی خداست. یا قوت مینو یسد: «دیپ به لْغت‌هندی بمعنی‌جز بر ه است‌و لی 
معنی‌سرن‌دا نمیدا نم» ,درداستا نمای قدرم‌هندنه‌ن | فسا نهٌ «رامایانا» اذاین‌س‌زمین گفتگومیشود 
زیرا«راما» بجستجوی‌زوجةٌخود «سیتا» به‌س‌زمین لانکاسفرمیکند . همچنین از نخستین پادشاه 
«سنها لها» که ویجابا نام‌داشته داستا نهمای بسیار نقل‌شده‌است . درقصص اسلامی دوایتی‌است 
که بموجب آن آدم از بهشت به جزیر سر‌ندیب هبوط کرده ودرشمال‌این جزبره کوهی‌است 
بنام له آدم ومیان هندوستان واین‌جزیره تنگه‌ای‌است که هما کنون «پل آدم» نامیده میشود. 
گویااین‌نام درقرن هفتم میلادی بو سیلهً عراب ومصر یان‌سامان تعیین شده باشد . سیلان ماخوذ 
از زیلان نام پر تا لی این‌س‌ذمین است . 

۴ - ع ج کر دن: بکس‌عین یعنی‌چاده کردن. علاج ,صدردوم باب مفاعله است. 

08 - طالاق وید : گنتن طلاق یعنی‌برزبان آوددن صیفهٌ طلاق که شرعاه‌وجب 
جدابی‌زن وشوهراست . 

5 - شویزن زشتروی » ثابینا به: 

مصراع پاوذن شماد؛ ۵ 

1 شوی: ازريشة پهلوی‌است وشوهرممکن‌است به‌قیاس‌پدر و دختر, ساخته شده‌باشد یااز 
ریشهٌ اوستایی 1۳98079169 ( خشادراک ):مأخوذ باشد ذیرا « خشاددا » بمعنی 
تخم اسب . 
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حکایت («۴6۶۹» 


پادشاهی به دید استخفاف درطایفةً درویشان نظر کر د...۰ 
۷ - استخفقاف :مصدر باب استفعال بمعتی‌سبك و ناجیز شمردن . مصدرمجردآن» 


خفت وصفت از آن » خفیف‌است ۰ 
(03 ۸ - جرش : پفتع‌اول : اسم‌عر‌بی بمعتی لشکر - جمع آن؛ جیوش واجیاش است. 
محتملاستر يشه فادسی‌داشته باشد چه یکی ازاجدادکوروش مخامنشی 


داشته است . 


۰ «جیش بیش بیش * نام 


میان جیش وعیش جناس ناقص‌است . 
8۹ کمتر و بیشتر : وبرآبرو بهتر :هبین جهاردحالت است‌و با یاد کردن جهاد 
(۱۰( حالت ۰ صنت‌تعدید بکاد دفته است . 

۰- گر کشو زر خدای کامر ان است.. 

مثنوی بروزن شماد؛ ۷ 

کشور : دیش اوستایی آن16879787 ودرپهلوی 1618۳78۲ است ومعنی‌اول 
آن اقلیم‌میباش وهفت کشورهمان هفت‌اقلیم است که ازآن ۴گفتکو شد ۳ امروزه کشوردا بسن 

)٩۵(‏ سرزمینی اطلاق میکنند که تحت‌يك حکومت‌اداره شود . « کشور گشای‌کامسران» و« دددیش 
حاجتمند نان» مسنداست بر مسندالیه مقدد (شخص‌با کس) . 

0 - رخت بر بستن : بمنی‌جمع‌آودی اثامةٌ خانه‌به‌قصد نقل خانه‌است و مجاناً 
بمعنی نقلمکان ومردن استعمال‌میشود . 

۳ - ژنده : بروزن خنده‌بمعنی کونه . 

(۲۰ ۳ - سترده . بروزن سپرده» تر‌اشیده وباك کر ده. صفت مفهءو لی‌ازستردن . اسم 
7 لت‌از آن » استره‌است بمعنی تینی که با آن موی میستر ند . 

۴ - دل : دلیاقلب درا صطلاح‌حکماء مر کز عواطف واحساسات‌است ودداصطلاح 
عرفاء » قلب ۰ برزخ میان‌نفس ناطقه ودوح حیوانی‌است ودادای دو وجه است یکی متوجه 
به‌روح‌حیو ان ی که با آن خواهان شهوت‌است ووجه دیگ‌به روح‌انسانی توجه دارد وازنود 

. مجردآن‌کسب فیش میکند‎  )۲۵( 

2۷۵- تقو * در لغتبمعنی‌ذات است ودراصطللاح فلاسفه وعرفاء , معا نی گوبا گون 
دارد. پمشی نفس‌داهمان روحانسا نی‌و نفس ناطقه میدا نند. عده‌ای میکویند: نفس , لطیفه‌ایاست 
که محل|فعال واخلاق نایسنداست وهمان‌دوح‌حیوانی است وددبرابر آن روح انسانی قراد 
دارد که محل‌خصال قاضله‌است . غالبا سعدی نفس رابمعتی‌دوم یکادمیبرد - 


۵۷ مرده ۶ صفت مفعو لی‌اذمردن 2 مر دنور سفرکونه است یکی تغییردائم وحود 





۳ ‌ 
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وبه‌این اعتبادهمةً موجودات مرده‌ا ند ۰ دیگزدیشه کن کردن هوی وهوس نفس که[ نز اس گده 
ختیادی‌نامند . سوم جدآشدن‌دوحاز بدن که همه‌نباتات وحیوانات راعارض میشود : دراینجا 
مرادازمردن نثس , جداثدن آن ازخواهشها وشهوتها است ۰ 
۷ - نه آنکه بر دردءوی نشیند از نخوت ...۰ 
« قطعه بروزن شمارء ۱۲ باقافیة مر‌دف‌موصول. < ۰ (6۵ 
۷۸ . نخوت : بفتح‌اول به‌عنی‌فرود.ددعر بی بمعنی حمأده و جوانمردی وعصمت 
هم آمده است .. 
مفادبیت این‌است که عارف نباید غرور وادعا داشته باشد کرک بخلاف گفتهاش 
نظاری اظهار دارد با او بجنگد, بلکه باید تحمل شنت کند و اگر فیالمثل سنکآسیا از 
فر از کوهی بردرش فرودآید از داه سنکك برنخیزد و بلا دا کلدا موی کر ده یشان ((۰)۱۶۸] 
خریدار باشد . 
۷۹ - 3 کر؛ در لغت بمعنی‌یاد ویادآودی است و بریادخداه تلفظ بیادحق و الفاظ 
مخصوص که بیان صفات حق‌است و همچنینبرقر آن مجید ومع نی‌دیگریاطلاق میشود. دد 
اصطلاح‌سا لکان؛ ذکر. فراموش‌کردن غیر آذخدا ویکسره بیاد اوبودن‌است ۰ ذکر» ماية 0 
آدام دل و تسلی‌است وتذ کاد» موجب تجلی‌ومعر فت است و کفته‌اند :,ذکر».,بساط عادفان و (۱۹) 
نصاب دوستداران وشراب عاشتان است . 
۰ شکر: درلفت بمعنی سپاسگزادی است ودداصطلاج , اقرادبه جود و ,نست 
الهی‌است هم باز بان وهمدردل وصر ف نه‌متهای حق‌است درامودمشروع واجرای اوامرحق . 
بهترین سپاسکزادی ,. شکر عملی‌است که بوسیلاةً خدمت به‌بنه گان حاصل‌می‌آید . بموجب 
وعدقر آنی» شکرحق سبب‌آفزو نی ننمت‌است و بهمین‌اعتباد , خداوند خوددابه صفت: شا کی ٍ (۲۰) 
وصف کرده است ۰ 
۱ - خدمت . انجام وظینه هاییاست که سالك دد برا بر‌خداو نسبت به خلق خدا 
دارد ورمروباید دلوزبان وهما ندامهای خودراددا نجام فرما نهای حق‌بکارا ندازد۰ 
2۸۳ _ طاعت : بععنی فرما نبردادی و بند گی‌خدااست ازدوی میل‌ودغبت ۰ 
۳ - ایثار: درلفت بمعنی برگزیدن است ودداصطلاح عرفان , ایثاد» ترجیح (۲۵)" 
دادن مصا لح خلق بررمصا لح‌خود و گزیدن رضای خدا بررضای غیرخدا است.. ایناد» در 
موردی که آیثار کننده خودبه آن نیازمندباشد فاضلتر است ۰ عجویری گوید : ,«ایثاد بن لقمه, کاد . 
سکان‌است. هردآن است که بجان و زند گانی خود ایثاد کند از ایثر وی مال عارفان وقت 
عام است و جانشان نثار راء خداست » . این گفته اشاده داد به یه ٩‏ ازسودء حشر : 
دیوترون علن انشهم ولوکان بهم خساصة. 
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ترجمه : دیکران‌دا برخود رجحان میدهند هرجند خودنیازخاص داشته باشند . 

۴ - قناعت : بمعنی خرسندی است یعنی‌شخص باید بهآنچه داد داضی باشد و 
دل‌خوش کند واز [ نچه دردست مردم‌است طمع منتطع سازد وتنهاحاجت خود ازخداخواهد . 
قناعت باعلوهمت منافات ندادد و بر خلاف] نچه تصود کرده‌اند » قناعت موجب توقف‌نیست 
بلکه جون سالكازوضع‌موجودخود داضی‌باشد با نشقاط بیشتری اذطریق صحیح‌درپی کرامت 
وبزد گوادی میرود وسعادتمند و نیکیخت میشود.. 

8 . توحید : اعتقاد بدیگانگی خدااست . بند گان باید جزخدادا نبر‌ستند واين 
حا لت » توحید در عبادت امت, «هچنین ازغیر اویاری نخواهند واین توحید عملی‌است . 
خداو نه درذات وصنات وافعا ل‌خود یگا نه است‌وهیچ‌موجودی درهستی یادرصفت یادر کردادبا 
اوشيك نیست . 

- و کل : بمعنی اعتماد به غیر درکارها است و دراصطلاح عرفان , تو کل 
اعتماد به ذات حق‌است. ددقر آن مجید داجم به تو کل, آیات بسیاراست ۰ مرحلهٌ اول‌تو کل؛ 
آن‌است که‌سا پ وی لی‌داو کیل‌خودقراردهد وازاوروزی‌خواهد .مرحلهٌ دوم مر حله تحمل 
است. سالك پاید هرمشتت و بلادا که ازجانب حق دسد بادل وجان بپذیرد . مرحلهٌ سوم » 
تسلیم و تفویض است که بنده برای خوداختیاری نشناسد ویکسره خوددا به حق سپارد واین 
مر‌حله دابضی ترك تو کل امیدها ند. سعدی علیه| ارحمه دداین حکایت ده متام ازمقامات 
سلوك دا بیان کر ده اما فر یدا لدینعطاد بر ای‌سلو ‏ به‌هفت مرحله قایل است. مراحل یاواد های 
هفتگانه عبادت است از: طلب - عشق - معرفت - استغناء - توحید - حیرت - فنا.]نگاه 

یس ازوادی هفتم» روش به پایان میر.د و کشش آغاز میشود. 

شمردن مر احل سیروسلوك در کیش برهماییان وبوداییان سابته دارد . بودا. جهاد 
قسم معرفت رابرای سالك ءلاذم میشمردو آن معررفت به حقیقت الم وحقیقت سبب ألم‌وحقیقت 
انقطاع اذالم ومسرفت وسایلادراك حقیقت است واین‌وسایل, هشت نو عاست: مشاهدات‌درست- 
پنداد نيك گفتار نيك -کرداد نك - محبت درست - محاهدت صحیح سار الم وت 2 


مراقبت صحیح نفس 
۷- کم من موّمن فی‌قباء و کم من کافر قی‌عباء ترجمه: چه بسیاد 
اهل ایمان که در قباهستند وحه بسیار کافر که عباً پوشند. نظیراین عبادت گفته ابوحقص حداد 


۱ رس م ه ۶ 
است : وجدت یال ملع فی المّاء 
ترجمه : آنچه در عبا میخواستم در قبایافتم . 
۸ - قبا : بفتح اول اسم عربی است و جمم آن اقبیه و آن جامه‌ای است که 
از سوی پیش باز است و یس اذ پوشیدت , دو طرف بیش دا با تکمه بهم پیوندند و قباه 











شرح باب دوم ۵ 
نیز گویند . 
٩۹‏ - اف درونت برهنه از نقویک۰۰۰ 
۱ قطعه بر وزن شماره ۱ باقافیة موصول مردف . 


9 -ریاء : دداصل‌رئاء بمعنی‌خود نمایی‌است. «رئاء| لناس» ددقر آن مجیدآمده 


است و به‌وجب آیهٌ کریمه , موّمنان با منتگذاری و آذادنبایه صدقات خوددا باطل کنندجنا نکه 
انفاق مال برای ریا وه‌رده‌فریبی که باایمان به خسدا وروز دستاخیز, همراه نیشت عبث 
و بیهوده است . 


0 هفت رنگک: دراینجا بمعنی منقش ونقش داداست.قدما هفت دنگ دابه‌هفت 


سیاده به‌این تر تیب نسبت میدادند: دنک سیاه به زحل. رنك خاکی‌به مشتری. دنك سرخ به 
مریخ در نگد‌زرد به آفتاب. د نك‌سفید به زهره . دنك کبودبه عطارد . رنك زنگاری به قمر . 
امروزه ثابت شده است که نورسفید یاطیف شمسی مر کب ازهفت رنك بنفش ونیلی و آبی و 
سبز وزرد ونادنجی وقرمزاست. حکمای قدیم‌اصول رنگهاراچهارد نگ‌میدا نستند. 

مفاد قطعه این است: ای کسی که درو نت اذپرهیز وتتوی خالی است وظاهرت به دیا 
آواسته : حال توبماننه کسی است که فرش خانه‌اش بوریا باشد و برد منقش پردرودیواد 
بیاویزد همچنانکه این عمل مایهٌ استهوزاء است حالت تونیز خندهآود خواهد شد . 

حکابت «۴۷» 
- دیدم کل تاژه چند دسته»۰۰۰ 

مثئوی بروزن شمار؛ ۷ 

۴۳ صحبت نکن د کر م فر اموش: یعنی اخلاق کریه‌انه. حق صحبت دهمنشینی 
رافر آموش بیکرت وازیاد نمیه‌رد. دراین مصراع؛ کرم؛ مسندا لیه وصحبت ؛ مفعول اس ۰ 
سعدی علیها لرحهه ی هک درادن : همچنانکه گیاه جون اذبوستان است و 
همنشین گل توانه شد . سعدی » نیز بنده‌ای از بندگان خدا است و چون پرورد؛ لطف 
پروردگاد است » باید به لطلف او امیدوار باشد . این سخن سعدی , گفته خواجه عبداله 
انداری‌دا بیاد میآورد: «کاسنی اگر تلخ است از بوستان است وعبد اله اکرعاصی است از 
دوستان است ».: 

۴ - چون هیچ وسیلتش نماند : یعنی‌چون هیچ وسیله‌ای بر ای بنده باقی نما ند 
خدای, جارء کار او میداند واورا دست میگیرد و به‌او داه مینماید. اشاده اشت‌به‌حدیث 
نبوی: «الّه ودسوله مولی من لاولی‌له» و هه‌چنین ناظر است به یه ۲ ار سودة نمل : 

اتان |راصت تا ماه را اه ور 


بخواند اجابت میکند و بدی دامرتفع میسازد . 
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۵ تحر یر : بمعنی آزاد کر دن بنده» مصدر باب تفعیل. مأخوذاز: «حر» داقتباس 
شده است ازه تحر بردقبه» که‌درقر آن مجید مذ کوراست. دقبه, بمئنی گر دن است. دین‌اسلام 
پرای آذاد کردن بند گان مقرد داشته که بعنوان کفادء بسی از گنامان » بنده آذاد کنند و 
علاوه بر‌این؛ آزادکر‌دن بند گان درموارددیگر عملی‌مستح ودادای پاداش‌است. اذاینروی 
مسلما نان واقعی کات خوددا بتدریج آزاد میکردند و با مخصوص مالکان, بنده های پیررا 
ازقیدبند گی آذاد میساختند. آذادکردن بنده دراع‌طلاح «عتق» بکسرعین وسکون تاء‌نامیذه 
میشود. امروزه تحریر بمعنی نوشتن باخط دوشن و کامات درست است . 

5 - بار: و«ای باد» . عبادت ندااست . 

حکابت («۴6۸» 

حکیمی راپر سیدند که سخاوت پسندیده‌تر است یاشجاعت"... 

۷ - سخاوت وسخاء : بفتح اول. لفظ عربی بمعنی بخشش است . 

۸ - شجاعت : بفتح اول بمعنی دلیری است . 

در باده ما یسه فضیلت عدا لت یاسخاوت باشجاعت؛ سخنان <کیما نة وان درادب‌عر بی 
وفادسی موجوداست . 

09 - ژوشته است بر گور بهر ام گور ۰۰۰ 

بیت بروذن شمادة۳ باقافیةٌ مردف. 

درمصراع اول. جناس تام یکاررفته است ذیرا گور با کود يك لفظ باددممنی است. 

۰ - نماند حاتم طایی وليك تابه ایده۰۰ 

قطعه بروزنمادء ۱۲ باقافیةٌ مردف. 

9- حاتم طایی : حاتم بکسرثالث. نام یکی ازبخشند گان عرب وشاعردود: 
جاهلیت است که بخشش اودرادب عرب وادب فادسی ضربالمثل است وقصه‌هایی ازاو ددهر 
دوز بان نقل‌شده. وی طایی است طایی» منسوب است به «طی» واین ندیت. خلاف قیاس‌نحوی 
است ۰«طی» یکی ازقبایل عرب است که بعد ازویران شدن سدم‌آدب از یمن به‌شمال جزیره 
مهاجرت کرده‌ا ند و درزمان خودپیغمیر» اسلام آورده‌ان-د»عدی پسرحاتم از شعرای زمان 
پیعمیی بوده ورسول خدا دامدح گفته است. دیوان حاتم. اولین باد درلندن بوسیلهٌ رزق‌اله 
حسون بطبع دسیده وپاردیگر باترجمة آلمانی چاپ شده است ۰ 

۳_ز کاة ز کود(درخط مصحف) در لغت بمعنی نموو پا کی‌است‌ودد اصطلاح فتهی,مقدادی 
است که‌ازمال بایه خارج گردد و به مستحقان داده شود وموجب پاکی وافزایش مال میشوده 

۳ فضله : بفتح اول بمعنی زینادی است و بضم اول, مقابل عمده است و بمعنی 
بی‌اهمیت میباشد ۰ 


۱۱۱۱۲۱ سس سس تست تست سپس 


شرح باب‌دوم ۷ 

۹,۴ _ رز : درخت انگوداس ت که آنرا مووتاك مینامنده همچنین دز» بمعنی باغ 

انگود ومطاق باغ استعمال شده. فعل‌امراز «رزیدن» هم بمعنی رنگ‌کردن هست , دراینجا 
مراد,ددخت انگوراست ۰ 

۵ انگور : نام دیگر انگود؛ ستّه» بفتح سین و تشدید یاتخفیف تاء وهاه غیر 

ملفوظ میباشد که همریشه بادهسته» وداستخوان» است, سعدی دحمةاله‌علیه دداین بیت تمثیل 

آورده و گفته است: رزبان چون شاخه‌های زاید درخت رذ دا بزند» نتیچجهٌ عمل وی» زیاد 


شدن انکوداست وهمچنین دادن زکات, مايةٌ بر کت مال است . 
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باب سوم - در فضیلت قناعت 


حعکابت (۱) 
توا هنن ۵ در صف بر ارات حلب میگفت: ای خداو ندان نعمت » 
اکز شما را انصاف بودی و"ما را قناعت» "رهم دوّال از جهان بزخاستی . 
۳ قناعت تواتک رم کرد ردان که رای تو هیچ تعمت ثست 02 
گبنج,صیل اختی ار لقمنان است . هر کراصبر نیست حکمت‌نیست 
حعکایت(۲) 
"دوامیرزاده در مصر بودثد . کی علم وت و دنکری مال اندوخت 
*عاقبةالامر آن یکی امه ات اس نی ریز مد شد بیان 
توانگ به چشم حقارت در فقبه نظر کرادی و کف مج ب ۱ سلطنت رسیدم وتو ((۱۶) 
هه‌چنان در اهسکنها بما ندی 9 : ای برادد؛ شیر نءمت ار 
ان افزونتر است برمن؛ اکنه "«برات بیغمبران یافتم یغنی علم» وترا مبراث 
فرعون و اما رسد یعنی» ملك مصر . 
ص آن "مورم که‌درپايم بمالند . نه" زنبورم که از یشم بنالند 


کجاخود شکر این نغم تگذارم که زور مهم آزازی ندارم 





لوگ شرح گلستان 
حکایت (۴) 
درویشی را شنیدم که در آتش فاقه همی‌سو خت ورقعه بردقعه میدوحت و 
انسکن حاطر مسکین را خی رکفت 
تا خشك قناعت کنیم وحامهة دلق 
(۵) 5 بار محنت‌خود به که بار منت خلق 
کسی گفتش : " چه‌نشینی که فلان دراین‌شهر طبعی کریم دارد و "۲ کرمی 


عمیم. میان به خدمت آزاد گان بسته و بردد دلها نشسته . ۱اگر برصورت حال تو 





جنانکه هست وقوف یاید . باس خاطر عزیزان؛ مت اه خاموش که 
به " درویشی ءردن به که حاجت پیش کسی بردن. 
۱۰ ی " آرقعه‌دوختن‌به‌و "الزام کنج‌صبر 
کز بهر جامه رقعه بر خواجگان نبشت 
"حقاکه با عقوبت دءذخ برابر است 
دفتن به "پایمردی همس‌ایه در بپشت 
حکات (4) 

(۱0) یکی از ملوك عجم طبیبی حاذق به‌خدمت مصطفی صلی ال علیه و آله و سلم 
فرستاد. سالی در دیار عرب بودو کسی ‏ "تجربتی پیش او نیاورد و معالجتی از 
وی در نخواست. پیش پیغمبر علیها لسلام آمد وشکایت کرد که مرا برای معالجت 
اصحاب فرستاده‌| ند ودر این مدت کسی التفاتی نکرد تاخدمتی که بر بنده معین 
است بحای رن ۲ 

رسول‌علیه‌السلام گفت: "این ط-ایفه دا طریقی است. که تا اشتها غالب 





متن .باب سوم 2۲۲ 


نشود حیزی نخورند و هنوز اشتم-ا بافی باشد که دست از طعامْ بدار ند. حکیم 


کته ان است موحجت تندرستی. زمین خدمت بو سید و برفت ۰ 


ره کب حکي اآغان " یاس آنگشت سوی لقمه دراذ 


فش حال زاب - یازا خوردنش به‌جان" آید 
لاحرم مش بود ۳ : خوددنش تندرستی آارد تا (0 


حکابت (9): 
۱9 2 ان ]یت 5 حکیم عربرا پرسی د که‌روزی 
۱ 1 ۳۰ ۱ 3 
چه مایه طعام باید حوردن؟ گفت»« صد۰ ددم سنبکک---کفایت ارت کدت و 
ی ی مس نت و ام 
این قدرچه‌فوت ۱ 2 
یعنی اینقدر ترا برپای‌همی‌دادد ومرحه براین زیادت کنی؛ توحمال آنی . ۱۰ 
""خوردن برای زستن ود گر زکردت است ‏ 


نو مهد ور ۸ زستن از بن خوردن است 


تعکایت 3 
دو دزویش خراسانی ملازغ دخیت یکدیگر سفر کردندی . یکی ضعیف 
بود که هر به دو شب "اقطار دی و فوی 3 روزی سه‌بار»ءخوردی . وصا (۱۵) 
را بردز شهری به تهعت وی در فتاز* آمد‌ند. هردو را به خانه‌ای "کر دند 
ودر؛ تال بر آوردند. بعد ار دو مه معا وت شد رک ات در بگشادند : 
قوی را :دیدند مرده و ضعیف حان سلئلامت برده. در ان تعجب .ما ندند. حکیمی 
گفت: خلاف این عجب بودی: آن کین ابشار بخوار بوده است وطاقت بیئوایی 


ح ِ 
نیاو رد و بسحتی ملالشد واین-دیگی خویشتن‌دار.بوده است لاجرم برعادت‌خویش 
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صمر کرت و بسالامت بما ند ۰ 
" چوکم خوردن‌طبیعت شد کسی‌را چو سختی پیشش آید سل کید 


وگر تن پرود است اندد فراخی چو تنگی بیند از سخنی بمیرد 





*تنور شکم‌دم به دم "تفت مصیبت بود دوز نایافتن 
)0( حکایت (۷) 
تِ از حکماء‌پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را 
ریجور کند . گفت : ای پدر, گرسنگی خلق دا بکشد نشنیده‌ای که ظریفان 
گفتها ند : به‌سیری‌مردن به که گرسنگی بردن . گفت: اندازه نگاه داد. "کلوا 





واشر بوا ولانسرذوا. 
(* نه‌چندان بخور کن دهانت‌بر آید ‏ نه‌جندانکه از ضعف جانت برآید 


مک 2 2 ار حور 
که سک زاین میکشد بسیار "خواری 


).( 





با آ نکه در وحود طعام‌است حظ نفس 
رنج آورد طعام که بیش از ۳ بود 
(۱) گر " گلهکر خوری بتکلف زیان کند 
ور نان خشك دیر خوری گلشکر بود 
عکایت )۸( 
ر تجوری‌را گفتند: دلت جهمیخواهد؟ کت و ۰ اک دلم حجیزی نخواهد. 
_ جو کشت و تم دردخاست 


سود ندارد همه استاب راست 





متن باب سوم ۵ 
حکایت )٩(‏ 
".فص بی‌را درمی جچند برصوفیان وک امن بو در و اسط.: هرروزهطالت 
کردی وسخنمای«باخشونت گفتی. اصحاب ازتعنت او خسته.خاطر همی" بودند و 
ازتحه‌ل» حاره نبود. صاحیدلی ان میان گفت : نفس را وعده‌رادن ره‌طعام آسا نثر 
ات که قصّای‌را به‌درم. "(۵) 
"ترلداحسان خواجه اولی‌تر ‏ " کاحتمال جفای " بواببان 
فا کوش مردن بد گنه تعاضای «رشت فصایان 
یگابت( ۰ ۱( 
حوانم‌ردی را در جنک تاتار حراحتی ی کی کت : فلان 
بازر گان"" نوشدارودارد» | گر بخواهی» باشد که دريغ‌ندارد. ان 0 
به بخل معروف بود . 
گر بجای نانفر اندد سفره بودی ‏ آفتاب 
تا فامت‌روز دوشن کس‌ندیدی درجز به‌خواب 


ونر د ک- ار نو شدارو خواحم » دهد با ندهد وا گر دهد منفعت 


کند يا نکند. باری خواستن از او زهر کشنده است. 3 
۲ ونان پمنت خوانتی دد تن افزودی واز جان ستی 


0 و ۲ ً 
وان کفته| ند : ۲ آب حدات کر فی‌المل به آیروی . دانا 
دا ۰ 
نحرد گکد طس نت به ات یه از ۹ ای به‌ذ لت ۰ 
۷ از وس رن ردو 
اک حننال خوری ازدست حوشیدوی 


۵ ال ری از. دست نرسراوی 

















۹ شرح گلستان 
حکایت(۱۱) 
0 از علما. " خورنده بسیار داشت و کفاف‌اندلد. بایکی از بزر گان که 
" اعتقاد دراو داشت بکفت. روی از توقع او درهم کشید و رش سوّال از 
اهل ادب در نظرش قبیح آمد 
وت 2 
( از بخت‌روی ترش کرده بش دادءز دز 
مین که عیش براو تین تلخ ۳ 


به‌حاجتی که روی تازه رویو خندان‌رو 


ارو نندد ار که 0 
۱۰ آوردوانه که اند کی در وطفة او زیادت کرت بسیاری از ارادت کم : 
۷۷ 


دا 9 جون بس از حند روز مودت مع‌ود بر وراد زد یف ؛ کت 


۱ ۶ و 
بح ده اجره سای سس سوه و 
پتس المطاعم حين الذل یکسنها القدر منتصت والقدر منخفش 


۸۲-۸ 


نانم اف-زود و آرودتم کاست از مات زیت 
حکابت (۱۲) 


(۱) درو یشی را صُرودتی بش لا دک هت : فلان. نعمتی دارد ببقیاس اک 
برحاحت توواقف گر ددء‌هما نا که در قضای آن توقف رای , من اورا 


‌ 


1 ۰ ۰ ۰ جِ . 0 ۰ 1 ۰ 1 
ندانم. گفت: مت دهیری کنم دش ۵ تایمیرل اان شخص در آورد.یکی را 


۱ 
۹ | ِ فک تک 
دید لب فردهشته و نید ذشستد. بر کشت وسحن نگفت. کر حه 


کردی؛ گفت:* عطایش ّ را به لقایش بخشیدم . 





اه 


مبر حاجت بنزد يك ترشروی کهازخوی‌بدش فرسوده رک 


‌(<- 5 ‌ : 9 
1 لاگر کویی ای ی دوی که آزرویش وک 





متن باب دوم ۶:۲۷ 
حکابت (۱۳ 


۳ کر در* اسکندریه عنان‌طاقت درو یش ازدست‌ر فته بودو " درهای 
آسمان برژمین بسته وفریاد اهل زمین به آسمان پیوسته . 
3 نما ند حانور از وحش و طیرو ماهی و مود 
که برفلك نشد از بیهرادی افغعانش (0( 
:1 عجب که دود دل خاق حجمع میتشود 


فده اس کر و سیلاب دیده بادانش 


: ی ِ ۲ 
درجنین سالی؛ محنثی؛ دورال وتات 5 سچ<ن دروف اوتر ‏ ادب‌است 
خاصه ورحضرت بزر گان وبطریق اعمالاز آن در گذشتن هم نشاید که طایفه‌ای 


, ۰ ِ 5 ۹۰ 
و و کر برادن دو بت اختصار کن م۵5 اند کی» که بسیادی ۰ ۱( 


د 9 ۳۳۵ 
باشدومشتی نمودار حروادی . 


۱۲ ب 
ری کر کشد مجنث را تتر ی را داگن فیرشت 
جند باشد 9۳ بغدادش آب درزیر و آادمی بر دشت 
: ره ۱ 4 1 9 ۱ 

چنین شخسی--که یك‌طرف از نعت او شنیدی در آن سال نعمتی بیکران 
داشت ۱ تدلگدستان را سیم‌وزر دادی ومسافر ان دا سفره‌نهادی. روش درو یشان (۱0) 
ازحورفاقه بحاق آمده بودند. آهنگ دعوت او کردند ومشاورت به‌ من آوردند. 
0 از مه افقت باده ۳ 
عزت نسم فتوی نداد. سراز موافقت بازردم و «عتم : 


۱.۰ 


۰ 0 و ۰ ۰ 
نخورد شبر نیمخورده سکک ور بمیرد بسختی اندر غار 
تن به مادک و وت 5 بنه ودست پیش سئله مدار 


ِ 0 ۱ 
گر فریدون‌شود به نهمت و ملك مپتررا به هیچ درمشمار 
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" پرنیانو" "نسیج» پر نااهل ( "لاحوردوطلاست بردیواد 
حکایت (۱ 
حاتم‌طائی را گفتند: ازخود بزرکگی همت‌تر درحمان دیده‌ای با شنمده‌ای ؟ 
کت : بلی دوزی بل شترقر بال؛کر ده بودم امرای‌عرب دا. ۱۳| 
(۵) به‌حاچتی برون دفتم؛ خار کنی‌دیدم سای فراعم آوردد. ی به‌م‌مانی 
حاتم جرا نروی که خلقی " برسماط آو گرد آمدهاند؟ گفت : 


۲ هر که نان ازعمل خویش خورد منت جام طانی ذره 


من او را به‌همت وحوانمردی ازخود برتردیدم . 
حکایت(:۱) 
(۱۰ " هوسی. علیها لستلام درو یشی رادیدازیرهنگی به‌ریگ کت 
یاموسی دعا کن تا خدای عز وحل مرا کفافی دهد که از بیطاقتی-بجان آعدم. 
موسی علیه‌السلام دعا کر دو برفت. پس‌ازچندروز که باز آمدازمناجات؛ مراو رادید 


گر فتارو خلقی انبوه براوکدآمده. کت این چه حاات است؟ گفتند؛ خمر خورده 
است و -عربداه کرده زک را گشته, احوتة فصاصش دسکنید: لطرغان گفته| ند؛ 


(۱۵) اک حفت اقلیم عالم را نماد هر راآنچه لایق‌بود داد 
آن دوشاخ گاو:ا گر خرداشتی آدمي را نرد) حود رتهذاشی 
و عِ ح 2 ۰ 
در به دسکرم ۳ برداشتی تحم گنحشك از حمان برداشتی 
۰ عاحز باشد که دست قدرت با بد نرخبزد و دست عاجزان برتا بد 
*--ه 


رز و که ِ 
ولو سطالله الرززق لعباده لوا فی‌الارزض موسی‌عایهالسالام به " حکمت‌جهان 


ح ۰ ۰ 5 
آفرین اقرار کرد واز " تجاسر خویش, ا-تغفاد. 


متن باب سوم 2۳۹ 


ع_ع_ ‏ ص۳۵( سح 





5 ح 
لها عم 


۳ ماذا آخاصلت با مرو فیط حتی هکت لت النمل لم بط 
لد حو حاه آمد و سیم و زرش ره ال خواهد بضرورت سرش 
آن نشنرد ی که" فلاط رن‌چه گفت:؟ ۱ ۰ مورهمان به که نماشد برش 
پدر را عسل بسیار اننت و لیکن پسء گرمی داد است. 
۳ تک سکه‌توانگرت:نمیگرداند ور ردان (۵) 
حکایت(۱3) 
اعراتی را دیدم ررحاقه ۳ حوهریان رصره حکایت هی ور که وقتی دد 
پیابانی راه گم کرده بودم واززاد ی" بامن‌جیزی نما نده‌ودل بر هالاك نهاده که 
نا گاه کیسه‌ای‌يافتم بر" مروادید.ه/گز آن‌ذوق وشادی فر اموش نکن که‌پنداشنم 


گندم ۳ بریان است؛ و باز آن‌تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مروارید است. (9) 


۱۳۱ : ۲ ح ۱ 4 اه تا رن 
در بیا بان خشك و وک روان تشنه‌را وردهان حه در .چه صدف 


طر 2 


مرد بی توشه کاو فتاد از بای 0 بند او . حهزر» حه خزف 


حککات ۱۷ 


عربی در بیا بان از غایت ت ی مکعت : 

۰ ۰ و ۱ 
یالت قبل " منیتی‌یوما افوز بممیتی (۱۵) 
ٍِ- ۱۳۹ ٍٍٍِِ" ۱ ِ 
نپا تلاطم "ر کبتی واطل املاع قیربتی 


حعکایت(۱۸) 


۱۶۲ ۱ ِ تن 1۱ 
همین در فاع بسیط, مسافز ی اگم شده بو دو فوت وقوتش‌به خر ده 
3 ۳ 2 5 
ودرمی چند " برمیان داشت. بسیازی‌بگردید وره به‌جایی نبرد» پس بسختی هلاك 


شد. طایفه‌ای_بزسمد ند ودرمم‌ادیدند» بیش رویش نهاده و برخاك بشته : 
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۱۶ ما و 
گرهمه "زر" جعفری‌دارد مرد ۰ بی توشه برنگیرد گام 
در پایان ‏ فقهر سوت ۱ شلغم پخته به که " نقر خام 


حکایت(۱۹) 


رگ ازدورزمان ثنا لمدم وروی از گردش آسمان درهم نکشیدم کر 


(۵) که پایم بر هنه بود واستطا عت بای دوشی نداشتم . به " جامع کوفه و ۲ب 


دلتنگ. ۳ را دیدم که بای نداشت. سباس نعمت حق بجای آوردم هب 


بی- 


۴ صر کردم ۰ 


۱ ۲ : ۱ ره . 
شرع بریان به چشم مر دم سیر کمتر از بر ی تتره بر خوان‌است 
1 2 ۱۰ 3 2 

وانکه را دستگاه و قو ت یست ۱ شلغم تحت درا بریان است 


(۱۰) حکایت(۲۰) 


کر ات تسایر فارگ ۱ 
عمارت دورافتاد. شب‌در آمد. خانة دهقا نی‌دید ند. ملك گفت: شب آنجا دویم را 
زحمت سرما نباشد. یکی ازوزرا گفت: لابق قدربلند پادشاهان نباشد به خانة 
دهقانی " التجا کردن هم‌اینجا " "خیمه زنیم و آتش کنیم . دهقان دا خبر شد . 
(۱۰) ما ۱ وبیش آوردوزمین بموسید وت فد ند سلطان بدین‌قدر 
* تنارال نشدی رلک ترا که ودردهعان تاکن امد ملك را رکه او 
مطبوع آعد. شما تک به‌مدزل او نتل کر دنك بامدادا نش خلعت و نعمت 9-رمود . 
دهقان درر کاب ساطان همی وم ام هه : 

۲ "زقدر وشو کت سلطان نخشت چیزی کم 


از التفعات به‌مممانسرای دهقانی 








متن باب سوم 11 
اراد گوشةٌ دهقان ب-ه آفتاب رسید 
که سایه پرسرش انداخت حون توسلطانی 
حکایت (۲۱) 
کدایی هول را حکانت کنند که نعمتی ۰ وافراندوخته بود. یکیازملوك 
گعنش : دمی ‏ نمایند که مال بیکران داٍری وما دا مهمی‌هست. اگن,به‌برخی۰ (ه) 
ازآن دست‌گوری کنی‌جون ارتفاع رسد» وفااکر ده شود. گفت: ای‌خداو ندروی 
زمین؛ لایق‌قدد بزر گوادپادشاهان‌نباشد وست همت به‌مال‌چون من گدایی آلوده 
اکن که حوح<و فراءم آورده‌ام . گفت: غ‌ نیست 4-5 به‌کافتران میدهم . 
ات 
۳ گر آب‌چاه نصرانی نهپاك است جهود مرده میشویی چه‌باكاست ۰ (.۱) 
تلواعجین الکني باه ..."فلا تسد مت رز 
۹۰2۹-2۲ ِ 


۱۷ 


۸ ۱ اه ۲ ک ال 
شندم که سرازفر مان ملك‌باززد و حجت آوردن گرفت و شوخ چشمی 


ون ماك بفر مود ی خطاب ازو بزح و تو بیخ؛ هل بر دید 


۳ 0 1 سر 
ده لطافت <و بر تما ید کار سر بمی + مت کزنشن ناجار 
۰ ۰ 
هر که پر <و پشتن بحشا ید ر وی اس براوءشاید (۱۵) 


حعکایت (۲۲) 
تدای ز | دیدم که‌صده بنجاه شتر» بارداشت وحبل بنده خدمتگاد. شبی 
۱۷۰ ۳ 1 ۳ ۰ وان 
درحزیرة*" کیش مرا به ‏ حجرءٌ خویش در آورد . همه‌شب نیارامید از سخنهای 
پریشان گفتن که فلان انبارم به‌تر کستان است و فلان بضاعت به عندوستان و این 


و ۱ ۱ ۱ ۲ ۷۸ 
قبالة فلان دمین است وفلان جین را فلان » کر 2 خاطتر 








)6( 


0۱6( 
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۰ 1 ۳ ۰ ۹ 
آس‌کندر به دارم که‌عوای آن خحوش است. باز گفتی: نه 5 دریای‌مغرت مشوش 
عِ ت ‌ 
است سعدیا شهوی درم درپیش است؛ شود بقیت عمر خویش 


به گوشه‌ای کت آن کدام سفراست؟ گفت: هد بارسی خواهم 


۱۸۱ 


بردن به‌چین که شنیدهام قیمتیءظیم دارد واز آنجا " کاسهجینی به‌روم آرم» ودیبای 


۱ ۲ و ۱۸ ۱۸۰ 
رومی. به‌هند؛ و بولاد هندی به‌حلت ۰و ابکینه حلمی به ‏ یمن » و برد 


یمائی‌به‌بارس: وزان.س تر لتجارت کنم و بهد کن ی پنشینم . ۲ انشاف ان 9 
ماخولیا حندان فرو گفت که پیش» طاقّت گفتنش تماند» گفت : ای سعدی ‏ توهم 


۰۰ 


سحبی تکوان نها که دیده‌ای با شنیده‌ای. گفتم : 


رن ۱۹۰ ۱۱ : ۰ 
ان شذیدستم که درصحرای غورد بار سالاری بفتاد از ستور 


کت ی تک دواد را دا ات هن ار 
حکات ( ۷۲۳) 
مالداری‌را شنیدم که به‌بخل چنان معروف بود که حاتم‌طائی به کرم. ظاهر 


ِ ی سآِ‌* ۴ 
حالش به نعمت‌دنبا | راسته وخست نفس حبلی‌دروی همچنان 2 تا بچایی 
۳ كٍِ : جح ۱۹2۶ ۰ بت 
کی نانی به‌جا نی‌از دست ندادی و گرب بو هر بره را به لقه‌دیی تتواجتی و سکن 
: ۲ ۹۰ 0 
آ ار را استخوانی نینداحتی. فی| لجمله‌خا نة اراک ۳ ندیدی در گفاده 


عم 
وسفر 5 او که 
۱۹۹ ‌ 
درویش بجز بوی طعامش, نشنیدی 


0 ۹۲ 
مر غ‌از پس نان‌خوردن اوریزه دی 


شنیدم که به‌دریای مغرب اندر راه طص رکفت بود و خبال فرعو نی"دد 
رد 


ِ ‌ 
۱ ۹ 1 ۳ 
سو ۰ وحشل ادا ادر که‌الغرق». بادی محلات کش بر امد : 








متن باب سوم 2۳۲ 
۲۰ 0 2 
باطبع ملو لت‌جه رکند لکد نساند 
۳۲ ۹ 
شرطه دمه دی نمود لایق کش 
دست دعاً برآورد وفریاد بفایده کردنر فک : 
ی 
ار کبوا فی‌الفلك دعواالله مخلصین له الدین 
۱:۳ 1 
۲۰۵ 1 
ت اص حه ( ده | ۱ 
دست رای 2 سو د ب» ج 2 
وقت دعا برخ-دا وقت وم در بل 
۲۰ هب ۳ ۳ 1 اسان 53 
از رد وسیم. راحتی برسان حویشتن هم لمتعی بر در 


وانگه‌این خانه کزتوخواهدما ند *"خشتی‌از سیم وخشتی‌از زد کی 
مت ما اویوات ر 
(۷۱)) 


۳ ت ۱ ۰ 
شد ند وجامه‌های کمن به مر گ‌او پدر بد ند و حرو دمیاطی بر بد ۵ . ی در ان 


5 ۰ ۵ ۶ 
آآوردهات گکه در عصر » اقادب درو یش داشت ۰ 


هفته یکی را دیدم از ايشان , بر "اد پایی روان وغلامی در بی دوان ۰ 
اوه کل کر مرده باز گردیدی ده میان قبیله و بوند 
رد میزاف‌ده- سخت‌تنی: بودف وارثان .را از مرگ" خورشاوند 

به سابقة معرفتی که میان »۱ بوده. آستینش گرفم و گنت : (۱۵) 

بخورای نيك‌سیرت و ار دهر 5 کان و رد و زخورد ! 

حعکانت(۷8) 


۲ بهدام اندر افتاد. طاقت حفظ آن نداشت ۰ 


۱۳ 


صیّادی ضعیف را ماهی وی 


ماهی براو غالب آمد ودام از دستش در ربود و برفت. 


۳ "شد غلامی که آن حوی آده 1 حوی آمید .و _عغلام برد 


دام هر بار ماهی آوردی. ماهی این بار رفت و دا) برد 





2" 3 ۲ ِ ِ ۲ ۳۳ 
۱ شرح گلستان 


۰۳ 





۳ نه هر بار شکاری بیرد پاش #که ۳ روز الک بدرد 
فیدر صیادان دریغ خوردند و ءلامتش کردند؛ 55 حنین صیدی در دامت 
افتاد و ندا نستی نگاه داشتن. کت ای برادران , چه توان کردن ! مرا دوزی 
نمود و ۳ همچنان روزی مانده بود . صباد بی‌روزی: در ۱ و 
(۰) ماهی» بی‌احل برخشك نمیرد . 
حکایت(۲۵) 
دست وبا بر یده‌ای تیا بایی‌دابکشت. صاحبدلی براو بگذشت و گفت: 
سبحانالّ؛ با هزاد پای که داشت ""چون اجلش فرا رسید از بیدست و پایی 
گریختن نتوانست ! 
() ۱ راید نس نا ۱ 
در آن دم ۴ دشه‌ن پیابی رسید کمان ۳ نماید کشید 
حعکایت )۲٩(‏ 
ابلهی را دیدم ""سمین» خلعتی ‏ ثمین در برو "مر کبی تازی در ذیر 
و و بر سر که گفت: سعدی و ند همی بینی این دیبای سل 


(۱۵) براین حیوان لایعام؟ گفم: خطی زشت است که به آب زر نیشته است. 


ی( ی محر او 
قد شابه بالوری حمار عجلا جسدا له خواز 
۲۳۳-۱ 


يك "" خلقت زیبا به ازهزار خلعت دیبا. 


به اس نتوان گفت ماند این حبوان 


5 ۶ .۸ 
مدر دراعه و دستار و نقش بیرو نش 








متن باب سوم 2۳۵ 
3 در همه استاب وملك وهستی او 


که هیچ چیز نبینی حلال , جز خونش 





۸ ۲ ۳(" ۲ : 
تشر شا کج متضعف‌شود خبال‌مند 


که بایگاه بلدش ضعیف خواهد شد 
ور آستانةٌ سیمین بمیخ زد بزند (ه) 


کمان معر ۹ مودی شر یف خو | هدخد 
عکات (۲۷) 
۰ و 
دزدی کات را گفت: شرم نه‌یدادی که از برای جوی سیم دست‌پوش 


هلیم دراز کت 


نا 2 
۳ به که بر زد و نم (۱۰ 


۰ ۲ ".. 
دست‌دراز از ی رك حیهسیم 
حعکات (۲۸) 


۳ ۹ 
ز: ت مه َ خالف بفغان مد حلو 
مشت زنی را حکایت کنند که از دهر مخالف بفغان آمده بود و لق 


ی ی 
از دست تنگ بحان رسده. شکایت پیش پدر برد و احادرت خواست نه 


""کامی فراچنگ آرم. 


هه 1 
عز مسر دزن مکی بدقفوت بازو دامن 
۲* فسشل و هذر ضایعست تا ننمایند 


5 ِ 2 ۰ و 
بدر گفت : ای مس ۰ خیال محال از سر بدر کی و بای قناعت در دامن 


ود اش نبند و مش بسایند (۱۵) 


سللامت شس: کب بزر گان گفته‌اند: دولت نهبه کوشیدن‌است. چاره؛ ک 


۳ب 
حوشیدن است . 


رک نتوا ند گرفت دامن دولت پزود 
.0 
کوشش بیفایده‌است اوسمه: ار دی لاور 











5 شرح گلستان 
۱2۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ 1311 
حه کند زورمند وارون بخت بازوی بخت به که بازوی» سخت 

رف 9 ۰ 
ااگر بهز سن موت.ضد خزد باشد 


1 


کِ پکاز از نباید جوه : بخت. دسه : باشد 


۰ 5 _ ا 
۳ : ای در » وید سر از و ۳9 "نزهت حِِ_ و ۳ 


(۵( منافغ» ودیدن عجا.ب. وشنیدن ۱ ۱ و تفترج بلدان رت خلان 
و تحصیل جاء‌وادب؛ ومز ید مال و " "مکنسب ومعرفت یاران» وتجر بت‌روز گاران؛ 
خنانکه سالکان طریقت گمته ند: 

"نا بایان وساته ده ٩‏ کروی ۰ ۲ هراک ای حل لادم و 
پرو اندر حبان تفرج .هی ال آن روز ز جهان بروی ‏ 

۰ پدر گفت: ای‌پسر منافع‌سفر ۱ رن ولیکن 

مسلم» پنج طایفه را است. نحستین؛ بازر گانی که باوحود نعمت ومکنت. غلامان 


۲2۱ مر 2 
و۳ زان دارد دلاویز وشا ان حا بك. هرروز بهشری وهر‌شب به‌مقامی و 


عم ‌ 
هرد به تفرحگاهی» از نعیم دنا ممس 
۹ 


منم بکوه ودشت و با بان غریب نمست توت 


(۵ هرحا که رفت‌خیمه زدو خوا بگاه‌ساخت 


و آنرا که برمراد جپان‌نیست دسترس 
درزادو مس 
دوم: عالمی که به‌منطق شیر دن 3 فصانحت 3 بلاغت» حجا که رود 


به خدمت او اقدام نه‌ایند 1 2 





ح 0 


متن باب سوم ۷" 
وحو9 مردم دانا مخال زر 0 

که هر کحا که رود قدر وقیمتش دارنند 
بر رت زادهٌ نادان " به‌شپرو »ما ند رک دردیار غریش به‌هیچ استاً ند 


و ورس که‌درون صاحمدلان به مخالطت او میل 9 بزر گان 


1 ح 7 ۰ ۳۹۷۲ 
کمته‌| ند: اند کی حمال به از بسیاری مال و گویند: روی زیبا مرهم دلر.ای 











080 


۰ خسته است و کلید درهای زسته. لاحرم صحبت او را همه حای » غذیمت شناسند و 











حدمء‌شی زا منت دانند. 
۰" شاهد | نجا کدرود حرمت وعزت بیند 
۰ ور براناد بقمدرش بدر و مادر وش 
طا اوژاق " مصاخف د 
در ووس در اورای مصا یف دیدم ۱۰ 
کف این میات از در تو می‌بیم بیش 
و موش که هر کس که جما یداد 


هر کجا بای نهد دست نسداز ندش پیش 








۲۷۳-۰ ۳۷۳۱ ۳ 
چون دریس " موافقی و دلبری بود 


| ندیشه نیست کت ددر از وی بری بود (۱۵) 
او گوهراست گو.صدفش در میان مباش 
۲ . 
در ینعم را.همه کیت مشتری بود 
ی : ۲۷۳ ۰ ۱۸۵ د 
معارم: حوش آوازی که بهحنجره داوودی ات از -حریان؛ و مرغاز 
۲۷۰ 


ی طبران باز دارد؛ یس بوسیلت!ابن فطیات:دل متتتافان صید ند وار پات معنی به 


منادمت اورغنت ما جای و یه نواع» کب( 








2۳۸ شرح گلستان 


ِ ‌ م2 ی 2 
۱۷۲ 


الاغانی من ذا الذی حس ۰ المتانی 


2۷۹ 
سمعی [ حسن 


۲۷۹ رس مد 1۸ 
چه خوش باشد اواز نرم حزین 
بگوش حریفان هست "صبوح 
به از دوی ات 1و رت 
ی ک 
و که ۰ ان حط نفس است‌واین قوت‌روح 
یا, کمینه "" پیشه‌وری که به‌سعی بازو . کفافی حاصل کند تا آبروی, از 


بپر نان ربحخته کید چنانکه خر دمندان گفته| ند : 


۲۸6 ۲ ۳ ی ۸۵ . ۰ 
۹ بدعر ی روداز مر <و رش سحنی و محمت نکشد دیده دور 
۸ .. َ : : و ۸۲ ۱ 
۳ قتد از مملکت ند خفعد ملك نیه‌ر وز 
۰ ۰ ۰ با ۰ 
(۱۰ جنین صفهتا رک ببان کردم ای پسر در سفر موحب حمعیت خاطراست و 
1۸۸ 


داعیهٌ طیب عیش؛ و آنکه از این جمله بی‌ببره‌است» بخیال باطل درجهان‌برود 
ودیی کش نام وتان زنشتو ‏ 
رانک که نان کی به کین‌او برخاست 
0 
(۱6) کبوتری که دگر ۰ آشیان نخواهد دید 


۳۳-9 همی ب-ردش ۳ پسو ی دانه ودام 


۲ آن‌را که نه‌حرفت‌است‌و نه‌فضل ‏ نه سیم که اصل زنداگانی است 
ات 
در گرد بان دویدن او را از غایت حیل و قلتبانی است 
مسر گفت : ای‌بدر ۰ قول حکما زا چگونه متالت ات ۹ 


رزق اگرچه مقسوماست؛ به اساب حصول آن‌تعلق؛ شرط است و بلاا گررچه‌مقدور؛ 








متن باب سوم ۳۹ 





از ابواب دخول آن. احتراز واح . 
لط دنت 0 ت ۰ 
۲ وق ۳ -جند از برسد شرط عقل است جستن از درها 


۲۹۳ ۰ ۳ و 
ورچه کس‌بی‌احل نخواهدمرد تو مرو در دهان اژدرها 


رطرد. ارب صورت کرک منم 1 با بیل دمان بن نم و با شیر ژبان بنجه درافکنم 


مصلحت آن‌است ای‌بدر؛ که سفر کنم کهاز این بیش‌طاقت بیئوایی نمی آرم. (0) 


بسن 
۶5 ۳ ۰ ج ۰ 
چون‌مرد برفتاد زجای و مقام خویش 
درک چه غم‌خورد؛ همه | فاق‌حای‌اوست 
شب هر تاتوی به سرایی همی رود 
۳ درویش‌ه ر کجا که‌شب | یدسر‌ای‌اوست 
این کت و پدر را وداع کرد و همت خواست وروان شد و با خود )٩۰(‏ 
همی گفت : 


۳ "هنرود چو بختش نباشد به کلم به جایی دودکش ندانند نام 


تابرسد بکنار آبی که " سنگ از صلابت او بر سنگ همی آمد 


9 
۹ ۰ ان ۰ ۰ 
و هر جرا فروشن پم سک هو روت 
۳ 1 ۰ 1 
ی كت 1 مرغا بی دراو ایهمن نم‌ودی (۱۵ 


 "‏ کمترین‌موج» تست کنارش‌درر بودی 


۱ ۲ ۳ 
53 مردمان را دید هريك " به‌قر اضه‌ای درمعیر نشسته ورحت سفر 


رو*ی 
سته حوان راازدست عطا سته بود؛ زبان تن بر گشود جندا نکه زاری کلگلا رد 6 
یاری نگردند 


"بی‌زرنتوانی که کنی‌بر کس‌زود ور زر دای بزود محتاج نه‌اي 














۰۰۰۰-۰-۰ 7۰( ۹ب بصسصسصسصيصرصرصگ۳۳] 
3 شرح گلستان 
سس ات وخ سس 
ملاح بیمر وت اژو بخنده تراک ۳ 
۰ 


زد. ندادی نتوان رفت بزور از دریا 
زور ده مرده چه‌باشد ( زر يكث‌مو ده بیاز 
حوان را دل ازطعنه ملاح 04 «ن 7 <و 5 ازاوا انتقام کشد. کشتی‌رفته 
31 بود ار دادوزگفت ۱ اتکو ین جامه که‌بوشیدهام قناعت کنی,دریخ زیست. ملاح 
طمع کرد و۳ باز گردانید 2 
و 7 ۲ : 
بدورد سره دیده هو شمند در آرد طمع مر غ وماهی به ید 
حندا نکه دیش و ریبانش بدست حوان اقتاد, بحود رد که ۳ وی محاطا 


فرو کوفت بارش آ زکشتی بدر آسد ۸ تایشتی کند.همچنین درشتی‌دید و يشت بداد. 


۳ "زاین حاره فا که بااو ار ٩‏ رایندو " به اجرت کشتی مسامحت 
نمایند . 
خوپرخاش ب نحل بار که "سهلی یبندد در -کار زار 
بشیر ین زبانی و لطف و خوشی "توانی که پیلی‌به مویی کشی 
لطافت کن انجا که بینی ستیز کرد ساقم نترم داتیشخ تیز 
(۱۵) به‌عذر ماضی درقدمش افتاد دند و بوسه‌ای حند باق بر سرو حشمش داد ند. 


پس‌به کشتی در آوردندوروان شدند تا برسید زدبه " آستونی از عمارت یو نان در آب 
ایستاده. ملاح گفت: کشتی‌دا خللي هست یکی ازشما که زور آورتر.است بارد که 
بدین ستون برود و " "خطام کشتی برد ۲ عمارت کنیم. حوان به غرور دلاودی 
که درس‌داشت ازخصم دلا ز رده نیندیشید و قول حکما معتبر نداشت که گفته‌اند : 


هر که ر نجیبه‌دل رسانیدی, | گردرعقب آن, صدراحت برسانو » از پاداش يك 


متن باب سوم ۱ 


در نجش یمن مباش 19۳ ان ازحر احت بدر أ ید وآران دردل بما ند . 


یز رک با با 


جو دشمن خراشیدی ایمن مب-اش 





۳ 7 3 
مشو ال که تتکدلن گردی حون ر دستت دلی بسک آید 
۰ 9 ص 0 
سنگک پر بارة حصار مزن که بود کی حصار سک ید (0) 


2 و ۰ 
حزدانکه معو د کشتی به‌ساعد بن یجید وبربالای سو ن‌ر هت ملاح:زمام 
تس با 2 ۰ 
از کفش در اگسالا ند وی براند . بیجاره متجیو یا دا ۷ روزی دو بالا ومحنت 
«کشید وسختی دید. سوم.روز» خوايش گریبان گر فت و:دو آت انداخت ۰ بعد از 
۰ ۰ 3 ۸ ِ ۰ 
شا نر وری در در کار افتاد. آزحیاتش رمقی مانده بود؛بر گی درختان حوردن 
۳۳۹ 
گرفت و بیخ گیاهان بر آوزدن تا اند کی قوت یافقت. سردرببا بان ناد وهمی (۱۰ 
۲ ‌ ۳ 5 1 1 ۱۲ 
روت 0 تشه و بوطاات (سار حاهی رسید» (ووی بر وگرد افده و در ی اف به 
دشیز ی همی | شا مىد ند. حوان‌را دشبزی نود طلب کرد و بیچار گی‌نهء‌ود, رحمت 
نباوردند. دست تعدی‌در از کرد میسر نشد. بضرورت تبی‌چند را فرو کوفت. مردان 


غلیه کردند و بی‌محا با بزد ند ومجروح شد ۰ 


۳ ۰ ۳۳۲ ۳۳۳ 
‌ ‌ ۰۰ ۱ ِ ات 
بشه چویر شد بز‌ند یلد باهمه‌تندی‌و صلابت که اوست (۱۵) 
ح‌ 2 ّ 
مورچخان را جو بود اتفاق شبر ژیان را بدرانند بوست 


بحکم صرودت دربی‌کاروانی افتاد وشما گرا در سید نف بهمقامی که ازدزدان 
برخطر بود , کاروانیان رادید لرژه براندام اوفتاده ودل برهللاكگ نهاده. تت: 


| ندیشه مدز نزکه منم ددین میان که به‌تنها» پنجاه مرد راجواب دهم ودیگر 


حوانان هم‌یاری کت .این بگفت ومردم کادوان رابه‌لاف اودل ووی‌شد و به‌هحتش 








( 


)۱۵( 








33 اشرح گلستان 
شادمانی کر دند و به‌زاد وآنش دسر ی واجب دانستند جوان دا آتش معده 
بالاگرفته بود وعنان طافت ازدست رفته. (قمه‌ای چند ازشن شهپا تناول کر دودمی 
چند آب درسرش آشامی ت# آدیو درو نش بیارامید و بحفت ۰ بیرمردی حما ندیده 
در آن‌کاروان بودا گنای تامان من‌ادین 0 | ند یمه ناکم نه چندا نکه 
ازدزدان. چنانکه حکایت کنند که عربی را ددمی چند گرد باه بود و به‌شف از 
تشویش لوریان درخانه تنها خوایش نبردی. کی را از دوستان پیش خود آآوررد 
تاوحشت تنهایی به‌دید اراوم‌تصرف گردا ند. شبی‌چند درصحبت او بود؛ حندا نکه 
بردرمم‌اش وقوف یافت» بیرد وسفر کرد. بامدادان دید ندعرب‌را گریان و عریان؛ 


+گفتیت: حال چسا 1 یآ رسای ترا دزد برد وی ۳ لاو ال. بدر قه برد ح 


۳۳۷ ی 2 ات ن 3 1 1 

هر دن ایمن ز مار ننشستم تا بدا نستم انحه خصلت اوست 
4 ۰ 

رحم دندان دشه‌تی بتر است که نماید به چشم مردم , دوست 


چه دا نید | کراین هم ازحهلهة دزدان باشد که ۳ درمیان ما تعیه 
شده تا بوقت فرصت,یارانرا خبر کند!پس مصاحت آن بینم که مراورا خفته‌بمانیم 
و برانیم. حوانان را تدییر بیر»استوار آمد وممابتی ارمشت رن دردل گر فتندورخت 
برداشتند وجوان را خفته بگذاشتند. آنگه‌خبریافت که آفتایش در کنف تافت.س 
بر آورد؛ کارو ان را رفته‌دید. بچاره ی کر دید وره‌یجایی نبرد. تشنه‌و بینواروی 


برخاك ودل بر هللاگ نباده همی گفت : 


و وس 6 ۰ ه‌ , 
شا ۵ ِ 2 7 - ۷ 
من ذایحدتنی وزم الب ماللعریب سوی العریب انیین 
۳۶۰۱-۳۶۰ 
دزشتی اکن با عر بان وکسی که ۳ بوده باشد بهغر بت سی 


مکی درین سحن بو که رادشه بسری به صید ازلشکر بان دورافتاده بود. 








بالای سرش ایستاده همی شنید ودرهیکتش, | صورت ظاء‌رش یا کیزه‌دیدو 

صفت عالش بریشان . پرسید: از کجایی و«بداینجايگة تجون افنادی؟ ابر خی از 
آنچه برسر او رفته بود اعادت کرد 1 ملکزاده را برحال تیاه او رحمت ر 
خلعت و نعمت داد ومعتمدی باوی بفرستاد تا به شهر حویش اد . ددر به دیداراو 

شادما نی کر د و برسلامت حالش شکر گفت با نگه ازآنچه بشر او گذشته بوداز (ه) 
حالت کشتی وجورملاح وحفای روستایبان برسرجاه وغدر کاروانیان در راه » با 
پدرهمی گفت: پدر گفت : ای دسر ۰ کشت هنگام رفتن که تپیدستان را دست 
دلیری دسته است و بنجةٌ شبر ی کته 

[ چه خوش گفت ان تسعدست تلحشور 


ِ ۳: 
۱۰ 9792 


حجوی زد هت از 
رکفت ای بدر؛ 2 تار نج نبری» گنج بر ندادی وتاحان درخعار 
تنبی» بروشمن‌ظفر نیا بی وتادانه پریشان نکنی خرهن بر نگیری. ابینی به‌اندكمایه 
رنج ی که بردم‌حه تحصیل راحت کردم و به نیش ی که خوردم حه مایه عسل آوردم! 
گراجه ببرون ذ رزق نتوان خورد ح 
در طلت کاهای نشاید کر ( ۱( 
ی اندیشه کند کام نت 
رک رک در ورگ انمابه میت 
۳ سکن متحر لك نست. لاجرم تحمل بارتر ات همی کند. 


4 ۰ و 7 
چه خوردشیر شرده‌در بن‌غار! باز افتاده را حه وت بود! 


تا تو در خانه صید خواهی درد دست وبا یت جو عنکبوت بود 








> شرح گلستان 
پدر گفت : ای‌پس, ترا درین نوبت. فلك یاوری کرد واقبال دهبحری» که 
صاحب دو لتی در تورسید و بر تو ببخشاید و ۱ وک حا(- را بدتفقدی جرا زگرد و 
حنین اتفاق, نادرافتد ۳ حکم نتوان کرد زنپار تا بده ن" طمع درک 
باره گرد ولع کت 
0( چنانکه یکی ازم لو بارس نکن کر اانما نه رت ی حااعت. باری به‌حکم 
تفرج با تنی‌جند ازخاصان‌به مصّلای شیراز بیرون رفت ۰ فرمود تا انگشتری 
را "بر گنبد عضد نصب کردند تاهر که تیر از حلقة انکشتری بکنران جاتم او 
را باشد. اتفاقا چپارصد حکما داز که در ۱۳ 
اد بربام رباط ببازیچه تیرازهرطرف میا نداخت. بادصنا تتر او را اذ 
0 حلقةٌ انگشتری در گذرانید. خلعت ونعمت یافت وخاتم بوی ارزانی داشتند. پسر 
تبرو کمانزا مرت که چرا چنین کر دی؟ گغت: تارو نق‌نخستین‌برجای 
بما ند . 
رن باش که کود کی نادان بغاط برحهدف زند تیری 
که بود کر حکیم روشن رای بر نیاید درست تدبیری 
(۱۵) حعکات (۲۹( 
درویشی | شنیدم که به‌غاری‌در نشسته بود ودر بروی ازجا نیان بسته‌وملوك 
و" "اغنارا درچشم همت آوهست وت تمانگه . 
"هر که برخود درم سا کگشاد تا بمعرد» 1 بود 
اه راشای کت کتردن» بطم دنت شود 


ی 


یکی ازملوك آنطرف افارت کرد که توقع بکرم اخلاق مردان چنان است 








متن باب سوم 5 
که بهنان ونوت با دا موافقت کنند . شیخ‌رضاداد» بهحکم آنکه" " اجابت دعوت 
۳ سنت است. دیگررود ملك" "به‌عذرقدمش رفت. عابد ازجای برخاست و ملك 
را در کنار گرفت وتلطف کرد وثنا گفت. چون غایب شد؛ یکی از اصحاب پرسید 
شبخ را که‌چندین ملاطفت امروزباپادثه که تو کردی خلاف عادت بود و دیگر 
ندیدیم. گفت نشنیدی: 


۱۳ مرآ 
هک | عماظ شاد 


ی 


واجت اد بخدمنش برخاست 


و تواند که همه عمروی 


۸ مد 5 

دیده ۵ ز نماشای باغ 
۳ 

ود نود بالش که در 
ور نبود دلیر همخوابه پیش 


وین شکم بیهسر پیج پیج 


نشنود ای و چنک‌و تس 
بی گل‌و ‏ نسرین‌بس آرد " دماغ 
خواب توان کرد. حجر زیر س 
دست‌توان کرد در آغوش خویش 


۳۷ 
صبر تداره گنه مارد ۶ به‌هیچ 


)0( 


۱۰ 

















ک باب مج 












تعلیقات برباب سوم گلستان 
پاب سوم در فضیلت قناعت مشتمل بر ۲۸ حکایت 
حکایت («۱» 
خواهندهة مغر بی درصف بز از ان حلب میگفت۰۰۰۰ 

- خواهنده : فادسی ساگل است . 

۲ -مغربی : اعل حدود تونس ومراکش والجز این . 

۳ - سم سوال ازجمان بر خاستی : گدایی وک بکلی از دنا دفع 
میشود» مشروط برآنکه توانگران انصاف داشته باشند وفتیران» قناعت» پيشه کنند. 

۴ اک قناعت توانگرم گردان۰۰۰۰ 

قلمه بروزن شمارة ۱ باقافية مطلق مردف . 

۵ - ورا : مخثف وراء بمعنی در پس, دراینجا بمعتی ,بالاتن"» 

5 - گنج صبر اختیار لقمان است : اشاده به قصه داوودو لقمان داردکه مولوی 
هم آنرا یادآورشده است: 

هنگام ی که داوودعلیها لسلام زدء میسازد؛ لقمانکاردست ادا مینگرد لکن ددباد؛ آن 
پر سشی نمیکند تا[ نکه‌داوودازصنعت خویش فادغ میشود وزده دربرمیکند واز لمان‌میبر‌سد 
که چرا راجع به آن چیزی نبر‌سیدی؟ لقمان میگوید: صبرهم زدهی است دد بای دیکو ند 
آفات وبلیات. به این ترتیب» صبراساس حکمت است. لقمان به حکمت مشهوراست دددقر آن 
مجیدهم بدین صفت ستوده شده است . 

گنج‌صبر» و« کنج‌صبر» هردوصحیح‌است. 

حکایت «۳۲ 
دوامیرز اده درمصر بودندیکی علم آموخت ودیگری مال اندوخت ۰۰۰ 

- ۷-امیر : بمعنی فرماً نفرما وفر ما نده جنگ است. اولینباد. عمر‌خود داامیرا لمءنین 
نامید وپس ازوی خلفاء به اين لقب موصوف شدند وحا کمان نساحیه هسای مهم دا که مطیع 
خلیفه بودند غالبا امیر مینامید ند, چنا نکه شاهان سامانی همه اين لقّب دا داشتند. اززمان 
سلطان محه‌و دکه پادشاه, سلطان خوا نده‌میشد» شاهان وحاکمان مطیع‌سلطنت داامیر نامیدند 


5( 


)۱۵( 


(۲۰( 


2 


۱۰( 


)۱۵( 


)۲۰( 


)۲۵( 


9۰ ص کلستان 


و کامی به سلاطین بزر که «م این عنوان اطلاق شده است . 
۸ - عاقبةالامر : یعنی درپایان کاد . تر کیبی است‌عربی مر کب‌ازهضافومضاف‌الیه 
که‌جزء اول آنرا بایه منضوب خواند. 





٩‏ - علامه : سینهمبالنةً عبی است وتاه‌آنهم برای مبالنه است بنابراین تاهم‌بوط 
آن که ددفادسی به هاء پدل شده برای مذ کر و موّنث هردو آورده میشود . 

۰ - عصر :بمعنی زمان؛ جمع آن عصود واعصاد. 

عر بامعر» جناس ناقص وسجع دادد. 

۱ س عز یز هصر : لب یوسف علیها لسلام است وشاید خزانه داد حایزد کثر ین 
صاحب منعب دریاد فرءون» ءز یزخوانده میشده وشایدهأخوذ الط از یس خدای بزر که 
مصر باشد . 

۳ م ساطذت : ۰هددجملی است ازهاطان . ساطان به‌عنی تسلط و چیر‌گی و دلیل 
است وخود مصددمیبا شد. نخستین باد محه‌ود غز نوی ساطان خوانده شد دامیرخلف آخرین 
امیر‌صنادی» محموددا به لب سلطان خواند . 

۳ - مسکنت : مصددمیمی است بمعنی گدایی ومصدز سماعی آن سکونت است . 

مسکنت پاساطنت مواذنه وسجع دارد . 

۴ وا مه داخْملة ص ری( امت ام کب اندطمز» فمل خاضی ووادی» که فا سا لا 
مرفو ع‌است" چون‌جمله‌ددمتام انشاء‌است ماضی‌ددمعنی مطذار عاستعمال شده» یعنی‌نامش گر امی 
باد . همزءاس» وصل است ودد نظیر این جمله‌ما به تلفظ ددنمیآید : 

۵ - میر ات بیغمبر آن یافتم ء اشاده است به حدیث مشهود که سیوطی در جامم 
الصغیر؛راوی آن داابن نجاد معرفی میکند که اواز «انس» دوایت کرده انت و با بر نقل 


سیوطی » حدیث» طعیقف بت 0 
مار اناد 7 تحبم مم ال السماء وتستمفرله او فی برد ماتو ۱ لو 
ی 1 ترجمه:عا لمان وادثان بیغمیرانند. اهل آسمان] نانزادوست میداد ند و جون بمر ند 


ماهیان دریا برای ایشان تاروزقیامت درخواست [مرزش میکنند . 

- هامان : مشاود فرعون خروج‌است و نام وی شش بار درقر آن مجید آمده 
و بنابر نقل قاموس کتاب معدس, نام وزیر اول خشایارشا », هامان بوده است که بابهودان 
سخت دذمنی داشته ۰ بنظرمیرسد که هامان صورت تغییر یافته «یام» باشد که بموجب یکی از 
ی رئیس سحرء فرعون است.انگاه بهود. وزیر اول پخشایارشا دا از باب مشابهت 
رفتارش, بادفتار یام, هامان نامیده باشند. پموجپ آیه‌ای ازسودء قمص, فرعون از هامان 
میخواهد برایش قضر ی بلند بنازد تاازفراز آن به خدای موسی دست یابدد ۰ (دجوع شود . 











شرح باب سوم 25۱ 
به اعلام قر آن اذ نگادند» ) . 

۷ - من آن مورم که درپايم بمالنده۰۰ 

مثنوی پروزن شمادء۷ 

پیت اول» مرصع است و کلمات دومصراع باهم موازنه دارد . 

۸ . مور : ديشهٌ اوستائی آن 1۷201۳1 ددیشه پهلوی آن ۷۵۲[ است. 

- ز نبود : بطم اول ؛ لفظع‌بی بزوزت عصفور , ولی دد فادسی بفتح اول 
تلفظ میشود . 

حکایت «۳» 
درو شی داشنید م که درآ آش فقر دفاقه همی‌سوخت۰۰۰ 

۰ - آسکین خاطره-کین ر) : مفءول له است وتسکین» مصدر باب تفعیل » 
پمعنی آدام کردن میباشد. میان تسکین بامسکین» جناس ناقص است . 

- به نان خشك قناعت کنيم وجامةً دلق۰۰۰ 

بیت بروزن‌شمارء ۱۲ باقافیهٌ مقید. 

۳ - چه‌نشینی : چرا آدام مینشینی. چرا ددپی چاده نیستی؟ 

۳ - عمیم : شامل» عمومی؛ همگانی . 

۴ - به‌درویشی‌مردن به که حاجت پیش کسی بردن : تسْل مسجوع است . 
درپیضی نىخه‌ها, درجای «به درویشی»؛«ددپسی» آمده. ا گر چه معمول نیست» «پسی» بمعنی 
عمب افتاد گی است .۰ 

۵ - هم رقعه دوختن به والزام کنج صبر ۰۰۰ 

قطعه بروزن شمادء ۱٩‏ بافافیة مقید . 

۳ - رقعه دوخن :وصله برجامه دوختن و دقعه نوشتن , نامه نوشتن‌است وچون 
دربیت» هردو آمده صنعت جناس در آن بکاررفته است. 

۷ - از ام : لازم بودن وپیوسته دعایت کردن . 

۳۸ - حقا : دداصل حقاًبوده و اذنثار تر کیپ عربی مفعول مطلق برای فعل متدد 
است وازنظر دستورذبان فادسی قید تأً کیدباید بشماد آید. بهتر آن است‌که بتددیج تنوینهای 
نصب عربی دا درتلفظ ونوشتن فادسی به الف بدل‌کنيم وبگوییم اتفاقا » مثلاا . 

۹ - بایمردی : پمعنی وباطت ومیانجیگری است . 

مفادپیت این است: درحتیقت‌باوساطت وپایمردی همسایه در بهشت دفتن» با کیفرسکنی 
در دوزخ برابر است . 


۵) 


9 


)۱۵( 


)۲۵( 








)۵( 


۱5( 


۲۰( 


)۲۵( 
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حکابت («6» 
یکی ازملو 2 عجم طبیبی حاذق به خدمت مصطفای صلی اللهعلیه و 

۰ - تجر بت : بمعنی آزمایش است و دد اینجا در معنی مسراجمعه برای آذمایش 
استعمال شده. 

۱ - این طابفه داطر یقی است ..۰: در کتاب احیاه علوم| لدین غزالی؛ کلامی 
که سغدی به دسولا کرم نسبت داده است منسوب به پزشكاهل سواداست که چرن‌سوادی 
درمقا بل هندی و دومی و عراقی قراد گرفته. میبایست ایرانی باشد. مادونا لرشید اذاین 
چهارطبیب دادویی خواست که موجب دردی نشود.. هسريك دارویی معین کرد. پرشك اهل 
سواد ثابت کرد که آن دواها پادرد همراء است وداروی بی‌درد دا آن دانست که تا گرسنه 
نشونه دست به طعام دراز نکناد وسیر ناشده از خوان برخیزند. دنبال این قصه غزالی 
میگوید: برای یکی اذطبیبان فیلوف. کفةٌ پیتمبررا نقل کردم که فرموده بود: ثلث درون 
بزای غذا وثاث ددون برای نوشیدنی وثلث دیگر برای تنفس است. آن فیلسوف اذاین‌سخن 
حکیما نه غرق تعجب و تحیرشد . آنگاه غزالی میکوید : گمان میکنم تعجب آن طبیب اذ 
شنیدن این خبر باشد که پیغمبر فرمود : 2 وال وا 

9 شک باد گی درد است وپرهیز , دادوی آن : 

۳ - سخض آنگه کند حکیم آغاز ۰۰۰ 

ممنوی بروزن شمادء ۱ 

درسه بیت؛ ف و نش مر تب بکارر فنه‌است. مفاد شعرجنین است: خردمند آنگاه به‌مخن 
آغاز میکند. که | گر نگوید.سکوت وی موجب خلل گردد. ازاینروی سخنش حکیما نهخواهد 
بود, همچنین حکیم | نگاه بجانب مهس انگشت درازمیکند که 9 لقمه. مایه کاهش 
جان شود واذاشروی خوددنش تنددستی به باد می آورد. 

حکایت (۵» 
ددسیرت ازدشیر با بکان آمده است ۰۰۰ 

۳ - ارد شیر : درفادسی باستان آدتخشترا 2()وح(جع(۸ مر کب ازدادته» 
پمعنی معّدس و «خشترا» بمعنی شهریاد است . دد تورات آرتخشتا )ما۸ 
(تورات ناظر بهاردشیر هخامنشی است) وددپهاوی ارتخشیر و۸۳۵1 ودرفادسی 
دری» اردشیر . 

۴ - با بکان : در یهلوی. پایکان (الف ونون آن علامت‌نسبت است). 

اردشیر با بکان» موّسس سلسلةٌ ماسانی است‌که از سال ۲۲۹ تا۰ع۲ میلادی سلطنت 
داشته و کار نامه یا کار نامك منسوب به اواست و آنرا ازبهلوی به عر بی ترجمه کرده‌اند. ۰ 


شرح باب سوم کات 
۵ - ورم: واحد سکه وواحد وزن است ودراینجا معنی دوم‌مرادمیباشد وفعلاصد 
درم معادل با پیست سیر یا ۱/۵ کیلو گرم است . 
۷۹ - سنک : دداینجا بمعنی‌وزن» همریشه‌است با«سنجیدن» . 
۷ - کفایت : دراینجا مصدد است بمعنی اسم فاعل یعنیکافی : 
7 ۶ 0 نز ِ 
ات ۳۳ السداربسملات ومازاد علی لك فانت حامله ترجمه : این‌اندازه 
تراحمل میکند و آنچه افزون اذاین باش توآنرا حمل میکنی . 
سعدی خود این عبادت رائرجمه روان کرده است . 
۹ خوردن برای زیستن و کر کر دن است۰۰۰ 
بیت پروزن شمارء ۱۵باقافیه مقید موصول قارف ِ 
مفاد این بیت را به سقراط نسبت میدهند ومیگویند: حکیمی بدو نوشت: به اعتماد تو؛ 
ترحم برهرصاحب دوحی واجب است پس چرا برخود دحمت نمی‌آوری و اندك میخودی 
با آنکه توخود. صاحب دوحی. سقراط درجواب اونوشت که من میخودم برای اینکه زنده 
بمانم وززه گا نی نمیکنم برایآنکه بخودم.دداینگو نه‌عبادت» صذت‌قلب‌معنی_به چشم‌میخورد. 
حکابت «*» 


دودرو اش خراسانی ملازم صحبت بکدیگر سفر کر دندی۰۰۰ 

۰ - اقطار : مصدر باب افعال» بمعنی‌ناشتایی خوردن وروزه شکستن. 

۱- جاسوس: لفظ عربی. جمع آن جواسیس. کسی است که‌درشور یا کشود یادد 
کارهای کسی بنفع شهر یا کشور یاشخص دیگری تجسس وجستجو کند . 

۳ - چ و کم خوردن طبیعت شد کسی را ۰۰ 

قطعه بروزن شه‌ادء ۷ باقافیه مردف موصول. 

دراین قطعه؛ با بکار بر دن«سهل وسخت» و«سختی وتنگی»» دءایت‌صنعت تضادشده است. 

۳ - تذورشکم ده‌بدم تافتن۰۰۰ 

بیت بروزن شمادء ۳ باقافيةٌ مرردف مر کب موصول . 

تنود: اذ دیشهٌ ا کدی ۲:۱۷ و اوستایی رو[ وددعربی. به تشدید نون 
آمده وبانادعربی بمعنیآتش که درزبان بابلی «اود» است همریشه میباشد.تنود. جای‌بختن 
عدا ومحصوطا نان است . 

۴ - تافتن : بسنی گرم کردن وتا بیدن. تفتن هم استعمال میشود . 

حکایت «۷» 
یکی ازحکما پسررا نربی هم ی کرد از بسیار خوردن ۰۰۰ 


بو رت و 4 ۶ فَِ ر ۰ 
۵ - کلوا و ار بوا ولا تسرفوا » یه ۳۱ ازسورء اعراف. 
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3 شرح گلستان 

ترجمه : بخورید وبنوشید واسراف مکنید . 

- نه چندان بخور کزدهانت بر آید۰۰۰ 

بیت پروزن شماره ۲ اقا هید مر دی ۳ 

۷ - مکن گر مردمی بسیار خوارگ ... 

بت دزن سشار ۲اه و ع ۱ 

۸ - مردمی : باء «مردمی» ضمیر متعل دوم شخص مفر داست. یعنی ا گرمردمو 
اسان سس « 

۹ بسراز خواری : درمصراع اول اسم‌مصدد مر کب است بمعنی بسیادخوددن. 

۰- بسیارخواری : درمعراع‌دوم دو کلمه است بصورت صفت وموصوف بمعنی 
خوادی بسیاد. میان‌این دو لفظ جناس مر کب است . 

۱ - با آنکه دروجود طعام است حظ نفس... 

قطعه بروزن شمارء ۱٩‏ باقافیه‌مردف . 

۳ - قدر ٍ دراینجا انداژه . 

۳ - گاشکر. شیرینی. مر کب ار گل وشکر که آنرا گل قند نیزمینامند. 

شکر: بفتح اول ودوم (دد لهج تمران بکسر اول)؛ ديشة اصلی آن لفظ سانسکریت 
8 وددراوستایی ۲ الفاظ آن دریونانی ولاتین وفرانسه وانگلیسی و 
آ لمانی وروسی دعر بی همریشه است وعربی آن؛ مر بضم اول و تشدید کاف است . 

حکابت <«6۸ 
ر نجوری را گفتند : دلت چه میخو اهد ... 

۴ آنکه دلم چیزی تخواهد , اعواسی روط وا ۱۳۱ 
میخواهند وطمع بریدن ازهمه چیز یکی از صفات عادفان واقعی و ذاع-دان حقیقی است و 
اینگونه سخن باعبادت گونا گون برقلم‌وز بان بسیاری ازءر فا و حکمای‌پیر ودیوژن گذشته است. 

8۵- معده چو پر آشت وذکم دردخاست . 

بیت بروزن شماده ۱۱ باقافيةٌ مردف مر کب . 

معده: بکسر اول وسکونا نی‌وددءر بی بفتح اول و کسر ثا نی است. بفتح‌میم وسکون عین که 
تلاظمعمول است‌بنا بر [ نکه مخفف تلفظ دوم باشد صحیح‌است. کیسه‌ای‌که غذاپیش اذآنکه به 
روده‌ها دود در آن هضم میشود . 

7- شکم واشکم > مجموعهٌ معده ورودها و کیداست. میم آن جانشین نون وباء 
است. چنانکه درموردحیوانات شکنبا‌ميگویيم. 








شرح باب سوم 550 
1 حکایت »٩۹«‏ 
قصابی رادرمی چند بر صوفیا ن گرد آمده بود..۰ 

۷ - قصاب : گوشتفروش . امسر قیب بمعتی قطم کردن و بریدن". آدن بعضی 
زسخه‌ها بجای قصاب؛ بقال(تره‌فروش) آمده که اسم منسوب به بقل بمعنی تر ه وسبزی خوددنی 
است. اشخاب لفظ ماب یاعبادت قطبةٌ مکمل حکایت منا-بتن ,مینماید,ولی بر میفای آن‌فرقه 
ازصو فیان که از خوددن گوشت مطلقا احتر ازدادنه , دراین حکایت بقال| نتخاب شده‌است . 

واقةٌ عرضه داشتن گوشت برعادف دامتنا ع کردن عارف از گرفتن آن وترجیح دادن 
هر نفس برمطالبهة قصاب به| بوحازم وشبلی» دوصو فی‌معروف نسبت داده شده‌است ۰ 

۸ - تر لك احسان خو اجه او لیتر ۰۰ 

قطعه بروزن شمادءٌ ۱ باقافةٌ مردف موصول . 

٩ 7‏ - احتمال : بمعنی‌تحمل . درفادسی بیشتر بمعنی‌ظن و گمان استعمال میشود . 
۰ - بواب : ددبان ۰ اذدیشةپاب . 
رٍ حکایت »٩۰<(‏ 
جوانمر دی رادر جنگت تاتار جر احتی‌هولر سید و 

- هول : بمعنی ترس‌است ولی در کتب » هول ددمعنی هو لناك هم استممال 
شده است . 

۲ - توشدارو هر کب‌است از«نوش» و«دادو» . 

نوش : دداصل » «انوش» بوده مر کب‌از پیشوند نفی‌وهوش بمعنی‌مر گک ۰ بنابراین 
نوشدارو ؛ داروی ضد مر گ‌است . نوشدارو پس‌اذمر گث-هر اب, عنوان مثلی‌است که ازداستان 
شاهنامه گزفته شده ۰ استاد شهریاد گوید : 

توشدادویی و بعداذمر گت سهر اب آمدی سنگدل این زودتر میخواستی حالاچرا؟ 

۳ - گر بجای نانشاندرسفره بودی ۲ تاب ۲ 

بیت بروزن شمادء ۱۴ 

دای اگر بثا بود قرص خورشید بجای قرص نان در تفر او قراز گیرد"هیچکس 
تا فز ارنیدن قیامت دوز دوشن دا جز در خواب نه‌یدید. 

٩۴‏ [فتاب : آفتاب دد پهلوی ۸480 مر کب است اذ «آف» بمنی دوشنی و 
رخشند گی‌و «تاپ» بمعنی‌تا بنده و گرمادهنده .هم بررخودشيد وهم بر نور خورشید اطلای میشود 
ود ایتتاتی ورس وا لت 

۵ - جوانمرد گفت | گر نوشدارو خواهم‌دهدیا ندهد . . 


مراد این‌است که آنچه مسلماست خواستن ازوی‌چون زهر کشنده‌است ؛ اما نتیجهة 
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15 شرح گلستان 


خواستن ‏ تردید آمیزمیباشه جه ممکنادت بدهدیا ندهد و بفرض [نکه بدهد ممکن‌است‌دارو 
سود بخشدیا سود نبخشد وبنا بر این یقین‌دا به گمان بدل نباید کرد . مضمون حدیث نبوی است : 
«لاتنقضوا اليقین با لك» ترجمه : یقین‌راباشك هشکنيد. این‌حدیتازنظی اصول‌فقهی‌م درك 
اعد استصحاب است وقاعدء استصحاب نتیجهٌ حکم عقلی وحکم شرعی است . 
٩‏ - هر چه ازدو نان بمنت خواستی ۰. 
. بیت‌بروزن شمارة ۱۷ باقافیةً مردف مر کب موصول. 

یاءآ خرهردومصراع, یاء ضمیراست ودراینگونه موادد فعل‌ماضی معنی‌مضار ع‌میدهد. 

۷ - آب حیات : آب زندگی. قدمامعتتد بوده‌اندکه منتهی‌الیه ذمین ماظلمات 
است ودرظلمات جشمه‌ای و جود دارد که هر کس از آب آن‌بخودد زندء جاویدان خواهد شد 
ومیگویند : اسکندرذوالقر نین نتوانست آب‌حیات بنوشد امامامیازدست آشپزاودر آب‌افتاد 
وذنده شد. همچنین میگویند : خضربه نوشیدنآب ذند گی‌توفیق یافت . اصل‌فصه با پلی است‌د 
مربوط به گیلگامش‌میباشد. (رجوع‌شود به‌اعلام‌قر آن‌مقا لا موسی؛ قسمت موسیوخضروهمچنین 
دجوع‌شود به مقالا ذوالترنین) . اماظلمات در نزدجغرافی‌نویسان قدیم‌برحدود و نواحی 
قطب شما لی‌اطلاق میشده زیر |شش‌ماه ازسال بکلی‌خورشید در آ نجادیده نمیشود وشش‌ماه دیگر 
خورشید با نودضعیفی بر آن نواحی‌میتا بد . 

۸- مر دن‌به علت به‌از ز ند گانی به ذلت : تمثیلو حکمتیاست هسجوع.یعنی: 
اذبیمادی مردن برزند گانی باخواری دحجان دادد . 

علت باذ لت تشکیل‌سجح داده است ۰ 

۹ - علت : همبمعنی‌بیمادی میآید , چنانکه دراینجااست وهم به‌عنی‌سیب وموجب 
است ومعنی‌دوم نخست اصطلاح فلسفی‌بوده و بتدر یج‌شیو عیا فته است و نیز بیما رراعلیل‌میگویند 
ودرفادسی بیماروهمچنین امی»توقف برعلت رامعلول مینامند اماددعربی » معلول بمعنی‌بیماد 
بکار نمیرو د و معلول‌درمقا بل علتازمصطلحات موضوعه فلاسفه‌است ۰ 

۷۰- )گر حنظل خوری ازدست خوشخوک ».۰ 

بیت‌بروزن شمادة ۷باقافيةٌ مرردف . 

حنظلل: میوه‌بسیار تلخی است که دد فادسی هندوانهٌ ابوجهل و دد انگلیسی 191666 
2016 يا طاصممام) با 0جنمع 13402 و دد فرانسه عاصند‌وم[م) یا 
ز]160:) نامیده میشود ۰ 

درادب فادسی. حنظل‌را درمقا بل عسل‌میگذاد ند ودرعرب کسانی بنام حنظله موومنك 
ویکی‌ازشرای دودءّاولادب فادسی» حنطلةً بادغیسی نامدادد ۰ آذاین اهگذادی‌مفلوممیعوه " 
که ازحنلل بعنوان دارواستفاده میکر ده| ندوشاید تلخی‌وزنند گی آن‌دانشان مقاومت وشدت 











شرح باب سوم 
میغناخته‌اند . 
حکایت «۱۱» 
تک از علماء , خور ندهٌبسیارداشت ۰.۰ 
۱۸ - خورنده روزی‌خواد» خرج‌خود. 

۷۳ -)عتقاد دداوه‌اشت : یعنی آن بزرگهبه آن دانشمند معتقدبود ۰ 

۷۳ - تعرض : عرضه دأشتن ؛ الهار کردن . تعررض سوال » از نظرآدب شرعی 
نا بسنداست ودرقر آن مجیدعدم تءررض بسوال ستوده شده‌است :«لایستلون الناس الحافا». 

۷۴ _ ز بخت روی‌تر شکرده پیش بارعز یز ۰۰۰۰ 

وطعه بر ون شمارء ۱۲ باقافيةً مردف موصول . 

ز بخت : ات برای‌ترش کر ده که وجه وصفی‌است . 

۵/- فرو نبند کار گشاده‌پیشانی ال ااست ۱ 

۷ شا ده پیشانی : صفت م‌ کت وجانشین موهوف‌است . معثی تمثیلا ین است : 
کارشخص کشاده پیش نی و خوشرو» بسته نمیشود . درمصراع؛ صنعت‌تضاد با آوددن «نبندد و 
کگشاده» رعایت شده‌است ۰ 

۷ معي‌بود بارس راک ودارای سابقه وشتاخده شده . 

۱ ۶ و 

9 السطا عم حی النل یکسا 

وزن شماد ۲۹ 

ترجمه + طیامعا وخوردذها هنگام ی که [ برودیزی موجب‌کسبآن شود بسیاد بدادت» 
چه درکك بر پا میشود و لی‌ارزش و[ بروپست میگردد ۰ 

سس : فعل‌ذمعر بی‌است (بداست) . 

۹ - المطاعم : جمعطمم: فاعل است برای‌بشی ۰ 

۰ قدر : بکسر‌اول, بمعنی‌دیگك. 

قدد: بفتح اول بمعنی ادزش 

قرروقدر : پاهم‌جناس دار ند . 

- منتصت : بر باثده » نصب شده . معنی‌دیگرش دادای اعراب نصباست. . 

۳ - مخفوض بمعنی‌پست شده ۰ معنی‌دیگرش دادای‌اعز اب "جر است . 

۳ - نانم‌افزود و آبروي مکاست ۰ 

بیت بر وذن مارء ۱ باقافيةٌ مردف مر کت . 

۴ - بینوایی : مر کب‌ازذدبی» وونوا» ودیاع» مصدری . 

اصل نوادد پهاوی 21 [است وجندین معنی‌دادد . یکی‌اذمعانیآن وسایل زنداگی 
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۶۰5۸ شرح گلستان 
ان ص۳۳۳ 
است وهمین‌معنی‌دراینجامر اداست . معنی‌دیگر« نوا» نغمهٌ مرغان ونغمةٌ سازو آوازآدمیان و 
ناله‌است همچنین نوایکی ازمقامات دوازدهکانةٌ موسیقی است ۰ 
۵ - هدلت : اضافه به خواست شده است و خواست , مصدد مرخم و هم حاصل 
مصدد است . 
)0( حکابت «۱۳» 
درو یشیرا ضرورتی پیش امد ۰.۰۰۰ 
- من‌اوراندانم : من‌اودا نمیشناس . 
۷ - لب فر وهشته و تند نشسته : وجه وصنی‌است وه‌مکن‌است ماضی نقلی باحذف 
دا بط باشد لکن توجیه‌اول درست‌تراست . 
(۱۰ ۸ - ند: دداینجا بمعنیخمگین است وقید وصفی است . 
٩‏ - عطا : مخفف عطاء » آسم‌مصدر ازاءطاء : 
«عطایش دابه لاش بخشیدم»: مثل شده‌است . 
۰ - لا : بکسر‌اول », مخفف لمّاء . مصدردوم‌باب مفاعله بمعنی‌دیداد. 
مراد ازاین تمئل چنین‌است : برای] نکه ازدیدادش درامان‌باشم عطا و بخشش اودا 
() بخودش بخشیدم . 
۱ - مبر حاجت بنزديك در شروک ۰.۰ 
قطلعه بر ورن هرهز تافاهه و ۱۱ 
۳ - اگر گو ییغمدلبا کس ی گوک. . . : مفاداین بیت آنکه| گر میخواهی‌اندوه 
دل‌خوددا باز گو کنی» برای کسی‌بگوی که بفورو بنقد بواسلهٌ دوی خوش‌او ترا آسودگی 
۰ ۲( سااسال آید 0 
حکایت «۱۳» 
خشکسالی در اسکندریه عذان طاقت درو یش ازدست‌رفته بود ۰۰۰ 
۳ خشکسالی : دراینجاقید است وحرف‌اضافهةٌ آن حذف شده‌یعنی‌در یکسال قحط. 
۴ - اسکندر یه : نام‌شهری‌است ددمصر که آنرا اسکندد کبیر تأٌسیس کرد ودرزمان 
(۲۵) بطالسه » دونق‌تمام‌یافت . او کتاویوس , اسکندریه رافتح کرد وبه دولت‌روم ملحق‌ساخت . 
این شهر, مر کز تعلیماتسیحی‌شدومتکلمین مشهود اسکنددیه از قبیل [ کلیمنضوس‌واود یجیئوس 
ددقرن سوم برخاستند . آذقرن سوم تاسال۵۲۹ مکتب فلسفی اسکندر یه اهمیت داشت‌واستادی 
نظیرفلوطین در آن‌قدعلم کرد وحکمت فلاطو نیان جدید را بنیان گذاشت . در 40+ میلادی 
اسکندر یه پدست مسلما نان مسخر شد ودد نیمهاول قرن سوم هچر عا متو کل‌عباسی؛ بادوی آنرا 
بنا کرد ودرزمان خلفای فاطمی, مسیحیان قبطی, کرسی استفی خودرا اژادکندد یه به قاهره 








شرح باب سوم 2۹ 


تسام یا فتند وقسمتی‌از آثاد آ نرابرای تزیین 


منتقل ساختند . تر کهادرفرن هفدهم بر آین‌شه 
, رو نقاسکنددیه تجدید 


مسجد و کاخهای استا تبول با حودهمر اه بردنث . اززمان محمدعلی‌پاشا 
شد وا کنون دانشگاه آن‌که سابتهةٌ بسیار قدیم‌دادد پرپااست ومناده اسکندریه باارتثاع 6۰۰ 
با , ازعجایب هفتکانه است . 

6 - درهای آسمان بر زمین بسته : جملهٌ استعاری‌است . یعنی باد آن فرو نر يخته. 

درقرینة بعدی, درمقا بل آسمان وزمین . ذمینو آسمان آمده‌است . 

- نماند جانورازودحش وطیر و ماهی‌ومور ۰ ۰ 

قطعه بر وزن شماره ۱۲باقافيةٌ مردی موصو 

۷ - مفادبیت چنین است : تعجب دارم که جرادود[ه مردم بصودت ابر درنیامد 
واز اب چشم آ نان که بر قحط وغلافرومیریخت , سیلاب‌دوان نگردید . 

٩۸‏ - دور ازدوستان . : مراهاین است‌زکه ازطر فی وصف‌او بویژه درحضوردوستان 
نا سند است وازذطری وگ تیتوات صرافنطر کرد و به‌اهمال گذدا ند زیرا ممکن‌است بر عجز 
گوینده حمل‌شود. اذاینرد به دو بیت دروصف وا کتفا میشود . عبادت «دور ازدوستان» برای 
احترام وحفظادب‌است . 

۹ - ان دکی؛ دلیل بسیادی است وه‌شتی » نه‌ودارخرو ارگ : مثلاست . 


نظیر آن ددعر بی: راك ادنی الاض عَنْ اقصاها 

ترجمه : قسمت نزديك ذمین ؛ترا ازقسمتهای دورتر آن باخبرمیسازد . 
5 2 2 

بیرق رالات ما نت 


تر‌جمه : آنچه میبینی ترا از[ نچه‌نمیبینی کفایت میکند .(دیده بر نا دیده گواه است). 


۶ 
ی یر عیبر 
ترجمه : سر‌گین شتر بس وجود شتردلالت دادد . 
۰ -- نمودار : تموثه. نمو نه» بکس یافتح‌اول‌مر کب ازهن‌ون» اسم مصدرو«هاء» 
نسیت . بمعنی‌منال وما نئداست وهمچنین بمعنی‌کار ناتمام هم آمده .معرب نمو نه, نموذج‌است. 
نمود و نمون : مشتق‌است اذنه‌ودن که دیشه‌پهلوی آن اذ زور بمعنی‌فرو د 3006)017 
پمعنی انداذه گرفتن » تر کیپ‌یافته . 
۷- خروار : دراصل , «خر بار» بوده‌است ۰ هتکن است معنی آن باد خر با شدیا 
خر بمعنی بزر گث وخر واد به‌عنی بار بزر کث آمد» باشد» درهرحال خروارفعلا معادل صدمن 
«تبر ین وتقن یبامیصد کیلو گرم ات : 
۳ - تتر ی گر کشد مخنث را ...۰ 
قطعه باوزن شمارة۱ با قافیه مقید . 





9) 


۱5( 


)۲۰( 


۲۵( 





)( 


)۱۵( 


9 


)۲۵( 


> شرح گلستان 

یعنی| گر تاتاد؛ مخنث رابکشد , تاتادقا بل‌قتل نیست زیراشخص فرومایه ومستحق قتل 
را کشته‌است . دربیت دوم» مخنث ۰ درهنگام عمل‌زشتش به پل تشبیه شده‌است . 

۳ - نعت : صفت» جمع آن : نموت . در اصطلاح , نت دا برصفت نحوی 
اطلاق میکنند . 

۴ - عزت نفسم فتوی‌نداد : ,نی‌عزت‌ننس مرادستور نداد وقبول نگرد . 

۵ - نخوردشیر نیمخوددة سک .۰ .. 

قطعه بر وزن شمارء ۱باقافیه مردف. 

- به هیچ درمشمار: ینیاوداهیج ب<ساب نیاودیااودا حتی‌بها ندازء صفر و 
عدم محسوب نداد . 

۷ - پر نیان : ديشة پهلوی آن » پر نیکان وی‌یززورری۳ , حریر ءنقش درغایت 
لطافت . 

۸ سم اسیج : لفظ عربی بمعنی منسوج‌یعنی بافته و پادچه . 

٩‏ - لاجورد : بادلاژودد» .معرب آن «لازودد» که درفرانسه زایه102 م10 
با 162060 نامیده میشود ورنگلاجوردی دابیر۸ نامند . لاجورد ۰ سنگی است یبا 
بر نگهآبی که در نقاشی و تز یین از آن‌استفاده میکنند.دیلیکات[ لومینیوم وسدیم است و گو گرد 
مم دارد . 

مرادبیت این‌اس ت که جامهة پر نیان برشخص‌نااهل مانندطا(ولاجوردی‌است که در نقاشی 
دیوادبکادبرند که بیهوده وضایع است . 

حکایت «۱۴» 
حاتم‌طا یی را گفتند از خود بز د کت همت‌تر در جربان دبده‌ای یاشنیده‌ای ٩‏ 

۰ پشته : مر کب‌است ازذیشت به‌اضافة هاعنسبت . مقداری که بتوان‌یکناده بر- 
بشت حمل‌ کرد . 

۵۹ سماط سول ی ور ۱ 

۴۳ - هر که‌نان ازعمل‌خویش خورد . . 

بیت بروزن شمادة ۱۸ باقافيةٌ موصول . 

نظیر این‌قصه , افسا نه ای است‌یو نا نی که خلاصهٌ آن جنیناست: ژو پیتر خدا ی بزر گثاو لمپیا ‏ 
یهما نی‌تر تیب دادوهمهٌ خدایان وموجودات زنده دابه‌خوان خوددعوت کرد. دعوت‌وراهمه 
اجا بت کردنه غیراز کلونه 6 161610 (سنگک بشت) که ازخود علوهمت نشان داد واذقبول 


میهما نی‌سر با ززدو در نتیجه‌این امتناع؛ ژوپیتر بر او خشم گرفت وخانه بر دوشش ساخت . 








شرح‌باب سوم ۱ 
حیکایت «۱۵» 


هوسی‌علیهالسلام درو بشیی‌زادید . : 
۴ - موسی : رهیرو پیغمیر بنی‌اسائیل است که نان دا ازهصر بدو آودد وازذلت 
ژخوادی بر‌هانید و بسوی‌ادض موعود دهبری نمود ودر کوه طودباخداسخن گفت » ازاینرو 
به کلم له ملق گردیه . زند گانی موسی و کشا کش وی‌با بنی‌اسرائیل وحوادث ووقايع او . (ذ) 
داستا نی بس دلپذیر است که بارهاددقر آن مجید مذ کودافتاده‌است . موسی(ع) دراواخر قرن 
سیزدهم پیش ازمیلاد ظهور کرده و کتاب تودات دا که مشتمل‌بر پنج سفراست آودده (دجوع 
شودبه‌اعلام قر آن مقالاٌ موسی) . در کتب قمص‌انبیاء وتفسیرها, حکایاتی‌بسیاد شبیه به این 
داستان وجود داددکه مردم بوسیلاً موسی اموری‌دا از خدامیخواهند وچون اجابت میشود 
موسی درمییا بد که درخواست او برخلاف حکمت ومصلحت بوده است . (۱ 
۴ - علیهالسالام : برادسلام بد . ددبسنی ننخه‌ها ۰ کل نا وعَْلسلام 
ضبط شده‌است. این‌عبارت‌غا لبادر کتا بهای دینیاز با پت تیم بعدازنام‌پیفمبران غیرازحضرت 
محمد (ص) میآ ده و تر جمه‌اش جنین‌است : بر پیغمبرما و بر اوسلام‌باد . 
۵ عربده : درلغت بمعنی بدخویی‌است ودر فادسی بمعنی‌هیا هوی مستا نه است .. 
- ۲ نکه هفتاقليم عالم‌د اناد ۰ ۰۰ (۱0) 
مثنوی بروزن شماده ۱۷ 
۷ - لایق : اس فاعل‌ازمصدد لیاقت بمعنی‌درخود. 
۸ - عاجز باشد که‌دست‌قدرت‌یابد ۰.۰ 
بیت بروزن شمار#ه باقافيةٌ مردف موصول . 
مراداین است که اشخاص‌ناتوانی وجوددادند که | گر نیرو گیر ند برمیخیزند ودست (۲۰) 
ناتوانان دیکردا برمیتابند (می‌پیچند) . ۹ 
۹- وله بط ال ال لمبادم نا فی‌الارض .. :آیف۲۷اذسودة‌شوری 
ترخمه : | گر خداو ندددص نوع روزیدا بر بند گا نش می؟شوددرزمین‌ستم پیشه‌میکر دند. 
۰ - حکمت : بمعنیاستوادی گفتارو کر داداست وحکیمیکی ازصفات الهی است ۰ 
۱ تجاسر : بروزن تفاعل‌اظهاد گستاخی. 
۳ مماذا خاصكَ با مفروز فی‌الخطر 
وزن شمادء ۱٩‏ 
ترجمه : ای مغرودچه چیزترا درخطرفرو برد و کادبجایی‌رسید که «لاك شدی پس 


ایکاش مور پردر نمی آورد . مراداین‌است که | گر ه‌ودپردد نمی آودد ویرواز نمیک‌رد, دار 
هلاك نميشد ۰ 


)۲۵( 
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۹۲ شرح گلستان 








۴۳ - سفله چوجاه آمد وسیم‌وزدش .. 

قطعه بروزن شمارة ۱۱ باقافيةٌ موصول . 

۴ - فالاطون : مخثف افلاطون حکیم یونانیان۲۹؛ تا۳۶۷ قبلآزمیلادزند گی 
میکرد. اسم‌اصلی‌او«اد-طیبو لس» بوده‌و بواسطةٌ چهادشا نه‌بودن به‌افلاطون‌ملتب شده. شا گرد 
سقراط است و کتابهای متعددنوشته که‌معروفترین آ نها کتاب جمهوریت و کتاب‌قانون و کتب 
فدون و فدروضیا فت‌است .ویازحکمای‌ایده [ لیست‌است وموجودات‌این‌جهانراهجا زی‌مید| ند. 
معتقد است : حقایق موجودات که مثل (جمع‌مثال) نامیده میشوند درجهان دیگری است . 
افلاطون وهمچنین فیلوطین‌موسس مددسة افلاطونیان جدیدبرای عشق‌پاك اهمیت بسیادی 
قایلند ازاینوعشق افلاطو نی درادبیات شرق وغرب معروف شده‌است . 

۵ - مورهمان به که نباشدپرش : دد نظر سعدی این عبارت منسوب به 
افلاطون است . 

در بعضی‌نسخه ها بجای‌فلاطون «حکیمی» ضبط شده‌است. نظیراین مناددردمجمع‌الامثال 
میدانی چنین آمدء : ذا آرااله لملاك امه اثیت لها جناحتن 

ترجمه : چون خدابخواهد موری داهلاك کند برایش دوبال‌میرویاند . 

سس پدرراعسل بسیاراست ۰ یعنی بددممکن‌است عسل‌فر اوان داشته باشداما 
نباید به‌فررزنه خودکه به حرادت طبع مبتلی‌است از آن عسل بخوداند. 

۲ ۲ نکس که توانگرت نمیگرداند.... 

بیت بروزن شماره ه باقافيةٌ مرردف موصول . 

مراد شعر‌این‌است که خداوند » مصلحت هر کس‌دابهترمیداند وهرجه مصاحت باشد 


خواءتوا نگر یو خواه‌فتر به بندة خودعطامیفرماید . 
حکایت («۱۲» 
اعر ابید ادیدم در حلقة جوهریان بصره حکایت هم ی کرد ۰. 


۸ - جوهریان : گوهر فروشان . جوهر, همرت کوهر ات ۰ 

۹ - مروارید : ديشهٌ پهلوی‌آن : مروادیت . اصل‌یونانیآن : ماد کادیتس ۰ 
ماده‌ای‌است مر کب از آب ومواد آلی و کر بنات کلسیم که دردرون برخی اذحیوانات صدفی 
تشکیل میشود وبرای‌زینت بکادمیرود وادزنده و قیمتی‌است . صید مروادید » دداقیانوس 
هند وخلیج‌فارس‌دایج‌است ومروارید های‌خلیج‌فارس ظر بفتر وارو نده در است کل مارد بت 
هم پاید گل مروادید تر‌جمه‌شود . 

۰ - گندم بریان : گندم برشته . 


شرح باب‌سومٌ ُِ«: 
.م دربیابان خشك وریکگک روان ... 
قطه‌بروزن شماده ۱ باقافهٌ مطلق. 
۴ . ر یک دوان : تبه مای‌ریگی‌است که براثربادهای سخت دربیا با نها جابجا 
میشود < 
رب ۶و 
۳ در : درعربی بتشدید راء است وواحد آن, دده وجمع آن » دردمیبآشددز 
فارسی با تخفیف داء بکادمیرود وهمان مروارید است . 
۴ - صدف : حیوان دریایی‌است وهمچنین به مادء آهکی که دود مروادید بسته 
شده اطلاق میگردد . 
۵ - خرف :بادو فتحه بمعنی فا 
مراداین‌است که دربیا بان وددمیان ریگگروان‌هیچکدامازدروصد فد فع تشنگی نمیکند. 
مرد هر گاه بی‌توشه ما ند وازپای در آید برای او تفاوت نمیکند که دد کمر بند خویش زر یا 
سفال داشته باشد . 
حکایت «۱۷» 
غربی در بیابان ازغایت تشنگی میگفت . . 
۹ - یالیت قبل‌منیتی یوماً افوز بمینتی ۰ ۰۰ 
ترجمه :ایکاش پیش‌اذمر گم دوزی به آدزوی خود میرسیدم .آدزوی من‌نهری‌است که 
زا نوی مرابنلطا ند ودد آن به‌پر کردن مشك آب خود مشغول گردم . 
۷ - منية : بنتح اول وتشدید یاء بمنی مر گه‌است . جمع آن‌منایا. 
ی سا 
۸ - منية : بضم‌میم وسکون نون پمعنی آرزواست جمع آن منی (بضم میم) ۰ میان 
«منیه» و «منیه» , جناس است . 
۹ - کب : بضم داء بمعنی‌زانو . 
۷۱۳۰ - قرب : به کسرقاف ۰ مشك آب . 
حکایت («۱۸» 
همچنین‌در قا ع بسیط مسافری گمشده بود ۰.۰ 
۱ ث_-- قاع ء دشت‌و گوداست . 
۴ - بسیط : فراخ . 
قاع‌بسیط : پیابان‌فراخ. جمع‌قاع : اقواع »اقوع » قیع , قيعة و قیمان‌میشود . 
۳۳ _- بر میانداشت : بر کمر بسته بوذ ۰ 


۴ - گر همه زر جعفرک‌دارد ... 
قطعه پروزن شماره ۱ باقا فیهمردف . 
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۵- ز ر:ریشه آن‌پهلوی‌است. دیشة‌ایر ان باستان ی آن ۵ بمغنی‌طللا: در فادسی: 
زر, گاهی بتشدید ]خر بکاررفتهاست . فرهنکه نویسان‌زرجعفریداقسمی زرخا لص دا نسته | ندو به 
ظن‌قوی‌منسوب است به‌جععرمت و کل خلیفه‌عباسی زیرادر کتا بها ازسکةً متو کلی گفته‌شدهوقصری 
در نزدیکی‌سرمن‌دای (سامره) که‌به امرجعفرمتو کل بناشده‌جعفریه‌نام‌دادد . 

- نقره ء ما خوذاست از لفظسندی, مر کب‌آذنون نفی و کرتك بمعنی مسکوك . 
بنابراین» نقره» بمعنی سکه‌نازده است واستعما لش‌دد معنی سیم ۰ 0 معروف , تاذه 
میباشدوددعر بی» نقره‌بمه‌نی قطعدذوب‌شده اززددسیم وبنا بر نقل اساس, قطعةٌ ذوب‌شده آزسیم 
آمده است . 

حکایت «۱۹» 
هر گز ازدورزمان ننالیدم .۰۰ 

این‌حکایت |شاده‌دادد به‌حدیث شر یف : 
وم ‌ 
انظروا الی من مودوتک ولاتنظر وا ای من هروک اه آجدرالدرو اتمه اثو 
ترجمه : بکس ی که پایینترازخود شمااست بنگر ید و به بالاتر از خو دمذکر بدا ینکاد بر ایآ نکه 
نعمت خدار احقیر نشمر یه شایسته‌تر است . 4 

۷- جام عکوفه : مسجد کو فه‌است که بسداز مساجد سه گانه : (مسجدا لحرام و 
مسجدرسول وسجداقصی) ۰ فضیلت سیاددادد ۰ 

۳۸ - و لتنگگ: صفت‌مر کب ودراینجا قیدوصفی‌است‌یمنی بادلتنگی به‌مسجددر آمدم. 

۹ - کفش : لنظفادسی‌است ما خوذاز پهلوی ومعربآن «کوث» است‌و کناش که 
فعلابرز با نهاجادی است لفظسا ختکیاست و بهتر آن‌است که کنشگر گفته‌شود . کنش‌داموزهد 
پایا فزاد نیزمیگویند وقسمی از آنرا امروزه بمناسبت [ نکه نخستین بادازدوسیهآمده‌است ارسی 
میخواننه جه‌ادس » بمعنی دوس است . 

۰ - مرغ بریان بهچشم مردم سیر :۰۰ 

قطعه برروزن‌شمارة ۱ باقافیهًمردفموصول مرف : 

۱ -- ره : بتشدیدو تخفیف راءازریشةٌپهلوی ۰18۳16 نوعی سیزی‌است که آ را 
ندنا نیزمینامند وعربیآن بقل‌است واذایثر و , سبزی‌فروش دایقال‌میگویند . ترء‌پرمطاق 
1 که‌خام خورده میشودنیز اطلاق‌شد» چنا نکه‌درتبر یز , کاهوراتر»‌میگویند,. 

۲ - شلفم : دراصل‌شملغ وشملخ بوده‌ومعرب آن‌شاجم است ودرهندسهٌ قدیم شکل 


شلجمی » موددتوجه بوده است . 
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حکایت («۳۰» 
یکی از ملوك باتنیچند از خاصان در شکا رگاهی ۰۰۰ 

۱5۳ شکار گاه : اسم‌مکان‌مر کبازشکادو گاء اد , شکاردن‌وشکردن 
پمعنی شکستن است . 

۱۵۴ _ عمارت : آ[بادانی . 

66 لتجا :در اسل لتجاء مسدد یاپ فعل است بسنیپنه بر دنو اس فاعل آن رابود 
ملتجی پکادمیبريم ۰ 

- خیمه چادد » پرده‌سا ,.جمع‌آن خیام وخیم . 

۷ -- ماحضر : تر کیب‌عر بی , مرکباز «ما» اسم موصول بمعن ی نچهو«حضر » 
فمل‌ماشی از مصدرحضود, دویهم بمعنی [ نچه آما ده بود . بجای «ماحضر» لفظ عر بی دتزل» بطم 
اول وسکون ثانی‌نیز بکاد میرود . 

۱۵۸ تال ۶ پست.مصد در آن نزول . 

۹ - زقدروش و کت رماطان نگشت چیز گ کم .۰.۰ 

قطعه پروزن شمارء ۱۲ باقافيةٌ مردف‌موصول. 

۱-۰ _ لاه وشه : گوشة کلاه . 

حکایت («۳۱» 
قدایی هول راحکایتکنن د که نعمتی و افر اند و خته بود ۰۰۰۰ 
- وافر : فراوان» مصددآن دفود. 

۳ - همی نما یند : اظهادمیداد ند . 

۳ - ارتفاع ء در [مد حاصل‌ازذغراج ۰ 

دق عدهداجع به فعلمجوول : برای‌سا ختن‌فمل‌مجهول‌ درز بان فادسی‌صفت‌مغمو لی‌را با فعل 
شدن‌یا آمدن یاافتادن ت ر کیب‌میکنند» نند : «وفا کرده‌شود» و «شکر گفته آید» . 

۴ که : دراینجاممکن است‌موصول‌باشد ومالدامعر فی‌کند .همچنین ممکن‌است 
حرف بط برای‌بیان‌علت باشدپمنی «زیرا» ۰ 

٩۵‏ - لیات للتبیتین والطیات للطیین قسمتی از یه ۲۹ ازسورنود. 

تر‌جمه : «زنان نا باك ازآن مردان‌نا با کند ۱ وزنان باك ویژء مردان پا کند ِ 

۹ - گر آب‌چاه نصر انی نه پاكاست ۰۰ 

بیت بروزن‌شمارة ۷ باق فية مردف‌موصول شردفا! 

مناد بیت [نکه : بافرض اینکه آب چاء مسیحی پاك نباشد چون بم‌رف شمتن مرده 
جهود میرسد طاهر نبودن آن اشکال ندارد . کلام شیخ مبتنی بر‌فرض است. بموجب نس 
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قرآنی ۰ اهل کتاب پا کند و طام آنان هم طاهراست وا ۶ زاین . بت فقطاه مثلی عامیا نه 


را بیان ۹ ۰ 


۷ - قالواعَجبن الکلس لیس له 

وزن شمادء ۲۵ 

ترجمه : گفتند: این‌خهیر آ هك پاك نیست. گفتیم: (چه‌اهمیت‌دارذ) با آن‌شکافهای مستراخ 
دامحکم میسازیم ۰ 

۳"4- کلس : بمعنی آهك‌است و کلسیم ازهمین‌دیشه آمده . 

۹ - مبرز : اسم‌مکان است‌از «براز» بضم باء و«براز» پععنی مدفو عانسانی‌است. 

۶۰ - حجت : غلیه برددمن ومجازأً در اصطلاح‌منطتی «معنیاستدلال است. احتجاج 
مت آزهمین‌ماده آمده‌جز آ نکه‌در مفهوم محاجه . خصومتی پنهان است . 

- شوخ‌چشمی : بیحیایی و پیشرمی . 

۲۳ - تامضمون خطاب‌را از وی بدز جر وتو بیخ مستخلص گر د ند : : یعنی 
ما لی‌دا که پادشاه به گ رفتن آن دستورداده بود توت آزدست‌او بیر ون آورد ند ۰ 

۳ - به‌لطافت چو بر نیاید کار .. 

ممذوی بر وزن‌شمارء ۱ 

لطافت : بفتح‌اول بمعنی.نرمی دمور با نی‌است: 

حکایت «۲۳۲» 
بازر گانیرا دیدم صد و پنجاه شتر ۰ بارداشت و چمهپل بند‌خدمتکار .... 

۴ - کیش : نام جزیره‌ایاست درخلیج فارس کهبعداز شم وسعتش ازجز پره‌های 
دک بسشه اس ۰ کیلومتر طول۸9 کیلومتر عرض داردوجمعیتش درحدود ۰ ۰۰ 6 نفراست . 
سابقً تا بع حکمرانی‌هرمز بوده‌ازاینجوت بعضی آنرا باهرمز اشتیاه کرده‌اند. معرب کیش» قیس 
است. در تاریخ‌وصاف | مده که این‌جزیره‌دااز آ نجهت کیش مینامیده| ند که جون بر بلندی بر آیند 
این‌جزیره بشکل تر کش‌نماید . 

تک مخفف تیر کیش پمعنی تیردان است . کیش معا نی‌دیگری هم‌دارد که یکی‌از 
آنهادین وآیین است وبیشتردر مورد ادیان غیرحقه بکارمیرود. 

۷۵ -- حچره ؛ بمعنی اطاق و امروذه بمعنی دکان است وجمع آن حجرات که 
بفتح وشم‌وسکون جیم هر سه‌ددست است ۰ 

۷۹ - قباله : بفتح اول » اسمءر بی‌است و آن‌نوشته‌ای است که کسی‌دا. به‌انجام عمل 
یاپرداخت دینی‌ملتزم سازنه ودرزبان‌معمول آنرابنچاق میگویند که‌تر کی‌مینماید و لی‌شاید 
م کب اذبن بمعنی اصل‌وچاق همریشه باچك باشد . ۰ 





نگ 
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۷ - ضمین : بمعنی‌ضامن. بجای‌ضامن لفظضمین | نتخاب‌شده تاباذمین‌موازنه و 





هم‌سجعی داشته باشد . 

۱۷۸ - خاطر اسکندر یه‌دارم : میل‌سش به‌اسکنددیه دادم ۰ 

۷۹ - دریای مغرب : ددیای‌دوم (مدیترانه) . 

#۸۰ گ و گرد ۶ دراوداق ما نویان به‌صودت 20۱۷۹۹ لفظ بهلوی اامده‌است ه (۵) 
جمسی‌است بسیط : زردلیمویید زك که‌درسو لفورهاوسولفا تها بطورطبیعی و جوددارد. درقدیم؛ بر ای 
گ و گرد که معزّبآن کبریت است اهمیت بیشتری قایل‌بودند و مخصوضاً گ و کرد سرخ‌یا 
کبریتاحمردا از گوهرهای کمیأبو نوعی| کسیر مییند | شتنده میگفتند : بسیاردر خشان‌وددشن 
است و منافع بسیاردارد وجیزهای کمیاب رابه کیربت | حم شبیه میکرده‌اند . 

۸۸۱ - اه : معرب آن کأس بمعنی جام‌وقصتة . (۱۰) 

۳- بو لاد : درپهلوی و 68 یا)6[8 است.درذبان‌فملی, فولاد. ت رکیبی 
از آهن‌وذغال است کهاز آن شمشیرو تیغو چیز‌های‌دیگر میساز ند ۵ 

7-۳ یگینه : دد پهلر ی>1 16608 202 است .[بینه‌ازهمین لفظ گر فته شده.ساختن 
واستفاده‌از آیینه اذفرن‌ششم پیش از میلاد معمول گر دیده‌است ۰ 

۴ - یمن :+ ناحیه‌ای‌است درجنوب‌عر بستان که فعلا حکومت‌مستقل‌دادد و تادیخ (۱۵) 
آن‌به وووی تال پیش آزمیلاد میرسدومردمش در کشاورزی و [بیادی بسیاد ماهر بوده ندو 
سدبزرگی داشت بنام سد مآدب کذ شکستن آن موجب پرا کند کی مردم‌یمن‌شها. اپایتخت 
فعلی‌یمن صنءااست که کلیسای‌معرو فی‌داشته . دربهمن‌حقریاتی کرده| ند و آثادتادیخی فراوان 
بدست ودده| ند . دردور؛ اخیر ساسانیان » یمن‌جزء آیزان بوده‌و عده‌ای از ایرانیان بنام 
[زاد گان‌و اساوده (سوادان) به[ نجا کوچ کرده| ند ومدتی بر یمن حکومت‌داشته| ند. قصهملکه ‏ (۲۱) 
سبا ء نیزمی بوط بهاین‌س‌زمیناست . (رجوع‌شودیه‌اعلام قر آن مقالاًسبا) .| کثرمردم یمن‌شیعه 
وپیرو زیدبن‌علی‌پن| لحسین هستندوحا کم آ نان وجه؛‌دینی‌دارد وامام‌یمن‌نامیده میشود وفعلا" 
زمینهٌ حکومت جمهوری ددیمن آماده م رده 

5۵ _- پرد: بضم باء ۰ پارچة گرا نبها پی‌بوده که‌مر دم یمن‌دد بافتن آن مهارت‌داشته اند. 
جمعآن 3 و ۲۰( 

۹ - یمانی ۰ منسوب‌به‌یمن ۰ 

۸۷- انصاف : دراینجا بنوان قیداستهمال شده وامروذهآنرا با تئوین‌نصب بکاد 
میپریم . 

۸۸ - ماخولیا ء از دیشهٌ یونانی 36[88,85808 بمعضی سیاء و 15016 
پمعنی خلط است . درفادسیوعربی[ نو‌اسودامینامیم ودرفرانسه وانگلیسی 22618060116 
گفته میشود ۰ نوعی‌جنون وفسادفکری است ومبتلای به آن غمکین و ناراحت است‌اما به کسی 
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2-۸ شرح گلستان 
آزاد نمیز سا ند . این لفظ بصورت ما لیخولیا وما لنخو لیا وصورتهای دیکری بکاروفتهاست . 
۹ - آن‌شنیدستم کهدرصحر ای‌غوو ...۰ 
قطعه پروزن شفارة ۱۷ باقافیةٌ مردت: 
ْ ۶ - غوو : بپروزن نود » ناخیه‌ای کوهتتانی میان‌شرات وغز نیناست:و لول 
غوریان از [ نجا بلخاشته | ند .. 
۱ ۱ بارسالاد: اس‌من کب‌است یعنی سالار باد.سالادبه‌نی‌دییس و پیش ووسرداد. 
دیشةآن بهلوء است . 
حیکایت «۳۳» 
مالداری داشنیدم که به بخل چنان معروف‌بود که حاتم‌طائی به کر م.... 
۳ - جبلی: با کسراول ددوم و تشدید لاممسوب‌به جبله (جبلت» جبلة , لفسظ 
عربی بمهنی سس شت . 
۳ میان نان وجان . جناس‌ناقس دموازنه‌است ونهایت مبالفه دا میررساند چه 
کشرارگه»دو لوا بت بل جانء نان‌ندمد درمنتهای و سل اس 
۴ - ابوهر ره ؛دجوع‌شود به‌تعلیقات بر باب دوم شمادء ۳۹۱ 
۵ -- فی‌الجمله‌خانةاورا کس‌ندیدی‌در گشاده و سفرة اد سر گشاده ؛ 
دداین دوفرینه. ترصیع یعنی‌سجع و مو از نه بکاردفته‌است . 
- ددو یش بجز بوی‌طعامش نشنیدگ. ۰ .. 
بیت بروزن شماده ۶ باقافهٌ مردف موصول. 


۷ - ریزه : آسم‌مصدرازدیختن بمعنی‌دیزء‌نان ۰ 


۸ - کی لذ۱ رک رن ال لت بالنی تم بو شراب + 
قسمتی از آيةٌ ٩۱‏ ازسورٌ یونس . ترجمه : تاچون‌فرعون دستخوش امواج دریاشد و زمات 
غرق اوفرازسید کفت : به‌آن‌کس که بتی‌اسرائیل بوی‌ایمان آوردهانة منهم‌ایمان آوددم ی 

۹ - بادی مخالف : بادی برخلاف جهت سیر کشتی . 

۰ - با طبع ملولت چ هکند د ل که نسازد ۰۰ . 

فردبروزن شمارء ٩‏ 

۸ - دل : درمصراعاول دل. جم مسند| لیه است‌برای چه کندوهم برای سازد. 
یعنی‌دل باطبع‌ملال آود تو نمیسازد وچه میتوا ندبکند ؟ 

۳ . شرطه : بضم‌اول دسکون ثانی ازدیشة هندی شتا بمعنی بادموافقاست که 
کشتی‌دا بطرف مقصد حر کت دهد.اما اینچنین باد ددهمةٌ اوقات درخود کشتی نیست ذیرا بسا 
هس ت که کشتی بواسطهٌ حوادث یاخطراتی ناجاد به توقف یا سروی‌باشد . 
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۳- تاذا رکبوا فی‌النلك دعواقه مغلصیی ,له این 
(قسمتی از یه ۱۵ ازسوده عنکبوت) ترجمه : چون به کشتی سوارشدنه ۰ خداراخواندند در 
حالی که‌دین و آیین خوددا برای وی خا لص‌ساخته بودند . 

۴ - فلاك : بمعنی کشتی و کشتیهااست ومفرد وجمع آن یکسان‌است : 

۵ - دست تضر عچه سود بنده محتاج را . 

فردبروزن شماده ۲۰ 

- از زرو سیم راحتی‌برسان . 

قطعه بروزن شمار۱ باقا فیهٌ مطلق مردف . 

۷ - داحتی ء یاء , درداحتی» یاء نکره است زیراداحت » خوداسم مصدد 
است وبه‌یاء مصدری محتاج نیست , منتهی درزبان معمول‌امروز» داحت و دلامت درمعضی 
وصفی‌هم بکادمیرود لکن فصیح نیست . 

۸ - خشتی ازسیم و خشتی از زر گیر : یعنی‌چنان بنداد که خشتی‌ازخانه‌ات 
از زراست وخشت دیگرازسیم . چون درمیگذری و بجاه‌یگذادی تراسودی‌نمیدهد . 

۹ - اقارب : بمعنی‌نزدیکان وخویشان . جمع آقرب . 

۰ - دمیاطی : بکسراول؛پارچه‌ای که درشهر دمیاط مصر بافته میشده و شهرت 
داشته‌است . در بعضی‌نسخه ها بجای «دمیاطی» , «دیبای چینی» ضبط شده . 

- بادبا : کنایه ازاسب‌تندرواست که همچون یادسی رکند . 

۳ - و ه که گرهرده با ز گردیدی : 

قطعه‌پروزن شمادء ۱ باقافیهة مقید . 

۳ - بخورای نيك سیرت سره مر د ۰ ۰ 

بیت بروزن شمارء ۱ باقا فیه‌مقید 

۴ هم سره ء بمعنی گزیده.سربه‌اضافةً هاء نسبت . سکه دایج‌داهم سره وسکه‌قاب 
راناسه خوانند . 


نظیرراین‌بیت سعدی از بوحنيفة اسکافی : 


ك‌ ‌ 
بخودای سییدی به شادی و ناز هر کجا نعمتی بچنگک آادی 
دهر در بردنش شتاب کذسد گرتو درخوددنش ددنگك آدی 
حکایت («۳۲۴» 


صیادی ضعیف راهاهیی قوی به دام اندرافتاد . 
۵ - دام : درز بان فادسی دومعنی‌ذادد: یکی‌حیوان اهلی که از یشه‌هندی‌باستا نی 
دام بمعنی‌دام کر دن مأخوذاست ودینگووسیلهگز فتار کردن خیوانات که ازريشه هندی. باستانی 
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جوم جط و([ گرفته شده‌است . 

- شدغلام یکه آب جوگ آرد ۰۰۰ 

قطعه بر وژن شمارء ۱ باقا فیة مهید . 

شد : فعل‌تام‌است بمعنی‌دفت . 

۷-صیاد نه‌هر روزشکاری ببرد ۰۰.۰ 

بیت‌بروزن شماره ۵ باقافيهةٌ موصول. 

دراین بیت وقطعةٌ پیش از آن» صنعت قلب معنی بکاررفته . نظیر آن از گفته شیخ‌اجل : 

پهرام که گودمیگر فتی همع دیدی که چکونه کود» بهرام گر فت 

این‌قصه درافسانه های یو نا نی‌عم‌شبیه‌دارد : اکتأگیون ؛ صیادی‌است که پیوسته آهوان‌دا 
شکارمیکند. جسادتش‌تاجایی‌میررسد که روبروی دیا نا خداو نشکا راز کار خود دست‌باذ نمیدادد 
و آهوهایی‌را که درجای‌پای دیا ناقدم گذاشتهانه صید میکند. الههبه انتقام گستاخی که کرده 
است اورابه صورت[هوددمیآورد وصیادی درپی‌اودوان میشود تادرجنگل ۰ شاخهایش دد 
درختی میگیرد وصیاد, آهورابه دام‌میاندازد و بدین‌تر تیب صیاد, خود, صید میشود . 

۸ - ماهی‌راروزماندهبود : یعنی‌مولت زندگی برای ماهی‌هنوز باقی بود . 

میان‌روزی وروز, جناس‌است . 

۹ دجله : دریونان 118۲76 نامیده میشود ودجله همان صورت‌تغییر یا فتی1ع11 
است . شطی‌است که ازجبال طودوس سر چشمه میگیرد وازدیار بکر وموصل و بفداد میگذدد 
وبافرات می‌آمیزد وشطألعرب داتشکیلمیدهد و به خلیج‌فادی مس یرد سید دای زان 
زاب کبیر وزاب صغیرودیا له است . 

حکایت «۳۲۵» 
دست و با بر یده‌یی هز ار پاییر ابکشت . . 

۰ - هزار با : حشره‌ای است معروف که ۲۲ جفت‌پادارد منتهی‌چون هززآد. بر 
کثرت دلالت میکند [ نراهزاد پا نامیده| ند . 

۰ - چون اجلش فر از سید ء اشاده‌است‌به حدیث نبوی به‌روایت ازعایشه : 

«لایفتی ره ترجمه : «حذداذتقدین» پیشگیری نخواه دکرد» ۵ 

۳ - چوآید زبی دشمن جانستان .۰۰ 

مثنوی بروزن شماده ۳ 

۳ جا نستان .:- گیر ندة جان » ستانند#جان - 

۴ -کیانی منسوب‌است بهکیانو کیان سلسلةٌ پادشاهان افسانه‌ای ایرانی‌است 
که بعدازپیشدادیان روی‌کار [مدو نخستین ] نان کیقباد و آخرین] نهادارا بود که پدستسکندد 
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حکایت («۲۶» 
ابلیبی‌دادیدم سمین » خلعتی ثمین دربر ۰۰ 
۵ - سمین : فر به . 
ر ار رس مین : قیمتی » پر بها . آذدثمن» بمعنی بها. 
سمین با ثمین» جنای لفظ دادد . 
۷ هر کب : دسیلاً موادی(ابت وددایتجا. اسب است . 
۸ - قصب : پارچهة سفید ابر یشمی . 
۹ - معلم : باضم.يم وسکون عین وفتح لام : اسم مفعول از بابافال .جامه‌ای 
که بر آن ازطراذ یاغیر آن» علم نقش کرده باشند. بادجةٌ نقش دار . 
۰ - لایعلم : فعل مضادع منفی بمعنی نمیداند. دراینجا نادان ترجمدمیشود . 
میان معلم ولایعلم؛ ابهام اشتقاق است . 
۱ - تقد شابه باوّر حمار" 
وزن شماره ۷ . 
تر جمه : خری همانند به‌مردم هد وت ور الم مجسمی است که بانگ گاو دادد. 
۴۳ ورگ : اسم جمع عربی بمعنی مردم . 
۳ -عجل : گوساله . 
خوار : با نگ گاو. در بمضی نسخه‌ها جوّاد آمده است که کی آزمعا نی آن با نک کاو 
است لکن ضبط اول که باقرائت مشهود قر آنی موافق است مناسبتر مینماید . 
عبادت عخلا" دا ۶ وا ود است اذ ايةٌ ۸۸ اذسوده طه و آن اشاده به 
گوساله‌ای است که سامری تعبیه کرد بود و در غیاب موسی, بثی‌اس‌ائیل دا به پرستش آن 
واداد کرد . (رجوع شود به اعلام قر آن مقالهة سامری) . 
۴ - خلقت با خلعت : وذیبا بادیبا؛ جناس ناقص وموازنه و سجم‌دارد وشاید 
بجای بخلفت!ا گر طلعت بمعنی جهره گذادند مناسبتر وشیواتی نماید . 
۵ . به آدمی نتوان گفت مانداین حیوان ... 
قطعه بروزن شمارة۲ ۱ باقافیهٌ مرردف موصول. 
۳۳۹- دراعه : .اصلعر بی آن با تشدید راء است وآن لباسی ات که قتّمت‌بیشین 
-(آن: بات باشد مثل قبا . 
۳۷" بگر دددهمه اسباب وملك وهستی او .. مناد بیت این است که اک 
درهمهٌ وجود و بدن وعا بگردی و جستج وکنی چیزحلال بد.ت نمی آودیه فقط خون | وحاال 
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است زیرا فی‌المثل ملحد وذندیق وکافراست. دداین بیت صفت حسن استثناء بکارر فتهاست. 

۳۸ - شریف گر متضعف شود خیال هبند.... 

قطعه بروزن شمارءٌ ۲۲ باقيةٌ مرردف مردف . 

شر یف : دراینجا بمعنی سید وفرزند بیغمیر است. دئیس سادات دا نقیب مینامیدند . 
وف نقیب» نقباء است ۰ 

۳۹"- ای + بفتح عین بمعنی‌مستضعف» کس ی که دردین ضعیف‌وسست بأشد. 

حتکادت («۳۷» 
دزد ی گدایی را گفت : شرم نمیدارگ...۰ 

۰ سیم : با آوددن سیم و لئیم دراین جمله ۰ سجع رعایت شده‌است . 

۱ - دست دراز اذیی يك حبه سیم ...۰ 

فرد پروزن شماره ۰۱۱ 

۳ - حبه : متدادمختص است. این اصطلاح درموردسیم وزروهمچنین ددمورد زمین 
بکارمیرود واذاجزاء کسری دانگ است . 

۳ دانگ . يك ششم دیناداست ويك دانگ‌ونيم. دیع دینادمیشود وا گر کسی 
بدین مقداد دزدی کند» بموجب نص قر آنی قطم دست اوواجب است . 

مفأدشعآن استکه دست‌ددآذاکر دن‌برای "گر فت نکمی ندره بهتر از آن است که‌مر تکب 
دزدی شوند و ببریدن دست عقوبت یا بند . 

حکایت (۳۸) 
مشتز نید احکایت کنند که‌ازد هر مخا لف بفغان | مده‌بود ۰.۰۰ 

۶۴ -حلق فر اخ ازدست‌تنگ بجان دسیده :یی حلق‌فر اخ, غذامیطلبده برای 
تهیهٌ غذای خوب وکافی»مال فراوان لازم است . حال‌هر گاه‌کسی دا حلق, فراخ باشد و 
دست تنگك» بیگمان بجانه بستوه‌می‌آید. دداین‌عبادت» فراخ وتنک دو لفظ متضاد است . 

۵ - اجازت : مصدر باب افعال؛ بمعنی رو اد اشتناست. همچنین بمعنیمو | فقت باعملی 
پس‌ازانجام گر فتن آمده ومجازاً بمعنی اذن است که بیش‌ازانجام عمل تحصیل میشود و در 
اینجا همین مدئی مجازژی مقصود است. «استجازت» بمعنی اجازه خواستن ودمجان» باضم‌میم 
به‌عئی اجازه داده شده ازاین رشه است : 

۹-_.- کام : دراینجا بمعنی مقصود است و کامه هم بهمین معنی‌است. پهلوی وپازند 
آن »21 و2 1. جنان مینماید کهکام» به‌عنی‌متصود» مخفف کامه باشد ومعنی اصلی‌کام» سقف 
دهان است که درعربی «حنك» با دو فتحه‌نامیده میشود . 

دامن‌کامی فراچنک آدم: یی مگردامن متصود دا بدست آودم ومرادی حاصل کنم . 
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اضافةً دامن به کام » اضافهٌ استعاری ای 

۷ - فضل و هنر ضایع است تاننمایند.. 

پیت بروزن شمادة ۲۱ باقافيةٌ مردف موصول . 

مفادبیت چنین‌است: همچنا نکه تاچوب بویای عودبر آ تش نگذار ند و تامشك دا نسایند 
بوی‌خوش آنها آشکادا نمیگر دد » فل وهنرهم تانموده نشود ضایع وبیفایده میما ند . 

۸ - دولت نه‌بکوشیدن است» چاره. کم‌جو شیدن‌است : تمثل. مراد این 
است که کوشش وسیلة نیکبختی نیست. چاد؛ بد بختیها کم کردن جوش وهیجان خاطراست و 
باید انخشم برحذد بود وصبر پیش گر فت . 

۹ - کس نتواند گرفت دامن دو لت بزور... 

پیت بروزن شماده ۲۱ باقافيةٌ مردف . 

۶۰ -م وسمه : بفتح اول, لفظ عربی است وبمعن ی گیاهی است که بائمر آن ابرو 
را خضاب میکنند ۰ 

۱ - چه کند زورمند و ارون بخت .. 

بیت بروزن شمادء ۱ باقافیةٌ مقید . 

۳ - اور ببر سرمویت دو صد خرد باشد.. 

بیت بروژن شمارء ۲ باقافيةً مطلق مرد"ف. 

۳ - از هت : بضْم اول اسم مصدد اذه‌تنزه» بمعنی پا کی و کشاد گی خاطر. 

۳ - جر : لظ عر بی است بمعنی کشیدن وهمراهآوددن . 

حروف اضافه را دد عر بی حروف ۷ مینامند زیرا معنی اسم را یجانب فعسل 
میکشاند . 

۵ - غرالب : دراینجا سخنان شکفت آور است . 

ات : بش اول بسنی دوستان . جمع خلیل,جمع‌دیگرخلیل؛ .اخلاء است 
که در فادسی یکاد نمیرود وه‌صدر آن خلة بطم خاء است . 

۳5۷ هکست: بام میم وفتح سین مصددمیه‌ی و اسم‌مقعول ازا کتساب. هعنی آن 

م یا کسب است. | کتساب‌با کسب‌این تفاوت را داردکه درا کتساب‌اراده ودفت شرط است. 


همه تِ_ فْتره اشاده است بها و بیات منسوب به‌حضرت امیرالهومنین ءلی‌عله ۱ لسالام : 
رب کن الاوطان فی طلّب ال له لاحم فواندر 


0 مج و وس 


تشر ۱۱۳ نت ممیشه: و فلا و اداب و صحَه ماجد 


تر‌جمه : درجستجوی زک ازوطن خوددود شو وستر کن زیرا ددسفر» بنج فایده 
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است: بر‌طرف کردن اندوه و کسب وسیلهةٌ دا ودا نش‌وادب وهمنشینی با اشخاص بزد گواد. 

۸ - تابهد کان وخانه در گر وگ .... 

قطعه پروزن شماده ۱ باقافیه‌موصول. 

90- گرو : ملازم خانه دا دمین و گروی میکویند چنانکه اپوالملای معری 
بواسطه آ نکه ملازم‌خا نه بود ونا بینایی دا ز ندان‌دیگرخود میشناخت خودراددهین| لمحبسین» 
مینامید . 

۶۰ - نمط : معنی اولش پادچه‌ای است که پرروی کجاوه میکشند ومجاذا بمعنی 
فسم وطرز است ومراد دراینجا معنی مجازی است . 

۱ چابك : مخذف جابوك و پهلوی آن جابوك است بمعنی جلد وزدنك . 

۴۳ - منعم به کوه ودشت‌و بیابان غر یب نیست..۰. 

قطعه بروزن شماده ۱٩‏ باقافيةٌ مردف باردف مر کب . 

منعم : پم اول وفتح سوم.اسم مفعول اذانعام یعنی نعمت داده شده. بکسرعین» اسم 
فاعل بمعنی نعمت دهنده است دبیشتر برخداو ند که منم حقیقی است اطلاق میگردد . 

بیت اشاره دادد به کلام علی‌علیه | لسالام : 

لا و 
نی فی مرت وطن لفق فیالوستن مه 

ترجمه : توانگری در غربت همچون بودن دروطن است و فتردد وطن‌هه‌چون بودن 
در غربت . 

نظیر این بیت درزبان عرب‌آمده منتهی درباب مزایای خردمند است : 

اذا حل ارضاً عاش فیما بعقله وما عاقل فی بلدة بغریب 

ترجمه: هر گاهحر دمند بس‌ذمینی با گذادد» باعل خود ددآن زنگی میکند و هیچ 
خر دمندی درهیچ سرزمینی غریب نیست . 

۳ - بوم : بمعنی زمین شیادنکرده و رل روماو ۱ 

زادبوم : اسم مرکب است بمعنی محل زادن وماوی گرفتن ومرادف بامیهن است . 
بوم» دیشه‌اش بهلوی است ودراوستا (بومی» میباشد. امروز بومی درزکس با جیزی اطلاق 
میشودکه ازخودآن سرزمین باشد ودرمقابل غریب وبیگانه استعمال میشود . 

۴ - و جود مردم‌دانا مثال زرطلیست .. 

قطعه بروزن شمادء ۲۲ با قافيةٌ مردف موصول . 

۵ - طلی : مخفف طلی. لفظ عربی‌است بمعنی‌خا اس . 

تل : بمعثی‌اندوده و اندوده بازراست . 

- شمهپر وا : مخفف شهرروا. سکه‌ای است که دريك شهررواج داشته باشد . 





در گذشته دو نوع‌سکه وجود داشته‌است یکی‌سکه هایی که درهمةً زتامط کشود قبول میشده‌است 
ودیگرسکه‌های مخصوص به بضی ازشهر ها که [نرا نقد باه میگفتند . بنا برنقل پرهان قاطع : 
یکی‌از پادشاهان ظالم ,سکه بر زرقلب و ناسرءزدو آنرا شهرو | نام کر دو بنا بر‌شدت وتندی‌خوی 
درملك خودرای گرد نید ودرغیر ملكاو بهیچ نمیگر فتند ۱ 

۷ - مرهم . لفط عربی‌است. چیزی‌است که برای | لتیام بر زخم گذاد ند امابنظ (ه) 
میردد که دیشهٌ آن عر پی‌نباشد . 

۳۸ - اه د ] نجا که رود حرمت وعزت بیند .۰.۰ 

قطعه بر وذن شمارء ۱۵ باقافیهمردف: 

۳"۹- مصاحف : جمع مصحف ومصحف بمعنی قر آن ات سول حنان بوده‌است 
که برای‌نشا نی دداوداق قرآن » برطادوس میگذ‌اشتند . 1 (۱۰ 

۷۰ - چون در پسرموافقی ودلبری بود ۰ ۰۰ 

قطعه بر وذن مارء ۱۵ باقافيهةٌ موصول. 

۷ موافقی ء مر کب‌اذموافق و راء مصدری .در بعضی نسخه ها«موافتت» آمده‌اما 
دراینجاجون ازموافتت نوع‌خاصی اراده شده موافتی‌زیبا ترمینما ید 1 

۳۷ وربتیم :9 بیان و لی‌درا ینجا سعدی آذمعنی‌دیگريتيم شاد کرد 9 
مرادش‌این بوده که اگر بسری »وافتی ودلیری داشته باشد بی‌پدری, اورازیا نی‌ندادد ان 
جنین‌صنعت رادداصطلاح ادب , صنعت توریه مینأمند (رك‌مقدمه گفتاد شفم آدایفهای سخون) ۰ 

۳۷۳ _ واووه : یکی‌ازپادشامان وانبیاء بنی‌اس‌ائیل است که آوازی خوش‌داشته 
و بنقل‌تودات جنگ‌هم میئواخته‌است . سرودهای داوودکه همه درستایشالهیوفضا یلاخلاقی 
است بنام‌من آمیر جمع مزمودوبنا مز بورخوانده شده . (۲۰( 

۷۴ - جر دان : روان شدن ۰ 

۲۷۵ - طیران : پرواذ کردن ۰ 

دق عدهر اجع به مصاددعربی : ددع بی , مصدرهایی که برحراکت واضطراب دلالت 
کند پروزن فملان‌بادوفتحه می‌آید مانند : غلیان » ضرپان ۰ جولان, میمان,, خفقان » 
حیوان . سریان . طریان (عادض شدن) ؛ .نوسان » ,طیران ۰ جریان » ذوبان.۰ (۲۵) 

۲۷۹ - سمعیالی‌حسن‌الاغانی ۳9 

قطعه بروذن شمارة ۲۶ باقافیهٌ موصول. 

مر جمه : گوش من بهآوازهاوسرودهای زیبااست . کیست که تادهای سازداما لش‌دهد. 

۳۷۷ - اغانی ۶ یر راودهاه جمع آغنیه بضم اول : 

۳۷۸ - مثانی : تارهای ساذ . 
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۹ - چه خوش باشد آواز نرم‌حزین ۰ ۰۰ 

قطعه بروزن شمادء ۳ باقافيةٌ مردف . 

۰ حزین : غم‌دادوغم آود» اندوهناك . 

ازخواص فواصل موسیقی ایرانی ایجاد حزن مطبوعیاست که غالبا موسیقی ادوپایی 
فاقد آن است . 

۱ - صوح : می‌وغذایی‌است که بامدادان خودند . 

۴ -|ن : اشاره است به دوی‌زیبا وداین»اشاده است به آوازخوب . 

۱۵۰ 
بوده و بمعنی شغل‌وحر فه است . 

۴ - گر به غر یمی‌رودازملك خویش ۰ ۰۰ 

قطعه بروزن شماد؛ ۱۱ باقافيهٌ مردف. 

۵ - دبنه‌دوز ؛ مر کب‌آذ«بینه» بمعنی وصله و«دوز» صفت فاعلی‌مر خم . بینه دوز 
بر کس ی که کفش دامرمت میکند اطلاق میشود . 

- بخرابی : به بیچار گی‌با بواسطةٌ خرابی. درصورت اول,افتادن بمعنی‌دجار 
شدن است وددصورت دوم بمعنی‌ساقط گردیدن : 

۷یمر و ز : بر ناحیهة‌سی‌ستاناطلاق‌ميشده» بواسطه | نکه باحساب قدیم که مبداً طول 
جغرافیایی‌دا جزایرخالدات میگر فتند» نعفا لنهاراذاین نا حیه‌میگذشته. فر هنک نویسان به‌این 
مسئّله توجه نکر ده| ندو اوسا نه‌ها پر داخته| نداز [ نجمله گفته‌انه:سلیمان هنگامی که‌از فرازسیستان 
میگذشت آن‌ناحیه دابر آب دید به دیوان دستورداد که ] نرا پر ازخالك کنندو آ نان‌درظر ف تصف 
روزاینکاررا به| نجام آ وردند. همچنین‌مینو یسند : لشکر جین در نصف روز ملك سیستاند امتصر ف‌شد. 
آدم,را که نیم‌روزدد بهشت ما ندو پیغمیر | کرم‌دابمناسبت] نکه در نیمروز بهشتیانر اازدوزخیان 
جدامیکند ورستم‌را بمناسبت [ نکه پادشاه سیستان‌بوده‌است , ملك نیمروزخوانده‌اند اما دداین 
شیر » مراد »پادشاه سیستان یارستم‌دستان است. 

۸- داعیه : اس فاعل‌ازددعا بیدعو» ۰ بمعنی‌انگیزه وباعث ۰ جمع آن‌دواعی . 

۸۹ - هر ]نک هگردش گیتی به کیناو بر خاست . 

قطعه بروزن شمارء ۱۲ باقافیهمردف. 

مفاد شعر چنین‌است: کسی که دنیاباوی سر کین داشته‌باثه روز کاداودا به‌داهی‌میبرد 
که برخلاف مصلحت اواست چنانکه ا گره‌قدر کبوتری بازنکشتن بهآشیانه باشد اودا حکم 
قضاپجانب دانه ودام‌میبرد تاببای خودبدام‌افتد . 


نی آذفندوسی : 
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هر آنکو نباشد ودا بخت‌یاد همه آن‌کنه کش نیاید بکار 
اشاده است به مثل موله : [ذا جاء ال البمیرحام حول لیر 


تر‌جمه : هر گاه اجل‌شتر فر ادسد پگن‌دچاد برمی ید (در چاه می‌افتد) وهمچنین اشاده‌است 


به‌این‌مثل : اذا آرااله سا تا ام ترحمه : خررگاه خدا انجام کادی» خواهد؛ 


افز اد آن کاردا فراهم‌میآورد . درامثالءر بآمده است : 


کالساعی بطله الی حته ترجمه : بایای خود بجانب مر کب روندهاست . باز 


1۳۵ ك- ٩‏ ۱ سس ارو له 
د ردب( مایت : رذاجاء القضا+عمی البصر 

ترجمه : جون قضا آید دید بینا کورمیگردد ۰ 

_- ثرا کهنه حر فت‌است و نه‌فضل ی 

قطعه بروزن شماده ۷ باقافیهٌ مردف موصول . 

۳۹- قلتبان : مرک ازدوجزء : یکی,غلت» از مصدد غلتیدن که اازک ۳ بعودت 
مسر ناف وتاء میئویسند؛دیگر«بان» که ادات مراقبت‌است . همچنین جزء دومءمکن‌است 
متا و «یام» باشد . درصودت دوم؛ بمعنی‌سنک کو تاه استو انه شکلی‌است که بر بام میفلطا نند 
ودرصورت اولازغلتیدن, معنی‌مجازی اراده شده وتر کیب آن بعنوان مجاز درمجازذ بمعنی 
بی‌حمیت آمده وهمین معنی درشعر مراد است ۰ غلنك دم امروز درخراسان ددمعنی تشك 
مستعمل است. . 

مراداین است که‌هر چند,روزی را خداو ندقسمت کرده است و لی شرط آن فراهم آمدن 
سییها وموجیها است ذیرا خداو نه خود اراده فرموده که دداین جهان‌نظام طبیمی برقراد 
وتات مان د یکره تام 
اخلاقی‌جریان با بد وهر کس به‌پاداش یا کیفر اعمال خود برسد . بااین حساب ا گرهمبرای 


کسی بلامتدد باشدبحکمعقل باید ازدر آمدن وواردشدن در خطر ات , اجتناب‌کرد ۰ این 
گ " ها و 
گفتادسعدی اشاره دارد به‌قول غزالی: کر من مطرالتو کل ترك الاسیاب 
۳ - رزق‌هر چند بیگمان بر سد ۰.۰ 
قطعه بروزن شمارء ۱ باقافیهموصول. 
بیت اشاده داد به یه ۶ ازسورة هود : دومامی‌دابةالاعلی رد قها » 


ترجمه : هیچ‌جنبنده‌ای درزمین نیست مگر آنکه دوزیش برخدا است . 


۳ - ورچ هکس بی‌اجل نخواهد مرد : 


بیت اشاره دادد به‌آیةٌ ۱۹۵ ازسودة بقشه: 


)( 


۱۰( 


)۱۵( 
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, وه رس ۳ 
ولا تلقوا بایدیکم آلی التهلکه 
ترجمه : خودرا بدست خویش درهلاك میفکنید . 
۳۹۳۴ - |ژدرها : اژدها . مار بزر گث 1 (ددعربی‌شنبان) .«هاء» در آن‌علامت‌جمح 
نیست وجزء کلمه است . 
۵ - چون مرد برفتادزجای ومقام خویش .۰۰ 
قطمه پروزن شمادة ۱٩‏ باقافيةٌ مردف موصول‌مردف . 
۳۹۹ درو یش هر کجا که شب ]ید سرا ادست : تمثل . نظیر آزخودشیخ: 
آنرا که جای نیست همه شهر جای اوست درویش هر کجا که ثب‌آید سرای ادست 
نظیر از کشف| لمحجوب ازقول حصینی نسفی : 
م‌ خر موی خرضح صر مرن سس 2 
تقو ماوجه واه ماسترومشکنه حیت نزل .. ترجمه : قوت , فقیس 
که بیاً بد وجامه اش ۲ جیزی‌است که تن اورا بموشا ند وخانه‌اش هر آن‌جا 


هر آن جیزی است 
است که فرودآید . 

۷ - هنرور چو بختش نباشد بکام ... 

بیت بروزن شمارة ۳ باقافیةمردف . 

۸ - سنگگ از صالابت او ب رسنگک می ]مد ۶ یعنیازشدت فشاد آب , سنگ‌دوی 
سنگ میغلطید . 

۹ - خربر؛ صدای دیزش آب . دد بعضی‌نسخه ها بجای «خریرش» » «خروش» 
صبط شده که نامناسب مینما ید ۰ 

۰ - فر سنگت : قررسخ ٩‏ معادل با۲ میل در حدود ۰۰۰ ذرع .ریشهة پهذوی 
آن «فراسنگ» و «یاداسنگ». درایران باستان «اوفر اسنکگ» که همریشه بافرسودن و 
فرساییدن است. این کلمه دریونانی بصورت «باداسا کس» در آمده‌است . 

۱ سس نسم پمگینآبی که مرغا بی‌در او ایمن‌نبودی ٍ_ 

بیت‌بروزن شمادة ۱۳باقافیة مرردف موصول . 

۴ کمتر ین موج» آدیاسنگ از کنارش درر بودی : یعنی ضییفترین موج 
آن » سنگآسیادا از کناد آن دود.میر بود . 

۳ -[سیا : مخفف آسیاب . ديشة پهلویآن: آسیاپ , مر کب ازهآس» ودآپ». 
آس , ازدیشه اوستایی وسانسکریت 2887 بمعتی‌سنکک .[سیاب و آسیا , دوسنگی است که 
سنگ دویین آن حر کت میکند و باحر کت وفشاد آن .غلات بصورت رد درمی‌آید. آس ۰ 
در کلمات «دستاس» و «باداس» بمعنی [سیای دستی و سیای بادی دیده میشود . 

۴ قر اضه : مأخوذاست اذقرض, بمعنی بریدن . قراضه ۰ دیزء‌هایی است که‌از 
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بریدن فلز ات حاصل‌میشود . معنی‌مجازی آن هرظرف با چیزفلزی شکسته است و زد و سیم 
اندگ‌داهم » قراضه میگویند . وزن فعا لهبضم فاء درعر بی‌بردیزه های حاصل از تسراشیدن یا 
بریدن » اطلاق میشود , چنانکه ولامه , دیز؛ قلم وبراده , خرده‌دیزی است که از وان 
کر دن‌بدست م ی آید . دراینجاقراضه بمعنی بولاندگاست . 

۵ - دست عطا : دست‌عطا باذبان ثنا» تناسب دارد وهر دواضافه , تخصیصی‌است 
وبسته با گشود تضاددادد . 

دست‌عطا بستن : کنایه ازعدم امکان بخشش ودهش‌است . 

- بی‌زدنتوان یک هکنی بر کس زود..۰ 

فردبروزن شماد؛ه . 

۷ زر نداری نتوان رفت بز ورازدریا ... 

فرد بروزن شماده ۱۵. 

۴۰۸ - زريك هرده : کنایه ازمزد مسافرت یك‌مرداست وفاء غیرملفوظ دد آن ۰ 
علامت نسبت میباشد . زديك م س درست‌است ودر [ نصورت مراداین‌است که زورده‌مرد 
فاقد روت بکادنمی‌آید اما بازد و ثروتی‌ که اذ مرده‌ای به‌ادث مانده باشد ۰ بسی کارها 
میتوان کرد. 

۹ - بدوزد شره دیدة هو شمند. ۰.۰ 

بیت بروزن شماره ۳باقافيةٌ مقید . 

۰ مس شره ؛ بروزن طمع. مصدرعر بی‌است به‌عنی حرص و آزومخصوصاً در مورد 
شکمباد گی بکارمیرود . 

۱- بی‌مابا : بیبا کانه. قید مر کپ ازدبی». ادات‌نفیو«مها با». مخفف‌مها باة 
مصدر باب مفاعله ازدیشهٌ هییت . 

۲۳ - ا<رت ء مزد . ءزدوررا «اجیرء» و کار فرمادا «مستأجر» مینامند. اجاده؛ 
وا گذادی منافع‌ماك است . وا گذاد کننسده دا«هموجر» و استفاد» کننده از عنافع ملك دا » 
ماس رم تایه . 

۳" - چو برخاش بینی تحمل بیاد رد 

مثنوی بروذن شمارة ۰۳ 

۴- سپلی آسانگیری . تر کیب یاء مصددی باصفت عر بی‌رادد«سهلی» و مانند 
آن جای‌بجای در گلستان میبینیم . 

۵ - توانی که پیلی‌به موی ی کشی : یعنی‌میتوانی فیلی‌دابامهاری‌که به نازکی 
موی‌باشد بهمراه خودبکشی . 
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5" قز ۶ معرب کر بمعنیابریشم اشت و کرم| بر یشم داعر بها ددودةا لقر »مینامند : 

۷ - به‌عذرماضی :برای جبران خطای گذشته . 

۸ - ستون : ددپهلوی 5060 ودداوستا و56 است .واستوانه‌هم از همین 
دیشه | مده . 

۹ - خطام: بکس‌اول . معنی‌حقیقی آن مهادشتر است ود اینجاهجازاً بهشی‌مهاد 
اکشی ات * 

۰ - پیکان : ازديشة بهلوی است بمعنی نو تیزو نو تیرو نیزه ۰ 

۰۱-چه خوش گفت بکتاش باخیلتاش ۰۰۰ 

پیت بروزن شمارء۳ باقافيةٌ مردف. 

۳ - بکتاش : لفظ تر کی‌مر کب اذدبيك» بمعنی بزر گث و«تاش» » پسو نداشتر ال2» 
دار ندء منصبی است ,(بزر ک‌ایل) . 

۳ - خیلتاش : مر کب‌ازه‌خیل» بسنی گرو» ادبان ومجازاًبمنی گروه لشکر و 
دتاش» » سونب‌اشتراك , روم لاش در هسام یی ات ار ۱ 

۴ - مشوایمن که‌تنگدل گردگ۰۰۰ 

قلههبر ورن شماری قافن ۳ 

۵ - باره : باده و باروبمعنی دیوادقلعه ۰معنی‌دیگر باده , اسب سوادی است ۰ 

۳۳۹ - مقود : بکس‌اولوسکون ا نیو فتح‌ثالث » اسمآ لت عربی‌است بمعنی مهاد و 
مایا ۱ 

۷ روزی‌دو : درحدود دور وز. 

۸ - دسق : نیمهجان . 

۹ - بیخ گیاهان : دیش گیاهان . 

۰ - دشیز ۶ ازدیشه پهلوی . خردترین سکهٌ عهد ساسانی ودراینجا مراد» پول 
مارا نت کاست ‏ 

- بشه چو بر شد بز ندپیل‌را ی 

قطعه بروزن شه‌اره ۱۱باقافيهٌ مردف به ردف میکب. 

۳ صللابت : به‌نی‌شدت وصفت آن «صلب» بضم‌اول‌وسکون ثأنی‌میشود » 

۳ - که‌اوست : او.ضمیرداجع به‌پیلاست وعبارت «یاهمه تندی وصلایت» قید 
وصفی مر کب وجانشین مسند میباشد . 

۲۴ - جوان‌را ] تش معده بالا گر قته بود : یمنی گرسنکی براوچنان مستولی 


شده بو دزکهدو تشی‌ددمعدء جوان شعله‌ ور گر دیده‌است 
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دیش اوستایی‌جوان ۰ ۷۵۷۲۵ ودیش4‌پهلویآن 0۲۵ واستوبا عصباع[ درزبان 
فرانسه‌و م صداهودرزبان انگلیسی همر یشه‌است . 

۵ - ددودردنش بیارامید : نفس‌پروسوسه‌اش آدام گرفت و گرسنگ‌یش فرو 

- بدرقه ماود ازعر‌بی بمعنی دهبروداهنما . 

۷ - هر گزایمن زماز ننشستم... 

قطعه برروزن شمادة ۱ باقافیةً مردف بدردف مر کب . 

۸ - زخمد ندان دشمنی‌بتر است ۰ یعنی‌جراحت وصدمه‌ای‌که ازدندان 
دمن دوست نما به شخص میرسد بدتر از خصومت دشمن‌است که عداوت خوددا علنی‌میسازد . 

زخم : از دیشة پهلوی صحاح.7 و «ححا7 است . 

۹- عیار : معنی حتیتیش کسی‌است که بیهوده زیاد بهرط-رف دفت و آمدکند 
ودنبال هوی وعوس خودرود . بتدریج عیاد, معنی زیر مکار بخود گرفته وهمچنین عیار . 
بر کی اطلاق میشده که سرداه بر کاروانیان میگرفته است . برخی ازعیادان ازداهزنی » 
مقصود سیاسی‌داشته و برای ایجاد ]شوب درناحیه‌ای یاطفیان علیه‌امیر آن ناحیه بچنین کادی 
دست میزدند . چنانکه یموب لیث صفار؛ یکی ازعیاران بوده‌است . 

 - ۰‏ من ذا یحداثُنی وزم‌العین .... 

وزن‌ثهارء ۲۹ . 

ترجمه : کیست‌دیگر که بامن به گفتکو پردازد وحا لآ نکه شتران‌مهادشدند و کادوانیان 
رفتند . برای غریب, دمسازی جزغریب ذیست . 

۷۸ - عیس : جمع‌آعیس » شتران سفیدی که خاله-ای سیاه داشته باشند و شتران 
گرانبها . 

۳ - درشت ی کند باغر یبان کسی ...۰ 

بیت بروزن شمارء ۳ باقا فیه‌موصول . 

۴ - چه خوش گفت آن تربیدست سلحشور.... 

بیت‌بروزن شماره ۷ بافافیةٌ مردف . 

۴ - سلحشود : مخثف سلاح شودبمعنی دلیرومرد مسلح ومتدمةا لجیش . 

۵ - بنجاه من‌زود : زودبرای حمل پنجاه‌من . 

۹ -؟ر چه بیرون‌زرزق نتوان‌خورد... 


بیت بر وزن شمارء۱ باقافیة مقیك. 


00) 


۱۹ 


۲۳۰( 


)۲۵( 








۵( 


۱6( 


)۰(( 


)۲۵( 


#۲ شرح گلستان 

۷ - غواص گر اندیش هکندکام نت ..۰ 

بیت بر وزن شمادة ه باقافیة‌مقید. : 

۳۸ - چه خوددشیر شرژه در بن‌غار ۰۰. 

قطعه بروزن شمادة ۱ باقافیهٌ مردف 2 : 

۹ .- شرژه : بمعنی‌تند وخشمگین و بر شیر و پلنگاطلاق صفد و 

۰ - عنکبوت : حیوانی‌است که با لعاب دهان خودتادمیشنه و بوسیله آن‌تادها ؛ 
مکس داصید میکند. مرادایناست که | گر‌شیر خشمگین درتهغار بما ندو باز, حر کت‌و نشاط فرو. 
گذادد قوت وغذائی فراهم نخواهد کرد. و کس ی که ملازم‌خا نه‌است دست دوپایش همچوعنکبوت 
خواهدبود وبایه به طعمةٌ اندقناعت کند ۰ 

۱- کسر حالت زابه تفقدی جبر کرد : یمنی شکستگی حعالت دا پانوازشی 
جبران وتدارك کرد . 

۲۳ - بر نادر حکم نتوان کرد : یمنی اتفاق کمیاب رانمیتوان هلاكحکم‌وداودی 
قرارداد چه گفته اند : النا درک لمعدوم. یعنی: کمیاب مانند نابودنی است. 

۳ - طمح : طمع ددلم بمعنی حرص و آذاست وبا آوددن این دو لفظ , دعایث 
سجم وموازنه شده است . 

تب 

۴ - مصلی : اسم مکان, نماز گاه. هراد محخل وسیعی است درخادج شهر که‌دد 
آن نما زعید یا نماز استستا (طلب بادات) میگز‌ادند . 

۵ ت- نید عضد : کنیدءضد! لدو له دیامی فن خسر و پسرد کن| لدو له از دودمان 
بویه بود که از ۳۳۸ تا ۳۷۲ هجری سلطنت کرد . 

۳۵۹ - رونق : بسنی تازگی وزیبایی وتابندگی است . 

واورو نق برای الحاق ثلائی‌بر باعی افزوده‌شده و بنظرمیرسد که اذریشه فادسی‌روانه 
وروانات ماد ۱۵ 

۷ -گاهباشد که کو کی نادان ۰۰۰ 

قطعه بر ون ساره ۱ باقا فية مردف موصول ۰ 

یز ما 9 يمن غیررام میدا نی‌مثل‌داچنین تفسیر میکند :«پساتیری 


که بودف میرسد وحال[ نکه | نداز ندء ] ن‌خطا کاداست».وسپس میگوید: این تفسیر پد| نجهت‌ددست 


است که هیچ فعلی بی‌ثاعل تحقق نمییا بد ودمیه حم بدون دامی قابل وقوع نیست ۰ نخستین 
اکس ی که این سخن را برزبان آورده حکمبن عبد یغوث | لمنثر ی بوده است . 








شرح باب سوم اوز 3 


حکایت :۰۳۹ 
درویشی رادید م که به‌غاری در نشسته‌بود.۰۰۰ 
۸ - را : مفعول بواسطه است برای ملوك واغنیاء . 
۹ - هر که بر خود درسوّا لگشاد ... 
قطعه بروزن شماده ۱ باقافيةٌ مقید مردف. 
۰ - سوّال. مراد از سوّال, خواهندگی است نه پررسش . 
۵ - زیاز: احتیاج . دیشه‌اش پهلوی است وريشهٌ اوستایی‌آن مر کب اذدنی»د 
«آزا» بمعنی فشاردادن وبستن . 
۲ - اجابت دعوت سنت است : یعنی پذیر فتن دعوت برادد مسلمان مستحب 


است. سنت؛ ادب اسلامی است که از پیغمیر | کرم دسیده است .حدیث : 


7 ۰ 
آجییُوا الداعی ولاتردوا الهَدیه ولاتْضر وا المسلمٌ (اذابن مسود) ترجمه: 

دءوت کننده دا اجا بت کنید وادمنان دا پس مدهید ومسلما نان دانز نید . 

۳ - سنت ۰ جمع‌آن سنن. دراصطلاح, گفتاد و کرداد واظهادموافتت از طرف 
پیمبر | کرم است . 

۴ - بعذر قدمش رقت : یعنی پادشاه برای پوزش خواهی وتشکراذ آمدن 
درویش به‌پیش درویش دفت ۰ 

۵ - هر 4۳ دابر بساط بنشانی ...۰ 

فردبروزن شمادءٌ ۰۱ 

۳۹ - گوش توان د که همه عمروگ..۰۰ 

مثنوی بر وزن‌شماده ۰۱۱ 

۳۹ وف : مأخوذ ازعربی: ف وآنم هرن است اذ: تفف که در زبان عر بی 
بمعنی زدو کوب است. دفیکی ازآلات موسیقی است . 


۳۸-تما شا :در اصل‌عر بی, تما شی؛ مصدد باب‌تفاءل است بمعنی‌مشاً هده کر دنو لذت‌برردن : 


قاعده داجع به ابدال : چند لفظ عربی است‌که درفادسی یاء آن به‌ودت الف 
درهیآید و آن عبارت است از : تمنا, تولاء تبراء تقاضا. تماشا . 

۳۹۹ ت نسرین : که[ نراددعر بی نس ین بکس‌نون ووردا لصینی مینامند ودراشعاد 
فادسیگاه می‌آید هم نام گلی‌است دهم نام جر یرای است که از آن عثیر میآوردند ً 

۷۰ - دماغ ء فاعل است برای جملهةٌ بسر آودد. 

۹ - هیچ : دداینجا بمعنی اند اس 

مفاد شعر‌این است که ازه‌مه‌جیزمیتوان گذشت ولی شک پیچ‌پیچ» تاب‌قناعت ندارد و 
به‌ا ندك قانع نمیشود . 


0) 


۱۰ 


)۱6( 


9۳ 


)۲( 
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داب جها قواید حامه ۸2 
باب چهارم - در فوابد خاموشی 
ف_ 


عکایت (۱) 
یکی دا از دوستان گفتم : امتناع سخن گفتنم بعلت آن اختبار آمده است که 


عالب اوقات در سخن. نيك و بد اتفاق افتد ودیده دشمنان حز بر بدی نمی ید ۰ 


گفت؛ دشمن آن به که 0 میند. (0) 


س ات نم و ۰ 
واخوالمداوق لایمربصالح ٩‏ و 0 اد 
۴ ۳-۲ 
رف بچشم عداوت رکش عیب است 
گل‌است سعدی‌و در چشم دشم‌نان‌خاراست 
زر رت فروز حشمه هو زشت ما بچشم موشك ور 
حکابت (۲) ۱۰ 
بازر گانی را هزار وینار خسارت افتاد. پسر را گفت: نباید که این سخن 
بٍبکسی درمیان نهی. ووعت: ای ددر فرمان ترا است؛ نگویم. ولیکن خواهم که 
مرا برفایدة این؛ مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست ؟ رت 0 
مصیبت دو نشود: تک "نقصان اهایه ودیتی شماتت همسایه . 


و یبانه. ورس ازادعهیان << که لاعوّل "گوچنه: عاذعا ان (۱) 


شرح گلستان 
عکایت (۲) 


3 


ما ۴ 

حوانی خرده‌ند از فنون فضایل <ظی‌و افرداشت وطبعی اف . 
حندانکه در محافل دانهمندان نشستی؛ زبان سخن بیستی. بادی پدرش گفت: ای 
بسن ؛ و ثمز انحه دانی بر : ۹ : درسم که بمر سندم از آنچه ندانم و 


(۵) شرمساری برم ۰ 


کت 5 ِ : ً " : 
نشیدی کر صو قبی مد وفت در نعلن <-ودش میحی حند ٍِ 
آستنش اف 9 که با تعل در ستورم بند 





ت نگنته ندارد ی با تو کار ولیکن حو 9 دلیلش ببار 
حکایت 03 


ر.ه) عالمی " معتبر را " مناظره افتاد بایکی از " ملاحده . باءاو به ‏ حجت 

بر نیامد؛ اه سنداخت وبر گشت اس گفنش: ترا باحجندین فصّل وادب که 

داری با بیدینی بر نیامدی ! گفت : علم ص قر آن است و ,حدیت و کار مشایخ 

و او بدینها معتقد نیست و اممشنود. ۳ شنیدن که او به‌چه‌کار آید؟ 
ی 


(۱0) ات جوابش که حوابش ندهی 


حعکات (9) 
۱ 1 ی ۱ 
حالینوس, ابلهی را دید دست ده زگر ستان دا نشمندی زده» بیحرمتی همی 


کرد وت کر ات دا نا بودی؛ کاروی با نادان بد‌ینحا در سیدی. 


3 ۳ ۳ 
"ده عاقل را ناشه کی وپیکار هد ۱۱ 


(۲۰( ااگر نادان بوحشت سخت گوید خردمندش .یذرمی. ,دل . بجوید 








متن باب چهادم > 


۳۸ ۲ ک 1 
همیدون س دسی 9۰ ۴4۱۲ جوبی 


رو تاش ببکتلانند 


۲۲ 
دو صاحیدل تیار ند موی 
2 2 
و گر بر هر دوجانب جاهلانند 


ری را زشتجویی داد دشنام 
بترزام که خواهی کی[ که دانم عیب من چون من ندانی 


تحمکل کرد و گفت: ای نك فرجام 


حکابت )٩(‏ 0 
سحبان وال دا در فصاحت بینظیر نیاده‌اند بحکم آنکه‌سأالی بر سر 
ی رکفت ولفتی مکرد نکردی وا کر همان‌اتقاق افناد زا زتی‌دیگز 
بگفتی واز حملةٌ آداب ندمای ملوك یکی این است. 
۲ سخن گرچه دلبند وشیرین بود. سزاوار تصدیق و تحسین بود 


چو یکبار گفتی. مگو باز پس که حلوا چو یکبار خوردند. بس ۱۰ 


حکات (۷) 
یکی دا از حکما شنیدم که میگفت: هر گز کسی به جرل خویش اقراد 
نکردهاست . مگلر آن کس که " چون دیکری دراسخن باشد همچنان تمام 
تا گفته» سمتن آغاز کند. 


۱۳ ۰ ۰ 
: میاود ستن در میان سخن ‏ (۱) 


سخنر اسراست‌ای خر دمندو بن 
9 2 9 2 ۳ 1 ما له بت( مق 
خداو ندتد بر و آفرهنگ‌وهوش نکوید سخن تا نبیند خموش 
حکابت )1۸ 
نی حند از خاصان محمود ی امتمتنی را که سلطا ن‌امروزترا 
حه کت در ولان مصلحت؟ گفت: برشما هم دو شیده نما ند. کف انچه با دو 


و به‌امثال ما روا نداد گفت: ره اعتماد[ نکه داند که نگویم» س ۰ (۲) 








2۹۰ شرح گلستان 


جرا میبرسید ؟ 
سر هرسخن که ود کب اهل " شناخت 
به اشتر هاه سر خویشتن ‏ نشاید باحت 
حکایت )٩(‏ 
(6) در "عقد بیع سرایی متر دد بودم. حمودی گفت: من از کدخدایان این 
محلتم. وصف این خانه چنانکه هست از من‌پرس, بخر که هیچ‌عیبی ندارد. گفتم: 
بن آنکه تو همسایه‌ای. 
"*خانه‌ای را که چون تو همسایه است 
ده درم سیم کم زا عیاه ارزد 
۱۰ کرت امشدو ار داید بود 1 بس از مر گگ تو هزار ارزد 
حکایت (۱۰) 
یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت وثنایی براو خواند. ""فرمود تاجامه 
از او بر ککان و ازده بدر ۳ مسکین» برهنه به‌س‌ما همی, رفت؛ سکان‌درقفای 
او افتادند. خواست تاسنگی بردارد وسگان دا دفع کند, در زمین؛یخ گرفنه‌بود» 
(۱۵) عاحز شد. گفت؛: این حه حراهزاده مردما نند! گّ سک را گشادها ند و سنگ 
را بسته,امیر از غرفه.بدید و بشنید و بخندید . گفت : ای حکیم » از من چیزی 
بخواه. گفت. حامهً خود میخواهم» ا گر انعام فرمایی. 
* . رضیناین توالك بالرحبل 
"*امیدوار بود آدمی‌بخیر کسان ۳  .‏ مرابه‌خیر توامنیدنیست»شرمرسان 


(۲ سالار دزدان را براو رجحمت آ مد وحامه باز فرمود و قبا یوستینی براومز ید 

















متن باب جهادم تالا ٩.‏ 0 


کات )۱۱ 
منجمی به‌خا نه کر ٍ ی مرد بیگانه را دزن او بم نشسته. دشنام 
[ ستتط 9 فِتَنة اون بر خاست. صاحبدلی که تراانن واقف بود گفت: 


تو براوخ فاك خه دانی جیست ۰ * که ندا نی که درسرایت کیست! 61( 


بو 


کات 0 
حطيبي " کریه‌الصوت؛ خودرا خوش آواز پنداشتی زد بیم‌ده برداشتی. 
کی رت "غراب‌البین درپردة ء الحان اوست‌یاآیت "ان |آتکر الاصوات 
در شان‌او. 
تیق اللیت ابوالتوایس .. لهکمت مهد اشطخرتایش ‏ ها 
ق ه علت جاهی که داشت لنش میکشيد ند واذیتش‌را مصلحت 
نمیدیدند ؛ تا یکی از خطبای " اقیم که با او عداوتی نهانی داشت » باری به 
رتش آمده بودش: گفت:ترا خوابی دیده‌ام خیر باد. گفتا: حه‌دیدی؟ گفت: 
چنان دیدم که 1 آوازخوش بود ومرّدمان از"انفاس تو در راحت. خطیبندر 
این» لختی پگ شک ف کف : از مارد خوابی است که دیدی که مرابرعیب (۱۵) 
خود واقف گردانیدی» ی آواز ناخوش دازم وخلق از بل خواندن 
من در ر نجند, تو به یر نگویم تِ بای 


1 ۳ 


از صحبت دوستی ‏ بهر نجم کاخلاق بدم "حسن نماید 
عیم هدر و کر( پیند خارم ۳9 و یباسمن نماید 


کو دشمن شوخ چشم ناباكک تا عیب مرا به من نما بدا (۲۰ 





2۹۲ شرح گلستان 
هر آن کس هعیش نود 
هر داند از حاهلی عیب خویش 


حکایت (۱۳) 


۳۹9 در هسجد ۵ بتطواع بات ک نماز گفتی » " به‌ادایی که 
مستمعان را از او نفرت بودی و صاحب مسجد امیری بود عادل و نيك سیرت . (ه) 
نمیخواستش که دلازرده گردد. گفت: ای حوانه‌رد ؛ مراین مسجد را موذنانند 
قدیم , هر یکی دا پنج دیناد مرتب داشتهام ۰ ترا ده دینار میدهم تاجایی دیگر 
روی. براین ول اتفاق کردند و برفت و بعد از مدتی در گذری پیش آممر باز 
آمد. گفت: ای خداو ند برمن تحت ردی که به ده دینارم از آن بقعه بدر 
کر دی که اینجا که‌رفته‌ام, ببست دینارهمی‌دهند تابجای دیکر روم و قبول نمیکنم 
امیراز خنده بیخود گشت وگفت:زنبار تا نستانی که به‌بنجاه دینارراضی گردند. 
به‌تیشه کس نحراشد زروی خارا کل 
جنا نکه باتگ درشت تومیر اشد دل 
حکابت (۱ 
ناخوش آوازی به یانگ‌بلندقر آن همی‌خواند. صاحبدلی براو بگذشت.و (ه) 
گفت: ترا " هشاهبره حند است؟ گفت هیچ. گفت : س‌زحمت خود جندین جرا 
همی دهی؟ از بهرخدا میخوانم. 7 از ص خدا مخوان ۰ 
" گر تو "قر آن بر این نعط خوانی 
دصر ی دونق مسله‌عانی 








ب چهار 
شرح باب چهارم 
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باب چمپارم درفواید خاموشی‌مشتمل بر۱۴ حکایت 
حکایبت ۹ 

تکار اازدوستا نگفتم که‌امتناع سخن گفتنم بعلت آن‌اختیار آمد... 

و نیکی نبیند: یعنی خیروخو بی نبیند یاجیزذیبا وخوب درمنخارش نباشد . دد 
بعضی نسخه‌ها «بنیکی» ضبط شده که ممکن است قید وصفی یامفعول بواسطه پاشد . 

- واخوالعداوةلایمر بصالح ِ_ 

وژن شمادء ۲٩‏ . 

ترجمه : صاحب دشمنی (دشمن) برنیکوکاد نمیگذرد مکر آنکه او دا دروغگوی و 
متکبر میپندادد یعنی وی دا به‌دروغ وتکیر متهم میدارد - 

«اخوء دراینجا بمعنی صاحب‌است . 

۳- اشر: بروذن خشن» بمعنی متکبر» «کذاب اش», مقتبس از آیةٌ قسرآنی دد 
سودء قمراست . 

۴ - هنر بچشم عداوت بز رگتر عیب است.... 

فرد پروزن شماده ۱۲ ۰ 

۵ - نورگیتی فروزچشمة هور .... 

بیت بروزن شماده ۱ باقافیهٌمردف. 

- هور : خورشید . 

حکایت ۰۲ 
باز در گانی راهزارد ینار خسارت افتاد. .. 

۷- نقصان‌مایه : کاهش سرمایه . 

نقصان ماأیه باشماتت همسأیه هم سجع است ودرعبادت حکیمانه, صنعت جمع و تصیم 
یکاردفته . 

۸ -مگوانده خویش بادشمنان ۰ 


بیت بروذن شمارء ۳ باقافیةٌ مردف . 
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۹ - لاحول گویند : یی باتمجب وشادی گویند : لاحو لو لاقوةالابالله. 
حکابت ۰۳ 
جوانی خردمند» ازفنون فضایل حظی وافر داشت .. 

۰ - فنون: جمع فن بمعنی هنرهاً ورشته‌های هنری . 

"- فضایل : جمع فضیلت» برتریها وصفته ای‌اصلی اخلاق نيك . در اصل‌و تعداد 
اجناس فضایل میان حکما اختلاف است . ستر اطاصل‌همة فضیلتها دا دانش میدانه و ارسطو 
اصل فضایل دا عدالت میشناسد. پیشترحکما باپیروی ازارسطو, اجناس فضایل راحکمت و 
عفت وهجاعت وعدالت شمرده‌اته . 

۳ - حظ: نصیب و بربره ۰ 

۳ ثاور :اسم فاءل از نفور ,دمنده. داد ندء‌طبع نا فر کسیاست که خوی‌اودوری | زمر دم و 
ک کدی است ۰ 

۴ - نشنیدی که صوفعی میکوفت ۰ 

امه بروزن شماره ۱ با قافیة مقید . 

داستا نهای معروف را غالا شیخ‌اجل باعبارت« نشنیدی» یاه آن نشنیدی» آغازمیکند. 

مراد شعر این است :.همکن است اذ کسی که بکاری اشتنال داردکاردیکری‌بخواهند 
به‌پنداد [ نکه کاددوم نظیر کار اول است اما شخصی که‌ازوی ءمل خواسته شده ازغهدء آن کاز 
بر نياید جنا نکه صو ی میخ نءل کفش خودرااستواد میکرد: س‌هنگی از او خواست که‌حیو ان‌جهار 
پایش رائعل کند . بعلاوه برخی انتظاددار ند که اشخاص » همچنا نکه کارهای خودداا میکننه 
برای دیگران نیز برایگان یا بر خلاف شوّون ,همان نوع‌کارها را انجام دهند . 

۵ - نگفته ندارد کسی باتو کار.... 

بیت بر وزن شمارء ۳ باقافية مردف . 

در بعی نسخه‌ها چنین ضبط شده , « نداردکسی باتو نااکنته کار» اما این تر کیب ۰ 
سنگین است وازذیوء شیخ‌دورو به‌سك فردوسی نزديك مینماید . 

حکایت «۴6» 
عالمی معتر را مناظر ه افتاد ...۰ 

معتیر : اسم مغعول از باب افتعال‌یعنی بااهمیت ودارای اعتباد. 

۷" مناظره : بحث واظهاد نظر کردن دو نفر ۳ درمقاً بل یکدیگر.متاظره 
دراء‌وردینی میان مسلما نان اذذمان امویان آغاز گردیدوحسن بصریوواصل‌بن‌عطا و همچنین 
بزر گان خوارج دداین‌کارپيشتدم بودند. امااززمان عباسیان برمناظرات دیتی لفظ احتجاج 
اطلاق گرد ید وعلم مناظرهدرددیف دانشهای ادبی در آمد. 








شرح باب چهادم 2۹۷ 


۸ - مالاحده : بیدینان . جمع ملحدو نها را زنادقه (جمع‌ز ندیق) نیز مینامنه 

#قاعدهءراجع به جمع بر وزن فعا لله : درعر بی؛ پیشتر در موردا اغاظی است که بعنو ان‌علم جنس 
استعمال میشود مخصوصا هر گاءآن لفظ, دیش عربی نداشته باشد.. 
مانثد :فراعنه» قیاصره, | کاسره. 

- بااو به حجت بر نیامد : نوا نست با استدلال در برابر وی. مقاومتکند . 

۰ - سیر انداختن : نمودادی ازمنلوب گردیدن وتسلیم شدن است . 

۰ - مرا شنید نکفر او به‌چه کار ]ید : اشاده است به‌نهی قرانی : 

واذا سستم آیات‌اله یکفر بها ویستوزوّا بها فلا تقعدوا موم 

یه > ۱ اذسودةء نسا. ترجمه : با کسا نی که بشتوید که آیات‌خدادا بسخر به میگیر ندودد 
بارة آن کش میگویند تست و بر خاست مکنید * 

۳ -[ نک س که به‌قر آن و خبر زو رهی ۰.۰۰ 

بیت بروزن شمارء ه باقافيةٌ موصول . 

۳ خبر : دراصطلاح علم درایه, گفتارو کرداد پیغمبر است . 

حکابت <«۵» 
جالینوس ابلمی زا دید .... 

۴ - جالینوس : گالیانوس . پزشك یونانی ( ۲۱۰۸۱۳۱ میلادی ) ,وی‌ددعلم 
تشریح» | کنشافاتی دارد و گنتادهایی ددءر بی وفارسی به‌اومنسوت است. درمنطق کل 
چهارم قیاس اقترانی راشکل جالینوسی میکویند. دداین شکل, حد اوسط برای صفری؛ 
موضوع وبرای کبری » محمول است وددست عکس شکل اول میباشد . 

۳۵ - دوعاقل را نباشد کین و بیکار.... 

مثئوی بروزن شمارء ۰۷ 

کر : دزاینجا بمعنی سبك عقل است . 

۳۷ - دو صاحبدل‌نگداد ند مویی: به گفتة آقای دکترزرین کوب. گفتارمعاو یه 
را بیاد می‌آوردکه عقدالفرید ضون فسایل معاویه نقل کرده ات با این عبادت: 


ه‌ 


ک ۱ __ 
-‌ مر ی مس لب وی عم ۹ ِ 
بینی و بین‌التاس شعره ماااسعت دمم :گر میان‌من‌ومردم مویی باشد 


, لوان 
بر یده نمیشود . . ازوی تفصیل خواستنه گفت: چون مردم آن مودا بکشند من‌سست میکیرم 
و جون آنها تا کی ند من‌سخت میکشم ۰ 

۸ - همیدون:هم آن‌زمان‌دیشة پهلوی‌ایدون ۰ و6 واوستایی آن: ۸6۱8۲9 
است » بمعنی, این جنین» اینگو نه ‌ 


مفاد شعر این است که , دو خصم اگن هردو عاقل باشند یا یکی جاهل و سر کشو 
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دیکرع عاقلآدومجی خسومت وت نلک مدع سم ۳۳3 05: ۱۳۳۰۱۷۳۲۱۳ 
موبی درمیان خود نکيه‌یداد ند. اماا گردوطرف» جاهل باشنه دابطةٌ فیمابین دا اگر جه 
به‌محکمی زنجیر بود قطع میکنند . 

مضمون حواب حکیما نه‌ای‌را که به‌زشتخوی دشناه‌گو داده شده است به « سخیوس» 
حکیم زسبت میدهند . 

حکابت(۲٩»‏ 
سحبان واثل‌را در فصاحت بینظیر ني‌اده‌اند.... 

۹ - سحبان وال : سحبان ازقبیلةً وائلیکی ازفسحهای عرب است که ددسخنش 
عکراد نبود و گویند : ددیکی اذماته‌ها که‌نصف دوز بطول انجامید با هعريك از تسلیت - 
گویند گان سخن گفت ودر کلامش تکراد شنیده نشد . معاویه او دا گفت : ترا فصیحتریین 
سخنگویان عرب میدانم , وی گفت: بلکه فصیحترین‌سخنگویان عجم هم.هرسخنود بسیاد فصیح 
را به‌سحبان وال تشبیه میکنند وعاجز درسخن دابه‌باقل هما نند میسازند ومیگویند , «افصح 
من سبحان واعیامن باقل» ؛ 

۰ - مکرد: اس مفعول» مصدد آن‌تکراد بفتح اول. یعنی‌دو باد گفتن یادو بادا نجام 
دادن کاری وتکر یرهم به این معنی آمده است . 

دق عده داجع به‌مصددعر بی: بطود کلی‌دراین‌وزن,هميشه حرف تاء مفتوح است مانند 
داد وته‌ککار . فعطرلعاء رومیات کس ‌باع است ‏ 

۱ - سخن گر چه دلبند وشیرین بود..۰۰ 

مثنوی بروزن شمادء ۰۳ 

حکا بت «۷» 

یکی‌ازحکما را شنیدم که‌میگفت: هر ؟ز کسی بهجمل خو یش.۰.. 

۳ - چون دیگری در سخن باشد . همچنان تمام نا گفته سخن آغاز 
ناک 2 صر ال این است که سخن گفتن‌ددمیان سخن دیگران, اقراربه نادا نی خویش است‌مگر 
نکه گوینده , سخن خودرا تمام کرده باشد. 

۳ - سخن راسر است اک خردمند وین... 

مثنوی بروزن شمادء ۰۳ 

۴ - فر هنت ء مر کب اذهفر» (پیشاوند) و«هنک» از ديشهٌ اوستایی ع 1۲ 
بمعنی کشیدن وپهلوی آن «فراهنك» است که اذ جهت مفهوم معادل با هرم)0008:] در 
زبان فرانسه وانگلیسی است وشامل آموزش وپرورش میشود وبا‌فهوم وسیع خود معادل با 
۰6 است. فرهنکه درشیر؛ بیشتر برادب وسنجید گی‌کر دارو گفتاد اطلاق میگردد. 











شرح‌باب چهادم ۹۹ 


کتاب لفت دانیلفمسکه نامیده‌ایم و (فظ معادل آن درعربی» قاموس ومعجم و در و 
دیکسیونن ووکا بولر است . 
۳۵ - تانبیند خموش : ازاین جمله » مفعول او‌حذف شده‌است .اصل‌جمله چنین 
است : تا گوینده یامجلس داخموش نبیند . 
حکابت 6۸ ۱ (۵) 
تی‌چند ازخاصان ساطات محمود گرفتند حسن میمندی را ۰۰: : 
- حسن میمئدی : احمد بن‌حسن‌میمندی ملقب به‌شمس| (کناع وز بررساطان‌محمود 
غز نوی است. وی‌بعداذا بو العباس فشل اسفراینی به وزارت دسید . اسثراینی »۰ دیوان,داءاذ 
ری بفادس یگردا نیده بود ومیمندی اذ نودیوان داعیبی رد . درسال 2۱٩‏ سلطان دا بر 
میمندی خشم گر فت وبه‌زندا نش فرستباد ووزارت ,بهحسن‌بن مجمدین میخال مسردف به (م۱) 
سک توس و وتات دا زگرد حستك قصه‌ای است جا نگداذ وعبرت آمیز که در 
تادیخ | بوا لفضل بیهقی به تفصیل [ مده‌است. بنابر آ نچه گفته شد بجای حسن میمندی پایداحمد 
حبان میمندی باشد , 
م۳ - نه هرسخن که بد) زد بگو ی داهل‌شناخت ۰۰۰ 
بیت بروذنا شمارء ۱۳ باقافیةٌ مردف باردف مر کپ ۰ (۱۵) 
قاعده داجع به حرف‌نفی‌فادسی : حرف نفی فارسی (نه) به فعل متصل میشود ؛ ۱ 
مانند: نرفت .اماهر گاء میات حرف‌نفی‌وفعل ۰ فاصله باشد یاآنکه بنوان حرفد بط استعمال 
شواد بایه جداوبا هاء غیر ملفوظ نوشته شود. مثال ۱- نه هر کادتوان کرد . مثال۲- نه‌میرود 
و نه میماً ند . حرف نفی‌دده‌ودد هی؛ میم‌مفتو ح است که به فعل‌متصل میشود مثال: ستم‌مکن ج 
دره غ‌مگو. هر گاه فمل با «می» يا ویاء تأً کید» همساءباشد حوّف نیع ممکن است»پیش اذ (۲۰) 
این حرف یا بعداز آن پیا ید مثال: نمیگوید رد . نیما نه » پنماند . 
۳۸ - شناخت و مصدزمرخم واسم‌معنی. دراینجا بمعنی‌تمیز است واستعمال دراین‌معنی 
بسیادمناسب ویجااست . 
۳۹ - مراد اینمصاع‌چنین است » تبای شاه رافاش‌کرد چه برمااکردن س‌شاهان 
موجب سر‌پاختن وهلاك شدن‌است . (۲۵) 
حکابت 6٩۹«‏ 
درعقد بیع‌س رآ یی‌متردد بودم.... 
(دراین بابچند سکایت آمده که باموضذوع پاب مناس‌نیست وبرخی ازشارحان هندی 
خواسته‌| ند پاتکلف » وجهی‌برای هر يك پیان کنند. ممکن‌است حکایات جا بجاشده باشد) . 


. 0 - عقد :ٍ فراردادی‌است که بردضای دوطرف توقف دارد و بیع که خر بدو فروش 
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است ازجمله عقدهااست. اضافة عقدبه‌بیع» اضافهٌ بیا نی‌است .عقد» معنی‌دیگزی‌هم, دارد که در 
حساب وتاریخ بکارمیرود . هردورة ده ساله راعمّد میخوانند ودرعر بی‌عشر ین و نظایر آنتا 
تسعین دا«عتود» مینامند . 

۱- خانه‌ای را که چون توهمسایه‌است .. 

قطمه پروزن شمادة ۱ باقافة مردف ۱۳9 

۳ - عیار : بکسراول. مقدارزریاسیمیاست که درشمش‌يادريك سکه موجود باشد وفلز 
کم بهایی که در شمش یاشکه وجود دارد ددعر بی دغش» وبفارسی«یاد» میگویند . دد بعضی 
نسخه سا بجای کم «عیار» ۰ «بدعیان آمده. وسیم بدعیارسک قلب توانهبود . 

حکایت «۱۰» 
یکی‌ازشعر اپیش امیر دزدان رفت .. 

۳- فرمود : دستورداد . 

۴ - حراهزاده : مجاذاً بمعنی کسی‌است که هوش خودرادر کارهای‌بد صرف کند.. 

۵ - سک را گشاده‌اند وسنگ را بسته : میان سک و سنک , شبه جناس بنظز 
میر سد و بسته با گشاده تضاد دارد. 

۹- دضینا من نوالك بالرحیل ۰... 

وزن شماد؛ ۲۲ ۰ 

ترجمه : آزبخشش توبه رخصت در کوج کردن,داضی‌شدیم یمنی‌همین بخشش مادابس 
که رها کنی تاازتودودشویم . 

۷ - امیدو ار برد آدمی بخیر کسان.... 

بیت‌بروزن شاد ۱۲ باقافیهٌ موصول. 

۸- کسان : دراینجا بمعنی مردم‌دارای‌شخصیت است.ومقا بل است‌باخسان.. 

۹ - مر ابه‌خیر تو امیدنیست شرمر سان :عنوان ضرب|لمثل یافته‌است ۰ 

نظیر : ازسنائی : 

من ندیدم سلامتی زخسان 
حکایت («6۱۱ 
منجمی به خانه در امد ۰۰۰ 

۰- و بر اوج‌قفلك چهدانی چیست ... 

بیت بروزن شمار۱ یاقافيةٌ مرردف بردف مر کب . 

- ندانی که درسرایت کیست : مراد این‌است که نخست شخص باید راجع به 
امور نز ديك وضروری اطلاع‌حاصل کند آنگاه به مطالب دود وغیر‌ضرودی بپردازد . تظیر 


گر تودیدی سلام مابرسان 





شرح‌باب چهادم 9.٩‏ 
این‌قصه ۰ حکایت منجمی‌است که برای مشاهدء ستار گان سر بهآ سمان بلند»کرده بود و راه 
همی‌دفت نا گهان درجاهی افتاد . صاحبدلی گفت : توکه چاه در پیشپای خودنبینی در 
آسمان چه‌بینی ٩‏ 
حکایت «۱۳» 
خطیبی کر یه‌الصوت خودرا خوش ]و از پنداشتی.۰۰۰ 0 
۲۳- کر یه‌الصوت : بدآواز . 
۳۴- غر اب‌البین : مر کب‌ازغراب (مضاف)والبین (مضاف‌الیه). 
غراب : اسم عر بی بمعن ی کلاغ . جمع آننغر بان بکسراول. 
بین : جدایی , کسانیکه به زجرالطیر معتقدبوده‌انه » آواز کلاغ دانشانة تا ۱۱ 
جدابی‌میبند | شتند زا ینجوت کلاغی را که جنین بانگی کند , غراب‌البین مینامیدند . 
8 - آنانکر الاصوات : اشاره‌است به‌ايةً ٩‏ از سور لقمان * 
ان آتک لاعوات لسوت الحبیر . . ترجمه : همانا ذشت‌ترین آواذها , آواز خران 
است ۰.بموجب این آیه , بهآهسته سخ نگفتن وپایین آوردن آوازبهنگام تکام امرشده است. 
نظیراین‌عیادت ددسخن داستزیکور» داستانس‌ای یونانی آمده وددسخن اوبجای «خر» لفظ (۱۵) 
«اسب» مندرج است . 


شان : مخفف لفط عربی «شان» است . 


٩‏ - اذا نهیق الخطیب ابوالفو ارس .... یو 

وزن شمادء ۳۲ 

تفه مرازگاه خعلیب | بوا لفوادس آوازحیوانات بر آورد .آوازی داردکه استخ (۲۰ 
فارس راویران میسازد . 

۷ - ابو الفو ارس : کنيهٌ دوباه است وبرخی آنرا اسم خاص دانسته‌اند. 

فعل نو قکه مصدر آن نهیق‌است وبرای بانگ کردن خر پکار میرود به خطیب لقّب داده 
شده تاهم‌بر نادا نی‌وهم بر حیله گری اووهم بر بدی آوازش دلالت‌کند . 

۸ - شغب : بادوفتحه بمعنی هیجان درکارهای بداست . .در بضی‌نسخه ها بجای (۲۵) 
شغب؛ صوت آمده. 

- اصطخر: معرب استخر. یکی ازشهرهای قدیم‌فادس است که درزمان‌ساسانیان 
ازمر| کزدولت بوده ومصالح آنرا آزویرانه همای پرسپو لیس ( تخت جمشید) آودده بودند. 
استخر, درذبان پهلوی بمعنی محکماست.بضی گویند که اين شهر بواسطهٌ استحکاهش استخ 
نامیده شده وبرخی گویند : استخر بمعنی تالاب (باطلاق) است و چون قسمتی اذمحل این 








5) 


(۱۰ 


)۱۰( 


(۲۰( 


)۲۵( 


9۰ شرح گلستان 

شهر دا تالاب مییوشیده بنا ماستخرموسوم گردیده ۰ استخر » بدست | بوموسیاشعری ۵ فتح‌شد و "۳ 
اززمانی که در نزدیکی آن ذهرشی راز بنا گردیه ازاهمیت افتاد ۰ سعدی در بیت.خود همزءه 
«استخر» را همزة وصل گر فته و لی‌ازجهت قواعدعربی » همزءه اس وراه و ولی 
از نظر آ نکه همه همزهء‌های اول‌واژه های فادسی » قابلیت وصل‌رادادد , اینگو نه اراد 


صحیح بنظر میر سد ۰ 
۰ - بعلت‌جاه یکهد اشت بلیتش‌هم ی کشید ندو آذ یتش را مصاحت ندید ند: 


2 سجع ومواذنه بکاردفته است . 
پرسش : : برسش حال . 
ِ - مبارگ خوابی است ...۰ : گزارش خواب ,مانند تداعی معانی برقوانین 
مجاورت وهشا بهت وتضاد غالباً مبتنی‌بوده ودراین مورد ازقا نون تضاد استفاده شده‌است . 
۳ - از صحبت دوستی ب۵ر نجم.. 
قطعه برروزن شمارة ۸ باقافيةٌ مطلق‌مردف ۰ 
‌ِ".- تسین : صفت مشبعهعر بی بمعتی‌زیبا ونیکو ۰ 


نظیراین قطعه , اذا بی‌حیان اندلسی : 
سح س _ ان ی -_ 6 ۱ ۱ 
عدای 3 لب فسل علی و یت فلا ادْمَتَ الر من منی‌الاعاویا 


م۳ لت فاجتتتها وم ناتئونی فا کسام 
ترجمه : دشمنان 7 فذل واحسان است ‏ حدای این دشمنان دا امن مکراد 
چه ایشان‌درمتام جستجوی لغزش‌من بودند واین‌پاعک شد که من‌از لنزش‌دودی گز یث#همچنین 
آنان به دقا بت‌بامن بر خاستند واین‌امر‌موجب شد که من خصال عا لیه پدست آودم ,۰ 
۵ - هر آنکس که‌عیبش نگو ند پیش ۰۰ 
بیت‌بروزن شمارء۳ باقافيةٌ مردف. 
حعایت «۱۳» . 
یکی درمسجد سنچار بتطوع بانگ نما ز گفتی .۰ 
- سنچار : بکس‌اول نام ناحیه‌ای‌است از نواحی موصل در عراق که ددحدود 
حول هز از جمعیت دارد ومر کز آن بهمین‌نام‌است . این شهر فعلاازشهر‌های ییلاقی‌است و دد 
قدیم قلعهٌ آن معروف بوده وه‌یان‌ایران و ددم شرقی ودرزمان صفوی میان"دولت علمانی و 
دولت ایران دست‌بدست میشده‌است : ابوحمژء آصنهانن, سنجاددامتس شتکلر گرفته است 
گفته شده‌است که‌سنجر بن‌ملکشاه بمناسبت ولادتش‌دداین‌شهر بنام سنجرموسومگی‌دیدة ات٩‏ 
۹" - تطو ع‌میل‌داشتن , رغبت داشتن وانجام دادن ءلی‌بی‌مزد 9 
٩۸‏ - بانگ نماز : فادنی‌اذان است ۰ 








شرح‌باب‌چهادم 2.۳ 

۹ - اداء : دراینجا بمعنی طرزوطریق‌است ودرزبان معمول , ادا واطواد ددهمین 
معنی استعمال میشود ۰ 

۷۰ - حی فکردک : ستم کردی ۰ 

۱ -بتیشه کس نخر اشدزروی خارا گل.۰.. 

بیت‌بروزن شماده ۱۲ باقافیةمطلق. 

تیشه : اسمآ لت فادسی‌ازمصدد تیشیدن . (6 

حکایت «۱۴» 
زاخوش آوازی ببانگ بلند قر آن همی‌خواند . . 

۳ - مشاهره :مزد یامعردی ماهانه » ازديشهٌ عربی «شهر» بمعنی‌ماه . 

۳ - از بمپر خدامخو ان : مراداین است که نخواندن قرآن با آواز کریه چون 
مرآداس ای وی بر میاشد . تس 

۴ گر توقر آن بدین نمط خوانی ... 

بیت‌برروزن شمارء۱ باقافيةٌ موصول. 

۷۵- قر آن #معنی لغوی آن خواندنی‌است وازذفعل«قرا؛یترا» آمده . اصل‌قرائت » 
سریا نی‌است دداصطلاح .قر آن؛هم برهمةٌ آیاتی که بر پیغمبر| کرم نازل‌شده اطلاق میشود دهم 
برجزءآن دلالت دادد . قر آن مجید دادای صدوچهادده سوده‌است . (۱۰) 

- ببری رو نثق مساها نی : یعنی رونق و دخشندگی اسلام‌دا اینگونه قرآن 
خواندن از میان میبرد . اشاره است به حسدیث شریف : 


ترجمه : بسا خوانندء‌قر آن, که‌قر آن‌اودا لمن میکند. 

















باب پنجم- درعشق وجوآنی 
حکایت )۱( 


حسن میمندی را گفتند : ساطان محه‌ود چندین بندة صاحب حمال دارد که 
۲ بدیع حپانیند چگونه افتاده ات که باهیچ يك از ایشان میل ومحبتی 


نداردچنانکه با ات زیادت<سنی ندارد هت "آهرچه‌وردل فرود ا بددرد یده (۵) 








تکونمایه ۰ 
ه رکه سلطان مر بد او باشد کی همه تاکن تکو باشد 
وا تک را یادشه بیندازد سر از خیلخانه ننوازد 
و "دیدغا نکارا گررنگاه کند نشان صورت بوسف دهه بناخوبی 
و گر بچشم ارادت ‏ به کنی در دیو قرشته‌ایت نماد بچشم» " کروبی ۱۰ 


حکایت )۲ 
ینت خواجه‌ای‌را بنده‌ای ۱ نادرا لحسن بودو باوی پسبیل‌مودت‌ودیا نت 
نظری داشت.بایکی ازدوشتان گفت:ددیغ این بنده باحسن وشمایلی که دارد ار 
زبان درازی وا این فکز1عا: "گفت: ای‌بر ادر حون " اقراد دوستی وکشزادی توقع 


خدمت مدا رکه حون لوا شا ومعشوقی درمیان آمد مالك ومملو کی برخاست ۰ 


۵۰۸ شرح گلستان 
۳ ق 1 ۱ ۹ 
خواجه با بندء بری رخسار چون در امد به بازی و خنده 
نه عجب کو؛ جوخواجه حکم کند وین کشد بار ناز » حون بنده 


۱۹ ۲ ۱ ۲ 
بود بندة ناز نین؛ مشت رن 


"غلام ,آبکش بایدو خشت زن 
حکایت (۳) 
3 پارسایی رادید بهمحت شک فتار ته طافت و ند ۱۳۹ 
جندانکه ملامت‌دیدی و "غرامت کشیدی, ترك ‏ تصاأبی نکفتی و گفتی: 
" کوته نکنم ز دامنت دست ور خود بزنی به تیغ تیزم 


۱ 


بعداز تو ملاذ و ملجای نیست هم در تو گریزم اد گزیزم 
باری‌ملامتش کردمو گفتم: عقل ۳" نفیستراچه‌شد تا " نفس * خسیس,غالب 
۱۰ مه زمانی به‌فکرت فرورفت و کیرد 
"هر کجا سلطانعشق آمد نما ند فقوت بازوی تقوی را محل 
"پا کدامن‌چون "زیدبیچاره‌ای کاوفناده تا گریبان دروحل 
جکایت (4) 


یکی رادل ازدست‌رفته بود و ترلجان گفته و " مطمح‌نظرش جابی خطر ناك 
0 0 حلالك. نه لقمه‌ای که تصورشدی که به کام آ یدیامرغی که به‌دام افتد. 
"چو در چشم شاهد نیاید زرت زر و خاه تسا ما 
باری به‌نمیحتش گفتند: ازاین خیال محال " "تجنب کن که‌خلقی هم بدین 
هوس که توداری اسیر ند وپای درز نجیر . پنالید و گفت: 
دوستان کم نصیحتم مک ۳ که مرا دیده ,یراارادت. اوست 


""جنگجویان به‌زورپنجهو کتف دشمنان را کشند و خوبان؛دوست 
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شرط مودات نماشد بها ندیشة حان: ل ازمر ۳ نان گنفت : 


۳1 وی 2 ی 2 
ت و که دربند خویشتن باشی عشقبازی دروغزن باشی 
گر نشاید به دوست ره بردن شرط یاری‌است درطلب‌مردن 





رکه * آدست دهد که آستنش گیرم 
ورن-ه بروم بر آستانش میرم )0( 
متعلقان‌را که نظر در کاراو بود وشفقت به رر کطارد او. یندش دادئد و ندش 


نادند » سودی برد 





۱ 3 

دردا که طبیت : صبر میفرماید کزفاین نس حراص لش در میباید 
در - 0 : ۲ 

ان شنیدی گکه شاه-دی بذهفت با 5 ازدست رفته‌ای میگفت: 
۶ا ترا قدر خویشتن باشد پیش چشمت حه ق-در من باشد 0 


آآوردهءاند 7 پادشه‌زاده را که "ماموح نظر او بود خس کردند که 
حوانی‌بررسراین میدان, مداومت میکند خوش طبع وشیرین زبان. سخنهای لطیف 
میگویدو نکنه‌های‌بدیع ازوی‌میشنو ند.جنینمعلوم همی‌شود که‌دل آشفته‌است‌وشوری 
درسردارد. پسر دا نست که‌دل آلوایجته اواست و این گر دبلاها نگیختة او. رک 
بجا نم اورا ند. حون‌دید که نزديك اوعزم آمدن‌داردبگریستو گفت 0 
آنکسش ,که هرز بکشتدبان _آمد. بل 
"مان که دلش:بسوخت بتر کته خویش 


)۱۵( 


حندانکه ملاطفت کرد وپرسیدش که از کجایی وچه‌نامی وحهصنعت دانی» 
درقعر بحر مودت‌جنان‌غریق بود کهمجال نس زدن نداشت .9 


۰ ۰ ه ۰ ۳ 
گر خودهفت "*سبع‌ازبرربخوانی ‏ چو آشفتی , الف.ب.ت ندانی 


2۰ شرح گلستان 
گفتا؛‌سحنی بمن‌چرانگویی کههم از حلقة درو یشا نم بلکه‌حلقه بگوش‌ایشانم. 
آنکه‌بقوت استیناس‌محبون‌ازمیان " تلاطم " امواج‌محبت‌سربر آوردو گفت ۰ 


9۳ 
عچب اس راو حودت که‌و حودمن بما ند 


و بگفتن انذر آیی و مرا سن بماند 
() این بگفت و نعره‌ای‌زدوجان به‌حق تسلیم کرد. 
۰ 


عجت از کشته نباشد بدر خیمهٌ دوست 
عجب از زنده که‌حون حان بذر ورد سلیم 
حکایت (9) 
یکی‌راازمتعلمان, کمال " بهجتی‌بودو " یب لهجتی؛ ومعل ازآنجا کهحس 
۳۰ بقل "یت‌است‌باحسن " بقرء اومعاملتی داشت.زجروتوبنتی که‌بر کودکان -کردی 
درحق‌وی روا نداشتیووقتی که به خلوتش‌در یافتی گفتی: 
" نهآ نچنان بتو مشغوام ای بهشتی روی 


2 تم 
صمیر می ۱ دهد 


که یاد خویشتام در 
ز دیدنت شوانم که دبتده دز نشیم 
(۵) وک ٩‏ عابتا بینم که تبر میدن 
بادی‌بسر گفت:جنان کهدر آدات درس‌من نظری مبغرمابی‌دد بی آداب نفسم 
نی تأمل فرمای تاا گردر اخلاق من نایسندی بینی که مرا آن پسند همی نماید؛ 
ان مطلع فرمایبی تا به تلذیل آن سکن ,گت ای بسرراین‌سجن اری دی 
پرس که آن نظر که مرا باتواست حزهش نمیبینم . 


2 4 ّ ۰ ظ 
چشم بدا ندیش که بر کنده باد عسب نماید هثرش دد نظر 


: متن باب پنجم 9 


2 پاپ 
ورهنر ی داری*" وهفتاد عیب دوست نمیند بجز !] اربات‌هنر 
حکایت )3( 
بی یاددارم که باری عریر اددز در آمد.جنان پیخود از حای بررجستم که 


۳ شته‌شد. 
ی 2 ِ 
سری طیّف من مر یجلو بطلیر اج 
1-۶ 
شگفت آمد از بختم که اه دولت از ککجا 


آغاز کرد که مرا در حال که بدیدی 2۳ کش به چه 


)0( 


پنشست و عتات 


معی ۹ بادء معنی : یکیآنکه الق بردم که آفتاب مراک ود اک 


این بیتم بخاطر بگذشت: 
کی تاره خیزش ان-در میان جمع بکش ,۱۰ 
ورشکر خنده‌ای است شیر ین لب ارستینش ۱9 و شم کش 


حعکایت )۷ 
یکی دوستی را که زما نا ندیده بودگفت: کجای ی که‌مشتاق بوده‌اع! گفت: 


"مشناقی به که ملولی ۰ 
"دیر آمدی ای‌نار سررمست ۰ زودت ندهیم دامن ازدست ۱0( 
معشوقه که دی-ر دیر ‏ بینند آخن کم از آنکه سیر بینند 

شا هد که ۳ جفا کرون آمده است به‌حکم آنکه از "غیرت و 
۲ مضادت‌خالی 


ذ تیفتنی فی رفقة لتزودنی 


۷۹-6 


ارس انه وداک وش اوه 





5۲ شرح گلستان 
به يك تفس که‌بر آمیخت‌یاد بااغیار 
بسی نماند که غیرت وجود من بکشد 
دشندد مت آکا «ن‌شمعجمعم آی‌سعدی 


مرا از آن چه که بروانه خویشتن بکشد 
(9 حکایت (۸) 


یاددارم که درایام پیشین من و دوستی حون دومغز بادام در پوستی صحبت 
داشتیم. نا گاه اتفاق مغیب افناد. پسازمدتی که باز آمد عتاب آغاز کرد که دد این 
مدت قاصدی‌نفرستادی گفتم: ۳ دریغ آمدم که دیدء‌قاصد به‌حمال تو روشن گرددو 
من‌محروم. ۲ 
(۱۰ "یار دیرینه مرا گو به زبان توبه مده 
که مرا توبه به شمشیر نخواهد بودن 
دشکم ۳ نککه ور کنو کید 
باز گویم: نه, که کس سیر نخواهد 
حکایت (+) 
(( دا نشمندی را دیدم به کسی مبتلا شده و رازش ازپرده ۰ برمالافتاده/. حور 
فراوان بردی وتحمل بیکران کردی. باری‌بلطافتش گفتم: "دانم که‌ترادرمودت 
این نظور علتیو بنای محبت‌برزلتی نیست‌باوجود چنین معنی.لایق قدر علما نباشد 
خودرامتهم گردانیدن و "جور بی‌ادبان بردن . گفت: ای یاد,دست عتاب ازدامن 
روز کازم‌بداز .باه دزاین‌مصاحت که‌تو بینی اندیشه کردم وضبر برحفای او سهلش 
آید که ازناد ین اوه بان که( 2 بر محاهده ادن ۳ است که 


متن باب پنجم 


چشم‌ازه‌شاهده بر گرفتن . 

هر که دل پیش دلبری دارد 
آهوی 4 با لپنگی در اک نان 
ه رکه بنی او بس نشاید برد 
روزی از دست کت زنهار 
فکن دوست » ینار از دوست 
گت بلطفم بلزد خود خواند 


۰۳ 


تس 
دیش دس ست دگن رای دارد 


. 
ج‌گوایشتن رفن 


گر جفایی کند ببایند پر 


چند از آن روز گفتم استغفتار 


دل نهادم بر آنچه خاطر وست 


نتوا ند 4 


ور بقه-زم «بترانه او دا ند 


حکایت (۱۰) 


درعنهو ان حوانی 


۹ دز 2 


داشت ۰ طیّ الاد دا و خلقی 


۸٩ ۱ 9‏ ۰ 2 
جنا نکه‌افتد ودا نی‌باشاهدی سری وه ری داشتم حدم 


۳ کالبدر اذا پدا 


2 1 
آنکه بات عارخش آب حیات میحورد 


در شکرشن تکه کید هید ات میحو د 


اتفاقاً بخلاف طبع‌ازوی‌حر کتی بدیدم که نبسندید). دامن از اودر اکشدم و 


رده 


مهرمپرش +_چیدم و گفتم : 


۹۸ 
بروهرچه میبایدت پیش 3 


شنیدمش که‌میرفت‌ومیگفت 0 


۰ . ها ۰1 ۰ 
شتره گر صل آفتاب نخواهد 


کر 


رونق بازار اه ی 


این بگفت وسفر کر‌دو بر یثانی‌اودد دای 


۵ تم ار 


فتدت زمان لول الم جاهل 


که پکب) ۵ میا حد صرمه 
بقدر لذیثرالبش قبل المصاف 


)0( 


)۱۵( 











۱ شرح گلستان 
۲ 
باز ای ومرا بکش که‌بیشت مردن 
حوشتر که پس‌از توز ند کنیا کون 
5 ّ 0 ۱۰۲ 
آمایتک ۱ ومنت‌باری پس‌از مدتی‌باز | مد. آن حلق داوودی متغیر شده و 
: ۲ ح ۱۰۳ ۳ ۰ 
حمال.وسفی بزیان آمده [ برسیبز نخدا نش‌جون وگ دی نشسته ورو نق‌بازاد 
(۵( حسنش شکسته متوقع که‌در کنارشگیرم , کناده گرفتم و گفتم : 
۳-۰ ۰ ۰ ۰ 
ان روک خط شاعدت بود صاحبنظ ‌ از نطر براندی 


امروز بیامدی یه صلحش 


۰.۱۰۹ ‌ 
کش فتحه و ضمه برنشاندی 


9 2 2 ۱.۸ ۲ 
تاژه بهارا ورفت زرد شد دیگ منه کاتش ما سرد شد 


جند خرامی و تن ۹ دو لت بارینه نص-ور ی 





از بر آن ک ن که خریدار تواست 


۱۰( دی کي رو که طلبکار تو است 
"سبرهدر با غ گفته! ندخوش‌است دای آتکس که‌این سحن گوید 
یعنی ازروی نیکوان خط" سبز دل عقاق بیشتر جوید 
بوستان تو ‏ کندنا زآزایست تس که بر میک و مروید 
گر" سبر کنی ور بکنی موی بنا گوش 

(۱0) این دولت؛ ام تکوی ۳ب 


۱۱۳ 9 3 
9 ات بحان‌داشتمی عمجو تو برر یش 


ق ‏ قيامت کته برا ید 


2 ک 
سول کردم و گفتم جمال روی ترا 


حه شد که‌مورچه بر گردماه‌جوشیده‌است؟ 


متن باب پنجم 2۰ 


۱۰ 1 
جواب داد : ندانم چه بود رویم دا 


مگر بماته حسنم سیاه پوشیده است 
حکایت (۱۱) 


۱ 1 و 1 
و مستعر بان : « ماتقول فی‌المرده گفت 


۱۰ 


مسر بواص صص بح 


خر فبهم م مادام احدهم "یه یهاش : اد خشن تشه عنی جندا نکه خوب (۵) 
ولطیف و ناد اندام است درشتی کند وسختی»وجون سخت و درشت شد جنانکه به 
کاری نیا ید, تلطف کنده دوستی نما « 
"۲ امرد آ نگه که‌خوبوشیرین‌است تلخ گفتار و تلد خوی بود 
۱۲۱ 2 
چون بریش آمد و به سبلت شد مردم آمیز و مپر جوی بود 


حکایت (۱۲) )۱۰ 


یکی ي دا ازعلما پرسیدند که کسی با 8 نشسته ودرهاستهو 
رقببان خفته و نفس؛ طالب وشزوت؛ غالب. چنانکه عرب گو س 


۲ 


التمریانع و الا طورغی ما ن‌ 


۱۲-۳ 2 ۰ 
وم (سالاعمت 


بمائد؟ گفت: اگر " اذمپرویان بسلامت بما نداز بد گویان‌نما ند. 


۱۳۹ 

ار 2 1 

وان سلم الانسان من سوء هس فمنْ سوء ظنْالمّدعی لیس یسم (ه۱) 
شاید پس کارخویشتن بنشستن لیکن نتوان زبان مردم بستن 


حکابت (۱۳ 


۰۰ ۸« هه ۱۳۹ 
طوطیی رابازاغی دريث قفس کردند. طوطی آزفبح مشاحدة او محاهده 
3 ۱۳۰ 
0 وهیگت ممقوت ومنظر ملء‌ونوشمایل 


وم 9 


ناموزون ۱ یغاد ۳ بات نی توت بعدالمت رفن 








۰۹ شرح کن 


۱۳۲ ۰ 
علی لصیاح بروی تو هر که برخیزد 


ه ۱۳۳ 
صیاح رور فیامت براو مسا باشد 


بد احتر ی چو تو د صحبت توبایستی 
و لی چنان که تویی در حپان کجا باشد؟ 
زه) عجب آنکه غراب ازمجاو رت طوطی هم بجان آمده بودوملول‌شده» لاحول 
کنان ار کرردش,کنتی هم تالید ودسمای تعاس بر کرت هم ما دنه ادن 
چه حت بگون است وطالع دون واینام بوقل‌ونالا.ق قدرمن آن استی که‌با ذاغی 


بهدیو ا باعی بر.خرامان همیرد فتمی ۰ 


3 ۱ ۰ 
" باطا تا بش اینقدر رندان 1 بود همطو بل رندان 


۷ 


((۱) تاجه گنه کردم که رور کارام بهعقو بت آن درسلك صحیت حنان ابلهی خود 
۱۳۷ 


رای ناحاس ره در ای به‌جنین ید باامسل قکر قازننده است. 


5 ها و 
۴ پر ان صورتت نکار کف ۱ 


۱۳4۸ 6 ِ ۱ ۱ 
س نیاید به پای دیواری 


ای بیش داش های ۳ دوزخ اختیار کنند 


ح : ۱:۰ 
این رب المثل بدان آوردم تابدانی که صد چندان که دانا را از نادان 


‌ 


رک مرك 


۱ 


(۱۵) بغرت است., زادان را ازداناه حشت است 


7 
زانیا گفت‌شاهدی؟* بلخی: 


) ۱۱ 

راهدی در سماع ر ندان بود 
۱ 

که توحم در میان ما تلخی 


۱:۳ ۰ 2 2 
و ۳9 ترش مسشمن 


۱ ط ۳ : ۵ 
حمعی حو گرولا له #م بو ۵ و عبرم خشك در میادی رسئه 


۱:۲ , ۰ 
حون ۰" باد جلف د حجو سرعّا تا وش 

و ۱:۸ 1 

حون برف نشسته و چو یج بر بسته 








متن باب پنجم 2۱۷ 


حعکابت (:۱) 
ی ۲ 9 
رفیقی داشتم که سالما با هم ند فزثر ده بود.م بعلت و دی ان 
حقوق صحمت ثابت شده آخر بسسلا نفعی اندلك آزار حاطر ءن روا داشت و ده -تی 


سیری شد وبااین همه ازهردوطرف دلستتی بورد که شنیدم دوزی ده بىت ازسحنان 


من درمجمعی کر 5 (6) 
۱:۰ ‌ س ۱5۱ / 

نگاز من <و در اید بخندهٌ نمکن 0 
۱5۲ . : ِ 

حه بودی‌ارسرز لفش بدستم افتادی <و ۳ "گر مان بدست در؛ فان 


۴ ۰ ۱ 
طایفه‌ای‌دوشتان بر لطف این سین نه که بر حسن سیرت خویشن کوآهیغمی -اده 
بودند و آفررن کرده. اوهم در آن حمله مبالغه کرده بود و برفوت صحبت د ین 
2 ۰ ۰ : نوا ۲ : ۳ : 
تاسف خورده و به‌خطای خویش اعتر اف نموده. معلوم کردم که ازطر ف اوهم‌رغتی ر.ا) 


هست . انن بیتهاً فرستادم‌وصلح کردیم ۰ 


ند ما دا درمیان عد ووفا بود! حفا کردی و بد عدی نمودی 
بیکباد از جبان دل در توبستم ندانستم که "بر گردی‌بژودی 
وت کر سرصلح است باز آی کران محیو بعر باشی که بت 
عکایت (۱9) (۱۰) 


1 


۰ ۰ ِ 7 وفل 
یکی را زنی صاحب حمال جوان در گذشت وم ادرزن فر توت بعلت 
با ا رورت رای بان ار ار محاورت | 

کابین درخانه مته ان یم ند.مرد از محاورت او بجان ر نجیدی وار مجاورت او 

۳9 ىّ ۲ 
حاره ندیدی تا گروه آشنایان ببرسید نش آمدند.یکی گفتا: چگو نه‌ای «رمفارفت باد 
۷ ی ۱۳9 ۲۷ 

: رد ِ 

عزیز؟ گفت: ناد ن زن‌بر من‌جنان دشخوار نمی آید که دیدن مادررن 


کل بتاداج دفت وخار بما ند گنج بر داشتند و مار بماند 








5۱۸ شرح گلستان 








2۲ : ۲ : ِ 
دیده بر تارك سنان دیدن خوشتر از روی دشمنان دیدن 
واحچب است از هزار دوست بر ید کی دشمنئت ناید دید 


)۱٩( حکابت‎ 


باد دارم که درایام جوانی گذرداشتم به کویی و نظر بارو بی. دورس که 


۱۹ 


2 ما ۹9 ها: ۱۹ 2 ره شاه ازع 

(6 حرورش» دهان بخوشانبدی و سمومش, مغز‌اسنحوان بجو دی ازصعف 
بشر مت تاب آفتاب آهچین نیاوردم والتجا به سایه دیواری بردم مترقت کهکشی 
4( 0 ه 2 ۱3۹ 

۰ حر تموزازمن به برفاً بی‌فرو نشاند که همینا گاه‌ازظلمت ۸ دهلز خا ن‌روشنایی 
بتافت یعنی حمالی که زبان‌فصاحت ازبیان " صباحت اوعاجز آید؛ چنانکه در شب 
تاری صبح بر آید یا آب حیات ازظلمات بدر آید, قدحی برفآب پر دست وشکردد 
1۳ ۰ ۷ 2 39 ‌ 5 ۰ 

(۱۰ آن ر بحته و به بعراف در آمیخته. ندانمبه گلابش مطیّب کرده بود یاقطره‌ای حند 
از کل روش در ان حکیده. فی| لجمله شراب ازدست کر بر گر فتمو بخوردم 
وعمر از س گرفتم ۰ 


هه حت و و ۶و مها سای ووو 

ظفاً بقلی لایکاد یسیعه رشف‌الرزلال ولوشربت بحورا 
۲ - ۱۷5 

۳ خرم آن فرخنده طالع دا که چشم 

(۱۵) برحنین روی اوفتد هر بام-داد 


مس می . بیداد گردد نیم شب 


ِ ۱۳4 
مست سافی » زور محشی ؛ بامداد 


حکایت (۱۷) 


سالی که "" محمد خوارزمشاه رحمةاله علیه باختا برای مصلحتی صلح اختیار 


کرد به‌جامع " کاشض درا مدم: دسری‌دیدم بخوبی»درغایت اعتدالو نها یت‌حمال» 


ِ متن باب پنجم 
و 
چنا نکه درامثال او کویند. : 
امعم همه شوخی و دلیرّی آموخت 
حفا و ناز و عتات و ستمگری آموخت 
من آدمی بچنین شکل وخوی و قدوروش 
ندیده اممگر این‌شیوهاز " پری آموخت 
هدام ندوزمخشری دردست‌داشت وهمی خواند: رات وا عم واه 
خوادزم و " ختاصلح کردندوزید و عمرورا 


کان) لمتعدی‌عمرو ا. گفتم: ای پسر ؛ 
ره 
سیر 2 تا ۰ 


همچنان خصومت با قی‌است؟ بحند ید ۵ لدم را کت اد 
ازسخنان سعذی چه‌ذارت؟ گفتم 
و ۵ 7 ک 0 ح-9 و که 
بلیت بنحوي 1 له کرَیدٍ ی مقابلة المتررو 


جودیل توو وت یت ال نم نام لالج 


لحتی به اندیشه فرورفت و گفت: غالب اشعار او دراین زمین بزبان پارسی 
است گر بگویی به فهم نزدیکتر با هد و1۸ کلم نای‌علی قدرعتولمم». گنتم*: ۲ 
"طبع ترا تا هوس نحو شد صورت عقل ازدل ما محو شد 
ای دل عشاق بدام تو صید مابتومشغول وتو باعمرو وزید ! 
بامدادان که عزم سفر"" مصمم‌شد, گفته بورندش که فلان, سعدی‌است.دوان 
اد وتلطف کرد وتاقلفت خورد که جندین مدت حرا نگفتی که منم 


بزرگان رامیان به‌خدمت چم 


ی رد 7 
چه‌شودا گردر این خطه‌چندی بر آسایی‌تا به‌خدمت ی . گفتم نتوانم: 


به حکم این حکایت : 


تا شکر قدوم 


۲ یاو حودت زمن آواز نیاید که‌منم. گفتا: 


)4( 


۱۰( 


)۱6( 


۰ شرح گلستان 


۳۹9 دیدم اندر کوهساری قناعت کنرده از دنیا به فاری 
جر ا» 7 به شهر اندر نیایی که‌باری,بندی‌ازدل‌بل سشایی 
بگمت : آ چا پرير وان نغزند چو گل بسیارشد پیالان بلغز ند 
این بگفتم وروت دراگ یکدیگردادیم‌ووداع کردیم. 
() ۱۹۲ 


بوسه دادن به‌روی دوست‌حه سود 
هم در این لحظه ند ب-درود 
۱۹4۸ 
مک بر وداع یاران کرد 
روی آن نیمه سرخ و نیمی زرد 


حدم مه و لا 2 


خرقه پوشی در کاروان حجاز همراء ما بود . یکی از امرای عرب مر او دا 
صددینار بحشید تاقر بان کند . دزدان ان نا گاه بر کاروان‌زدند و باه 
ببردند . بازر گانان گریه وزاری کردن گرفتند وفریاد بیفایده برداشتن . 
> ۳ و گر فریاد دزد زر باد بس نخو اهد داد 
مگر آن درویش صالح که بر قرار خویش مانده بود و تغیردر او نیامده. 


کف مات مسارم ۳ دزد نمرد؟ گفت: بلی برد ند و کی ۳ با آن الغتی 


)۱۵( 


حنان نبود که بوقت مفارفت حسته دلی باشد. 


* نباید بستن اندد چیز و کس"" دل 
51 4 دل برداشتن چم کارست مشکل 
گفتم: موافق حال من است آن چه گفتی که مرا در عهد.جوانی با جوانی 


نا اد تحت سید 
۰۱ 





متن باب پنجم 
اتفاق‌مخالطت بود و صدق مودات تا بجایی که قبلةً حشم حمال او بودی وسود و 
سرمایةٌ عمرموصال او. 
۲ "مگر ملائکه بر آسمان و گرنه بشر 
بحسن صورت او رم نخواهد بود 
۳ به دوست ی که‌حراماست بعدازاوصحیت (0) 
که هیچ نطفه حئو آدمی نخواهد بعود 
س پای‌و جودش به گل"" "عدم فرورفت ودود فراق‌از " "دودما نش‌براآ مد. 
روزها برسرخا کش مجاورت کردم وازجمله بر فراق او گفتم : 
۲ کاش‌کانروز که‌دربای توشد خاد اجل 
۰ گیتی بزدی تیغ هلا کم برد (۰ 
تا دراین دوز.جهان بی‌تو ندیدی چشمم 


این منم برسرخاك تو! که خا کم بر سس 





۳ ۲ نکه‌قرارش‌نگرفتی و خواب تا گل ونسرین نفشاندی نخست 
‌ : و ان ِ 
و رویش بریحت حارببان بر سرحا کش برست 


بعد از مفارقت اوعزم کردم وئست حزم که بقیت زندگانی "" فرش‌هوس (۱۵) 


در نوردم وک دمحا لست نگردم. 


۳۱۹ ۰ 
سوددریا نيك بودی گر نبودی بیم موج 


صحبت گل خوش بدی گر نیستی تشو یش‌خاد 
۸ ۲۳۲ ۰ ۰ ِ 
دوش حون طاو وس‌مینازیدم اندر با ع‌وصل 
دیگر امروز از فراق یار میبیچم چو مار 





9 


)۱۰( 





۰۲ شرح گلستان 


حکابت (۱۹) 
یکی‌دا ازملوعرب‌حدیث ۰ "جنونلبلیو شورش‌حال‌وی بگفتند که‌با کمال 
فصو بلاعت-ر در بیا بان نهاده است و زمام| ختیار ازدست‌داده. بفزمودش‌تاحاضر آورد ند 
وملامت کردن گرفت وه رش اف نفس انسان حه‌خلل‌دیدی که‌خوی‌بهايم گرفتی 
وتر لاعشرت مردم گفتی ؟ گن 


۱۰۹ ۰ 
> 0 و 7 ۱ 
ورت صدیق لامنی‌فی‌ودادها ام برهایوم قبوصح‌لی‌عدری 
کاش آنان که عیت من جستند روت ای دییات د دی 
۳۳ بجای "۳ تر نج در نط-رات دی جسا دسا ز رد نان ری 


هه طووت 


۳ سم ۰ گ 1 5 ۳ 
حعیعت‌معبی برصورت دعوی واه مدی 1 نلک ۱ ِ ‌ نو 
ملك را دردل آمد حمال ی »طالعه کر دن تاحه صورت‌است موحب حندین فتنه» 
بفرمودش طلب کردن. درا حباء عرب ببگر دنه ناو پدست اوردند ویش ملك در 
صحن سرا حه بداشتند. ملك در هیکت او نظر کرد شحصی دید سیدفام؛ ضعیف | ندام» 


ی 1۳ ۳ ۰ 

در نظر ش‌حقبر امد یحک ] کفوکهتر درد خد اءحرماو به‌حمال ازاودد.یش بودند 
5 فبا*با : .۱۷ ‌ 

و بهر یت بیش .محمون بفر است دریافت. گفت: از در یجةٌ چشم محدون بایستی در 


حمال ۳ نطظر مت ئا دز او بر توتجلی 1 ۰ 


کِ_ ۰ وه ۶ وم 

هه 5 9 ب ی سم ِِ‌ِ ‌ 
۳ قولوا للمعا- فی لست تدری ۳ 
۸ ۲۳۱ تج 

تدرشتانژا نبا شددر در بش حز "بیمدردی نگویم درد خوش 

ی ار ال بایکی‌در ""عمرخودناخودده نیش 


تا ترا حالی نباشد همچو ما حال ما باشد ترا افسان؛ نش 


ها ی و ی سس سب 





متن باب پنجم ۳ 
۰ ۱ سس و 
سودمن بادیگری‌نسبت‌مکن او نمك بردست ومن بر‌عصو دیس 
۲ ۲ 
ترا بردردمن‌رحمت‌نباید رفیق من یکی همدرد باید 
که‌با اوقصه گویم‌شب‌همه‌روز دو هیزم دا بهم بهتر بود سوز 


حکایت (۲۰( 
2 ‌ ۵ ۲۳۸ 
فاضی هم‌دان را حکایت کنند که با نعلیند بسری سرخوش بودو ‏ نعل (0) 
1 ِ با ۰ 
دلش‌در ۱ تش. روز گاری‌درطلاش متلمف بود وبویان؛ ومتره-دوحویان؛ و بر <سب 
و اقعه گویان : 
۱۰ لت ۳ 
در چشمءن آمد ان ۳۲ سرو بلند 
بر بود دلم ر دست و در بای افکند 
این دید شوخ مکش دل به 1 ۱ 
ن ۱ ۳ 
خواهی که بکس دل‌ندهی دیده پسد 
شنیدم که درک بیش قاضی آمد رح ازاین معامله به سمعش رسده و 
۱ 9 1 کل 1 . ۰ 0 
زایدا لوصف ر نجمده؛دشنام ِ بی‌تحاشی داد وراعط وکوت وسنگ برداشت وهیچ از 


ببحرهتی‌نگذاشت قاضی یکی را گفت ازعلمای معتبر که * هم‌عنان او بود : 


آن ‏ شاهدی ود ی ار ار تس || فش 
ن‌ ی وحشم درفتن بینش وان برابروی ترسیریس (۱۵) 
۰ 90 ۱ 
در بلاد عرب گویند : گر الحب زب 
۳:۸ ب 1 
ار دست نو مشت بر دهان حوردن 


خوشتر که بدست خویش نان‌خوردن 


هما تاکز" وقاحت او بوی ما رت همی آید 





سک سس 
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انگود نو آورده‌ترش طع‌بود . روزی دوسه صبر کن که شیرین گردد 
لین بت 9 به‌مسند قضا باژ آمد تنی‌چند از بر کان عنول که در مجلس 
حکم او بودند ذمین خدمت بیوسیدند که به اجازت سخنی در خدمت بگوییم اتکی 
چه ترك ادب است و بزد گان گمتها ند : 


۳ )0( 


نه درهر-خن بحث کردن رواست 
خطا بر بزر گان گرفتن خطاست 
ال بحکم آ نکه‌سو ابق انعام خداو ندی ملازم روز کار بند کان‌است ؛مصلحتی 
که بینند وا علام نکنند نوعی ازخیا نت باشد.طریق صواب آن است که با این پسر 
یگ طمع تکردی وفرش ولع در نوردی که منصب وضَا پایگاه 


۱۰ گناهی شنیع سر رای در این 52 دردی و حدرثت اینکه 


ی منیع است تابه 


۰ 


شنیدی . 
کیک ۱۳ چه غم دارد از آبروی کسی 
پسا نام نیکوی ینجاه سال که يك نام زشتش . کند بایمال 
۳ مس اس و مر خا ‏ ور 

ولوان با بالملام یزول لسجمت افکا یفتر به دول 
( قاضی را نصیحت یاران یکدل پسند آمد و برحسن رای قوم آفرین خواند 


یت : 


نظر عز بزان در مصلحت حال م 
و لیکن 


ن‌ عین صواب است و مسئله بیجواب ؛ 


ملامت کنن‌سر اجندا تک خواهی که انتوا‌اشمت ازد تک یاه 
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" ازیاد توغافل نتوان کرد بپیچم 
سر کوفته مارم نتوام که سح 


این بکنتو کسان را به‌تفحص حال‌وی برانکیخت ونعمت بیکران‌بریخت 


و گفته‌اند: ان رازد درترازواست‌زور در بازواست وهرمکه + بودیناد دستری 





ندارد در. همه دنیا کی ندارد . (۵) 





۲ آه رکه زر دید سر فرو آورد ود ترازوی آهنین دوش است 
فی‌الجمله شبی خلوتی‌میسترشد وهمدر آن شب " شحنه را خبر . قاضی همه 
شش شراب درس وشیاب در بن. از تنم نخفتی و بش‌ننم گفتی : 
امش مدربوفت نمیتواندراین تخوس 
عشاق بس نکرده هنوز از کناد و بوس ۱۰ 
بستان اسان ۱( و کی تا بدار 
حون کی عاج در خم "چوگان " آبنوس 
تدم که چشم فتنه به خواب است زینهار 
پندار باش تا نرود عمر برفسوس 
تا نشنوی ۵ مسحله دنه بانگک یج (۹۵) 
از و رای اقابت ۰ اغریی ی 
لب از لب چو چثم ‏ آخروس ابلهی بود 
بر‌داشتن بکفته بهودة خروس 
قاضی دراین حالت» که یکی ازمت‌لقان در آمد و گفت: چه نشینی خیزوتا 


: ۳ : 1 
پای داری کر رک حسودان بر تو دقی گر فته‌اند بلکه‌حقی گفتها ندتامگر آتش 
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فتنه که هنوزا ندك است به آب تدبیری فرو نشانیم مبادا که فردا چون بالاگیرد 
عالمی دا فرا گیرد. قاضی بتبسم دراو نظر کرد و گفت : 

ونجه در صید برده "ضیغم را حه تفاوت کند که سک الاید 

روی در روی دوست کن نکدار .ا عدو یشت دست مبحاین 

ملك را هم کر شب 9 دادنه که در ملک تو چنین منکری حادث‌شده 

است چه‌فرمایی؟ ملك گفت: من اورا ازفضلای عصرمیدانم ویگانةٌ دهر » باشد که 
معاندان درحق وی " خوضی کرده‌اند. این‌سخن در-مع قبول من نیایدمگر نله 
که معاینه گرود که حکیمان گفته‌اند : 
ی سك دست بردن‌به تیغ به دندان گزدیشت دست ددیغ 
وکا باتنی چند ازخاصتان به‌بالین‌قاضی فراز آمد»‌شمع‌رادید 
ایستاده, وشاهد نشسته ومی‌ریخته وقدح شکسته و قاضی در خواب مستی » بیخبر از 
ماك هستی. بلطف اندلك اندك‌بیداد کردش که خین که آفتاب‌بر آمد. قاضی‌دریافت 
که حال چیست. گفت از کدام‌جا نب بر آمد؟ گفت: " ازقیل‌مشرق. گفت:الحمد 
که درتوبه همچنان باز است بحکم این حدیث که : 


ح 


ی رش ۳ 
لایعلق بابٌالتویتر علی‌السار حتی تطلع النمن امن معریبا 


و توب الم ۶ - ۲۸9 

تا دوحبزم بر گناد آنهحستنط بخت نافرحام و عقل ناتمام 

۳3 گرفتارم کن مستوجیم ور بیحشی عفو ۳7 کانتقام 
ملك گفتا : توبه‌دراین حالت که برهلالك خویش اطلاع یافتی سودی‌نکند. 


۲۸۸ لت 


نم راك ی .9 ۰ ان ۰ ۵ ص ان 





متن باب پنجم 0۷ 
۳ چه سود ازدزدی آنگه‌توبه کردن ‏ که نتوانی کمند انداخت‌بر کاخ 
پلند؛ میک کوئاه وم دنت که کوته خودندارد دست برشاخ 
ترا باوجودخنین منکری کظاهرشد شبیل خلاص‌صورت نبنده. این بگفت 
و "آمو کلان عقوبت دروی آویختند. گفت:مرا در خدمت سلطان يك سجن باقی 
است:ملك بشنید و گفت: آن چیست؟ گفت : (0) 
ان ملالی که بر من افشانی 
طمع مدار که از دامنت بدارم دست 
| کرخلاص محال است‌ازاین کنهکه‌مرآست 
بدان کرم که توداری امىدواری هست 
مك گفت: این لطیفه بدیع آوردی واین نکنه غریب گفتی و لیکن محال )٩۰(‏ 
عقل است و خلاف شرع که ترا فضل وبلاغت» امروز از جنک عقوبت من دهایی 
دهد. مصلحت آن بینم که ترا ازقلعه بزیر اندازم تا دیگران نصیحت پذیر ند و 
عبرت گير ند. گفت: ای خداوند جهان» پرورد نعمت این خاندانم و" این‌گناه 
تا هم رهام یر ییاز تامی عرت کر 
مك را حنده کرفت وبهععو ازسرحرم اودر گذشت وهتعستان را که‌اشارت )٩۵(‏ 
به او همی کر دنل گت 
"هر که حمال عیب خورشتنید طعنه برعیب دیگران مزنید 


حکات )۳۱( 


بر پا کباز و بالگ رو بود که باق تاک وروت در ( کرو بود 


چنین خواندم که در دریای اعظم کر در افتادند با ه 


ِ 


۳ 











)( 


۸ 


چو ملاح انس وتا دست ۳۰ د 
همی گفت: ازمیان‌موجو " "تشویر 
۳ دراین گفتن‌جهان‌بروی بر آشفت 
حدیث عشق از آن" "بطال,منیوش 
چنین کردند یادان » زندگانی 
آکف سعدای رازه و رسم عشقبازی 
" "دلارامی که داری دل در اوبند 


۳ محجنئون لیلی ز نده ۳ 


شرح گلستان 





میادا کاندرآن حالت بمیرد 
۳ بتکذار رو سس بار مود کر 
شنیدندش که جان‌میداد و میگفت: 
که در سختی کند یاری فراموش 
کار افتاده بشئو تسا بدانی 
جنان داند که دز بغداد+تاژی 
" دگر چشم از همه عالم فروبند 
حدیث عشق از این دفتر نبشتی 














تم 
باب , 
شر جح 1 








باب پنجم در عشق وجوانی مشتمل بر۲۱حکایت 
حکایت «۱» 

حسن میمندی را گفتند:سلطان محمود چندین بنده صاحب جمال‌دارد ۰.۰ 

۱ - بدیع : بدیعالجمال بمعنی بسیار زیبا بقسی‌که موجب شگفتی وشگر فی شود. (ه) 

صِ_ اباز : نام بندة محبوب سلطان محمود است. کنیه‌اش ابو نجم ونام پددش‌ایمان 
واز مردم تركد زبان است. تابحدی مورد عاطفت ومحبت محمود بود که عشق محمود وایاز 
درشعر و نثر فادسی شهرت یافته است وشیخ‌فریدالدین عطادمثئویی‌بنا م محمودو ایاز دارد. ۰ 
همچنین به زلف ایاز درتغزلات فادسی اشارتها دفته‌است . ایاذ پس از وفات سلطان‌محمود 
از بیش امیر محمد فراد کرد وبه مسعود پیوست ودر زمان مسعود به‌امادت ۳ منصوب ‏ (۱۰) 
شده و دد ٩‏ ۶ وفات یافت ِ 

۳ - هر چه در دل فرود ید در دیده نکو نماید : تمثل . 

نظیر از مجنون عامری : 


-ه ون من مه و ۳ 2 ۹ 
و الوصا من کل مب که ...لک علض نی الاویا (7: 


ترجمه : چشم دضا وخرسندی دربرابر هرعیب بسته است ولی چشم بدبینی؛ بدیهادا ۰ (۱۵) 


آشکادا میسازد . سعدی کوید : 


چشم بداندیش که بر کنده باد عیب نمایه هنرش در نتلسی 
ورهنری دادی و هفتاد عیب دوست. نبیند مگر آن, يك هش 
۴ - هر که سلطان مرید او باشد .... "۳ 
مثنوی,بزوزن شمادغ:۱: ۲۰( 
6 - خیلخانه : ساذمانی که مأمود دسید گی به‌امود خدمتگزادان خاص پادشاه 
بوده است . 


- کسی به‌ديدة انکار | گر نگاه کند...: 
قطعه بروزن شماده ۱۲ با فافیةً مردف موصول . 
۷ - دیده انکار : نظر بدبینی . 





)۱۵( 


۲۰( 


)۲۰( 
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۸- کروبی: مه مس کر ۳ 
حکایت «۳» 
گویند خواجه‌ای دا بنده‌ای بود نادرالحسن... 
٩‏ - نادرالحسن : پاذیبایی کمیاب و بینظر . 
۶ من بسبیل مودت ودیانت : با حفظ مراتب دوستی و آداب دینی نه برخلاف 
ش م و عرف . 
۱ - اقر اددوستی کردق» توقع خدمت مداد: یعنی چون ءشق خدمتگزاوی 
دا بزذیری دیگر از او انتظاد خدمت نتوانی داشت . 
۳ - عاشق ومعءشوقی : دد اینگونه تر کیبات؛یاء مصدری په‌جزء آخر اضافه 
میشود مانند : معلم ونا گردی, دئیس و مرووسی . 
۳ - خواجه با بِندة پری رخسار .... 
قطنه پروزن شمادة ۱ با قافيةٌ متید موصول . 
,سار : دخساد و دخساره ددخ» مجموع دو گونه است و برتمام دوی هم 
اطلاق میشود. 
۵ - غام 6 بکش باید و خشتزن ... 


س‌ِ 


یت بروزن شمارء ۳ باقافیه متید مردف . 

٩‏ - بود بنده‌ناز نین »مشتزن : بنده‌اگ که‌ناذنین و نازپرودده باشد معی‌زنند, 
پادمیآید ویسا است که خواجه از او مشت خورد . 

حکایت («۳» 
پارسایی را دیدم به‌محبت شخصی گرفتار ... 

۷ - یارا : از یادستن صفت‌مشبهه بمعنی توانا . لکن بجای اسم مصدد به معنی 
توان استعمال میشود . 

۸ - غرامت : بمعنی تاوان و خسادت است . 

۹ - تصابی : مصدد باب تفاعل از «صبی» بمعنی اظهادعشق کردن.همچنین تصبی 
از دیشةٌ صباوت آمد 4 مت ودک ۱۳ 

۰- کوته نکنم زدامنت دست . 

قطعه پروزن شمادة ۸ با قَافيةٌ مردف موصول . 

۱ - هم در تو گریزم اد گریزم : ا کر بخواهم فراد کنم باید باز بسوی تو 
آیم و پجاب تو گریزم . 

۳۲ نفیس : صفت مشیه۹ُعر بی بمعنی گر‌انقدد.. مصدد آن نناست بافتح اول. 
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۴۳ - نفس : مراد از نفس دداینجا نفی آماره است که به بدی امر میکند دوه 
شهویه آن است که آدمی دا به‌دوستیهای ناشی از شهوت وامیدارد . 

۴ - خسیس : صفت مشبهه عر بی بمعنی «ست و فرومایه . مصدد آن «خست» . در 
زبان معمول» خسیس در معنی بخیل بکار میرود . 

۵ - هر <جا ساطان عشق ]مد نماند ... 

قطعه بروزن ثماره ۱۷ با قافيهٌ مطلق . 

- پا کدامن چون ز ید بیچاره‌ای : بیچاده‌ای که تا گریبان دد گل و لجن 
شووت فر ور فنه بش چگو نه‌میتو | ند با پا کدامنیز یست کند. پا کدامن‌دد اینجا قیداست و بیچاره‌ای» 
مسندا لیه , 

۷ - زید : مذارع از زیستن و پا کدامن مهم فعل یا قید وصفی است . 

حکایت («۴6» 
یکی دا دل از دست رفته بود و تر ك جان گفته ... 

0 مطمح : اسم مکان بمعنی محل‌نگاه‌سخت مصدر آ[ن طماح بفتح عاازکس اول 
وطمح با دوفتحه وطموح بضم‌اول بمعنی خیره شدن . 

۳۹ - مظنه : اس مکان بمعنی "میحل گمان . تاء آن برای مبالفه است . جمع 
آن مان با تشدید نون است. مراد این‌است که وی بکسی باشدت عشق میورزید که‌اظهار 
عشق نسبت بوی خطر ناك میبود و لمه‌ای نبود که به کام آید یا مرغی نبود که به‌دام‌افتد» 

۰ - چو در چشم شاهد نبا ید زدت ... 

بت بروزن شمادة ۳ با قافیه موصول . 

- تجنب : مصدد پاب تفعل بمعنی دوری . 

۳ - دوستان گو نصیحتم مکنید.... 

قطعه بروزن شمادء ۱ با قافیةٌ مردف به ردف مر کب . 

۳- که مرا دیده بر ارادت اوست : یینی من دلباخته و نظر دوخته‌وادادتمنه 
به او هستم . 

۴- جنگچویان به‌زور بنجه و کتف .... 

جنگجویان دشمنان خود را بازور سر پنجه وبازو و کثف میکشند و خوبرویان‌دوستان 
خود زا دسنخوش هلا میسازند . 

۵ - جانان : از «جان» --دان»ادات نسبت. بمعنی‌معشوق, جا نانه‌هم گفته‌میشود. 

- تو که در بند خویشتن باشی 1 

مثئوی پروزن شماد؛ ۱. 
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۳ شرح گلستان 


۷ - عشقبازی : «یای در عشقبازی یاء نکره است . 

۸- گردست دهد که آستیتش گیرم .۰.۰ 

بیت بروزن شمارة ه باقافيهٌ مرردف موصول . 

۹ - دست دهد : بعنی ممکن شود وال کمرته : 

میان آستین و آستان . جناس ناقص است و دست با استین تناسب دادد . 

۰ - دردا که طبیب صبر میقر ماید .... 

بیت بروزن شمارء ه باقافیهٌ مرردف موصول . 

الف درکلمةٌ دردا » علامت تعجب و استناثه است » یعنی عجب است آذاین درد . 

اي مقر مان نی دور تور هد ۱ 

۲ - این نفس حریص را شکر میباید : یی نفس حریص بخوردن شک 
برخلاف دستود طبیب میل دارد . 

۳- آن شنیدی که شاهدی بنیقت ۰.۰ 

مثنوی پروزن شمادءٌ ۱ . 

۴ - دل از دست رقعه : صفت مر کب است و کنایه است از عاشق - 

۵ - ملموح : منتلور . اس‌مفول از لمح بمعنی دزدیده نگاه کردن وچشمك‌زدن. 

- آنکس که مرا بکشت باز آمد پیش .۰.۰۰ 

بیت بروزن شماره باقافیهٌ مردف. 

۷6۷۲ - ماپا : از مانستن. الف آن الف تردید است والف دنکویا ۰ بش اس( 
دارد » یز ,2 افعیل تشماد میاه - 

۸- ]گر خود هفت سبع از بر بخوانی ...۰ 

بیت بروزن شمادء ۷ باقافيةٌ مردف »وصول . 

۹ - سبع : بحم اول و سکون ثانی » هفت .رك () و در اینجا مراد هفت يك 
قرآن است دبنابراین هقت سبع قرآن تمام‌قر آن‌خواهد بود . قر آن مجید دابه تقسیماتی 
مُنقسم‌میکر ده | ند . از[ نجمله بر معنای تءدادروزهای ماء‌به سی‌جزء وبرمبنای روزهای هفته 
بهفت سبع قسمت مد 

۰ - استیناس : بسیب آنسی که از محبوب حاصل شد و حشت از او برخاست . 
استیناس مصدد باب استفعال از ديعهٌ «انس» (همزه آن از باب تخفیف بدل به یاء شده)۰ 

- تلاطم : مصدر باب تةاعل بمعنی برهم سیلی زدن و در اینجا غلطیدن‌موجها 
بر یکذیگ است . 

٩۲‏ - امواج محمت: در بیان این معنی, استعاده بکار دفته‌د عشق به‌دریایی‌خروشان 


وپرموج همان ده است ۶ 





و سس رسد 


شرح باب پنجم دقن 


گس سس سس تسس تسد 





۴ - عجب است باوجودت که وجود من بماند ۰.۰ 
بیت بروزن شماره ۱۰ باقافةٌ مردف موصول . 
۴ - ءعجب از کشته نباشد بهدر خیم دوست ۰.۰ 
بیت بروژن شماد؛ ۰۱۵ 
حکایت «۵» 0( 
یکی را از متعلمان » کمال بریجتی بود... 
8 - بریجت : بفتح اول, شادابی وشادما نی . 
٩‏ - ظیب لمپچت : شبربن زبانی ۰ 
لوجت : طرز ادا و تلفظ . 
۷ -- حسن بشره : خوبردیی . (۱۰) 
حس بشریت باحسن بشره شبه جناس وشبه اشتقاق دارد . 
۸ - نه] اچنان بتو مشغولم ای بیشتی روکا.... 
قطمه تروزت شمارء:۱۳, باقا شخ دنه مک 
- ضمیر : در اینجا بمعنی اندیشه و نواد وخاطر است . 
۰ - معاینه : بجای بالمعاینه یعنی به‌آشکادا , به ری العین» بچشم خویش . دد (۱۵) 
اینجا قیه وصفی است. دد بعضی نسخه‌ها «مقا بله» آمده است بمعنی ازپیش‌روی. 
۱ - آداب نفس : ادبهای اخلاقی. ادب دا چنانکه پیش گفتیم به‌ادب ددسی 
وادب نفسی تقسیم میکنند : 
۳ - چشم بداندیش که بر کنده باد .... 
قطعه بروزن شماده ۱۱ باقافيةٌ مطلق . 


د ۰( 
۳ - هفتاد : یکی از اعدادی است که بر کثرت دلالت دارد . 
این قطعه درست ترجه بیت‌عربی است: «وعین| لرضاعن کل‌عیب کليلة...» 
(رك شمادء ۳ از تعلیقات برهمین باب) . 
حکایت »6 
شبی یاد دادم که یاری عزیز ازدر در آمد ... (۲۵) 


۴ - چر اغم به آستی ن کشته سل * با حر کت آستین ۰ چراغخاموش شد ّ 
۵8 سری طیف من یجلو بطلعته‌الدجی 
ملمع با ون شمادء ۲۸ وفافيةٌ مطلق . 


ترجمه : قبانه خیال کسی بخاطر آمد که با دیداد دوی خودش تنايکی را 
برطرف میسازد . 
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۵۳ شرح گلستان 


- طیف : خیالی که در خواب به خاطر آید . دد عربی پمعنی غضب وجنون 
هم آمده . 

۷- گمان بردم که ]فتاب بر آمد : فراذ آمدن محبوب با این عبادت به 
طلوع آفتاب تشبیه شده است . 

۵۸ - چون گرانی به پیش شمع آید .... 

قطعه برون شمارم باافاوه مقد در وف ۰ 

٩‏ - گران : دددیشٌ پهلوی عم بمعنی سنگین دثقیل است و دداینجا شخص 
عبوس وزشت مراد است . 

حکایت («۷» 
یکی‌دوستی را که زمان) ندیده بود بدید. گفت: کچایی که مشتاق بودهام۰۰۰۰ 

۰- مشتاقی به که ملولی : تثل. مراد این است که دد آدزوی دیداد بودن 
به که سیر دیدن و از دیداد خسته و دلتنگک شدن ۰ 

۱- دیر آمدی ای نگار سر مست.۰.. 

مثنوی بروزن شماده ۸ ۰ 

۷۳ غیرت رها , 

پ#_ِ".- مضادت : تس میم یعنی ضد بودن ودشمنی کردن . مراد این است : دفیقانی 
که با یادند براه غبرت میبرند ویاوی یا یا عاشی از در دشمنی دد مین ۰ 


ه‌- 


مپی ادا جنتتی فی دفقه نتزورنی 

وزن شمادة ۲۸ ۰ 

ترجمه : هر‌گاه در میان دفیتان به دیداد من آبیا گر چه ازدر آشتیآمده باشی 
بامن بجنگ آمده‌ای (ذیرا رفیقان بغیرت برمیخیزند وبامن دد دل میستیز ند) . 

۵ - رفقه : بکس اول جمع دفیق . 

۹ - بيك ذفس که بر آمیخت يار بااغیار ...۰ 

قطعه بروزن شمادة ۱۲ با قافية ی ۳۰ : 

۷ - بختده گفت که من شمع جمعم اف سعدی .۰ مفادبیت آنکه معشوق 
باخنده گفت که او شمع جمع است وباید جمع از او بهره‌مند شود و اگر پردانه خود دا 
بکشد ۰ او دا همچنان تفاوتی نمیکند و برعهده او نیست . 
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حکابت («۸» 
یاد دارم که در ایام پیشین من و دوستی ۰.۰ 
۸ - دديق [مدم دیده قاصد به جمال تو روشن گردد دمن محردم : 





شاه است به‌نامةٌ بدیعالزمان همدانی متوفی ۳۹۸ : 


مس دس مر حور و9 


ر لت (مولای ) آن نوت فی خمتم تلم من دمی ؛ دیسعد رزیت رسولی 


دون وصولی 

تسرجهه : راوگان ات وکهزفلم در خدمت وی از قدمم نیا بت کند و 
فرستاده‌ام به‌دیدارش سعادتمند شودوخود به‌اوواصل نگردم . 

۹ بار دير ینه مرا گو بهزبان تویه مده .۰ 

قطعه بروزن شمارء ۱۵ با قافیهٌ مردف مرو : 

مفاد قطعه چنین‌است : به‌یاردیرینه بکو که مراباز بان توبه ندهد ذیرامن باشمشیرهم 
توبه نخواعم کرد. غیرت از آن دادم که کسی معشوق مراسیر ببیندوددعین‌حال معتقدم که‌کسی 
هرجه اورا بینه ازدیدارش سیر نخواهد شد . 

حکابت 6٩‏ 
دانشمندی رادید 4٩۳‏ به محبت کسی مبتلی‌شده ۰ . 

#۰ بر مالا: آشکادا. قید حالت: مرازکت ازحرف اضافه «بر» ولفظ عر بی‌«ملا» ۰ 
ملاء مخفف ملا" است بمعنی‌انبوه وت و زا رازکان مکه را که درکارها به‌دودان‌جاهلیت 
انجمن میکردندملا" میخواندند. هعئی‌دیگرملا" «بر» ضدخلا" است که دراینجا مررادنیست ۰ 

۱- دانم که‌ترادرمودت‌این منطو رعلتیو بنای‌این محبت بر ز لتی یست: 

مرادچنین است : میدا نم که محبت ودوستیتونسبت به شخص مودد نظروتوجه »ناشی 
ازعلت هوس وشهوت نیست وبنای این دوستی برخطا ولغزشی استوارنشده . 

#۲ جور بی‌ادبان بر دن : اشاده به آن‌است که منظوردا نشمند شخصی بیآدب بوده 
ودر خورمحبت وی نمینموده , 

۴ - دل برمجاهده نهادن آسانتر اس ت که چشم ازمشاهده بر گرفتن : 
تمثل. یعنی کوشش کر دن و زحمت‌بردن برای تحصیلوصال سانتراست تاچشم پوشی-دن از 
دیداد یار ۰ 

این تمثل تاحدی ناظر به گفتة میک اس کهرکت : المشاهدلایجاهد . 

۴ - ه رکه دل پیش دابری دارد ۰.۰ 
مثنوی بروزن شماده ۱ ۰ 
۵ - پالمبنگ : مخفف پالاهنگ که به نقل برهان مر کب ازپالابمعنی اسب جنیبت 
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۳۸ شرح کلستان 


(یدلك) و آهنگ بمعنی کشیدن ودویهم کمندی است که برزین‌اسب بیاویز ند وریسمان یاوسیلة 
دیگری‌است که صیدیامجرم دابا آن محکم بیندند و باخود ببر ند . 

- به خویشتن : پااستقلال و بخودی خود. 

۷ - نار : ذنهاد وزینهار دراینجا پمعنیاجتناب است . 

حکایت («۱۰» 
ددعنفو ان جوانی چنانکه افتدودانی باشاهدی سری وسری داشتم... 

تس چنانکه‌افتدودانی : عبادتی‌است کوتاه‌وبرمعنی که‌حسنایجاز در آن‌بکار 
دفته . نطیر آن‌ول‌شاعر عرب‌است که گفته : «قکان‌ما کان‌مما لست|خبره» , تر جهه: کاری رفت که 
بازنخواهم گفت . 

۹-سرکوسرک‌داشتن + سروکارداشتن وسوداداشتن است ۰ لفظ دوم پا کسراول 
و تشدید راء باید خوانده شود. ودرذبان معمول ميگویيم موه زج داشتند . 

سری ار چناس‌دارد . 

۰ - حلق : دمعنیکاو باخلقبمعنی آفرینش باخای‌بمعنی خوی‌جناس خطدارد. 

۱ - طیب‌الادا : باتشدید یاع, صفت عربی. مضافو مضاف‌الیه. بمعنی خوشنوا و 
خوش آهنگ . 

۲ - کالبدراذ‌ابدا : عبادت عر بی‌است یعنی : ما نندماه شب چهارده (ماه تمام) 
هتکای یدز 

۳ - آنکه ابات عارضش ۲ب حیات میخورد ... 

پیت بر وون‌همارء ۲۶ باقافیه مردفا و ۱ 

۴ - بات : ددصراع اول لفظعر بی‌بمعنی کیاء‌وددمصراع دوم‌ما خوذازعر بی‌بمنی 
نیات ثیر بنی‌است ۰ 

۹2 - شکر : استعاره‌است‌از لب . 

- بات : شکر مصفای‌بلوری‌شد و به تغل برهان قاطع آنرا پرویز میگوینه که 
گویامخفف پرویزن‌است چه‌پرویزن‌بمعنی غر بالوو سيلة تسفیه‌انست. 

طیرزد (تبرزد) وقندمکررهمان نبات‌است . گویاجون‌تبات رابه‌شکل <زخت کوچك 
میساخته‌ا ند از ] نجهت [نرانبات نامیده| ندوممکن است نبات‌اسم مصدد ازتنبیت بمعنی‌تر بیت 
ویرورش باشد . 

دهر که درنضراعآخرمستدا هسیر آعهر دول و 


یعنی‌صر کسی به لب‌او نگاه کند کوبی نیات میخورد . 
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قطعه‌ایازاستخوان یاجوب‌باسنگاست که‌مدوریا بشکل کرهء با شد وازمهر گرفتهشد» وهای‌فیر 
ملفوظ آن ادات‌تشبیه‌است . 

مهر#مهر بر چیدن : کنایه‌از برهم‌زدن دوستی‌است . 

۸ - بر وهر چه میب یدت پیش گبر 4 

بیت بر وزنمارء ۳ باقا فیه‌مردف مردف . 

... شپره گردصل آفتاب‌نخواهد‎ - ٩ 

بیت بروزن‌شمارء ۲۰ باقافيهةٌ مردف‌موصول . 

۰ لت رما الوصل والمَرَه جاهل .۲ 

وزن‌شماد؛ ۲۸ ۰ 

ترجمه : زمان‌وصل ودیدارداازدست دادم آدیآدمی ارزشز ند گانی خود را پیش اذ 
مصیبتها نمید! ند . 

۱ - با ز ]یومر | کش که پیشت‌مردن : 

بیت بروزن‌شمار؛ ۵ باقافيةٌ مقیده‌وصول ۰ 

۳-حاقد او ودی:ینیحلتی که‌از آن آو از خوش‌ما نند آواز حضرت‌داود برمیآ ید. 

حلق‌داوودی‌متغیر شده‌و جمله‌های متوالی آن»حاکی‌ازآن است که آن جوان بحدبلوغ 
رسیده و ژیباییش ازدست رفته . 

۳ - برسیبز نخدانش ... زنخدان بهسیب‌تقبیه‌شده و گرد به‌استعاده ۰ موی 
عذار است . 

۴ - کناره گر فتن: بمعنی‌دورشن است امادد کناد گرفتن پیش‌خود جای‌دادن 
ودر آغوش گر فتن‌است.. 

۵ - [ذرو ز که خط‌شاهدت بود . 

قطعه پروزن شمادة ۸ باقافيةٌ مردف به‌ردف مر کب وموصول. 

٩‏ -- فتجا و ضمه : دوعلامت اعراب‌است وبر نشا ندن‌فتحه‌وضمه, گذاشتن حر کاتو 
اعراب‌است پالای‌خطودراینجا کنایه ازریش‌وسبلت بر [وزدن‌است . 

۷ - تازه‌بربار) ورقت زردشد ... 

منثئوی بر وزن‌شمادء ۰۱۱ 

۳۹ دیگ‌منه کا تش‌ماسر دشد 
دیگردیگ‌سودا برس آن نها دن بیفا یدهاست .. 


: مراداین‌است که آتش‌شوق» سردشده است 
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۰ شرح گلستان 


۹4۹-- سبزه‌درباغ گفته) ند خو ش است ... 

قطعه بر وزن‌شمارة ۱ باقافيةٌ مردف‌موصول . 

۰ -- خط‌سبز: مخنف خطسبز بمعنی موی‌نودسته برروی‌جوانان ۰ 

۱ - گندنازار : محلی کهدد آن تره بسیار بروید . 

گندنا : ترء‌است کهبه‌عربی بقلو کراثه میگویند . 

مفادشعراین‌است : [ نا نکه گفتها ند سبزه‌در با غ خوشاست. دا ذسته چنین‌سخنی گفته‌اند د 
مرادایشان موی کم نورسته ای‌است که بیشتراز عاشتاندلجویی میکند و بر زیبایی‌میافزاید» اما 
بوستان رخسادتو بسان‌ترءزادی‌اشت که‌هرجهبر کذند بازمیروید . این خصوصیت‌ترهموردمثل 
واقع‌شده‌است وجیزهایی‌را کهاز جهت کثرت ک‌ارزش‌باشد به‌تره تشبیه کر دهاند . 

۴۳- گر صب رکنی ور بکنی‌مویبنا گوش .... 

له پروزن‌شماره بي بافافه ۱۳۰۰ 

دراینجامیتوان صبر کردن‌دا درمعنی‌تحمل کردن استعمال کردتاموی بنا کوش مفعول 
آن‌با شدو گر نه باید موی‌بنا گوش‌مفهء‌ول بواسطه با شه با حذف‌حرف‌اضافی‌«بر» .البته دراینصودت 
برخلاف فصاحت خواهدبود . 

۳ - گر دست بجان‌د اشتمی‌همچو نو بر ریش : 

مفادیت که تک آن‌اختیار و تسلطی‌دا که‌تو نسبت بهریش‌دادی من‌بجان خود داشتم 
نمیگذاشتم جانم‌تاروذ قیامت‌در آید وتو نیز بط یقاولی میبایست نگذاری که یشت بر آید . 

۴- سوّال کردم و گفتم‌جمالر وی‌تر | ...۰ 

قطعه بر وزن‌شمارء ۱۲ باقا فیهمردفموصول . 

در این‌شعر دوی‌شاهد به‌ماه تشبیه شده ومویهای‌سیاه به‌مور چگان . جوشیدن بعنوان استعاده 
بر‌مودجه حمل شده است . 

۵ - چواب‌داد ندانم حه‌بودرو یم‌را ۰.۰ 

جواب شاهد این‌است که چون‌جمال وذیبایی» مرابدرود گفته گویی‌دیش, لباس‌سیاهی 
است کهروی‌درمای جمال بر خود وید ۱ 

حکابت («۱۱» 
یکیر ابر سید ندازمستعر بان ح 

۹ - مستعرب : عرب غیر خالس است که پایکی از ملتهای دیگر آميخته 
باشد . بنظر میرسد که مستغرب با غین‌معجمه نیزددست باشدو آن کسیاست که سخنهای‌غر یب 
فشک کرد ۱ 

۷ - ماتقول فی‌المرد؟ ترجمه: ددبادة جوادان نورسته‌چهمیگویی؟ 
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۱۹۸ تب مره : بضم اول وسکون ثانی «جمع امرد در ورن احمر» 1 جوانانی‌است که 
موی بررویشان نرسته 3 
۹- لاخدرفیهم مادام احدهم لطبه یتخاشی فاد! من بتلاطف 
سعدی خود این مضمون دا با بیانی دوان ترجمه کرده : ترجمه تحت اللفظلی آن چنین 
میشود: خیری در آنها نیست زیرا هريك از[ نان تا لطیف است خشونت میودزد وجون‌ددشت 
شود اظهاد لطف ودوستی میکند . 
« احدهم » , در بضی نسخه ها « خدهم » ضبط شده جک دا مناسیتر 
میثمایدلکن درست نیست زیر | در آ نصودت میبایست فعلها همه بسورت جمع‌دد آیدو حال آنکه 
مفرد است ۰ 
۰ - امرد آنگه 4۳ خوب و شیرین است .. 
قطعه بروزن شماد؛ ۱ تا وروی ۰ 
آمرد : بمعنی بیمو » موی نادسته بررجهره . 
- سیلت اد از عربی سبلة بکس اول و سکون ثانی مویی است "که بر 
بشث لب پالا روید و گردی پشت لب بالادا نیز گویند و گاه بهاعتباد دوطرف لب به‌آن 
الف دنون تثنیه‌افزایند وت که سیلت‌در فادسی بصورت سبیل‌دد آ۰ده ودر رش دری 
بروت نامیده میشود. موی سبلت دا موی شادب برودن فاعل هم مینامند. گذاشتن‌شادب 
نشان تشخیص درویشان شده لکن این عمل بر خلاف حدیث نبوی است که فرهوده است : 
«احفوا الشو ارب و اعفوااللحی و لاتشبموابالی‌هود». برخی ددویشان گذاشتن شارب 
دا بقسمی توجیه میکننه که از باب سخافت.ناگنتن آناولی است. 
حکات («۱۳» 
یکی دا ازعلهاء پرسیدن د که کسی باماهرویی در خلوت نشسته.... 
ریا زک و الناطورغبرما: "۳ ِ ۳ 
۳ التمریایم و وید ۵ : مثل عر بی, ترجمه : خرما دسیده 
است و باغبان مانع نیست . ایرج میرذا در منظومةٌ زهره و منوجمن گوین : تمن بود یانم 
و ناطور ثیست 
۳ - یانع : دسیده . 
۴ - اور : باغبان . 
۷۱۳۵ از از مررویان رت بماند از بد گویان نماند : اشاده است 


به مثل معروف : توا مرا ح ترجهه : از محل تهمتها بینهیزید . 
۳۹ ان سم الانسان من سوء شت ۱ 


وزن شمادء ه 


)0( 


(۱۰) 


)۱0( 


)۲(( 


)۲۵( 
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تر جمه : کی رد۳ از بدی نغس خود بسلامت مانه از رک مدعی سالم نتوا ندبود. 

۷ - شاید پس کار خو یشتن بنشستن ۰۰.۰ 

بیت بروزن شمار؛ ه باقافیة مقیده‌وصول . 

«شاید» در اینجا فعل تردید است یعنی ممکن است . 

حکایت («۱۳» 
طوطیی را با زاغی در يك قفس کرده بودند ... 

۳۸ - قفس : عربی آن قفص است. دد نظر بعضی, دیش آن لفظ لاتين 68۳98 
رکپچا) ویونانی 18088 است دبرخی حم اصل آنرا عرپی میدانند. گویا ديشهٌ آن فادسی 
باشد چه سبد دارای در دا که میوه یامرغان یاجیز دیگر دد آن مینهند کپه مینامند . 

(۱۰ ۹ - مجاهده میبرد : دنج میبرد . 
۰ - ممقوت : ذشت. اسم مفعول از مت به فتح میم و سکون قاف . 


)( 


‌ مر تا مه مره - وه و هو 
۵- یاعراب البیّن یالیّت بینی ویينك بعدالمشر قبن 
ترجمه : ای کلاغ نمودادجدایی, کاش میان من و توفاصله‌ای بهاندازة فاصله‌مشرقو 


مغرب میبود . 
)۱۵( «یا لیت بینی و بينك بعدا لمشرقین» قسمتی‌اذ أیةُ ۳۸ ازسودة ذخرف است که‌چون‌عاصی 
به پیشگاه حق آید شرمندگی برد و گوید : کاش میان من و میان تو فاصلهٌ میان مشرق 


1 هغربت بود . 
وا عده تغلیب: درعربی گاهی دو لفظ راکه ازجهت ماهیت نزديك با یکدیگر است 


چون بخواهند هردو دا باهم نشان دهند بیکی اذآنها علامت تثنیه می‌افزایند مثلا حسن و 

۲۰( حسین دا حسنین و شمس و قمر دا قمرین ومشرق ومغرب دا مشرقین مینامند. دداینحالت 
میگویند : مشرق از باب‌تغلیب برمغرب نیز اطلاق‌شده است. 

۴۳ - علیالصباح بروی تو هر که بر خیزه ۰.۰ 

قطعه پروزن شه‌ادة ۱ باقافیةٌهطلق مردف . 

عای| لصباح : تر کیب عربی مر کب از «علی» حرف جر و د«الصباح» بمعنی بامداد . 
رویهم‌هنگام بامدادان . 

۴ -- مسا : مخفف لفظ عربی مساء بمعنی‌شامگاهان واول شب . 

۴ - تغابن : اظهاد غین و زیانزدکی ودست نناین بهم ما لیدن کنایه اذافسوی 
خوردن است . 

۵ - پارسا را بس اینقدر ز ندان ...۰ 

بیت بروزن شمادء ۱ باقافةٌ مردف . 


)۲۵( 








- زندان . ددپهلوی 71:10 دداوسنایی «مل‌«رز7 جایی‌که گناهکادان 
زا دز آنجا توقیف کنند. دد عربی محبس وحبس وسجن است ودرفادسی بندخانه گفته‌میشود 
و کاهی و ساقخانه (مرکب ازو-اق , لفظ عربی وخانه) نامیده شده و تر کی آن دو ساق و 
دو ساقخانه است . 

۷۱۳۷ - خیره درای : صفت مار از «خیره» و «درای» صفت فاعلی مرخم از 
در آییدن بمعنی گفتن» دویوم بمنی یاوه گو ادت . درای بعنی‌زنگی که بر گردن ستودان 
آویز ند هم آمده است که بس‌بی [نرا جرس خوانند.. 

۸ - کس‌نیاید به‌پای دیوارگ .... 

قطعه بروزن شمادء ۱ با قافیهً مردف میدق 

۹ - نگار کردن : نقش کردن . 

۰ م [فرت : بفتح اول. بمعنی دمیدگی, 

۱ - ز اهدی درسماع رندان بود ... 

قطعه بروزن شمادء ۱ با قافیهٌ مقید موصول , 

۲ سم بای : مدوب به باخ . بلخ شهری است اذ ثهرهای افنانستان که فعلا 
اهمیتی ندارد و در گذشته اهمیتی بسزا داشته و آنرا بلخ بدخشان و قبةالاسلام مینأمیدند . 
برمکیان و بسیاری از شاعران ودا نشمندان ایران اهل این شهر بوده‌اند. پهلویآن بخر و 
فادسی باستان آن بختری است و با باختش همر یشه میباشد . هردم آنحا به زیبایی شور تی 
داشتها ند , 
دلتنگک هستی وعبوس و ترش مینشینی ماعم حضور ترا برخود تلخ میدانیم . 

۴ص تلخ : بهلوی آن تخل است. جابجا شدن حروف دا در اصطلاح 2 قلب ۰ 
مینامند و بسیاری از الفاظ پهلوی قلب شده و بصورت فادسی دری در آمده است. 

۵ جمءی چو گل و لاله بمب پیوسته.... 

دباعی بروزن شماد؛ ه باقافیهٌ مقید موصول . 

۱۳۴۹ سا رسته ۰ بطم اول بمعنی دوییده . 

۷ - باد مخالف : بادمخا لف‌وس‌ماو بر ف‌ویخ با هم تناسب داد ندو مشبه به هستند , 

۸ - بر بسته: بمعنی‌منجمد. 
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حکایت «۱۴» 
رفیقی داشتم که ساليا باهم سفر کرده بوددم ۰.۰۰ 

۹ - مك خوردن : نمك خوردن ونان و نمك خوردن » کنایه از دفت و آمد و 
معاشرت واستفاده‌ازطعام یکدیگراست.نان و نمك خوردن با یکدیگرایجاد حق‌سپاس میکرده 
است . نان و نمك خورالك غالب علی بن ابی طالب علیها لسلام بوده است و زاهدان واقعی به 
حضر تش تأسی حسته اند . 

۰- نگار من چو در ]ید بخنده نمکین ۰.۰۰ 

قطعه بروزن شمار؛ ۱۲ باقافيةٌ مردف موصول ۰ 

۱ - نمك زیاد کند بر جراحت ایشان : نم بر جراحت افزودن کنایه 
از آزاد بیشتر دسانیدن است. 

۳ - چه بودی ارسرز لفش بدستم افتادی : دداین بیت تمثیل بکاردفته . 
افتادن زلف محبوب دد دست عاشق به افتادن آستین‌کریمان بدست درویشان شبیه شده و 
وجه شبه . آسان دهانکر دن آن دواست . 

۳ - طا یفه‌ای از دوستان بر لطف این سخن ۰.۰.۰ 

سدی میخواهد بااین عبارت ناس خویش بشکند وستودن دوبیت خود دا بررحسن‌ظن 
دوستان حمل کند نه‌بر لطف سخن خویش . در عبارت خود صنمت استددال بکاد برده است. 

۴ نه مارا درمیان عمید ووفابوده۰۰ 

قطعه بروزن شماده ۷ باقافيةٌ مر‌دف موصول. 

۵ - بر گردی بزودی: ازدوستی باز گردی وسر‌باز ذنی ۰ 

حکایت («۱۵» 
یکی رازن صاحب جمال در گذشت ... 

-- ور توت : بسیاد پیر» فرتود هم بهمین معنی است . 

۷ - بعلت کابین درخانه بماند : ینی پسپب آنسکه مهر دختر خود دا طلب 
ی اه ۱ 

۸ - محاورت : بسن ی گفتگو . محاورت با مجاورت بمعنی همتایکی جنای 
خط دارد . 

۹ - دشخوار : بمعنی دشواد» مر کب از«دش» بمعنی ند و«خواد» بمعتی آسان. 

۰- کل بتاداج رقت وخاریماند ... 

مثنوی پروزن شمادء ۰۱ 


- تاراج : بمعنی غادت است. برخی تارات دابهمین معنی میدا نسته‌انه و این 
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پنداد, اشتباه است زیراتادات جمع «تادة» عرربی است بمعنی دفعدومره. «تادی عرابی‌ما خود 
است از «وتره» . 

۳۲ - تارك : بفتح سوم بمعنی سروفرق وهرچیزی است که برس گذار ند. 

حکایت <<۱» 

یاددارم که درایام جوان ی گذری داشتم به کویی ۰.۰ 

۳ - تموز : ماه امرداد, ماء دوم‌تابستان ازشهود دومی (ركدیباچه) . 

۴ حرور - بنتح اول, باد گرم و گرمای آفتاب است دد مقابل ظل (ساید) . 
تلل وحرور ددقر آن مجید ددمقا بل یکدیگر آمده است . ۷ 

۵ - بخوشانیدی : بخشکانیدی . 

- سموم : بفتح اول لنظ عربی بمعنی بادمهلك وذهر آ گین. 

۷ - هجیر : لفظ عر بی بمعنی شدت گرما و آنرا هاجره هم میگویند. 

۸ . حر : بنتح اولوتشدید داء کر 

۹ - دهایز : از کلمات دخیل‌عربی بمعنی دالان. «ابناء الدهلیز» فرزندان سس 
راهی است ودهلیزی درفادسی به سخن مبتذل و بههرچیز پست اطلاق میشود. ,دود نیست که 
دهلیز محرف دهریز وراهرو باشد . 

۰ - صباحت ؛ بفتح اول بمعنی خوبرویی است . 

۷۱ - عرق : مراد ازعرق » گلاب یاعصادء یکی از گلهای خوثبواست. 

سعدی در آخراین قسمت» صنعت تجا هل| لعادف بکار پر ده و نادانسته گرفته که آیامحبوب 
درآن شربت گلاب ریخته یاقطرءای از گل روی خویش . 

۹ اه کر 

۲۳- ما قلبی لایکاد یسیعه 

ور ۱ 

ترجمه , در درون من عطشی است که اگر دریاها آب زلال بنوشم تشنگی مسرا 
فرو نه‌ینشانه . 

ظماً؛ بمعنی تشک است . 

۴۳ - یکاد : فمل مضارعازکاد, ازافعال مقاربه است وددعربی جزماضی ومضادع 
وجه دیگری ازاین فعل صرف نمیشود ۰ 

۳ص یسیخ : مضادع ازباب افعال. یعنی گو ادا میسازد. 

۵ - رشف : نوشیدن ولب زدن به‌آب است . 

۹ - خرم آن فرخنده طالع را که چشم .۰. 

قطعه بروزن شماد ۲۷ باقافیهُ مردف .... 
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۷ - محشر : اسم زمان واسم مکان ومصدد میمی است اذحشر بمعنی جمع کرردن. 


ژوزمحش , روزفيامت است . 
حکانت «۱۷» 
تتالی مخمد خو ارزمشاه رحمها له باختا بر اک مصلحتی صلح اختیار کرد ... 

۸ - سلطان محمد خوارزمشاه : فرزنه سلطان علاءالدین تکش‌است. وی 
اتج٩ه‏ تا ۱۷+ برخوادزم وتر کستان وقسمتی ازخر اسان حکومت کرد ومغلوب مغول شد. 
اژ اشثباعات وی یکی ازمیان بردن دولت ختاییان بود و دیگر تسلط دادن به مادد خویش 
تر‌کان خاتون که به دستور وی تجاد مغولی کشته شدند وهجوم منول. ایران و همه مما لك 
اسلامی رادچاد ویرانی وبیساما نی کرد. فرزند سلطان محمد جلالا لدین مینکبر نی است 
که باوجود هزادويك جنك ددبرابرمغول وپیروزیهایی که نصیب اوشدکادی ازپیش نبرد. 

۹ - کاشغر : نام ثهری است درتر کستان‌چین» فءلا در حدود عفتاد هسزار نف 
جمعیت دارد وه‌ردم آن مسلما نند. ددقدیم مردم کاشفر به زیبایی معروف بوده‌اند . 

۰ - مملمت همه شوخی ودلبری آموخت .۰ 

نظم بر وزن شمار ۱۲ باقافیهٌ مردف به‌ردف مر کب . 

دوبیت است ازغز لهای معروف شیخ . 

۲۱ مس پرک : پهلوی آن ۳۵۲11 ۰ موجودی است لطیف و بسیادزیبا ازعالم غیر 
هرا یژکه پاجمال, خود آدمی رامیفر یبد . دراوستا بری‌جنس موّ نث «جادو» معر قی؛گردیده 
که ازظرف اهریمن کماشته شده تاپیروان مزدیسنا دااز داء‌داست منحرف سازد.,همچنین 
پریان ددزمرء سپاه اهریه‌ن» ضد زمین و آبهو گیاه وستوران و[ تش در کار ند. هما نها بشکل 
ستار گان دنباله داد با «تشت» فرشته باران درستیز ند تاوی را از بارندگی بازدادند و 
ذمین دااذخشکی ویران سازند (ازیادداشتهای استاد بورداوود). 

۴- تدم نحوزه‌خشری : معدمة‌الادب زمخشری است که به‌ز بان خوادزمی 
نوشته شده. زبان خوادذمی یکی ازذبا نهای ایرانی است که بتاذ گی جند کناب از آن بدست 
آمده. زمخشری منسوب به زمخشر یکی ازشور های خو ارزماست‌وزمخشری معروف به| بوالقسم 
محمودین عمرملقب به جارالّه از ٩۷‏ ۵۳۸۱ میز یسته‌ودر لغت و نحوو رفسیر؛ استاد بوده‌است. 
ازکتابهای معروف وی تفسیر کشاف واطواق الذعب ود بیع‌الابر اد وفائق است. اورا جاداله 
1 زیرا دراواخر عمرمجاورخانة خداشد. 


۴- رب زید عمروا و کانالمتعد ی‌عمروا: ترجمه : زید عمرودازدوعمرو 


تعدی کنند ه وسته‌گار بود. 
سخن‌سعدی با این پسرانتقادی است بر کهنه پرستی‌دراستدهادات و آوردن‌مثا لها. این 
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مطلت که مختصراً سعدی بهآن اشاده‌کرده است موردنظر سیدلطنی منفلوطی ادیپ معاص 
لینانی واقع شده است . دجوع شودبه «النظرات والعبراتو کتاب مختادات‌تًلیف‌نگاد نده 
ودکثرخوانسادی » . 

۴-خو ارزم: خوادزم‌یا خیوه ناحیه‌ای‌است درتر کستان فعلی روس , کنارمجرای 
سنلای آموددیا. مردم آن شاخه‌ایاذنواد ایرانی هستندودراوستا خوادزمی‌ودر پادسی‌باستان 
هوارذمیش نأمیده شده| ند. بنا بر نقل هرودوت این ناحیه از ۱۲۰۰سال‌قبل ازه‌یلادتشکیلات 
حکومتی داشته و آبادان بوده است و دد ۷۱۲ میلادی دولت اسلام برآن چیره شده 
باوجود این, خوارذمشاهیان دوی‌کاد بودند و برحسب ظاهر از خلفاء اطاعت میکردند . 
شجر؛ نس خوارزمشاهیان در آثاد الباقیهٌ ابوریحان بیرونی منددج‌است وا بوریحان‌بیرونی 
کتاب « الثفهیملاوائل صناعة الثنجیم» خود دا بنام دیحانه دختر مأمون خوارزمشاه‌می 
نوشته است . 

سبیکتکین دولت خوارزه‌شاهیان را از میان برد وای در زمان سلطان محمود » 
حکام خوارزم نیمه استقلالی داشتند و به لقّب خوادذه‌شاه ملقب بودند . موس سلسلهة 
خوارزمشاهیان که بعدازتجزیهٌدو لت سلجوقی‌روی‌کاد آمد انوشتکین یکی ازغلامان سلجوقی 
استوساطان‌محمد‌خو ارزمشاه ثبیرءٌ اواست . 

۵ - ختا . برشمال جین یعنی‌نواحی منچوریومنو لستان وتر کستان‌شرقی‌اطلاق 
میشد. ختا بیان یا خطاییان نام‌طایفه ای بوده‌است آزمغول که بر نواحی دیکر مسلط‌شده| ند و بعداذ 
دویستدالحکومت قبیله ایا زمنچو بر آ نها غا لب[ مده‌است‌وختاییان به‌دشت چو نفادیه‌عقب نشینی 
کردند وچون آن ناحیه‌پوشیده اژجنگل بوده آن‌ناحیه قراخطا یاقره (دیاه) نامیده‌شدهو گاهی 
قره‌خطا بر نواح ی که بیشتر درتصرف ختاییان بوده‌اطلاق گردیده است وچنانکه کنتیم کی از 
اشتباهات سلطان‌محمد‌خوارزمشاه برانداختن ختاییان‌بود . 

. مولد : اس‌مکان بمعنی‌محل‌تولد‎ - ٩ 

# قاعده‌راجم به‌اسم‌مکان وزمان: اسم‌مکان‌وزمان‌ددعربی از فعل‌ثلائیمجردمعتلا لفاء 
همیشه‌بروزن مفعل بکسرعین می‌آید ما نند مولد - موقع - موضع ومصددمیمی‌هم چنین‌است . 

۷ - شیر از : | لفاظی نظیر شیر ازدد کتیره‌های‌عیلامی‌دیده‌شده و تادیخ نویسان‌قدیم 
بنایآنرا به شیرازبن‌طهمودت نسبت داده| ند. بعضی ازذمست‌شرقین» شین‌از دا مر کب اذدشی» 
بمعنی‌خوب و «راز» بمعنی دز پنداشته| ند ۰ 

لغت‌شناسان عرب گفته‌| ند بکهدر ال گر ار برده است بمعنی بسیادسخت وسختگیر.شاید 
معنی استحکام در لفظ شیراذ بنحوی مندرج باشد چه‌شیرازه که‌هاء غیرملفوظی‌اضافه داددبر 
پیوستگی ومحکمی‌دلالت میکند ومحته‌ل است که هاء آن‌هاء تشبیه‌باشد . 

گویا عمرو لیث‌صفاد این‌شهردا تعمیر کرده باشد و باروی آنرا ملك‌بن کالیجاد از 
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۳ تا 2۶۰ بایازده دروازه‌بنا کرده است . دونق شیراذ در ذمان عمادالدو له دیلمی ودر 
دوران اتابکان فاوس و آل‌مظش بوده وازدیرزمانی ادب فادسی به‌این سامان چشم دوخته 
آنت وهنوز بان نظر دارد . امید [ نکه روز امید لسانا لغیب خواجه‌شه‌س‌الدین حافظ فرا 
رسدواین‌خطه» زیارتگاه صاحبان دیدجها نی‌شود: 
برس‌تر بت ماجون گذری‌همت‌خواه که‌زیادتکه دندان جهان خواهدشد 

۸ - بلیت بنحوی‌یصول مغاضباً ‏ 

وزن‌شمارء ۲۸ باقافيةٌ مطلق . 

تر جمه: به شخصی نحوی‌دچار شدم اه دمن باخشم ,حمله میآورد جنانکه کع زیدبا 
عمرد مقا بله میکند . دامن کشان میر فت و سر‌خود دا بلند کیجم آیا رفع از عامل جر 
شایسته است ؟ 

راداین است که ایا رف لد نا ۱ اش نی 
ضمناً جون د فع‌وجر دو نو عاعراب مختلفا لعا ملاست» در شعرایهامی است ومراد این‌است 
همچنا نکه عامل‌جر نمیتوا ند دقع دك هث این نوی ی نم که باجرذیل میخر امد نمیتواند دقع 
رآس کند وسر‌خویش بالا آردویما وامثال‌ما التفات کند . 

این نوع ایام ورد توجه ادبای دیگر نیز واقم‌شده منجمله ابوالفتح بستی دداین 
باب قطعه‌ای داردکه آقاید کتر زدین کوب آنرا اذ ذهرالادب قیروانی نقل کرده‌است . 

۹ کلم الناس علی قدر عقو لریم . تر جمه : بامردم به‌ا ندازء عتلشان سخن گوی: 
اشاوه‌است به‌حدیث نبوی که دراحیاء علوم لدین‌غزالی بااین عبادت ضبطشده است : 


۳ بط تام م۳ 2 و لا ره د 2 
نا مماخر الانیاء امنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولهم 
ترجمه دورس بیغم‌بر ان ماو شده‌ایم که با مردم به اندارء خردهایشان سخن 
گوییم . در امثال و حکم مرحوم دهخدا حدیث جنین ضبط شده است : 


ی و 
اعیدالثاس ی اعقلمم و سا از ان حافت التاس علیل قدرعقولهم 
ترجمه‌قسمت اضافی چنین است : 2 مردم خردمندترین آنها است , دربعضی 
و ی ی صبط حدیث هو 
ترجمه : با مردم 2 عقل ار و و بر حس خر دخویش 
تا (دد نتیجه‌عدم فهم خود) خداورسول راتکذیب نکنند . مو لوی‌دراشاده بها ین حدیث گو ید : 
پست میگویم به‌ا ندارَءٌ عمول عیب نبود این بود کاررسول * 
پاز گوید : 
چونکه با کودلك سر و کادم فتاد هم زبان کودکان بایه گشاد ۰ 
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مثنوی بر وزن‌شمادء ۰۱۱ 

۱ - مصمم : بکس‌میم‌دوم صحیح است‌و اسم فاعل است‌از تصمیم. معنی‌اصلی تصمیم 
کن کردن است و اکسی که تصمیم میگیرد گویی کر میشود و گنه دیگری رانمیشنودتادراو 
اث ر کنده آذاین‌دوی ازقصد‌خودعدول نمیکند و لی‌دراینجاچون مسند برای‌عزم‌است . تلفظ آن 
رصورت اسم مفعول بافتح میم روا است . 

۳ - باوجودت‌زمن واز نیاید کهمنم. 

مصراع بروزن‌شمارم۵ ۰۱ 

۱۹۳ مسفن : اس م‌فاعل ازاستفاده‌بمعنی بهرهمند . 

۴" وم اند کوهسارق..: 

مثئوی‌بروزن‌شمارءٌ ۰۷ 

۵ - ک؟بارک‌بندی ازدل‌بر آشابی : یعنی بنجوی پندی از دلها بکشایی و 
مشیلی نارشان زکنی ۰ 

۹ - چول بسیارشدپیلان بلغز ند : یىنی فیلان در گل ووحل زیاد پایشان 
خواهد لغز بد. مراد این است که تحمل حدی داددوجون از آن‌حد فراتر شود بسااست که 
لفزش پیش آید . 

نظیر : «من مشی‌علیوجه‌الادض‌عثر». ترجمه: کسی که‌روی‌ذمین با شتاب‌راه‌رودمیلنزد. 
(ازدبیم‌الابراد ذمخشری) . 

۷ - بوسا دادن بر وگبار چه‌سود.... 

ممنوی‌بر وزن‌شماد؛ ۱ 

40 سیب گوبی وداعبارا ن کرد .۰ 

مرادایناست که‌کسی که وداع یادمیکند بواسطه بوسه‌هایی که‌میدهدومیگیردشادان 
وس‌خرواست و بواسطهٌ وداع و پدرود ازیاد زرد دوی و غمکین است و گویی سیب به‌این 
حالت دجارشده است . از این«ضمون میرزانعیم یم اصفهانی بنحودیگری استفاده کردهو گنته 
است : 

پرژیر شاخ‌بین سيبك سیمین ذقن نیم‌دخ سرخ دوست» نیم‌دخ زدد من 

عاشق‌ومعشوق بین خفته پر هن .. 

رو( و 

۹- ان لم مت پرم ماد 

وزن‌شه‌ارء ۳۹ باقا فیه‌موصول ۰ ٌ 


ترجمه : | گر درروز بدرود از صهو| ندوه نمیرم‌مر ادردوستی صاحب انصاف‌مپندار بد. 
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حکایت «۱۸» 
خرقه بوشی در ؟اروان حجازهمر اه ما بود.... 

۰ - خفاجه : بفتحاول . بنی‌خفاجه ۰ قبیله‌ای‌است ازقبایل حوازن که ازحدود 
مدینه به‌عر آق کوچ‌کرده بودند وراه بر کاروانیان حج‌میگر فتند ودر اواخر قرن ششم هجری 
تاروماد شدند . عده‌ای اذاین قبیله هم دردلتای «صر اقامت گزیده بودند : 

۱ - بالگ ببر داد : دراین گو نه استعمال باك درمعنی «بتمامی» بکاد میرود وقید 
وصفی آست ۰ 

۳- گر تضرع کنی و گرفر یاه ... 

بیت بروزن شماده ۱ باقافیةٌ مردف ۰ 

۳ - معلوم : دراینجا مراد » توشه ورزق است . 

۴ - نباید بستن‌اندرچیز و کس دل.... 

بیت بروزن شمارء ۷ باقافیة مطلق . 

۵ - دل : مفعول است برای‌بستن و جستن‌فاعل است برای نبا ید . 

- مگرملائکه بر آسمان و گر نه بشر ۰.۰۰ 

قله‌بووول مار فا یه و۱۳ 

۷ - زمی : مخفف زمین‌است وريشة اوستای ی آن: دزم» بمعنی‌سر دی وسر ما است. 
زمستان‌هم آذاین دیشه‌است . 

۸ - به دوستی : ینیس به دوستی . 

۹ - به گل عدم فر ورقت : ینی‌مرد . وجود باعدم‌تضاد دارد و اضافهةً گل به 
عدم » اضافه تشبیهی‌است وممکن‌است اضافهً تخصیصی هم گر فته شود. 

۰ - دودمان : مر کب‌است‌ازددود» و«دمان» ادات مکان » زیرادودناشی‌ازاجاق 
خانواذگی بوده واین لفظ معادل م17 درزبان‌فرانسه است . درزبان فادسی دوده 
بهعتی نشب 

۰- کاش>انر و ز که در پای‌توشد خار اجل ...۰ 

ی و واه ۱۱ 

- گیتی : بمعتی‌دنیا دراوستا وددپو‌لوی بصور تهای گو نا گون آمده .اوستایی 
آن‌گیتا 620۳2 و گیسااست . در سریانی هم این لفظ بسودت 26)1211) مده 

۳ - [نکه قر ارش‌نگر قتیو خو اب . 

قطعه بروزن شمارء ۱۱ باقافیةٌ مقید . 


فاد شعر آنکه :آن ک سکه تا گل و نسرین در بست- راو نمیافشاندند خواب و راد 
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نداشت ۰ دنیا گل‌روی اوفرودیخت . 

۴ - خار بنان : جمع‌خادبن » مر کب ازخاروبن که بمعنی‌دیشه است . 

۵ - فرش هوس در نوردیدن : بساط هوی وهوس جمم کردن و بکناری 
کااین ات و 

۹ - سود دریا نيك بودی گر نبودگ بیم‌موح .... 

قطعه بروزن شمادة ۱6 باقافیهٌ مردف . 

۷ - طاووس : آوردن طاووی وماد, دريك‌بیت اشاره‌به قرابت افسانه‌ای است 
که این دو درداستانآدم دار ندچه‌بنا بر آن داستان» ماد در بان بهشت‌بوده وطاووس دد بهشت 
میخر امیده . (دجو ع‌شودبه اعلام قرآن مقالهٌآدم) ً 

۱ حکابت «۱۹» 
یکی‌را ازملو ك عرت حدبث مجنون لیلی وشورش حال‌ودی بگفتند .... 

۸ مجنون : »جنون‌قیس عاءری که دیوانی‌شر بدومنسوب است یکی‌ازعاثق - 
پیشگان است که درادب عر بی و فادسیشهر تی‌تمام یافته وقصه‌اش داحکیم نطامی گنجوی و 
امیر خسرودهلوی وجامی‌ومکتبی وقسمتی‌از آ نرا وحشی‌بافتی بنظم آودده اند . وی اذقبیلة 
بنی‌عأمز بود . پدرش ملوح‌نام داشته اما نام‌بدرو نام قبیلةٌ وی متفق‌علیه نیست . لیلی دختر 
مهدی , دخترعموی قیس بود , و کئيةً لیلی‌دا از روی اشعاد دیوان قیس عامریام‌ما لك وام 
تمردکر کر ده‌انة . بعضی‌هم اصل داستان داعشق‌فیس‌بن زریح برادر دضاعیامام حسن با امام 
حسین عایه‌ما | لسلام بنداشته | ند ومعشوقة اودالبنی نامیده | ند و کنته‌اند که امام حسن؛ لبنی‌دا 
برای قیس خواستگاری کرد واین دو باهم مزاوجت کردند اماچون پدد لبنی موافق نبودکار 
به طلاق‌انجامید وقیس دچارجنون شد و لبنی‌دانیزمر گث درد بود ۰ عده‌ای گفته‌اند که قیس 
عامری دابه جنون متهم‌ساختند تاازمزاوجت با لیلی محرومش دادنه . گروهی‌دیگر گفته‌اند 
که داستان عشق مربوط به جوانی‌است ازبنی‌امیه ومجنون یاقیس نام مستمازی اس کذ وی 
بخود داده وبرای معشوقه خودهم اسم‌مستهاد لیلی را کت کنات ری رو ارت است 
که‌اصلا فصهٌ لیلی‌ومجنون داستانی‌ساخته ویرداخته اهلذوق وعرفان است ۰ بهرحال در 
حکایت قیس عامری آمده است که عربی (شاید یکیاذامرای عرب) لیلی‌دا دید سیه‌فام و 
ضعیف ]| ندام» به مجنون گفت که از عشق اودر گذرد و تزویج‌دخترخودرا پیشنهاد کرد مجنون 
گفت لیلی‌دا با ید آزچشم مجئون دید . 

اضافة مجنون‌به لیلی اضافه انتساب است.. 

۴دقاعده راجع به اضافه : اضافهٌ انتساب سدقم دارد : ۱-اضافه‌بنوات ما نشدسعدز نگی؛ 
۲- اضافه بیان قبیله مانندحاتم طی. ۳ - اضافهٌ اننساب مطلق مانند مجنون لیلی . 
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۳۳۳۳ کچ .تج جح > 
۳۹ 9 ورگ ب صدیق لامَنی‌فیودادها 
وزن شمادء ۲۸ . 
ترجمه : پسادوست که مرا در پادء محبت معشوقه س‌زنش‌کرد . مکراودا ندید است 
تأعذردمر ادوشن وواضح‌سازد . 


(05 ۰- کاش نان که عیب من‌جستند.. 
قطعه بروزن شمادة ۱ باقافیة مرردف موصول . 
۱ - تابجای تر نج در نظرت . 
این بیت بقصه ز لیخا(دحیلا) ویوسف؛ تلو یح‌دار که درقر آن مجید خلال‌سودءیوسف 
۱ ای ۳۱ ات 3 ۰ 
۰ فتاسست بمکرهی ارس او ۱ ۲ 


۱6( 


۲۰( 


)۲۵( 


0 وفالت ت اخراج ی فلها رایته اوه و ید ترجمه : هنگامی که زن 
عزیز , مکرز نان‌د اشنید ازایشان دعوت کرد وبرایآنان مجلسی‌تر تیب داد ودراختيادهريك 
از آ نان کاددی نماد وبه‌یوست گفت که برایشان ظاهرشو. چون‌زنان» یوسف‌رابدیدند وی‌رادر 
حسن» اعجو به‌ای شناختند ودستهای خودرا بریدند. 

۴۳ - ترنج : معرب‌آن اترج» یکی‌ازمر کبات است ازجنس نادنج . 

۳ - تاحقیقت معنی بر صورت دعوی گو اه آمدی : دداین جمله » موازنهو 
سجع بکاردفته ومراد» ثابت شدن‌ادعای ز لیخااست . 

9 ار اه ره 5 

۴ قدلکنْ النی لمتنتی فیهم و 

ترجمه : زلیخابه زنان گفت این‌همان کسیاست که مرا دریاده اوسرز نش‌میکردید. 

۵ . احیاء : بروزن اشیاء . قبیله ها. جمع‌حی 

۹ - خدام : خدمتگرادان» جمع خادم. 

۷ ازدر یچ چشم‌مجنون بایستی درجمال‌لیلی نظر کر دن ۰۰.۰ 


نظی آزذوحشی : 

به مجنون گفت دوزی عیبجویی که پیداکن به از لیلی نکویی 
که لیلی گر چه در چشم توحودی‌است بهرعضوی ز اعضایش قصوری‌است 
ذ گنت عیبجو مجنون بر آشفت در آن آشفتگی خندان شدو کت : 
که کی بر دیدة مجنون تقینی بغیر ٩‏ خوبی لیلی نبینی 


۸ - ۰مامین ذکر الحس مس ۳ 
وزن شمارءٌ ۲۵ باقافيةٌ موصول . 
ترجمه : ذکرخاطرء آن مرغزارخلوت بگوش من میکنرد گر کبوتران آن 


شرح باب پنجم 5۳ 





مرغزاد ميشنیدند به‌این ثاله س‌میدادند. ای گروه دوستان به ملاتگر بگویید: نمیدانی بر 
دلاین دردمند چه میگذرد ؟ 


۹ - و "رق ؛بمعنی کنوتران چاهی . مفرد آن اودق ومونث آن ورفاءاست . 


۳۹ ان قولوا لش : این بیت‌مددج است. بیت‌مدرج بیتی‌است 
که قسمتی ازيك کامه دريك مصراع وقسمتی‌دیگر آن درمصاع دیکر باشد . 

۱ - معاقی : ملامتگر . 

۴۳ - تندرستان‌را نباشد دددریش .... 

قطعه پروزن شماد؛ ۱۷ باقافیهٌ مرردف . 

تندرستان دا, مفعول بواسطه بسورت مفعول بیواسطه است وجانشین مسند شده‌است . 

۳ - درعمر خود ناخورده‌نیش : جملهٌ وصفیاست . 

۴ - نیش : دیشه‌اش درهندی باستانی «نکشانا» بمعنی‌چوب نوكتیزوسیخاست . 

نشتر و نیشتر ازدیشةً نیش آمده ار 

۳۵- او ثمك بردست ومن بر عضور یش : فعل‌دوجمله‌بواسطهٌ روشن‌بودن حذف 
شده است ۰ یعنی او نمك‌برردست دارد ومن‌نمك برعضوجر احت دیده دادم . 

- ترابرددد من رحمت نیاید .... 

مثنوی بروزن شماده ۷ ۰ 

نظیرآذبا باطاهر : 

بیأسو ته دلان گردهم آییم که‌قدرسو تهدل دل سوته‌دونه 
حکایت («۲۰ 

قاضی‌همدان را حکایتکنن د که با تعلبندپسری» سر خوش بود ... 

۷ - همدان : یکی ازشهرهای معروف ایران‌است که اکباتان و هکماتان نام 
داشته وپیش ازهخامنشیان پایتخت پادشاهان ماد بوده‌است ودردوره بعدازاسلام‌هم اهمیتی 
بسزاداشته ومحصوصا اتنظر تعکیل مجمع‌اخوانا لصفا, این شهر‌موردتوجه بوده و درزمان 
بویهیان , امادت مستقل‌داشته. آرامگاه شیخ| لر یس ابوعلی‌سینا که دروزادت شمسا لدو له 
دراین شهروفات‌یافته است وهمچنین مقبره با باطاهرهمدانی عارف‌بزر گك ومجسمهٌ شیر سنگی 
که ازروز گادی بس دیرین بیاد گاداست ازجملهآثاد باستا نی‌این شهر تاد یخی است ۰ 

۸ - نعل در [ تش : نملاسپ. نمودادعجلهوشتاب‌است و آتش, نشانهٌ شوقوشور ۰ 
ازدیرزمانی در بسیاری ملل به نعل اسب‌توجه داشته‌انه و [ نرانشا نه‌پیروزی یاسعادت میپنداشتند 
ادوپاییان امروزههم درپاية خانه‌ها که بنیاد میکنند نملاسبی‌مدفون میساز ندوزردشتیان واقوام 
دیگر پس از تکمیل‌خا نه نعل‌اسبی‌بر فرازدر آن نصب میکنند ۰ بهرحال‌تر کیپ تصودات‌مر بوط 
به نعل‌پا افکارمر بوط بهآتش , اهل‌افسانه و افسون دابرآن داشته که چون بخواهند شوق 
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)0( 


)۱0( 


)۲۰( 


3 شرح گلستان 
کسید ابر | نگیز ند یامحبوبغا یبیراحاضر کنند نام اودا پر نعل‌اسب پنویسند ودد آ تش بکذادند 
تاداش بجوشآید وبرتوسن پادپا پنشیند وحاضر گردد . 

۳۹- متل‌یف : اسمفاعل اباب تفعل بمعنی | ندو هنا(3 » 

۰ - درچشم‌من آمد آن سمی‌سر و بلند .... 

دباعی بروزن شماده ه باقافیة مقید ۰ 

۱ - سمپی: بفتح اول بمعنی داست است و سرو سهعی نوعی است ازسرو دارای 
دوشاخه راست . 

۴۳ - خواه ی که بکس دل‌ندهی دیده‌ببند : نظیراز بابالامر : 

زدست دیده ودل هردو فر یاد که هرچه دیده بیند دل کند باد 

۳ - بی‌تحاشی : کسناخانه و بیپروا۰ ا گرقید گرفته شودانفصال«بی» مناسب 
است وا گررصفت پرای دشنام باشد. اتصال آن بهتراست . 

تحاشی: مصدرباب تفاعل بمعنی دودبودن وخوددادی کردن ومنکرشدن . 

۴ - هم عنان : دراینجا مجازا بمعنی همدوش وهمر دیف باشد . 

۵ - آن شاهدی و خشم گرفتن بینش ۰.. 

بیت پروزن شماده ه باقافیهٌ مردف موصول . 

۹ -م عقده : بنم اول دسکون ثانی بمعنی گره. جمع‌آن ص بِضم اول و 
فتح ثانی . 

۷- « ضرب الحبیب زبیب ۰ ترجمه: زدن دوست مانند زبیب (کشمش) 

شیرین است . 

۸ - ازدست نومشت بر دهان خوردن ۰۰۰ 

بیت بروزن شمادء ۱۶ باقافية مردف مردف. 

۹- وقاحت : بفتح اول.زشتی . 

۰ - سماحت : بفتح اول» بخشند گی. دراینجا بمعنی آماد گی وقبول است . 

۱ - انگور نو آورده ترش طعم بود ... 

فرد بروزن شمارء ه . 

۲۴۳ - نو آورده: تازه رسیده - 

۳ - مسئد : اسم مکان تکیه گاه . جایگاه صاحب مقام . 

۴ - عدول : جمم عادل . 

۵ - نه درهر سخن بحث کردن رداست .. 


بیت بر وزن شمارء ۲ بافا فیة مردف به ردف فر:‌کت 1 








شرح باب پنجم 50۵ 


نظیر درزبان عامیا نه: جاهل دابرعالم بحلی نیست . 

۹ - شنیع : صفت مشبهة عربی بسنی زشت وفابل س‌زنش ۰ 

۷- ملوث : اس مفعول ازباب تفعیل. بسنی آلوده ازدیق «لوت». 

۸ - حریف این است که دیدگ وحدیث اینکه شنیدی : تمثل, دوفرینه. 
مرصع است ودر آن سجع ومواذنه رعایت شده , 

8 یک ی کرده ب ی آبرویی بسی :۰۰ 

مثنوی بروزن شمارءٌ ۰۳ 

جات با ننبا 

۰ ولوان خبا بالملام یزدل 

ترجمه ,| گردوستی باملامت نش زایل میشد اتهامی دا که عادلان برمن وادد 
می‌آوردند بکوش جان میشنیدم (تامکر ازدست آن عشق, دهایی یابم). 

."۳" مامت کن مرا چندان که خواهی ۰+۰ 

بیت بروزن شماره ۷ باقافیةٌ مردف موصول. 

۳ -کهنتو آن‌شستن از ز نگی‌سیاهی: این مصراع, گفتة فردوسیدابیادمی آودد: 

ز نا پا کزاده مدادید اهید که‌زنگی بشنتن نگردد سبید 

۳۰۳ - از یاد توغافل نتوا ن کرد ب‌یچم۰۰۰ 

بیت بروزن شماد؛ ٩‏ باقافیةٌ مردف موصول . 

۴-هر که را زردر ترازواست زوردر بازواست :تعئل . 

ترازو: در قدیم که اش فلز معامله میکردند مقداد سیم وزر را باترازو تعیین 
میکرده‌انه . ترازو در پهلوی 1و۲" و در ایران باستان ۲9۵202" است مر کب 
از و۲" و ۸2 بمعنی پیش بردن وداندن . 

۵ - هر که بر دینار دسترس ندارد در دنياکس ندارد : تمثل ۰ 

این تمثل و ثمثل گذشته وچندین بیت ازسعدی درببادة همین مضمون است. نظیر از 


جمال‌الدین قزوینی : 
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ای زد تویی آنکه جامع لذاتی ءحبوب جهانیان (ر اوقاتی 
بی‌شك توخدا نه ای ولیکن بخدا ستاد عیوب و قاضی الحاجاتی, 
نظیر عر بی ۱: و 
ی ی وتا و ]نت 
تساه تشبان و عط ان مقلقر "۰ وحکنه لقمان و زمد. ابن ادهر 
و رد م ۲ 2 
او اجکمست فی‌الموه ولو دمم فلین له قدر رییقدایر درف 


ترجمه: زبان آوری سحبان و خط ابن مقله وحکمت لقمان وزهدابر اهیم بن ادهم؛ 
اگر ددمردی جمع شود وآن مرد مفلس باشد به اندازء يك درهم ارزش ندارد ۰ ابن ادهم 
زاهد معروف قرن دوم است که اهل بلخ بود از ند گانی دست شست وزهد وسیاحت و 
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)۱۵( 


)۲۰( 
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95۹ شرح گلستان 


موعظت پیش گرفت ودرشام وفات یافت . 

- هر که زردید سرفرود آورده۰۰ 

فرد بروزن شمادء ۱ . 

مفاد شعر جنین است: حتی ترازوی آهنین دوش باهمه سختی که دارد چون زر در 
آن نهند سر فرود می‌آودد. جایی که‌زد, در آهن اثر کند دردل نرم آدمی چه خواهد کرد. 

۷ - شحنه : بکس‌اول بمعنی عهده داد انتظام ثهر دمعادل باپلیس است وشحنه 
بمعنی عداوت و کینه نیزهست ومع نی‌دیگری هم دادد. درتر کی , شحنه‌دار وغه نامیده‌شده‌است. 

۳*۸ - ترئم : مصدد پاب تفل بشنی طرب وآوان ری اش ار 

۹ - اهشب مگربوقت نمیخواند این خر وس ۰۰۰ 

قطعة پروزن شماده ۱٩‏ باقافيةٌ مردف . 

۰ - خروس : دیشه پهلوی آن 16708 که دد ایران باستانی 16۳008 
بمعنی خر‌وشیدن مت بمعنی خروشنده است . 

0 - چوگان : دیش پهلوی آن 0۵086000 مرکب از «چرب» و «گان» 
ادات نسیت. ددعربی صو لجان ودد فرانسه 6«رعمزطن) نامیده میشود . چوب سر کجی 
است که با آن گوی میزده‌اند . 

۲۳ - آبنوس : پهلوی آن 217809 به‌عربی آبنوس. اذآدامی ووتاوطه 
واذ یونانی 6۳0698 . درفرانسه عطق . درانگلیسی ودروداه . جوبیاست‌سیاه و 
سخت که بیشتی درهندوستان میروید . 

دد این بیت. پستان به گوی عاج و گیسو به چو کان [بنوس هما نند شده است. 

۳ - مسجد ]دنه : مسجد جمعه . 

۴ - بانگ صبح : بانگ اذان صبح . 

۵ - غریو کوس : بانك کوس . 

- چشم خروس : دانه‌ای سرخ دنک دادای خال‌سیاء که ما نندچشم‌خروی 
است . مراد این است که تا آواز صیح‌از مسجد جمعه بر نياید و بانگ‌کوس. خدمتگزادان 
دا بدر گاء اتابك ابوبکربن سعد نخواند. شایسته نیست از ليان سرخ فام محبوب با گنتة 
بیهودء خروس لب برداشت. ضمناً از تقبیه لبان به‌چشم خروس, کوچکی لب وتنگی‌دهان 
ثبز اداده شده است . 

۷۷ - دق : باتشدید قاف درلفت بمعنی کوبیدن است ودراینجا نمعنی ایراد و 
اعتر.اض آمده . همچنین دق بمعنی بیمادی است که از اندوه زیاد ناشی گردد و در ذبان 
ول یک و ۱ 

۸ پنجه درصید برده ضیغم را سل 








قطعه پروزن شمادهٌ ۱ باقافیةٌ مردف موصول . 

۹ ضیغم : شیر . 

۶۰ - لاییدن : بمعنی فریاد زدن وهرزه ددایی کردن است . 

معنی شس چنین میشود : بای شیری که در سین صید » پنجه فرو برده باشد فریاد 
وسر و صدای سکك چه اثری دارد ٩‏ 

۷۱ - خوض : بمعنی دقت و غور و در اینجا بمعنی عیب تراشی است . معنی 
اصلی خوض, فرو دفتن آب دد ذمین است . 

۴ - بتندف سبك دست بردن بتیغ ... 

فرد بروزن شمارء ۳ باقافیهٌ مردف . 

۳ - قبل : ککس اول و فتح دوم بممنی جانب ۵ 


و قای ۹ ح ص ی 0 و 
۴ لایعلَ باتوی علیالمبار ختی تلع امس من معریها 
ترجمه : در توبه بر بند گان خدا بسته نمیشودمگر آنکه. [فتاب اذمغرب‌طلو ع کند. 
این حدیث در کتاب احیاء علوم‌الدین باب توبه چنین مذکور است : 
روم یس روت ام ترا 
انالنه یط الید بالتوبهلهسمع الیل الیالتهار ولمسمع التهارالی الیل 


م 0 


)( 


حتی تطلع امس من معریها (ه۱) 


ترجمه : همانا خداونه برای گهنکار در شب , تا دوز وبرای کهنکار در دوز تا 
شب دست به قبول توبه میکشاید تاآنکه آفتاب از مفرب طلوع کند و بردمد . 

۳۸۵- یتشترز وتو له : یعنی .از خدا وپروردگاد خود 
درخواست آمرزش میکنم وبه‌او توبه‌میآودم. 

این ددچیزم بر گناه انگیختند ... 

قطعه پروزن شماده ۱۷ باقافیه مردف . 

۷ - مستوجب : بمعنی سزاواد اسم فاعل ازباب استفعال مصدد آن استیجاب. 

6 کت و و نج ۳و 

۳ فلم يك با وو ایماه مارا وابآسا : فسمتی از آيهٌ ۱۸ از سورء 
غافر (مومن). 

ترجمه : اینان. هنکامیکه عذاب‌ما دا میدیدند دیگر ایشان‌داسود نمیداد. صریحتر 
اذاین آیه که مفید این مضمون باشد یه ۱۸ از سود نساء است : 


مرو ۵ ۱ ِ 
حامح ی مت یی - لها ۰ اس جح 0یا 9 
لیِست التوبه للذین بعملون السبات حتی اذا حَط احد ۳ رت 


ک مت 4 
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25۸ شرح گلستان 
قال ی رن . ترجمه : توبه آنان پذیرفته نیست که تا هنگام فرادسیدن 
مر کك مرتکب بدی میشوند آنگاه میگویند هم| کنون من توبه کردم. 
۸۹ چه سود از دزدی آنگه توبه کردن ۰۰ 
قطعه بروزن شماده ۷ باقافیةٌ مردف . 
۲۰ - مو کللان عقو بت : ماآمودان شکنجه و کیش . 
۱ - به آستبن ملالی که برمن اقشانی ۰.۰ 
قطعه بروزن شمارء ۱۲ باقافیه مقید . 
آستین ملال افشاندن : کنایه از بیمهر شدن است . 
۴۳ ان گناه تنم‌بان‌من کر ده‌ام: : نظیر ی ول عادو کی ۳ الاتلدم 
ترجمه : این نخستین قاروده وظرف نیدت که در اسلام شکسته باشد.. 
۳ - همه حمال عیب خو یشتنید .۰ 


فرد بروزن شمادة۱. 

قاعده داجع به‌هر که : گاهی فعل ورابط وجمله‌ای را که مسندالیه‌آن «هر که» یا 
دعر کس» یا دکس» باشد جمع آورده‌اند. دراین مصراع ا گر «خویشتن است: آگذاشته‌شود 
وزن ومعنی‌تفاوتی نمیکند . 

حکایت («۳۱» 

۴ - جوانی پا کباز و پاگرو بود ۰.۰ 

مثثوی بروزن شمادة ۷ 

۵ بالگ رو : صفت فاعلی مرخم بمعنی پا کیزه رونده » دارای دفتاد پاکیزه 

۳ - در گرو بود : در گرو ءشق‌بود. بسی بجای «گرو», «کرو» (بکسر کاف) 
خحو | نده | ند که بمعنی کشتی باشد اما این پنداد درست نیست. اولاء سعدیالفاظ غریب بکاد 
مرد انا بودن [نان دد دریا از بیت بعدی مستناد است. ثالثا. «کرو» بمعتی,دندان 
میان تهی و عاواك است واستعمال آن ددمعنی کشتی کو چك‌سا بقه نداددهو فرهنگ‌جها نگیری, این 
معنی‌دا از همین بیت سعدی استنباط کرده است. 

۷ - تشو بر : خجل و شرمسادی در اینجا مجازاً بمعنی اضطراب آمده و شاید 
ثر مساری وی ناشی از عدم قددت بر نجات یاد بوده است . 

۸- در این گفتن جهان بروی بر آشفت : یعنی درخلال این کفتاد» دثیا 
بروی منقلب گردید . 

۳۹۹ بطال : باطل گو و دروغگو . 

۰ - کار افتاده : کار آذزموده: مجرب . 








شرح بأب‌پنجم ۵۵۹ 
۸ . چنان داند که در بغداد تازی : یعنی سدی دسم عشتبازی دا باهمان 
مهادت میداند که مردم بغداد زبان تازی دا میدانند. هانری ماسه تصور کرده‌است که 
سعدی بااین بیت میخواسته مهادت خود دا درتازی گویی بیان کند . 
۴ - دلارامی که داری دل در او بند ... اشاده است به توحیدکامل و 
فنای در محبت دوست . 


۳ گر : مخفف دیگر.دراینجا قیه است . 
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باب ٌ 


مکلستان 





باب ششم در ضعف و پیری 


حکایت (۱) 
باطایفه‌ای دانشمندان » درجامع دمشق بحثی همی کردم که جوانی ازدد» 
درآمدهگفت: دراین‌میان کسی هست که بارسی‌دا ند؟ اشارت بمن کردند گفتمش: 
خیراست. گفت : بیری صد وینجاه ار نزع است و به زبان بارسی (۵) 
جیزی‌میگوید ومفپوم ما نمیگردد اگر به کرم رنجه شوی مزدیا بی باشد که‌وصیتی 
هم یکند,چون ببالینش فرا رسیدم اين میگفت : 
۲ دمی چندگفتم بر آرم بکام دریغا کسه بگرفت راه نفس 
دریغا که برخوان " الوان عمن دمی خورده بودیم و گفتندبس 
معانی این سخن رابه‌عربی باشامیان همی گفتم و تعجب همی کرردند از عمر ۱۰ 
دراز و تأسف او همچنان برحیات دنیا. گفتم : چگوفهاعا دو این حالت5 ,گفت: 
چه گویم ۱ 
ِ ندیده‌ای که چه سختی همی رسد هک 
که از دهانش بدر میکنند دندانی ! 
قیاس ک نکه چه حالت بود در آن ساعت 0 
۵ 
که از وجود عزیزش بدر رود جانی 





شرح گلستان 
گفتم: تصورمر کی ازسر بدر کن ووهم را برطبیعت مستولی مگردان که 
فیلسوقان گفته| ند : مزاج. ارچه مستقیم بوداعتماد بقارا نشاید ومرض, گرجه 
هایل بود دلالت کلی برهلاگ سکند. | گرفرمایی طبیبی را بخوانم تامعا لجت کند. 
دیده بر کرد و بخندید و گفت : 


۶ 


(0) "دست پرهم زند طبیب ظر یف چون "خرف بینداوفتاده حریف 
خواجه در بند نقش ایوان است خانه از پای بست ویران است 
پر مردی زنزع مینا لید سر زن ی همی مالید 
جون مخبط شه اعتدال مزاج ته عدیمت اف دنق نه علاج 


حکایت (۲) 


۰ پبری حکایت کند که دحتری خواسته بودم و حجره به گل اسر 


خلوت‌بااو نشسته ودیده ودل دراو بسته. شیم‌ای دراز نفتمیو بخ‌لدها و لطیفه‌ها گفتمی 
باش که موّا نست پذییرد ووحشت نگرد. از حمله شبی میگفتم : بخت. باندت پار بود 
وچشم دولتت بیدار, که به صحبت پیری‌افتادی پخته» پرورده ؛ حپا ندیدة آومیده؛ 
گرم وسرد حشیده. نك ر | زمو دم کة حق‌صحت بدارد وشرطنودت بحای ۳ 
(م) مشفق ومپربان. خوش طبع وشیرین زبان. 
۳ ۳ توام دلت بدست آرم ور بیازادیم نیازارم 


ورچوطوطی‌شکر بودخورشت جان شیر ین فدای برورشت 


نه گر فتاز آمدی بدست حوانی «هعجب ره رای سرتیی سك ای :که 


هردم هوسی پزد» وهر لحظه دابی ژ ند وهرش جایی خسبد وهرروز اتارجر‌اگرد 2 


" جوانان گرچه خوب و دلر با یند ولیکن در وفا با کس نبایند 





متن باب ششم 5۵ 
وفاداری مدار از بلبلان چشم و کل تک ایند 
خلاف پیران که به عقل وادب زند گانی کنند نه‌به‌مقتضای جهل وجوانی» 
"زخودبپتری‌جوی وفرصت‌شمار که با چون خودی کم کنی‌روز گاد 
گفت: جندان‌براین نمط بگفتم که گمان بردم که دلش در قید من آمد و 
صید من‌شد. زا گه تفسی سرد ازدل پردرد بن آورد و گفت: چندین سخن که گفتی )0( 
درترازوی عقّل من وزن آن يك سخن ندارد که‌وقتی شنیدم از قاباٌخویش که گفت: 


"آزن حوان دا ا گرتیری دریپلو نشیندبه که پیری. 


هد -وح ۶2 . .. ۰ 
لما ات ببن بدی تعلپا 3 کارخی شم الصانم 
۱ | 
مرا بدا اه بر و انم الرية للنا 


کب مره بی دا برحیزد بس‌فتنه وجنگک از ان‌سرابر خیزد 


(۱۰) 
پیری که‌زجای‌خویش نتوا ندخاست الا بعصا کش #عصا برحیزد ! 
فی‌الجمله‌امکان موافقت نبود و به‌مفارقتا نجامید.چون مدت. " عدت‌بر آمد 
عقد نکاحش بستند باجوانی تند وترشروی » تپیدست بدخوی. جور وحفا میدید و 
رنج وعذان متکشد و شک نعمت‌حق همچنان میگفت که الحمدئ از آن عذاب‌الیم 
برهیدمو بدین نعیم مقیم بررسید) . (۱6) 


اک ۰ ِ ۰ 
روی زیبا و حامهةٌ دیبا عرق وعود ورنگ و بوی‌و«وس 


۰ 0 ۲ ۰.۳ 9۰ 
این همه زینت زنان باشد مرددا کیرو "خایه‌زینت وبس 


*" بااین‌همه جور و تند خویی پارت بکشم که خوبرویی 
بائومنا غوختنااندد عذاب به که شدن با د گری در بپشت 


بوی بیاز از دهن خوبروی نفزتر آید که کل از دست زشة 

















۰5 شرح کلستان 
حکایت (۳) 


مهمان ببری بودم در ص۳9 ۳ که مال فُراوان داشت و فرزندی 





خوبروی. شبی حکایت کرد که مرا بعمر خویش بجز این فرزند نبوده است . 
۳ درختی‌دراین " وادی:زیارزتگاه‌است که هردمان یه حاجت خواستن آنجا رو ند. 
(0) شبهای دراز درپای آن درخت به‌حق‌بنالیده‌ام تامرا این‌فرزند بخشیده است. شنندم 
که پسر بارفیقان آهسته همی گفت: چه بودی که من آن‌درخت‌را بدا نستمی کجاست 
تادعا کردمی و یدر بمردی . 
خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است و پسرطعنه زنان که پدرم‌فر توت. 
سالارتو درد که زار 


(۰ تو بجای پدر چه کردی خیر! 


نکنی سوی ترابت پددت 
تا همان چشم داری از پسرت 
حکایت )( 
روزژی به‌غرور حوانی سخت رانده بودم و شبانگاه ببای کی رای تتقات 
ما نده, پیرمردی ضعبف ازیس کادوان هم آمک وت جه‌خسبی که نه‌جای‌خفتن 
است, گفتم: چون روم که نه بای دفتن است: گفت! این نشندی که صاحبدلان 
(0۰ گفته‌اند : "رفتن ونشستن به که دویدن رو نم 
"ای که مفعتاق آمنزلی مُشتاب پند من کار بند و صبر آموز 
بداشت تازی؛ "دوتك رود پشتان اشتر آهسته میرود شب و روز 


حکایت (9) 


جوانی ان لطیف؛ خندان؛ شیر بنزبان» درحلقه ۳33 بود که 


دردلش ازهیچ نوعی غم نیامدی "ولب ازخنده‌فراهم. روز گاری بر آمد که‌اتفاق 








هتن باب ششم 9-۷ 





ملاقات نیوفند. بعداز آن دیدمش ژن‌خواسته و ""فرزندان خاسته و ""بیخ‌نشاطلش 
بر یده ول هوششره پرمر بده. هر سندم‌ش ؛ چه گونه‌ای وحه‌حالت است؟ گفت: تا 
کودکان بیاوردم دک آنودای نکردم ۰ 


سم تک 7 م 9 - ‌ او ‌ 
1 ۱ اه و لا لد سس 4 نت 
ماد العبی والشبب غرلمتی و کنی بتتبیر الرمان نذیرا 


ود رد 


ت چون بیرشدی زکودکی دست‌بداد 





(۵) 
بازی و ظ-رافت بجوانان بگذاد 
۰ ن 1 1۹ ۰ 
"طرب نوجوان ذ پیر مجوی که دگر ‏ "ناید آب دفته بجوی 
زدع را حون رسید وقت درو نخر امد جنانکه سره نو 
۳ حوانی رشد از دست من آآز و دریغا ون دلفروز 
1 8 ۰ ی 4 
قوتِ سر پنجه شیری برفت راضیم | کنون‌به‌پثیری چو ‏ یوز 
5 و ۰ 
بر دنی موی سیه 9 بود گفتمش: ای مامك دیرینه روز ) 
۰ ۰ ۰ ۰ 
موی به تدلیس ۳ راست نخواهدشدناین شت ْ کوز 
حکابت )٩(‏ 
وقتی به‌جهل جوانی بانگ برمادرزدم؛ دلا زرده بکنجی نقست و کتربان 
(۱6) 


همی گنت مگرخردی فراموش کردع که درشتی ی کنی؟ 
""چه خوش گفت ژالی به فرژند خویش 
چیو دیش پلنگ افکن و پیلتن 
گر از عبد خردیت یاد آمسدی 


که پیچاره بودی در اس من 





5:۸ شرح گلستان 





نکردی, درین روز بر من حفا 
که تو "شیر مردی و من «شرم 2 
حگایت (۷) 
تواشدری بل دا پسری رنجور بود . نشکخواهان گفتندش: مصلحت آن 
رم است که ختم‌قر آن کنی ازببروی بایقل ‏ قربان. لحتی بهندیشه فر ورف وگ ۳: 
ی مپجور او لبتر است که كلة دور . صاحبدلی بشنبد و آگفت : ختمش 
بعلت آن اختیار آمد که " قر آن برسرزبان است وزد در میان جان . 
وریقا کردن طاعت دادن کرش همراه بودی دست دادن 
به دیناری چو خر در گل بما نند " ورا لحمدی بخواهی‌صد بخو اند 


حکایت (۸) 


پیرمردی دا گفتند: چرازن نکنی؛ گفت: با پیرزنانم عیشی نباشد. گفتند: 
جوانی بخواء چومکنت. داری. گفت: مرا که پیرم باپیرذنان ""الغت نیست پس‌او 


۱۰ 


را که حوان باشد با من که پیرم چه دوستی صورت بندد . 
" پرهفطائله ۳ تاه 


رم له ود ۵ ۱۱ ۳۳۳ 
(۵ کح معر‌ی هحی بونی حس روشت 


زور بای-ف نه زر کرد پانعو را 
گیری دوست ت رکه ده من کوشت 
حکابت )٩(‏ 


شننده‌ام که در این روزها کپن ری 
ال سشست به پرانه ۳۹ 





متن باب شث 


بخواست دخترکی خوبروی گوهر نام 
: جو در گوهرش از حشم مردمان بم‌غعت 
چنانکه رس عروسی بود تماشا بود 

ولی بحملهة اول ای شیخ بخفت 
مان شید و نزد برهدف که نتوان دوخت 

ک بسوزن فولاد ؛ حامةً توت 
بو تا کل آغاز # وححت ساخت 

که خان ومان من این شوخ دیده پاك برفت 
مان هوهر وزن حنگ و فتنه خاست چنان 

که سر بشحنه وقاضی کذمد وسعدی گفت : 
پس‌از ۲" خلافت * وشنعت گناه دخترچیست؟ 


۳ 1 ۳ ۷۰ 1 5 
ترا که دست لارزد 3 چه‌دانی سفت 


سب سا سح 


)0( 


۱۰( 








تعلیقات بر باب ششم گلستات 
باب ششم درذعف و پیری مشتمل بر٩‏ حکایت 
حکایت(۱» 
باطا یفه اکدا نشمندان درجامع ده‌شق بحثی هم یکر دم ۰۰۰ 

برع کندن و جداکردن, درفادسی بمعنی جان کندن بکاد میرود و نزع 
روان دم میگوبند ۱ 

۳ - دمی چن دگفتم بر آرم بکام .۰.۰ 

قطعه پروزن شماده ۳ باقافیهٌ مطلق . 

۳- الوان : دنگها, جمع لون ودراینجا بمعنی ملون ورنگار نگ استه‌مالشده‌است. 

۳ ندیده‌ا که چه سختی دسد بحا لکسی ...۰ 

قطعه بروزن شمارٌ ۱۲ باقافیةٌ مر‌دف موصول . 

۵ - مزاج : پکسراول » دضع بدن ازجهت صحت و بیماری . جمع آن امزجه . 
همچنین مزاج» برغلبهٌ یکی ازچهار خلط صفرا وسودا وبلنم وخون اطلاق میشود و ازدیشة 
مزج » بمعنی آمیختن آمده است . 

- دست بر هم ز ند طبیب ظر یف ۰.۰۰ 

مثنوی بروژن شمارة ۱ . 

۷- خرف : بفتح اول و کسرثانی بمعتی نادان و بیه‌وش . 

۸ - صندل : مرب چندن . ددلاتین ٩۵)۵[0۲0‏ و به انکلسی 580061 
وبه فرانسه ٩80681‏ نامیده میشود . ازجملة,درختان ک-وجکی است که درآسیا میروید و 
جوب آن‌دا دردرود گری مرف میکنند و گویا درقدیم کنش چوبی هم از آن میساختند از 
اینجهت آن نوع کفش راصندل ومحل کنش کنی دراصندلی میخواندند.دانةٌ همین درخت معطر 
است و«صندل‌دانه» نامیده میشودومعرب آن» «صندل دانج» ور بی آن«حرمل» است. صندل 
دانه , استعمال طبی زیاد داشته تاحدی که صیدله بمعنی داروشناسی ودادوسازی اذایین لفظ 
اشتقاق یافته است. صندل, دو نوع است ازدوخا نوادء مختلف: یکی صندل سفید ودیگر‌صندل 
۳9 . بهرحال دراینجا مراد ازصندل. صندل دانه است . 


9 


)۱( 


0 


)۱6( 


)۵9( 


)۲۵( 


۷ شرح گلستان 

۹ ه درعر بی نیامده است وبجای آن ی در عربی استعمال میشود 
و آن کسی است که ازشیطان (علتی نهانی) به منز او آذادی دسیده باشد . 

۰ عزیمت : بمعنی دعا وطلسم است. جمع آن «عزائم». 

مفغادبیت [ نکه ‏ چون مز اج ازاعتدال کاملامنحرف شود دعا ودوادیگر سودی نخو اهدداد. 

حکایت («۳» 
پیری حکایت کند که دختری خو استه بودم ...۰ 

درتمام این حکایت, سجع بی‌تکلف بکآررفته ودربادء پیروجوان»صنعت تنسیق| لصفات 
رعایت شده. شیخ دراین حکایت قدرت وصف فوقالعاده نموداد ساخته و گویی بین خوبیها 
و بدی‌ای پیری وجوانی متاظره‌ای قر تیب داده است . 

۱- تاتوانم دلت بدست آرم ۰.۰.. 

مثنوی بروزن شه‌ارء ۱. 

۱۳ مت : بضم میم وفتح جیم بمعنی خود پسند. اسممفعول اذاعجاب واسم مصدد 
آن؛ تِ بشم عین . 

۳ - جوانا ن گر چه خوب ودلر بایند ... 

قطعه پروزن شماده ۷ باقافیة مردف موصول. 

۴ -م سرایند : یعنی سرود میخوانند . 

بعضی فصل نمایان؛ فءل مضارع سرودن دا با «ضم» سین تلفظ میکنند و حال آنکه 
بنا بر قاعدة اتباع باید بفتح سین تلفظ شود. مانند : فزاید ونظایر آن . 

۵ - زخود برپتری جوی وفرصت شمار ... 

بیت بروزن شماده ۳ باقافیةٌ مردف . 

- زن جوان دااگر تیری درپهلونشیند به که پیری: تمثل . 

۷- لمارآت بن بدی بعلها ..... 

وزن شمادة ۱۱ . 

ترجمه : جون آن ذن ددپیش شوهرخود چیزی ست وفروافتاده تر ازلب روزه 
داردید» گفت: اينکه بااوست مرده‌ای‌است وفقط برای خفته» تعویذ وافسون سودمند توانه 
بود نه برای مرده . 

۸ - زن کز برمرد بی‌رضا بر خیزد .... 

قطعه پروزن شمارة ه باقافيةٌ مطلق مردف . 

۹ - عصا بر خیزد : معنی کنایی دارد . 


۳۰ عدت (عدة) مس |( مدتی است که ذن باید بعدازطلاق ازمزاوجت 
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خود داری کند . 

۰ دوی زیبا وجامةً دیبا . 

قطعه بروزن شماده ۱باقافیةٌ مطاق. 

۴۳ یر : معنی اصلی این لفظ دد عربی , دم آهنگران است وع-لاقةٌ تشبیه در 
معنی معه‌ول بکاررفته . 

۴- خایه : ديشة این لنظ درپهلوی »1111 (هاييك) است که بر بیضه اطلاق 
میشود دبیم مر غ 2 نیز کویند و خا کینه که امروز غذایی است معروف., دداصل خایگینه 
بوده است . 

۴ - باایشیمه جور و تندخویی ... 

بیت بروزن شماده ۸ باقافیةٌ مردف موصول . 

۵ - باتومر | سوختن اندرعذاب . 

قطعه بروزن‌شمادء ۱۱ باقافیة مقید. 

حکایت («۳» 
س‌مان بیری بودم دردیار بکر که مال فر ادان داشت . 

‌۳- دیار بکر : دیار بکریا آمد بکس‌میم ۰ شهریاست درساحل‌چپ شطدجله در 
بین‌النهرین» باجمعیت قریب ۱۰۰۰/4 نفر. درسال هجدهم هجری بدست عیأض‌بن غنام 
نهری جزوقامرو اسلام شد ودره ۱۵۱ میلادی عذما نیان بر آن‌تسلط یافتند . دیادیکر مانند 
شهرهای مجاور آن بین‌ایران وروم وهمچنن میان‌ایران وعذمانی دست بدست ميشده است. 

۷- درختی دراین و ادی ز یار تگاه‌است: توسل به‌ددخت, مخصوصاً به‌درختان 
کهنسال ازجمله عقاید خرافی است که میان بسیاری از اق-وام رواج داشته و هم اکنون 
رایج است . 

۸ - وادی : دره و بستر رود . گاهی در معنی بیا بان استعمال شده است . جمع 
آن اودیه . 

۹ - سالمها بر تو بگذر د که گذر .... 

قطعه بروزن شماد؛ ۱ باقافیهٌ موصول . 

حکابت («۴6» 
روزی به غرور جوانی درراهی سخت رانده بودم .. 
۰٩‏ - گریوه : بشتَهةٌ بلند . 
۱- دفتن و نشستن به که دویدنو گسستن : تمثل . 


نظیر: آهسته برو» همیشه برو . دیردسیدن بهتر ازهر گز نرسیدن است. 


۵( 


)۱۵( 


:( 


)۲۵( 
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س سمسصسسصست یت 
زظیردیگی : ازاسدی : 
به دفتن مر نجان چنان اک که آرد وکه وک بجا ر کی 








ز يك روزه دو روزه ده ماختن به از اسب کشتن زبس تاختی 
.۳۳ ای که مشتاق منز لیهشتاب .۰ 
)6( قطعه بروزن شمارء ۱ باقافيةٌ مردف ۰ 


۳۳ - است‌تازک دوتك رود بشتاب : یعنی آسب عربی فقط میتواند به انداذهٌ 
دوتاخت باشتاب رود وپس‌ازآن فرومیما ند . 
۳۴ _ زک : تك وتنگک , بمعنی‌دویدن ددو ۰ 


حکایت «۵» 
۰ جوانی‌چست و لطیف » خندان وشیرین زبان» در حلقً عشرت مابود ۰۰ 


۵ - چست : بذم‌اول از «ویچودیشن» صطهز600: ۱۷ پهلوی بمعنی جلدو چا لا 
وجابك . 
۳٩‏ - عشرت : بکس‌اول , .دور لفت » یمعنی نو ع‌خاصی ازمعاشرت و آمیزش است و 
درمعنی و فادسی ات مفووم خحوشی و حوگ در منددج میباشد ۰ 
(۱6) پچ لب ازخنده‌قر اهم : بمنی‌لباش اذخنده جی ۰ ۱ 
۳۸ - فرز ندان خاسته : ینی‌فرزندانی از او بوجودآمده. 
۹ - بیج : بمعنید يشه است . 
اضافة بیخ به‌نشاط واضانهٌ گل به هوس , اضافهٌ استعادی است . 
از زر 
۰ یماد ای وا ات 
(۲۰( وزن شماده ۰۲۹ 
مه :دود به چه کادمیآ ید درحا لیکه بیری ر نگ موی مراتفیین داده‌است و 
تعیررو زکار» برای |علام خطر و بیم ,کافی است . 
۱ شیب : پتری ۰ 
۴۳ رو : بضم اول , دستهٌ موی - 
43 ۳ - ندیر اعلام خع رکننده » بیم‌دهنده - 
- چون پیر شدی زکود کی دست بدار ۰۰۰ 
بیت بروذن شمارء ه باقافيةٌ مردف ۰ 
۵ -طرب توجوان ز بیرهمجوی 7 
مثنوی بروزن شمادة ۱ ۰ 
که گر ناید آب رفته بیجوی: اینمصراع بصودت شرب لمثل‌در آمده‌است. 


شرح باب شم ۰۷۷ 


۷ - دور جوانی بشد ازدست من ۰.۰ 

قطعه بروزن شماده ۱۱ باقافيةٌ مردف. 

۸ - یوز : حیوانی‌است کو چکنر از پلنگ و بزر کنر ازسکك که برای صیدبکاد 
میداد ند, خور الاو پثیر یاغذای مخت ردیگری آذاین‌قبیلاست . در پشی نسخه ها آمده : «داضیم 
امروذبه ببری چویوز» . بنابراین ضبط » مراداین‌است که درزمان پیری‌به زند گانی‌ما نند () 
یو ذکه بجای صید طععه به خوراك ازدمت‌این و آن ارتزاق‌کند داضی‌شده‌ام . 

- ماه‌ك : »صغرمام بمعنی‌مادد. کافآن برای تعز یز است . 

+۶- تدارس «صدر باب تفعیل, به‌اشتیاه انداختن است؛ خیادتدلیس »یکی از 
خیادات شر عی‌است ۰ 

- کوز کوژه گوژوقوذ بر آمد گی‌پشت است و بعنوان‌صفت (دادای بر آمدگی ۱۰( 
پشت) نیزاستعمال میشود . نظیر از بوطاهر خسروانی : 


عجب آید مرا ذ مردم پیر که همی موی داخضاب کنند 
به خضاب ازاجل همی نر هند خویشتن را همی عذاب کننه 
حکایت »5٩(‏ 
وقتی بجیل‌جوانی بانگ برمادرزدم ۰۰۰ (۱۵) 


۳ - چه خوشگفت زالی به فرز ند خویش .۰۰ 
قطعه بروزن شمارة ۳ باقافيةٌ مطلق. 
۳ - شیرمرد : در برابر پیرزن قرار گرفته وشبه‌تضاد دادد . 


حکایت «۷» 


توانگری بخیل دا پسریر نجور بود.۰۰ (۲۰( 
۳- قر بان : قر بان بمعنی تقرب است و کشتن حیو| ناتاهلی‌دا بر ای تقرب به خد او 
تقسیم‌میان مساکین » قربان مینامند . ددقدیم , میان‌بضی اذملل , قر بان کدن انسان و 
ور بان کردن‌ددخت هم معمول بوده است . 
: ح سم 
8 - مصحف م‌جور اولیتر اس ت که لا دور: یی خواندن قرآ[نی که دد 
خانه است و آن دا بکناد گداشته و نخواندهاند بوترو با اجر ترراست تاقربان کردن گوسفندی 
(۲۵) 
از گله که دردسترس نیست . 
-٩‏ قر آن‌برسرز بان است وزرددمیان جان :تمثل . 
۷ - دریغا گردن طاعت نرادن ۰.۰ 
مثنوی بروزن شمادءٌ ۷ ۰ 


۸ - الحمد : مراد سوده حمد (سوده فاتجةا لکتاب) است . مقصوداین است که 





)6( 


۱۵( 


9 


)۲۵( 


5۷۸۹ 


اطاعت ورزیدن وعبادت کردن در حالی که همراه با بذل و بخشش باشد بر ایا یشان‌بسی عجیب 
واذایشان سخت بعیداست . 


حکابت («۸» 
پیر مردی ر] گفتند چر ازن نکنی. 
این حکایت. نثرمرسل‌است. 
6-الفت : الفت ورغبت به‌يك معنی و بايك سجمع بکارد فته است واستعمال دغبت ؛ 


در بادء دختر بمناسیت آنکه ناز لتر ازدرجهةً الفت است » بسیارمناسب مینماید . 


نظیر گفته پین» این بیت عر بی‌است : 
صم وم ف ۶ 7 ی گِ ِ ح__ ۱ ی 
فاماالحسان واماالقاح فابی انا 

ترجمه : زنان ۳ ۱ ومن‌از زنان ذشتروی خود دادم . 

۰ - پر هفطاثل؛‌جو نی میکند . 

قطعه پروزن شمارة ۱۷: 

یعنی پیر‌هفتاد ساله جوانی میکند و آدزوی جوانان دادد.چنانکه عشق قر آن خوان 


کوددابداشتن چشم دوشن میبینی . 


سس : مخفف پیر . 

۱ - هفطا ئله : محرف هفتاد ساله . 

۳ - عشغ : محرف عشق 

۳ مس مغری : محرف مقری بمعنی قر آن خوان . 

۴ فخی : محرف پخی‌به‌نی کوری .درزبان عامیانه مسروف است , کودی به 


کوری رید و گفت: «یخی به جشات» ِ 


۵ - بو ی : میبین . 

- چش : مخثف چشم . 

۷ زوشت : محر ف دوشن . 

۸ و زگرد :درا یت دره‌عنی کنایی بکاد دفته ومعتی‌اصلی آن زرد و هویج 


است . هویج ۰ ماو داست ار نا عر بی «حویج» مخفف حوائج‌بمه‌نی لوازم مطبخ . 


ر یز » «حزر» »مشود ومعنی‌اصلی هویج » همه حبو باتی‌است که در طبخ غذا 


بکار دقد . 


حکایت »٩«(‏ 
شنیده‌ام که دراین روزها کین بیرک .. 
قطعه پروزن شمارة ۱۳ باقافيةٌ مقید . 
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۷۰- در جگوهر : جعب ای‌است که در آن؛ گوهرهارامیگذار ند ونگاه میداد ند . 

۱ - عصا : کنایه‌است . 

۴- هنگفت : بذتح‌اول ۰ بسنی ستبر وضخیماست وبیشتر درمورد پادچه و جامه 
بکادمیرود و بمعنی«بسیاد»عم زیاداستءمال شده ودرزبان معمول بکسر اول تلفظ میشود . 

۳ - خللافت : دراینجا بمعنی اختلاف استعه‌ال شده واین‌کلمه ددعر بی معمول 
نیست و بجای آن خلاف مخالفت میکوبند . 

۴- شنعت : بضم اول» بمعنی‌زشتی ومجاذابمنی سرزنش‌است . 

۵- گربر سفتن : سوداخ کردن مروادید است و دراینجاکنایه از عروسی با 
دختر ان است . 





0( 














باب‌هفتم درتاثیر تربیت 
حکایت (۱) 


نس ۱ 0 2 2 
یکی‌از وزرا؛ سری کودن‌داشت. پیش یکی ازدا نشمندان‌فرستاد که‌مراین 


۳ حج‌ یت # مه ۳ 
راتر بیتی میکن مگرعاقل‌شود. روز گاری‌تعليم کردش ومو ثاننودء پیش بذرش کس 


فرستاد که‌این عاقل‌نمیشود ومرا دیوانه کرد . (0) 
حون بوداصل گوهری قابل تر یت دا:درباو, ابر« اشد 
هیچ صیقل نک-و نیارد کرد از ۵ کد 1 
بک ‏ در بای‌هفت‌کاانه بشوی که حجو نرشد پلیدتر باشد 
وه عیسی/_گرش: بمکه برانه چون بیاید هنوز خر باشد 


حکایت(۲) رد.6 

حکیمی پسران رایندهم‌ی داد که حانان بدر ؛ هنن آموژید که ملك ودولت 

دنیا؛ اعتماد را نشاید وسیم‌وزر درسفر بررمحل‌خطراست. یادژدبیکبار ببرد یاخواجه 
بتفاریق بخورد» اماهنر چشمهٌ زاینده است‌ودو ات پاینده‌وا گررهذر مندازدو ات بیفتدغم 
نباشد که‌هنر درنفس‌خود , دولت است؛ هرحا که رود قدر بیند و برصدر نشیند و 


بیممر لقمه چیند وسختی بیند . 


)۵( 


۱۰ 


)۱6( 
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تست دبس از حاه : تحکم رت 


حو کرده بثاز » حور مردم بردن 


« ۰ كِ ۱9 ۱ ۶ ۰ ۰ 
وقتی افتاد فتنه‌ای در شام هر کس از گوشه‌ای‌فرارفتند 
اک ی ِ- 1 ئ 
روستازاد ان حااوس‌ سین به ورب-ری و-ادشاه رفید 
پسران ور ناس 2 بگ‌دایی به روسیا رفتند 


۱ ۴ رم 
مبر اث ددر خواهی علم ددر اموز 


کر مال پدرخرج توان ۹1 به‌يك‌ر وز 


یکی ازفضلا تعلیم ملکزاده‌ای همی‌داد وضرب بیمحابازدی و زجر بیقیاس 
کردی باری» پسر از بیطافتی شکایت بیش بدر بردو جامه ازتن دردمند برداشت. بدررا 
1 2 1 : 3۳ ۰ ِ خا ی 
دل بهم آمد. استاد را بخوانه و مت : بسران احاد رعتت‌را حندین حفا و «ویح 
روانمیداری که‌فرزند مراء سبت حیست ؟ گفت : سبب آنکه سنا ندیشینده پاید 
که وحر کت‌بسندیده کزدن همهًخلق راعلی‌العموم ویادشاعان راعلیالخصوص؛ 
بموجب 13 بردست و زبان ابشان هر حه رفته شور هر اه به‌افواه وید و 
وولو فعل‌عوام لناس راحندان اعتباری نباشد . 
۳ کر صد نایسند 3 ز ددوش 
رفیقانش :یکی .از صبد, نتدا هد 
واگ ایک بقل ی ک وید بای 
از,اقلملهایعه افلم کی رن 


1 9 ۳ و ۰ 
پس‌واجب آمد معلم پادشه‌زاده رادر " تپذیب اخلاق خداو ندزاد گات 





متن باب هفتم ی 
ی بان رم ۳ احتهاد از ان مش گدر ادن که‌درحق عوام ۳ 
دیش ادب نکنند دز برد کی "ولاح‌ازو برخاست 
""جوب‌ترراجنا نکه‌خواهی‌مج شود حدكث» حز با تش؛ زاست 
۳۲ اه 
او اذا ما ارت ۱ اه ۷ بلح وم ۳ 
2 آن طفل و <.ور را (0) 


ینف 6 حفا پم از ترش راد 
۲ ِ ۰ 2 : ۲ ۲ 
ملكراحسن تدپیر ذقیه‌و تقر بر جواب‌اوموافق‌زای امد خلعتو نعهت ب<شید 


وپایه منصب او بلند کت 


کات 3 


معلم کت بی رادیدم در دیا مغرب » ترفروی تاخ گفتار » بدخوی (۱۲۰) 
مردم آذار , گدا طبع ناپرهیز کار . کهعیش مسلما نان به‌دیدن اوتبه گشتی و 
خواندن فر اش دل‌مردم سیه کر دی.جمعی پسر ان‌پا کیزه ودختران دوشیزه بدست 
حفای او گرفناد , نه و خنده و نه‌یارای گفتاد که ار شمین یکی را 
طیاچه زدی و که سای بلودین دیگری‌شکنجه کردی.ا لقصه شنیدم که‌طرفی 
ازخبانت نهس او ملوم ور دنك و بزدند و بر ند ند ومکت او را ب‌صلحی داد ند ۱6۱( 
بارسای سلیم ؛ هد حلیم 44۰ سحن بجز بحکم صرورت کت رح آزار 
کر بر زب نشق ف فتی: کودکان را هیبت استاد نخستین از برفت ومعلم دومین را 
اخلاق " ملکی دیدند ويك‌يك ""دیوشدند. به‌اعتماد حلماو , عام فراموش کردند 
واغاب اوقات بباز بچه‌فر اعم دس * ولوحدرست نا کرده درسرهم‌شکستندی. 


""استاد و معلم چو بود بی آزاد ۲ "خرسك‌بازند کود کان‌در بازاد 
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بعداز دوهفته بر آنمسجد گذر کردم معلم او لین‌رادیدم که دل‌خوش کرده 
بودند و به مقام خویش ۳ انصاف » بر نجیدم و لاحول کفتم که در باره 


۳۷ : كِ ۲ ۰ 
ایس راء‌علم »که حرا کردند ! بیرمردی ظر یف پا ندیده بشنید و بحندید 
و 5 9 
۸ ۳۹ کم ِِ" 
(00 یادشاهی‌پسر به مکتب داد لوح سیمیش رک نهاد 


برس لوح او نیشته بزد جور استاد به که مهر پدز 


حعکایت(ه) 
پارسازاده‌ای را نعمت بیکران از *تر که "عمان بدست‌افتاد. ‏ فسق و 
فجور آغاز کرد و "مبذری پیشه گرفت.فیالجمله نما ند از سائر معاصی منکری 
(۱۰) کهنکرد و *هسکری که‌نخورد. باری‌به نصیحتش گفتم:ای‌فرزنددخل آب دوانست 
وعرش , آسیاب گردان» یعنی خر جفر او ان کردن هسلم کی کال 


معین دارد. 


هِ« 


"حو دخات نیست خرج ۳ کن 
. 3 ‌ 
که مب ود مالا حان س-‌رودی 
(۱۵) ۳۳1 باران بکوهستان نمارد 
به سالی : دحله کمور خشك رودی 
عقلو ادب بیش آکیر و لروو اعب بگذار که چون نعمت‌سیری شود مختی‌بری 
ام 1[ ۲ ۲ 
ویشیما نی خوری ۰ دسر از لذت نای‌و نوش . این سجن درل وش نناورد 
وبرقول من اعد اسرد و گفت: راحت عاحل به‌تشو یش *محنت آحل»نقص 


کردن خلاف رای خردمندان است . 


مت باب هفتم 0۸۷ 


ث_ ت ۱ . ۰ 4 
خداو ندان کام و تعکاختوم حرا سحتی در ثد ازبیم سحتی 
پروهادیکن ای‌یاردلافرود عم فردا زشا ید خوردن امروز 


قکیف مرا که درصدرمروت زهستهام وعقد فتوت بسته وذ کر انعام درافواه 


عوام افتاده . 
" ه رکه ع شد پاستاو ارم بای نشاید ند بر ددم (0( 
نام نکویی جو برون‌شد بکوی در نتوانی که بسدی بروی 


دیدم که ز(صحت نمییذ برد و دم گرم دن در آهن سرد او ای ند ۰ ([ 
ماسح رم وروی از مصاحت :۳ نیدم وقول کاردا اد بست که گفته| ند 


گِ ها 0 2 صتص 0 و ص99 سا 
بلغ ما علیّك فان 9 تقلوا فما عللك 
" گرچه دا نی که زشئو ند کی هر حه دانی ز نیکیواهی و بند (۱۰ 


زود باشد که خبرء س بینی بدو بای اوفتاده اندر بند 
دست بردست مین ند که ددیع زشنه-دم <-داتث دانشمتده 
9۹ 

نکبت حااش بصورت بدیدم که 


آمد؛ 


تا پس‌ازمدتی | نحه اندیشهً من بود از 
اندوخت. دلم ازضعف حالش بهم بر 


باره پاره م مبدوخت و لقمه ۳ همی 
اك باشیدن ۰ (۱۵) 


مرو ت ندیدم‌درحنان حالی دیش درو نش را به‌لامت خر اشیدن و نه 


بادل خود رکفت : 
نیندیشد ز. رود اتنکدستی 


۷ 
حریف سفقله درد بایان مسمی 
۸ . ۲ 
درحت ا ندر بهاد ان برفشا ند زرمستان لاحرم پس رگ ماند 


)٩( حکایت‎ 


پادشاهی پسردا به‌ادیبی داد و گفت : این فرزند تواست تربیتش همچنان 











0۸۸ شرح گلستان 
کون > ازفرزندان خویش" گفت: فرما نمدازم:سالی حند براو مت کر ده ۰ 
4 رفررندان -<ویش. دعت: فرماس‌دازم. سالی جند براوسعی دردو 
ِ 4 0[ در 
بجایی نر سید و بسر ان‌ادیب در فصل و بلاغت منتهی‌شد ند. ملكشا؛ دا نشمند رامو اخذت ۱ 
: ۳ ۰ ۶ 
راد و معاتمت فرمود که وعده خلاف کردی ووفا بحا نیاوردی. گفت: بر دای 
خداو ند روی زمین دوشمده ۹ ثر بت رز است وطبایع ۳9 
(6) ور سیم و زر رریعا ار همی 
در «مه ی نباشد زر ,و سیم 
سهیل 


حا"۳ 


2. 


برهمه عالم سس تا بد 
"انبان میکند جایی ادیم 


حکابت (۷) 


() یکی راشنیدم از پیران مرربی که مریدی را همیگفت :ای پسر چندانکه 
تعلق خاطر آدمیزاد به روزی است. ا گر به روزیده بودی به مقام از ملاگکه 
در ۱ 
فراآموشت د ۳ آن حال 
که بودی نطعه مذفوف مدهوش 
(۰ روانت داد و طبع و عقل و ادراك 
حمال و نطق ورای و فکرت و هوش 
نت مرب درد بر کف 
دو بازویت مر کب ساخت بر دوش 
که رت پنداری ای نایز همت 


که خواهد کرزدنت روزی فر اموش! 





متن باب هفتم ۸۹ 
جکایت )۸( 
آفرانی را دید که و 
با لك مشوول بوم امه ب بما ذا ۱۱5 تست ولایغال نس انیت 


بعی 5 خواهند پرسید که درا چرست؛ ان پدرت گیست 0 


7 حامةٌ کمبه را که میبوسند او نه از " کرم ببله نامی شد (0) 
با عزیزی نشست روزی چند لاحرم هه‌چو اک کر 


)٩( حکابت‎ 


۳ 1۹ 1 
درتصا نیف حکما آورده‌انذ که کژدم راولادت مع‌ود نیست چنانکه دیش 
۱/0 . ۰ ۰ 
حیوانات را مرالم احشای مادر دا بخور ند و.شکمش دا بدرند و راه صحرا 


1 وا پوستها که در خانه کژدم بیتند ار آن ات باری این ند بش 


۱۰ 
بو9 کی هکت ۱ من برصدق این و آهی مىدهد و <زچنین 
نتوان بودن. در حالت خردی رامادد چنین معامات کرده| ند لا<-رم در پوز کت 
چنین مقبلند و محبوب ! 
۳ ۱ ت ک ی نب 
سری را پدر وصیت برد ی جوانه‌رد. یاد دیراین سد 
ه رکه با ال خود وفا ند نشود دتم و دولته؛-د 
(۱۵) 


ٍ ّ مه 1۳-۳ : ۷ 
کزژدم ۳ حر | به‌زه‌ستان درف نی ٩‏ اکعت به‌تابستانم چه حرمت 


است که به‌زمستان نمز بیایم ِ 
حکایت ۱۰1 


ما۳ +۷ ‌ ‌‌م 
ذقبره درو یشی حامله بود. مد ت حمل بسر آورده ومراین‌درویش را 


همه عمرفرزند نیامده رود کت :اک خدای عز وجل مرا پسری دهد جزاین 
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خرقه که پوشیده دارم هرحه ملك من است ایثار درویشان کنم . اتفاقا چبر آورد 

و سفر؟ درویشان بموجب شرط بنهاد. پسازجند سالی که ازسفرشام باز آمدم به 

محلت آن دوست بر گذشتم وازچگونگی حالش خبر پرسیدم. گفتند: بسه زندان 

شحنه دراست. سبب پرسیدم. کسی گفت؛ سرش خمر خورده است وعر بده کردهو 
( خون کسی دیخته وازمیان گر یخته وپدررا بعلت‌او " سلسله برنای‌است‌وبندگران 


بر پای. گفتم: این بلارا به‌حاجت ازخدا خواسته است . 


۰۷۹ ۰ : 
رنان باردارای مرد هشیار ۲۹ وت ولادت مار ایند 
از آن بر تردات ح 9 که فرزندان " ناهموارزایند 


حکابت )۱۱( 


) 


۰( طفبل بودم که رک را پرسیدم‌از بلو غ. گفت: درمسطور آمده است که سه 
نشان‌دارد: کی تاره سالگی ودیگر احتلام وسیم بر وش انز 
حقیقت يك نشان دارد و بس. آنکه در بنه دضای حق حل وعلا بش از آن باشی که 
دربند حظ نفس خویش وهر آنکه در اواین صفت موجود نیست ۰ محققان؛بالغ 
نشمار ندش . 

(۵) بصورت اد شف اه ی 15 چل روزش قرار اندررحم‌ما ند 

و۳5 "چل‌ساله‌راعتل وادب‌نیست بتحقیقش نشاید آدمی خواند 
وا و لعف است آدمیت همین نقش "هیولانی مینداد 
هنر باید که صورت میتوان کرد بهایوانهادر.از""شنگرف""وزنگار 


چوانسان را نباشد فل و احسان چه فرق از آدمی تا نقش دیوار؟ 


بدست ۰ آوردن دنا "هت نیست یکی دا گر توانی دل ندمت با 





متن پاب هفتم 5۹۱ 
حکابت (۱۲) 
سالا ور اه درمال شاد گا 9 افتاده بود تا 2 در آن سر 
لی ثزاعی درمیان : ت جع بود و عی <م زد 
پیاده. انصاف؛,درس‌وروی هم افتادیم وداد " فسوق و جدال بدادیم. کجاوه نشینی 
را شنیدم که با "عدیل خود میگفت : یاللمجب؟ " پیاد؛ عاج چون "عرص 
ار نج بسر میبرد رن میشودرعنی به‌از آن مراد کل نود وپیاد گان‌حاج, (0) 
بادبه بسر بردند و بتررشدند . 
4 جخ2 
ازمن ک حاجی مردمگزای را 
کی بوستین خلق یه ازار میدرو 
4 ۲ ‌" 
حاجیتو نیستي‌شتراست ازبرای[ نك 
بیچاره خار میجورد و بار میمرد ۱۰ 
عکایت (۱۳) 
هندویی " نفطاندازی‌همی آموخت.حکیمی گفت: ترا که خانه _ نیین است» 
بازی نه این است . 
از ندانی که سن عین‌صوان است» ی 
و آنچه دا نی که نه پیکوش‌حوب‌است»مگوی (۱۵) 
حکابت )۱( 
هردیکی را چشم دردخاست. بیش رافارای رفت که‌دوا کن. بیطاراز آ نچه 
درچشم‌چپار بایان هر د دردیدءه او کشید و کورشد.حکومت به‌داور بردند. گفت: 


برآوهیچ تاوان نیست.ا گراین؛ خر نبودی پیش بیطار نرفتی. مقصود اذاین‌سخن آن 
است تایدانی که هر آنکه‌نا آ زموده را کار بزر کی فرماید با آ نکه‌ندامت بردبنز ديك 
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خردمندان بخفت رای تلو رک ۱3 


اند هوشمند دوشن رای بفرومایه کارهای ‏ " خطیر 
۳ بوریاباف| گر جه‌بافنده‌است نت ندش به رگا مر و 


حعکایت (۱۰) 


1 ۱۰۸ ۰ ۰ اور ای 
)0( یکی‌دا ازبزرکان " امه بسری وفات یافت ۰ بر یدنه که ۰ توق 


و س ۳ 

دورش<4 نویسیم؟ گفت: یات کتاب هجید را عزت وشرف بیش‌از آن است که روا 
: ۱9 ۰ ۰ 

باشد برحین حایا نوشتن که تفرو وکا زدرره و خلایق براو گذر ندو 


کیان بر اوشاشند. ااکر و وت چیزی نویسند این دو بیت کفایت است : 


25 که 5 سیزد در بستان بدمیدی حه خوش‌شدی دلمن 
(۰ .0 بگذرای دوسبت ۷ بوقت ببار سیر ه بیمفی دهمده از ککنال من 


حکابت )۱3 


2 ازحداو ندان تعمت ا کی ٩‏ ۳ ۳ بنده‌ای را دست ویبای 


بازشایی بریک 
استوار بسته عقوبت همی کرد. گفت: ای‌بسرهمچو تومخلوقی‌دا خدای عز وجل‌اسیر 
< م تو گردانیده است وترا فر وی فصیلت داده. ۹۵و مت باری‌تعا لی بجای آر 


(۵) وحندین حنا بروی میسند. نباید که فردای قیامت به از تو باشد و شرمساری بری. 


" ین‌بنده مگیر خشم بسیار جورش مکن و دلش میازاد 
او را تو به ده درم خریدی ] نه بتدرت آفریدی 
این‌حکم وغرور و خشم تاجند! هست از تو رک خجداو ند 
ای خواحهارسلان و آغوش فرمانده خود هکن فراموش 


درخر است ارخواحة عالم صلی‌الله علیه و آله وسلم که گفت: و۱0۳۷ 








متن باب هفتم 
ده 
۳ هن 1 بود که ه صالح را به بهشت. بر ند و خواحةٌ فاسق به‌دوزخ. 
تام یه طوع خدمت تواست 
خشم بیحد مران و طیسره مگير 
کته فضیحت یود به روز شمار 
ده آزاد و خن واجدها در ؛ونجول (۵) 


حکایت (۱۷) 

سالی‌ازبلخ ۰ بامیانم دفر بود وراء از حرامیان, پرخطر. جوانی به‌بدرقه 
همر اه ۱ چرخ " انداز» سلحود بیش ژور, که به‌ده مردتوانا کمان‌او 
"۲ زه کردندی وزور آوران روی‌زمین‌پشت اوبرزه‌ین نیاوردندی ولیکن متنعم‌بود 
وسایه‌بر ورده؛ نه‌حهان خید یوس آذر ده رعد کوس دلاوران و نرسدهو برق ۰ 
شمشیر سواران ندیده . 

نها ده دردست دشمن آسیر بگردش نبار یده باران تیر 

اتفافا من واین حوان هردو ددبی دم وان هر آن دیوار قدیمش که پیش 
آمدی بقوت بازو بیفکندی وهردرخت عظیم که دیدی بزور سرپنجه بر کندی و 
تفاع را کنان .کهتی : (۱۵) 

۳ پیل کو؛ کف وباژوی گزدان بسن ! 

شیر کو ء تا کف و سر پنجةً مردان بیند ! 

مادراین حالت» که دوهندو آزششنگی س بر آوردند و آهنگ قتال ما 

کردند. بدست یکی چوبی ود بقل آن دیگر"۳" کلو خکوبی . جوان‌دا,گفتم:چه 


پایی ! 


۷ ۹ ۱ شرح گلستان 


۳ 2 0 
بیارانچه داری زهردی وزور که دشمن بای خود.آمف بگود 
تترو کمان رادیدم ازدست حوان افتاده و ارزه بر استخوال . 


ظ 


" نه هر که موی‌شکافد بتیر‌جوشن"" خای 
بروز حملة حنگآوران بدارد بسای 


(6) چاره جرا ندیدیم که رختو سلاح وحامه رها کردیم و حان سلامث 


بیاوددیم ۰ 
به کارهای گران هرد کار دیده فرست 
که شیر شرزه در آرد بزیر خم کمند 
حوان اک ج.ه قوی بال وپیلتن باشد 
بجنگ دشمن» از هول و 3 


۱۰ 
نمرد» بیش مصاف آزموده معلوم است 
حجنانکه ملد شبن ع 6 شش داشرد 
حکایت (۱۸) 
كِ ِ 
توانگرزاده‌ای را دیدم وی وگو بدر نشسته و بادرو یش بچه‌ای مناظره در 
نگ ِ جح 2 .۰ ۰ ۴ 
(۱۵) پیوسته کصندوق ثر بت بدرم اد است و و رنگین. فرش" "رخاما نداخته 


و خشت بیروزه‌در آوساخته. به گورپدرت چه ماند خشتی دوفراهم آورده و مشتی‌دو 
خالك بر آن پاشیده. درویش‌پس‌این بشنیب و گفت: تاپدرت‌زیراین سنگهای گران ِ 
بر خود بجنبیده باشد پدرمن به بپشت رسیده بود . 


ی 


و و و مر 1 
موت الققر اء راحه وموت الاعنیاء جسره 
خر هکم ید و پیشاه 


۱۳ 


آسوده‌تر کند رفتان 








متی‌باب هفتم ۹۵ 





۱۳ 


مرد درویش که با رستم قاقه کشید 
بدر مرگ همانا که سیکیاد آید 
و آنکه در نعمت و آسایش و آشانی زيشت 
مردنش‌زین همه‌شات نیست که‌رشخوار آید 
بهمه حال » اسیری که زبندی برهد ( 
راز حال امیری وکه ‏ کرفتاز :| [یک 
حکایت (۱۹) 


دز دا در‌سیدم درمعنی‌این حدیث 
۳ دی عدوك نك سك 2 هبسک[ نکه هر آن دشمنی 
را که باوی اتعتتان کنی دوست گردد ۳۹ تفس را که چندانکه " مدارابیش 7 ۱۰ 
مخا لعتز بادت کند: 
۳ فرشته خوی شود آدمی‌به کم خوردن 
و گرخورد چو بهایم بیوفتد جو " جماد 
مراد هر که برقآنی مطیع امر تو گشت 


۰ ۰ ۱۶۱۲ 
خلاف * نفس که‌فرمان‌دهدچویافت" مراد ۰ (۱۵) 





۱۹/۵ و۷ 7 


و ‌ وا ۰ مت 
مضه جدال سجدی با مدعی) دربیان توانگری و درویشی بح 
: وق وان ور 
یکی درصورت درو دش ها" نویر سیرتر ایشان درمحفلی دیدم نشسته وشعی پر 7 
درییوسته * ودفترشکایت تم ون 0 ان آغاز ها سس بدینجا رسانیده 
۰ #صاح طاین 7 


کدزطررزن تن رد < آدستٍ قترت ت است و تواتکر را ان ارادت‌شکسته. 2 


ات ۳ 


ای - ۱ ۱ 2 اک ِ 
راد رد رز خداو ندان نعمت را ارم نیست 


ور ۱ ۱/۳ 
مان معاغاین تحرر) 











۹ شرح گلستان 
رب / ‌ ر‌ 
) #ِِ 4 نعمت بر کا 


ات مت بزر 





‌ و ۹ سحت آیرن و گفتم: ای بار» 











7 موش نام عار 
6 1 
چپ سس | / توا نگ ران ِ مسکینا نند و خیرم کوشه نشینان و مقصل د زاثران و کف 
ی سس مت ۳ وا ۳ ۰ 
مرو رک 9 ۱ ا فتاه ومتحمّل بار گر ان ازیرَراحت ت دیگرران دست تناژل بتوا آنکه 
| گم رش 
رن که متلقان فزیخهمان بو ی له ۱۳ هن ۹ اداثل و پیران و 
+ ۲ اتومار 
رو ۱ ی ی کار اف ۱ 
کی رف آقارب و9 جیران رس موه ی جر( رل تس نت 
رال 2 ی رو )کل طر/ ۱ 7 
هر 9 9 ز ۳ ۱ 1 رال" 
0 ما و 9 نگ ران دا وقف‌است وی ۳ 0 | رش 
92 از و رز رف رز جر 9 ۳ ار 
ای هر سرد یا لد « یاه رما دنا )۳ و کات قط اعتاقه 0 
و 2 ِ ك من + از نت وفبار رهو ری هد یو ور د بانی زوس 
يم یه ۳۶ لته تیم به توالت ايشان رس کوک نتو[: مار 
0 ی 0 بل نا 
( ۷۲ لو ضرف تا تربار 


هرا که 
3 


ِ ۱ : ) جزاین" " دود کمتو آن‌هم " دی یا * (شگل) 


در 
ب ۹۵ ود اگرقدرت جودستم | شود تاتگرا ان هک مال 
1 9 
للرامأ ی حفل 
" مز کی دار ند وحامةٌ باه و" اعرض , مصون رن قوت طاعت در لقمة نت 
باس رق؟ ۱ 


رپس لطیف است وصنحت عبادت در سوت تیف دیدا است که ازمعدءخا لی چهقوت آ ید 
ث‌ > 


کت ۳ 2 6 





_ 9 
وازدته ی جه مرو دازام ۳ آچه و ازدست گرسنه ص خر ۰ رمرگلع 
1 ۱3۲ مرچ ۱۳ دورن کل ص نع 3 
۱ ۱ شت* 0 حسید که شود وح و آباهداواش 
4 9 ۱ 2 اش وی ۳ 5 :1 
(۹۵) موز کرد آورد _ و تست 


ما ِ بود زمستا نش ملر دار" سب 


16 رلک - آزطم 
بافاذه با ومع در ز تنگدستی صورت نبندد . ۳ «حر 





مهو #۴ 
7 سس 
7 . ۳ 1 ن (مت " جرد دماج برد اف 
) 2 ون ص پسبتد ۳ عشا نقسته: که 2 كِ ی ماند. مه : 
24۸ 
2 1 به حق ای پرا که روزی را گنت ول سس ‌ 
رو وا مش هل 


زد 1 ام 


پیت اینان یت اولیتر ۹ حمعند ده وک 
خاطر . اسیاب عیشت ت ساخته وبا ما بردا 


5 ی ۱ 


صنماع) 
۳ ید 0 








ِ 





۰ مر ارت 
و زر : 
میسیب بل عم حدارشه لجع مک بر 
۳2 0 1 ۷ 










7 و : ِ 
تِ هفتم و ر وم تی ابا ۵ 


مه رو 





۶ ۱۷۲۱-۱۷۰ 
اعد اند شرانک او 0 ودرخبر است : 
ی دار - م(مز مرکا رو کر سکاو سم یاف جوا ارو اند 
5 بو هه الدا وت 1۶ 
و كِِ الوجهو دنی لد رین کگیتا 3 دمامیر علیه !لام 9 ِ ری 
2 و 7 ی + و ۳ 2 ریت ۳۵ 
ی - ۱ احه علیها لس و 
فقلهنزر2 الفتر فحرکٍ د کر م: خاموش !که اشارت ح<و حه علیه #۷ 7 
طا بفه‌ای است که مرد ان رضاء ( و تسلیم تیرقضا . نه آینان که . اراد که وم 
را کي ۵ 1 4 سار ۶ ۳-3 9 ی 5 ۳ 
1 روش دوشند و 1 دار فروشند * رد تا ابر تناها 2 (۵ 





۳ 


+ ۰ بر 3 
او زو 1 


27 ان رن ری مر رد رقم یم 
اب۰0 


ی طبل را با و بل میج 





۲ 6 در 7 4و و و مارا 0 92 .راو * ۱ 
الراهری وال زری(هل س) ی توشه حه 7 ۶ ۷/۸ ۱ 
موفلن ِ 9 6 ۷ ۱ 
۱ 69 طمع از حلق ی *اردردی 

ادن فارع ِ : ظ 
یک ۰ ۳ سه ۱ انه ه‌ ۸ ِ 

4 سمیح هز ار (دا 2 ترا گ بت ی 7 


0 ۳7 


[ 3 , ۲ / کر 
رف یا قوش ب کی "تفت آن که ۳ کِ 0 سم 





‌ رت درف سا 
وه نشاید جز بوجود نعمت ؛ برهنه‌ای, پوشیدن با در اه رخاری کرهدن 


تسج :۳ درا ده ‌ِ 





7 ارات نب ام 2 
۳3 هد نب ی که 1 حل‌وعا در 7 یک كِ ال بوشت. خبر ده که 
0 ) (صه مات تس پا 


6 ار ) #سوا بر 


الای یه اولك هم 9 معلوم تا 









۳ ۳ 
ی ۵ ۱۸ 
است وملك فراغت » زیر تین دق موی 
4 ۳ ۰ ی هد 
تشنگان را نماید آندر خوان 1 1 به و 6 حشمةٌ 4 , 
حال ی که من این شخ بکفتم عنان طاقت درو یش از دست رتحمل بر‌فت ۰ 
تح زان کشیل واسبٍ قصاحت درمیدان * وقاحت رنه ِ و اند و 


ی 5 چندان نله در وصفب ایشان و وشخنبای د در یشان یگ ی که وهم 6 


لب ۰ و 


که 7 افند یا کلید خزانةً رای ۲ مشتی ۳۱ معچت 
‌ ُ 


و 
۱ اه فرن»۱_ر/ 


"اینای جنس مارا به مرب کر ٩‏ ۸ ید عیا ب-4 و 7 حه 1۹ رو ۰ 














ئ 


)۱6( 





9۹۸ 








شرح گلستان 
ان مشتغل به‌مال و نعمت ء مفته ن‌حاه و وت ء که سجن تک نا 1 
ت 0 
9 نظر و لا یکراعت و با ۳۹ متون دند و فترا را را 
ِ 519 


عرسا م/ به‌بی سروپایی را 1۳ . به‌علتٍ ۱ ی کهدار ند و عز ت جاهی که انم 
۹ یف .۰ 


۱ نشینند وخودر | بپتر آزهمه دینند ونه ۳۰ دار ند که سر ۳ 





(9 بردار ند ۳ ازقول و ان : 7 از دیگران کم است 





وبه نعمت بش ۰ شور توت کات و بمعنی »درو یش 


2 ۱ ۰ ۰ 
ر ‏ بمهشر به مال "کند رکن۳ برحکیم 
کون " خرش‌شمار : وگ گاو " عبر ات 


۹۸ 
ت میا دومع ُداوندان گنه تن " علط کفتی که 
( -خم» (صم را ( هم ۳۳ ( 622 
چدی رس مفاید ۱۳ حور ۱۳ آزار تدو نمیبارند و چشمةٌ آفتابند و بر کس 


و 





۰ 7 ۰ ص‌ .۰ 19 ۱ 
نمیتا بند. رم کب استطاعت سوار ندو تمیر | نند . قدعی د بر خداننبند و درمی ده 0 


0 5ج 4 0 
من وادی ندهند. مالی بمشقت فراهم آر ند و بخست‌نگه‌دار ند و بحسرت ی ۰ ۸ ۸ 
» ۰ سلت سس تن 
۲ 
حنانکه حکیمان گفته| ند: 
به " آر نج وسعی» کسی نعمتی به‌چنگک آرد 


رسیم بخیل ازخالك وقتی‌بر آید که وی درخالك رود. 


دگر کس آید و بی‌سعی و رنج بردازد 
گفته‌ش: بر بل خداو ندان نعمت وقوف نیافته‌ی‌الا بعلت گدایی»و گرنه 
ه رکه طمع یکسو نهد » کریم و بخیلش ۳9 تماینر کت دا ند که زر حست 
و گدا دا ند که جک ککهتت گت : به‌تحریت .آن همی گویم که متعلقان بردد 


1 3 1 ۱۷ ۰ ۰ 
بدار ند و" "غلیظان شدید بر گمارند تا ۳" بارعزیزان ندهنه ودست برسینةهاحب 


تمیزان ردو و ۳۹۳ اینحا وه تست ودرا نات ؟5ع9ه باشند . 


متن‌باب هفتم 0۹۹ 





وان اوه ععروقعت وعداییر آوژای. تلبت 
| زمره "خوش گفت برده دار ۴ در سر‌ای نیست 
گفتم: بعذر ۸ ی متوقعان بیجان آمده| ند واز ۰ وقعغ گدایان بفغان ( ۱ تر؟ ریسا 
و "ال عقل"است که ۱ گن وبگف بیابان در شود؛ چشم گدایان بر شود . تجم و 
احل طمع به نعمت دنا ك زشود همجن ۹ حاه بشیتم (0( 
هر کجانتحتی کشیداةای تلحی دیده‌ای را بینی خود را به شره در کار همای 


اسد و حلال از 


وی ۲ 1 0 بِ» : ی 
مخوف اندازد و از توابع آن نبر‌هیزد واز عقوبت ایزد #ر 


حرام وتان 
ّ و را "گر کلوخی تشر یک رشادی برجمد کاین اشتخّوا نی‌است 
ند لکیم الطبع پندارد که خوانی‌است (.) 


۱۲۷ 


اما ""صاحب دایا ۳ به‌عین عنایتر حق ۲ ملحوظ است وبه‌حلال ازحرام 
ها ۲۷۵ نکار که تفر بر این سخن نکردم و برهان و بیان‌نیاوردم» 
| نضاف از توتوقع دادم . که دیده‌ای دست" دتایی بر کتف » بسته ایا ینوی )2 
بز ندان در نشسته"" یاپردهء معصومی دریده یا کفی‌از"" قصم بریده » الا بعلت | 
درویشی. شیرمردان رایحکم ضرورت در " نقبپا گرفته‌اندو کعبهتا,سفتهو (۱۵) 
محتمل است آ نکه‌یکی راازدرو یشان ۳ نفس امّاره‌طلب کندچوقوت" " احصانش 
نباشد؟ به‌عصبان مبتلی گردداکه بیان وفرج وناب دو فرز ند يك کم 
مادام که این یکی برحای استآن لک بر بای است . شنیدم که درو یشی رادیتا 
هرا رن ۳ اد گید ۲ب رت اقا گر فنید؟ بآ نکه شرمساری برد بیمسنگساری بود. گفت:ای 
ح ۳ 


مسلمانان,قوت ندارم که ژن کنم وطاقت نه که عبر کنم . چه کنم ؟ 








سس ۸ 77.۰5 
تن شرح گلستان 
۰ 





۰ 


0 ۳ ۱۳۳ 
۲ ررم اه فی‌السلام وازحملة مواحب سکون و جمعیت درون که مر 
ح ط بر 


رک ۶ 
توانگران‌دا میسرمیشود» یکی آنکه هرشب*" صنمی دربر گیر ند که هر روژیدو 
جوانی آزسگیرند» صبح تا بان را" دنت از "صیاحت او بردل وسروخرامان‌را 
بای از خحالت و 5 - 
(0( ۳ خون‌عز بز بزآن‌ذرو برده‌حنکک سر انکشتها کرده عنا بر نگ 
محال است که با حسن طلعت کی کرو با قصد قاهی کت 


۱۳۹ / ام 
دلی که <ور بشتی ربود و یغما کرد 


کد الدات کح مبلق تال 


ی 


۳ 


ِ حا ی م ه 


و 
من ان یدیما اشتهی دطت "بنییر ذیك عن رجم" السافپتر 


۰۱ ۲۲ 
۱۰ اغلب تهىده تان دامن عصمت به معصبت پا 9۹ , نان ربایند . 


" جون بت ام کک ردنت یافت ثیر سد 
33 ۳۹9 ‌ 
کاین شتر؛" صالح است یاخر دجال 


۳:۷ ۱۰ 


حهما یه مستوران بعلت درو یی درعین وساد افتاده| ند و ۳ 
بباد زشت‌نامی برداده . 


با کرسنگی‌قوت برهیز تما ند افلاس‌عنان از کف تتوی بستا ند 


1۲ ۲ : ۰ ۹ 
۳ نجه گفتی که در برویی مسکنان مسسند ند ؛ ۳ 


)۱۵( 


بود | گرشهری بودی؛ ازجوش گدایان بیچاده شدی و جامه براوپاره کردندی . 
گفتا: نه, که من ! برحال ایشان رحمت ۳ نه که برمال ایقان <سرت 
میخوری. ماء دراین گفتار وهردوبهم گر فتار . و ید3 قی که بر ندی : بدفع آن 


بکوشیدمی و هرشاهی که بخواندی , به‌فرزین بیوشید می تا ( "تقد کنسة همت 





متن باب هفتم ۰۱ 





۲5۲ ۶ ۲ و 
حعبه ححت همه بینداحت ۰ 


/ رت مکی از له فصیح 


‌ ء ده 
کورا حجز آن میا لغة سار نبست 


در باخت و نس 


دین ورژومعرفت که سخندان سجع گوی 
پردر سلاح دارد و کس در حصار نیست 0( 
تاعاقبة‌الامر دلیلش نما ند. ذلبلش کردم. دست تعدی دراز کرد و بیهده 
گفتن آغاز. وسنت جاهلان است که چون بدلیل ازخصم فرومانند. سلسلةٌخصومت 


بجنبا نند. و رت تراش بهحجت بایسر بر نیامد » به جنگش برخاست که 


۲۰۷ ۳ لا کت دشنامم داد» سقعاش گفتم. گریبانم درید "۳ "زنخدانش 


۳۵ 


15۹ : : ۱ هد 
او درمن و من دراو فتاده خلق از بی ما دوان وخندان 
انگشت تعجب جمرانتی از گفت و شنود مابه دندان 
القصد. مرافعة ایندخن پیش فاضی ری ) و به حکومت صدل داضی 
شدیم. تاحا کم مسلما نان مصلحتی جویدومیان‌توانکران ودرویشان فرقی بگوید. 


0 1۹۲ : ۲ : 
فاصی حو حلت ما بدید ومنعاق ما پشنید» سر بچیت تعکر رو برد و س‌از تامل 


(۱) 
ار ورد و گفت: ای که توانگران‌رائنا گفتی و بردرو یشان حفارو اداشتی» 
بدا نکه درا تک کال است خاراست وی ۱ مار است و برسر گنج»ماراست : 
و آ نجا که در" شاهواراست؛ نهنگگمر دم‌خواراست. لذت عش دنیارا "" لدغهاجل 


ددپس است ونیم درشت را دیوار مکاره در یش .۰ 





۰۲ شرح گلستان 








ود دشن مدرد نکشد طالب دوست 
کنقوا ماو کل و خا وض وافادی بهمند 
نظار کت در بوستالن آکه دید مشك است و جوب خشك. همچنین ادن زمره 
7ص ۶ ها ۱ ان 
توا نگران.شا کر ند و کفور ودرحلقه‌درو یشان» صابر ندو . صحجور. 
ع‌ 
() تک ژاله هر فطره‌ای دزشدی 
۳۰ . ۲ ۳ 
چو "خر مهره بازار ازاوپرشدی 
مقر بان حّق» سبحا نه وتعا لی تو فد ند درو یش سیرت ودره ما کر 


توانگران آن است که غم درویشان خورد وبهین درویشان آن‌است 


9 
ما 


0 ۲ ۲ هم 0 ۳ 2 
که کم توا رازن و ومن بتو عم فهوحسه پس‌روی‌عتاب 
(۱۰ ازمن بجانت درو یش اور و کت ای که گفتی توانگران مشتغلند به مناهی و 


۲۷۳ ,۲ ۰ ۷ 
مست ملاه 4 طا شدای هستند بر ده طع ت5۲ ۳ 5 دی. اصر همت و 
ی ۱ 1 درادن یت 2( 2 


همت. ومین 


دی تن 9 ‌ ۱۳۹ 
کافر نموت که در ند و بم‌مد و ت<ور نف و تدهی رااککتر بهء‌ثل ۰ باران تمارد با 


ط فان 1 ان 1 دارد به اعتماد تکیت ده 7ب ازه‌حنت درا نش اف تست و ازخدا 
9 ۳ 5 ویس فصن لدن 


پتر سی ووگونند ‏ 


رم ۲" گرازنيستي‌دیکری شد‌هلاد مراهست. بطرازطوفاتجد 
ح 0 ۷ ۳ 5 ان تما ۰ رتم 
وراکبات نیا فی هواد جبا م یتفن الی من عاص فی الکمب 
۱۹ 


6 1 و 
دو نان چو گلیم حویش ببرون بردند 
گویند جه عم ۹ همه عالم مردند 
ومی بدین نمط که‌شنیدی وطایغة دیگر خوان نعم نهاده ودست کرم گشاده؛ 


طا لب نامندومعر فت» وصاحت دیا و آأخرت. چون بند.گان حصرت بادشاه عالم 


متن باب هفتم 


عادل؛موّ بدمظفر ما لاک ار انام حامی " ثغوراسلام,و ارث‌ملك‌سلیمان: 


را ملوك زمان» 9 رالدنیاو الدین؛ انا يك ابوبکرین سعدبن ی 
مد 


ادام ال ۳1 پرواجری بالخی ادا ۱۸ 
ای سره کز این کرم نکند 
کک ‏ ی ود نو با خاندان آدم کرد )0( 
حدای » حواست که برعالمی بحشاید 
ترا برحمت خود ادشاه عالم ص 
قاضی‌چون سن بدینجا رسانید واز" "حد قیاس مااس مبالغه در گذرا نید 
بمقتضای ""حکم قضا,رضادادیم واز" مامضی دز گذشتیم وبعداز ""مجارا طسریق 
مدارا گر فتیم رس راز در قدم اک کر نهادیم و بوسه برسروروی هم دادیم و (۱۰) 
ختم سخن براین بود : 
رن زگردش بت شکایت ای درو یش 
که تیه بختی ۰ ا گر هم براین نسق مردی 
توانگرا جو دل ودست کامرانت هست 


بخود » ببحش که ۳ [ آخرت بر دی 











مدا یاه له لٍ ها ۹« 3 و 





را شص ما 9 ۶ یرم ان 5 


۳ 
من حبت نت مک به ۹" منز از واه 


. 1 + لیا .۰ 
ی چه اب تا مه 
-* 1*۲ ۱ 
تمهت .۶ رمطت 2 ۷ ی مه : 
۱ 9 
شه وه ۱ زیهانرر وبا و 








سس 


باب هفتم در تأثیر تر ببت مشتمل بر ۳۰ حکایت 
حکایت ی 
یکی از وزرا سری کودن داشت ۰.۰ 
- کودن : کودن و کودنی درعربی معتی اصلیش یا بو واسب پست نژاد وپالانی .,, (۵) 
است. برفیل و استر هم اطلاق ميشود. جمع آن, «کوادن» است.درفادسی معمول ؛ کودن 
پررشخص کم فوم ودیر وم اطلاق میکردد . 
۳- چون بود اصل گوهری قابل ... 
قلمه پروزن شمادء ۱ پا فافة عطق مردفه . 
۳ - نیارد : از مصدد دیادستن» ۰ یعنی نتواند . ۱۰ 
۴ - دریای هفتگانه : قدما همچنانکه به‌هفت اقلیم ال بودند, هفت دریای 
بزر کک میشناختند . 
در قرآن مجید هم , از هفت دریا (سبعة ابحر ) ت لقمان یه ۲۰ یاد شده : 
و ای لین رم و لین نس نراقت 
کلمات ال انا له رت ترجم : اگر همةً ددختان ذمین » قلم‌باشدو ددیا ۰ (۱۵) 
را هثت دریای دیگی مدد کند و مداد آن شود » کلمات الهی پایان نخواهد بافت . خدا 
هما نا نیرومند و حکیم است . 
۵ - پلید : نجس , ناپاك 
حکایت ۰۲ 


حکیمی پسران راپندهمی داد که جانان بدر هنر ]موزید ...۰ (۲۰) 
- چشمة زاینده ودوات پاینده مه مج ۳ جشمهزا یند» ودو لت پاینده , قدد بیند 


وصدر نشیند , (2مه چینه و سختی بیند ۰ دو بهدو باهم موازنه وسجع دادند . 
۷- سخت است پس از جاه » تحکم بردن ۰.۰ 
پیت بروزن شمايِة ه باقافيهةٌ مقید موصول . 


۸- تحکم بردن : تحکم بمعنی محکوم شدن و متحمل زودبودن : «پس‌از جاه»؛ 


۳ ِ مس ۳ 
۰4۸ شرح گلستان 
۰ ۲ _ ,۳۳ ۰ 
قید است برای «بردن» . 
٩‏ - وقتی افتاد فتنه‌اک در شام ۰.۰ 
قطعه بروزن شمارء ۱ با قافیه مطلق مردف . 
۰ - شام : همان سوریه است که مرکز آن . دمشق است و اهمیتش اذ مان بنی 
(۵( امیه شروغ شده. گامی آن راء, شامات به صينةٌ جمع میثامند. 
۱ - هر کس : برای هر کس: فعل جمع «ر فته | ند» آورده شده . 
۲ وزیری ِ یاء در وزیری» باء مصدری است ۵۱ اینجا بر‌خلاف اعده جهت 
حفظط وزن شعر » ماننه باء نسبت عربی زهدد شده است ۰ بهتر آن است که ضبط جنین با شد: 
به وزیری به‌پادشاه دفتند. 
(۱۰ ۳ - ناقص عقل : کم خرد. صفت است ببرای پسران که مضاف است. قاعدة 
معفول این است که صفت اسم مضاف دا پیش از مضاف الیه بیاود ند . لکن در جایی که 
اشتباه درمیان‌نباشد با بخواهند ایهامی در کار باشد , صفت مضاف دا پس از مضاف الیه می- 
آورند. در اینجا هردو وجه فابل تصور است و میتوان گفت: وزیری که سران خود را 
برای احراذ مقام مناسب تربیت نکرده بأشد» خود هم ناقص ععّل است . 
(۱۵) ۴- میراث پدر خواهی » علم پدر آموژ .۰۰ 
بیت بروزن شمارءٌ ه با قافیهٌ مردف . 


بعد از لفط «خواهی» سکنه ملیح وجود دارد . 


دحکایت ۰۳ 
یکی از فضاا تعلیم ملکزاده‌ای همی داد ۰.۰ 
(۲۰( نظیر این قصه دا به انوشیروان و معلم او سبت داده‌انه و ابشیهی از ماخذ قدبمم 


ءربی» آن حکایت را اخذ کرده و در کتاب مستطرف آودده است بااین تفاوت که خود 
انوشیروان پس از دسیدن به سلطنت» علت از استاد میبرسد و استاد میگوید: تنبیه بیگناها نة 
وی بدان جهت بوده که طعم ظلم بچشد تا بردعیت سم روا زدارد . 

۵- [جاد : افراد.یکان وجمع احداست.احد دراصل‌واحد بوده است.و «واف آن 
بهمزه تبدیل شده است . احد وواحددر دومورد::مترادف‌است یکی دروصف خدای تمالی و 
دیگر درمعنی عدديك . 

۹ - )گر صدنابسند آید ز درویش .۰۰۰ 

قطعه بروزن شمادة ۷ باقافيةٌ مردف موصول . 


)۲۵( 


۷ تیب : مصدرباب تفعیل‌بمعنی اصلاح‌کردن و پا کیزه خوی ساختن . اسم 
مفعولآن مهذب هم درفادسی متداولاست . 





شرح باب‌هفتم 1-۹ 
۷70۱ ون نات مرح ار وب سکب 

ث_-- آنبترم له تباتاً دم | ترجمه: «خدای [نان‌دا به نحوی نیکو پرورش‌دها د». 

ما خوذاست از یه ۳۳ ازسور آلعمران که دربادة مریم آمده است . 

فتّقبلها ربهابقبول حسن و | تبتها نبا حسنا ترجه : پرودد گاد.اودا نیکوپذیر فت 

ووی‌دا نیکو پرورش داد. 
۹ - هر که در خردیش ادب نکنند ۰۰۰ (0) 
قطعه بروزن شماد؛ ٩‏ باقافية مردف دادای ددف مر کب 
۲۰ - فلاح :> رستگاری . 
فلاح از او برخاست : رستگاری ازاودورشد وبرطرف گردید . 
- چوب‌ترراچنانکه خواهی‌پیچ : نظیرازءبی : 


(۱۰ 
گ - و : ۳3 0 ۶و 5 و 
فان . من ادرته فی‌الصبا کالعود بسقی الماء فی غرستم 
حت تالم مورفال با | ی رت مب 


بصرت من بسا 
‌ ۵و ۶ وت ص_ 2 ۶ سر روط 
والیح لا پترك اخلاقه حتی بواری فی ری رمستر 
ترجه ۶ کش را ازکد در کود کی ادب‌کرده باشی ما نند نها لی‌است که در آغاز کشت 
خود از آب سیراب شده با شد. آن‌داپر بر کث وشاداب‌خواهی‌دیدیس از [ نکه خشکیش رادیده‌ای. 
پیراخلاق خودراترك نمیکند مگرآنکه از خاك گود پوشیده شود . 
سعدی خود این مطلب رابه شعر عر بی‌در آورده‌است . 
هقی رم ری تا هه 
۳ - ن‌الفصون ذا قومتها اعتدلت. (۲۰( 
وزنث شماره ۹ .۰ 


تر جمه . شاخهای تاذه داهر گاه داستکنی به اعتدال ددمی‌آید اما داست کردن و 
اصلاح ۰ برای جوب خشك سودی نخو اهد داشت . 


۳ - هر آن طف لکوجور آموز گار .۰ 
بیت بروزن شمارء ۳ باقافیةٌ مردف موصول ۰ (۲( 
ندلاختلافی شبیه‌است بهآنچه گویند : من لم رده الابوان دب الما 
ترجمه : کسی داکه پدروماددادب نکررده‌پاشنه دوز گاراودا ردب خواهد کرد 1 
این کلام‌دا عنصرالمعالی‌به جد خود شمس‌المعالی ۶ بوس, نسبت داده است 
نظیراز سنائی , 
ای نیاموخته ادپ ذ ابوان ادب آموذ ذین پس از ملوان. 





06) 


۱۰ 


)۱6( 


۲۰( 


)۲۵( 





۹۰ وت شرح کلبقان 
درعکساین مطلب دود کی گوید : 
هر که نامخت از گذشت روزگاد نیز اموزدز هیچ موزگاد 
۴ ملك‌د) : مضاف‌الیه مقدم‌است برای موافق وراء آن علامت اختصاص است : 
حکایت «۴6» 
معلم کتا بیدا دیدم دردیارمغرب ۰ . 


6 - کتاب : جمع کاتب به‌عنی نو یسند گان است, ولی‌برمحل درس کود کاناطلاق 
هگ ده ومخثف‌دارا لکتاب‌است , چه مکتب یاکتات دد قدیم , نویسنده و مخصوصاً خط نویس 
تر ببت میکرده است . 

- ددادمورب : مراد ازدیادمغرب , حدعدتونس ومرا کش وا لجن‌ایر است که 
گویا سیروسفرشیخ تا آ نجاپیش دفته‌باشد . 

۷"- ترشروعا 6 تلخ گفتار : صنات دیکر معلم کتاب بنحو جتامع نموده شده و 
صنمت تنسیقا لسنات هم در بادء‌این معلم وعم در بادء معلم‌دوم بطرزکامل رعایت گردیده است. 

۳۸ - زهره : مازا نی جرأت بکاردفته زیرا قدمازهره رامر کن قوء غضبیه 
میینداشتند و معتقد بودند که ترس شدید موجب تر کیدن زهره میشود . 

۱ ۹ - طینچه + طینچه یاطبنجه ممرب طپا نچه بمعنی‌سیلی است . وطپنچهباشگنجه » 
سجع و مواذ نه و تناس دادد . 

۰ -ساق_ - لفظ عربی یمن پا,اذذانوپ‌ایین » جمععربی آن سوق است که دد 
فادسی اسعطال مشود . 

۰ - بلودین ۶ منسوب به-بلور"- ااصل‌بلور ددعنبیپفتنح يا کش باء ویتشدید 
لام است . ديشهة آن لنظ یونانی 620109 بمعنی‌درخشان است ۰ 111271 درزبان 
فر آنسه از همین دیشه آمده» ودرزبان فارسی لفظ فر | ذسه اقتباس شده وبر لیان دابعنوان صفت 
برایالماس وانگفتری الماس تک می آود ند ۳ 

۳۲ ملکی : با دو فتحه. فرشته‌وش. درسبت به ملك بمعنی‌پادشاه. درعر بی‌هم‌ملکی 
با دو فتحه‌میگویندو لی درفادسی جون نت آن فادسی‌است باید با کسرلام تلفظ شود . 

۳۳ - دیو باملاك , متضاد است و دئو در معنتی مجازی دیو سیرت بکاد دفته و 
مبا لغه دارد ۰ 

۴ - لوح درست تا کر ده یکلیف خودرا برروی لوح که بمنزلةٌ تخته سیاه 
امروزی بوده هنوزا نجام نداده بر سر یکد یگ میزد ند ومیش‌کستند ؛ 


۳۵ - استاد ومعلم چو بودبی آژار ۰۰.۰ 


بیت‌پزوزن شمارة ه باقافيةً مردف ۰ 











شرح‌باب هفتم ۱ 





۹ خر سك : مستر خرس است ودراینجا نوعی‌بازی است به‌این تر تیب که خطی 
بکشند وشخصی ددمیان خط بایستد ودیگرانآینه واوداذنند واوپای خوددا بجانب ایعان 
افقا ند بهر کدام که‌پای اویشورداورا بددون خطبجای خودآورد واین بازی‌راعربان حجوده 
"گویند ی لت ای است که فعلا کودکان پنام گر گم‌بهوا دار ند.آما بانی اخیراثری اذ 
کد رک بازی‌است که درزمان صفو یه معمول بوده ودرمیدان نز که شهرراصفهان نمایش داده (0 
میشده است . 
ک رگم بهوا * یعنی به هوای‌ گر کث و به‌تقلید گر کث دستم ْ 
۷ - ابلیس : نام‌شیطان است وهمچنین هر‌شریری را | پلس‌نامیده‌انه . جمعآن 
ایا لسه‌است . دیشهٌآن لفظ یونانی دیا بو لوس بمعنی‌مفتری است ودیا بل درفرانسه و دویل دد 
ات ازاین‌ریشه است (رجوع‌شود به‌اعلام‌قر آن مقاله ابلیس) ۰ (۱۰ 
۳۸ - پادشاهی پسر به مکتب داد ۰۰۰۰ 
مثنوی باوزن شمارءٌ ۱ ۰ 
۹ - مکتت: نا نکه گفته شدمحل‌درس کود کان است. اما .حل‌درسحکمای قرون‌وسطی 
که تخست در صومعه ها تشکیل میهده بنام واوع(1[ خوانده شده و فلسفه آن دودان دا 
اسکولاستيك نامیده‌اند . بتددیج 116016 برمجموعة شاگردان و پیروان يك حکیم اطلاق ‏ (۱9) 
گردیده ومتآخرین» 16016 دامکتب» ترجمه کرده| ندومیگویندمکتب سقراط و مکتب 
افلاطون ان در کتب پیشون فلسفه ۰ بجای مکتب , نحله بکس نون بکاد میبر ده ند وجمع 
نحله , نحل‌بروزن ملل‌است ۰ 
حکایت «۵» 
پارسازاده‌ای رانعمت بیکران ازت رکذ عمان‌بدست‌افتاد ۰ ۰۰ (۲۰) 
۰- رکه : پکسرداء وت ر کة بکسرتاء وسکون داء بمعنی‌ترك شده‌میبا شدو [ نچه‌از 
میت‌بجا میماند. ت رکه ماترك نامید. میشود که مر کپ,است از «ماء موصول و «ترك» فمل 
ماضی . درزبان معمول تر که‌بادو فتحه تلفظ میشود . 
۱- عمان : عموها. عمان جمععم وا لف ونون آن علامت جمع فادسی است , جمع 
عر بی «عم» میشود «اعمام» . (۲۵) 
۳ - قسق وفجور : هردواسم عر بی‌است بمعنی تبه‌کاری . 
۳ - مبذری : اس‌فاعل ازتبذیر بمعنی اسراف, بعلاوء یاع مصدری‌فادسی . 
۴ - هسکر : مست کننده ء اسمفاعل اژاسکاد : 
منکری که نکرد ومسکری که نخورد : باهم‌سجم‌وموازنه دارد . 
۵ - چود خلت نیست خر جآهسته‌ترکن یی 





6( 


)۱۵( 


۲۰( 


)۲۵( 


۲ 


شرح گلستان 
قطعه بروزن شمارة ۷ باقافيةٌ مردف موصول . 
- نایک : نای همان نی‌است که بس‌بی‌«مزماد» گویند 1 
۷ - نوش : بمعنی‌نوشیدن ودداینجا نوشیدن شراب مر اداست . 
زویهمر فته «نای و نوش» بمعنی‌سماع وسکر بکارر فته است . 
۸ - راحت عاجل : آسایش کنونی . 
۹ - محنت آجل : اندوه آینده . 
راحت عاجل ومحنت آجل : باهم تضاد وموازذنه دادنه : 
۰ - خداو ندان کام و نیکبختی . 
نوی بروزن شماره ۰۲ 


۱ - چرا سختی بر ند از بیم سختی : 


ی 5 : - 3 ۲ 
نیب : الناس من خوف الفقر فی الفغزر ترجهه : هردم از ترس بیئوایی دود 


بیئوایی پس میبر ند . 


۲ - هر که عام شد به سخا و کرم .... 

مثنوی بروزن‌شمادة ۰۱۱ 

۳ - علم شدن : شناخته شدن وسرشناس بودن . 

3۳۴ اوه ۵ نه 4 2 
بلع ما علتك فان لم تقلوا فما علك 


ترجمه : آنچه برعهده تواست تبلیغ کن و به مردم برسان آنگاه | گر نبذیر فتند 


کناهی بر تو نیست.دداین‌عبادت؛ «ما» ددجمله اول موصول‌است و«ما» درجملهٌ دوم‌حرف نفی. 


8 - گر چه دانی که نشنو ند بگوی ... 
قطعه بروزن شمادة ۱ باقافية متید . 


-٩‏ تکیت : بفتح نون مصدد مر؟ٌ عربی بمعنی مصیبت» جمع آن نکبات باده فتحه 


در زبان ۳( بکس نون تلفظ میشود 5 


۷- حر یف سفله در بایان هستی ۰.۰۰ 

مثنوی بروزن شماد ۷ 

6۸ - درخت اند بباران برقشاند : نظیر. 

کفاره شرا بخودیهای بیحه-اب مخمور. در میا ن‌مستان تشستن است. 
حکایت "۰ 

بادتاهی پسر را به ادیبی داد و گفت .... 
2۹- منتربی : اسم فاعل از باب ه: به نها یت رسنده و کامل. 
۰ - گر چه سیم و زر زسنك ]ید برون ۰۰۰ 











شرح باب هفتم ۱۳ 

قطعه بروزن شماده ۱۷ باقافیه مردف . 

- سرپیل : »موم ازدیشه‌یونانی ق6280 یکی ازستاره های منظومةً 
وورزروی با مو6دهوه (کشتی مععو) است در نیمک جنوبی .این ستاده بعد ازشری" 
درخشانترین ستاده‌بی است که نورددونی آن /۲۰۰۰ براپر خورشید است . 

این ستاره در خاود میانه اواخر تابستان طلوع میکند ازینجهت قدما میینداشتند 
که در رسانیدن میوه ی را از تأثیرات سهیل میدانستند و همچنین 
میگفتند : چون بر پوست‌بتا بد برخی را انبان میکند و برخی‌دا بسودت چرم ددمی‌آودد. 
ودر بارءٌ ماه میگفتنه : کنان دا میبوساند. بطود کلی فرو غ‌ستاد گان را در پرورشاحجاد 
گرانبها؛. موش میدانستند. شك نیست که اش کیهانی درمحیط زمین ما صاحب اثر است اما 
کار طامی الک مسلم نیست . 
آنچه مسلم است نود ماه در جزد و مد دریا اش دارد . 
۳ - انبان از دیشة پهلوی. پوست دباغت شده گوسفند . 

حکایت «۷» 
تک را شنیدم از پیرآن مر ب ی که مریدی‌دا همی گفت ۰.۰ 

گفتاد پیر.متکی بهآيةٌ ۳ از سور طلاق است : ون یتق‌اله سا 9 


<ِّ 
برزقه من حیث لایحتسب» : 


۳ - فر اموشت نکرد ایزد در آن حال ۰.۰ 

قطءه بروزن شمارة ۷ باقافیةٌ مردف . 

۴ - #دقوق : جسته . اسم مفعول . مقتبس از عبادت قر آنی «ماء دافق» . که 

فاصلهٌ آیه ه از سورء طارق است ومراد مايةٌ نطفه میباشد. 

6 - ده‌انگشتت مر تب کرد بر کف: حکماومتکلمان اسلامی میکویند: خداو ند 
بهر مخلوق همه احتیاجات دا عطا فرموده وحتی از پذل آدایشها بواسطهٌ لطف خویش‌نسیت 
بهیچ مخلوقی ددیغ نداشته است وهرجیز که بهآدمی بخشيده درد نهایت کمال وجمالاست 
وبرای اثبات‌این امر, نظام انگشتان دامثال می آور ند. 

حکابت «۸» 
اعرابی دا دیدم که پسر را همی گفت .۰.۰ 


و قلواه رت هاوگ تدای سیی قوت کید عم 

و ال ارات مسوول یوم القيامه بما ذا | تست ولایقال بمن انیت 

ترجه دوان دمرصع آن همان است که سعدی خود آورده وترجمه تحت‌اللفظی‌آن چنین 

است : ای فرزند عزیزم تو در روز قیامت بازخواست میشوی که جه کرده‌ای و ترانمیبر‌سند 
با که نسبت داشته‌ای . 





)( 


(۱۰ 


)۱6( 


)۲۵( 





(0 


۱6( 


۲۰( 


)۲۵( 








۱ شرح گلستان 


په _ خانة کعبه را که میبوسند ۰۰۰ 

نز اه 

۸ - کرم پیله ء مراد کرم ابریشم است به مناسبت آنکه پیله‌ای ال#کرد 
خود میتند . 

حکایت :> 

درتصائیف حما آورده‌اند که کزدم را ولادت معم‌ود یست ۰۰۰۰ 

6 - کددم : دوم طاررت نامیده میشود و عقرب , با لفظ لاتین 8607۳10 
در فرانسه و انگلیسی 860۳10 همریعه است . همریشگی این الفاظ بواقطه عورت 
دز صورتهای دوازده گانهٌ منطقةا لبروی بوده است. بعضی اذ قدما میان تولد و 
توالد فرق میگذاشتند از جمله میگفتند : عقرب ماننه جائودان دیگر نیست که از يك 
جفت نر وماده متولد شود بلکه مستقیماً از خاك برمیآید. برخی دیگر از قدما در بارة 
عقرب همان پندادی را داشته‌انه که سعدی بیان فر موده است. البته پندادهای قدیم درست 
نیست و عقرب حیوانی است حشره خواد که نیش آن وسیاهٌ صید و آلت دفاعی آن است‌د 
ماننه حیوانات دیگر متولد مشود سدی از پنداد قدم_ا تیه اخلاقی "گرفته ومراد وی 
این است که کسیکه بااصل خود خیانت ورزد؛ خیانت وناددستی فطرت او خواهد شد و 
همواده منفور همگان خواهد بود . 

۷۰ _ احشا : مخفف احشاء جمع حشا . روده و معده که دفیهم آنها دا دروند 
شکم مینامند . 

- بخو رند ؛ به‌صیغةً جمع آورده شده به اعتبار آ که فاعل محذوف آن بچه‌ها 
یا جنس کژدم است . 

۳- بسری را پدر وصیت کرد ۰.۰ 

قطعه بروزن شماره ۱ باقافيةٌ مقید . 

۳ - دوستکام : بمراد دسیده. 

۴ - حرمت : بسنی شکوه و شام ام میم ان ۱ 
فتح و ضم راء . 

حکایت:۱۰» 
فقیر هُ درو یشی حامله بود .... 
۷۵ - ققیره : مراد زوجهة درویش است . 
۷ - حامله : برحسب قواءد عربی باید «حامل» کمته شود زیر ممتهای فص 


به زنان؛ درعر‌بی علامت تأ نیت مکی زد 





شرح بآنهن ۱۰ 


۷ - سفرة دار ان بموجب شرط بنرراد : یعنی جنانکه نذر وشرط کردة بود 
یادان دا میهمانی داد . 

۷۸ -سلدله برنای ؛ ز جر و (بر گردن) . انتخاب دنای» بر آی‌هم سجعی 
با «بای» است . 

۹ - زر نان باردار آک مرد هشیار .۰.۰ 

قطعه بروزن شماره ۷ باقافيةٌ مرردف موصول . 

۰ - ژاهمو ار ء نامسطح؛ در اینجا مجازا بمعنی نااهل ونازساز گاه اشت. 

حکایت :۰۱۱ 
طفل بودم که بز دگی را پرسیدم از بلو غ .۰۰۰ 

۱ - بانزده سالگی ء علامت قطعی بلوع شرعی دد سنرآن است و | گردو علامت 
دیکر یعنی ترشح غدة تناسلی با دوییدن موی برمحل خاص پیشتر اذ این زمان در فاصله 
سالهای ۱۲ و ۱۵ ظاهر گردد, بلوغ مسلم است. درحقیتت؛ بلوغ, ظاهر شدن کمالآثاد 
جسمانی است و برحسب محیطهای طبیعی , مختلف میباشد اما از نطر صلاحیت کادهای 
اجتماعی علاوه بر بلو غ درشد عقلانی هم لازم است و هرمحیطی با در تشر گر فتن ۳( 
اکثریت مردم»سنی رابعنوان‌سن بلوغ‌قانونی تعبین میکنند وددهمةٌ ملل؛سن بلوغ زنان از نش 
تکاح پیش از سن بلوغ مردان است ۰ دد بیشتر کشودهای اذفپایی ۰ بلوغ قانونی مردان 
۱ و بلوغ زنان ۱۸ است. دد ایرآن بلوغ اجتماعی برای‌همه ۱۸ است دمردان‌درهیجده 
سالگی و زنان در شانزده سالگی میتواننه ازدفواج کنند. باری سعدی علیها لرحمه دراینجا 
بلوغ حقیقی یعنی کمال معرفت را اراده کرده است جه آدهی دا دقتی معر فت کامل‌حاصل 
میشود که ذات حق بشناسد وعجز خود دریا بد و بدانه که مشیت الهی خیر محض است‌و 
جستن دضای حق» کمال اننتانی است و مشفول شدن بشهوات و حظ نفس » نشانةٌ ضعف 
عمّل ونادانی است . 

۳ - موی پیش : موی زهاد. در پعضی از نسخه‌ها, موی عانه خبط شده و آن 
ضبط با اصطلاح فقهی موافتتر وضبط اول » فادسی‌است. 

۳ - بصورت آدمی شد قطره آب .. 

قطعه بروزن شمارة ۷ باقافية مردف دادای ردف مر کب . 

۴ - قطرة آب : در اینجا مراد از قطرءٌ آب ,نطفه است. 

۸۵ - چل‌ساله : انتخاب چهل سال, بمنوان کمال بلوغ غقلانی مقتبس از یه ۱۵ 
از سور احقاف است : 
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۱۹ شرح گلستان 


آنتنت حَلم وعلی والدی وان اعمل صالحا ترا ترجمه : که چون انمان یکمال 
نیروی خود دس وبه سن چهل سالگی‌بالغ گردد , گوید : خدایا مرا توفیق ده تا نعمتی‌دا 
که برمن وبر پدد و ماددم ادذانی داشته‌ای سپاسگزادی کنم وعمل شایسته‌ای کم 
که توببسندی و به آن داضی باشی . 
(۵( - جوانمر دی ولطف است آدمیت .۰ 
قطعه بروزن شماره ۷ باقافیهةمردف. 
در بیشی زسخه‌ها , « جوانس‌دی و لطف و آدمیت »ضبط شده. درآ نصودت مصراع اول 
مقعول اول است برای «مپنداد» در آخر مصراع دوم (ضبط اول صحیحتر مینماید) . 
#۷/- هیولانی : مسوب به‌هیولی. تلفظ عربی آن هیولی ومیولی و منسوب آن 
 )۱۰(‏ درعربی هیولی ومیولانی است. لفظ هیولی ما خوذاست از لفظ یونانی 1101۵ پمعنی مادة 
اول چیزهای مادی . ارسطو» جسم دا مر کب از صورت و هیولی میدانست و آنها دا دو 
جزء عقلی میشناخت . معنی دیکر هیولی ۰ طرح و مود تصویر است که به فادس یآ نا 
«پذیرا» میگویند . 3 
۸4 - شنگرف: معرب‌آن شنجرف, | کسیدس خ سرب‌است که‌در فرانسه وه 
(۱۵) ودر یونا نی 11103181 نامیده میشود وسولفود طبیمی‌جیوه است که آنرا سر‌نج واس‌نج 
مم میناه‌نه . فرمول آن 04 093 ۰ این ماد دنگین در نقاشی بکاد یرود . شاید مأخوذ 
از زن‌سیفر باشه و آن کانی است که روی‌جزء تر کییات آن باشد . 
۸۹ زنگار . زاج سبز (سولفات آهن) که در نتاشی بکاد میرود . 
حکایت «۱۳» 
۲۰( سالی نزاعی دده‌یان پیا دگان حجیج افتاده بود.... 
۹۰ - <چیج :جمع‌حاح است‌جمع مشهورحاج ؛ کساج است وضبط بعضی نسخه هاهم 
حجاج میباشد . 
۹ دعا گو. دراینجا مراد خود سعدی است . 
۳- فسوق و جدال : دثنام وستیزه است که پموجب آیة۱۹6 ازسودة بقرء ددحج 
(۲۵) ممنوع است : 
ولاشوقولاجدال فی‌الحج 
۳ - عدیل : حم عدل. معمولا کجاوءدو لنکه دارد که هر لنکه مساوی و برابد 
با لکه دیگری است. هرچه چنین باشد, هر لنکهآنرا نسبت بدیگری عدل بکسس عین‌مینامند. 
صس عدیل کسی است که دد لنگه دیگن کحجاوه نقسته است . 
۴ - پيادة عاج : شطر نج » شش نوع مهره دارد يك نوع آنرا پیاده و بسر‌بی 





شرح باب هفتم ۷ 
دبیدق» گویند که جمع آن پیادق (معرب پیاده است ) ۰ چون مهزه‌های شظر نج.دا از 
عاج میساخته‌اند از اینرو پیاد‌عاج مکود است تا با پیاده‌حاج موازنه‌و سجع داشته باشد. 

۵- عرصه : بمعنی زمینی است که به ساختمان یا امر دیگری اختصاص بافته 
باشد وساختمان دا دد اصطلاح؛ «اعیان» مینامند . بر میدان جنگ هم عرصه اطلاق میشود 
و چون شطر نج بر مبنای فنون جنگی ساخته شده از باب مشابهت. صفحة شطر نج دا نیز 
عرصه نامیدهاند . 

٩‏ - شطر نج : معرب شتر نکك. درپهلوی چتر نکه. در سا نسکریت چتورنگا بمعنی 
چهاد خانه دارای شش نوع مهره است : شانزده پیاده وجهاد دخ وجهار فیل وجهادانت 
ودو وزیر یا فرزین ودوشاء . اختراع شطر نج دا به حکيم هندی «داهر» یا «سه آسه» نسبت 
میدهند که همزمان باانوشیروان بوده ومیگویند بزر گمور,وزیر "انوشیروان‌دوهقا بل‌شظ نج» 
نرد دا ابداع کرد. یونانیان, اختراع شطر نج ونرد هزدو دا به «پالامید»,یکیازسالادان 
جنك «ترو آ: نسبت میدهند اماچون تخته نرد درشهر د«اون از بلاد تار یخی کاده پیداشده 
است معلوم میشود که ابداع نرد مربوط به سی قرن پیش آذ میلاد است. منابع ع‌بی» ,اصل 
لنظ نرد دا «نردشیر» دانسته‌انه و در آثاد پهلوی دنیو اردشیر» آمده و ان,اینرو آنرا 
منسوب به اددشیر ساسانی دا نسته‌اند. حق این است که نرد که بر اصول نجومی وضنع شده 
متعلق به مردم با بل باشه واددشیر هخامنشی یا اردشیر ساسانی در آن اصلاحاتی بعملآورده 
باشند. انتساب شطر نج به هندوان؛ قوی مینماید ومیگویند : حکیم هندی با ابداع شطر نج 
خواست شدت نیاز شاه دا به‌رعیت ثابت کند و از پادشاه خواست که بعنوان پاداش‌درخانة 
اول شطر نج‌يك دانه گندم بگذار ندومتداد دانه‌ها دا درهرخانه تا خانهٌ شصت وچهادم‌مضاعف 
سازند . شاء وصاحب منصبان درخواست او دا کوجك شمردند وچون حساب کردند دیدن-د 
سرزمینهای معلوم آن زمان برای تحصیل این مقداد گندم کافی نیست.شمارء گندمها با 
حساب‌صحیح بهرقم 6۰۷۳۷۰۹۹۵۱۵۱۵ ۱۸۱۷6 بالغ میشود : 

۷ - فرزین : دد ثطر نج؛ مهره وذیر است ودد برهان قاطع «فرز» بکسر اول 
به این معنی‌ضبط شده است ودد ذبان‌معمول» شخص زرنك و جابك دا «فرز» میگویند.شاید 
لفظ وذیر (ویش)؛بصورت «فرز» و«فرزین»در آمده‌باشد. ددازوپا,مهر#وذیر بصورت »فرز» 
و «فی‌یرس» درآمده آنگاء در فرانسه به جع ۷ بمعنی دوشیزء‌تبدیل شده پس ازاین‌بجای 
۱۷۱ , موورو(] گذاشته‌ا ند واصطلاح بی‌بی دد ودق, ترجمةٌ 6 8190(] میباشد . 

۸ - از من بگوی حاجی مردم زاگ دا .. 

قطعه پرروزن شمارة ۱۵ بافافيةٌ موصول. 


۹ - حاجی و نیستی شتر است: ناظر «است به‌مثلی که ددمجمع الاممل‌میدانی 


(0) 


۱:( 


)۱۵( 


)۲۰( 


)۲۵( 








)0( 


)۱۵( 


)۲۰( 


)۲۵( 





۱۸ شرح گلستان 


آمده : «انفقت مالی و حج الجمل» . ترجمه : من مال خود خرج کردم و شتر ۰ حج 
بجای آورد . 
حکایت «۰۱۳ 
هندویی نفط اندازی همی آموخت ۰۰۰ 
۰ -. نفط : معرب نفت. در اوستا نفتا بمعنی « نمناك»» دد سانسکریت « نف » 
بمعنی شکافتن .دریونانی «نفتا» و دد لاتین دنفتا» در اوداق مانوی هم دنفت» بمعنی قیر آمده 
است . عده‌ای اصل این لفظ دا ا کدی میدانندما خوذاذهنبطو» که یکی‌ازمشتقات آن بمعنی 
درخشنده است دد عربی نبوط ونبط بمعنی جوشیدن وخارج شدن آب آمده است واین‌قول 
پمندیده است زیر ا دد سرزمین با بل (عراق فعلی) از قدیم نفت در سطح ذمین وجود داشته 
واز دود میدرخشیده است . 
نفت‌|ندازی : یکی از فنون جنکی بود, که بوسیلةٌ آن به لشکر دشمن با آتش حمله 
ءیکردها نه و گاهی این عمل با منجنیق صورت میگرفته است وهمچنین نفت اندازی فن‌تهیه 
آتش بازی نیز بوده است . 
۸ - یین : منسوب به «نی» یعنی ساخته از نی.دنیین» با «نه‌این» شبه جناس 
مرفو‌داره مراداین له این است که کی ود مین ۱۱۳ 
عملی متنفر شود نباید به آن عمل اقدام کند . در هندوستان تمام خانه و گاهی قسمتی از 
خانه از نی ساخته میشود تابتوانند آب بر آن بیفشانند وبا تبخیر آب درمتابل‌حرارت‌هوا 
مقادمت کنند . 
۲۳ - تاندانی که‌سخن عین صوابست مگوک .... 
بیت بروزن شماده ۱۵ باقافيةًٌ مردف موصول و ّ 
۳ - نیکوش : ضمیر «ش» در نیکوش مضاف الیه مقدم است برای جواب و 
تیکو مد رای و ۵ 
حکایت «۱۴» 
مر د کی را درد چشم خاست .. 
(اين قطعه نثر مرسل است) 

۴ - بیطار : دامپزشك .(جمع آن بیاطره از ديشةٌ یونانی 100121۳0 دد 
فرانسه 6۱61۲ ۷ مأخوذ اذ ۵۱6212۵ ۷ بمعنی حیوان دادای سم . 

۵ - ندهد هوشمند روشن راک ... 

قطعه بروزن شماده ۱ با قَافیةٌ مردف . 


۰ - خطیر : بزرگث , دادای خطر و اهمیت . 


شرح باب هفتم ۹ 
3 : 
۷ - بوریا پاف ار چه باقنده است .. 
نظیر از نظامی : 
در شنل خحود باه زدن لاف که زر دوزی ندانه بودیا باف 
این قطعه» حدیث نوی را باد سورد : 


۲ و در( مر سمل ,نهد ,(۶) 
سیر توعد تشر ون کلم آن فیلموة افطل متوا ۳ 


وی لح ال کت سوه ۵" و۵ ِ سا 
عش‌الله وغش وله وعش جماعه السلین ۰ (جامع) لصنیر) 


ترجمه : هر گاه مرردی کسی ,| برده تن بگمادد و بدا ند که در میان آن ده تن 
فاصلتی از آن عامل هست نسبت به خدای تعالی 9 پیذمبر و جامعهٌ مسلما نان » غش و نیر نگ 
کرده است . 
حکایت «۱۵» (۱۰ 
یکی را از بزرکان امه بسری وفات بافت ... 
۸ - امه : پیشوایان , جمع امام . 
۱۹ - صندوق : بضم صاد و در گفتگوی فادسی بفتح صاداستعمال میشود. جمع آن: 
صنادیق (بننش میرسد معرب چئته باشد). 
۰ - سوده : سأییده شده. صفت مثعولی از سودن . (۱۵) 
۹ - خللایق : ]فریدگان . جمع خلیقه , خلیقه در فادسی بمعنی آفریده وخلق 
بکاد نرفته است وتنها ددمعنی طبیت وسرشت مستعمل است. 
مراد سعدی از این قصه آن است که بر کود مردگان نباید اثری نوشت مگر آنکه 
از باب عبرت ضرورت داشته باشد و نیز توجه میدهد که عزت قر آن مجید بیش از آن 
است که دداینگونه کارها از آن استفاده شود . ۲۰۱( 
۳و ه که ه رگ که سبز هدر بستان. ۰۰۰ 
قطعه بروزن شمارة ۱ باقافيةٌ مطلق . 
حکایت «۱۰» 
پارسایی بر یکی از خداو ندان نعمتگد کرد ات 
(اين داستان به نشر مرسل است) (۲۰) 
۳ بر بنده مگیر خشم بسیار ۰ 
مثنوی بروزن شماد ۸ 
این قطمه که برعایت حال بندگان وبردگان اوای ی با امن تحیی وتا مل 
فرصت میدهد که در باده پیداشدن ۳۹ وبرده فروشی بیندیشند. تأدیخ این عمل از وقتی 
شروع میشود که ذشتی‌کشتن اسیران جنگی وقربانی‌کردنآ نان دربرابر معبدها, بر عده‌ای 





0 


)۱6( 
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)۲۵( 





۲۰ شرح کلستان 


ازافراد بشرظاهر میگردد وبرده گرفتن اسیر داجانشین کشتن اوقراد میدهنه وچون‌تعداد 
برداگات نز دعده‌ای ازافراد, زیاد میشود آن افراد به فروش آننان دست میز نند . دزدان 
دریایی هم افراد آذاد دا که ازجه‌تی قا بل معامله تشخیص میدادندمیر بودند و بمع‌ض‌فروش 
در می آوددند ۰ 

دریو نان » شخص [زاد در موازدی خصوصا دریرایر ادای‌ندین ر مبتوانست خود با- 
فرز ندخویش دا بفروشد. طرزدفتاد با برد گان ددیونان زیادسخت نبودهوعتقومکاتبه ووصیت 
به آزادکردن بندگان دریونان سابقه دارد وحتی بموجب قانونی خاص» یوبانی نمیتوانست 
مردیونانی دابندة خودسازدوا گر بر‌حسب جریان معامله جنین امری تفاق‌می‌افتاد؛ آن بنده 
آزاد میشد معهذا بر ای‌قتل وزجر دادن به ند گان کیفر شدیدی‌و جود نداشت . درروم سئلهة برد گی 
بیشتراهمیت یافت وشدت عمل‌مولایان دومی دس هر کات خود, معروف است و آن‌دس 
ازروم به نواحی دیگر, سریان یافت منتهی تاحدی آیین مسیح اززجر وخشونت بسیادمانع 
کردید و تحریر وعتق ومکاتبه وتدبیر در دین اسلام موجب آن شد که افرادی از ملل 
مغلوب یااقوامی نیمه متمدن درخا نواده‌های مسلما نان تر بیت شوند و بنحوی ازانحاع» آزاد 
گردند. جنانکه عد؛ بسیادی ازغلامان ترلك درتشکیلات اسلامی به امادت وساطنت رسیدند 
ابر کر ان فلا وت رت دراه استفاده بیش و گاهيکتیر ان از دواد متا ود 
دارای فرزند ميشدند وچون دراسلام بین انواع فرزندان هیچگونه تفاوتی نبود» پسرآن 
این کنیزان گاهی بواسطهٌ بالا بودن سطح تربیت مادران خویش بردیگر فرزندان مولی » 
برتری مییافتنه چنانکه مأمون خليفة عباسی‌یکی از[ نها است. بیگمان ماددان چنین‌فرزندان 
به آزادی وحربت, حتی به برترین مقامات اجتماعی زنان, ترقی مییافتند. ددقرن هجدهم 
انتقادات بسیارشدیه علیه دسم برد گی و بنده فروشی ازطرف نویسند گان بزر گث منتشر شد و 
| نقلاب فرانسه که در سال ۱۷۹ مدون و دد ۱۸۰6 بوسیلةٌ ناپلتون بناپادت 
موشح شد. برداگی لو گردید للکن عملا معاملات برده فروشی هه‌چنان جریان داشت. نخست 
انگستان دراین باره به اقدامات اساسی دیس ردو در معا هدات ود اد وهای دک را 
بردگی داگنجانید وبتددیج اذ ۱۸۱۵ تا ۱۸6۸ دولت‌انگلیس همین دویه را تعقیب کرد 
دمجمع مخالفان برده فروشی‌دداین اقدامات؛ سوم اراک داشت. انتشار کتاب کلبةٌ عمو توم 
درایالات متحده امریکا علیه برده فروشان و خریداران غلامان و کنیزان برای‌کادهای مر بوط 
پیشکر » هیاأهویی براهانداخت. در ۰ ۱۸۹ هلند ودا نمارك » دسم پرده فروشی 


در قوانین 


به زداعت پنبه و ذ 
را لثو کردند ودد آمریکا پس ازحاتمهٌ جنگ انفصال, آزادی بردگان اذسال ۱۸۹۵ قانونی 
شد و کنفرا نسهای متعدد بینا لمللی در اواخر قرن نوزدهم واوایل‌قرن بیستم تشکیل گردید. 
پالاخره مادء دوم کنوانسیون سن‌ژدمن دددهم نوامب۱۹۱۹ وهمچنین ماده‌ای از کنوانسیون 








شرح باب هفتم ایام 





ژنو درسال ۱۹۲۶و ماد چهادم اعلاميةٌ جهانی حقوق بشر » دردهم دسامبر ۱۹6۸ هم 
افراد اسانی دا آذادمعرفی میکند دمیگوید: «هر کسیآزاد متوله میشود وحق‌نداردآزادی 
راازخود ساب کند» ۴ 

معهذا بموجب پرونده‌هایی که در کمیسیون حقوق بشرم-وجود است معلوم میشودکه 
هنود برده فروشی درد ب‌خی ازنواحی‌عرب نشین جریان دارد وازدوسال پیش, دو لت‌سعودی 
م‌ برده فروشی دامسوخ اءلام کرده است . 

۴ -- ارسالان و آغوش : دواسم خاص ترکی است. ادسلان بمعنی هت 
آغوش نامی بوده که فقط برغلامان نهاده ميشده است . 

۵- ور مانده خود مکن فر اموش : یعنی خدا دراکه فرمان دهنده تواست 
از یاد مبر . 

۹ - بزر گترین حسر تا دردوزقيامت آن بو که‌بندة صالح رابس‌شت 
بر ند وخواجه طالح رابدوزخ ءٍ ناظراست به خبری که در احیاء علومالدین غزالی و 
کتب دیگربدین مضمون نقل شده: 

ابومسعود انصاری یکی اذبند گان خوددا میزد. پیفمبراکرم اودا اذپشت سر‌ندا دادو 
چون ابومسعود دانست که ندادهنده پیغمبراست دست از بنده بازداشت. پیغمبر فرمود بدان که 
قدرت خدا برتوبیش اذقدرت تو براواست جرا هنگامیکه بنده ترا به خدا قسم میداد ازاد 
دست باذنداشتی وهنگام ی که مرادیدی اورارها کردی. | بومسعود آن پنده‌داآزاد کرد. پیغمیر 
اکرم فرمود: اگرچنین نکرده بودی دوی تراآتش دوزخ میسوخت . 

۷- برغلام ی که طوع خدمت بست .. 

قطعه بروزن شمارء ۱ باقافيةٌ مردف . 

حکایت «۱۷» 
سالی از بلخ بامیانم سفر بود و داه آزحرامیان پر خطر ۰۰ 

۸ - بامیان : شهری بوده است نزديك بلخ که معبد معروفی اذ بوداییان در آن 
بود. ودر آن معبد دوبت معروف دابنام سرخ بت وخنکك بت میپرستیدند وشهرت بامیان تا 
جایی بوده که بلخ رابه آن اضافه کر ده‌اند . 

۹ - چرخ انداز : کمان داد. کمان جنگی دادای چرخی بوده است . 

۰ - زژه : بکس‌اول. یمعنی بند کمان آست . 

دراین فقرات دعایت سجع ومواز نه شده و با آوردن کوس سیر و تیروشمشیر صنعت 
متراعات النظیر بسکار رفته و آواز کوس, به‌رعد و دخشندگی شمذیر » به برق همانند 


۹ هت 
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شرحکلستان 


۳۲ 


)( 


۱۰ 


)۱4( 


۲۰( 


)۲۵( 


- نیفتاده دردست دشمن آسیر ۰۰.۰ 

بیت بروزن شماده ۳ باقافهٌ مردف ۰ 

۲۳ - بی لکو» تا کتف و بازو ی گردان بیند ...۰ 

بیت پروزن شمارة ۱۵ باقافيهةً مقیه موصول مردف 

۳ - کلو خکوب : مرازکت از« کلوخ» که گل خشکیده وخالك بهم فشرده است 
و وکوب»صفت فاعلی‌مرخم. رویوم کاو خ کوب و سیله‌ای است ما نندبیل بادستةٌ بلند و برس رآ 
قطعه چوبی‌است ما نن نك دوس بر ای کو بیدن‌و نرم کردن کلوخ‌های زمین‌بیل‌زده, که‌هم | کنون 
دریزد وکرمان وشیر از ددنزد دهقا نان معمول است . 

۳۴ - بیار 7 نچه داری زمردی و زود ۰۰۰۰ 

بیت بروزن شمارء۳ باقافيةٌ مردف. 

۵ - نه هر که موف شکاقد به تیر ج وشن خاگ ۰۰.۰ 

بیت بروزن شماره ۱۲ باقافيةٌ مردف 

۹ - جوشن‌خاک : مرکب از«‌جوشن» لفظ عر بی بمعنی زره و «خای» , صفت 
فاعلی مرخم (خاینده) . 

۳۷ - به کار ها گر ان مرد کار دیده فرست ۰ 

قطعه بروزن شمارء ۱۲ باقافية مقید . 

۱۳۸ -- پیو ند ِ درپهلوی ۳۵۲۲۵0 . پیو ند گسلیدن: بریدل اتصال است و 
مراد از آن پاده‌شدن رگها یا بندها است . 

۹ -- دانشمند : دا نشمند دراینجا بمعنی فقیه آمده و مراد این است که شخصی 
که درجنك تجر به داشته باشد برایش جنك چنان آسان است که مسئلهٌ شرعی برای فقیه . 

حکابت «۱۸» 
توانگر زاده‌اق رادیدم برس ر گود پدر نشسته ۰.۰ 

۰ - کتا به : بکسراول مأخوذ ازعربی همان است که در ذبان عمول » کتیبه 
میکوییم و آن‌کاغذ یا پادچه باستکی است‌که بر آن عبادتهایی ذیب باطی جلی ونیکوپویسند. 

۳۸ - رخام : باضم اول, نوعی سنك سفید . 


و ۶ وم وا 5-۰ -ط ۰ - 
۲۳ موت الفتراء راحه وت الاغنباء 0 ترجمه : مر که 


درویشان آسا یش‌است وم ر گک‌توانگران حسرت. اصل حدیت بنظر نرسید و مضموت آن اذجملة 
۹ هه بسح م۶ وه 
مقبولات است اما در حدیث آمده است العت ریحانه المومن : ترجمه : مر گ‌برای 


موم نگل وریحان است . 


۹ اه 


شرح باب هفتم ۲۳ 
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۳ - خر که کمتر نپند بروی بار ۰۰ 
بیت بروزن شمادء ۱ باقافيةٌ مردف . 
۴ - مرد دروی شکه بارستم فاقه کشید . 
قله بروزن شمار؛ ۱۵ باقافية می‌دفس‌دف: 
حکایت «۱۹» (۵) 
بز در گی دا پرسیدم ازمعنی این حدیث .۰ 


هم ۵۶-۱ ۳ 
۶ 


۳۵- اعد عدوك نك ۳ 3 تا 2 
تس ‌جمه بر زو تشمتات بای 3 

اعدا: اسم تفضیل است ازعدو. 

۳۹ - جنبيك : دوپهلوی تو, جنبی مثنی است‌که نون آن‌به اضافه افتاده . ۱۰ 


حق 
و9 و > 


لاعدو اعدی علی ات نفسه : ترجمه : هیچ دشمنی بسرای آدمی 

دشمن تر اذنفس خودش نیست . 

۷۱۳۷ تس ود‌ارا : ره می‌بکاد بردن .مخذف مدادراة» مصدر باب مفاعاه. 

۳۸ - فرشته خوی شود آدمی کم خوردن .۰۰۰ (۱6 

قطنه بروژن شماره ۱ باقافیة‌مردف . 

دداین بیت فرشته 0 وجهاد که‌سه طبقه ازموجودات است جمع آمده ۰ 

۱۳۹ جماد : بفتح اول؛ جمع آن جمادات»؛ جیزی است که نمو 9 حیات نداشته 
باشد, اما جامد, ددمقا ۳ و بخاد واقع است ویکی از حالات سه کانةً جسم است . 

۰ - خالاف نفس : برخلاف نفس ۰ 


(۲۰( 
۱ -- مراد ۳ مفعول ازاداده . 
در بیت آخیر صنعت رب مدا نوی بکاردفته ذیرا بیت با لفط «مراد» شرو ع میشود 
وبا لفظ «مراد» خاتمه مییابد . 
حکایت(<۳۰» 
جدال‌سعدی بامدعی در بیان توانگری ودرو یشی (۲۵( 


یکی‌برصودت درویشان نه‌برسیرت ایشان‌در محغلی‌دیدم نشسته : 
دراین‌قسمت سجم‌وموازنه و ترصیع بکاردفته . 

۴۳ شنعت : بضم شین دسکون نون بمعنی‌س‌زنش ۰ 

۳ - دست : اضافه دست‌به قدرت وپای به‌ارادت اضافهٌ‌استعادی است . 


یاء «شنعتی» باء ابهام وتخصیص است . 
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هآ شرح گلستان 

۴ کر یمان‌ر ابدستندردرم فیست ۰۰۰۰ 

فرد بروزن شمادء ۷ باقافيةٌ مطلق مردف. 

۵ - پروددة نعمت بزر گانم : بنوان صله آمده‌است ودرمقام‌جلب خاطر اغنیا 
است سیب طر فداری از آ نان را بیان‌میکند. 

۱۴۹ - دخل‌مسکینان : دراینجا مجازا بسنی‌سیب دخل‌است و معنی‌اصلی دخل ۲ 
آن جیزی اس تکه دد ما کسی وارد شود . ددمتابل » خرج [نچه داست که از مال‌کسی 
خار ج گر دد 0 

۷ -مصد : تکس‌صاد؛ سم مکأن بمنتیمحل توجه و قصدو یفتح سا دمصد میمی بمعنی قصد . 

۸ - تناول دزلغت بمعنی گزفتن" است و درزبان فتارتی مجتارا بمعنی صرف 
کردن مخصوصاً صرف کردن‌غذا بکادمیرود . 

4 -ارامل : بتی بیوگان» جمخ‌ارمله بفتح‌اولوسوم ۰ 

۰ - جیرّ ان : «سایگان: جمع‌جاد . 

۱.- توانگر ان راو قف است و نذروم‌مانی.۰.. 

قطعه بروزن شماده ۱۲باقافیه مردف‌موصول . 

۳ - طره : زکوت‌بدن اس تکه در روزعید دمضان (اول‌شوال) باید اداشود . 

۳ - اعتاق : بکسراول مصدد باب افعال‌یمعنی آزادکردن بند گان است». 

۴- هدی : بنتح اول وسکون ثانی‌شتریا کوسفند یاحیوان دیگری است که در 
روزحج بایه حاجیان قر بان کننه و گاهی عنوان کفاده دادد و برای جیران تقه‌یری, است که 

مرتکب شده‌اند ‏ 

دور کعت : مراد , دور کعت نمازاست . 

- بصد بر یشا نی : عبادت قید وصفی‌است‌یعنی باصد گونه آشفتگی‌خاطر . 

۷-- ار : درمقام تقسیم است یعنی وسیلاً تقرب اگر توا ائی‌بر‌بخشش یانیروی 
سجود وعبادت باشد» بر ای توانگران بهتر مقدوداست - 

۱5۸ رک اسم مفعول بمعنی باك شده بواسطةً دادن ز کوة . 

۹ - عرض :> بکسراول یعنیآبرو وناموس . 

۰ - مصون : اس مقعول اذ«صان » یصون» یعنی حفظ شده . 

۵ - سیر : گردش 

۳ - شب‌بر | کنده خسبد] نکه بدست . 

قطعه پروزن شماره ۱ با قَافيةٌ مردف موصول . 


۳ - وجه بامدادان : وجهی که فردا با یدازبامداد خرج کند . 





شرحباب هفتم ۳۵ 
۴ - تحرمه : معدر دوم باب تفمیل "بمعنی تکبیرة الاحر ام بمعنی گنتن الا کبر 


برای شروع تمات * 

۵ - عشا : پکسراول مخفف عشاء معنی نما زخفت ن که جهارد کعمت است « بعداذ 
تور 3 ههد 

۹ - عشا : بفتح اول‌مخجنف عشاء بمعنی‌شام , غذائی که ددشب خودند . 

مراد این است که تواتگر مشتول ادای نماذعشاء است ودرویش درانتظار غفذای شب 
نفسته است . 

۷ خداو ند نعمت به حق مشتغل ۰۰۰۰ 

بیت‌بروزن شماده ۳ باقافةٌ مطلق . 

۸ مشتغل کنر عبرم - اسمفاعل از باب فتعال بمعنی بکاد بر داز نده : 

۹ - بر اگنده‌روزیک پر گنده دل :مراد اذاین مصراعاین‌است : کسی‌که 
روزی و معیشتش نابسامان باشد » دلش پریشان وپرا گنده است و نمیتواد به عبادتِ خدا 
متوجه باشد . 


رصم و 


9۳2 آعوذ بو میرکت ور تست 

ترجمه : به ی ی اندازنده, وعلاك کننده , و همسایگی با کسی 
که اورادوست ندادم . 

- هکت : بضم‌ميم وک رکاف و تشدید با بمعنی به‌روی افکننده. ( کباب اذاین 


ریشه است) ۰ 


۱۷ 3 الدار ی : ترجمه :فتن, سیاهی‌دوی (سیه‌رو ٌ 
ت القَرّسواد الوجیر‌دی رین : ی : فن » سیا هی به‌ده نی) 

در دوسر| است . 

این حدیث ددسفینه بحاد بنا بردوایت عامه نقل‌شده ومراد از آن گدامنشی و حر صو 
خواهند گی است . بعضی هعنی فقردا دراین حدیث همان فقر عرفانی و حاجتمندی به خدا 
داسته‌اند وگفته‌اند : مراد ازسوادوجه , خال‌روی‌است که مایهٌ زینت وآرایش میشود و بنا 
براین تعبیر, حدیث درمقام‌مدح فقر است . 

ی وف 2و 

بر ۳۹ الق فخری وبه | فتخر : ترجمه : و فقر ماه امتحاد من 
(ست وبه‌آن فخرمی میکنم» . این حدیث‌نیوی درسفینهبحار ضبط شدء و بنا رنقل همین کتاب 
در بیضی دوایات در آخر آن عبادت « و به‌افتخرعای مایرالانبیاء » آمدءاست . مر ادازفقر 
فقرالی‌اثه است و نیز ممکن است پرفقر ضدغنی و توانگری قابلانطباق پاشد . زیرا در 
سورءٌ ضحی به فتر پیغمیر | کرم وتوانگر ساختن وی تصریح شده در کتاب لوّلوّا (رصوع ۰ 
این حدیث به نقل| بن‌تیمیه از جمله احادیث موضوعه بشماد دفته . 


)۵( 


۲۰( 


)۲۶( 
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۴ - ابر ار ء نیک و کادان» بجم بر وباد : ۱ 
۷۵ - ادزرار : مصدد بابافعال . معنی اول آن تراوش‌کردن خیراست واصطلاحاً 
بمعتق مستمری است که ازمال وقف با صدقه و مانند آن به کسی بدهند . مراد سعسدی اذاین 
ارات آن‌است که فقر درویشی وقتی‌سبب افتخا رومباهات است که صاحب آن به‌رضای 
0( حق‌تسلیم شود و بحکم‌قضا , س‌سپارد ۰ احااکسی که ظا هرخود بیاداید و خحرقة صوفیان نیکو کار 
بیوشد و لی‌بخواهد بادریوت کی واستناده‌ازوقف وصدقات امرادمعاش کند ۰ فترادفغری نیست 
که مايةٌ افتخار پیمبر باشد . 
۷ اک طبل بلند با نگ در باطن‌هیچ ... 
رباعی بروزن شماره ۵ باقافيةٌ مرردف . 
(۰ مرادبیت او چنین است : ای کسیکه ماننه طبل هستی ودرددون چیزی‌نداردی و 
فقط آوازت بلنداست * برایآماد گی سفرجنکی توشه‌لازم است و بدون توشه تد‌بیر ی مک 
۷ .- تسبیح هزاردانه :۶ سبیحی است که اهل ذ کر داد ند وبا آن شماره اذکاد 
خودرا نگهه‌یداد ند . 
(۱۵) ۱۷۸ - بینجاه‌د ؛ در بعضی اذنسخه ها «نینجاهد» آمده است . 


وک ری 
۹ - کاد الفقر ان یکون کم | : باقی‌حدیث چنین‌است : 


مد لته بت ۰ ت : 
و کادالحتد ان یقلت القدر ترجمه : فقر همکن است به کفر هنثهی شود یعنی فقیر 
حریص ؛ برای دفع حوائج خود داه غیر مشروع در زندگانی بیش زویرد یاذبان 
به کلمات کفر آمیز بکشاید یا[ نکه‌کافران از فتروی سوع استفاده کنند و اورا به کفر بخوا نند ۰ 
(۲۰) همچنین ممکن‌است حسدیر تقدیر آدمی غا لب آید وتقدیر خوب دا به قضای بدبگرداند ۰ دد 


‌ 


کتاب‌حامع| لسنیر بجای« را فلت الدر» در آن کون ی القدر» »قبط شده 
واین کتاب » حدیث را از حیلةالاو لیاء به دوایت انس نقل کرده است . 

۰ - ابناع جنس ما ء مراد , فتر اودرویشان است . 

۸۱- یدعلیا : دست‌بالایی . 

(۲۰( علیا : اس‌تفضیل موّنت است دمذکر آن اعلی‌است . 

۳ - ید سفلی : دست ذیرین " 

سل ۰ و 

مراد ازید علیا , دست دهنده است دومرادازیه سقلی , دست گر نده و اشاده‌است به 
حدیث صحیح‌نبوی که آبن حنبل دره‌سند وطبر نی در کبیر دوایت کردها ند : 


-وو موه و عم عه 2 ۶ 
2 2 درو منز 
الیدالعلیا خبرمن الیدالسغلی « و ابدا یمن تعول ترجمه : دست‌دهنده بهنس 


شرح باب هفتم ۲ 


ی سس سس 
ازدست گیر نده ارت بخشش خوددا از کسا نی‌شرو ع کن که تحت کنا لت تواند . 
۳ _-- محکم ‌تنزیل : ور آن مجید که‌بیان وحکمش استواراست . 
۴- ]ولئک لم ( ۱ 9۱ _ 
ترجمه : برای اهل‌بهشت , روزی دا نسته شده ومعین‌است . 
۵ - تا بدان ی که مشغو لکفاف از دو لت عفافهحر وم است وملك فراغت‌ذید (۵) 
تکین رزق معلوم : یعنی کسی که برای تأمین مخارج ضروری زندگانی نگ.ران‌است؛ اذ 
دولت پا کدامنی بی‌بهرء میما ند وملك آدا-ش‌خاطر» کسید امسلم است که رزق معلوم ذیرنگین 
وتحت اختیاراو باشد . 
۱۸ - نگین : بفتح‌اول با تکس اول بنا برقاعده اتباع , گوهروسنک قیمتی است 
که درا رگشتری وزیوردیگر پکار گذاد ند وچون مهر سلطنتی بر نکین نقش میشده » ذیرنگین ۰ 
داشتن کنایه ازروانی حکم‌است ۰ 
۸۷ - تشنگان رانماید | نددخواب ۰۰ 
پیت بروزن شماده ۱ باقافيةٌ مردف . 
۱۸۸ _ وقاحت : بنتح‌اول بمعنی بیشرمی ۰ 
۹ - تر یاق : پادذهی . (۱0) 
۰ - معجچب : بضم‌اول وفتح ثا لث بم‌عنی‌خودپسند . 
۰ -- نفور : بفتح اول بمعنی نفرت آود ۰ بیزار کننده . 
۳ - مفتتن : اسمفاعل اذباب افتعال به‌نی‌شیفته . 
۳ .- نظر نکنندالابکر اهت : ازروی نفرت به مر دمان‌نگه میکنند و آ نان‌دا 
حقیر میپند اد ند . ۲۰( 
۴ - نه آن درسردارن د که سرب ه کسی پردارند : یعنی مرگز درفکر آن 
نیستند که به کسی توجه کنند. در پیشی ندخه‌ها پجای «بردادند»؛ «فرودآدند» آمده ودرآن 
صورت آماده نبودن آنان دا برای تواضم وتسلیم به حقیعت میرشا ند ٩‏ 
۵ - گر بین‌نر بمال کند فخر بر حکیم... 
فرد پروزن شماده ۱٩‏ ره 
- کون خر : مقمد حماد ومردم ناهموار ونادان. سعدی به ایهام هردو معنی 
رااراده کرده است. 
۷ - گاو عنبر : کاشا لوت که در دود.اش عنبر پیدامیشود (رجویع شود بعبیر) ۰ 
۸ - علط گفتی : (غلط کردی) : یعنی خطا گفتی , خطا کرردی ۰ 
٩‏ ]زار : ماه ششم ازماهوای رومی متادن بافروددین. (داجع به ماههای‌دومی 


۲۸ شرح گلستان 





۰-۳ 


دجوع شود به تعلیقات پردیباجه, ذیل‌شرح لفظ تموز) ۰ 
۰ - دده‌ی بی شقَ و اذی ندهند : یعنی ددهه‌ی بدون منت گذاردن و آزددن 
خاهان به مسکینان نمی‌دهند . 
و وازی : الفاطی است مقتبس اقر آن مجید سودة بقر. آیف ۲۰۲ 
. 0 ۶ 22 زو ام حول ات ی ۳ 
رم الذین یفون موالهم فی‌سبیلاقم تم لایتبمون با انفقوا سا ولا اذک لهم اجرهم 
سجن ه- و هه مر نت 
عندریهم ولاخوف علیهم ولاهم بحزنون 
ترجمه : کسانی که مال خوددا درراه خدا خرج میکنند وددپی انفای خسود منت و آزادی 
نمی آودند ۰ مزدایشان در نزد پروردگار ثابت است وترسی بر ایشان نبست و اندوهگین 
نميشوند. (ددیی این‌آیه , دو [يةٌ دیگر قر آنی اذ « من واذی » نسبت به گیر ند گان صدقه 
۱۰ نهی کر ده است )۰ 
۳ - سیم بخیل دقتی از خالك بدر آید که او درخاك رود : یعنی پول 
اندو خته عخص‌خسیس رد اوفتی ۳( درمی آود ند که خود اومرده ودرز بر خالذر فته باشد. 
۳ - به رنج دسعی یکی نعمتی بچنگ رد ...۰ 


بیت بر ون شماره ۲ ۱ باقاقية مر دف موصول ۰ 


3 ۴ِ_. گفتمش بر بخل خد او ند آن تعمت 9 
هراد است که چون گدا بوده‌ای وا[ نان درخواست کرده‌ای و برآورده نشده 


است , به بخل آنان پی‌برده اک واگ کی طمع بکناد بگذارد برانش گرا و بخیل 
تقافت نمککند ۰ ۱ ۲ 
۵ - محك : بادو فتحه ماخوذ است ازذلفظ عربی «محك» با کسرمیم وتشدیدکاف 
(۲۰ که اسم آلت مشتق ازحك است. محك ابزادی بوده که باآن طللاد | میخر اشیده| ند وازدوی 
وزن مخصه ص ریزه‌های آن عیارش دا بدست می‌آورده‌اند . بتددیج محك بروسیلة آذمایش 
صفات واخلاق اطلاق شدء است . 
۳۰ - غلیظان شدید : ناظر سارت راانی است . ده ۱ انز وتو 
«علیها ملتّكة غلاظ شداد » یعنی بردوذح؛ غرشتکان تک و سخنکوی مو کلند بااقتباس 
(۲۵) این الفاظ خانهٌ توانگران به دوزخ ضمناً هما نند شده است. 
۷ - بارعز یز ان ندهند : اذن ورود به اشخاص گرانمایه نمیدهند . 
۳۰۸ زورک عقل ورهمت و ند بیر وراک نیست - 
بیت بروزن مایت ۵ اقا فنه مدق اهر دفا 
۳۰۹ - روعه : نامه‌و دراینجا عریِضَهٌ درخواست است . 
۰ - محال عقل است : یعنی درنزد خرد ناممکن است اضافه محال به عقل؛ 





(۰ 


۳۹ 


تست مایا ییحی 


شرح باب هفتم 
لا و دس 


اضافهٌ تخفیفی است . 

#قاعدءر جع به اضافه: هر گاء حرف اضافةً بسیط یام رکب میان‌صفت ومتمم آن بر داشته 
شود وصفت به متمم خوداسافه شوداین"اضافه دا» اضافة تخفیفی رن 
روزدء صحرا. یعنی مطلع ازاسراد ,رو نده به صحر ۰ 

- )گر ريك بیابان درشود چش مگدایان پرشود: تمثل . 

پرشدن چشم گدایان وبازایستادن ایشان ازتوقم برامرمحالی معلق شده یعنی چون 
همه ر وی بایان مراک در نخواهد شد, چشم گدایان هم هیچگاه پر تخواهد گشردید . 
(محال بوادن شرط دراینجا ازدوجهت است یکی تبدیل ریک بیابان به در ودیگراستفراق 
این فرضف محال بةسمی که شامل همه دیگها شود . 

۳ - د ده اهل طمع به نعمت دیا ...۰ (۱۱۰ 

فرد بروزن شمارء ۲۰ . 

۳ - مخوف : اسم مفعول اذ«خاف؛ یخاف» بمعنی ترسناك. آنچه از آن‌بتر‌سند. 


/۵( 


خوف وخشیه وهیبت که بمعنی ترسیدن است گر جه باید اصولا متعدی پواسطه باشد ددءربی 
بصورت متعدی بیواسطه زیاد ایتعمال شد. است. بناببراین, اشتقاق اسم مفعول از آنهابی 
وساطت حرف جر جایزاست . 1 (۱۵) 
۴ - توابع : نتیجه ها , دنباله ها" جمع تابع . 
دقاعده داجع به جمع + وزن‌فواعلغالاً جمع فاعلة میباشد لکن گاهی‌هم حمع‌فاعل 
است ماننه : ظواهر» جمع ظاص بواطن» جمع باطن . شواهد» جمع شاهد . 
۵ - سکی راگ ر کلوخی برسر آید ۰۰۰ 
قطعه بروزن شماده ۷ باقافیةٌ مردف موصول . (۱۲۰ 
- و گر نعشی دو کس بردو شگیر نده۰۰۰ 
مفاد این بیت جنین‌است که | گرجنازه‌ای بردوش‌دو کس باشد شخص فرومايةٌ حریص 
پندادد که طبق خوددنی است وبه این طمع ددپی آن می‌افتد . 
۷ - اماصاحب نعمت د نیا به عین عنایت حق ملحوظ است وبه حلال 
ازحرام محفوظ : (۲۵) 
یعنی دارند نعمت دنیامورد توجه لطفا لهی‌است و بوا عطه داشتن مال‌حللال ازدست‌زدن 
بو وله های را فوط آست : 
۸-عین : معنی‌عین درا ینجا مجازی‌است‌ومیان عین و عنایت, شبه اشتقاق بچشم میخورد. 
۹ - ملحوظ : بمعنی نگاه شده مصدر آن لحظ . «لحاظ وملاحطه» ازاین‌دیشه 
است ومعنی لحظه, دراصل, یکبار نگاه‌کردن بوده و بتددیج درمعنی وقت اند (يك چشم 
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بهم زدن) مرادف بامعنی لمحه استعمال شده . 
۲۳۰ من همانا انگار که تقریر این سخن نکردم و بر هان‌و بیان‌نیاوردم 
انصاف از توتوقع دارم : ینی چنان فرض‌ک نکه من دلیل وب‌مان نیاودده باشم به. 
انصاف خودت وا گذاد میکنم . 
۱( ۳۸ - انگار : فءل اس ازانگاشتن بمعنی فر ض‌کردن است ودانگاد» به‌نی وسیلة 
اندازء گیری تخمین است . 
۳ - دغا : بفتح اول بمعنی نادرست ودغل وعب دار . 
۳ - رده معصومی ور له وک که در [غاز بیگناه بوده پرده حیایش‌ددیده 
وقبح اعمال زشت ازخاطر اودفته . 
(۱۰ ۴ - معصم : بکرميم اول وفتح -وم ۰ بمعنی مج است بریدن دست ازمچ ۰ 
کیفر شرعی دزدی است. 
۵ - در نقب گر فته . در هنکای که بوسیلةٌ زدن نقب خحواسته اند به خانه‌ای 
رخنه‌کنند آنانر | گر فتار ساخته‌اند . 
۳۳۹ - کعب : قاپك پا . 
(۱6) ۷ - نفس اماره : نفس اماده تفسی است که آدمی دا به بدی فرمان میدهد و 
ما خوذاست از [یه۳ از ود یوسف. عرفا ومتکلمان‌بر سب صفاتی که ددقر آن مجیدبرای 
نفس آمده است به سه گونه نفس قائل شده‌اند: یکی نفس امارء که وادار کنندءبه بدی است . 
دیگر نفس لوامه که ملامتگر وسرزنش‌کننده است و از آن در یه ۲ از سوره قیامت یاد شده 
است. سوم نفس مطمغنه که دادای وجدان آدام است و آن در آخرین آیه ازسورة فجرمذ کود 
(۲۰) آهده است . 
۳۳۸ - احصان : خودداری کردن ازثووت جشسی است. از این دیعه اسم مفعول 
آن «محصن» به فتح صاد استعمال شده است- 
احصان باعصیان , تضاد وموازنه وسجع دارد. 
۹ بطن وفرج توامند وقرز ند يك شکم: یی شهوت‌شکم باشهوت‌جنسی 
 )۲۵(‏ پیوستگی دارد. ما خوذ است از کلام غزالی : البطن والفرج توأمان. 
۳۰ - حدئی ۰ دراینجا مواد» جوانی توسال ات ومرا- ۶ ۳۵۵/۳ 
۸ -. خبث : بفتحتین : کار بسیادذشت . 
حد شرعی این چنین عمل زشت سنکساری است. 
۳۳ ررض ان فی‌الاسلام . م عبادت حدیت درکتاب نهایة ابن آثیر چنین 
رم سم 


مذ کود است : لارهبانته ولانبتل فی‌الائلام 


شرح باب هفتم ۳۱ 


ترجمه: تر زواج وانتطاع اذمر‌دم؛ دراسلام نیست . 
در طبتات ابن سعد چنین آمده است که عثمان بن مظعون درخانه نشسته و دد بروی 
خودبسته بود خبن به پیغمب اکرم دسیدحضرت به پشت در آمده ودوطرف دردا گرفت ودویا 
سه با رگفت‌ای عثمان؛ خدا مرا باحکم دهبا نیت مبعوث نکرده است و همانا بهترین دین ۰ 
شریعت حنیفةٌ سمحه اس تکه آزادی بخش است . )0( 
۴ - مواچب : جمع موجپ یی سپبها. 
۴ - صنم : بت.جمع آن اصنام ودراینجا مجاذاً بمنی زن ذیبا است . 
۵ - دست بردل داشتن : کنایه ازناداحت بودن دل ونگران شدن است . 
۲۳۹ - صباحت؛ زیبادویی . 
۷ - به خون عزیزان فروبرده چنگ ۰۰۰ ۱۰ 
بیت بروزن شمارء ۳ باقافيةٌ مقید . 
۳۳۸- مناهی : کادمایی که ددشرع ارات وی شده لفردمناهی» «متهی»بانشدیه 
یا» اس مفعول آذنهی است . 
۹ - دل یکه حور برپشتی ربود ویغما کرد ۰ 
فرد بروزن شماده ۱۲ (۱۵) 
۰ یغما کر دن : غادت کردن است وینمایی‌منسوب به شهرینمایکی ازشهرهای 
تر کستان که زیبادویان آن مشهود بوده‌اند . (درباد» یغما پیش ازاین گفتگوشده است) . 
۱ - منکن بت یدیما اشتهی رت 
وزن شماد؛ ۲۹ ۰ 
ترحمه ».کسیر که درمیان دودستش (دراختیارش) بقدریکه میخواهد خرمای تاذه (۲۰) 
باشد » دستر سی به خرما او دا ازسنگ زدن‌به خوشه خرما بی‌نیازمیسازد . 
۳ - عناقید :جمم‌عنقود بضم اول بمهنی‌خوشه خرمایا انگود. 
۳- چون سگ در نده گوشت‌یافت نپرسد ... 
فردبروزن شماده ۲۰ 
مراد شعراین‌است که‌برای سکك درنده, شتر‌صالح که ار رکه کمرا.. ۳9 
کننده و نا باكاست تفاوتی‌ندارد وازمیچکدام درنمیگذرد ومقصوداوپر کردن شکم‌از گوشت 
است بهرطریق که باشد . 
۳۴ .- صالح , نام‌پیغمبری است که برقوم‌ثمود مبعوث شد و ازجانب خدابه مردم 
گفت ۰ شترمعینی داآذاد بگذادند تاددذمین خدابچرد وازآب چشمهٌ] نان بنوشد . اما 


قوم‌صا لح ۰ این ‌ناقه مقدس دا پی کرد ند و به بچهٌ اوهم آسیب وارد آوردند . جون آمر الهی‌دا 


)۵( 
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۳۲ شرح گلستان 


حرمت نداشتند گر فتادعذاب شدند . (دجوع شود به اعلام‌قر آن مقالٌ صالح) . 

۵ - دجال : دحال . مسیح کذاب است که پیش اذ مسیح و مهدی موعود ظاهر 
میشود ومردم رامیفریبه واوبرخری سواراست . دجال ۰ بمعنی‌دشمن خدااست ۰ ( داجع 
به‌دجا لرحو ع‌شود بهاعلام‌قر آن مقا له مسیح,3-مت‌الحاقی) ۰ 

۹ - چچه مایه : چه بسیار . 

۷ - مستوران : پرده‌نشینان ودراینجا بمنی پاکان و بیگناهان است ۰ 

۸ : باگرسنگی‌قوت پر هیز نماند.... 

بیت‌بروزن شمارء + باقافيةٌ مردف موصول . 

یعنی افلاس ونادادی ازدست پرهیز کاری ءهاردا میگیرد و ماننداسب دمیده ثخص‌را 
بطرف هلا میکشاند . 

۹-<اتم‌طائی: از بخشند گان بزد گک‌عرب‌است. در بادء‌ویاذاین پیش گفتگوشده : 
مراد سعدی اذاین عبا ت «حاتم‌طائی که بیا بان‌نشین بود | گر شهری‌بودی ازجوش کدایان 
بیچاره شدی وجامه براو پاده کردندی » آن است که امکان بخشندگی باوجود متوقان 
بسیاد حاصل نتواند شد وا گر کسا:_میتوا نسته‌اند بخشش کنند ۰ از باب آن‌بوده که گدا چشمی 
رواج‌نداشته است . 

درنسخهٌ گا-تان منسوب به شودیده قسمتی اضافه است بااین عبادت : چنانکه در 
طیبات آمده : 

درمن منگر تا دگران چشم نداد ند . کن‌دست گدایان بتوان کردئوابی. 

بنظر »یر سد این‌سمت‌داصاحب ذوقی‌از باب تناسب افزوده باشد . بهرحال‌طیبات‌عنو ان 
قسمتی |زغز لهای شیخ اجل‌سعدی است وبیت مذ کود ازغز لی‌است به‌این مطلع : 

ای حسن خط ازدفتراخلاق توبابی شیرینی ازاوصاف تو حرفی زکتابی 

۰ - هر بیدق ی که بر اندی بدفع آن‌بکوشیده‌ی ۰۰ 

دراین جمله هاازطر فی‌صحنه مناظره به‌عرصهٌ شطر نج وازجانب دیگربه میدان جنکك 
تشبیه شده. بیدقو 12 هو فرزین زا صطلاحات شطر نج‌است که ذیل‌شرحشطر نج‌از آن گفتگوشد. 

۷ - نقد کیساً همت : کنایه ازنحجت واستدلالاست ". 

۳ - جعبه : بءعنی‌تیردان است اماامروژه درعنی‌صندو قچه‌استعمال میشود . 

۳ - هان‌تاسپر نیفکنی از حملقصیح .۰.۰ 

قطء. بروزن ساره ۱۹ 

ماد شعر این‌است که ددبرابر فصیح نباید سپرانداخت .. 


۳-- فصیح : مراداذفصیح دراین بیت شخص:ذبان بازسخن پردازاست زیر اجنین 











شرح باب هفتم ۳۳ 


کس هنری جزصنعت میا لغه ندادد و آنراهم ازدیگران به ءاریت گر فته و دزدعرفت است و 
حال اوپدوشع حماری ماند که درددون آن سپازی نباشد وفقطبردد آن ملاح آدیزند : 

۵ - مستعار : به عاریت گر فته شده . اسم‌مفعول ازاستعاده 7 

۳-]زد بت‌تر اش : مراد» پدریاءموی ابراهیم خلیلاست که سخن| بر اهیم نشنیدو 
درش رد و بت بررستی با قی‌ما ند ,درتورات؛ نام پددا براهیم تارج ضبط شده و در بارء. آزدمقا له 
جدا گا نه‌ای در کتاب اعلام‌قر آن نگارش‌یافته‌است, به [ نجا مر اجعه شود . 

۳ کرک کت لارجست + گفتاری است که از ذیان آزد درقر آن مجید 
سوه هریم یه 2 مذکور است . 

ترجمه : گنل از اینکاد دست پی نداری ترا طرد یاسنگداد خواهم کرد . 

۳۵5۸ _ زنخدان :بمعنی‌چانه ودراینجا محتملاستجازآددمعنی موی ز نخدان بکاد 
رفته باشد » ددعر بی‌ز نخ‌دا«ذقن» میگویند ومیانزنخ‌وذقن وجانه و لفظ محلی‌ذنج. رابطه‌ای 
وجود دارد. ذقن ددعر بی‌«مجتمع| للحبین‌من اسفلها » تفسیر شده که برزیر نو با لای گلوقا بل 
انطباق است : 

۳۵5۹ اودرمن دمن دداوفتاده . 

قطعه بروزن شمارة ۸باقافةٌ مقید موصول ۰ 

۰ - مر افعه : دادخواست است ومحا کمه دسید گی‌به دادخواست . 

- عدل : درایاجا بمعنی‌عا دل بکاددفته وددعربی هی‌مه‌دد بعنوان‌صفت؛ استعمال 
میشود وپرمبا لغه دلالت دارد . 

حایت : به‌عنیز یورو در اینجا بمعنی‌وضع‌ظا هر وهیت است ئ 

۳ خمار : بسم اول , دردسری است که پس‌ازپایان مستی یا هنگام فرادسیدن 
ءوقع منظم با ده نوشیحاصل‌می آ ید ۰ 

۴ - شاهوار : منسوب به شاه یاوردعلاقة شاه . 

۵ - لدغه : بفتح اول » لفظ عربی بمفتی گزاش: لذعه نیز بهمین معنی است . 

۷ 2 جوزدشمن چکن د گر نکشد طالبت دوست. ۰.۰ 

فرد بروزن شماده ۰۱۵ 

۷ -کفور : بفتح اول بمعنی بننیار تاسّپای ود شا 

۳۳۸ - ضجور : بفتح اول, جِیفة مبالغه بمعنی بسیّا رد لتنگک .., مصدر آن ضجرت با 
ضم اول . ضجورصفت زشت درویش‌است ومع دل با کفود» صفت ذشت توانگر آمده و صابر؛ 
خلت درو یش :مماذل باشا کل سجية نیکوی توانگی‌شده است , 
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۹۳ : شرح گلمتان 

۹ - اگر ژاله هر قطرهاکدرشدی . ۰ 

بیت بروزن شمارة ۳ باقافیةٌ مطلق مردف . 

قدما جنان تصور میکردند که قطر؛ بادان نیسان چون دد درون صدف که بروی 
آب می‌آید جای گیرد به "در .بدل میشود بنابراین؛ این خاصیت شامل هرقطرءژآله نیست. 

۷۰ - خر مرپره : «هر* درشت کم بهایی است که در گردن‌خر کنند. 

۷ - کم توانگران گیرد :کم » دداینجا ممکن است بمعنی مقداداندكباش 
و بر قناعت دلالت کند همچنین ممکن است دکم توانگران گرفتن»: بمعنی بهیچ شمردن 
توانگر و هیچ نستاندن از او باشد . 

۴۳ وم یو فل علی ار من ۰ فا ۳۳9 

ترجمه : دکسی که به‌خدا توکل کند . خدا برای او کافی است». 

۴۳ - بلی : حرف جواب عربی که ددقادسی معمول شده و عرب آنرا با الف 
مقضور تلفظ میکنه ودد جواب سوال منفی بکاد میبرد . بناپراین د بلی » دد عربی هقادل 
ای هدن زیان مصول‌فادس ۱ 

اما دد اینجا «بلی» بعنوان کلمهٌ افتتاح یا کلمةٌ تییدی است بمعنی آدی : دربحی 
نسخه‌ها بجای د«بلی» دنی» آمده که حرف جواب عربی است و کمتر در مکالمات‌فادسی 
بکار میرود . 

۷۴ - قاصر همت : کوتاه همت . 

۷۵ - کافر نعمت : ناسپاس نسبت به‌نمت .| گر بصورت تر کیبی‌خوانده شود بهتر 
است و با اضافه هم روا است . 

۷۹ - طوفان : لفظ عربی است بمعنی باد شدید که آب ددیا و ریک پیابان دا 
به جنیش در آودد وممکن است اذ «تفاگون» نام‌یکی از شیاطین‌یونان مأخوذ باشد. (دجوع 
شودیه اعلام قرآن مجید مقالةٌ نوح). 

۷ - گر از نیستی دیگری شد هلاك ۰۰۰ 

بیت بروزن شمارة ۳ باقافیةٌ مردف. 

۷۸ - مر اآهست : یعنی وسایل زندگی برای من موجود است . هست در مقابل 
نیستی مذکود در مصراع اول که بمعنی فقر و بینوایی است بکار دفته . 

۹ - بط : باتشدید طاء بمعنی مرغابی . 

۰ - .وراکبات نیاق فی هواد جبا 

ون شماد ۱۲ 

ترجمه : بسا زنان شتر: سواد که دد هودجها ( کجاوه‌ها ) جا گرفته‌اند وبه کسی 








شرح باب هفتم ۱۳۵ 

که دد میأن ریگزارها فرو میرود و ناپدید میشود توجهی ندادند . 

۳۸۱ - نیاق : ماده سترها. جمع ناقه 

۲ - هوادج . جمع حودج بفتح اول وثانی بمعنی کجاوه . 

۳ .- کش : بضمتین» تبه‌های دیگك . جمع کثیب . 

۳۸۴ - دونان چو ليم خویش بیرون بردند ۰۰۰ 

بیت بر وزن‌شمارء ه باقافيةٌ مقید موصول. 

و۳ - مالك از مه انام : «احب مهارهای مردم(صاحب اختیاد مردم) ۰ 

۸ - غورد : س‌حدها . جمع ثر پافتح اول . 

۷۷ - اعدل ملو لگ زمان : عادلترین پادشاه مان * 

۸۸ - نصر اعلامه : بیرق‌های او دا بگستراند , یینی سايةٌ بیرق اودا بر نقاط 
جهان کسترش دهد , 

۳۸۹ -واجری بالخدر اقدامه: و قدههای اودا دد داه خی روان گردا ناد ۲ 

۰ - پدد بجای پسر هر گز این کرم نکند ۰۰۰ 

قطعه بروزن شمار۲ ۱ باقافيةٌ مطلق مردف. 

۲۱ - بجای : دد براپر. نسبت به : 

۳ - ازحد قیاس مااسب مبالغه در تذرانید : اذحدی که ما می‌اندیشیدیم 
میالغه بیشتر کرد و[نچه ما نکفته بودیم او گفت . 

۳ - حکم قضا : دد اینجا حکم صادد از قاضی است . 

۴ - مامضی : تر کیپعر بی است مر کب‌از «ما» و «مضی» فعل ماضی از «مضی؛ 
یمسی» "مطی*»۰ رویو‌مرفنه‌ینی آنچه گذشته بود . 

۵ -- محارا رای مت که مکی ۲ 

- تدار ل:جبران کردن. ما خوذاستازحدیث نبوی: تدارا لخطاء با لسواب». 

۷ - مکن ززگردش گیتی شکایت اقدرو یش ۰.۰۰ 


قطمه بروزن ثمارة ۱۲ باقافيةٌ مقید موصول ۰ 


)( 


)۱۵( 


۲۰( 

















باب هشتم راد آداب صطمث 
)۱( 


" هال: "از بر آسایشی عمر است نه عمر از بپر گر دکردن مال ۰ عاقلی 
را بر‌سیدند: تیکنخت کیست و بدبختی حیست ؟ گفت نیکیخت که خوردو کشت 


و بد بت که مردوهشت . 9 
5 مکن‌نماز بررآن " هیچکس که " هیچ نکرد 
15 عمر در سر تحصیل مال كِ و نخورد 
)۲ 
۰ موسی‌علیه| اسلا ادون رانصحت درد که " یا آ هل ااك 
۰۰ 5 2 ۰ 
نشنید و عاقبتش شنیدی . (۱۰ 


1 


آنکس که به دینار و درم خیر نیندوخت 

" سر عاقیت اندر سر دینار و درم کرد 
خواهی متمتع شوی از دنیی و عقی 
" خلق کرم کن چو خدا با توکرم کرد 


9۶9 ۱۷-۱-۰ 


عرب گوید جد ولاتستر لان الفاندة ات عاعر" یعنی پیش و 


3 شرح گلستان 


۰ ۳ _ سح 





منت منه که نفع‌آن بتو یال کر ۳ 
9 در تک ۳۹۳ جا بیخ کرد گذشت ت از فك شاخ وبالای"" او 


گر امید دادی کن و برخوری بمنت منه ابله رای (زه 


۳ ۳ حدای 3 ۱ موفق شدی به خیر 
(0) ۳ زانمام و فضل » او نه ۰ معطل گذاشتت 
مت مه که مت رظان هم ۳ ِ 
منت شناس از او که به خدمت بداشتت 
0 
9 ری انم بمپوده بردند و سعی بیفا یده کردند 0 یکی آنکه اندوختو 


(۱۰ نخوره و دیگرآنکه آموخت ونکرد . 


۳ علم جندا نکه بشتر جوانی حون عمل در تو نیست نادانی 
" نه محقق بود دانمینه ‏ را ۳ 
۹ نع را چه علم وخبر که ۳ او هیزم است یا ار 
3 
(۱۵ علم م از ب ۳ بروردن است نه ازبهر دنبا ۳ خوردن . 
1۹ 


هر که برهیز و علم و زهد فروخت 
مصردنرع) رد کرد و پاك بسوخت 
عالم نا پرهیز گار» کوریست مهعله‌دار ِ 1 دی به وهولاهتدی ۰ 


اس ۳ 6 میک . و 
بیفایده هر که عمر در باخت چیری"نخرید و زد بینداخت 





بر میب و وجسسح حیت 


متن باب هشتم 
: () 
۲۳ ماك ازا خودمندان:حمال, گیرد. و دین 


تب 
از پرهی زگادان کمال یابد . 


پادشاهان به صحعت خردمندان از ن‌ محتاحتر ند که خرمندان به‌قر بت‌پادشاهان. 
و : ۱ 
۳ پندی اکن بنوی ای پادشاه در همه عاام به از این پندنیشت 


/ عمل گرجه عمل» کان خردمند نیست ۱ () 
)3( 


بدار نماد : مال؛ بی‌تجادت و عام ۰ بر دبس و 


حز به خردمند مفرما 


۳۹ 
سه حیل بی سه جیز با 
> ۳۸ ۳ مه 
ای ماست ۰ 
۹ . ". 
وفنی» بلثل فگویو مدادا و مردمی 


باشد که درکن فتول؟ آفوت گلی 0۲۰ 
کی کی رت بت 
گدگه چنان بکاد نیایدکه""* حنظلی 
)۷( 
ِ دحم آوردن بر‌بدان» ستم است بر نیکان و عفو کردن از ظالمان جود 
(۱۵) 


است بردرو یشان . 
۳ 7 : 0 
خبیت دا چو تعهد کنی, و ,بنوازی 
بدولت ند میکند 1 به انبازی 
)۸( 


بادشاهان اعتماد نتو ان کرد و بر آواز خو شکودکان که آن 


> 
بهدوی ۰ 


به خیالی مبدل شود و این رد رک در 








اس 


0ص ی 2 





۳ مفشوق هزار دوست دا دل ندهی 
ور متدطیی» آن دل به جدانی بذتی 
٩)‏ 
هر آن ری که داری نادوست ذد میان منه , چه 2 دان ی که وقنی ذشمن 
() گردد .وهر بد یکه‌توا نی به‌دشمن‌مرسان که باشد کهوقتی دوست گر دد. 

ن به‌دوست» گر چه عزیز است. راز دل مگشای 
كِ_ بر نت کوک د فوستان 3 ۳ 

4 رازی که نبان خواهی با کس در میان منه » ۳ حه دوست مخاص 
باشد رکه مر آن دوست دا نیز دوستان مخاس باشند » همچنین " مسلسل. 


(۰( ۱ خامشی 0 صمیر دل حویش 
جر کی و که که مگوی 
ای نب سلیم» آب ز‌ سر حشمه بمند 


که جو پرشد نتوان بستن جوی 


1 سحئی درئبان شاد گفت که برانجمن نشاید گفت 
9 (۱۰( 


ْ: دشمه ضعف که در طاعت اید و دوستی نما ید ۰ متصود وی <ز آن 


دست 5 دشمبی وی گردد وگفتهآ ند : بردوستی دوستان اعتماد نیست تا به‌تملق 


دشمنان حه رسد . 


هر که دمن کوچك را حقیر میشمارد» بدان ماند که آتش اندك را میمل 


میگذارد ۰ 





متن باب هشتم 1:۳ 





۳ امروز بکش چو میتوان کشت ۳" کاتش چوبلند شد حپان توخت ‏ 
۱ مگناه ,کهرزم ,کند کهاتزا " دشمن.۸که به تین میتوان دوخت 
)۱۱ 
3 سخندرمیان دودشمن چنان گوی که گردوست گردنف شرم زده نباشی. 
یوکس جنگهسون آتش است (و) 
0 بلقن چین بدیخت !"هینزم کش اثنت 
کنند "این و آن "1 دگر باره دل 
وی اندر میسان کور " بخت و خجل 
هیان دو تن آئش افروخئن. " نهعقل‌است و " خودددمیان‌موختن 


سجن با دوستان اآلکشته باش تاندارد دشمن خو نخواد؛ ی 0 ۱( 
پیش دیوار | نجه گویی اد ۳ نباشد در دس دواد ,۰ کر 
)۱1 
هر که بادشمنان صلح میکند» اد دوستان دارد. 
1۹ ۱ 
بشوی‌ای‌خردمنداز آن دوست دست 
4 با دشمتالنت ‏ نود " هم نشست (۱) 
(۱۳ 
جون در امضای کاری متردد باشی, آن طرف اختیاد کن که " بی آذارتر 
" بامردم‌سپل‌خوی‌دشخوادمگوی ۰ باآنکه در صلح زند جنگ‌مجوی 
)۱4 


۷ 1 َ 
تا کار » به رر بر می‌آید » حان در خطر افکندن شاید . عرت گوید ؛ 
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آخوالهیل السیف . 
" جودستی ازهمه‌حتلتی در رت )هلان است برذن به شه‌شیر» دست 
(۱۵) 
برععغز دشمن رحمت مکن که ۳ قادر شود برتو نبخشاید. 
)8 آدشمن جوبینی ناتوانلاف از "بروت‌خود مزن 


۸ : 
مغز بست در هر استخوان» مردیست درهر بیرهن 


(۱3) 

هر که ""بدی را *"بکشدخاق رااز بلای او برها ند و اوراازعذاب‌خدای. 
پسندیده است پخشایش ولیکن منه بر ریش خلق آزاد "مرحم 
(۱۰ تست ارت درد برمار که آن طلم است رو انم 

(۱۷) 
تصیعت از دشمن پذیرفتن خطا است ولیکن شنبدن دوااست‌تا بجلاف آن 
کار کنی که عین‌صوان است. 
*حذرکنزا نچه دشمی گو ید ی ۳۹ 
(0۵ کت بر زانو دنی دست ار 
کرت راهی نما ید را جون تیر 
از آن بر گرد و داهء دست چپ ۹۹ 
)۱۸ 
خشم بیش از حدگرفتن ""وحشتآرد ولطف بیوقت " هیبت ببرد. نه‌چندان 


کرش وگن 51 از دو سیر گردند و نه‌چندان ذرمی که بر تو دلیر شو ند. 








متن باب هفتم _ ۵ 
| 
"چو تم 5 خصم گرد دار 2 
۳ خشم گیری شدو عف از تسو سین 


درشتی و نرمی عم در به است 


۹ ۹۷ 0 
حو ر گزتاکه جراح ومرهم نه‌است 


2 4 ۴ نف دم ۰ ۳ .1 4 ‌ 
سبی س-و یس سب ء 1 وه ار <وص ( 
در ننگرد 2 دممثك ‌ یس 4 مد قدرز 2 ) 
ر‌ مممچت) ۳« ۰ اس 
( سم , ر‌ 9 رن (د -وای ت 
نم <--9 1 را ور و ای دهد ده ریک مه د 1 ‌ ‌ِ 


ادها ۳ بر ان لک بند 
بشنانن با بدر گفت:ای خردمند مر تعلیم ده بیرانه یت ب 
۳ تِ ۰ اد 
9 گنه رد ی تن نه حندان که‌گردد خبره کر کت تبزدندان 
)۱۹ 
: ودیند راهب ب علم . ۲ 
۳ دو کس دشمن لک ودینند : پادشاه بی‌حلم وذاهد .بیع (0 
۳ ک ۳ ال ث ه ما ت 
ات مباد آن ماك فرماند 
6 دا را نبود ده فرما نبرداد 
3۰( 
پادشه باید تا بحدی خشم بردشمنان نراند که دوستان را اعتماد نما ند 
و خشم اول درخداو ند خشم افتدپس آنگه زبانه بهخصم دسد یانرسد. ‏ (۱۵) 
رز : ۳ ۱۱ 
۰ نا آدم ادا رن ند کبر وتندی و باد 
۲ترا با جنین تندی و سر ذشی نیندارم از خاکی . از آتشی 
در ۱۱۲ خالك "۲ بیلقان برسیدم به عابدی 
نت زه حباز .یال کن 
: از 4 
گفتا: بروجو حال حول ودرا فقیه 0 


همست . 
پاهرچه‌خو اندهای‌هم ‏ درزیر ال کن 
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(۲۱) 
بو وی ددنشا؛ خوی) بوعود کر فعاواست که هر کجا که روداز جنگ 
عقوبت او خلاص نیاید . 


۱۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰ 
ااگر ردست بالا بر فاك‌رود بدحو ی 


:۲ ۳ 
5 ۹ زدست خدوی بدخویش در " لا باشد 
(۳۲ 
۱ ۳ 


هه ۳ ۱ 
جو بیتی اه دز سیاه دشمن تفرقه افتاد» تو جمع باش؛ کر جمع 


هو ند او پریشانی اندیشه کن. 


در با دوستان آسوده بنشیر( ۲۲ چرو بینی در میان دشمنان جنگ 
۰ و گر بینی که:باهم بکن‌پاندا ۵ +کمارر اکن وم رباژه 9 برسنگک 
(۲۳) 
دشن خواد " همه حیلتی فروماند» سل دوسجی بجتان. ‏ (آنکه 
به‌دوستی کارها کیک هیچ دشمن نتواند. 
)۲4( 
(و) ۰ "سرمار بدست دشمن یکوب که از ۲ احدی الحسنین‌خالی‌نباشد.اگر 
این غالبامت ها گهتی و کر آن. از دشمن‌رستی. 


۱۳۲ ۰ ۱۳۳ که اس ال ی 
برور معر بو وا تست 
که مغز شیر بر آرد چو دل ز جان برداشت 


(۳۰) 0 
خبری که‌داني که دلی بیازارد. تو خاموش باش تا " دیگری بیارد. 











متن باب هشتم ۹:۷ 


۳ بلبلا مژدة بهاد بیاد حبن بد؛ به بوم از گذار 


)3۹( 
وافت مک تا و ااتکد که ی 


۱۶۰ 1 ۲ ۲ 
۲ وق باشی ور ند درهلاك خود آگوشی . 


بسیج سر ماع آنگاه گر 57 دانی کل( ۲ ,کارءگآردسخن (۵( 
)۳۷( 


۷ 
بادشه را حیانت سین 


: ۳ ۶ ۰ ۸ 1 ۳ 
ه رکه نصحت 7 رای میکند او خود به سنوی محتاج لت 
)۳۸( 


ن ۰ ۱ 8 ب ۰ "2 ا 
ور یت دشمن مور وعرود مداح مخر که این دام زرق نهاده است‌و ان 


1 ۹ ۹ ۳ 
۲ دامن طمع گشاده ۳ احمق را ستایش حوس | ید » چون لا شه که‌در اکعیش (۱۰ 


دمی فر به نماید . 
ات نشئوی مدح سختت‌کوی که | ندلك مایه نفعی از تو دارد 


۰ پ 2 ۰ 3 ۳ 
که 1 روزی مرادش بر نباری دو صد جندان عبوبت برشمارد 


)۳۹( 
متکلم را تااکسی عیب نگیرد» سخنش صلاح نپذیرد. ۳ 
مهو" ره برحسن گفتارخویش ۰ به تحسین نادان و پندار خویش 


(۳۰) 
۲ همه کس را عقل خود *" بکمال نماید وفرزند خود بجمال. 


۱۰ 


یکی جپود و مسلمان نزاع میکردند 


چنانکه خنده گرفت‌از حدیث "" آیشانم 








۲ 3 5 
۰ شرح گلستان 
- : ۱۰۹ 
ده ,گت مسلمان کراین «فاله من درست نیست.» خدایا جنود میرانم 
۹ : 1 2 7 1 
حمود تاه ۱ پهتورا و۱۳۹ و۳9 خلاف کنم همچو تو مسلمانم 
کی از 1 دمن عقل مهم گردد 
۱ بخود ان شسرد هیچکس که نادام 
)۳۱ 

‌ 2 ۱ : 
) ده آدمی برسفره‌ای بچور ند و دوسگث بر حبعه ای بر ثبر ند.حر یص, با 
جرانی گرسنه است وقانع به نانی سیر و حکما گفته ند:توانگری به‌قناعت به از 

توانگری به بضاعت . 
رود تنکک به باك نان در رو دک که 
تعمت روی دمین پرنکند دیدة رای 


۱/2 1۹ 


(۱۰) 9 ی 


۱ سح : 
يت تصیعت کدرد و (کدشت 


۱ ۱ 
بدرچون ‏ دورعه‌ر ش 
مرا ام 
و ۳ ۱ 
۸ شروت آتش است اد وی ببرهین 
۷۳ص ت - ۷ 
ب‌حود بر آنش دوزخ مکن لرن 
۱۷۰ 1 تِ ۹ 
در آن ۳ نداری طافقت سوز 
0 ِ ۱۵ : 
(۱۰) ب‌صیر ‏ » ان براین اتش» رن امرود 
(۳۲( 
۱۷۹ رت - ۰ ال 0 ۰ 
هر که در حال توانایی نکویی نکند دروقت ناتوانی‌سحتی بیید. 
بر ار ۳ که روژمصیبت» کسش‌یار نیست 
(۳۳ 


۱۸۱ 2 ِ 
هرچه زود بر آید دیر نباید . 


(۲۰) ۳ خالد مشرق شنیدهام. که کنند بچهل سال » کاسه‌ای چینی 





متن باب هشنم 44 





صد بروزی کنند رت ای قمتش همی بینی 
۳ ند 
ات از" بیصّه برون آید وروزی طلید 
د 2 آدمی بحه ننارد ح از ععّل و امین 
کی ی کشت به "چیزی‌نرسد 
ون بهتمکین و فضلت ۷ بگذشت از همه چین (0( 


۷۲ ح . صم رد 
رک همه حایابی از ان قدرش نمست 


۲ رل دشخوار بدست آید از آن است عز بز 
کارها به‌ عبر بر‌آیدو مستعجل؛ پ دراآند. 
(۳( 
۱۹۹ باچشم خو رش‌دیدم درببا بان ریق بردازشتا بان 9 
۲ سمند" " پادپای‌ار"تك‌فروما ند شتر بان ۲ "دمچنان آهسته‌میر اند 
(۳9) 
نادان‌را به ازخاه‌وشی‌نیست, و گر "این مصلحت بدانستی نادان نبودی 
*"چون نداری کمال و فل آن به 
که بان در دهان له دادی (۱۵) 
آدمی را زان فسضحه 1-9 
" "جوز بیمغز دا سای 
ت 9 را ابلهی تعلیم ی رش کرو دا 
حکیمی گفتش:ای‌نادان چه کوشی درین سوداپترس از لوح ۶ لام 


۳ ۷ ۲ ۰ ۱ 
نیاموژد ۲ پهایم از تو گفتاد تاموشی باموز ان مایم 








___ 
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7 


"سس 


م ۱۱ 
۱ 4 ۲ مد حدم وا اب 
‌ ۳ تامل تکند درحواب دیش اید سجن 9 
۰ ‌ 
با بنشین همچو بپایم جموی 


یا سخن آرای چو مردم بروش 
(۳۹( 


۱"ممجادله کند ۳" "تا بدا نند که دا نااست بدانند که 


هر که بادلناتر ازخود ‏ 


ادن 9 
" "چون در آید مه‌ازتویی به‌سحن گرجه به‌دانی وا ان 
۳۷ 
۳ با بدان نشیند نیکی نبیند. 
رک فشیند وُرشةدای بادیو طاحفت دورد را زیر 
۱۰( از بدان نیکویی نیاه‌وزی تیا ار کرک بوستین دوزی 
۳۸ 
۳ مردمان را عیب نهانی بیدا مکن که‌مرایشان را 9 خود دا 
بی‌اعتماد. 
(۳۹ 
۱۰( هر که علم حوات وعیل کر بدان ماند که" گاورا ندو تخم نیفشا ند. 
(6۰ 
تس بضاعت‌رانشاید. 


ازتن بیدل؛ طاعت نناید وبوست بیمغز؛ 
)۱ 
ی زد درمحاد له جست » درمعامله دراست: 


۳ پس قامت خوش که زیر " چادر باشد 
حون باز تک مادر مادر باشد 


مه نا 15۱ 


(6۲) 
ارشم همه‌قدر بودی ات قدر بیقدر بردی .۰ 
تور ست همه لعل ید خشان بودی 
""وسنکک یکسان بودی 


)۳( 


کار » | ندرون دارد نه 


1۳۹ 9 
نه‌هر که «صورت نکوست سرت زیبا دروست. 


دوست ۰ 
بل ۰ ۱۷/۲۸۵۶ : ۱۳۹ 
توان شتاحت بکراوز در ؛ شم‌ایل مرد 


که تا کجاش رسد تاستر تایکامم علوم 


ظ زباطنش ایمن مباش و غر"ه.مشو ۱ 
0 
ده خی نعس ی سالا معلوم 


)44( 


ه رکه با بزر گان ستیزد. خون خود بریزد. 
۱۲ 


لول _ ۰ 
حجویشتن را بزر گ میمیمی راست [گفتند» یک دو بیرف لوچ 

۰ ۰ َ ت 5 + ۲۶۳ 4 

رود بمی شکسته بیشانفتی تو که بازی بسن باغو چ 


)۱5( 
)69( 

: 1 ۲.۰ 2 

دی باشیروهشت بر رد9 خردمندان نست . 


۳ ِ 
حنگ وزور آوری مکن با مست 


۲:۷ : 
پیشن, ,+ سر‌ینجه ,ددم بغل.به,دمنت 
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1) 


۱ ِ ۹ 5 
ضعیفی که بافوی رک 9 است درهللا ۱ 


۲ سایه پرورده را چه طاقت آن که رود با مبارزان .به,قتال 
آسنت باژو بجپل میشفکند بنجه با مرد آهنین چنگال 
(0) (4۷ 
هر که نصیحت نشنود سر ملامت شنیدن دارد . 
۲ "چون‌نیا یور اسر کت 2 
(4۸) 


: ۵ ۳ ِ بن 19۰ 2 ۶ عم ‌ ۷ 
بی‌هنرآن» هر مد رانتواند دیدن همحنا نکه 5 گرا بازادی آسگ 
۰ ۲:۸ 1 ۳ 9 2 ۰ ۰ ۰ 
۱ صید را مشغله بر آر ندوپیش آمدن تیار ند. یعنی سغله حون به هر ۳۵۳۵ 
۳ ی و 
بر نباید " به‌غیبنش‌درپوستین‌افند. 
۰ ۲ «: ۳ 
۲ کندهر آینه ۱ " کوته دست 
۶ , 5 
که در مق بله کشوم بود زبان مقال 


(() 
11 ۲۹ ِ ۲ ۲ 
(۱۵) زک جورشکم نیستی هیچ مر ع دردام صیاد نیوفتادی بلکه‌صیاد» خود 
دام نم‌ادی ۲ 
2 34 
بنددست است و زنجیریای 
"شک بنده 6 ۳ برستد خدای ۰ 
(6۰) 
۲۷ 1 ۱ : ۲ : 
حکیمان دیردیر خور ند وعا بدان نیم‌سیر وزاهدان سد دمق و حوانان 


تا طی بر#ا کلف و بیران تاعرق بکنند.اما قلندران جندا نکه در معده حای 











0 باب‌هشتم ۳ 





نس نما ندو برسفره ؛ روزی)دس: 


اسیر بندشکم را دوشب فد خواب 


92 زمعده خالی » شبی زپر خوردن 
(6۱) 
تاو ام فان گنا۳: (۵) 


۷۹ ی ۷ 
آمشورت باز ان تیاه است و 


*ترحم بر پلنگ تیزدندان ستعگاری بودبر گوسفندان 
وف 
و راشمن یش است ا گر نکشد دشه‌ن خویش است . 
نگدردست‌ومار؛ و خیره رایی بود قیاس وررنگی 
07۹ بیخلاف این هصاحت دیدها ند و گفته‌اند که دد کشتن بندیان (ه) 
تأمل اولی تراست بحکم آ نکه اختبارباقی است؛ توان کشت وتوان بخشيد وا گر 


و ام دشن شود.محتمل است که مسلحتی فوت شود که تدارك آن ممتنع باشد . 


۲ نيك سپل است زنده بیجان کرد کشته را باززنده نتوان کرد 
۲۳شرط عقل است صبر تیر انداز که جورفت از کمان. نیا یدباز 
( 6۳) ۱9 


۳ حکیمی که باجپال درافتد باید که توقع عزت ندارد و اگر جاهلی 
بز بان آوری برحکیمی غا لب آید عچب تنشت که سنگی‌است که گوهرهمی شکند. 


۱۸۰ ه 2 ۸۲ تم 
ندععت کر فرو رودنفسش عندلتبی» غر آب؛ همقسش 


1۸۸ 38711 ۲ 
گر هنرمنه زاوباش "" جفایی بیند 


فص یم 0 ۱ 
تادل خویش نیازارد و " درهم‌نشود 








۹9۶ ا شوح‌گلستان 





قیمت سنگک نیفزاید و کم نشود 
(04) 
خردمندی را که درزمرء او باش ستخن "۲ ببندد شگفت مدار که آوازبربط 
( باغلبة ۲" دهل بر نياید و بوی عبیر از گندسیر فروما ند . 
۲ بلند آواز نادان گردن افراخت 
که دانا دا به بیشرمی بینداخت 
نم مدا ند که آهنگ حجازی 
فرو اس راز ۲ از 


)60( 


9 


(۱۰) 
گوهر:! گردر"" خلاب افندهمان " نفیس است‌وغبار»| گر بغلك رسدهمان خسیس- 
(8) 
"استعداد .بیتر بیت دریغ است و تربت نامستعد طایع بخااکستر 
نسبتی عالی دارد که آتش جوهری "علوی است ولیکن چون به‌نفس خود هنری 
بت ندارد باخاله برابراست وقیمت شکر نه‌ازنی است که آن‌خود. خاصیت وی است. 


" "چو کنعان را طمیعت بمدر بود من زاد کی قدرش نیفزود 
۳ ره 3 
آهتر ماع ازگر داری هو در گلازخاراست‌وا بر اهیم‌از " آزد 
ایک هام از هنز بپره‌ود هنر خود و نه صاحت هن 


(0۷) 
مك آن است که خود ببوید نهآ تکه عطار بگوید . دانا جو" طبلةٌ عطار 











۳7 باب هشتم : 5۵ 


ات خام‌وش ۶ نمای؛ و نادان حوطیل عازی بلند اواز ومیان #ی ۰ 


۳۹۰ 
۳ ۰ ۳ ۰ .۰ 
عالم اندر میانةً جهال مثلی کفته‌اند " صدیقان 
۳ ردو 


۲ "شاهدی‌درمیان کوران‌است مصحفی‌درسر ای زندیقان 


)6۸( 


رس بت 
3 ""فراحنک ارت تفا ید که بيکدم بیازارند. 
« ِ ۰ ۰ 


و 
دوستی را که ب#هر ی 


گرد به چندسال شود لعل پاره‌ای 
زان ا بيك نفسض نشکنی به‌سنگ 


)5( 


(6۹) 
عقل در دست نفس‌جنان کار است که مرد عاحز در دست‌زن رک 
2 ۲ که با نگی‌زن ازوی بر آیدبلند (۱۰ 
)۰( 


۳ هه ۱ ۳ 
فسون است وقوت‌بی‌رای؛جبل وجنون 


"در خرامی بر سرایی بیند 
گر ِ ۱ 
تمیز باید و تدبر وعقّل.وانگه مك 
که مك و دو لت‌نادان"" "سلاح‌جنگک خداست 
9 (۱۵) 
۴ آر ند ی که بخورد و بدهد؛ به از عابدی که روزه دارد و بند . 
)1( 
"هر که ترك شهوات از بهرقبول خلق داده است از شهوتی حلال‌درشهوتی 
حرام افتاده است . 
عایککه ۳ آنه‌از بهرخدا کوشه نشیند 


۳ آ ۶ ی 
بیجاره در اه تاريك حجه ننند ! 
مت ۳ اج 
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(۳ 
| نداد ا نداد ۲۲ "خیلی شود و فطره قاره سیلی گردد. یعنی آنان که دست 


قوت ندار ند » یگ خرده نکه میدار ند تا بوقت فرصت ؛ دمار از دماغ طالم 


برآرند 
| رم هی ات وت 
79 قطوعلی ترذ سیب 9 برع ۱ 
نله اندك بهم شود بسیاد دانه دانته است ۳ غلّه در انباد 


عالم را نشاید که سغاهت از "۳ "عامی بهحل در گذراند که هر دوطرف را 


زیان دارد. هىمت این کم شود وحمل ان ۲ مستحکم : 
"""جوباسفله گویی بلطف وخوشی فزون گرددش کش و#گرد نتکشی 


۱۰ 
(5۵) 
معصت اززهر که صادر مود است و از عاما تاحون‌تر ۰ ۸٩‏ 
علم سلاح شبطان‌است و خداو ند لاح زآچون به‌آسیری بر ند؛ شرمساردی پرش برد. 
ام زنادان ور تشات روز ار دانمت زا ۱۳ 
کات بناسنادی از راه آوفتاد وین دو حشمش بود ودر حاه اوفتاد 
(۱۵) 
)11 


۳۰ ۳۹ 
۱ جان,درحمایت یکدم‌است و" دنیا,وحودی میان دوعدم. دین به‌دنیا 


۳ .۰ 2 و ۳ ۰ 3 
فروشان ح<ر ند» بوسیف بر و شمد تاحه حر ند ؟ 


مه ۵و 


ما ۳ ت با و آن لاتمدوا هلان - عدوسین 
۳ بقول‌دشمن؛ پیمان دوست بشکستی ببن ی 





۳ 
تن متل.یات هفتم 5۷ 
)1۷ 


9 1 ۰ ۸ ۰ : 
۲ شیطان با اسان ۳۳-۳ بد وسلطان با مفلسان 





۳"وامش مده آنکه بی‌نماز ای له وهنین:ز فعاقه ربان‌است 
او دس حدا نم یک زاره از" فرض/ توء نیز .عم ندارد 
۷ رون و دهعت کیرد "هدک )0( 
فردا گوین : ۳" "فرب ازاینجنا بر کن 
)3۸ 
و که در زندگی نانش نخورند چون بمیرد نامش ثبر ند ۰ 
(1۹( 
لذت | نگور» " بیوه دا ند ن‌خداو ندمیوه. ر 
(۷۰( 
توف ۲ صدیق علیه لام در" "خشکسال مصر * سر ریا گرستگان 
را فراه‌وش کت 
۳ نکه در " آراحتو "تنم رست 
او حجه زا رح حال گرسنه چیست ۰ 


حال درساتد کات کی دا ند که وال خورش درما ند 








3۹ آری رن 
ای که بر مر دب تاز نده سوازی هشدار 


که خر ارگ مستان؛ دز آب ۵ ول است 


۳۹ 


رت ار خانهٌ هه‌سایهٌ درویش مخواه 


کانچه پرروزن او میگذرد دوددل است 











2 


۵( 


)۱6( 


۸ شرح کلستان . 








)۷۱ 
۰ ۳ 9 ىا ۲ 
درویش """ضعیف حال دا درخشکی تنگسال مپرس که چونی الابشرط 
‌ 9 "۳۳ + 
آنکه الهش هی اهسلوشی پاش 
۳ کسی که بینی بارش بگل در افتاده 
4 ۸ 
بدل براو " "شفقت کن ولی مرو برش 
۰ مُ- ‌ سر ۳-9 
کنو نکه‌رفتی وبرسیدیش که حون افتاد 
میان نیو جو مردان بکیر دمب حرش 
,۷۲ 
دو <مز محال عقل است: و از رزق مقسومو مر دن» دیش از 
وقت معلوم . 
۳"قضاد گر نشود گرهزار نالهو آه ۳-9 با بتک بت بت از دهنی 
"فرشته‌ای کهو کیل‌است برخزاین‌باد 
چه غم خورد که " "بمیرد چراغ پیرذنی 
(۷۳ 
۰ ۰ ۰ ۳۹۱ 
ای ""طالب روری » بنشین که بخوری و ای مطاوب احل :مرو که 
ات نبری ۲ 
9 رزق ری وگ کی رال خ-دای عزوحل 
و دس 1 ۰ 
ور روی در دمان شیر و پللتت ن<- ور بدت ۳ «-رور احل 
)۳۷( 


ین - 
اه نانهاده دست رسد و نپاده‌هر کجا کههست برسد. 


0 ۰ 
شنده‌ای که کنر برفت تا ظطلمات 
به‌چندمحنت و خوردأ نکه خوردآب‌حیات 
(۷9) 
۳۸۲ ۳ 
صیاد 6 بی دودی در دحله م-اهی تکره و معاهی ِ بی اجل » دز 
مک مد ۰ )0 
سکن حریص در همه عالم همی‌رود 
۳۹۰ ۳۱ ۹ . 
او در " "قفای رزقواجل درقفای او 
۷0( 


۰ ۲ ۳ ۳۹ 
اک ای , کلوخ زراندود است ودرویش والح» ۲ آشاهد * "خالد 


۵ اه اه ۱ ۵ ۲ 
آلود. این داق موسی است مرقعو آن رش ور عون رگسح ) 6 
۷۷ 
۳۹۷ ۳۹۸ 
شدت پیکان» روی در فرج دارد ودولت بدان سر در شیب . 
هر کهراجاه‌ودولت‌است وبدان خاطر خسته در نخواهد یافت 
۲ "خیرش ده که هیچ دولت رای دک نواهد "یافت 
۷۸ (۱6) 


َ : 3 : 
سود از نعمت حق بحیل است و بندة بیگناء دا دشه‌ن میدازد ۰ 


۰۰ ۳ ۶ .۰ 
ِ هد کی خشك مغن را دیدم رفته در پوستین صاحب حاه 
گفتم ای : خواجه کر نو بد بختی م-ردم تسکحت را چه گناه ٍ 

1.۰ 2 3۳ : 
الا تا نخواهی بلا بر حسود که آن بخت بر گشته‌خود در بلاست 


حه حاحت که باوی دس دشمی که او را چنان 4 و درقفاست 














سس سس سا اد ٩‏ ۳ 
۰ شرح گلستان 


سس | سس« « سس س_ ‏ _ج 5 





۷۹( 
و : ۳ : ۲ 
تلمیف بی‌ار ادت؛ عاشق بی‌زر است و رو نده برمعر9ت» مرع بی‌پروءالم 


بیعمل؛ درخت بی ار وزاهد بی‌علم ۰ خانه بی‌در ۰ 
(۸۰) 


. م2 ۱ ٩۱‏ 3 
(۵) مراداز نزول‌قر آن؛ تحصیل‌سمرت خوب‌است ه ترئیل سورتمکتوب. 


۸1) 


۳ 1۱ 0 
عامیمتعید؛ بىادهٌ ر وه است وعالم متماون؛ سوارخفته. عاصی که‌دست 


‌ ۰ ۱۳ 
به دا برداردبه‌از عابد که ک درس دارد. 


**سرهنگ لطیف خوی دلداد دیشر ور فقه-4 مسورد آزار 


۷ .( 


۳2 گفتند: عالم بی‌عمل به‌چهما ند گفت: به‌زننود بی‌عسل: 


۰۱۲ 


9۹ 1۱۸ ۵ 
رنیوردرشت بیمروت را وی باری؛ حوعسل تم‌یدهی نیش‌مز نا 


)۸۳( 


۱۹ 


2 ۰ 0 
مرد بیمروت رن است و عا بد باطمیع» رهزن . 


۶ 
ی به ۳" ناموس کرده حامه ‌ سیف 
ام-عی بندار خلق 9 
و ۰ ۰ ۰ ِ 
دست کوتاه باید از دنا ااستتن» حه دراز وجه کوتاه 
(۸4) 


7 ۲ ۲ ۰ ۱ 
دو کس راحسرت اد دالل نرود و بای تغابن از گل بر تباید : 


۰۱ 
ُ 


)۱۵( 


د339 
نامه سیاه 


۸ 
تاحجر 


۳ شکسته‌و وارث را قلندران نشسته. 
"میاح گرنباشد در میان,مالت ‏ سپیل 


1۹ ‌ ۳ ‌ ۶ ‌ 
پرش‌دزو یشان نودجوپب 


0 
متن باب هشتم ۱ 


یا مرو بایاد" اذرق پیرهن یابیکیی "بر خان‌ومان‌انگشت ‏ نیل 
دوستی با بیلیا نان با رن تاتك ادن خانه‌ای در خورد یبیل 
(۸9) 
خاعت سلطان | گرجه عزیز است, جامهةٌ "۲ خلقان خود بعزت‌تر وخوان 
بزرگان | گرچه لذیذاست. خرد؛ انبان خود ۰ بلذت‌تي. 0( 


1۳۹ 


۳۸ ۰ 2 ح سس اد با ۰ 1۰ 
ود ازدستر نج <ویش و ره بمدر از نان دهخدا و بره 


(۸1) 
*خلاف راه صواب است و عکس رای‌اولوالالباب؛ دارو بگمان, خوددن 
وراه نادیده؛ بی‌کاروان رفتن . 
۲2 (۰ 
امام مرش ۱ محمدغرالی ره علبه برسیدند: حگونه رسیدی بدین 
منزات درعلوم؟ گفت: بدانکه هرچه ندانستم ازیرسیدن آن ننگ نداشتم. 
مت عافیت که بود موافق عقل 
که ات را به‌طبیعت شناس بذمایی 
پپرس هرچه‌ندان ی که "ذل پرسیدن 
0( راه تو باشد به ع دانایی 
)۸۸( 
#ه اد دانی که 21 معاوم تو خواهد س به برسیدن آن تعجیل‌مکن 
که هیبت سلطنّت را زیان دارد. 
حولقمان دید کاندر دست‌داوود 


1 تلد 
‌ آهن بمعحز موم کر 


عی 
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نیرسیدش چه مساری 4۵9 ۳:5 
که بی‌بر سید نش معلوم گردد 
)۸٩(‏ 

۳ از ونم متاآنا 9۳ نه۳ بیردازی‌یا باخا نهخدای درسازی. 
ااگر خواه ی که دارد باتو میلی 
تباید کردزش خّز ذکن لبلی 

)٩۰( 


هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان دراو اش 


)0( حکایت برمزاج مستمع گوی 


هر آن‌عاقل که ورن من 


نکند بطریقت ایشان 


۰۹ ۷ . .۰ ۳ ۳ ِ ۰ 1 ۳ 
۶ ۴ وک به‌خرا با تی‌دودبه نماز کردن» مسوت شود به حمر <جوردن. 


منم 
(۱۰ بت برخود به‌نادانی کشیدی که‌نادان را بذهعحت ری 
طلب کردم زدا نا بان یک ند مرا گفتند+ با نادان مبیو تد 
که گردانای دهری» خر بباشی و گزانادانی»ابه‌توی 9 (ماشی 
)٩۱(‏ 


حلم شترچنا تاو ان کر قفلی ممارش کیرد و ۰ ۱۱ 
نبیچد؛ اما اگردرء حولناك پیش آید که موحب حللالك باشدوطفل 
ءطاوعت نکند که 
نگردد. 


رو گردنازه‌تابمتش 
آنجا بنادانی خواهد رفتن» زمام از کذش در گسلاندو بل 
ماه درشتی ملاطفت مذموم است و و دشمن به ملاطفت دوست 
بلکه طمع زیادت کند . 
۳ کس یکه لعف کند باتو, ۲ "خاك پایش‌باش 


وک بیع ء کند در دوحشمشی اکن خا(ه 





نیت ۳ 
سخن پللی و #کرم» با ترشتض وی مگوی 

کهزنگی خورده نگردد بترم" *سوهنان بالد 

)۹5( 

۱9 خن دیگران افتد تا ما فضلش بداننده پایة جهلش 
ین (0) 
مگر آنگه کزاو سوّال‌کنند ۱ 
محال کنند 


۹۹ ار ۱ 
زد‌هف مرد هو شمیت <واتب 


هی ۰ ۰ ۳ 
برحه‌برحق بود مزاج‌سحن حمل دعو یس بسن 
)٩۳(‏ 
+ 1 وس ۰ 
ریشی؛ درون حامه داشتم و شیج رحمةالّه علیه هر روز بیرسیدی کرک 


چون ات و نبرسیدی کجا است؟ دانستم که‌از آن احتراز میکند که ذ کرهمه عذوی (۱۰) 


روا نباشد وخردمندان گفته| ند: هر که سجن زسجد ازحوا بش بر نجد. 
7 تاننك ندانی که سخن ""عین صواب است 
با بد که ول دهن از هم نگفایی 
"کر داست سخن گویی و در بندایما نی 


ببه زانکه دروغت دهد از بند » رهایی ( 


)٩6( 


۳ .ح.. : 1 : وا 
درو غ گفتن؛ به‌ضر بت شم‌شیر ماند که اگن نیز حراحت درست شود نشان 


۲ 3 ۱ 1 
بماند. حون برادرانبوسف علیها لسلام که به‌دروغی موسوم شدند» نیز به‌راست 


گفتن ایشان اعتماد نما ند . 


جح خر مه و ور یی رو ورس , شم 


۷۵ 2 ام 2 


روت لک انشسک ام را فصبرجمیل 








۹۹۶ شرح گلستان 


۹ را که عادت بود داستی خطایبی رود کرد ازاو 
وک نامورشد شده بتول درو غ رگ راست باور ندار ند ازاو 
)٩5(‏ 
"۳ | حل‌کاینات» از و طاهر امامت و موحودات و رت و به 
(۰) اتماق خردمندان؛ سگک حق شناس به‌از آدمی" ناسپاس. 
کی رالقمه‌ای درک فراموش اد ورزنی‌صد" ی 


بکس دی ال بات ۳ 


۳ عمری نوازی سقله‌ای را 


( 
, 4 2 1 ۱ 1 
از" نفس پرود» هنر پرودی نیاید وبیهنر. سروری رانشاید ۰ 
۸۶ 0 2 .۰ ۰ 
(۱۰ مکن رحم بر گاو بسیارخواد که‌بسیار خواراست: بسیار.خوار 
۸۲ ۳ 
چو گاوارهمی بایدت فر بهی چو خر.تن به جور کسان در دهی 


6 


و۳ امد اس تک ۱ و زنه ۱ / اتگر از ی دهمت ‏ مستعل 
کست ۳ و 


| نحه 
وی به‌مال ازمن؛ وااگردروی شکنمتتنگدل نشنی ‌ پس‌حلاوت یر من کجا 
(۱۲۵) دریابی و بعبادت ۳ شتابی ! 
ك ۷ و 1۰ 
۹ نعءمتی , مغرور و غافل بگاه ۳ , خسته و دیش 


تا 
حو در سراو ضَّر | حالت‌این است 


ندانم کی به حق پردازی از خوش 


1٩۸ 
هی فرود آرد | ۳ درشکم‎ 


۳ 1 و 
ارادت بی‌جون ؛ 9 رااد نحت ش 











متن باب هشتم ۰ 





اه تکو دارد . 
"وقتیست خوش آنرا که بود ذ کر تومونس 
۲ ۱ ۹1 
ورخود بود اندر شکم " حوت» چو یونس 
(۹۹) 
باکر تن قمر: بر اکشد ۰ ی وولی بر دز کشد وک عوراه لطف پجنبا ند؛ (۵ 


بدان را به نیکان در رسا ند . 


۹۹ : ۳ : : 
کر به‌محشر خطات قزر 1 انبیا را حه جای معذرت است 

۰ ۳ ص و اک 
درده از روی لماف 3 برداد کاشقبا را آمید مععرت است 


)۱۰۰( 


ی بسن ۰ عقبی گرفناد آید . ز.) 
* "ولْنذیقتمم من‌العذاب الا دنی‌دون‌العذاب الا کبر. 

۳ پنداست خطاب ممتران آنگه‌بند ‏ چون پند دهند و نشنوی بند نبند 

۱۰۱0 
تکتفان که کت بو آمال بیان بنن گیرنداز آن پیش که 

الایستیان بواقعاٌ ایشان مثل زنند و دژدان » " "دست کوته نکنند تا دسنشان روم 
کوته نکنندا. 

نرود مرغ » سوی دانه فراز ‏ چون دگر مرغ بیند اندد بند 

بند؟)وگلی از اشا *هگربان» ,نا نگیرند دیگران به تو پند 

)۱۰۲( 


4 ۱ , 5 
آن‌را که گوش ارادت گران آفریده‌اند, چون کند که پشنود؛ و آن 











عع.«__ سس  _‏ سس س__-_ 


۹ شرح گلستان 


مسج ع تا سس 5 ۱۳ 


را ۹ سعادتاکشان میدرد» چه کند که نرود! 


9۱۱ ِ 5 ۰ مرن 
ش تاريك دوستان خدای می بتا بد حو روز رحشدده 
وین سعادت به‌زور باژو یست 7 خدای بحشنده 





نو بهکمنا لم که 7 نمست 
(( وزدست تو هیچ دست , بالاتر نیست 
۱ ( 
و آنرا که توگم کنی» کسش دهبر نیست 
(۱۰۳) 
۴ گدای نبك انجام» به از پادشاه بدفررجام . 
۰ 


۰ ون ی شادمانی بری ‏ به از شادیی کن پسش غم خودی 


۱۰4( 


3 1۳ 9۱۹ 1 9 ۰ 
زمین ۷ آسمان نار است و اسمان را از زمن غباد ۰ 


۶ ۶ 7 
۵ رم ه و ۰ 
۳ کل اناء یترزشح بمافیه 


ت 


‌ 


8 ۰ ۳۳ 2 ۰ ۰ 
گرت خوی من آمد ناسر اواد توخوی نيك خویش از دست‌هگذاد 
6 (۱۰۵) 
٩ ۱‏ ._ ۷۰ 
حق حل وعلا» میبیند ومییوشد وهمسایه ۳ نمی‌بیند ومیحروشد . 
۳ تعوذبالا گر خلق ۰" غیب‌دان بودی 
کسی بحال خود از دست کس نیاسودی 
(۱۰5) 


۰ 93 3 چ ۰ ۱ 
زرء‌ازمعدن ۲ به‌کان کندن بدر آید و ازدست بخیل ,۳۴" به‌جان کندن. 





متن باب هشتم ۷ 
۰ ۰ 5 ۰ 
"۳ دونان نحور ود و گوش‌دار ند ند » امید ۰ یه که حوردم 


۰ ۰ ۷ ۰ 4 ۸ . 
رور یه ۲ یکام دشه* در مانده و حااکسار , مرده 
ودی یی 9 ن 


۱۰۷ 
ی ۹ ی ۰ 1 5 ۳ ۲ 
هر که بر زیردستان نبخشاید به‌جور زبردستان ذرفتار اید. 
9 هر زو که در وی قوتی‌هست (6( 


به مردی عاجزان ۳ بشکند دست 
ضه‌یفان را مکن بردل ۲ ندی که درمانی به حور زورمندی 
(۱۰۸) 
عاقل » جو خلاف در میان اد تین و حون صلح بیند ۳۹۹ بنهد ۰ 
که آنجا سلامت بر رات است واینحا حالاوت درمیان 9 (۱۰ 
(۱۰۹ 
مقامر را شش‌میبا یدو لبکن‌سه‌يك‌می آید. 
"هزار باره جرا گاه خوشتر از میدان 
وللکن است ندارد به دست خو یش عنان 
(۱۱۰) (۱۵ 
درویشی به‌مناحات در» میگفت: یارب ؛ پر بدان رحمت فن که - بر تیکان 
حوت رجعت کر دای اف مر ایشان زا انیا آفریده‌ای . 
(۱۱۱ 


اولکضک* رحال؛ بهتاهه وکزادوا) نکمتژی) دردست» حمشد بود. کش : 


1 3 1 ۰ 
جرا همه‌زینت به‌چپ دادی وفضیلت , " راست‌دااست: گفت: راست راازینت‌راستی 








_ععع<ع_ ع 7 


۸ شرح گلستان 
ع<«<« ۳ 











فریدون گفت نقاشان جدن را 
که پیرامون خر گاهش بدوزند : 


91 
۲ ردان را زيك دارای مردهشیاد 
که نیکان خود بزر کک و نیکروز ند 


5( 
۱۱۳( 

رن را برسیدند که با جندین فضلت که دست راست را است ۰ 
خاتم در انگشت چپ چرا میکنند؛ "گفت : ندانی که اهل فتیلت ۰ همیشه 
محروم باشند . 

(۱۰ 9 حنظ آفر ید و روزی ۳ 

با فضیلت همی دهد یا بحت 
(۱۱۳ 
اس ت بادشاهان رد کار را مسلم باشد که بیم ستی ندارد و 
آمىدزر . 

(۱۵) ۲ موحد" چه‌درپای دیزی زرش حه‌شم‌شیر هندی نپی‌بر سرش 
دید و هراسش نب‌اشد ز کس براین‌است بنیاد توحیدو بس 

۱۱4( 


13 ِ ِ 2 ۰ ۰ ۰ 
اد از بهر دفع ستمگاوان است و شحنه برای خو نخواران وقاضی 0 


مصلحتجوی طراران. هر گز دو خصم به‌حق داضی» پیش قاضي نروند. 


متخ باب هشتم ۰۹۹ 


"" جوا حق ‏ معاینه دانی که میباید داد 
به‌لطف به که به جنگ آورعا و دلتنکم 

خراج اگر نگزارد کسی "" بطیبت‌نفس 

م 2 : ۰-۳ 

یف ازو بستا نند و مزد سس هگیم 

)0( )۱۱5( 

*" همه کس را دندان به‌ترشی کند شود مکر قاضیان را که به‌شیرینی . 
"" "فاضی چو برشوت بخورد پنج خیار 


مسب 


5 
زار 


ثابت کند از بهر توءده خر بزه 


(۱۱3) 
" قحبة پر از نا بکاری چه کند که توبه نکند و شحنهٌ معزولي اذ (۱۰) 
مردم آذادی ۰ 
همان گوشذنشتن شیر مر در آه‌خداست 
رک بر » خود نتواند ز گوشه‌ای برخاست 

۳ جوان‌سخت‌مباید که‌ازش‌وت بپرهیزد 

که‌پیرست‌رغیت‌را.خود" آأت‌بر نمیخیزد (۱0 

۱۱۷ 

حکنموع را پر سیدند که جندین درخت نامور که خدای عزوحل آفریده 


است برومند» هیچ یکی را آزاد نخوانده‌اند مگرسرورا که " ثمری ندارد» گویی 
دراین جه حکمت است؟ 9 : هریکی را دخلی معین اسلت و وقتی معلوم» که 











ِ : ی ح کت 23 


۷۰ شرح گلستان 





گاهی به‌وجودآن تازه| ند و گاهی به‌عدم آن پژمرده وسژورا هیچ از این نیست‌و 
همه وقتی خوش است واین است صفتآزادگان ۱ 
۲ بر نچه مور دل‌منه که دحله ی 
9 از" خلیفه بخواهد گذشت در بغداد 
(0 و زدست ۳۳ حونخل باش کر یم 
ورت زدست نیاید چو سرو پاش آژاد 
(۱۱۸ 
۷ مردند وحسرت بردند: یکی آنکه داشت و نورد و دبک کنر 
دانست وک ۰ 


۳ کس نبیند بخیل فاضل ,را 


۱۰ 
: که نه‌در کهتر کوشد 
ور کر دوصد گنه دارد 
کرمفن" عینیاه" «فرو ؛پوشد 
۹ 
(ه۱) تمام شدکتاب ۲" گستان به‌توفیق حضرت" ""سبحان و" هوالمستعان وعلید 


‌ 1 0 3 ۶ م . ۷۰ ۲ 
التکلان ۲ بدا نکه‌دراین حمله حنانکه دسم رز مو لقان‌است ۰ ودآب‌مصنفان؛ ازشعر 
9 هه 1 
متقدمان یج استعادت » تلفیقی ترفت . 


9۸۹ 9 2 ۰ 
به از " حامةٌ عاریت خواستن 


9۷۸ مق خ 
کمن خر فهحو دش ببراستن 


۱ غالب گفتارسعدی طرب انگیزاست وطیت آمیز و کوته-نظزان دا بدین 
علت» زبان‌طعن درا زگفط3اکه هت دماغ بیهوده بردن و دود چراغ»بیفایده 


خوردن کار خردمندان نیست. . ولیکن بررای روشن صاخبدلان که ,روی سخن در 


متن یاب هشتم ‏ 2 


ایشان است. پو شیده * نما ناد که‌در موعظه‌های شافی, در سلك عبارت کشیده است 
داروی تلخ نصیحت, به‌شپد ظرأفتبر آمیخته تاطبع " ملول ایشان, ازده لت‌قبول, 


معحروم نما ند . 
ما" نصیحت بجای خود کردیم روز گاری در اين بس بردیم 
گر نیاید بگوش تِ " بررسولان پیام باشد و بس ‏ رم) 
+ یا نارگ فبع سل او مر علي امین داسف لصاجیع 
۹ 
ال یت ین خایر من غفران_کاننه 


(پایان متن کلستان) 











لب وه 


مجسها خلة رج 6614 











ب هشتم 
شرح باب 








باب هشتم در آداب صحست وارست 


(۱) 

مال از بهر آسایش عمراست » نه عمر ازبه ر گر کردن مال : تمثل ۰ 
۱- مال اذ بر نت عبارت, قلب بکار رفته است . 

نظیر این معنی از ابونواس : 

رح 9۰ ی توت _ 9 

ات للمال آذا امسکته  -‏ واذا انفقته فالمال لك 

و آز آن مال هستی هر#گاه :۱81 زکه‌داری و چون مال دا خرج کنی ۰ 

مال از آن تواست . 
دیگری گفته است : 


ی ول سر ص ِ 
یغنی البخیل بجمم‌المال مدنه وللحو ادث و 


و ۰ 3 سك ۰ 
۰ ۱ 9 7 کو مه واگ ی 2 
کدودة ال ماتبنیه بهدمها وغیژها بالنی ینیع بنتفم 


تس سل از کرد [وردن :ال عمر خود راااتباه ی کند و [ نچة بجا میگذادد. 
از آن حوادث و روز گاداست. اومانندکرم پیله است‌که [ نچه میسازد مايةٌ ویرانی خود 
اواست . اذنچه او میسازد, دیگران بهره مند میشوند ۰ 

۲ -مکن نماز بر آن هی چکس که هیچ نکرد ...۰ 

بیت بروذن شماده ۱۲ باقافية مقید . 

مکن نماز : یعنی نما مت مگراد و نگزاددن نماز برمیت ,کنایه از موّمن نبودن 
مرده است و ناظراست به یه ۸ از سورة توبه که در بارة منافتان به پیغمبر اکرم خطاب 
شده است . 

ال لاح مت مات اد تلع بو 

ترجمه : برهيچيك از آ نان که بمیر ند نمازمگزاد و برفراز گورش‌ماهست . 

۳ - هیچ کس : بمعنی نا کس وپست است . 

۴ - هیچ نکرد :ینی عمل صالحی انجام نداد . 


)0( 


)۱0( 


(۲۰( 


)۱۰( 


۲۰( 


)۲۵( 





(ر) 
موسی‌علیه‌السالام قارون را نصیحت کرد ۰.۰۰۰ 
و - احسنکمااحسن الله اليك : قسمتی از یه ۷۸ از سود قصص : 
ات بسا یت تاره ررختی کپیت با شین 

کاآختن اث نت 

ترجمه: با آنچه خدا به تو داده است جویای سرای آخرت باش و بهره مندی خود 
را از این دنیا فراموش مکن و همچنانکه خحدای به تو نیکی ادزانی داشته . به مردم 
نیک ی کن . 

- عاقبتش شنیدی : اغاره است به مضمون یه ۲ از سور قصص که بنا بررآن؛ 
(ر نو , قارون و خانه‌اش را در خود قرو برد و أین قصه در تورات در بارء قودح مذ کود 
است . (دجوع شود به‌اعلام قر آن معّالةٌ قاددن ) . 

۷ - آنک س که به دینار و درم خیر ثینداخت ۰۰۰۰ 

قطعه بروذث شمار + باقافیةٌ مطلق‌مرد"ف . 

۸ -سر در سر دینار و درم کردن ءکنایه از علاك شدن بخاطن دیناد و ددهم 
است و در مصراع دوم لظ سس به دو معنی استعیال عدء زو ۳زا آن صنعت جناس تام پیدا 


آمده است . 
4 باخل قکر م کن که خدابا تو کر م کرد : اشاده است به « ولاتنس نصيبك 
من | لدنیا واحسن ۰.۰۰۰ 


کل را ات ات مان 

جد : فعل آمس است از جاد؛ یجود . 

ولاتمنن ء فعل نهی‌است از :من" ۰ یمن" ۰ 

۱۳ عاگده : بمعنی با ذکردنده ۰ اسم فاعل است از : عاد »یمود . عوائد جمع‌آن 
است . ترجمةً روان عبادت تازی دا ۰ شیخ‌اجل خود آورده است . 

۱۳ _ درخ ت کرم هر کجا بی خکرد ۰۰.۰ 

قطعه بروزن شمارء ۳ با قافيةً مرد"ف مردف. 

۴ _ پالا : بسعنی قد و ارتفاع است ۰ 

ان قطعه اشاره دادد به آیه‌ای از سور؛ بقره که پیش از این ذکر شدو بموجب آن؛ 
اجر انفاق دد واه اتکی اس تکه دادن مال با منت وآذاد همراه نباشد . 


شکر خدایکن که موفق شدی بهخیر ۰.۰۰ 
قطعه بروزن شمادة باقافية مردف مر کپ موصول . 








شرح باب هشتم ۳ 0 


۱۹ -موفق : اسم مفعول اذ مصدد توفیق بمعنی سا کار امد , صفتاکسی 
وسایل سادت دا خدا برای او فراهم آودد . 

۷ - ازعام بکس‌اول بمعنی نعمت دادن . 

۸ - معطل : اسم مفءول از تعطیل بمعنی بیکاره و بیفایده . مصدد مجرد آن 
"عطلة است . 

۹ - منت من ه که خدمت ساطان هم ی کنی ۰ ممفاداین بیت چنین است : 

کگماشته شدن به خحدمت سلطان ,خود مایه افتخاد ومنت پذیری است و شخص نباید اذ 
باب خدمتی که سلطان یاجامعه برءهدءٌ او میگذادد برسلطان یااجتماع منت گذادد . 

(۳) 
د و کس رنج بی‌وده بردند وسعی بیفا بده کر دنك ۰ . 

۰" د و کس دنج .,.. : دراین عبادت» صنعت جمع و تفسیم یکار رفته است . 

در امثال عرب آمده است . 

ترکاتحاب راجیب دید ۶ 

ترجمه : دانش ردان , همچون ابر بی‌بادان ودرخت بی‌بار و کمان بی‌زه‌است. 

٩‏ -علم چندانکه بیشتر خوانی.... 

مثنوی بروزن شماد؛ ۱ ۰ 

۲- محقق : ام فاعل از پاب‌تفعیل بمعنی تحتیق‌کننده و جویندء حقیقت و اهل 
تحفیق. برخی گفته | ند مراداذ محقق دراین بیت؛ عا لم به علوم عرفانی و باطنی است ومراد 
از دا نشمند ۰ عالم به علوم ظاهری میباشد . در سخن ادیبان , دانشمتد در معنی فقیه بکاد 
رفته و دود نیست که شیخ اجل از محقق . فیلسوف یا عارف اراده کر ده ۱و ,مععود وی اد 
دانشمند » فقیه باشد بهر حال 2 محقق بود نه دانشمنه ) مستتل سا برای جهارپایی ی 

۳ بر او کتابی چند : جملهٌ وصفی است با حذف دابط . 

۴ چند از مبهمات است و بعنوان صفت برای‌کتاب ۰ بکارر فته ات۳۹ 

بیت اشاده دارد به یه > از سوه جهحه : 

7 ۳ ِ 9 تاره 

ین لت هم بشیلوها گنل وتیل ار 

ترجمه : حال کسانی که حامل توداتند » یعنی کتاب تورات دا در دست دادند و 
عمل به آنرا قبول نکرده‌اند ماننه حال خری است که کتا بهابی جندحمل کند ۱ 

۵ - آن ی مغز : مراد ازآن تهی‌مغز ۰ چهادپااست . 

۳۹- دقتر : فعلا لفظ عر بی بحساب می‌آید . جمع آن دفاتی است : درد داقم 
همریشه است با ددپی پمعنی نوشتن و اذ ال آدامی با سوهری است ولی, برخی7|نرا اذ 


)0( 


)۱۶( 


)۲۵( 











۷۸ شرح گلستان 


ریق یونانی 0۳۳6۲۵ [(1 (بوست حیوانی) پنداشته| ند ,. دفتر» آمروذه بمعنی کتابچه‌ای 
است که در آن ح-اب تجادتی دا وادد میکنند و همچنین هر کتابچه‌ای که مطالب و ادقام 
مربوط یه امود تجادی یا ادادی یا تحصیلی در آن نوشته شود دفتر "نام دادد و مجازاً 
براطاق کارومحل جمع آودی نامه‌هاو شیه‌های کوجکتر ازدائره واداده نیزاطلاق میگردد . 


(0) (۴) 
علم از بر دین بروردن است نه از بر دنیاخوردن. 
۷- دین : درعبارات حکیمانه غالباً دین ودنیا رابعنوان دو لفظ متضاد درمقابل 
هم بکار میبر ند ۰ 
۸ - دنا خوردن : بمعنی حرص زیاد به‌دنیا یاتمتع از دنیا است . 
۱۰ ۹ - هر که برهیز وعلم وزهد فرودخت 
بیت بروزن شمادء ۱ باقافيةٌ مردف مر کب . 
مراد ازفزوختن علم؛ تسلیم شدن دانا به میل وهوس جاهلان یا فراعم آوددن دسایل 
تعدی وطلم ستمگادان بادانش خویش است ومقصود اززهد فروختن, بکار بردن دیا وخودنمایی 
در کردارهااست ۰ 


۳ دی به و هولا یهتعدی ترجمه : ,وسیلة او (کود مشعله 


1 دارو یاعالم ناپرهیز گاد) دیگران هدایت میشوند و آنان <-ود داه نمییا بند ۰ تشبیه عالم 
نا پرهیز کاد به کود شعله داد » تشبیه مر کب امت ووجه ثبه دا شیخ با عبرادت عربی باز 
نموده است . 
- بیفایده هر که عمردر باخت .۰ 
۲ بیت بروزن شمادة ۸ باقافیةٌ مردف هکت 
دراین بیت »صرف عمر, به ماد تشبیه ضمنی شده است . 
۳۳ - زرانداخت : زدانداختن» بمعنی ازدست دادن نقد است. 
۵۱) 
ملك از خردمندان جما لگیرد ... 
۳۵( ۳ - ملك از خر دمندان .۰ نظیر آتن ۰ قسمتی ازسخن اددشین بایکان است که 


درجندین کتاب ترجمهةً عر بی آن ده است : 
و لو وه ۶ ۵ 
لا دس رهز الابالرجال . ترحجمه : کشود بی مردان در تصرف نیاید. 
رجال »اعم است اذمردان دانشمند ومردان سپاهی . 


۴ - بندق | گر بشنوق ای پاد‌شاه ...۰ 
قطعه پروزن شماده ۱۱ باقافيةٌ مقید مرد"ف. 








را تسس تسب 


شرح باب هشتم ۹۷۹ 





۲۵ عمل ء مراد از ءمل دداین ق-امه , کار دیوانی است ومراد مصراع دوم این 


ات که خردمند به کرد یوانی تن در نمیدهد زیر بیم خط رآن برامیدثمی, رجحان دارد . 
)5 


سه چیز بی‌سه چیز پایدار نماند ... 

- سه‌چیز بی‌سه چیز... این نوع عبارات دادای صنمت .جمع وتقسیم است. 
(دجوع شود به‌مقدمه, 3-مت آرایشهای سخن)۰ ۱ ۳ 

۷ بعوث: دراینجا بمعنی گفتگو و جستجو و تحقیق علمی است. 

۸- سیاست: دراینجا بمعنی تدبیراجتماعی است و معنی اصلی‌آن پرورش ستودان 
است و .جازاً درمعنی مجازات و کیفر بکار دفته و درد اصطلاح فقه, سیاسات, دوا بطی‌است 
که شرعا خود بخود بین افراد بددن رنای آنان حاصل میشود,. از قبیل : ادث و 
قصاص ودیه . 

سیاست مدن: رشته‌ای ازحکمت عهلی است که موضوع آن شاد کاتی اشت که هر کس 
با افرادجامعه دارد ۰ معنیامروز ء#سیاست » جگونکی روا بط سازما نهای دولتی‌با افراداجتماع 
رایطه‌های افراد با ساذمانهای دو لتی‌وروابط دو لتها بایکدیگر ازجهت حعوق‌حا کمیت است. 

۹ وقتی به‌لطف گوی و مدارا ومردمی ۰۰۰ 

قطعه پر وزن شمارة ۱٩‏ باقافیهٌ ء«وصول . 

۰ حنظل : بمعنی هندوانهٌ |بوجول ات که بواسطهٌ شدت تلخیآنرا دد مقابل 
صل و شکرونبات می‌آورند . 

یاء , درحنظلی ودلی؛ یاء نکره ووحدت است . 

مفاد بیت این است: سیاست دندبیراجتماعی حکم می‌کند که لطف وقهر باهم آ ميخته 
شود و هر کدام درمورد خود بکارآید. اين مطلب بتفصیل درنامه‌ای که حضرت علی(ع) به 
مالك اشتر نوشته مندرج است. 


)۳( 
رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان . 

۱ رحم آوردن بر ... نظیراز کلام ا.یرالومنین: 
‌ خحم و ۵ 9 2 دا و ص 9 
تن یکونن المحسن والسیٌ عندك بمنزلٍ سوایفان فی ذلك تشهیدا لاهل 
الاخسان بالاخسان ونر لاغل الاساءتر کلی الاساءتو 

ترجمه : "نیک یکننده و بدی کننده نبایه ددپیشگاه تودريك مقام باشند چه‌این کادموجب 

عدم‌دغبت اهل نیکی است به‌نیکی ومایهُ تشویق اهل‌بدی است به‌بدی. 
۴۲- خبیث را چو اعی دکنی و بنوازگ... 





)( 


۱۰ 


)۱۵( 


)۲۵( 





۸ شرح گلستان 





بیت بروذزن شمارء ۱۲ با قأفيهٌ مردف موصول . 
۳ انبازی: لفظ فادسی بمعنی‌شز کت. 
مفاد بیت این است که نوازش و برستادی ناکس موجب آن میشود که از دولت و 
قدد توسوء استفاده کند و باوسایل ی که برایش فراهم آورده‌ای گناه وخطا ورزد وبدین تر تیب 
(۵) ترا در گذاه شر کت‌دهدچه تعاون بر کثاه و تعدی واعانت به ظلم» خود گناه است. 


۰ ه‌ ۰ س 
ه 2 شخ مد اد وا ره ی 
نظین ؟ اذا ۱ |[ ال م 5 وال ات | وس آللعیم ۶ د| 


ترجمه : هر گام بزرگواد دا حرمت‌دادی» مالك دل او میشوی‌و اگر فرومایه دا 

گرامی دادی سر کشی میکند وراه‌عصیان پیش میگیرد . 
)۸( 

(۱۰ به‌دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کر ۰۰.۵ 

۴ بدوستی پادشاهان .۰ دراین عبادت .صنعت لف و نشر بکارر فته و قدزمشت ره 
میان دوستی پادشاهان و [واز خوش کودکان» عدم ثبات است زیرابد گمانی ووسوسة خیا لی 
ممکن است پادشاه دا با دوست صمیم خود با وجود بیفینهٌ نيك برسرخثشم آورد.و آواز خوش 
کودك با خوابی که دد آن اثربلوغ پیدا میشود ممکن است د گر گون گردد. دراینجاخواب 

(۱۵) مجازاً درمعنی احتلام بکاردفته است . ددبه‌ضی نسخه‌ها بجای خیال, افظ «جواب» آمده و 
جواب با خواب جناس خط دادد و مراد از جواب دراینجا سخنی است که در حضوریادشاه 
آگفته‌شود. 

۵ معشوق‌هزاردوست رادل‌ندهی.۰.۰ 

بیت بروزن شمادة ه با قافیه‌موصو. 

(۲۰ مراد بیت این است که نبایدنسبت بهءعشوقی که دوستان متعدد دارد دلدادهثه وا گر 
زک بچنین همشوقی دل دهد یایه برای جدایی؛ هميشه آماده باشد چه‌هرزه‌ان‌ممکن است 
گفتهةٌ دودتی, مشوق رادر باده دوستان دیگر بد دما نان و این ته‌ئیل مبین‌مطلبی است که‌دد 
بارءٌ دوستی پادشاهان پیش ازاین گفته شد. 


(٩) 
هر آن سر که دادک با دوستان درمیان‌منه...‎ )۲۰( 
چه دانی : درمعنی احتمال وامکان و عدم اطمینان ,کاررفته است . این سخن‎ - ٩ 
دچه دانی که دشمن گر دد... دوست گر دد» اشارء داردبه گفتار حضرت علی(ع):‎ 


9 و 2 2و ره 7 مس اج 2 یت 
اخبت حَبييّك هون ماعسی ان یکون بصك یوماما ورام شضكت هون مد 
عس و ان یکون حبیك یوم ما 


تر جمه: دوست خود را با احتیاط دوست بدادجه ۶اید روزی, با" توردشمو ٩‏ گردد و 








شرح‌باب هشتم ۸۱ 


دشمن خود رانا احتیاط وسامحه دشمن بدار جه شایه روزی با تردوست شود. 
۷ به دوس ت گر چه عزی زاست» رازدل مگشاگ... 
,قرد بزوزن شماده ۱۲ 
۳۸- رازگ که ذربان خو اهی۰۰. 
۱ نظیراین خن درمحاضرات داغف اصفعا نی بااین عبادت مه 
توا 9 1 
ی رک فان کل تصیح تسب 
ترجمه : راز خود دا جن, پیش خحود فاش مسا چه هر دوست صمیم , دوستی 
مخلص دارد . 
لاتتش : فىل نهی اذافشاء‌است وفاش‌دداصل فاشی بوده‌وادم فاعل است از: فشا.یفشوا. 
نظیردیگر از گفتهُ حضرت علی (ع) : 
لا تودغ هك جاهلاً نیّل ولا جازم نیعون 
ترجمه : رازخوددا به نادان مسپا رکه میادا بلفزد ودر اختیار دانای دوداندیش نیز 
منهکه مباداء خیانت:ورزد . 
۳۴۹ حِ مسلسل ۵ آسم مفهء‌ول ازر یه این دراینجا بمعنی دد تنجیر کشیده و بوم 
پیوسته است . 
۰ - خامشی به که ضمیردل خویش ...۰ 
قطعه بروزن شماده ۱۸باقافيةٌ مردف . 
- هیر ء در اینجا به‌عنی داز وِنهفتَهةٌ خاطراست . 
۲رحات سلیم ؛ بمعنی #خص آرام ودادای طبع تالم ات 
مفادپیت دوم تمئلی استکه بصودتهای دیگر درسخنان سعدی نا کنون دیده‌ايم ومراد 
بیت «اول ,این است که نبایه راز خودبکسی بکویيم و آنگاه اروی بخواهیم که او بر ای‌دیکران 
انل نکند جه دراین صویت ازدیگران جیزی راا نتظاد داشته‌ایم که خود ما از ءهده انجام 
آن بر نیامده‌ايم . 
ب ۳۹ سخنی درنمپان نبا ید گفت ۰.. 
بیت بروزن شمار؛ ۱ باقافية ءوس‌مرد"ف‌بارعایت‌دخیل . 
مفاد بیت چنین است : سخنی که یخواهيم در انجمنها طرح نشود بکسی ولو دنمان 


تباید بگوییم زیرا بنا برمژل عرب : 
2۶ 


کل مت جاوزالانتبن شاع 
تزجمه : هررازی که از میان دوتن یبا ازمیان دولب تجاو زکند 9 
اقای راد . 
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۸۲ شرح گلستان 


0۱۰ 
دشمن ضعیف که درطاعت ]ید و دوستی نماید ...۰ 

۴- دشه‌ن ضعیف که ۰ این بند متذمن سه که آاشت : کی آنکه اظهاد 
طاعت دشمن دانباید با اعتمادکامل تلقی کرد زیرا بسیاراتفاق می‌افتد که مقصوددشمن آذاین 
کار, غا فل گیری رنه دوم آنکه: دداین و9 به دوستی دوسثان م نمیتوان‌اعتماد 
کامل داشت » پس بطریق اولی » اطاعت وتسلیم‌دشمنان وا بل اعتماد نتواند بود . نکنهُسوم 
آنکه دشه‌ن ضعیف دأنباید حقیرشمردو کسی که دشن ناتوان دا کوجك شمارد به آن کس 
ماند که به آ تش اند توجه نکند. همچنانکه آتش اندك بزودی موجب حریق میشود,دشین 
ضءیف هم بسا ات که نیروه‌ند گردد. پهتر آن است که‌دشمنی و خصومت دابکلی اذمیان ببریم 
وجز بسلح ودوستی نگراییم. 

8 - امروز بکش چومیتوان کشت ۰ 

قطعه پروزن شمار؛ ۸ باقافيهةً مردف مر کب ۰ 

مراداین است اکنون که بر دشمن قدرت دادی باید باقتل یا دسیلادیکری بدفع اد 
قیام کنی و پیش ازآنکه اذاو تراآزادی رسد وی دا 5-سرراه خودبرداری. اشاده است به 

رم رورس تا کت رو 
حدیث نبوی ۰ تلا موی کل آن بو 

ترجمه : موذی دا ص از آنکه آذاری د-اند بکشید . 

<] -کاتش چو بلند شد : «که» حرف د بط برای تعلیل است و شیخ دد مصراع 
دوم باتمثل , حسن تعلیل بکار برده . 

۷- مگذار که ز هکن د کمائر] ۰۰.۰ 

مراد اذبیت این است: وقتی که‌دشمن دامیتوانی باتیر بدوزی نباید به‌اومهلت بدهیکه 
وی‌کمان خودرا زمکند و[مادة تیران-دازی شود . در گذشته؛تیرها که از چوب ودادای 
پیکان تیز بود اجزاء بدن تیرخورده دا بچیزهای پیر امون اومتصل میساخت و این اتصال 
به دوختن ما ننده بود . 

)۱۱ 
سخن درمیان دودشمن چنان گوگ ۰.۰ 

۸ - سخن درمیان دودشمن ۰ مراد این ات که باید همیشه میان دوتن که 
باعم دشمنی دادن سخنی اصلاح آمیز گفت و مخصوصاً از گفتن سخنان دروغین یامطالیی که 
دشمنی دا تشدید میکند باید احتر ار کرد زیراههمکن است دودشمن باهم دوست شون ودد آن 
حالت. آ نک سکه سیخن ناسنجیده یا ناشایسته و کدودت آمیز گفته است شرمنده شود . 

۰ میان د و کس جنك چون آتش است‎ - ٩ 








شرح باب هشتم وا 

مثنوی بروزن شماره ۳ 

در بیت‌اول, جنك به آتش شبیه شده و تشبیه جنك به آ تش‌درادبیات همه ماحل» مشهود 
است چه نفت| ندازی درجنکها ازدیرزمانی معمول بوده واذقرن پنجم بلادی استعمال بادوت 
درجنك ازمردم چین به ملل دیگررسیدهایت» سخن چین به هیزم کش تشبیه شده ذیرامایة 
شدت ش.ه خصومت میشود . 

_ هیزم کش: اصطلاح‌هیزم کش اقنباسی است‌از : «حما لا لحطب» که درقر آن‌مجید 
در سور تبت بعنوان صفت برای زوجهٌ ابی (هب مذ کوداست . 

۳ رن و آن : مراد اذاین وآن دوتن هت رده باهم خصومت دار ند . 

۳ -کور بخت : بمعنی بد بخت ودارای روز گارتاديك است. 

۳ - نه عقل است : یعنی عاقلانه نیست»شرط عقل نیست . 

۳ - خوددرمیان سوختن: موف است برعبارت «میان دوکس آتش‌آفروختن» 

۵ - ددسخن بادوستان آهسته باش ۰.۰ 

قطعه بروزن شمار؛ ۱۷باقافیةٌ مر دف 

. وش داشتن : [مادهشدن بر ای‌شنیدن پادقت‎ - ٩ 

۷ - هوش‌دار : مواظب باش » مراقب باش. این بیت شبیه به مثالی است که‌دد 
متطق بعنوان شا هدمثال بر ای‌مفا اطه‌یاد میکنند بااین‌عبارت: دیوادموش دارد؛ موش گوش‌دادد. 
اماء مرادسعدی این است که حتی به اعتماد وجوددیواد و حایل :,یتوان مطمئن‌شد که سخن 
مارا دیگری ددپس دیواد یاحایل نمیشنود . 

)۱( 
هر که بادشمنان صاح میکند ...۰ 

۸ - سر ]زار دوستان داشتن ؛ قصد آزاد داشتن نسبت به دوستان است . 

این پند اشاده به تبر "ی است ومراد این‌است که دشم‌نان راباید دشمن داشت ودوستی 
بادشمنان ماه دشمای بادوستان است وددقر آن »جید آمده : 

ینوا عدوی ود که لیا 

( قسمتی اذايةٌ اول ازسور؛ممتحنه) ضمناً توجه با یدداشت که‌دداینعبادت گلستان»۱ گر 
بجای«صلح‌میکند» ؛ «,جوید صاح» گذاشته شود به صورت بیتی به بحرخفیف (وزن شماده ۱) 
درمیآید ۰ 

۹-بشوی ای‌خردمند از آن دوست دست ... 

بیت بروزن*مارء ۳ باقافیة مقید . 

۰ - دوست دست : دوست ودست» باهم جناس ناقص وابهام‌اشتقاق دادد . دست 
شستن از کسیکنایه ازقطم امید‌است . 


)( 


)۱۵( 


)۲۵( 











۳ شرح گلستان 
- همنشست : اگر کلء؛ مر کب گر فته شود بمعنی؛ همنذین؛ است وسممکن است 
.هم :کلمهٌ مسق و برای جمع میان د و کار باشد و درآن صورت نشتت» مصددهزخم است 
ومصرا ع‌حا کی از نفاق ودودویی است. 
(۱۳) 
(0( چون‌درامضای کاری مترد د باشی. ۰۰ 
۷۲- بی آز اد تر : بنظرمیآبدکه دراینجا بهعنی کم آذاد تر اباشد زیرا بی‌آذادی 
امر‌منفی است وقا بل تفیل نیست وشاید بی آذادتر بمعنی دودترازآزادهردم تلنی شود. 
عده اجع به نوشتس کلمات‌مر کب: در کلمات‌مر کب که جزءاول آن «بی» باشد؛هر گاه 
جزءدوم || لف ممدودیاهمزءشرو عشود بایده بی» جدااز کلم بعدی نوشته‌شودما نند بیادب‌بی آزاد. 
۱۰2 ۳- بامردم سل خوی دشخوارمگوی ...۰ 
بیت بروزن شمارء ه باقا فیهمردف 
درم‌عراع اول , هل ودشخواروددمصراع دوم؛صلح و جنتك"متضاد است 
(۱۴) 
تا کار به زر برمیآیدجان دراخطر انداختن نشاید . 
۷ - تا کار به‌زر ...: متهم مطلب, بیشین است‌ومراد این است که تابا بذل مال.همکن 
است ارخطن یادثمنی پیشگیری کر د نبایه جان رادرخطر افکند . این پند حکیما ن منعدی 


)۱6( 


مایهٌ ادامهٌ دولت اتایکان فارس ودد نتیجه, موجب‌بعای فرو غ چراغ ادبیات ایران شده‌است 
چه عد ای ازاتا بکان بافرستادن هدایا پیش ایلخا نان مفول اذتء‌رضآنان‌تامدتی مصون‌بودند. 
۵-. ورعی اخر الحیل , :ترجمه نشمقمر آحردن ید وت 
باید به‌شمشیر دست برد که‌چارء دیگری دردست نباشد. نظیر : 13 الد رز الک 
یعنی دا غ کردن آخرین دارواست ۰.پزشکان قدیم بر خی بیمار یهای‌میکر وبی جلدی دا یا 
دا غ کردن معا لجه میکردند. -افظ گوید : 
باتک مظرب وتافی ار نتوشی ی علاح کی کنمت اخرالد"وا الکی 
- چودست ازهمه حیلتی در گسست ... 


بیت بروزن‌شهاره ۳ باقافیه مقید. 


)019( 


(۲۵) 
۷- در گدستن : بمعنی قطع شدن است . ثمشیر,«فعول بواسطه است برای 
دست بردن . 


4۸ حالال : مصدراست که دره‌عنی صفت .بکاد دفته : 


شرح باب هشتم ۸۰ 


(۱۵) 
برعجز"دشمن رحمت"مکن .. 
۷۹درحم تکردن ؛ بسنی ترحم آوردن است واین اندرز سعدی"بیشتن به سیاست 
پادشانعان پستکی دارد , وگر نه عارفاق ددهن»‌ورد. اعل عنو ورحمتند . 
۰ دشمن چو بینی ناتوان لاق از بروت خودمزن .۰۰ 
بیت بروزن شمادء ۲۳ باقافیهٌ مطلق. 
۸۱ --براوت ۰ باس اول پمعنی سبات امت و در ایفجا مجازاً در سنی جاء وجلالت 


بکارر فته ۰ 








۳ - مغز یست در هر استخوان».مرد یستادرهر پیرهان ؛ 

معنی مصراع دوم این است که هر شخص دارای ۵+<طیت واستمدادیادت جخنا نکه هر 
استخوان مغزی دادد ودردرون هرپیراهن هردی است . بنابل این لاف زدن:نتیجه* بیخبر ی 
ازوجود اشخاص یااثش بی‌اعتنایی به شخصیت دیگران است.. 

۱٩( 
۰... هر که بدی رابکشد‎ 

#۳ یدای : شخضی بدوشرود. 

#۴ بکهد ء مرادسدی"اذه کشتنن» دراینجا کذانی‌است که بحکم شرع لازم آید 
چه قصاص شرعی عنوان کفاده دارد وممکن است مراد آن باشد که جون شیر کشته" شود از 
فساد وشری که در آینده مرتکب خواهد شد"وعذاب اودا شدیدتر خواهد ساخت‌دهایی‌مییا بد. 

۵ - بسندیده است بخشایش ولیکن:.۰... 

قطمه بروزن شمارء ۷ بافافیةٌ مطلق. 

ماداین‌است که بخشایش سبت به هردم آزادان و برس کارآوردنآذان وتقویت ایشان 
پسندیده نیست چنانکه دحمت کردن بی‌ماروزنده/گذاشتن آن مایةٌستم بفرزندان آدم" انت 
که بکزش,آن ,دچارخواند,شن. ضمناً در این پیت توجهی‌هست.به عدادت ماد پا فرز ندان 
آدم. بموجب تودات, مارو آدم وحوا.هر سه؛از,بهشت خادج شدند و بر حتب‌قعص اسلامی؛ 


ابلیس ددبن دندان مادجای گر فت و به بهشت آمد وحوا دااغواکرد. وی به دشمنی ماد و 


آدم تصریح کرده است ومفسر ان ماقسمتی از آیه۳۲۰ ازسورءه بفن ه دا شک لیکش عدو 
اشاده. به ااين مطات ,میینداد ند لکن گویا کر یمه نآ نی ود جوز نا گر اشاره 
داشته,باشدت 


هرهم ء طمادی است که پر ذخم میگذار ند ودد کتت لغت بمنوان لفظ .عرابی 
ضبط شده لکن جنان مینماید که اصل.ان یونانی یاس نشکریت باشد : 


0( 


۱«( 


)۲۵( 


)۲۰( 


)۲۵( 








)0( 


۱۵( 


۲۰( 


)۲۵( 


0 ۱ شرح گلستان 
۱۷ 
نصیحت ازدشمن پذیرفتن خطااست ...۰ 

۷ - عین صواب ایست: «سنداست برای عبادت «نصیحت ازدشمن‌پذیر فتن»مراد 
این‌است که سخن‌دشمن دا بایدشنید ودرعین حال باید دانست که آنچه دشمن میگوید بررخلاف 
مصلحت است واذآن اجتناب لاذم می‌آید پس نزدیکی بادشمن و آشذایی باسخنان وعقایدوی 

راسدی درهرحال سودمند میداند . 

۸۸ - حذر کن ز [ نچه دشمن گوید آ نکن ۰۰۰۰ 

مثئوی بروزن شمادء ۷ 

یمنی ازآنچه دشمن به کردن آن‌توصیه میکند حذد کن ۰ 

۹ - آ نکن : مفعول است برای گوید . 

۰- تغابن: مسدد باب تفاعل ازدیشةً غبن بمعنی زیان زدگی ۰ دست برزانوژدن 
نشانةٌ حسرت خوردن ویشیمان شدن است.تمام مصراع علت و دلیل حکم مضراع اول دا 
بیان میکند.« که» در اول آن حرف تعلیل ات و جملهٌ بعد از آن جزای شرط مقدد 
(ا گر حذرنکنی) میباشد. 

0 - راست : بءعنی مستقیم است وصفت براع راءمیراشد راه ی کددشمن میذماید اذ 
جوت استعامت » به تیریامسیر تیر تشمیه شده ولی درمصراعچهاتم دبت‌چپ در مقا بل داست 
آمده وبنا برراین صنعت استخدام یکاررفنه‌است . 

۱۸ 

خشم بیش از حد گر فتن‌و حشت آدد ۰ 

۳- و حشت:به‌عنی نفرت ودمید گی. 

۳- هیبت: بمعنی شکوه و اهمیت است و در این کلم حکیهانه, وحشت‌با هیبت 
مواذن است وخشم ۳ لطلف. و همچنین فمل آرد با فعل برد تضاد دادد. 

این حکمت به‌اعتدال حکام و انتخاب رفتادی میا نةٌ ددشتی و نرمی دستورمیدهد. 

۴- چو نرم ی کنی خصم گرددد لیر ۰۰۰ 

مثنوی بروزن شمار؛ ۳ 

۵- خصم: خهم درمصاع اول با خشم قرابت لفظی‌دادد. 

*4- ر گزن : درددیم جهت معا اجه بضی بیماد بها, ر گت‌ورید دا میزدند تامقدادی 
خون بیرون آ ید و یس از آن ر گک دا میبستند و مهم گذادی میکردند. رگ زدن را در 
عربی» «فصد» پروزن قصد ور گزن دا «فساد» مینامند. شیخ اجل » طرزسلوك حکومت‌را که 


آزبتم نرمی و درشتی و لعلف وقهراست به‌کار ر گزن تشبیه کرده است . 








شرح بات هشتم 1 ۳ 9 ۸۷ 





۷- جراح : صفت مذسوب عر بی‌است بروزن فءال .یز شکی‌است که باشکافتن برخی 
اندامها , بیمادی‌دا درمان می‌کند. 
جراحت, درفادسی بمعنی زخم آهده ولی‌درعربی هم بمعنی زخم‌زدن دهم بمعنی سفل 
جراحی است . 
۸- پیش نگرفتن و پيشه نگرفقن؛ بءنی‌منش خودقرارندادن است. (6) 
9۹- که ناز لکند قدر خویش: یعنی اگرستی کند, ادزش وقدرخوددا پایین 
میآورد. دداین‌مصا ععلت پیش نکر فتن لطف وسستی بیان‌شدهزیر | تا طبقات پا یین اجتما ع, استعداد 
پذیرش لعف ونرمی‌د | نداشته باشند گاهی« هر« رزیدن بزر گانموجب تنزلارزش وقدرخودشان 
و مایهٌ تجری زیر دستان میشود ولی باید ادتعداد بول اطف را در همه افراد جامعه 
بوجود ورد ۰ 
۰ خویشتن دافزدنی دادن؛ بمعنی کبر وغرودفروخنن است بقدم ی که مذر ود 
از خودخواهی؛ خویش‌دا بیجمت بردیگران امتیاز ومزیت دهد و شر کت خود دا با افراد 
دیگیدرصات انسانیت فراموش کند . ءصراع دوم » متط‌ن نهی از ذبونی ودلت بی‌اندازه 
است. دد بعضی از نسخه‌ها بجای «نیکباره» «بیکیاده» آمده . دد این صورت, مصراع دوم 
نتیجه و فی‌جام مصراع اول دا بیان میکند ومراد این است که فزونی دادن خود , موجب (۱۵) 
زبونی‌ناکهانی است. ضبط اول درست‌تی است و اشاده داد به سخن علی(ع) : دلا تکن 
ریابً شصر ولایابسافتکس ». ترجمه: نه‌چندان تر باش که‌تر| بیفشر ند ونه چندان خشك باش 
که ترا بشکنند. 
- شبانی باپدر گفت ای خردمند..۰ 
مثنوی بروزن شمادء ۷ 
۲۳- پیرانه : دراینجا هم پمعنی اصلی خود وهم بمعنی ناشی از تجر به بکار رفته. 
ممکن است قید باشد برای تعلیم کردن و ممکن است صفت مقدم گر فته شود برای يك بند . 
)۱۹ 
د و کس شدمن ماك ودینند .۰.۰ 
93-۳ کس دشمن.۰۰ ء دراین عبادت» صنت‌جمعهتقسیم و همچنین‌صنت طی ‏ (۲۵) 
و نشر بکار رفته و مراد این است که پادشاه بی‌حلم , دشمن ملك است و خشم او مملکت یا 
سلطنت را به‌باد خواهد داد ودشمن دین, زاهد بی‌علم است. ممکن است به‌اعتبادی این‌دو 
تن» هم» دشمن‌ملك باشند وهم, دشه‌ن‌دین. لکن مقصودسه‌دی‌همان‌معنی است که گذشته بیت ی که 
پدنبال آودده براین‌مطب کواه تواند بود. 
۴- برسرملك مباد آن‌ماك فرمان ده : 








)۵( 


)۱۵( 


۲۰( 


)۲۵( 


۸۸ شرح گاشتان 








فردبی‌وذث شمارة ۱۵ 

۵ مبادا: نمی دعایی است. 

۳۹ حه خدا را نبود بندة فرما نبردار: این مصراع؛ عدفت است بر‌ای. «هلاث 
فرمان‌ده». مراد سه‌دی این اس ت که شرط فرما نده-ی به‌خلق »فر‌ما نذری از خدااست و کسی. 
که فر ما نبردارخدا باشد» حلم پیشه میگینده خشم وستم بن‌خلق خدا روا نمیه‌ارد ."اما پادشاه 
دا نا غناس؛ دین‌وملك هردو را زیان دادد. 

)۳۰( 

پادشاهبا ید تا بحدف‌خشم بر دشمنان‌تراند که دوستان‌را اعتماد نماند . 

۰۷- پادشه با یدتا . .. : مراد این است که "زیادی خشم پادشاه بر دشه‌فاق ؛ 
موجب عدم اعتماد دوستان خواهد شد زیر تری از آن دار ند که دچارخشم شدیدپادثاءشوّ ند 
لذا ازاوکنار. گیری میکنند. 

۸-] شش خشم دراول۰.۰: دراینعبازت؛ خشم.به آ نش‌تشبیه* شده.وصاحب هم 
به‌هیزم ی که آتش در آن افروخته باشد همانند گردیدء و خصم» ددحکم چیز هانیی‌است کل دد 
پیر‌امونآتش داقح است. دراین عبادت» «اول » قیدزمان است. بمنی نخنئین‌باد. مراداین 
اس نا نکهآتفن» تخستین‌بار شیث یآ تشن کرّفته را میسوزانه و دسیدن رز بسانة»آنبته 
چیزهای دیکراحتما لی است . همچنین‌زیان خشم در آغاز, متوجه صاحب آناست "و پسن از 
آن ممکن است دیگژان از آن‌زیان ببینند یا نبیذند: البته سعدی به‌عاقبت اجْتماعی خغم‌توجه 
داغته ونیز بیان وی از نظردوانی ومعرفت| لنفی نیزدرست است. ۱ 

6 نشاید بنی ]دم خا لز اد.۰ + 

مثنوی بروزن شماده ۰۳ 

۹۰ خا لگ اد: یعنی زاده‌ازخاك. به‌خلقت آدم ازخاك, .درتورات وانجیل وقر آن 
مجید تصر‌یح شده ات - 

-٩ ۱۹‏ باد برسرداشتن: کنایه ازشدت کیروغر وراست. دراین‌قطعه» | لنانظ خاك و 
وباد و آتش که به‌عنص|زعناصر چها رگا نه است مد و از آن‌صنمت تناسب‌وازجهت بدیگر صنعت 
ضاد. حاصل گن‌دیده است ,. 

۳ تر با چنین تندی وس رکشی.۰۰۰ 

دراین بیت؛ سعدی آدم خشمگین تند خورا مخاطت داشته است. و گفتهه: 

ترا با این تندی و کشی از خاك تمی‌پند ادم بلکه ازجنسآتش میهمادع . از"مصواع 
دوم کلمه اضراب (بلکه) حزف شده است . بهر<ال" جون حمن حفشگیان از" خالكآنیست 


آدمی نمشد و آفرینش وی اذآتشن است . بتابراین باين درزعرة"جان"و-ه گوهر ابلیس 


ار شنبلت‌هيم ۹۸۹ 
بحا تآیف ذیر| برحدب تصریح قر آن مجید؛خاقت جان وا بلیس از آ تش‌است. 

۳ درخا لگ بیلقان بر سیدم باعا بدی. .۰ 

قطفه بزوزن شماده ۱٩‏ با قا فیةٌمردف مرد"ف . 

۴- بیلقان: #مری میان‌شیروان و آذر با یجان‌فعلی نزديك به‌در بنه (بابالابواب) 
است و فعلا ازمستملکات روس است ودرقديم جرء خالك "ابران بوده‌است . به.نقل" یاقوت 
بسی بنای بیلقان دا به‌قباد پادشاء ساسانی نسبت داده| ند و برخی[ ترا اذاعال ادا بشماد 
آورده‌اند. این هر در فتنةً منول ویران شد. 

خحاك بیلتان بمعنی ناحیه وسرزهین بیلقان است وا نتخاب لفظ «خال» بمناسبت عبادت 
«خالك کن» در آخر قطعه است وتقریبا نوعی «ردا لعجز علی| لسدر » درقطعه بکاررفته. 

۱۵ ۱-به‌تر بیت از جرپل پا لك کن :یمنی بوسیلة تربیتهر | ازنادانی باك کردان.صراع 
اشاده به آن‌دارد که‌خاصیت تر بیت در درجة اول؛ تز کیهادت وصراعدوم» نخستین مرحلاً 
ت زکیه داء تحمل وبردبادی وفروتنی معرفی میکند . 

- چوخاك تجه لکن ای‌فقیه: از آن جهت شخص متحمل و بردباربه خاك 
تقبیه شده کازمین همه سنگینی‌ها را تحمل میکند. دداین قطمه‌سدی, بعنوان فقیه شناخته 
شده و معلوم میشودکه شیخ اجل درفته نیزاستاد مسام بوده است. 

۷- همه درز بر خاك کن: زیر خا لد کردن همه خواند.ها و آموخته‌ها » ملازمه 
دارد.با مردن خود شخصولی دراینجا مراد بی‌ثمر بودن معلومات کسی است که اهل ت<مل 


وطیو بزدباری نبا شد: 


(۳۱ 
بدخوی دردست خوی بد خود گر فتاراست..۰ 

۸-بد خودی دردست...:دداین قسمت استعاره بکاررفته وبرای خوی» دست و 
برای عقوبت» جنگ اثبات شده وا نتخاب هره‌ستعاد» متنات با مستعار له افتاده است. 

۹- ار زدست بلابر قلك‌رود بدخوک ۰.۰ 

فد بروزن شماد ۱۲ 

۰- بر فلك رفتن: کنایه ازدورشدن زیاد است. 

۱ در بلابودن: اشاده به آن‌است که بدخو ددحکم مظروفی است که ددظر ف بل 
جای‌دارد و با آن منثقل میگردد وبثرض: | گر به فلك هم‌رود بازدرمیان بلااست. 


(۳۲) 
چو بین ی که درسیاه دشمن تفر قهافتاد۰. 
۳۳ تفر قه: مصدد دوم باب تفعیل بمعفی پرا گنذهکردن و بریشان کردن است اما 


درفادی درمعنی لاذم آنهم بکار میرود. 
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.۹۹۰ شرح گ-تان 

۳- جمع بودن : درمورداول بمعنی جمعیت خاطر داشتن است و در مورد دوم 
معنی متحد پودن بکاردفته است. مراد این است که ا گر دشمنان: دچاد چا کن گیع باشند 
و آسودی خاطر للس درکن با هم نگانگی دار نه از ]نان بترس ییا مایه پریشانی تو 
خواهند شك. 

۴ برو با دوستان آسوده بنشین .. 

قطعه بروزن شمارة ۷با قافيةٌ مقید, 

۶۵- یکزبان بوون: دداینجا بمعنی متحد وهم‌عفیده استعهال شده است. 

-باره: بمعنی حمارودیوار دورشهراست.«بر». بیش ازباده حرف اضافه است 
اما «بر» بعد از آن‌فعل امراذبردن میباشد. 

۷ سنگک بردن بر باره پرای آن است که دذمن‌دا بوسیلا پر تاب کر دن سنگه 
از نزديك شدن به‌شور مانع شوندواین خود یکی ازوسائل‌جنگی قدرم بوده است . 

(۳۳) 
دشمن چو از همه حیلتی فر وما ند ... 

۸- همه: بیش اذاسم مفرد بجای «هر» بکاده‌یرود وبدون همراهی‌اسم»همکن 
است قید باشد بهء‌عنی‌کاملا پتمامه . 

۹- سالسله جنبانیدن ؛ در لغت بمعنی‌حر کت‌دادن ز نجیراست ود اصطلاح‌بمعنی 
شرو ع کر دن کاد و ایجاد حرکت متصل درخودودیگران آمده ا-ت و گویا جنبا نیدن‌سلسله. 
عملی شبیه به‌صدا در آوردن زنگك جهت شروع کاد معء‌ول بوده است. مراد سعدی اذ این 
فقره آن است که دوستی دشهء‌ن آخرین حیاه‌ای است که بکارمیبرد وا گرمراقب ثناشیآگز ند 
دشمن دوست‌نما قطعی است. 

(۳۴) 
سر ماد بدست دشمن بکوب... 
۰- سرما ر کوفتن: کنایه از کشتن ماداست. 


کنو 3 گ ‌-‌- 
ی الحَسُین. : ترکیبی است عربی مقتبس اذ قرآن مجید بمنی 


0- احد 


یکی ازدوامر نيك . 

احدی: موّ نت «احد» و«حسنی» مو نث «احسن» است . 

سیاست مالیدن دشمن بوسیلادشمن دیگرازقدیم معمول بوده و در کتاب کلیله و دمنه 
تصودت فسه کلاغ‌وماد آمده ات : 

۲- بر وزمعر که ايمن مشوز خصم ضعیف... 

فردبروزن شمادء ۱۲ 











شرح باب هشتم ۹۱ 





۳ معر که: جمع آن معارك اسم مکان است اذعرك بمعنی ازمیان بردن دنا بود 
کردن. یا مأخوذ است از عرك با دو فتحه بمعنی شدت در جنك و شاید با ادکه فادسی 
همریشه باشد. دهای درمعر که که‌بجای«:اء» مر بوطه است علامت با لفهاست ودراینجامراد 
اور جنگ است. 

(۳۵) 
خبر گکه‌دا نی که دلی بیاز ارد..۰ 

۴- خبرف 4۳ دانی....: دراینعبارت»سجوع,-عدی از نش‌دادن خبر بد هثم 
کرده است و اکرهمه به‌این‌پند عملکننه خبر بدهر گزمنتر زمیشود» مگر آنکه خصوصیت 
دل آزادیش اذمیان برود. 

۳۵- دیگری: کلم دیگری دراینجا درمعنی غهرازتوبکاررفته است. 

۹- بلبلا مژدة بهار بیار. .۰ 

پیت بروزن شماده ۱ با قَافةٌ مردف 

سرود خوش بلبل ونحوست وویرانه گزینی و آوازبدبوم (جند) که یه نوحه سرآبی 
شبره است؛ درادب‌عرب وفادسی معروف است. بویژه بیدا شدن بلیل‌دا نغانهٌ فرادسیدن بهاد 
میدانند. (داجع به‌بوم پیش اذاین گفتگو شده است). دراین بیت مجاذاً بلبل ددمعنی‌خوش 
خبرو بوم دردمعنی بدخبر پکاددفته. 

۳۹ 
پادشاه را بر خیانت کسی داقف مگردان.۰۰ 

۷- واقف: اس ف ارو قرف مت ۱ عاوخ 

۳۸- قبول کلی: پذیرش وموا فقت کامل . 

۹- والقی: اسم فاعل اذوثوق بععنی مطمین. ثقه (قت)وهواق و وثئیته دمیلاق و 
موائیق اذایندیشه درفادسی شایع‌است. 

۰۶- و گر نه درهالالگ خود میکوشی: فیل اول این جمله معدراست یی اگن 
بدون وثوق کامل به‌صحت قول‌دادیان, کسی را به‌خیانت متهم کنی, مايةٌ هلاك خوددا بدست 
خود فراهم میآوری. 

۱ بسیج سخ نگفتن ]نگاه کن ۰.۰ 

بیت بروزن شمادء ۲ با قافيهٌ مطلق. 

بسیج: يا بسیچ بش تک ماوزی وکارسازی استه بیشتردرمعنی کادسازی‌سفر 
استعمال میشود ودداینجا بمعنی قصدیا شروع است . 

۳- در کار گیر د:اثر کند. 


)۵( 


)۱۵( 


(۲۰( 


)۲۵( 








۹ فرح گلتان 
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(۳۷) 
هر که نصیحت خودرای میکنك.. 

۴۴- خود رای : مرکب ازخود ضمیرمشترك ورای. دای بنابر مشهود. مخفف 
رأی عربی است که جمم‌آن آراء میشود ولی ممکن است از ديشة بهلوی و اوستایی بش 
توانگری و شکوه وجلال ماخود باشد ومجازا درمینی تدبیرومقتضای عقل که سبب‌جلال و 
توانگری است, استعمال‌شده باشد. دویةم خودرای ب‌عنی»‌ستبد است . 

۴- نتصیحتگری: هر کب از«نمیحت» و دگر» ودیاء تکرء»: 

دقاعده راجم به‌ادات« گر» :درفادسی معه‌ول چنان استکه ادات گر را به اسمهای 
فادسی می‌افزایند و مخصوصاً تر کیب گر با مواد شنلی بمنناوراختن اسم صاحت شتا از 
قبیل آهنکر و کفشکن شیار شایم است. با استفاده ازتر کیب نصیحتکر پیشنهاد میشوند که از 
تر کیپ گر با اسمهای معنی اعم اذفادسیدعر بی » اسم پرای صاحبان مشاغلمنوی بمازیم 
مثلا بکوييم: موعظت گر, تبلیغ گر , اداده گر » (بجایو اعظ و مبلغ -ومدیس) . 

(۳۸) 
فریب دشمن مخور وغرور مداح مخر .. 

۴۵ زرق: بروزن برق درذبان فادسی بفتح اول دسکون دا تلنظ میشود و معنی 
آن درفادسی تزویر و نیر نگ است اما ددعربی زدق بمعنی ۳ و به بغت افتادن آمده 
است. بنظر میرده لفظی را که امروذهما با سکون دا میخوانیم با دو فتحه (زرق) بوده وزدق 
بمهء‌نی کیودی است و کبودی جشم را نیز گویند. چون‌رومیان ودیلمیان کبود چشم بوده‌اند؛ 
عر بها آ نان را «عدوازدق» خوانده‌انه ویس از آن ذدق بمعنی عداوت وسپس بمعتی نیر نگه 
و تزور بکار رفته وچون درمحاودات با برق همراء گشته به‌تبعآن. حرف وس ساکن 
شدء وزرقو برقگفته| ند. گویا درزمان‌سمدی این لفظ با دوفتحه تلاظ میشده زیرا فا بل آن 
درقرینةً دوم طمع آمده است. 

دام با زرقاندك تناسبی داردچهمعنی‌دیگرزرق, فضلها نداختن مر غاشت وهمان است 
که عوام زنق میگویند . 

-٩‏ دامن ن طمع گشادن : اشاره است به‌قصهٌ اشعب طماع که دز عرب به‌طمتع 
مر وف ست ومیگوبند:هر گاه کبوتری‌در آسمان‌پر و ازمیکرد آرد از بو موگ لگ گر مر غ 
درمیان هوا بیضه/گذارد دردامن اوبیفتد . گویند؛ازاشت پرسیدند: هییي طغمیگلتر ازخود 
دیده‌ای؛ گنت : آدی زوجه‌ام : اوهتکامیکه من دامن برای,افتادن:بیضة کبوتنگشادهام » 
دیکك را بروی آتش میگذادد و آماد؛ پختن آن میشود . 


مراد سعدی این است که از دشمن قریب ءخورذیر | ك دشمتن, ترا بستاید از باب 





شرح باب هشتم ۹۲ 
نیر نگل است‌وهه‌چنین مدح‌ستایشگر » ترا مفرود نسازد زیراستایش او از جهت طمع است و 
شخص زادان,ستایش خودراو لوبناحق باشد دوست دادد. شیخ‌اجل, [ نگاه. احمق منرور دچاد 
بادوبروت دا به لاشهٌ گوداند شبیه کر ده که قصابان پوست قايك بای او دا برمیدادند ودد 
آن میده‌ند تا پوست آ-ان و یکیادچه جدا شود و بوادطةً بادی که درزیر پوت حیوان دفته 
حیوان فر به ,مینماید . 
۱۳۴۷ | : بمعنی وا ك وقاپ است وشاید معرب باشد . 
ضمنا بمناسبت دراینجا یادآودی دو حدیث نیکواست ..حدیت اول در بادء متملقان و 
ستایشگران است . پیتمیراکرم در بارة آنان فن‌موده . 
احثوا ات و :ترجمه: درروی ستایشگران, خال بر یز ید. 
را علی (ع( است که فرمود : «لاتنفخوا فی‌اللحم» وبااین عبادت ازدمیدن (۱۰) 
درذین بوست گوسفندذبح شده نهی‌فر موده و پیدااست کهاینعمل موجب ورود میتکرن دراووشت 
, وپرورش جرئومههای بیمادی میشود . 
۳۸۰ - الاتا نشنوی مدح سخنگوی ۰۰۰۰ 
قطعه. بروزن شمارء ۷ باق فيةٌ مردف موصول . 
الا: بفتح اول حرف تثبیه عر بی است بمعنی : ها مان ۲۰ (۱0) 
۱۳۴6۹ -_ کهاندلگ مابه نقعی از تودارد ۵ انم مصراع؛ جملةً وصفی است دنک 
آزموصول وصله ومخنگورا وعف میکند. مفاد قطعه این است: سختگوی ی که بر ای خود اذ 
جانب تونفعی میپندادد وترا بعات آن بزرك میشمارد» سخنش دا مپذیر ذیرا اگرمراداودا. ‏ 


بر نیاری دوصد برابر برای توعیب بررخواهد شمرد . نظیرآزعربی : 
2 دا ه لك 22 2 


مک رن مسر و 4 و 2 تِ سِ 
,لایمر نك من مَدحك بما تعلم خلافه من نفسك لانه من فال فيك من الخبر مالم (.۲) 
یب ره اس مه ث 
بعلم (ذا رضی قال فيك من اسر وثله [دا سخط ترجمه کسی که ترا بچیزی‌سناید که 
حلاف آنرا درخود مییابی نباید بهیچ وجه ستاأیش اومای غرودتو شود زیراکسی که درباده 
توهنگامیکه از توخشنود است نادانسته مدح‌گوید؛ چون ازتو برنجد و خشمگین شود نیز 
نادانسته ازتوبدی خواهد گفت. 
ال را قاتکس دی رو رگ 
۰ - متکلم را تا کسی ۰۶ این پندتر بیت آمیز سعدی تشویق به‌قبول انتقاد 
است. استاداجل معتقد است که شرط اصلاحج شدن سخن ویرورش یافتن مخنود آن است وه 
مدم اعم ازدوست ودشمن درسخن وی بیندیشند ونیکو بنگر ند وعیوب آ نرا باز نمایند. حتی 


بهتر آن است که متکلم خود نيزسخنان خویش دا درتر ازوی اسقاد بسنجد وعیب آن را خود 
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۹۹۶ شرح گلستان 
هم بازیا بد . 

۱ - همشوغره برحسن گفتار خو یش.۰۰.. 

بیت بروزن شمارء ۳ باقافيةٌ مردف موصول مرد"ف. 

۳ - غره : مصد دعر بی بمعنی مفرود است . 

مراد ان است که بواسطهٌآفرین گفتن نادان؛ه‌چنین بواسطةٌ پنداد وتوهم خود» به 
زیبایی سخن خویش منروده‌شو. درسخن خودازدیدء خرد بنگرو نظر وعقيدة دانایان رادد 
بادء آث استعساد ان 1 اشاده به آن داردکه موجبت غرودهر کس ۰ کی پندارغلط خود 


اواست ودیگر, ستایش هردم نادان دتملق گر . 


(۳۰) 
همه کس راعقل خود بکمال زم) ردو ور ز ند خود بجم‌ال . 

۴ - همه کس را عقل ۰ مراد این است که هر کس به نیررومندی وفوت‌عقتل 
و کمال خردمندی خود معتةد است. جنانکه هر کس فرزند خود دا هرجنه ذشت باشد زیبا 
پندادد. بنا براین نظر شخص درپارء کمال خود ونسبت به‌جمال وخوبی فرزند خویش خالی 
ازداعیه نیست وهرچند بخواهد دراینگونه داوری بیفرض باشد, پاززمينهٌ انفعالی برای وی 
وجود دادد . 

۴- بکمال : بکمال وبجمال. صفت مر کب است بمعنی‌کامل و جمیل و اذقبل بخرد 
و بذام میبا شد. تنها فرق آنها این است که جزء دوم تر کیب, لفظ عربی شایع درفادسی است . 

۵ - یکی جرود و مسلمان نز اع میکردند ... 

قطه بروزن شمارء ۱۲ باقافیةٌ مرردف موصول . 

یکی : یکی دصف عددی بر ای جه و دومسامان هر دو است.عنی يك تن جه و دو يك تن‌مسلمان. 

- «هیم» در«ایشانم» ضمیر متصل ومفءول بواطه است پرای خنده گرفتن» 
درز بان معمولدراین‌مورد؛ «میم» بصورت‌مضا فا لیه به خنده‌متصلمیشو دو میگو یند : خنده‌ام گرفت. 

۷ - طیره : بمعنی خشم . 

۸- قداله: عربی است وبمعنی سنه مالکیت . 

۹ - میرانم : فعل امر متعدی از مردن باضمیر متصل مثعولی «میم» , یعنی مرا 
بمیر ان ومعدوم ساز. 

۰ -- تورات:نام کنا ی است که برموسای کلیم نازل شده وشامل پنج سفر (بکس 
سین بمعنی کتاب) است وسشی‌های بنجگانه عبارت است از: 

۱- سفر تکوین (آفرینش) که از خلت جهان و تادیخ بشرازآدم تا ظهود موسی 











شرح باب هشتم ۲ ۹۹۵ 


۲ - سفر خروج که وفایم‌دا اززمان‌بیرون آمدن موسی اذمصر تا دسیدن بنی‌اس‌ائیل 
به‌زمین موعود (فلسطین) بیان مینماید . 

1 مختصری اذوقایع است ومتضان احکامی است . 

ء - سئرلاویان که دربادء سبط لاوی یکی از اسباط دوازده گانةٌ اسرائیل و وظایف 
کاعنان که ازاین خا ند نند گاتکودارد. دراین سفردم؛ احکام, یافته میشود . 

۵ - سفرعددکه متضمن شمار؛ قبیله‌ها و گروهها وچیزهای دیگراست . بءلاوه تودات 
ملحتات دیگری هم دارد که بعضی مورد قبول همه بهوداست و برخی را عده‌ای اذ بهود یا 
مسیحیان مجعول میدانند. مجموعهً اسفاد پنجگانه و ملحتات تودات دا عهد قدیم یا عهد 
عتیق مینامند . 

تورات درعربی ومصحف بصورت «تودیة» وشته میشود(برای کسب اطلاع بسیاد مفصل 
دربادءتورات, رجوع شودیه‌اءلام قر آن مقالةٌ تودات). 

۱ - خالاف کنم : یعنی برخلاف واقع ادعا کنم ۰ 

۴ - بسیط : دراینجا بمعنی سطح ورویةٌ زمین است وزه‌ین بهناود دا هم بسیط 

۴۳ - منعدم : بمعنی‌نابود. اسم فاعل است ازانمدام . 

مراد سعدی ازاین قطعه آن‌است که هر کسی‌به‌دینو آیین وروش‌وهر چرزی که خوددارد 
مغروراست‌ و خودرا به <قوشایسته ودیگر آن‌را نا حقو ناشارستهمیدا ندوعقا بددیگر ان‌دا کهمخا لف 
با عقیده‌اش باشد باطل میینداد ند ودرعین حال‌سعدی بر فع‌منازعات دینی و مقدس شناختن 
مقدسات همه ادیان ودوستی‌ملتها و اهل آیین‌های گونا گون دعوت میکند . بسط اینگونه 
اندیشة شیخ اجل, عارف ایرانی‌دا در کتاب 50۳9846 6 1۵16) تصنیف پر ناددن دوس 
پی‌یر نويسند# فرانسه(ع ۱۷۳۷-۱۸۱) که بوسیلة سید محمدعلی جمال زاده په‌فادسی تحت 
عنوان قهوءخانه سودات ترجمه شده است می‌بينيم , باددیگر این اندیشه بوسیلهٌ تولستوی 
دا نشمند روسی (۱۸۲۸-۱۹۱۰) صودتی تازه بخود گر فته و کتاب او هم به فادسی ترجمه 
شده است. سورات, نام ناحیه‌ای است در گجرات هند.پرتقا لیها وانگلیها ومردم فرانسه از 
قرن‌هفدهم در[ نجا مرا کز تجارت داشتند ودرنتیجه پیروان ادیان‌وسلکوای مختلفدداین 
ثهر بهم بر»یخورد ند وزمید.ای برای اندیشیدن در بارءة جنک هفتاد و دوملت در قهوه‌خانة 
آن وجود داشت که صاحبان ذوق میتوانستند از آن و نام آن الهام گیر ند.خواجه حافظ از 
و جهٌ دیگری دداین‌معنی گوید: 


جنگ‌هفتاد ودوملت همه‌را عذد بنه جون ندید ند حقیقت ,رء افسانه زدند 
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۹۹5 شرح گاستان 
(۳۱ 1 


ده آدمی برسفره‌ای بخور ند... 
1-۴" حبفه :۶ بمعنی مرداد. جمع آن جیف.دداین فتره شیج اجل سعد‌ی سه کلمه 





طکمت آمیر درج کرده است ومراد از آن کلمات اینکه : نشانهٌ آدمی, انس واتحاداست و 
برای طعمهٌ دنیا بجان دم افتادز کارسگان ود رددان است . 1 

شخص گر فتاد حرص واگ دنا مال وثروت داشته باشد باز گرسنه چشم است و 
شخص قناعت پیشه چون تنها احتیاجات ضرودی رامیخواهه . یانانی سیرمیشود و کدی که 
باخرسندی وعلو نظر‌توانگی با شد باوجود درویشی برسرمایه داد توانگر» دحجان دادد. 

۵ رودة تنك به يك نان تمی پ رگردد ۰۰ 

فرد بروزن شمارء ۱۵ 

- نان یی : یعنی نان خالی وبدون خودش ۰ 

۷- دیدة تنگک: یعنی چشم تنگک نظر وفاةه همت . 

۸- بدرچون دورعمرش منقض ی گشت .۰۰ 

مثنوی بروزن شماده ۷ 

9۹- دور : بمعنی جرخیدن ودراینجا بمعنی مدت است ۰ 

۷۰- منقضی : اس واعل ازا نتضاء بمعنی سبری . 

۱ زر ذشت : بمعنی در گذشت. اذاین جهان دفت . 

۷۳- شرهوت : در اعطلاح مر فةالنفسی . توجه دادن همةٌ تقسانیات به‌يك آمر 
است . بطود کلی » شهوت ناسند است ذیرانسانیات دیگر ومخصوصاً قوء تعتل راموغل و 
سل میگذارد . اماثهوت دراصطلاح اخلاق ».یل شدید و کور ک‌ودانه ببه هوسهای پست 
حیوانی است. جمع شهوت میشود شهوات بادوفتحه . 

#قاعده راجم به جمع عربی باالف وتاء - بعاور کلی عینلفعل «فضله» در شودتیکه 
حرف صحیح باشد درجمع پاالف وتاء مفتوح میشود ما نئه:شهوات - جملات » مطوات . 
اماااگر عین‌الفعل, حرف عله باشدبه سکون خودباقی میما ند مانند: زوجات . 

«شهوت آتش است»: تشبیه بلیغ است. تشبیه بایغ آن است که ادات تشبیه دابینداذ ند . 

۳ بخود بر : یعنی برخود. 

۴ تیز هتکن ۰ ی ی ۱ 

۷۵- در آن ۲ تش .یی درآ تش دوذح ۰ 

۷ سوژ : اسم معنی بمعنی سوختن ۰ 

4-۷۷ صبر آبی براین آتش زن امروز : دد این ماع » ضبن » تشییه 








شرح باب هشتم ۹۷ 
به] تش شده است . صبر در اینجا بمعنی خسودداری "و کف نفس وعفاف است , آب زدن 
بر آتش ۰ بمعنی آب دیختن بر آتش است تاخاموش شود . 

۷۸- امر وز : یعنی دداین زمان دداین دنیا . 
(۳۳) 
هر که درحال توانایی نکوی ی کند ... 

. ۱۷۹- حالت: وحال بيك معنی است . جمع حال میشود احوال و جمع حالت 
میشود حالات . احوالات که جمع الجمع است در کتب قدیم ذارسی بکاررفته است و درزبان 
محاوری امروز نیز بافی است . حال » بیشتر بروضع قابل تغییر کنونی استعمال میشود 
ولی حالت؛ مطلق اشت. مراد سعدی این است که چون کسی‌دد زمان قددت خویش‌نیکی کند 
مردمیکه از یکی اد بهره مند شده‌اند و نیکو کاری او دا باخلق خدا دیده‌اند به یعادی او 
میشتا بند. بعبادت‌دیگر» کلام سعدی ناظر به تعاون اجتماعیاست. درعین حال اذ پاب آنکه 
جزای هر یکی باخدااست , خداوند نیز نیکو کاد دا درهنگام ناتوانی مددمیکند . 

۰ بداختر تر ازمر دم آذار نیست .۰. 

بیت بروزن شماره ۳ باقافيةٌ مردف‌مرد"ف. 

اختر: بمعنی ستاده است . بداختر. بمینی بیچادهو بدبخت‌می‌آید . 

بعضی اف ی ده تفه در بوشت هر تس بسته بوضمی‌است که برخی‌ستاد کان 
درهنگام توله اودارند و بسی اذاختران داسد وبرخی دانحس میند‌اشتند . اما بسیاری از 
دا نعمتدان ماصرحا بااین بنداد والفت کر دوانت. انحمله نأصرخسرو کوید: 

جو خود اخترخویش دامیکنی بد مداد اذفلك چشم, نيك اختری‌دا 

بیت شیخ هم؛ اشاده بهآن داردکه نیکیختی و بدبختی هر کس بدست خوداواست و 
متا مکافات اجتماعی را بیان میکند . ذیراکسی به یاری مردم آزاد ددهنگام سختی و 
ناتوانی‌اش نخواهدآمد بلکه همه | تتظار دار نه که روز تکبت بداندیش بد دفتاد فرارسد ديشةً 
اک وی ان عوشحاوا مش وابت تا لع هم آمده است. 
(۳۳) 
هر چه زود بر آید دير نباید..۰ 

0- هرچه زود .۰ : تثلی است دادای سجم و موازنه مراد این است که 
هرجه باعجلة وشتات بوجودآید وا بل دوام نیست زیرانیروهایی ,که لاذمه بقااست ددآن 
تغبیه نمیٌقود. درطبیعت هم غالبا جتین‌است. گیاهانی که زود نمو میکنند زود هم پژهرده 
هیعو ند زرا جوایان طبیعت یکسان است واگ ازاول سرعت در کار باشد تا آخر آن سر عت 
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2 فرح گلستان 


۴۳- خالك مشرق شنیده‌ام که کنند ۰.۰ 

قطعه بروزن شماد؛ ۱ باقافیهٌ مردف‌موصول. 

مراد از خاك مشرق در اینجا نوعی از خالك مشرق است‌که از آن ظروف آبگینه 
میسازند و این خاك سیلیکات] [-ومینیوم (کائولن 120110 گل دی سفید خالص) است. 
این نوع خاله دد کشود چین فرادان است . از اینرو جینیان اذ دیر زمانی به این کار 
شروع کرده‌اند و ظردف چینی دد همهٌ :نیا شهرت داشته ذیرا هم » جنس خال آن خوب 
بوده و هم در ورز دادن آن ۰ چینیان زیادکار میکردها د . مراد سعدی این است که‌نظیر 
کاسه‌های چینی در مرودشت فادس هم ساخته میشود لکن چون باعجله آنرا تهیه میکنند و 
دقت صنعتی در آن بکار نمیرود کم قیمت است . مقصود سعدی در قسم دوم » ظروفی است 
که‌ما هم اکنون آنها دا بدل چینی مینایم و بیشتر , کمی‌ارزش آن بعلت پستی وعدم‌استعداد 
جنس خاك آن است . 

۴۳ م. مردشت : مخفف مرودشت . ناحیه‌ای دز فارس . در بضی نخه‌ها بجای 
مردشت , بغداد ضبط شده . 

۴ - لاچرم قیمتش همی بینی : ایهامی است بر ناذل بودن بهای کاسه‌های 
بدل چینی مردشت . 

۵ - مرغك از بیضه برون]ید وروزی‌طلبد ... 

قطعه بروزن شماره ۱۵ باقافیةٌ مردف . 

قرف تخاب لس مرک ماود باه ۱۳ 

- بیضه : بمنی تخم پرند گان و برخی دیگر از حیوانات است ویمعنی کلاه 
خود هم آمده . در اینجا معنی اول مراد است . 

۷ - طلبد : فعل محادع از مسدد جعلی طلبیدن است . در زبان فادسی گاهی 
به مصدر های عربی پساوند دیدن» می افزارند و مصدر جعلی تشکیل میدهند مانند:‌طلبیدن 
فومیدن ۰ دقصیدن . بسی از ادیبان از استعمال چنین فعلهایی سرباز میز نند و طلب کردن 
و فهم کردن و دقص کردن بکارمیبرند . بکار بردن ذىله‌ایی که تا کنون معءول شده‌روااست 
لکن عموءیت دادن آن جایز نیست . 

۸ - آدمی بچه ندارد خبر از عقل و تمیز : بنی‌هنگام تولد . بچه آدمی از 
عَل و تشخیص آ گهی ندارد و پراز استعدادها است‌که باید بتددیج ظاهر گردد . در 
صودتیکه غرایز مرغان پمحض تولد . ظاهر میکردد و چون تددیجی الظهود نیست 
چندان تکامل نمیا بد . عه‌چنین شخصی که «مچون مرغ, نا گاه‌استعداد ناقص خود دا بروز 
دهد به نقص خود باقی میما ند و بجایی نمیرسدولی آدمیزاده‌ای‌که باتحصیل فنیلت واظهاد 








شرح‌بابهشتم 1۹۹ 
اطاعت و تسلیم استاد » بتددیج پیش دود بیالاترین مقامات کمالی نایل می‌آید . 

۹ - کسی : در اینجا بمعتی دارای شخصیت است . 

۰ - چیز : در اینجا بمعنی حالت ومقام بکار رفته . 

۱ - بگذشت از همه چیز بت لد هر فعا ی دوه‌گذاشت و بالات دفت . 

۲۳ -[ بگینه همه‌جایابی از آن قدرش فیست ۰..۰: در این بیت» سعدی [ بکینه 
را بالدل مقادسه میکند و یکی ازعوامل ارزش‌راکه ندرت و کمیابی است عنوان مینماید . 
در این معنی ابرج هی تا#کفته ۲آدت*: 

گر دادیوم نیز فراوان بدی قیمت احجاد بیابان شدی 

البته از نفار مقامات‌انسانی, بکاد ب-ردن کوشش و استمداد بیشتر که کمت, در اختراد 
همگان قراد میگیرد ءاءل ارزش است ولی در موجودات دیگر نمیتوان ندرت دا پود کلی 
از عناصر تشکیل دهندء ادزش واقعی دان-ت . 

۳ - لعل : معرب است و فادسی آن لال میباشد . 

(۳۴( 
کارها به‌صبر بر آید و مستعجل بسردر]ید.۰.. 

۳ - مستعجل : به‌کس جیم , شتابنده و عجله کننده . اسم قاعل از استعجال 
وماًخود از عبادت‌قر آنی: (یستعجلون) . 

۵ -- بسردز آمدن :ٍ کنایه از هلا شدن است . شاید جملهٌ اول این عبادت 
هه باشد از گفتار جمال الدین عبدالرزاق : «کار به صیر و به روز گاد بر آید » . 

- به‌چشم خویش دیدم دربیا بان ...۰ 

مثنوی بروزن شماده ۷ 

۷ - []هسته : صفت جانشن موصوف است یعنی شخص یاحیوان آهسته .. 

۸- سبق : بنتحتین مسابقه است وسبق‌بردن پمعنی‌پیش افتادن درمسابته است. 

۹ - سمند : اسب زرد دنك و دنگی مایل به زرد و در اینجا معنی اول آن 
مراد است , 

۰ - داد دا : تند» که پایش ازجهت سرعت شییه باد است . 

۸ - لک : تاخت و دو . 

۲ - همچنان [هسته : در اینجاهه‌چنان ؛قید مداوعت و آهسته ‏ قیدو صفی‌است. 

(۳9) 
نادان‌ر) به‌از خاموشی نیست.... 
۳ - و گرادن مصلحت بدانستی .. در این‌جمله شیخ به‌این نکته توجه 
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۷۰۰ شرح گلستان 
داده است که با اکمال‌تا دف؛ نادان؛ مصلحت وفايد: خاموشی دا نمیدا ندواذ این‌روی, خاموشی 
نمی گزیند و یاوه سایی میکنه هاتادایی سود تال لملدامیتادد فد ولا ۰ 
[کسس که مورد خاموشی را بدازد, نادان نیست . در دیباچة گلستان آمده است : 
دو چیز طیرء عمّل است دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی . 

۴ چون نداری کمال ودفضل آنبه .... 

قطعه پروزن شمارء ۱ باقافيهٌ مردف موصول . 

۲۵ - قضیحت : بمعنی دسوایی , مصدر است ودر اینجا بجای صفت -تعمال‌شده 
و تاء مر‌بوط آن به هاء غیرمافوظ" هیدل گر دیده است ": 

۹- جوز : معرب گوذ بسنی گردکان (گردد) . 

۷ -.سبکبارگ . سیکی وزن .۰ 

۲۰۸ - خرک دا ابلپی تعلیم میداد :* 

قطعه بروزن شمادء ۷ باقافيةً موس بادءایت حرف دخیل . 

۹ - دادم :> در اینجا قید است بمعنی پیوسته وچون صفت برای عس نیست ؛ 
عمر دا نباید یکنره خواند. درد بعضی نسخه‌ها بجای عمر» سعیآمده است . 

۰ لوم ۰ مصدد عربی بمعنی سرزنش ۰ 

۵۹ - لام , سرزنش‌کننده؛ ملامتگر» اسم فاعل از «دلام, یلوم > . 

لو لا : تفع او رارق[ نا شکور بازه بو مناق ۰127 ها فون )گرد لام 
یعنی : از سرزنش ملامتگر نمیتر سند . 3 

۴۳ - برپائم : جانودان . جمع بهیمه . 

مراد سعدی این است کهآدمي نادان از حیوان» یت‌ترا ات۵ کوازت ام وشیه 
وضع درونی خود دا نمان میدارد و بساهست که پندادیم دارای ادراك و فهمی است . اما 
نادان ۰ مصلحت خویش نمیدا ند و فعدان ادراك خود را آشکارا میسازد . 

# قاعده راجع به املاء : دد عربی , حرف عله بعداز الف زاید به همزه بدل‌میشود 
مانند : قائم , بهام . اما در فادسی بهتر این است‌که همزء مکسود دا در میان کلمه به‌یاء 
بدل کنیم ما نند : قایم » بهایم . 

۳ - هر که تأمل نکند در جواب . 

مثثوی بروزن شمادة ۱۱ ۰ 

۴ - اصواب آید : مسند است برای سخنش . صواب , اصلا مصدر است و دد 
فادسی بعنوان صفت . استعمال میهود و بهمین جهت باحرف «ناء» که ادات نفی صفتها است 
مر کب میگردد . 








شرحباب هشتم 7 ۷ 


۳۹ 
هر که باداناتر از خود مجاد له کند .۰ 

۵ - مخادله : مد باب مفاعله بمعنی ستیزه‌کردن . 

۳۹۵ - تا :در این جمله برای بیان غایت است ۰ 

۷ - چون در آید مه از تویی بسن .۰۰۰ 

فرد بروزن شماده ۱ 

۸ - اعتر اض : درلغت بمعنی در ءرض داقع شدن ودر سرراه قراد گرفتن است 
ودر عرف, درمعنی ایراد گرفتن بکار میرود. مفاد این پیت نهی اذٌ شکنتن سخن گوینده‌است 
بویژه هر گاه که بخنگوی دا فضیلتی باشد حتی اگر برخی مطالك دا فرو گذارد شاید 
مصلحتی رعایت کند یا بخواهد شنوند گان» خ ود دد مقام پردش بر آیند و ا گر تصور شود 
ضرودتی فوت میشود باید با دعایت ادب و بعءنوان یادآودی تکه‌یل سخن دا از گسوینده 
درخواست کرد. 

(۳۷) 
هر که بابد ان نشیند نیکی نبیند. 

۹ -- هر کهبا بدان ۰ مراد از این تمثل مسجوع آن است که همنشینی با 
بدان» سرانجام نیکوندارد.حکما با کلمات گونا گون اذمصاحبت ومجا لست بدان‌نهی کر ده| ند 
زیراروانهای اشخاص ددحکم نار وف مر تبطه است. از اینروی معاشرت موجبنتقال تصودات 
و نحوه‌های عمل میشود وتاثیر بدان ددنیکان بیغتر است ذیرا بدان به‌شووات ولذات حسی 
دعوت میکنند واینگونه لذتها اثر فریبندء خود دا زود ظاهر میسازد. 

۰ - ر نشیند فرشته‌ای بادیو ۰۰۰ 

مثنوی بروذن شمادة ۱ 

- و حشت : دراینجا بم‌نی عمل وحشت آمیز است. 

۲۳ - ریو : مکر . 

۳ - ناید از گر ک پوستین دوزی : تمنْلی است ومعن ی آن چنین است : از 
گ رگد که پوست میدرد ودریدن» طبیعتاواست کار پوستین دوزی انتظاد داشتن برخلاف‌عقل 
است زیرا این جنین کار» ضد طییعت او است. 

نظیر : از کرک شیانی تباید درود کرک کر بویت اتیست 7 

۳۸۱ 
مردمان‌را عیب نههاثی پیدا مکن که مرایشاثر | رسوا کنی وخوددا بی‌اعتماد . 
۴ - هردمان دا ءیب امبانی ۰ الشاده داد به آنچه در نامه حضرت 
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علی به‌ما لك‌اشتر آمده‌است.علی(ع) از کشف و باذنه‌ودن عیوب‌نها نی‌نهی میکند وحتیوظيفة 
والی دا تطهیر ودفع عیوب ظاهری مردم میداند وتنها خدا دا حاکم بر نهان‌هر دم‌میشناسد. 
پیدا کردن عیوب مردم از نجهت باه بی‌اعتمادی میشود که چون اشخاص نمیخواهند بر - 
تهسان و واقف شود , از عبیجودوری میکنند . بملاوه عیبهای نمانی »,دیبحکم 
راز مردم است و ا گر بخواهيیم جنین نتصهایی دا اصلاح کنیم بایه بیوادطه به صاحب آن 
تذ کر دهیم واو دا بر اءرفع آن» آشنا سازیم . 
(۳٩(‏ 
هر که‌علم خو اند وعمل نکر دبدان ماند.... ۱ 
۳۳۵ - گاوراندن . مراد داندن گاو است برای شخم‌زدن ودراین کلمه حکیما نه. 
عمل » به بذد ودانه کشتن ثبیه شده وعلم؛ براندن گاو شخم هما ند گردیده. مراداهن لست 
که علم؛ مقدمه ووسیله است وعمل, غایت وهدف آن میباشد. 
(6۰) 
از تن بیدل» طاعت نیاید و پوست بیمغز بضاعت دا نشاید . 
۹ - از تن دیدل طاعت نباید : نظیر گفتهٌ حضرت علی ءلیهالسلام است که 
فر مود : مهد ۳ عم کار الطاحونة یدوز ولایثر ح من مکانمم 


ترجمه : عاید بید نش انیت ی ات هک ۳ ده وان ای 
جدا نمیشود . 

دل: در اصلاح دا نشمتدان و عادفان» مر کز تعقل و عواطف است . 

۷ - بضاعت را نشاید : ینی پوست خالی از مغز. مالیت ندادد وقا بل‌فروش 
و خرید نیست . 

(۴6۱ 
نه هر که درمجادله چست در معامله دردست. 

۳۳۸ - نه هر که دره‌جادله...: ءراداین‌است که چستی وچالاکی دد زبان آودی 
وسخن گفتن اذنیکیها, همیشه دلیل درستی رفتاد ومعامله نیست و بسا هست که کرداد کسان؛ 
مخا لف گفتار ‏ نان پاشد . 

۹ بس قامت خوش که ز بر چادر باشد . 

بیت بروزن شماره ۵ باقافیهٌ مسس مردف و پادعایت دخیل. 

۰ - چادر : در زبان معمول. بضم دال ودر کتب لغت, بفتح و بضم دال هردو 
ضبط شده است و زرد ودر معانی خیمه و پوشش و بوشش سراسری زناث 


بکار میرود و آسمان دا از پاب استعاده, چادر کحلی (سرمه‌ای) مینامئد.دد اینجا مناد» 
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جادد زنان است . 

- مادر مادر : یی مادر بز رگه و دراینجا مجاذاً بمعنی پیرزن است . 

معنی هس چنین است : چه بسیار قامت که از زیر چادر خوش وزیبا مینماید ولی 
چون چادر باز کنی صاحب چادد دا پیرزنی میبینی . 

مقتصود این است که هميشه باطن موافق ظاهر نیست و بسا است که ظاص. بسیاد 
فر ببئده باشد وباطن؛ بسی نا با ۰ 


(۴6۳) 
اگرشبما همه‌قدر بودی» شب‌قدر بیقدر بودک. 

۳۳۳ شب قدر : ( لیلة القدر) که دد قر آن مجید مذ کود است» در ماه مباراد 
رمشان هشتمین ماه قمری واقم است وبنا برمفاد یه قدد» قران کریم در آن شب بن‌بیةء‌یر 
اکرم نازل شه واین شب دا ارزش بسیاد است و به‌وجپ‌سودة قدر» فرشتگان و روح دداین 
شب بااذن پروردگاد نازك میشوند وتا طاوع‌صبح آن ۵ب از ص‌حادثه, سلامت‌حاصل‌است. 
بنا بر العه کر آزنی و احادیث و اخیاد. هرامر محکمی در [ نشب مقدر میگردد با اوزش‌یابی 
میشود. چون لیلةا لقدد شب‌تعیین مقددات طبیعی (وشاید اجتماعی وفردی) باشد آذای‌جهت 
علاوه برارزش لاهوتی خسود, ددپیش مردم هم ارزنده است. با پلیان هم بجنین شبی فاقل 
بوده‌اند. ایرانیان قدیم هم به‌هفته‌ای که قسمتی از روزه‌ای آن در آخر سال کهنه و قسمت 
۳ آن دداول سال نو واقع میشد زیاد اهءیت میدادند و میگفتند : دوح (فره‌وشی)اذ 
آسمان می‌آید ودرخانواده‌ها ساکن میشود . بهرحال درمیان ملل مسلمان, شب قدر در ماه 
ره‌ضان مشخص نیست. مراددیخ از عبارت حکیمانه این است که اگر همه چیزها مساوی 
باشد وفضیلت وامتیاز به‌برخی افراد اختصاص نیا بد, خود فضیلت وامتیاز بی‌ادزش میشود . 

۳ گرسنگک همه لعل بدخشان بودکا... 

بیت بروزن شمارءٌ ۵با قا فیهمردف‌مرد "ف. 

۳۳۴ بدخشان یا بدخش : نام ناحیه‌ای است میان خراسان وهندوستان که فعلا 
جزء افتانستان است ولمل آن معروف است. گویا بدخشان دا بلخش هم میکفته‌اند و لفظ 
(وزع([وط) در فرانسه و لفظ (وع(عط) در انگلیسی که‌بمعنی لل است از نام نأحیهٌ بدخش 
"گویا ماحود ناد * 

۵ - لعل : معرب دلال» است ونوعی یاقوت سرخ میباشد ودد لاتين دور دسطی 
دویووو[و(]» نامیده میشده است . 

(۴۳ 
نه هر که بصورت نیکوست سیرت زیبا درادست. 

: کار اندرون دارد نه پوست‎ ۳۳٩ 
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این جمله, دلیل سخن پیشین دا بیان میکند وباز مینماید که عامل هر عملی مقز 
است وهرجه تعبیه کنند -ه‌تهای موّ ثر وکادی آنرا در درون آن قر‌ادمیدهند, پوست, تنها 
پوشش است بای حفظ اندرونوبسا هست که جهت فریبند گی. بوست یاپوستهٌچیزی دازیبا 
کنند اذاین دوی نبایدبظاهر کارها یا چیز‌ها فریفته شد وهمیشه ظاهر دوبان باهم هماهنگی 
 )۵(‏ ندادند. این محن درست مخالف مثل عربی استکه میگرید؛ آلطاهعتوان را 
جمع این دوسخن بدین نحو تواند بودکه ظاهرطبیعی وغیر‌تصنمی دا نشانة باطن بدایم , 
۷ - وان شناخت بیکروز در شمایل مره ۰.. 
قطعه پروزن شمار ۱۲ باقافیةٌ مرردف . 
۳۸ - بیکروز در: یعنی ددظرف یکروذ ۰ 
((۷) ۹ - ثمایل :۶ جمع‌شمیله است ودر فادسی فقط بصودت جمع می‌آید ومنتی آن‌قیا فة 
ووضع وظاص وصورت وطلءت است اما درعربی معنی خصال از آن اراده میشود. 
۰ - پایگاه علوم : بمنی مقام علمی . 
مفاد بیت این است که درجهٌ خردمند ۰ ومقداردانش اشخاص را زود میتوان ددیافت 
اما چنین نیست که هرعالم وخردمند ۰ با کدل وبا کیزه رای باشد وسالها لازم است تاباطن 
(۱۵) اشخاص شناخته شود . 
(۴۴) 
ه رکه بابز رگان ستیزد خون خود بریزد ۰ 
۱- خویشتن رابز دك می‌بینی . 
قطعه بروزن شمارء ۱ با قافیهٌ مردف. 
۲۰( ۳ - لوچ : بمعنی دوبین است‌که بعربی احول گویند ومونث آن حولاء دجمع 
آن حول است . ددلاتین( ۱5618,] )وددفرانسه (6ظعیووی[) نامیده میشود. درفادسی 
چنین شخصی دا کاج گفته‌اند ولی این لفظ فعلا تغییر صورت داده و در زبان عامیانه قیچ 
تلفظ میشود . 
۳ - سر بازق کردن : باقوج , همشاخ شدن . 
(۲۵) ۴ - وچ : بمعنی گوسفند شاخداد است ومعرب آن کیش میباشد . 
دربیت اول؛سعدی شخص خود سند را به‌احول مانندکرده است به‌این مفتق‌که خود 
ند علاوه برثخصیت داقعی خویش, شخصیت پالاتری برای‌خودقائل است واذ این جهت 
مانند شخص دوبین است‌که يك چیزرا دوچی می‌بیند . چون لوج و احول دا چ-پ نیز 
میگویند , آوردن لفظ راست‌درمصراع دوم ابهام تناسبی دارد. مفادبیت دوم این است کها گر 
کسی بخواهد باقوچ شا خدار بازی کند وبه او کله زند پیانیش درهم خواهه شکست؛ زیرا 
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وچ با شاخ؛ مسلح انت و آدمی دارای شاخ‌نیست. همچتین ستیزهکردن با بزرگان»ههما نند 
جنك شخص بی‌سلاح پافرد مسلح است . 
(۴۵) 
پنجه باشیر ومشت بر شمشیر زدن کار خر دمندان‌نیست. 
۴۵ - شه‌شیر : مأخوذ اذپهلوی ات ولی برهان قاطم آنرا لفظ مر کب اذ شم 


بمعنی دم وش ؛ حیوان در نده پنداشته ات ,. 
نظیرای ن کلام شیخ ازمنوچوری دامغانی 


ابا آن گرگ یکه او تخجیس باشیرا افکند احهق آن‌صهء‌وه که او پرواز یاعنقا کند. 
از شاطرعباس : 
کان یادمن مزن انگشت کادم عاقل به نیشش نز ند مشت 


۹ - جنک وزور ۲وری مکن بامست . 

بیت بروزن شماده ۱ باقافيةٌ مقید . 

۷ - سر بنجه : مراد ازسر پنجه دراینجا, صاحب سر پنجه است یا آنکه مجازا 
برای سر پنجه» تشخصی منناور شده به این معنی که درمقا بلس نجةٌ زور آود. بهتر آن‌است 
که دست ددبنل باشیم وخاموشی گزينيم واظهاد تسلیم ک 

بنا براین, تر کیب مصراع دوم چنین میشود:دست , مسندالیه. در بغل وپیش سر پنجه» 
منمم . به» پمهعنی بهتر» م-ند جمله میباشد ومثضلا له که جنكآوری و پنجه افکنی باشد 
حذف شده است ۰ 

۴۹۱ 
ضعیف ی که باقوی دلاوری کند . 

۳۴۸ بارد‌شمن : مضاف ومضاف‌الیه است ودواسم متضاد بهم اضافه شده . 

ضعیفی که باقوی خصومت کند ار آن جهت در ها خود مدد کار دشمن است که خود 
را دردسرس خهم قرار داده است . 

۳۹ - ساله‌پرورده را چه‌طاقت آن ۲ 

قطعه بروزن شه‌ارة ۱باقافيةً مردف. 

مرادازسایه پرودده, شخص متندم اس ۵ تجازای راکه درگ رمای آفتاب دی 

شتغال نمیورزنه ودرخانه يا کاخ خود می‌نشینند سا سایه پرورده یی پروزش یافته دد 
سایه مینامند - ۱۳ 

1 :۳۵ ۳ سست باژو بجیل میفکند نس ردیح بیت سا حمله خبریاست لکن 
دزمقام انشاغ وبیان نسیحت است ومراد این است که شخس ست بازو نباید بامرد آهنین 
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۷۰ شرح گلسثان 
چنگال پنجه درافکنه واگر چنین کند کاری جاهلانه کرده است ۰ ممکن است جمله بحالت 
خنری باقی باشد و سعدی ازنادانی این قبیل مردم آ گهی دهد. امامراد شیخ اجل اذ این 
نوع نصایخ» دستورادامةً حالت ضعف نیست بلکه مقصودش آن است کهیاما باید بازوی خود 
داآهنین کنیم وآنگاء به میدان مبارزه ویم یا چنگالآهنین دا باتدبیر یا بوسیلٌ دیگر ان 
(۵) ازدشمن بگیریم آنگاه در برابر اوقیام کنیم : 
(۴۷) 
هر که نضیحت نشنود سر ملامت شنیدن دارد . 
۸ - چون نیاید نصیحتت در گوش ۰... 
نیت بروزن شداره ۱ باقافیةٌ مردف ۰ 
(۱۰ ۴ - نصیحتت : «ت» درندیحتت, ضمیر متصل و مضاف اليه است برای در گوش 
ودت» درمصراع ذوم‌ماعول بیوادطه است برای سرز نش کنند. 
۴ - سرز نش کنند ؛ مسند است برای لفتلی معذوف از فبیل مردم یاقوم با 
خردمندان . درحقیقت. این گونه تر کیب جانشین فمل مجهول است . 
۴ - خموش : یمنی خاموش باش . در همه زبا نها م‌مول استکه در اوامر و 
(۱۵) دستودهای عمومی؛ فعل را حذف میکنند جنانکه در زبان فرانسه بجای دقت کنیدمیگویند: 
ح«مز) ۸۱6 و در زبان فادسی بطای سازدت باس میکونند: سااکت . محعوضا انشتکوه 
اختصاد درمورد دسئورخاموشی معمول بیشترزبانها است . 
(6۸) 
بی‌هنر ان هنر مندان‌رانتو انندد یدن. 
(۲۰ ۵ - دیدن : مراد از دیدن دراینجا دیدن عزت ومتام هثرمند است . 
٩‏ - سگان بازاری . سکان ولکرد . 
۷ - سک صبد , سک شکاری. مراد این است که همچنانکه سکان ولکرد جون 
سک شکار بینند فقط غوغا وسروصدا دراه می‌انداذند وجرأت پیش آمدن نداد ند » بی‌هنران 
حم از دور در متام آذاد هنرمندانند و به غیبت و عییجویی آنان متوسل میشوند . 
(۲۵) ۸ - مشغله بر آوردن : بمعنی های وهو کردن است‌که مايةٌ اشتنال وتماشای 
دیگران شود . 
6 نار ند : نمیتوانند . 
۳" غیبتش :ضمیر «وش» درغیبتش ۱ جه‌مضافالیه برای‌غیبت وجه مضاف الیه پرای 
پوستین باشد,راجع‌است به هثررمند. در برخی از نسخه‌ها « به خبثش» ضبطشده دراینسودت «ش» 
| گرمضاف الیه‌خبث پاشد داجع است‌به بی هنر یعنی بی هنر بواسطةٌ ناپاکی خود دد مقام 

















آزاد هنزمند برمی‌آید وا گر دش» مضاف‌الیه پوسئین باشد به هنرمئد داجع ميشود. 

۱ -کند هر آینه غیبت حسود کوته دست ۰. 

فرد بروذن شماده ۱۲ 

۴ - غیبت: بروزن سیرت . اسم مصدر از اغتیاب بسعنی بد گویی ددپشت سر 
ی ات ۰ 

۳۰۳ کوته ک بقا 2 عاجز و نا توان . 

1 ۳۹ گنک : لال .. از دیش پهلوی عصداع : مصراع دوم برای‌پیان علت است. 
مراد این است که ازحسود عاچن؛ تنها غیبتوبد گویی ساخته است زیرا چون بی هنر است 
فصاحتی ندادد وذ با نثژ از گفتکو لال است . 

(6۹) 
گر جورشکم نیستی هیچ مرغ دردام صیاد نیوفتادی ۰ 
۵ - جور : مراد آزجور دراینجا درخواست مصرانه است ۰ 


۳ نیستی : به‌ورت وجه شزظی است ودد بحی سخد ها بجای آن » نبودی 
آهده اها جون این شرط بر فعلیت دلالت دارد ۰:ذنینتی» درست تر میدماید . 


مراداذقسمت آعراین عبادت آن‌است که ااگرماحرص وطفع نداشته باشیم دیگران‌دد 
ماع تطمیع ماب نمی آیند . 

۷- شکم بنددست انست‌وز نجیر پاک.۰ 

بت بروزن‌شمادة ۲ باقافية مردف. 

۳۸ - دنددست بودن شکم: ما تم‌شدن آن‌ازاحسان و پیشتدمی‌در کارها ی خیر است ۰ 

۹ - ز نجیر بای ی : مائع شدن آن اذسیز وسیاحت این جهانی یا از 
عروج به عالم ملکوت است ۰ 

۱۳۹۷/۹ - شکم.بنده » ناددیرستد خدایک :. درایین مصراع» سمذی پرستنده شکم 

دا بسکلی اذ بت‌ستش‌خدا متصراف .ندانسته است وپندگی شکم دا موجب کم شدن عبادت 

کف کرت است در معنی "ناد بکار رفته باشد و در اینعورت *«عنی آن میشود که 
بلدرت بنده ,شکم .خداپر ست بازمیآید: شایده کمتر»درمعنی" هیچ استعمال شده باشد. 

۳ 
حکیمان دیزدیر خورند وعابدان نیم سیر . 

- دیردیر , قید مر کب زمان است . اینگونه قیدهای هرک ب که ازتکراد يك 

رن رل : ارت ات - ام کاه - تمرنم ۰ 
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۷۲ - رمق : بمعنی بقیه ذندگی ات ومراد اذ(سددمق) نگاه‌داشتن وحفظ جان 
است. (ده‌ق ددعربی بمعنی گله گوسفند هم آمده و آن ۰ هغزب دمه است ) . 

۷۳ - طبق : ظرفی است دسیع بادیوادء کوتاه که ظرفهای دیگر بر آن نند. مراد 
ازطبق دراینجا خوان‌وسفره است . 

قلندر, ریغه‌اش بدرستی معلوم نیست. بضی پنداشته‌اندکه مأخوذ است اذلفظ فادسی 
کر ری چوب ناتراشیده وناهمواد. برخی قلندر دا مأخوذ از کلانتر دانسته‌اند ولی 
بیا زر احتمال داردکه ریش قلندره گردنده» باشد جه خوی اینگونه مردم : گردش ددشهرها 
ورفتن به این‌درو آن‌ددبو ده است و 06۲و جع بایدر فرانسه مأخوذ از دیشهٌ لاتین بمعنی 
گدایی کردن است واین لفظ باقلندد قرابت لفظی ومعنوی دارد ضمتاً تا سلسلهٌ قلندر به 
رایضی دداندلس دانسته‌ا ند . سمدی دداینجا از لفظ قلندد, معنی غیر از ددویش میخواهد و 
در نظر وی قلندر مردی است بهیئت درویغان که با گدایی وفرببکادی کسب معیشت کند وحتی 
درخوردن غذا دندی بکادمیبرد . قلندریه یکی ازسلسله های صوفیه است . 

صاحب برمان قاطع دربارة قلندد چنین گوید : 

«قلندر بروزن سمندد» عبادت ازذاتی است که اذنقوش واشکال‌عادی و آمال بی‌سعادتی 
مجرد وباصفا گشته باشد و بم_تبةٌ دوح ترقی کرده وازقیودو تکلفات دسمی و تعریفات اسمی 
دامن وجود خودرااز همه درجیده وازهمه دست کشیده . به دل وجان اذهمه بریده و طالب 
جمال وجلال حق شدورو دان هبتر واز۳5 ذره‌ای به کونین واهل آن میلی‌داشته 
باشد ازامل غروراست نه قلندد . فرق میان قلندر دملامتی دصوفی آن است که قلندد تجرید 
وتفرید بکمال دارد ودرتخریب عادات وعبا دات کوش . ملامتی آنرا گویند که کتم عبادت 
ازغیر کند واظهاد هیچ خیروخوبی نکند و هیچ شر وبدی دا نبوشد . صوفی آن است که 
اصلا دل او به خلق مشنول نشود والتفات به رد وقبول ایشان نکند ۰ مرتبة صوفی از هردو 
بلندتر است زیرا که ایشان باوجود تفر ید وتجرید » مطیع وپینو پیمی انند وقدم برقدم 
ایشان مینهند». بنظرمیر سد که صاحب بر‌هان‌قاطعبه پیروان‌سلسلة قلندد یه توجهی‌داشته‌است. 

لظ قلدرر ا ءر بها تعر یب کر ده‌اند و«غر ندل» بروزن نهک وت .شیخ اجل دد این 
لطیفه.. مردمان رااز جهت درجهٌ علاقهٌ به‌غذا. به‌طبقاتی منقسم کرده است وحکمت دا در آن 
دا نسته که میان غذاها فاصله باشد ولی اهل عبادت نیم سیرازخوان برخیزند وپادسایان به 
آن اندازه غذا اکتفا کنند که لاذمةٌ حفظ حیات باشد . اما بیران تا آنجا که خسته نشوند 
حور نه وجوانان تا آن‌حد که دسترس بهخورالك داشته باشند از خوردن باذ نمی‌ایستند . 
بدتر آذهمه, قلندران هستنه که.نه‌نسیت بخود انصاف دادند ونه نیت بدیکران ری 


پرای دیگران نمی گذاد ند وبرای خود مم جای نفس نگاه نمیدادند ۰ 











۷۴ - اسیر بند شکم را دوش نگیرد خواب . 
فرد بروزن شماده ۱۲ 
۷۵ - شبی زمعده خالی»شبی ز پرخورددت : دربعضی از نسخه‌ها چنین ضبط 
است: شبی زمءده ستگی» شبی زدلتنگی ۰ 
بنابراین ضبط, سنگی بمعنی سنکین است ومراد ازدلتنگی , غصه نیافتن یا کم یافتن 
غذا است . 
(۵۱) 
مشو رت آزنان تباه است وسخاوت با مفسدا نگناه . 
۳۷ - مشورت دازنان . . : اشاده است به گفتاد هسوب په حضرت علی : 
ر 3 . 
یاک رمشاورة النساء فان رن الی فتن ورن الی دَن 
انش رت باز ان زیر افکر ایشانتلون میپذیردوعزیمتشان‌ستی میگیرد. 
اگر نسیت این‌سخن به‌حضرت غلی‌درست باشد. دلیل آن» ناتوانی عمل‌وضعف‌اراده 
اکذر یت زنان آن‌ذمان بوده است و هرزمان که تحولات اجتماعی , این نقیصه دا پردادد؛ 
اجتناب ازه‌شودت باز نان دیگر ضرودت اجتماعی نخواهد داشت. پموجب گفتاد تک ور 3 
شاورومنٌ وخالفوهن 
۴۷۷ - سخاوت با مفسدان گذاه : یی بخشش کردن با ک| نیکه قدرمال نمیدا نند 
و آن را درراه فسادبکار میبر ند گناه محسوب میشودزیر | چنین‌سخاوتی ,مدمه گناه است . 
۷۸ - تر حم بر پلنگ تیزدندان دض 


بیت بروزن شماره ۷ باقافيةٌ مردف . 


مشورت باذنان و لوبانظر آنان مخالات شود لاذم شناخته شده‌است. 


این بیت سعدی ناظربه لزوم حفظ نظم عمومی است ودد نظر وی ترحم و بخشش تا 
نجا جایزاست که به‌طبةات‌یا افراد اجتماع لطمه‌ای وادد نیاردوموجب گستاخی قویدستان 
شود . 
(۵۲) 
ه رکه دا دشمن پیش است ا گر تکشد دشمن خویش است 

۷۹-ه رکه دادشمن .۰ اشاده‌است به‌حدیث نبوی: داقتلو الموّذی‌قبل‌ان‌یودی» 
یعنی: موذی‌دا پیش از[نکه آزار دساند بکشید . البته این نصیحت در مسواددی ضرودت 
داردکه مشمول قاءده نظم عمومی «اروابط کشودها باشد . 

۳۸۰ - سنگک دددست ومارسر بر رسنگگ ۰.۰ 


بیت بروزن‌شهادء۱ باقافية مقید ۰ مفاد بیت این است که هر گاه دشمنی دردسترس 


شرح باب هشتم ۷۰۹ 
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عقل است ۰ 


۷۱۰ شرح گلستان 








باشد ووسیلةً دفعآنهم فراهم آید درنکککردن وقیاس وسنجش بکاد بردن خیرهء‌دایی وخلاف 


۱ و گر وهی بخللاف | ین‌مصلحت دیده‌اند... 

دراین قسمت سعدی نظری مخا ل نتلراول بنقل از گروهی تحکایت میکند و براین نقلر 
دلیل میآوردومیگوید : تعجیل در کشتن اسیران‌جایز نیت زیرا ا گر کشته ذشو ندهمچنان 
احتیار باقي است چه ممکن است دریابآنان تحقیق شود واگ رکشتن +صلحت باشد بهآن 
اقدام ی | گراسیر کشته‌شودوپس از آن معلوم گردد که کشتن وی برخلاف .صلحت 
یا بدون استحقاق بوده» دیگرجز بشیه‌انی‌سودی ندارد وتدارك وجیران چنین کار نأمخته 

۸۳ - نيك‌سهل است زنده بیجان کرد ۰۰۰ 

مذنوی بروزن شماره ۱ ۲ 3 

تيك سول است : یعنی بسیاد آسان است. 

۳ - شر.ط عقل ارت : هسند است برای‌صی تیرانداز و مراد ار ادن مصراع آن 
اس تکه دفت وتا مل تیرانداز برای تشخیص هدف» شرطعتل است. چها گر تهر به‌هدف اصلی 
اصابت نکند وفیا لمّل بجای[ نکه به‌شکاد بخورد درسینه آدمی‌جای گیرد. موجب فتل خطئی 
خواهد شد . 

(۵۳) 
حکیم یکه با جرهپال درافتد : 

۴ - حکیم ی که باجی‌ال ...:دداین‌حکمت: سعدی را دو نصیحت است : 

یکی آنکه دا نهمند نباید با زادان ستیزه کند یابا نان صمیمانه بامیزد و اگن«چنین 
کند نباید ازیادان نادان خودتوقع عزت واحترام داشته باشد چه جاهلان معاشران خوددا 
هم سطح خویش می‌بند ار ندو به علومتام دا نهمند وقدر وحرمت دانش پی نبرده‌اند: | گرقدد 
دانش میدانستنه درجهل خود باقی‌نمی ماندند . نصیحت دیگر آنکه‌همکن است جاهل بازیان 
آوری و بیشرمی بردانا چیره‌شود اما ددواقع دراینحالت دانا مغلوب نیست بلکه حاضران 
بواسطهٌ نداشتن تعمق‌نتوا نسته‌انه سخن دانادادذیا یند !. چنین‌جا لتی‌را سعدی به‌شکستن گوهر 
بوسیلاٌ سنگ تغبیه کر ده است وتشبیهی بسیادبنجا: است زیر| منک یکه کوّهن) پشکنه: ا گر چه 
ازارزش گوهر در نظرمردم میکاهد خوددارای ارزشی نمیشود . 

۵ - نه‌عجب گر فرورود نفسش ۰.۰۰ 

بیت بروزن همارء ۱ بافافيةهٌ موصول... ۵ نق 
- عندلیبی؛ بدلاست ارضمی «وش» در«ننسش» وچنا نکه «بی‌بينيم . عود ضمیر 








شرح باب هشتم کت ۷۱ 
تست تست 
پرمتاً خر شده واینگونه تر کیب درزبان عربی جایز نیست اما در زبان فادسی گاهی بکار 
رفته است . 
۷ - غر اب‌هم قفسش , جملهً وصفی است با حذف دابط و بیان حالت میکند. 
مفاد شعر جنین است :۱ گرانفش عذد لیب که باذاغ همقفی شده برنیایه واز آواذفرو ماند 


عجب نیست. زیرامعاشرت باغیرهم جنس‌همةً احساسات‌عالیه وصنات فاضله دا ازمیان‌میبرد. 

۸ - گر هنر مندکا از اوباش جفایی بیند . . 

قطعه بروزن شمارء ۱۵ باقافيةٌ مطلق مرد"ف. 

۸۹ - او باش : داجع به‌او پاش گفتگو شده است . 

۰ - تا : دراینجا ددمعنی توقع وا نتخلار یکاررفته . 

3-0 ۵م نشدن: بمعنی خشمگین و آزدده نشدن است . 

۴۳ . ب دگوهر :ٍ در اینجا بمینی ودسر‌شت است . 

۳ - زر کم نشود : یعنی بهای طلاکم نمیشود . 

(۵۴) 
خر دمندیر | که‌درز مره او باش سخن ببندد .۰۰۰ 

۴ - سخن پیندد ؛ یعنی زبان بیندد . دد ,«ضی نریخه‌ها «سخن نبندد » آمده و 
پنا بر آن ضبط مراد دونق نیافتن وتأثیر نکردن سخن است. 

۳۹2- دهل : طبل ررکم است دادرای [واز بلند . 

مراد سعدی این‌است که همچنا که آواز بر بط دد معا بل آواردهدل ۰غاوب ای کی 
سیر بوی عبیرداشکست میدهد» افراد خردمند هم غالا مغلوبت بیخردان میشو ند و از سخن 
خر دمندان درایشان اثری باقی نمی‌ما ند بلکه خردمندان ددپیش ایشان ز بان‌فر ومی‌بندند. 

۳ - بلند ]واز نادا ن گردن افر اخت ۰ ۰ 

مثنوی بروزن شماد؛ ۷ 

مفاد بیت اول چنین است: نادان با آواذبلندوادعای بتان,#کردث میکشد و مدع ی آن 
میشودکه با بیش‌می دانا دا مغلوب ومنکوب راخته است . دربیت دوم»دعدی برای دقع 
شگفتی ونفی استیعاد اذاین معنی وال د‌ازشت ومیکوید : این چنین امری غرایب نیست 
وافراد نادان به‌طیل جنک میما ند که با نک آن بر آ هنک حجا که لخنی. شیراین از الحان 
موسیقی است غا لب می‌آید ۰ 

۷ - غازی:اسم فاعل عربی اذمصددغزا بمنی جنکجو. 

(۵۵) 
گوهراگر ور خالاب افتدهمان فیس است.۰.۰ 
۳۹۸ - خلاب :مر کب از«دخل» وه آب» خل, گل‌ولای بهم آ.یخته است*شایدمخفف 


)6( 


)۱۵( 


)۲۰( 


)۲۵( 








۵( 


۰ 


۱6( 


)۲۵( 


۷۲ شرح گلستان 
«خره» باشد که لجن جوی وحوض ومانند آن است". 

۳۹- نیس : بمعنی گرانبا وخسیس بمعنی پست» باهم موازنه وسجع و تیناد 
دادنه , مصددنفیس ۰ نفاست ومصدد خسیس ,. خساست وخست است. 

)۵٩( 
. استعداد بی تر بیت دریغ است‎ 

۳۰۰ - استهداد : بمعنی آمادگی ودادا بودن موش وفا بلیت کمال.-. 

۸- مستعد : آسم فاعل ازاستعداد بمعنی دادندة استعداد ۰ 

۲ - علوی : بکس اول وسکون دوم منسوب به علو ؛ بالایی » ازعالم بالاء 

مراد سعدی اذاین سخنان 7 نکه ذات و استعدادهای هرجیزی ملالك ارزش آن است 
و نسبت و نسب مورداعتباد نیست بلکه هنروخاصیت وفايدء هرجیژ عناصر تشکیل ذعندء‌ادزش 
ات . چنانکه خاکستر چون خودهنری ندارد با آ نکه ازآتش است پاخاك برابری 
دارد وارزش شکر بواسلة نی آن نبست بلکه بواسطهٌ خاصیت شیر ینی است ک دراواست. از 
جانب دیگر سعدی میخواهد که استعداد وتر بت باحم توأّم شونه وهريك اذاین دودا جدای 
از دیگری مفید نمیداند ژیراصاحب استعداد اگر تر بیت نگیرد منحرف میشود وموجبات 
تسف جامعه دافراهم میآودد وعم جنین اگر درپرورش شخص بی‌استنداد سمی بکاررود 
بهدر خواهددفت. شیخ اجل بنوان تمثیل گوهررا که درخلاب افتد باغباد راء‌که پر آسمان 
رومهفا ده میکند واولی داکه نقانت ذاتی دادد تفیش میهناسد ودومی را بتواسطةٌ پستی و 
خوادی ذاتی که دراواست پست وخسیس میشمارد . با این تمثیل سعدی میخواهد مقامات 
دنیوی دا بهیچ شمارد وملکات فاضله داموجب که‌ال وسر بلا‌ی معرفی کند . 

در قدیم معتقد بوده| ند که درزیر فك قه‌رچهاد کنء بذحومتداخل‌قراددادد , او : کرء 
آت شکه محیط بر هوااست . دوم: کرة مواکه محیط بر آب‌است : سوم: کرء آب که بر زمیناحاطه 
دارد. جوادم: کر حا که محاط درنه کزء دیگراست .۰ بنا یزاین آتشیکهازن زا ثی رو اش 
میامن درمقءرفلك قمرواقع است. اذاین دوعلوی است وطبع خفیف و گرم و رخشنده داید. 
خال , درمقا بل آتش دادای گوهر سغلی است وطبح آن خهك وسرداست... 

۳ - چ وکنعان راطبیعت‌بی هنر بود ۰۰۰ 

مثنوی بروزن شماده ۷ 

کنعان ؛ بموجب نظر مفسرین‌قر آن ۰ پس نوح است که به نوح تأفرمانی کرو به کشتی 
برنیامد وغرق شد. در تورات, کنعان پر جِهَاوم «عام بن نوح» است. ازَذُدية کنعان قبایلی 
باقی ماندند که دراد اضی غربی اددن سکف ک میت ند و ات اسروذمیل بنام سرزمین کنعان 


شناخته شد . و لی قبایل کنعان و سرذمین آنان ملعون بود تا آنکه «یوشع» جانمین موسای 








شرح باب هشتم ۳۳ 
کلیم آنرا گشود وا آن ذمان ؛ ادض مقدس نامیده شد. یوسف دابمذاسبت مولدش «یوسف 
کنعان» نامیده‌اند. مر ادسعدی این اس که سر زمین کنعان باوجود[ نکه یوسف بوی‌منتسب 
بود» چون درطبیعت زمین‌هنر و استءدادیو جودنداشت اذا نساب یوسف بهرء ای تبرد و لدنو 
نفرین از آن وقبایل داکن آن برداشته نشد واولاد یوسف کنعان که بیغمبر زاده بودند بر 
در آن نیفزودند. ممکن است دراینجا از کنعان, فرزند یافرزندزادء نوح مراد یاشد که 
بیغمیرزاد گی برقدروی نیفزود وبرار نافرمانی که کرد ملعون شد و بهارك دسید. 

۴ - هنر بنمای | گرداری نه گوهر .. ۰ «دراین بیت‌سعدی شیر أذ به آهمیت‌هذر 
واستعداد توحه میکند ودگوهر» یعنی‌اصل و نس را همیتی هید هد ومعتمّداست که ازدودما نی 
پست بسااست ثخص یااشخاصی مستعد بر آیند و بااکنال وهنر مند شوند : جنانکه گل از حاد 
برآمدء وحضرت ابراهرم خلیل صاحب آیین توحید از آزد بت تراش بوجود آمده است. 

۵ آزر : درقر آن مجید نام‌پددا براهیم است لکن درتورات نام پذدا براهیم 
«طارح» ضبط شده وجون بنا برهشهود میبایست‌پیفمیران از نسل مشر کان نباشند عده‌ای معتقد 
شده| زد که «آزد» عمو ومربی ابراعیم بوده است ومجازاً عنوان بددی براو اطلاق گردیده 
(دجوع شود به اعلام قر آن مقالهٌ آذرو مقالهً ابراهیم ). درهرحال بموجب اي قر آنی: 

‌ ‌ 
۳۳ خلت مایت ور ج المت من‌السی .نیس کامل, نب پذیرفتی 
نمی نما ید * 

- گر هست مر دازهنر بربر ه‌ور ۰۰۰۰ 

بیت بروزن شمارة ۳ با قافيةٌ مطلق . 

رد ان ار که تیا هر در دواکوااه لنافت اواست ۰ 

(۵۷) 
مشك آن است که خود بوید نه ۲]نکه عطار بگو ید .: . 

۳۷ طبله: درعر‌بی بمعتی طبلکوچك است ودرفادسی بمعنی جمبهیا چیزی‌ما نند 
آن است که‌دد آن مواد معطره نگاه میداد ند. 

۳۸- هنر نمای: صفت مر کب فاعلی مرخم بمعنی‌هنر نما ینده. دراینجا هثر بمعنی 
"کمال وخوبی است. 

دراد ان این کلمه حکیمانه آنکه : دانا خود را با خرد خویش معرفی میکند 
جنانکه بوی‌خوش در کليهُ عطارازوجود عطر خبررمیدهداما نادان‌ما ننه طبل جنگ است تنها 
ادعا دارد ولی‌نهاد اوخالی ازدانش است . 
۹عالجاندر میا نة جهال... 


قطعه بروزن شمارة۱ با قافیةٌ مردف موصول. 


( 


)۱۵( 


(۲۰( 


)۲۵( 








)۵۱ 


)۱۵( 


۳( 


)۲۵( 


سس رس سس یسح .۲۳۲۲۲۲۲۲۳۲۲7۰ 
۷۹4 شرح گلستان 
یی سح سح 
۳۹- صد بقان : جمع صدیق: صیءة مب له بمء‌نی بسا( راستگو و پیروان اد 
الخاص مانی دا دم نزديك به‌این (نظ نامی‌داده| ند. 
۳۱- شاهد: زیبادوی. 
۳ مصحف: بعْم اول وفتحثا ت بمعنی‌قر آن ؛جمع آن «صاحف. 


دراصل دز نديك» بوده منسوب بهزند. زند 





۳ ز زد یقان: جمع ذندیق. زندیق 
تسیر پهلوی اوستااست. بدا براین در <عب افظ ززدیقان" پبروان ززد هستژد لکن مسلمین 
نا سلما نان مشرك و بیشتر بر پیروان مانی اطلاق کرده‌اند و بتدریج بمعأ دل 


این عنوان را ان 3 
است. دراوایل‌خلافت عباسیان کی 


با بی‌دین شده است جمع آن زنادقه و مصدر آن ذ ندقه 
بسیاد بهز ندقه متهم شدند و بقتل رسیدند. 
مراد سعدی از این قطنه آن است که جاهلان اذ دانا بهره‌ای نمی‌برنه چنانکه 
کووان اد من زبارویان طرفی ی شیر تتدیعات بیس فان ای 
بر نمی‌داد ند . 
(5۸) 
دوستی را که بعمری فر اچنك ]رند تشای که بیکدم پیازارند. 
۴- دوستی را که.. : عبارت مسجوع است . قید بعمری با قید بیکدم؛ شیه 
تضاد دارد ۰ 
«یاء» در دوستی «یاء» نکر هاست. 
۳۹۵- ور اچنت آوردن + بدست آوردن و دراینجا دد معنی استعاری بکاددفته و 
دوست به‌طعمة لذیذ همانند شده است. 
۹ سنگی به‌چند سال‌شود لثعل‌پاره‌اک..۰۰ 
فرد بروزن شماده ۱٩‏ با قافیة مقید . 
حکمای قدیم معثقد بودند که احجاد بر ار نورخورشيد به‌سنگهای قیعتی بدل میشود و 
این تبدل بامرورزمان انجام مگ د. دناتن نتم سیدی؛ دوست‌دا به لعل باده تشبیه کرده 
یعنی همچنا نکه لعل‌باره‌ای با گذشتن چندین سال حاصل میشود, دوست هم با.صرف دفت 
بسیاد, بدست میآید. پس تباید خاطر اودا آزرد جه‌شکستن لعل پاره با سنتك نشانه بیبخردیه 
است. (داجع به لمل پیش اذاین گفتگوشد). 
)۵٩(‏ 
عقل دردست‌نفس چنا ن گر فتاراست که مرد ءاجزدردست زن گر بز . 
۷ - کر بز : بروزن هرمز بمعنی»کاروزیر ك ودانا ودایراست ودراینجا بمعنی‌مکاد 


بکارر فته. 


شرح باب هشتم ۷۵ 


اس تسه 
گر بزی: بمعنی دلیری‌است. معرب آن جر بز» است ودرزبان عادی» جربزه را دد 
معنی ظرفیت و استء‌داد بکاد میبر یم که برحسب تلفظ عربی, باید بفتح اول و سوم بر وزن 
«وسوسه» باشد. مراد سعدی این اس ت که نفس یعنی‌شهوت و غضب ؛ نباید بر عقل ,حکومت 
کزد و حکومت نفس برعقل‌نها یت ناتوانی است. 
۳۸- درخرمی برسرایی ببند. .۰ 
بیت‌بروزن شمارء ۳ باقا فیةٌ مقید . 


۹ که بانگ زن ازوق‌بر ]ید بلند : جملاً وصفی است‌برای«س‌ایی*۰ 


(8, 


«بلند» قید است‌برای«برآید» «وی» ضمیر است‌دا جع به‌«سرای». 
مرادبیت این است‌که اگر با نوی بر 
خانهٌ او خرمی وخوشبختی وجود ندادد . (۱۰ 
)30 
رای بی‌قوت مکروقسون است..۰ 
۳۰ رای بی‌قوت...: سدی جمع بودن عتل وقوت دا برای تعفیق افراد و 
جوامع لاذم میداند وجدایی [ نهادا ازیکدیگر» مایه‌فساد میشناسد. دراین‌عبادت؛ مقا یسه بکاد 
رفته و«مکروفسون» دربرآ یس «جهل‌وجنون» قر ار گر فتهو با آوددن‌این! لفاظ, صنت مواذنه‌ه (۱۵) 
سجع بکارر فته است. 
مراد اين است که اگر شخص؛ فکری جازء داشته باشد ونتوانه آن‌فکردا عملی‌سازد 
منحرف میشود:ودرمقام مکرو فر یپ‌برمی‌آید. همچنین‌درهقا بل, کس یکه‌دارای‌قددتو زود؛ 
لکن فا قد فکر وا ند یشه باشد ازقدرت خودبر ضررخویش و اجتماع‌سوء استفاده میکنداذاین دو 
رفتارش ازروی‌نادانی بلکه ناشی ازجنون ودیوانگی است . (۳۲۰) 
- فسون: وافون‌کلمه یا کلمه‌هاپی است که با خواندن يا نوشتن آن ماد يا 
حیوان مضردیگری را تحت تساط خویش میآودند ریش آن فساییدن است و ریشذاولآن 
9 میباشد . ناصر حسر و گوید: 


مادف-ا گر چه فسونگر بود کشته شود عاقبت اذماد خویش 
فون‌مجازا بمعنی نیر نك هم آمده ودراینجا همان معنی‌مجازی‌اراده سُذه. (۲۵) 


۳- تمیز باید و تدبیروعقل وانگه ملك.... 

فرد بروزن شمارء ۰۱۲ 

مج - حه ملك و دولت نادان سلاح جنك خداست :مفاد مسراع آنکه: 
تادان اگرة رت ودولتی‌یا بد ازقدرت خود درراء ستمگاری استفاده‌میکندوستمگری» جنک 


با خدااست. 








۷۳ شزح گلمتان ‏ 








انن‌فرد اشاره دارد بت ازنامه حضرت علی به.ما لك اشتر شتر : 


مس رم 


ومن طلم عبادانییان ‏ رعربا عتی بر توت 
ترجمه: کسی که بهبند گان خدا ستمکنه بدا درچنك است. ۱ 

6 )5۱۱ ۱ 2 رت , 
(۵) ر زدی که بخورد و بدهد به‌ازعا بدی که روزه ۳ 


سر و 


۳۳۳ ر تدگ ک۰۰.4:مرادایناست که ب بخشش وسخا هر جند آزدند بی پروا سر ز ند » بهّس 
است اذامساك و بخل عا بد که ما بندوزد» زیر عابدی(5ه مال | زدوزد گذشته از آنکه سیب 
حرمان دیگر‌ان ار آن مال‌شده است» با مال اندوزی» عدم توکل و نداشتن اعتما دخودرا 


به‌خدا زهودارساخته است . 


۱۰ ااینط 
هر که تر لك شریوات اذبن رقمول‌خاق داداه است .۰ 

۳۳۵ هر که تر ك شربوات...: مناد این بیان آن که ,دد,گذشتن ازهووتما تباید 
اززوی ریا وبر ای جلب نظر مردم باشد زیر | شهوت که افراط در بسی از دغیتها است دد 
بسیادی آذمواددمهکن‌است حلال دمشروع باشد اما تر لدشهوت براي خاطی خلق» نشانة ریا 

(۱۵) است و دیاخود , شرك بشمار می‌آیه وجز حرام نتوانه بود . ضمنا سخن سعءدیشاد» 
دارد به أيةٌ ۱۱۵ ازسورء نسا ۰ 

(اناه لاب ان بر نه ویر نادون دللکالسن یتاء) 

ترجمه: خداوند. شرلد بحود دا نمی‌امررذ وکاهان دار خر شرا هرا دراه 
که بخواهد میبخشاید. 

(۲۰( ۳۳۹- عاب د که نه از ببپر خدا گو شه نشیند... 

بیت بروزن شمارء + با قافیةٌ مردی‌موصول. 

۳ نه: کلمةٌ دنه» » برای نفی علت نهستن است ومر بوط به‌خود فعل نیست 
ازاینرو باهای غیرملفوظآمده و مراد , وصف عابدی است‌که برآی غیرخدا, گوشه نشینی 
اختیاد کرده باشد. ۱ 3 

(۳0( ۳۳۸- بیچاره در ۲ یینةً تار يك چه پرزد!: اشاده‌به 2 تک وک 
ات براعا خدا نباشه مایه+تاریکن دل است ودل‌چون تاريك شود و صفای خود,را باذ دست 
دهت,. دیگر استعداد دیدادحق را ندارد چنانکه آیینه. تا جیقلی وصاف است صورت‌دانشان 


میدهد وچون زنگ گیرد این چنین فایده از آن بدست نمی‌آید. 





شوح باب هشتم ۳۷ 
ده )11۳ 
)ندلگ اندك خیلی شود وقطره قطره سیلی گر دد.. 

۹- خیل: یمعنی گلٌادپ ات و کللی محازا معنی بسیار و زیادآمده. ممکن 
است یاء آن؛ یاء وحدت یا باء یت باشذ. در آینجا با قرینة سرلی , یاء وحدت مناسبتر 
است . گاهی هم «خیلی» دا بای بیال تاو از کثرت نار میببم. دحیلی: با «سیلی» 
موازنه وسحع کار ۰ 

سعدی پس از بیان يك اصل حکمت آمیز ۰ در متام تفسیر آن بر آمده, است : 
ضعیفان ستم‌دیده بتددیج علیه ستمگر ان آماده میشوند وعقده‌ها دا در دل‌نگه میدادند تاچون 
دوران ستمگری وزودمندی بپایان‌دسد» زا گهان بر‌ستمگ‌میتازنه و کارش دا میساز ند . 

۳۳۰- وقطرعلی قطر اذا اتفقت نهیر 

وزن شماده ۲۸ 

ترجمه: چون قطره‌ها با هم فراهم آینذ جویی میسازند و چون جویما بهم پیوندند 
دریایی بوجودمیآودند. 

قطر: جمع ات وواخة آن قطرء میباشد که در قادمی‌باتلفظ قطره بکار میرژود . 
نظیر از ناص‌خسرو : 

| ندلك | زک علم یا بد نفس چونعالی بود قطر ه‌قطره جمع گر ددوانگهی‌در یاشود 

"۳"۳-- ) ندلگ اندك رم شود نار ۳۰ 

بیت بروزن شماره ۱ باقافیه مردف 

۳ م غله: محصول زراعی زمین, .بطور کلی است:ولی مجاذا» غله بر گندم وجو 
و ارزن و ذرت وبرنج و چاودار اطلاق میشود و در فته اسلامی‌گندم و جووخرما و کشمش 
رارکه زعات بدآنها تعلق میگیرد غلات ادبعه مینامند . غله, در این ءصراع مسند الیه است 
و مسند آن «دانه دانه» میباشد. 

(۴ 
عالم را نشای د که از سفاهت عاه‌ی به حلم در گدرد ...۰ 

۳ - عامی: منسوب است به‌عام با تشدید میم که درنسبت فادسی, تشدید آن‌ازمیان 
رفته . 

۴ - مستحگم : بسنی پاپزجا واستواد.اسم مفعواست اذاستحکام. 

ماد اين است که دانا, نبا یدکارهای سفیها نةٌ جاهلان دا باحام و تحمل, نا دیده| نگارد 
چه مسامحه و بخشش دراینه‌ورد عم برای دانا زیان‌دادد وهم برای‌نادان مض‌است ذیرا 


هیبت‌عا لم , ازمیان میرود ونادان هم در تبهکادیش با برتجا میما ند" 
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۳۵(۰ 
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۳ شرح گلستان 
۵ چوبا سفله گویی به‌لطف و خوشی... 
بیت بروزن شماره ۳ باقافيهةٌ موصول . 
(3۵) 
معصیت‌از هر که صادر شود نا بسندیده است ۰.۰۰ 

۳۳۹- معصیت‌ازهر که ۰..: این عبادت» نش مرشل است ودر آن صنایع لفظظی 
پکار نر فته اماحاکی از معنی پسیارعالی است. مراد این‌است که کناه کردن برای هر کس 
نا پسند است وصدور معصیت‌از دانایان ناپسندیده‌تر. زیراعلم وسیلاً جنک باشیطان‌است.عالم 
که عام دارد دربرآیر شیطان مسلح است ۰ پس نبا ید مغلوب‌شود و لی‌جنك غیطان با نادا نان» 
همچون جنك شخص «سلح باخصم بی‌سالاح است. اذاینرو منلوبثدن حاهل درمقا بل‌شیطان 
عجیب نیست اما غلبه شیطان بردانشمند مایةٌ شر‌مسادی است وجنان ماندکه سباهی صاحب 
سلاح دا بیآنکه سلاح از دستش بگیرند ۰ اسیر کنند و بند براو نهند که دد آن ص-ودت 





معذود نیست . 

۷ - عام نادان پر یشان روز گار .... 

مثنوی بروزن شماده ۱۷ 

۳۳۸- کان بنا بینایی ازداه اوفناد ...: در اين بیت » تمثیل آمده وعامی نادان 
به نا بیناوعا لم به بینا شبیه شده واشاره دارد به کلام قر آنی « هل یستوی الا ۳ 
ترجمه : آیا نابینا و پینا مساویند ٩‏ 

وجه تملیل, معذود بودن نادان و معذود نبودن دانا است . 

5۳۱ 
جان درحمایت یبکدم است‌ودنیا وجودی میان دوعدم 

۹- جان درحمایت یکدم است : یمنی يك‌نفس است‌که با بر آمدن و قرو 
رفتنش جان دا حفظ میکند . 

۰ دنیا وجودی میان دوعدم : اشاده است‌به‌غنیمت شمردن حال و معددم 
بودن گذشته وآینده . این عقیده‌بوسیلا اپیکوراظهاد شده‌و لی بنحودیگری از آن‌نتیجه گیری 
بعمل آمدءو نظر آتی‌ما نند نظرات حکیم‌عمر‌خیام بر آن مترتب گردیده است‌اما شیخاجل‌دداینجا 
به کلام منسوب به‌امیرالمومنین توجه‌دارد : 

مافات مضی وماسا نك فان هم تنم الفرصه بیالمدمین 

ترجمه: آنچه ازدست رفته گذشته است و آنچه باه دا ٩‏ پس برخیزو 

فرصت را درمیان دوعدم, غنیمت‌شمار ۰ 


- دین به‌دنیا فروشان : عبارتی‌است مر کب. یمنی فروشند گان دین‌به‌دنیا, 








شرح‌باب هشتم ۷۹۹ 
این تر کیب؛ نطی تکیت 2 است": داشتروا لحیوها لدنیا بالاخرة » 


۳ خر ند: درجملهٌ اول اسمو ضمیر جمع‌است. وخر؛ حیوان معروف در اینجا 
0۳9 بمعثی نادان | مده . 


۳۳۳ خر ند 3 فعل؛ضار ع؛ سوم‌شخص جمع آزمصدد خر یدن‌است . 





این‌سخن اشاد دادد به واقتهٌ یودف که براددانش اودا بان (قیمتی ان-دك) 

فر وختند و آیة. ۲ ازدوره یوسف به آن آشاره‌دادد ‏ 
وم یکمن بس کراهم معدودق وکانوا فیرین الزاهدین 

ترجمه: اودا باقیمتی ناچیز باچند ددحم خر یداری کردند ودراین معامله هم بی‌میل و 
بی‌دغیت بودند . 

تا جه‌خر ند: عبادتی‌است م۳ بر تر دیدو | شاره به آن است‌همچنا نکه هیچ بهایی نمیتواند 
دریرآیبر یوسف قراد گیرد» هیچ چیز دربرابر دین نهیتواند ارزشی داشته باشد. 

اد 2 0230۳ ی ِ ٍ_ ۰ 

۴ ال اعد کم يا بنی آدم ان لاتتدوا السَطات له لک عدومین 

آیة۰+ از سود یس. 

ترجمه: مگر باشما ای‌فرزندان آدم عهد نکردم و ازشما پیه‌ان‌نگرفتم که شیطان دا 
نی رستید. شیطان برای شما آشکارا دشمنی است . 

آور دن این [ یه بنوانمکمل‌سخن, | شاده به آن‌دارد که‌تبد یل‌دین به‌د نیا ,پیر وی‌شیطان است. 

۳۵ بقول دشمن پیمان ددست بشکستی ۰۰۰ 

یت بروزن‌شمارة ۱۲ باقافیهٌ مقیدموصول. 

بقول دشمن: با گفتاد وشواسه آمیّن ذشمن . 

)5۷ 
شیطان بامخلصان بر نمی آید.... 

۳۴-شیطان بامخلصان بر نمی ]ید اشاده دادد به‌آیات‌قر آنی که بموجب آن؛ 
شیطان از خدا برای گمراه کردن مردم .ملت‌میخواهد. خداو ند میش‌ماید که تو برهمه تسلط 
خواهی‌یا فت مگر بر بند گان مخلص من که تودا بر آنان تساطی نخواهد بود : 

الاجادي منم امین لك علیم شلطان 

در نیام تمتیل عدم‌امکان تسلط فیطلان بر مخلسان. بناممکن بودن تسلطسلطان بر 
مفلسان‌هما نند شده, ذیرا با دشاه نمیتو | نداذمفلی خراج‌وما لیات گیردچه‌تعبیر منطقیان, سالبه 
بها نتفاع موضوع است . 

۷- مخاصان: بامفلسان مواز نه‌وسجع وجنای لفظدادد و تلفظ‌فادسی این‌دو کلمه 
ملاكسجع شده است ۰ 
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۳۸ ملس دی استکه ثراو تش ازدست رفته‌و وامش بیش‌از دادائیش باشد . 
اما کسی که بکلی دادایی خودرا ازدست دهد دراصطلاح مه‌بر نأمیده میشود. درزبان‌محاودی: 
مفلس ۰ به‌عنی وسیع خود استءمال میشود و بر مسر هم اطلاق میگردد وشیخ اجل‌مفلس دا دد 
همین معی وسیع‌محاودی بکار بر ده است. 

4- وامش‌مده آنکه بی‌نماز است . ۰ 

مثنوی بروزن‌شماد؛ ۰۸ 

۰ فرض: وقرض باهم‌جناس‌خط دادند . 

مفادفیی حنین است: کس که نماز نمیگز ادد هرچنداز شدت‌فقر وفاقه‌دها نش‌باذما ند 
ودرحالت مر باشد قرض‌مده زیرااو نمازدا که حداو ندتوا نا پراوواجب کرده بجا نمی آوددپس 
جگونه درا نديشهة پس‌دادن قرض‌تو خواهدبود . رابطهٌ این‌شسر باعبادت پیشین عدم امکان 
وصول‌مال ازمفلیس ارسصم 

۱ امروز دومرده بیش گیرد مر کن.۰. 

بیت بر وذن شماردء ه باقا فیة مطلق. 

۲ - مر کن : به کس‌میم و فتح کاف: لفظ عربی است بمعنی لاو کی که ددآن 
حمیرکنند . 

۳- ژرب: بهفنح تا عمثلث, پیهی‌است که به‌دودشکم یازیر پوست گستن ده شود. دد 
همه سخه‌ها بجایثر بی «تربی» باتاء دو نقطه ضبطشده است واما ترب بر کندن, پاحواله‌دادن 
وامداد به وامخواء » تناسپی ندارد مگ آنکه مراد اذ داینجا » کف دست یاموضع زشتی اذ 
بدن بشد ۳۳ نکه‌شادح هندی گفته: ترب» با لکنایه. بجای‌پشمذ کر شده باشد. ثرب؛ منأسیة.ی 
و پی‌تکلف‌تر میثها یدزیرا ددعرف قدیم روم, معمول چنان‌بوده که | گروام گیر نده قرض‌خود 
رانمی‌برداخته, وامخواء حق‌داشته است قسمتیاز گوشت اودا ببرد . اماچنین‌حکمی درعرف 
ابران ووانین اسلامی وجودندارد واینگونه‌رفتاد بکلی‌نادوا است وقرض‌دادمفلس, آمروزه به 
طلبکار خود میگوید: از کفدن ویب کن. گویا درودیم مغلس بجای این‌عبادت, به طلرکارخود 
میگفته است: چر بی ازشکم من بر کن. این‌عرادت کنایه از آن بوده که‌وی چیزی‌جزاءضای خود 
ندارد با بواسطهٌ گرسنگی حتی شکمش فاقد پیه وجریی اشت.و همه‌اکس فقر کتک 9 
رامیدا ند . 

مفادشعر آنکه: شخص غیر ممّدین » هنگام‌قرض گر فتن بیش از طاقت‌خود وحتی بیشتراز 
امکان‌ما لی دونفر قرض‌میکندو لی‌جون نوبت برداخت قرض»یر‌سدطلبکادر بموی کف دست‌خود 


یا چر بی‌شکم خویش حواألهمیدهد. 





شرح باب هشتم ۷۱ 
)3۳ 
هر که درزن د کی نانش تخور ند چون‌بمیرد نامش ثبر ند. 

۴ هر که درز ند گی. ۰:مراداین‌است که بخشش‌مایهةبقای شهرته نأم خواهد 
بود. و کس یکه مردم‌درزمان زنه گیش ازوجودش بهره‌مند نشو ندبامر گ, نامش بکلی‌فراموش 
خواهدشد . 

)۹( 
لذت انگور بیو ه‌داند نه خد او ندمیو ه. 

و۳۵ بیوه : بامیوء سجع وجنای ناقص‌دادد ۰ 

مراد این‌است که صاحب‌میوه جون‌اذ میوه بسیادمتمتع میشود لذت آنرا در نمی‌یا بد. 
لذت بر اعااکسی است که به‌مطلوب خود کمتر دستر‌سی‌داشته با شد. دراینجا» بیوه‌بعنوان‌حرمانش 
پو اتکی مقصود است" 

۳ 
یوسف صدیق علیه السلام در خشکسال مصر سیر نخوردی. 

- صدیق: لقب‌حضرت یوسف که ازوی در آیهٌ +4 ازسودة یوسف‌به‌اینعنوان 
یادشده . 

پادشاه‌مص بررای‌تعبي _ خواب‌خویش دسولی‌پیش یوسف‌میفرستد و پیام میدهد که به‌او 
بگوید :«یوشف ایهاالصدیق‌افتنا , .۰۰.۰ بعضی ریغهً صدیق دا دد این مورد لفظ عبری 
( 066 ) دانسته‌اند. 

۳۷ خشکسال: مراد از خشکسالی دراینجاهنت‌سال قحط استکه مصریان‌به آن 
مبتلی شدند وقرآن مجیدبه آن اشاده کرده. (داجع به‌یوسف دجوع شود به اعلام قر آن 
مقا لهُیوسف) . 

۸- سیر : دراینجا قیدوصفی است وازر یه سیجیدن بمعنی آماده شدن آمده وبا 
چسیج؛ همن یشه است. در لهجهة پهلوی هم؛ سیر تلفظ میشود . 

۹- آنکه درراحت و تنعم ز یست... 

متئنوی بروذن شهار ۱ 

۰ راحت: اسم‌مصدد است بمعنی آسایش.دد زبان محاوردی فادسی بعنوان‌صفت 
هم بکاد میرود . 

۱- تنعم: مصدر باب تفعل بمعنی نعمت‌داشتن و بهره‌مندی است . 

۳ زیست: دراینجا ماضی است دمیتواند مضارع, جانشین آن بشود. 

۳ - فروماندن به) حو ال خویش ء کنایه از پریشان بودن و آشفته شدن در 
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۷۳۲ شرح گلستان 


زنداگی‌است ۰ 

مناداین شعر جنان است که ادرالحالات نفسانی کسان دیگر بوسیلةٌ مشاهدء حالات 
شخصی‌خویش ممکن است .کسیکه فاقه حالتی باشد. نمیتواند آن حالت دا دو دیگرآن 
دریا بد. درمواردی که ازباب حفظهصا لح اجتماعی» میبایستزحال دیگران‌با خبر ,باشند؛ 
شرایم وحکما وعرفاع, دستوره‌ایی‌دارند. چنا نکه‌دوزه‌درشرایع بهمین‌منظود مقردشدهاست 
تاتوانگران باتحمل گرسنگی, حال گرسنکان راددیا یند . 

۳۴ - ای که برمر کب تاز نده سوادیک هشدار . . 

مه بروزن شماده ۱ باقافیة مطاق رگ : 

۳۹0۵ هر کب:وسیلة سوادی‌است‌ومعمولا مر کب درءرفثایع؛ براسب اطلاق‌هیشود. 

- از نده : صفت‌فاعلی است ازتاختن که هم فعل‌لازم است وم فعل متعدی . درد 
ابنجا تاختن فعل‌لازم است و اذاینجهت, صفت‌برای مر کب واقع شده. 

9 خار کش: کسی است که خادو بو ته‌عای سوختنیو هیزم‌دا از صحرا فراعم 
میآورد ومیش‌وشد . 

۳۸-در کل بودن: و پای خر در گل فرو دفتن. کنایه از بریشان و حیران 
و بیچاره شدن است 

۹ -آتش از خاناً همسایة درویش مخواه....: دد این‌بیت الفاظ آتشو 
دود وخانه و روزن» صنعت مراعات النظیر دا بوجود آودده‌است. مراد این است کها گر 
هی دود از روزن خانهٌ همسایةٌ درویش برمی‌آید , مبنداد که‌او آتش در خانه دادد 
ومشنول طبخ غذااست بلکه آن دود آهحسرتی است که از دل ساکنان آن خانه‌ازروزن 
به‌آسمان میرود. بنا براین به‌طلب آتش» پیش چنین همسایه‌ای مرو. 

2 
درویش ضعیف حال را در خشکی تنگسال مپرس ... 

۳۷۰ ضعیف حال:س کب ازصفت‌دادم عر بی‌است. بعضی این‌نوع تر کیپداپصورت 
یز میراندگاد میکویند :> ضعیف | لحال . قوی البنیه. بهتر این است که استعمال 
نی و متروك شود وبراسم, حرف «ال» داخل نکنند. فی‌المثل بکویند: قوی بنیه, 
سالم مزاج . 

۳ - چونی : چکونه‌ای . در چه حالی . 

۷ - معلوم : بمعنی مقردی و دزق وروزی است . 

۷۳- کس ی که بینی بادش بگل در افتاده۰ ۰۰ 

لعه بروزن شمار۲۶ ۱باقافيةٌ موصول . 


شرح باب هشتم ۳۲۳ 
تقریباً درهمةٌ نسخه‌ها ضبط صراع چنین است: خری که بینی و باری بکل‌درافتاده 
الخ. لکن بنا بر این‌ضبط , ضمیر‌های‌بیت یا میبایست‌بی‌مرجع با شدیا آ نکه بدون تفاسپ به خر 
راجع شود وهردوصورت پر خلاف فصاحت است . 
۷۴ - شفقت : مصدد عربی باسه فتحه بمعنی مهر بانی ودلسوزی. اذ این دیشه , 
شفیق ومشفق در زبان فادسی» شایم است . (۵) 
۷۵ - دمب : در اصل. دنب بوده و دنون» ساکن پیش از «ب» در فادسی‌بهمیم 
مبدل میشود و حرفدب»۰مکن‌است حذف‌شود ودرمیم پیش از خود ادغام گردد. بنابراین» 
داب ودب و دم با تخفیف میم ودم با تشدید میم , ددست است وهمچنین است سم وخم . 
مراد قص این است که ۳۹ بیچاره‌آی را بریشا نحال ببینیم و توانایی دستگیری 
نداشته باشیم باید به‌دلسوزی و اساسا قلبی ان دور اقناعتکنيم وا گر برش اوروی.. (۱۰) 
بحکم وجدان موظفیم پااو در دفع مشکل, همکاری داشنه باشیم . چه‌اگر چنین نکنیم ؛ 
هم, توقع و انتظاد او بر نمی‌آید و از انسان و انانیت,رنجه خاطر میگردد و هم دفتن 
و پرسیدن احوال که توام باهمکاری و تعاون نباشد برای او ایجاد مزاحمتی‌است. 
(۷۲) 
دو چیز محال‌عقل است... (۱۵) 
۷۹ - خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت هعلوم : دو 
جملا» مرصم است واشاره دارد به‌دو آیاقر آنی: یکی آيهٌ ۳۲ از سود زخرف : 


‌ 


تشر قستنا یت مميکتهه نی الاو النبا راون بعض دوجاس لد 
ترجمه : ما » در میان آنان معیشتشان دا دد ذندگانی این دنیا قمت کردیم 9 
بسی دا بر بعضی چند درجه برتری دادیم تا برخی از آنان برخی دیکر دا مسخرسازند . 
رحمت پروردگار تو از آ نچه می‌اندوزند ۰ بهتر است . 
در نظر نگادنده, این آیه ناظر به‌تقسیم استعدادها وتفاوت ذوقها و خصوصیات‌روحی 
است زیرا در آية ۰۳۱ سخن منکران نبوت داعتراض آنان مطرح است آنها میگویند: چرا 
قر آن بریکی از دونفر بزرگان دو قریه. یعنی ولیدبن منیره ددمکه وعروءبن مسعود ثقفی (۲۵) 
درطایف نازل نشده است. یه سی ودوم جواب آنها است . قر آن مجید میبرسد: آیا ایشان 
رحمت پرورد گاد دا تقیم میکننه ؟ (جنین نیست) ماییم که میان [ نها وسیلةٌ ز ند گی رادر 
حیات اینجها نی قسمت کرده‌ايم : 


ق-مت دوم از عبادت حکیمانهٌ سعدی اشاره دارد بهایهٌ ۳ از سور احقاف : 





00) 


۱۰( 


)۱6( 


(۲۰( 


)۲۵( 





۷ شرح گلستان 


9( ده ۵و 5 نس وشن ع 
وما لقن السموات والارض وما بینهما_الابالحی و اجل مبعی 
ترجمه : آسمانها و ذمينء آنچه ءیان نها است نیافر یدیم جز بحق و بر ای مدتی‌معین 
۳ (درمد‌تیهعین) . 
۷۷ - قضاد گر نشود گر هزار ناله واه . 
طعه بروزن‌شمادء ۱۲ باقَافِهُ موصول. 
قضا دگر نشود : یعنی قضا وحکم الهی تغییر نمیکند : اشاده است به‌حدیث : 


اس و رت 
جف للم بماهوکائن (یما انت لاق) دای این حدیث , ابوهریره است ودوایت » 


در مسئد احمدین حثبل وصحیح باری و کنوز البحةایقآمده است. ترجمه آن جنین‌است : 
دفام به[ نچه بودنی است یا به[ نچه تو با آن ملاقات میکنی خشك شده است» . یعنی آنچه 
بررقلم تقدیر دفته, تغیورناپذیر است. 

ءو لوی کم را : 

من همی گویم بروجف القلم ذ این قلم بس سرنگون گردد علم 

۳۷۸- ور شته‌ای که و کیل است ۰.۰۰: با بزعترا یدزد دشتی‌هر بك از بد یده‌های‌طبیعت ؛ 
ایزدی دارد واين مطاب در برخی از احادیث اسلامی نیز آهده است: نتیجةٌ کلی این شعر 
آنکه : تدبیر کلی عالم ممکن است با مصالح فرد.یا افرادی‌مباینت داشته باشد و حکمت : 
که تدبیر کلی عالم ۰ پرمصا لح فردی تقدم یابد . لکن نکارنده معتقد است 


قادر » تدببر عالم را با حفظ مصا لح»فردی اگر بخواهد و مصلحت دانه 


مقتضی آن است 
که خداو ند حکیم 
/ 
۷۹ بمیرد : خأموش شود . 
(۷۳) 
ای طالب روزک : بنشین که بخورکگ...: 

۳۸۰ طالب روز : خواهنده و جستجو کننده روزی. 

۳۸٩‏ - مطلوب ال : کسی که مرگث . خواهان او است . مراد این است که 
روزی معدد » بهر کسی میرسد هرچنه بنشیند: واجل گرییان کسی را که وقت مر کش فرا 
رسیده باشد مت‌گیر ده اگرجه بگریزد. 

۳ - جان نبردن وجان بدر نبردن : کنایه از مردن است . 


۳۸۳_جهد رزق ا رکنی و گر نکنی .۰۰۰ 
قطعه بروزن شمادء ۱ باقا فيةٌ مطلق. 


ود رزق: کوشش درراه تحصیل دوزی. 





شرح باب هشتم تا ۳۵ 


۷۴ 
: به نا تیاده دست رسد ۰ 
۴ اثریاده: مقدر نشده. 

۵+۳#- اراد ه: روزی مقدر . 

- شنیده‌اک ؟۵سکمدر برفت تاظلمات. که 

پیت بر وزن‌شمار؛ ۱۲ با قافیهعر دف. 

(داجع به اسکندر وطلمات و آب حیات بیش اذاین "گفتکو شده است) دداینجا مراد 
شیخ این است که جون آب حیات از اول نصیب اسکندر نبود با وجود رفتن تنا طلمات به 
به آب حیات ذسترسی پیدا نکرد و آشیز اوبی‌هیج کوشش: آب‌حیات نوشید و زنده جاودان 
شد, زیر | معدراو بود. (دجوع شود به‌آءلام قر آن مقالهٌ ذوالقر نین). 

(۷۵) 
صیاد» بی‌روزی درد جله ماهی نگیرد. ۰ 

۷ صدراد» بی‌روژی .۰ : این کلمهٌ حکیمانه که مشتمل بردوقرينة هم سجع 
است در حکایت بیست و جهادم اذباب سوم نیز مندرج است و در [نجا داجم په لفظ دجله 
گفتگو شد . دراینجا مفاد کلمه بیان میذود: رک مأهیگیر را روزی معدد نباشد از شط 
دجله که پراز ماهی است نمیتوانه حتی يك ماهی بدست ورد و همچنین | گراجل ماهی‌قرا 
زر سیده باشد یا بهخشکی نمی‌افتد ویا در خشکی نمی‌میرد و بنوعی نجات مییاید. 

۳۸۸ خشك: کیره امروزه ما درمقا بل آب» لذظ ی بکار میبر یم وصحیح 
آن» <شك است. 

۸۹- مسکین حر دص درهمه‌عالم همی‌رود . 

فُرد بروزن شماد۱۹. 

۰ او درقفاف‌رذق و اجل‌درقفای او : دراین مصراع, صنءت‌عکس بکاردفته. 

۳۹۰ _ 49: بمعثی بت کردن ردراینجا بمعفی پشت‌سراست َ 

۲ 
توانگرفاسق» روخ زراندوداست.... 

۳ - فاسق: گویا بجای فادق, طالح‌بوده تا با صالح» همسجم باشد؛ 

۳ شاهد: زا رو. 

۳-۹۴ خالگ ۲لود. بازراندود» هم‌سجع وهم‌وزن ومت‌صاداست. 

۳۹5- مر قع: وصله‌دار . مصدر آن؛ ترقیع و اسم از آن؛ رعه بمعنی وصله است. 


۳۹۹ مر صع: بمعنی گوهر نشان با مرقع مواذفث وحم سجع است : 
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۷۳۹ شرح گلستان 





در حسب قر آن مجید هنکامیکه حعرت موسی آزطرف خدا برای هدایت فرعون 
ما میشود ازخداو ندمیخوا هد که بر اددش دارون دا وذیراد سازد ودرباده مارون‌میکوید: 
هوانصح مني د لیا برخی گفته‌| ند که جون‌موسی‌تر بیت‌یافته خا ندان فرعون بوده‌احتمال 
میداده‌است که‌ماً حوذ به حیا شودو وظيفه خودرا نوا زدایفا کنه یرخی هیا ۳ ۰ 
که چون زن فرعون موسی‌را به فرز ندی گر فت فرعون اورا عزیز داشت. روزی موسی با 
دیش فرعون که گوهر نشان بود بازی میکرد. نا گهان دیش اورا سخت کشید و باا.نعمل 
نسبت به‌فرعون» اهانت روا داشت. پادشاه مصرسخت بر آشفت و دفتاراودا بر دشمنی حهل 
آکراد اما زوجه فرعون» مدعی‌شد که موسی ۰ کودکانه رفتار کر ده است و گوهر هایی که 
دیش فرعون دا میآداست کودك دا بخود جلب کرده است . اذ اینروی بعنوان 
آزمایش » بیشنهاد شد که مجمری آتش وطشتی پر ۳5 بیش موسی بگذاد ند 
و ببینند «وسی کدام دا انتخاب خواهد کرد . موسی خواست دست‌بجا نب زره گوهر برد؛ 
شته‌ای دست او دا بگرفت و بطرفآتش برد. موسی اخگری از آن برداشت و بر زبان 
2 وزبانش سوخت از آن دوز» موسی به لکنت زبان مبتلی شد وعوام بهود هم؛ 
پا لکنت زبان گنتکو میکنند . برخی مفسران با اين توجیه میگویند: همراهی هارون با 
موسی جهت تدارك لکنت موسی بافصاحت هارون بوده است . 
۳( 
شدت‌نیکان روی درفرج دارد.. 
۳۹۷ فرج : بفتحتین لفط عربی است وس مکک زرم ۰ 
۸ - شیب ۶ بکسر نون لفظ فادسی است در مقاپل بالا . شیب هم بهمین معنی 
است. نشیب وشیب هردو دراوستاو پهلوی, دیشه دارد. 
مقصود سعدی از این عبادت دوشن است واحتیاج به‌توضیح ندارد . اما فرج بس از 
شدت وروی نمودن سعادت پس از سختی‌ها. یکی‌از موضوءات ادبی شده . نخستین کسی که 
درباب این موضوع به‌عر بی کتاب نوشته» ابی| لحسن عمر بن‌محمد متوفی به‌سال۳۲۸بوده. 
پس از وی ابن ابیا لدنیا ابراهیم بن‌علی متوفی به‌سال ۳۸۱ تحت این عنوان در باب‌تصوف 
کنابی به‌رشتهٌ تحریر در آورده واین تا لیف دا سیوطی بازیاداتی ملخص کرده و «الادج فی 
الفرج» نامیده است . 
سومین مو لف دراین موضوع. ابوعلی محسن‌بن علی العاضیالتنوخی به‌سال ۲۸ 
است. کتاب وی درمال ۱۹۰۳ میلادی درمصر بطبع‌رسید. و بوسیلة (طف اه بن‌حسن | لتوقانی 
مقتول به‌سال ۹۰۰٩هجری‌به‌فادسی‏ ترجمه شده‌است 
درزبان فادسی ,دا لفرج بعدا لمدة» تا لیف اسعدین| لحسین| لدهتا نی مشتمل بر سیزده 


شرح باب‌هشتم ۷۳۲۷ 


پاب ازجملهٌ آثاد ادبی قرن ششم هجری اس تکه در ۱۲۷ هجری ددبمبتی توسط میرزا 
محمد علی‌شیر آزی تصحیح وطبع هی اسب در نابات درگاکی محمدبن عمرا لحلبی کنابی دد 
این موضوع و با همین عنوان تصتیف کر ده ااست ۰ 
۹ - هر که را جاه ودولت است وبدان ۰ . 
قطعه بروزن شماره ۱ باقافيةٌ مطلق مرد"ف . (0) 
۰ - بدان: مر کب است اذحرف‌اضافة «ب» ودال ( حرف بازه‌انده از دیشةٌ 
بهلوی) وضمیر اشارء «آن». 
بدان» متعلق است به «در نخواهد یافت» ۰ 
9 - خبرش : وش» در «خبرش» ۰ هیر متصل مفءولی است و داجع است به 
دهر کد» . ۱۰ 
کی (ش دی سنین است:به کسی که ات ول قاط ان ۱۲ ۲ 
در نمی‌با بد خبر ده‌که در جهان دیگر» هیچ دولت وجاهی بدست نخوا ده آورد و چ-ون 
در دنا پشکر انهٌ جاء و دو لتی که ۳ د لختگان را در نیا فته است؛ در آخرت. اذ فیوض 
الهی محروم خواهد ماند . 
)۷۸ (۱) 
حسود از نءعمت حق بخیل است و بنده بیگناه را دشمن‌میدارد. 
بندة بیگناه: شیخ با آوردن عرارت «بندء بیگناء»؛ اشاده به‌این معن ی کراده 
است که حسودان شخص متنعم را گناهکار می‌پنداد ند و هم‌چنین بی[نکه گناه و تقصیری ازاد 
سرزده باشد وی دا دشمن میداد ند . 
۳- مر د کی خشك مغز را دیدم ۰۰ ۰ ۳ 
قطعه بروزن ماه ۱باقافيةً مرردف. 
۴- رفتن در پوستین :کنایه از آزار رسانیدن وبد گفتن وغیبت کردن است. 
۷۱-۵ تانخواهی بلابر حسود .۰.۰ 
قطعه بروزن شماره ۳ با وَافيهةٌ مردف به‌ردف مر کب. 
۴۰ چنان دشمنی در قفاست: دشمنی چنان سخت, یمنی حسددرقنای او است ۰ (۲۵) 
۷۹ 
تلمیذ بی ار ادت ؛ عاشق بی‌زد است ۰ 
۷- تلمیذ : بمعنی شا گرد ودانش آموز وکار موز است ۰ دیشةٌ آن عبری استو 
با تلمودکه تفسیر بر‌تورات است هم یشه میباأشد. دتاء» تلمین, اصلی است. بنا بر این‌مطاوع 


‌ 


آن تلم » میشود و اسستال تلم »درا معنی شا گر‌دی , غلط است . جمع تامیذ مشود 
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۷/۳۸ شرح گلنتان 
تلامیذ و تلامذه . 

در این کلام ۰ چهار تشبیه بلیغ مر کب بکاررفته وادات تشبیه کر نشده است 1 

ارادت بازرو دا گرد بدعاشق هما نئد شده یعثی همچنا نکه , عاشق؛ معشوق را با زد 
میتواند پدست آودد , دانش آموز هم باادادت میتواند ازمعلم یا مرشد خود کسپ فی ضکند. 
در عرارت‌دوم» معر فت به‌بر ثبیه شده چه‌شرط عروج سالك به‌مقامات عالی تنها معر‌فت‌است. 
عمل‌به باد. ومیوء ددخت که علت غامی‌درخت است عما نند گردیده. وعلم بمنز له در برای خانه 
بشماد آمده است جه خانه تادر نداشته باغد , صیانت ورناهند گی از آن توق نتوان داشت‌و 
شیطان, زود میتوانه درخانهً دل‌زاهد بیعلم جای گز یند واو را کرفتارو سوسه کند و پارسای 
بیعلم ۰ همواده در ء‌عرض خطر است ۰ 

۰۸ رو نده : سالك. اک بجای رو نده, لفط سالك گذارده شود موازنةً ۳ 
عالم وزاهد محفوظ میماد , لکن رونده که لفظ فادسی است, دراینجا نوعی دجحان‌دارد. 

(۸۰) 
مراد از نزول قر آن تحصیل سیرت خوب است... 

۹ ر تیل : بمه‌نی زیبادشه‌رده خواندن ولفظ آن مقتبس است‌اذ ايه ۲ازدوره 
هل دورتل| ل2ر آن تر تیلا» یعنی قر آن دا شمرده وزیا بخوان . 

۰ - سورت : یاسوده» در لغت بمعنی قطعه است و بعضی آنرا اذسود هموزن نود 
بمعنی بر جوبارو گر فته| ند . قر آنجید بهع ۱۱سوده تةمیم‌شده‌است که بعضی مکی و"برخی 
مدنی است واذ جهت طو‌رقصر مساوی نمیباشند. طویل‌ترین سوده‌های قر آنی سود؛ بقره 
و کوتاه‌تر ین آ نها سودء کوثر وا خلاص‌است جمع وه و ور ور ۱۹ 

مر ادشیخ اذاینعبادت آن‌است که‌ةر آن‌برایایجا دسیرتها خلاق نیکو نازل شدهزه برای 
آنکه قر آن دابا آوانخوش بخوانندو با آن‌تر نم کنند وس گرم شوند. «ترتیل‌سودت مکنوب» 
با «تحصیل سیرت خوب» موازن وهم‌سجع افتاده واز اجتماع آن‌دو. ترصیع حاصل شدهاست . 

(۸۱) 
عامی متعبد پیاده رفته است . 

۱- متباون : مهل‌انگاد وست . در این عبارت» سعدی علم را به مر کب هما نند 
کرده است. پس, خداپرستی که عامیو بیدا نش‌باشد پیاده است لکن براثر سیرت‌خداپرستی 
وءادات نيك. براه‌سعادت میرود. اما ءا لمی ک تکا لیف شر عی واجتماعی خودرافرو گذادد 
وسهل‌انگاد باشد , گر چه سواره است. خفته وازراه نیکبختی باذما نده و بسااست که هر کب؛ 
پر دنگگر تازد ورا کب خفته‌را مس دراندازد . 


۳- عاصی: تافان ۱۳ اسم‌فاعل ازه‌صدر عصیان .جمع آن ۳ 











عرح باب هتم ۷۹ 

۳-کبر درسر داشتن * بمعنی مغرور ومتکی بودن است. 

دد بعضی سخه‌ها کلمات «به‌خدا» وه کیر». ازعبادت حذف شده و اینگونه حذف و 
تقدیر دوااست . 

دراین عبادت‌هم مانند عبارات‌مشا به, مراد سعدی‌از «به» بودن, کمتر بودن‌فساداست. 
چه‌عم گناء وهم‌عبادت متکیرانه, هر دونکوهیده ومذموم است . 

۴ - سر هنک لطیف خوی دلدار ۰۰ 

بیت بروزن شهار ۸باقافیة مردف. 

دراین بیت» شیخ, سرهنگیرا ددمقا بل فتّیه نهاده . ازاین تقا بل وعیادات‌دیگری که 
در گلستانو بوستان آمده معلوم‌میشود که درزمان سعدی, مردم ازس‌هنگان وسران لشکرغا لب 
آزار هیدیده‌اند وسردادان,د فتاد خشن‌داشته | ندو بندرت-ر«نگت (طیف خوی د لدار یا فت‌ميشده 
تابر فقیه‌مردم آزاد ترجیح داشته باشد . 

(۸۳) 
یکی راگفتندعالم بی‌عمل بهچماند... 

۵- یکیرا گفتندعالم..: این قسمت از گلستان. بصورت سوال وجواب آمده.و 
درامطللح ادب, سنمت مناظره نامیده میشود. شیخ با این بیان, عمدا غایت علم معرفی 
کرده جنا نکه در نتار آدمی‌غایت وجود ز نبود تهيةً عدل است‌وز نبودان هم‌خود بیشتر جهت تویه 
عسل کارمیکنند . 

-ز بو ردرشت بیمروت‌ر | گوک.. 

فرد بروزن‌شماد*ه. 

۷-مروت: بمعنی‌مر دا نگی‌ومجازا بمعنی| نصاف‌است وصفت بامروت یا بی‌ر وت با ید 
به آدمی نسیت داده شود ولی عرفاً ومجازاه بیمروت» برهرمو جودی که به آده‌ی گز فددسا ند 
نسبت داده میشود. 

۸- بارگ: ددهرحال» بهر جوت. 

(۸۳) 
مرد بیمروت زن است... 

۹- زن : لفظ ذن,ديشهٌ پهلوی واوستایی دادد. 

۰- رهزن: بمعنی دزد است و شیخ با آوددن زن ددمقا بل‌مر دو بعنوان معادل با 
راهزن, صنعت تقابل وجذاس وسجع بکار برده است . 

۱- ای به‌ناموسکرده جامه سقید . . 


قطعه پروزن شمارة ۱ با قافیه مردف. 
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۷۳۰ شرح گلستان 

۴۳ ناموس: دراینجا بمنی بانگ و آواز آمده و معانی دیگری دم دارد که‌از 
جملهٌ آنها کمین صیاد ومکروفر یب است و این‌دومعنی‌هم دراینجا مناسب هیذماید. ولی ديشةً 
آن‌ددیونانی 9 بمعنی عادت و قانون و شریعت است. در فلسفه هم به این معنی 
بکار میرود ومراد ازناموس‌الا کبر» جیرایل‌است. درزبان معمول ما, ناهوس بمعنی عفت و 
هر‌شخصی يا چیزی است که حفظ آن برما لازم باشد ومسامحه نسبت به آن فقدان شرف 
بشما آید . 

۳ جامه‌سفید : درزمان سعدی , جامه سفید, جامةً پرهیز گادان بوده‌است. 

۴- نامه باجامه» جناس و مواذنه دادد و سبیدوسیاه و همچنین دراز و کوتاه. 
متضاد است. 

۵- آستین دراز: درآ نزمان آستین دراذبه صوفیان‌اختصاص داشته است. 

-- چه : در بصی شخه‌ها بجای و چه» لفظ و خوه » , مخفف دخواه » 
آهده است . 

مفاد شعر چنین است: ای کسی که برای فریفتن مردم, جامهٌ سفید پوشیده‌ای و نامه 
عملت سیاه است. این چنین کاد که اذبهر تحصیل مال و مثال دنیا کرده‌ای بیهوده است و 
باید دست اذ دنیا کو تاه کنی و به‌مر که تسلیم شوی ودرازیو کو تاه ی آستین؛ هیچکدام‌ما نع 
این‌فرجام نخواهد بود. 

(۸۴) 
د و کس را حسرت اژدل نرود و پای‌تغابناز کل بر نیاید... 

۷- تغابن: ددفادسی بمعنی زیان‌زدگی ومغبون شدن استعمال میشود ولی معنی 
اصلی آن» یکدیگردا فریفتن ومفبون ساختن‌است. 

۸-اجر کشتی شکسته :وجه مشترك میان تاجر کشتی‌شکسته ووارث با قلندد 
نشسته, تباه کر دن‌ما لو حسرت وافسوس‌خوردن است ودداین‌عبادت. مواز ن‌وسجع بکاررفته‌و 
« نرود و نیاید»‌متقا بل است. 

۹- پیش درویشان بود خونت‌مباح... 

قطعه بروزن شمارء ۱۷ باقافیةٌ مرردف. 

۰ مباح: حلال اسم مفعول ازاباحه. 

-سبیل: بممنیراه وسبیل بودن یعنی قی‌سبیل ال بودن مال, کنایه از آن‌است که 
مال‌برای‌استفادء همه مردم با عده معینی آزاد و مجازاست. 

۳- از رق:به‌نی کبود. صفت‌مشبه عربی» موّ نث آن «زرقاء» ومصدر آن‌«زدقه» بم 
اول است. 








شرح باب «شتم ۳۳۱ 

جامهٌ کبود» نشان‌قلندری‌است. فرقه های مختلف‌هر کدام ,ر نک خاصی‌برای جامهخود 

بررمیگزیدند تا از فرقه‌های دیگر ممتاز باشنه چنانکه جامه سبز ۰ از آث بنی‌هاشم و جامه 

سیاء , ازآن بنی عبای بوده و -فید جامگان یامبیضه , فرقه‌ای از ایرانیان بودندکه آیین 

ویژه‌ای داشتنه وازصدر خلافت عباسی , علیه حکومت عرب مبادذاتی تار یخی اذایشان بظهود 
رسیده است . 

۳۳ - خان ومان ء باواو عطف , .جموع خانه و هرشخصی یاچیزی است که دد 
خانه بما ند, بنا براین شامل خانه واهل بیت وائاثه است . 

۳۴ - نیل : گیای است که از برگث آن دنک آبی بنام نیله و نیل میگير ند . 
ریش پهلوی آن «نیلا» است . درخت نیل (100180) در نواحی‌گرم ۰يروئیده و اکنون 
متر ولد ده و بجای آن از گیاه دیگری پنام 061 چنین دنکی را بدست می آودند . 

انگشت نیل کشیدن برخان ومان : کنایه ازقبول فترورسوایی قلندرانه وملامت‌است. 

دج اجل زاین قطعه آن است که شرط اول درویشی و فقر , قبول لوازم آن 
است ومهمترین خوی درویش ۰ سبیل بودن مال اوست وه کس سیرتی دا برمیگزیند باید 
لوازمآ نرا نیز بیذیردچنانکه ا گر کسی»صاحب قلندر کیودجامه با شدباید به‌ملامت و دسوایی 
تن دردهد و کسی که با پیلبا نان دوستی میکند بای خانه‌ای مناسب برای جای دادن پیل ؛ 
آماده سازد . 

(۸۵) 
خلعت سلطان | گر چه عز یز است 

۳۵ - خلقان : بنم اول وسکون دوم . جمع خلقبا ده فتحه بمنی‌کونه . خلق 
در عربی در مذ کر و مو نك یکسان استعمال میشودو همچنین جمع دیگر آن : ( اخلاق ) 
صفت مفرد واقع میکردد . برهمین قیاس , خلقان که جمع است در این عبارت صفت جامه 
واقعم شده است . 

خلقان بالطان . از<مت حرکات وسکون واذ نظر بشار حروف , جناس,دادد . 

-- خردة انبان : با جامةً خلتان موازن است . 

۷ - پلذت : وبغیرت دراینجا عنوان صفت مر کب دارد و نتير بخرد وپنام است. 
درصفاتی که مختوم‌به «تاع» باشد , ادات تفضیل «تر» باید جدانوشه‌شود. ددبعضی نسخه‌ها» 
عزیز ترولذیذ ترضبط‌شد. درهرحال ۰ عزت و لذت یاعزیزو لذیدبا تلفظ فادسی نوعی جناس 
تشکیل میدهند . 

۸ - سر که ازدستر نج خویش و نره .. 

بیت بروزن شماده ۱ باقا فیةٌ موصول . 
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۷۳۳۲ شرح گلستان 
۹ - ره : پافاصله ۰ معطوف است برس که . 


۰ - بره : مخفف بره است . 
(۸5) 
خلاف رآی صواب است و عکس رآی او لوالالباب۰۰۰۰ 

۹ - خللاف رای صواب است ....: مراداین است که خوردن‌داروی‌ناشناخته 
بگمان آنکه سودمند خواهد بود عاقلانه‌نیست , جنانکه دفتن به‌راء نادیدء ۰ بدون‌همراهی 
کارو ان یاراهنما , ازخرد دور است . 

)۸۷ 
امام مرشد محمد غز "الی‌دا رحمها لیر سیدند۰ ۰۰۰ 

۴۳- محمدغز "الی: حجهالاسلام‌امام محمد غر"الی(متوفی‌بسال ۵۰۵ هجری ) 
یکی ازمتکلمین وعارفان بزر گت اسلام است که کذا بهای متعدد درفقه وحکمت وعرفان واخلاق 
نو شته وازجمله کتاب‌ای اویکی احیاءعلوم | لدین است ودیگر مقاصدا لفلاسنه که توسطنگار نده 
بعنوان «خودآموزحکمت مشاء» به‌فادسی ترجمه شده . وی عمّل ونتل وشود داباهم جمع 
کر ده مت‌کو ید : باید برای تعیین خط مشی خود درزند گی به احادیث داخباد مر اجعه کنیم 
وعتل خود دا درتشخیص احادیث صحیح ازسقیم مداخله دهیم وسنتی که از خبرهای ددست 
بدست ما می [ید لازم‌الاتباع است وباپبروی آن . نفس ماصافی میشود ومحل تجلی فیوض 
دبانی میگردد .آنگاه حقیقت ایمان و طریقت عرفان برما دویدا میشود . 

غز"الی سمت ارشادهم داشته وشیخ اجل سعدی باواسطه ۰ از او ارشاد گرفته است . 

غزالی » بتخفیف مذ.-وب است به «غزاله» نام دهی اذنیشا بود و باتشدید , منسوب‌است 
به غز" ال » بمعنی ریسنده پشم . شاید بواسطهٌ رقتی ک» حجةالاسلام برحال ریسند گان داشته 
یا بمناسیت ] نکه پدریا جدش به این شنل مشغول بوده ملقب به غز"الی‌شده باشد . (داجع به 
شرح حال و کتب ونظراتغز"الی , دجوع شود به تاریخ فلسنه :لیف نگادنده). 

۴ - بدانکه : بواسطة ]نکه . 

۴ - امید عافیت ۲نگه بود موافق عقل۰۰۰ 

قطعه پروزن شمارة ۱۲ باقافیة موصول . 

۵ - تبض : شریانی است در مچ دست که پزشکان از حرکت آن بوضع مزاجی 
بیمادپی میبرده| ندودرزمان حاضرازروی آن درجهٌ حرارت بدن راتاحدی تشخیص میدهند. 
علم نبض , یکی ازفروع طب ات < 

- ذل ۶ بضم اول و تشدید لام بمعنی خوادی با «عز» تقا بل دارد . 

۷ - دلیل : داءنما جمع دلیل بمعنی برهان , دلایل‌وادله است : اما جمعدلیل 


شرح باب‌هشتم ۷۳۳ 


بمعنی داهئما «ادلاء» میشود که در فادسی‌شایع ایست .۰ 

تن گنه غرالی از زبان عمزه‌یکی ازخطیبان ومعمران عرب نقل شده بدینقراد : 

معاو یه ازاو میر‌سد: باجه وسیلت به‌این‌درجه‌از دانش رسیدی ؟میگوید: «بلسان‌سئولو 
قلب ول » .یعنی باذ با نی بسیاد بر سنده و بادلی سرشار اذخرد واندیشه . 

(۸۸) 
هر آنچه دان ی که هر آینه معلوم توخواهد شد۰۰۰ 

۴۴۸ - هر آ"نچه دان ی که . خطاب, متوجه به حا کمان وشاهان است و گویی 
سعدی , تعجیل ددپرسش را برای هیبت وشکوه سلطنت زیان آود پنداشته است . زیرا اظهاد 
نادانی از طرف حاکم ممکن است مقام اورا در نظر درباریان پایین آورد . لکن پادشاه از 
پردیدن بی‌نیاز نیست وخود دادی اذیرسش درموردی است که بداند مطا لب را به‌او گزارش 
خواهند داد . بعلاوه مبانی این فکر, نظرافلاطون دا بیاد می‌آوددکه دی میگوید : حکیم 
ی ارت ۱ 

۳۹- چو لقمان دید کاندز دست داوود ۰۰۰۰۰ 

قله بروزن شمارة ۷ باقافبة مردف ومردف ؟ 

۰ - موم ءٍ ماده‌ای است کهز نبودان برای بنای دیوارهای‌خانهٌ خودمیساز ند. در 
دراینجا موم , بمعنی نرم مانند موم اراده شده است ۰ قطعه اشاده بقصه‌ای داردکه مو لوی 
درمثنوی معئوی خود به‌تفصیل آورده است : داوود از آهن زده میساخت ولقمان نظاده‌میکرد 
اما اذاو نب سید که چه‌میسازد تا کادداوود ببایان رسید وزده دابرتن پوشید وخود فایده آنرا 
بیان کرد . لقمان حکیم هم » صبردا بهترین وسیلةٌ دفاع ومحکمترین زره ددمقابل هر بلا 
معرقی کرد . اصل این قصه درعةدا لفرید وتفسیرابوا لفتوح رازی و احیاء علوم‌الدین‌غز"الی 
ومجملا لتوادیخ والتعص آمده است . 

)۸4( 

یکی از لو ازم صحبت آن است.... 

۱ -- لوازم : جمع لاذمه. 

۳ - صحبت : دراینجا بمعنی معاشرت است . 

۳ خانه پرداختن : بمعنی خانه خالی کر دن وبیرون دفتن اذخانه است . 

۴ - حکایت برمزاج مستمعگوگ.... 

قطعه پروزن شماره ۷ پا قافیهةٌ مقید موصول . 

۵ - مجنون : مراد سعدی‌آذمجنون , در اینجا عاشق معروف است که در بارة او 
پیش اذ این گفتکو کرده‌ايم و لی بمعنی: لغوی در برابر عاقل , منطورده است . بنابر این؛ 
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۷۳ شرح گلستان 
بیت دوم دارای صنعت ا-تخدام است . مقصود از این قطعه آنکه: گوینده باید مزاج وذوق 
دفوم شنوند گان دا منظود دارد تا سخن , دد طبع آنان موثرافند . 
)٩۰(‏ 
هر که با بدان نشیند... 

- هتم : بفتح دهاعء اسم منعول ازا تهام بمعنی تهمت زده. 

۷ خر ابات : جایی است که دندان پهعیشو نوش و مستی در آن خود دا س گرم 
خرابات. جمع خرابه است ولی ددمعنی مد استعمال میشود و نخست بمعنی میکده 


بوده و اول دفعه این اصطلاح» درثءر فادسی بوسیلهٌ سلسلةً قلندد به معمول شده است . مراد 


این است که ا گر کسی برای نمارخواندن به‌میکده دود مردم او دا به باده کسادی متهم 
میساذ ند. اشاده است به‌این دستور | خلاقی: داتقوا مواضع النهم» 3 
ترجمه: ازجایهای تهمت آمیز بپرهیز ید . 


۴5۸- رقم بر خود به‌نادان ی کشیدک .۰۰ 
مثنوی بروزن شماده ۰۷ 

رقم کشیدن: علامت گذاشتن و بشمار آوردن. 

6- بباشی: درمینای میشوی استعمال شده است. ببودن, باحرف‌تاً کید پردوام و 


استمراردلالت دارد ۰ 
)۹۱( 
شتر چنانکه معلوم‌است... 
۰ - بیش : در جملاً منفی بمعنی دیکر استعمال میشود . مراد اذ اين عبادت 
جنین ات بردبادی وتحمل, آن حد شا رسته است که‌خطر و ضررع پیش نیاید. 
۴۱کس یکه لطف کند باتو: خاك پایش باش.۰.. 
وطعه بر وزن شمار ۱۲ باقا فيةٌ مردف ۰ 
سدع خاك بای بوون: کنایه ازنمایت فروتنی است . 
۳- درد چشمش ین خ) (گ : خا لد چشم | فکندن کنا یه از نهایت آزاددسا نیدن 
و کور کر دن است . 
۴۴ سوهان: بضم سین ازدیشهة ساویدن وساییدن. 
)٩۳(‏ 
هر که دد پیش سخن‌د یگر ان افتد... 
۵- در پیش سخن‌افتادن ٍ کنایه ازمداخله کردن درسخن‌دیگری‌است. 








شح باب‌هشتم ۷۳۳۵ 

- ندهد مر دهودمند جواب.. 

قطعة بروزن شماره ۱ با قافیةٌ مردف. 

۷ گر چه برحق بود مزاج سخن: اگرچه سخن فضل فروش برحق باشد 
ادعای اورا محال و نام‌مکن خواهند شمرد و با لنتیجه بجای آنکه اورا ناضل دانند» جاهلش 

۸ مزاج سخن: تر کیب سخن. 

)٩۳( 
ر یشی درون‌جامهداشتم..‎ 

۹- دیش: بمعنی ذخم وجراحت است. 

مراد اذشیخ» ممکن استابن‌جوزی یا ثهابا لدین سهروردی باشد که سمدی اذآنان 
کسب فیش کرده است . مقصود سعدی این است‌که اگر نخواهيم کلمه‌ای درشت و ناسخته 
بغنویم نباید سخن نایرداخته برزبان آددیم , چنانکه شیخ؛ محل‌دیش نمی‌بر سید که‌مبادا در 
عضوی باشد که ذ کر آن دوا نبود . 

۰-_ زا نیلك ندان ی که سخن عین‌ صو اب است... 

قطعه بروزن شماری+* باقافية مردف موصول 

۱- عین‌صو اب: کاملا موافق مصلحت , کاملادرست. 

۷۳- گرد است سخن گو یو دز بند بمانی ۰ ابیت بظاهر برخلاف گفتةً 
دک شیخ‌است که فرمود: ددوغی مصلحت آمیز به‌ازداستی فتنه‌انگیز. لکن درواقع آن سخن 
به‌مصلحت عام با مصلحت‌دیگران ناظر است واین‌سخن‌متوجه به‌مصلحت شخصی است. 

(4۴) 
دروع گفتن ب‌ضر بت شمشیر ماند ... 

۷۳ - آشبیه دروغ گفتن به‌ضربت شم‌شیر ۰ ناظر است به‌مثل عربی : 

ِ 3 ححم ه ت_ لیلبزه ك‌ 

جراحات السنان لها شام ینام ماج حَ اللسان 

۷۴- اعتماد نکر دن یعقوب بسخنان‌راست براددان یوسف. بعلت دروغی که‌از 
اذایشان شنیده بود ناظراست به‌داستانی که درقر آن مجید و تورات آمده است : هنگامیکه 
یوسف را پراددانش درچاه افکنه‌ند » پیر آهنش را به‌خون بیا لودند و بدرو غ گفتند: «یوسف 
را گرك خودده است». جون یوسف بمتام عزیزی رسید و کنعان دجار قحط شد » فرز ندان 
یموب برای خرید غله به‌مصر د فتند وبنيامین برادد یوسف را یعئوب پیش خود تگاه‌داشت. 
یوسف . متدادی غله به[ نان داد و نقد آنانرا در کیة غله نهاد و به‌ایشان باذ گردانید و 
برایشان شرط کرد که برادد کو چجك خود بنيامین دا در باز کشت , پیش او بیاورند. آنان‌با 
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۷۳۹ شرح گلستان 

کوشش بسیاد» بدرخود دا بفرستادن‌بنيامین : داضی کردند وبا او به‌مص باز گشتند .یوسف 
بتيامین را 9 خاص نزد خود نگاه داشت اما جون داقعه‌دا برای یعقوب گفتند.وی 
برایشان اعتماد نک ‌ ن , ر آن متا له بوسف). 


۴۷۵- 1 یک ۱ یمقوب گفت: بلکه 


امری دا به‌دروغ: سس شما درچشمان شما جلوه داده وشما دا فریفته است . 

کلام یعتوب‌در آية۸ 9۱ آيةٌ۸۳ازسورء یوسف‌مذ کوداست لکن ددج این آیه ددبی‌عبادت 
پیشین درست نمی‌نماید زیرا اولين باد, یموب این سخن را هنکام دیدن پیراهن بخون 
آ لودء یوسف برزبان آورد ودروغ فرزندان‌خویش دا نبذیرفت . باددوم» این‌سخن‌هنگامی 
برزبان یمتوب جادی شد که بوی پیر اهن یوسف دا اذفرسنگها احساس کرد و فرزندانش او 
دا به گمراهی منسوب ساختند واوصبر جمیل‌پیشه کرد وشکایت حال خود , پیش خدا برد. 
بنا براین دج کلام یعقوب به‌استناد هريك اذاین دو آیه باموقع مناسب نیست . 

۴۷ - یکی‌را که عادت بود راستی .. 

قطعه بروزن شمادء ۳ باقا فیهم‌ردف موصول مرد"ف . 

۷۷- در گذار ند : بمعنی درمیگذادند - میبخشایند . 

)٩۵( 
. اجل" کاینات ازروی ظاهر» آدمی‌است‎ 

۴۷۸ - ال : اسم تفضیلازجلیل وچون به جمع اضافه شده است» صفت عالی‌است 
بععنی بزد گترین ومهمترین . 

۹ - ازروی ظاهر :اینعبادت مشعر بر آن است که‌ادزش موجودات باید ازروی 
مزایای نیو خلقی‌معین شودنه‌ازدوی مزایای ظاهری. ممکناست اذاین‌عبادت تردیدسعدی 
را دراشرف موجودات بودنآدمی استفاده کرد. اما چون این گفتاد باقطعةٌ «ابرو باد ومدو 
خورشید و فلك در کادند» , تاحدی مناقضت دارد ۰ چنین تعبیری بمید مینماید . 

۰ - اذل : اسم تفضیل ازذلیل» بمعنی خوادترین . 

۸0 - نا : پیشاوند نفی است و عموما با صفت تر کیب میشود و گاهی هم با اسم 
9 میگردد. مانند : ناسیاس. بهتراین است که بگ وییم : ناسباس دداصل نابسپاس است و 
۹( 

۴ - سگی دا لقمه‌ای هر گز فر اموش 

قطعه بروزن شمارة ۷ باقا فیةٌ مقید ۰ 

۳ - نو بعش : «شین » درصدنوبتش معول بیواسطه است. مفاد این قطعه‌مقایسة 
سک حق شناس باسفلةً ناساس است . 








شرح‌باب هشتم ۷۳۷ 
(42) 
از نفس پرور هنر پرودی نیاید ..۰ 

۳۳۸۴ - نشس بر ور : آکسی است که در بنه شهوات باشد ۳ در این بیان ۰ شیخ دو 
مقدمه آورده است و نترحه را بر ع5۵ شنو نده گذا| شته 9 بدا نئد که نقس بر ود » برای سرودیو 
سیادت شایسته نیست . 

۵ - مکن رحم بر گاو بسیارخوار ۰ ۰ 

مثنوی بروذن شماده ۳ 

۸۷ - بسیارخوار : با بیار- خوان‌جناس مرفو دادد یمنی‌کسی که بسیاد بخورد 
بسیاد خواروذلیل است . دراین مصراع ممکن است لفظ اول بمعنی بسیاد ذبون بأشدومسند 
پرمسندا لیه معدم گردد تا برتاً کید بیشتری دلالت کند . 

۷ - چ و گاو ارهمی با یدت قر بربی ۰ این بیت متضمن دوتشبیه است : 
اک مثل گاو خواهان فر بهی باشی باید ما نند خر» تن بزیر باددهی ۰ 

۹۷( 
درانجیل آمده است ... 

۸۸ - انجیل : کتاب آسمانی مسیح است ودراصل«اوا نژ لیوم» بوده بمعنی بشادت. 
مراد این است: خداوند به انسان ۳۹ ترا توانگر سازم , به‌مال مءغولمیشوی 
وازمن دودمیمانی ۳۹9 به‌فقر گر فتادت کنم . عمین فنتگدال مننشینی. نس درهردوحا لت 
مجال عبادت کجا برایت میما ند و کی میخواهی به‌شیرینی ذکر و یاد من بهر ه‌مند شوی ». 
این جنین عبادت دراناجیل دیده نمیشود وء‌ضمون شمارء ۲۶ اذباب بیست‌و سوم از کتاب 
امثال سلیمان است و نز ديك به‌این معنی؛ مطا لبی درستر تثنیه وسفرلاویان نیز به‌چشم میخورد. 
گویا شیخاجل, در کتبا خلاقی‌دیگر, این مطلبدا تحتءنو ان «جاعفی الا نجیل »»دید. با شد . 

۹ - بگاه نعمتو مغر ور وغافل . 

قطعه بروزن شمارة ۷ باقافيةٌ مردف . 

۰ - رش : دراینجا مجازذا بمعنی مجروح است . 

0۱- سر "اء : خوشحالی . 

۳ هر "اء : بدحالی وسختی. 

سراء وضر اء ماود است ازقر آن مجید سورءة اعمران آيةٌ 4 ات 

ت ت < 3 و اه 

الدین ینفقون فی‌السر اء والضر اء 
)54 
ارادت بیچون» یکی را از تخت داهی فرود آرد ۰۰۰ 
۳- بیچون ء صفت خدای تما لی؛ هم, به‌اعتباد ‏ نکه درافعال اوچون وچرا نیست 
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۷۳۸ شرح گلستان 
دهم به اعتیاد آ نکه, کیفیت وجگونگی ندارد زیرا صفتش ۰ عین ذات است . 

این عبادت متضمن دوفرینةٌ مسجوع است . 

۴ - ددشکم ماهی نکودارد : نکوداشتن ددشکم ماهی اشاره است به فص 
یونی که پیش اذاین درباده آن گفتگو شده است . 

۵ -وقتست خوش آنرا که بود ذ کر تومونس ۰۰۰ 

پیت بروزن شمارء ٩‏ باقافيةٌ مردف وبارعایت حرف دخیل. 

- <وت : بمعنی ماهی است و نام دوازدهمین برج است که مقادن با اسفند 
ماه ميشود. دراینجا معنی اول مراداست. جمع‌آن , حیطان . 

۷- یو نس #یونس درعربی وددقر آن مجید؛ باضم نون است ولی بر‌حسب‌تلفظ 
فادسی, بکسر نون استعمال میشود . (حرف پیش اذ آخر بوسف نیز همین‌حکم را دادد)۰ 

۳۹۹9 
اگر تیغ قهر بر کشد؛ نبی وولی سرد ر کشد ... 

۸ - ار تیغ قهپر ۰ صاک البو‌نعک ااکی رای حصالل لور این 
پیغمبران واو لیاء همم «مکن‌است مشمول قهراوشوند چه هیچکس ازعهد؛ معرفت وعبادت او 
بر نتواند آمد وهمه در بیشگاه اوجز عذد وپوزش وسیلهٌ دیگری ندادند . اما هر گاه لطف و 
مه خنآوندی بحر کتآید ومشیت او اقتضا کند . از گناه بدان درمیکنرد یادرهمین‌جهان؛ 
خدای » خود جنان در ارادء شریران تصرف میکند که یکباده بدی فرومینهند و در زمرءٌ 
اراد ددمی آیند . 

قهر و لطف هردو از صنات خداوندی است وذات حق بهر دو وصف درقرآن مجید 
موصوف است . 

اسناد فعل مفرد «سردد کشد » به نبی وولی » با بهاعتباد تقدیر لفظ هريك میباشد 
ویا به اعتباد آن‌است که فرد اکمل ولی » نبی است . 

۹ - گر به محشر خطاب قری رکند ۰۰۰ 

قطعه پروزن شماده ۱ باقافيةٌ موصول‌مرد"ف. 

+ - اشقیا : مخف اشقیاه » جمع شقی با تشدید یاه بمعنی بدبختان تبهکادان 
درمتابل سعداء ( نیکیختان ) جمع سعید. 

عدقاعده راجع به جمع فعیل درعربی: فعیل بمعنی فاعل» معمولا بروزن فعلاء وفعال و 
افمال جمع بسته میشود . ما نند ۰ سعداه وعظام واشراف ِ جمع سعید و عظیم وشریف . اما 
هر گاه فعیل‌معتل| للامیامضاعف با شد بروزن افعلاء وافعله جمع بسته‌میشودما ننداشقیاء »اجلة . 

بیت دوم مفادش جنین‌است : ازخداوند مسلت کن و بگو که ای خدای مهر بان‌پرده 





شرح باب هشتم ۷۳۹ 


از روی لطف بردار و باصفت رحمت متجلی شو زیرا بدکاران‌هم امید آمرزش وعفو دادند. 

- مغقفرت : مصدد میمی‌است وماننه غثران بمعنی آمرزش است و غافر وغفود 
وغناد , اذصفات الهی است ۰ 

٩۰۰ (‏ ) 
هر که به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد ... 0( 

۳ .- به : باء اضافه درعبادت به‌تاًدیب » « باء » سببیت است . 

تأدیپ و تعذیب, باهم نوعی‌جناس ناقص لفظ دادند . 

۳ - عقبی : بمعنی قیأمت‌است . 

مراد سعدی این‌است که اولابرای راهنمایی گمراهان وتبهکادان به داه مصالح فردی 
واجتماعی , تأدیب لازم‌است ثانیاً تأدیپ دراین دنیا وتحمل مجاذاتهای شرعی از عذاب (۱۰) 
اخروی میکاهد . ثالثا تٌدیبات این جهانی چون برخی از بدکادان دا به داهء صواب باز 
می‌آورد » وسیلهٌ نجات آنها ازعذاب اخروی‌است ۰ 

ممَکن است مراد از تأدیب دراینجا مصیبتها و بلاهایی باشد که دد این‌جهان ازطرف 


حق بر بنده ناذل میشود تا موجب تخفیف عذاب اخروی گر دد ِ 


ره ی م ( اک مج مرتووسه 
2۰۴ ولشذیقمم من‌العداب الادنی دون العداب الاکتر لعلهم برجعوت (۱) 


[یة۲۱ ازسوره ۱. ل . م سجده . ترجمه : پیگمان به ایشان اذعذاب سبکتر‌خواهیم 
جشاند وعذاب بزر کتر برای ایشان مترد نمیدادیم تا مگر آنان از دراه فساد باز گردند ۰ 

لنذیقنوم : مر کب است از لام ابتداء و صينهٌ متکلم مع‌الفیر اذباب افسال » مو کد به 
نون تا کید تعیله وضمیر مفعولی < هم »۰ فعل‌مجردآن , ذاق, یذوق‌میباشد ۰ 

6 - پنداست خطاب مي‌تر ان ۲ نگه بند ۰۰۰ (۲۰) 

بیت پر وزن شمارة ه با قافیةٌ مقید . 

پند با پند جناس خط دارد ۰ 

مراد این است‌ که حکیمان . اول از داه پند به ارشاد میپردازند آنگاه در بادء 
تبهکادانی که با پند به داه نيایند » دستود بند میدهند تا با شکنجه اصلاح شوند . دد این 
بیت » شیخ اجل اذ بند , سلاسل و اغلال دا ( ذنجیر و غلها ) دا اراده‌کرده که از جملة 
عذابهای آن جهانی‌است وذکن آنهم دد قر آن مجید آمده , اما در عن‌حال مجاذات این 


جهانی هم بایه هنکامی بکار آیدکه موعظه و نعیحت موش نیفتد . بومین جهت پیذمبران » 


)۲۵( 


3 ِ م‌ 2 ت 3 ۵ ‌ 

وا پر سل المرصلین الا مسشرین ومتتریه 
یه ۸ ۶ از سورء انعام و چند سورءٌ دیگن . ترجمه : مادسولان را نمیفر ستیم متو سر 

اینکه بشادت دهند وسیس انذاد کنند ۰ 
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( ۱۰۱ ) 
نیگبختان به حکایت و امثال بیشینیان بند کیر ند.:. 

- دیشیندان : مر کب‌است اذ پیش و یاء و نون نسبت که صفت ساخته است و 
بمعنی زمان پیش با عنوان موصوف بودن بکار فته آنگاه به این اعتباد » یاء نسبت به آن 
ملحق گر دیده وبا الف ونون ۰ بصودت جمع در آمده و این تر کیب‌ددمعنی قدما ( مردم و 
حکیمانقدیم) استعمال شده‌است, اما مفرد آن (پیشینی) بکاد نمیر ودو پیشین» بمعنی‌قدیم‌وسا بق | لذ کر 
است و معنی قدیم برای شخص . استعمال نمیشود و نماز پیشین, نمازظهر است . 

۷ - بسینیان : جمع پسین بمعنی پسترین است و پسینیان بعستی آینک کان آمده 
است ([ نچه دربارء پیشینیان گفته شد » نسبت به پسینیان هم صادق‌است جزآنکه پسین‌بمعنی 
هنگام عصرهم استعمال‌میشود ) . بسینیان باپیشینیان جناس خط وتضاد دارد ۰ 

۸ - دست کو ته‌نکنند :مراد ازدست کوتاه کردن در فعرة اول. دست برداشتن 
وترك کردن است و در فترء دوم ۰ بمعنی دست بریدن آمده است . مراد سعدی این است 
که نیکبختان ازتادیخ وحال گذشتگان عبرت میگیر ند اما بدبختان تاشکنجه نبینند , دست 
از فساد بازنمیدار ند ودربلیتی می‌افتنه که حالشان عبرت آیند گان خواهد شد چنانکه دزد 
وقتی؛ شاید دست از دزدی بردارد که دست اورا بعلت دزدی بریده باشند ۰ 

8 - نرود مر غ سوی دانه فر از ۰۰۰ 

قطعه بروزن شماره ۱ باقافية مقید . 

شیخ احل در بیت‌اول,مقدمةٌ تمئیلی آوردهو ازمفهوم موافق آن‌دد بیت‌دوم , نتیجه گیری 
کرده است .با اين بیان اگر مرغی .مرغ دیکری دا بستهةٌ دام بیند , دد آن نمان 
به دانه و دام نزديك نمیشود » پس بطریق اولی ۰ آدمی که موجود خردمند است باید از 
حال دیگران عبرت گیرد وخود مایهٌ عبرت دیگران نود . 

99 
آنر) که گوش ارادت» گر ان آفر یده لاک مره 
۰ -[نر اک هکوش ارادت ...۰ : مراد سعدی اذ این عبادت مسجوع آن است 
که برخی دا دد اذل شتیآفریده اند و گوش نان سنکین است : 
تاه علی قلوبهم و ۱ سمعهم 4 ازسورء بعره. ترجمه: «خداوندبردلها و کوش 
آ ان مهر نهاده‌است» . عده‌ای هم با لفقطره » سعید هستند و کمند سعادت. آنان دا بهداه فلاح 
میکهانه . 

ع- شب تاريك دوستان خداک .۰.۰ 

قطعه بروزن شمادء ۱ باقافیه‌مقید موصول. 
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مراد این کف نت نه بکوشش و برای دوستان: ختد۱: هب 
تاريك همچو روزدخشنده است جه[نان ءاشقنه وهر بلا ومصیبت دا از جاب معشوق نشان 
لعف , بلکه عین مر حمت میدا نند. ضمناً اشاره دادد به‌حدیث نبوی که ابوهر یره بااین‌عبادت 
روایت کرده است : السعید من‌سعد فی‌بط-ن امه و الشةی‌من‌شقی فی بطن ام۵». 
(جامع (عفیر) ۰ تر جمه ؛ سعردو تیکپیخت کسی‌است که درشکم مادر , نیکبخت باشد و شقی و 
بدبحت کسی است که درشکم مادر؛ بدبخت باأثد . این حدیث ناظر به صفات ورائتی وعوادضش 
وحالات جنین وتامیر کیت تغذیه ووضع روانی مادران درمقدرات کودکان است. بعضی به 
غلط پنداشته | ند که سعادت وشتاوت ی که از مر حلهٌ شکم ماددپی‌دیزی میشود ودر حدیث به آن 
اشارء رفته, کی وایمان ورد ۰ پوشتی ون یا دوزخی بودن آدمی است و اذاین دوی 
عبادت «من سعد و من‌شتی» بصورت «سعیدوشقی» شهرت یافته است وشیخ اجل دم , ظاهرا 
به این پنداد توجه دادد . 

۳ -از توب که نالم که د گر داود ثیست ۰ 

رباعی بروزن شمارء ه باقافيةٌ مطلق مرد"ف. 

۳- د گر داور ایست :یینی داور وحا کم دیگری جن ات حق نیست . 

رباعیاشاده دارد به‌این کلام قر آنی:«بهدی من‌یشاء و یضل‌من‌بشاع» . راست است که 
رسارت تسار وی ور الهی است, لکن‌خداوند تعالی‌خود خواسته استکه 
درجهان طبیعت: زظام طبیعی برقراد باشد و هیچ معلو لی بی علت , حاصل نیاید . همچنین 
اوخود خواسته اس تکه دراهود معنوی» نظام اخلاقی جریان داشته باشد و هر کس نتیجةٌ 
ء.ل ناشی اذ نیت خود را دریابد , منتهی شناسایی ما به‌اسیاب وعلل , محدود است واذاین 
جهت در تشخیص اتفاقات دحاراشتیاه میشویم . 

(۱۰۳ 
عدای نيك انجام به‌از بادشاه بدفر جام . 

مج - دای نيك انجام ۰.۰ 

مراد شیخ اذاین عبادت مسجوع آن است که ارزش هر مقام بسته به نتیجه وعاقبت آن 
است اعم ازاینکه نتیجه, دنیوی باشد يا اخروی. 

۵- غم یکز بیش شادمانی بری ۰ ۰- 

بیت بر وذن شمارءة ۳ با قافيةٌ موصول . 

مراد شیح دراینجا مق یسه‌است واشاره دارد به‌مسلك|خلافی ابیفودیان. آ نان میگویند: 
۳ راکه مقدمةٌ لذت بز رکه است باید تحمل‌کرد و از لذت اندك یا آنی‌که مانع لذت 
بزر گتری‌است باید کناده گر فت و همچنین لذتی که بدنبال خود الم شد یدید اشته با شد شايستةٌ 


)0( 


)۱۵( 


)۲۰( 


)۲۵۰( 
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)۱۵( 
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)۲۵( 
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(۱۰۴) 
زمین را از آسمان نثار است .۰.. 
- نژار : بمنی گوهر با گل یا هرچیز لطیف دیگری است که بمنوان احتر ام 
یا افتخاد. برس کسی بیفشا نند ومراد ازنثاد آسمان برزمین. بادان لطیف است . شیخ اجل 
بااین تمءثل میخواهد ناشی بودن اعمال و رفتار دا اذفطرت اشخاص بیان کند. آسمان‌جون 
اطیف است, زمین از آن. بادان لطیف به‌هدیه میستاند وذمین چون کثیف است؛ بهرء آسمان 
از آن» گردوغبارمیشود : 
اد : 
 )(‏ کل اناء پترشح بمافیه تما 
ترجمه: «هر ظر فی‌چیزی دامیتراود که در آن‌است». نظیر ازبابا افضل. 
ری زگره و ند از کوزه همان برون تراود که‌دراوست 


‌ بت ه 
مقتبس از قر آن مجید بمعنی سور؟ اسر اء[يةً ۶ کر و ۳ 


ش اازه رعیت ‏ وی العتی‌عما علیّ | نطوا ۸ 1 اناء بالذی نعیزشح 
۸ - گرت خوی من آمد ناسزاوار .۰. 1 ۱ 
بیت بروزن شمارء ۷ باقافیهٌ مردف : 
ضمیر «ت» درد گرت»: متمم باواسطه است برای ناسزاواد . 
(۱۰۵) 
حق جل "و علامیبیند و میپوشد... 
2۹ حق‌جل وعلامیبیند. ۰.عین این کلمه‌عارفا نه‌در کلمات خواجه‌عبدالها نصاری 
هرویآمده است . 
۰ - امیبیند ومیخر وشد : یعنی عیبی را ن‌یبیند وبااین وصف پا بانگ و فریاد 
به‌عهیگویی دیگران میبردازد ؟ 
۱- نعوذبالله | گر خلق غیبدان بودی ... 
پیت باوزن شماده ۱۲ باقافیهٌ مردف موصول 
۳ - غیبدان : دد این بیت ‏ لفظ غیبدان و عیبدان هر دو مناسب است . 
مراد این است‌که اگر آفرید گان ما نندآفرید گاد اغیب خبرداشتند یابه عیب دیگران دانا 
بودند. ازدست نان هیچکس بحال خودوا گذادده نمیشد و آسوده نمیزیست . 
(«.ج) 
ز رازمعدن به کان کندن بدر آید . . 
۴ - کان : همریشه با کندن . لفظ فادسی است بمعنی معدن . 
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مج _ چا ن کندن : باکان کندن, قرینه | 


2۳۵ _ دونان نخورند و وش دارند ۰.۰ 

قطعه بروزن شمارء ۸با قافيةٌ مقیه موصول ۰ 

- وش داشتن دراینجا مجاذا بمعنی منتخشس نهستن به امید نیمت تازذه 
ااست و 


فرومایگان انتظار وامید دا بهتراز نعمتی‌مید | نند که خورده وتناول شده با شددرو اقع؛ 
معدوم دا پررموجود , رجحان مینهند وان خود» نهایت ابلهی است . 

۷ - بکام دشمن : موافق بامقصود دشمن ۰ 

۵۳۸ - خا کسار : بیچاده وزبون (خالبرس) ۰ 

)۱۰۷( 

هرحه برزیر دستان نبخشاید : 

2۳۹ - زیردستان باز بردستان» جناس خط وتضاد دارد و اشاده است به کلمة 
و 

۳۰ - نه‌هر باز و که دد وکا قوتی هست .۰۰ 

مثنوی بروزن شمادة ۰۷ 

6۳٩‏ -باز و :د شةٌ سان اریت آن 2۳1 است‌وشاید «باء» که ددعر بی‌بمعنی بازو د 
تمام دست است ازهمین دیشه با شد 2 

۳۳ _ز ند: آسیب. دیش بملوی آن 0 ۷2۵ وریشة‌ایران باستان آن1 8۳ [ ۱/۹ 
است وازتر کیبات «زدن» میباشد . 

(۱۰۸) 
عاقل » چو خلاف درمیان ]مد بجرید... 

۳ - بجمید فیل مضارع. موم شخص مفرد آزمصددجستن ۰ 

- لنگر نپادن : کنایه ازما ندن ومتوقف شدن است ۰ 

لنگر : لفظ یونانی الاصل است. دریو نا نی«۲۵ > ۸» و درلاتین <60۲۵ ۰۸ و 
در فر | نسه دوجو ۸ ودرا نگلیسی دروم ۸ میباشد ومعرب آن «انجر»است . 

مراد این است که خردمند اذجای ی که مخا لفت و اختلاف باشد گریزان است» زیرا 
کس ی که از خلاف بر کناد باشد سالم خواهد ماند» امادرجای ی که صلح و [رامش باشدخر دمند 
در ] نجا رحل اقامت می‌افکند زرا گذشته از نعمت بلام ت که برجهان صلح سایه افکن‌است 
مذاق‌مردم صلحجوی همواده آذشیر ینی عشق ومحبت متمتع وبهره‌مند أست ۰ 


5( 


۱۰( 


)۱۵( 


)۲۰( 


)۲۰( 








)۱6( 
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)۲۵( 


:۷ شرح گلستان 


(۱۰۹) 
مقامر را سه شش میباید ولیکن سه‌يك می‌آید ۰ 

۵ مقامر : با ضم اول بمعنی قمارباز ام فاعل ازیاب مفاعله است. «دا» ادات 
اختصاس است منی,برای متام کر ای ها ۱۳ 
درست است ومعنیشهیشود: برای مقّام وموقع‌خاص. 

سهشش : دربازی نرد؛ فءلا ما دومهره بکادمیبر يم و آنما داطاس مینامیم ۲ 
در گذشته دربازی نرد» سهمهرءٌ ش شص5وشة شما ده‌داد بکار یر فته و يك مهره‌را ددون ظرفی 
مکیب‌شکل ودو مهرة دیگردا درظرف دیگری به‌مان شکل قراد میدادند و آن دو ظرف دا 
کعبتین و طاس مینامیدن-د. حرط مغر تحولی‌در بازی نردییش آمد و تعداد مهره‌های 
شماده‌داد ازسه‌به‌دوتلیل یافت و نام کعبتین وطاس» برخود مهره ها اطلاق شد و استعمال 
ظرفی که جای این مهره‌ها بود منسوخ گردید. امروذه هم گاهی طاسها دا در فنجان قراد 
میدعند وازفنجان میا نداز ند. جنا نکه میدانیم مهرء شماده‌دار که امروزه طاس نامیده میشود 
دارای شش‌شاده است‌ازيك تاشش. بة-می که مجمو ع شماره‌عای مر دوطرف متقا بل هفت‌شود. 
پا این توضیح معلوم مکر ده کک اا مدا شماره‌داد بريك نشیند. وهر کدام ۰ عددشش‌را 
پاز نماید. سه‌شش ۰ هیجده است و نقش کامل میباشد . اما ۳۹1 هرسه مهره بر شش نشیند؛ 
هر کدام عدد يك‌را پازمینماید وبجموع آنها , سه یك, مساوی پاسه در می‌آیدکه کمترین 
نقش است . با این مقدمات . مناد کامات شیخ اجل چنین میشود : هر کس کاملتر ین نقش 
سعادت دا میخواهه ولی دوز گاد. برای او کمترین نتش می‌آورد چه اتفاق و تصادف در 

مقددات ما زیاد مداخله دارد وحتی بهزعم شخ گاهی روز گار پا قضا وقدد با آدهی‌ازدد 
مخا لفت درمی آ ید ۱ 

درواقع این‌پنداد درست نیست.منتهی مداخلة اتفاق را که ناشی از همکادی حوادث 
است نمیتوان منکرشد. اما نباید ازاینگونه پیش آمد» نگران بود زیرا درسیادی موارد ؛ 
بازیگر توانا میتواند از نقش سه‌يك» خوب استفاده کند و باذیگر ناماهر » بسااست که از نقش‌سه 
شش » بهره‌ای چندان بدست نیاودد . 

2۳۷ هزار بارچر | گاه برمتر ازمیدان.. 

بیت بروزن شماره ۱۲ با قافیهٌ مردف. 

مراد این‌است که در نظراسب.چرا گاه.هزاد پاد بهترازمیدان جنكاست و لیافسوس که 
عنان دردست خود اسب‌نیست. آدمی نیز تمایلاتی داد ومیخواهد آرزوهای خوددا بر آورده 
سازد. اما ذمام اختیاررا در کف اوننهادهاندووا گذار نهدن اختیادبدست آدمی. عین‌حکمت 
ومصلحت است, ذیرا خداو ند غیبدان که په‌حوادث هرزمان عالم است» مملخت ماداکه فقط 
دیده به حال وظا هر دوخته‌ایم بهترمیدا ند. 


۰ب_آپارصرصثسنسنسسحسنس ‏ تست سور ۳ 
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(۱۱۰) 
درو یشی به‌مناجات درد میگفت ۰.۰ 

۵۳۸ -کهبر نیکان‌خو در حمت کر وم‌ای: مراداین‌است کهنیکان اذاول مشمول 
رحمت‌الهی بوده| ند که نیکو کار فریده شده| ند. بدان‌هم :هید رحمت دار ندواذ خدابایه برای 
ایشان دحمت وهدایت را مئلت کرد. وجود مردمان نيك‌ضمیر وشریران حدایت پذیر» هد (ع) 
دو از نظر کمال پدیده‌های اجتماعی وطبیعی لازم‌دضرودک است. 

)۹۱۱( 

او لکس ی که علم بر جامه کرد و انگشتری دردست»جمشید لو" 

۹- علم بر جامه کردن: با فتن تراز بر اهاس است . 

شیخ اجل با استنادیه کفتة مشهود؛ انگشتری دردست کردن ونقش علم برلباس‌بافتن ‏ (۱۰) 
را به‌جمشید ذسیت دادم است . اول بودن ددهر کاد پیش همه ملل اعتباد ویژه‌ای دادد ودد 
تودات برای نخستزاد گان امتیاذاتی مقرد شده است این امتیاز از جهت تشویق به‌ابداع 
پسیأدسودمهند است واز این روی دد سنت ایرانی وادب اسلامی به‌این‌مز یت به دید اهمیت 
مینگر یسته| ندچنا نکه سیوطی دا ندمند اسلامیکتا بی‌بنام « الاوائل» دادد ودر[نکسانی دااکه 
در کار یاصنعتی پیشدم بوده| ند معر فی کر ده است . تارج وه مد (6 ۵) 
سا نسکر بتو اوستا «یاما »ودد پهلوی‌دیام» تلفظ‌میشود و «شید» که بمعنی‌در خشان ات درا وستا به نام 
«جم»» پیوسته نیست . پرحسب اوستا. جم» کی اس تکه اهورمزدا به‌اودین وشریعت 
عطا کرد. دردودا», جم» فر‌زنه خورشید اس مرک انیس آاتکه رت بر او مستولی 
0 داستا نهای ما, سیصدسال درزمان‌جمشید » مرگ وبیمادی وجود نداشت. 
اما جوت فر"ه ایز دی ازجه‌شید جدا شد» می و بیه‌اری بدید آمد . بهر حال جمشید ۰ (۲۰) 
شهعین بادشاه ساسلهٌ داستانی پیشدادی است که جام جهان‌نماو بر گزادی نخستین جهن نود وذ 
بدو منسوب اب سید معلوت ححالتادی شدو مدت سلطنت او دا پا نصد سال نوشته | ند. 
صاحت بررهانةا طع گفته است: جمشیددا درعر بی‌«منوشاخ» گو یند. گویا مرادش‌«متوشلخ» بوده 
که‌برحسب تورات پدرحدرت نوح است. 

۰ ر است ر است: یعنی‌فضیلت برای‌دست راست‌است. این‌عنی‌را به‌اردشیر با بکان ۰ (۲۵) 


نسبت داده| ند. 

۵۴۱- فر یدو نگفت نقاشان چین دا :.. 

قطعه پروذن شمار ۷ باقافیه مردف موصول 

راجم به‌فر یدون وچین پیش ازاین گفتگوشده است . 

۳ بدان‌را نيك‌دار :ینی بدان‌دا بوسیلةٌ تر بیتو پرورش, نیکو کار گی‌دان. نيك» 
دراینجا مفعول اسنادی است برای بدان. 





)6( 


۳9 


)۲۵( 


2 شرح گلستان 


) ۱۱۳ ( 

بزر گی‌دا پر سیدند که باچندین فضیلت که دست راست راست ۰۰۰ 

۳ - که باچندین فضیلت ۰ شیخ اجل در این عبادت ۰ خالی بودن دست 
داست دا از زیود بنحو دیگری توجیه نء‌وده وحرمان و ناامیدی امل فضیلت دا از این 
دسم معمول استنتاج کرده است . اینعبادت با عبادت پیشین : « گویند نخستین کسی که علم 
برجامه کرد ...۱ لخ» بصودت, دو نظر متخالف است ومیتواند موضو ع‌مناظرهای باشد . 

۴ - آنکه حظ آفر ید وروزک » سخت ... 

بیت بروزن شماده ۱ با وا فیه‌متید. 

مراد این‌است : خداو ندی که خوشی وبهره مندی وروذی ۰ آفریده است , فضیلت‌را 
که نعمت معنوی است بابخت که سعادت ظاهری است برای يك فرد جمع نکرده است . در 
نتیجه , فاضلان ازسادت ظاعری محرومند و توانگران‌فاقد فضیلت معنوی میباشند . اینگونه 
افکار . مو لودسوءتشکیلاتاجتماعیاست و از اینروی در گنتار بسیادی اذشسا دیده میشود . 
از [ نجمله شهید بلخی گوید : 


ملاس وخواسته است تراک وگل کک بيك جای نشکفند بوم 
هر که رادانش است خواسته نیست هر که را خواسته‌است دانش کم 


0۵ - سخت : مخفف ساخت . بنظرمیرسد انتخاب لفظ سخت ازجهت دعایت شبه 
تضاد با حظ بوده است وبعلاوه | گر سخت را ,. صفت روزی قراددهیم معنی‌مصراع اول‌چنین 
میشودکه فراخی دوزی وسختی معیشت هر دوآفریدء خدا است . به این مطلب دد قر آن 
مجید هم اشارء رفته‌است : « الْه بیسطالرزق لمن یشاء ویقدر » . تر‌جمه : دا روزی را 
برای هر کس که بخواهد وست «یبخشد و برهر کس که بخواهد تنك میگیرد . ( مراد از 
رزق‌در قر آن۰جید, تنها ما وثررت نید ت باکه بیشتر ناظر به استعد ادهای ععلانی‌وجهما نی 1 

۱ ۳ 
نصیحت پادشاهان کر دن کسی‌را مسلم باشد که یم سر ندارد وامید زر . 

- اصیحت باد‌شاهان ..: مراد این است : کسی میتواند به پادشاه اندرز 
دهد و حقایق را اظهار کند که از کشته شدن باك نداشته باشد وامید سیم وزریافتن دا ازخود 
منقطع سازد . پس ۰ طمعکا رانو مردم خائف هیچکدام نمیتواننه حقیقتگوی باشنه زبرا 
حقیقتگویی خود بخود مستلزم مخاطره است ۰ 

۷ - موحد چچه دربای ریزی زرش.. 

مثنوی بروزن شماده ۰۳ 

موحد . اسم فاعل از توحیداست . ضدآن » مشرك . 

۸-چ4۹: چه که در بیت اول مکر ر بکاررفته کلمةٌمساوات‌است. مر اداین است کادر شخص 
یکتاپررست. تطمیعو تهدید هردوپی‌اش است بعلاوء در نظر وی زردریافشاندن دشمشیر پرس 














هه 
شرح باب هشتم ۷۳۰۷ 
ده 
نها دن‌هردو مساویاست و کشته مرن در را وی یرازفا بهمان انداذه لزن دارد که نثاد گوهن 
پر‌سراو افماننه . خداشناس۰ جزاز خدا نمیترند و جز به‌خدا امیدواد نیست وبهی چ کس 
دیگری امیدندادد و از هیچ حادئه‌ای نمیهر اسد و همین روش وی , اسل توحید و 


یکنا 


ِ بر ستی استکا. 


(۱۱۴) (0) 
شاه‌از بپر دقع ستمگاران است..۰۰ 
24 شاه از بر ردقع.. »با این عبارت, شیخ میخوا هدعلتو جودی بر خی ازسازما نا 

داتعیین کند و درعین تشخیص وظیفهً هر يكاذ | نها : تبهکادی طبتات‌مر دم را موجد تشکیلات 

معرفی‌نما ید چنا نکه گر مر دم‌خو نخواروجود تداشت : منص ذحنه لازم نمیآمد واگرمردمی 

طراد دراجتماع یا فت نمیشدقا ضیو تشکیلات داد گستری برای جامعه ضرودت نداشت. شاید (۱۰) 

فقر# اخیر در مقام انتعاد قنات باشد با این بیان که گفته باشد قاضی برای طرادان و 

دزدان راه قانونی وشرعی میجوید و دد قسمت دوم این عبادت گفته ارت : اگر دو خصم 

به‌حق خود راضی باشند» احتیاجی به قاضی ندارند. اشاده است‌به مثل معروف عر بی: 


۳ 


لوانصت الاس لاشترا ح القاضی 
ترجمه: اگرمردم انصاف داشته با شنه کدی سراغ قاضی نمیرود وقاضی آسوده‌میماً ند. (۱۵) 
در بضی نسخه‌ها چنین 


ضبط شده‌است: «دوخصم ب‌حق راضی نشوند تاپیش‌قاضی‌نرو ند». 
این‌ت ر کیب هم انتقاد است 


آزمردم که خود حقیقت دا میدا ند لکن‌خودبخود بحقیقت اقراد 
نمیکنند واستقلال خودرا از دست میدهند. ازاینرو به‌مداخلهةً شخص‌ا لنی که از وافعه آ نها 
بیخبر است نیازمندمیشو ند. ازجا نب‌دیکر ,افصح| لمتکلمین؛ قاضیان زمان‌دا نکوهش میکند 
و [نان دا آنقدد بی‌انصاف و خسته کننده ومزا<م تشخیص میدهد که در نتیجه , دوخعهم فیماین (۲۰) 
خودتر تیبی مترد میداد ند واز یکدیگی درمیگذد ند تا از زحمت‌قاضی دهایی يا بند. 
۰- چو حق معاینه دان ی که میبباید داد . 
قله بروزن شمارة۱۲ باقافیهٌ مقیدموصول. 
2۱- معا ینه ۰ مصدد باب‌مفا عله درا ینجا بمعنی «شکارا» بکارد فته است 
۳ طیبت:پا کی ومجاذاً ددمعنی شوخی وسخن ظریف‌هم استعمال‌ميشود. (۲۵) 
بطیب نفس: یعنی با میل ودضا . 
مرا قطلعه این است: وقت ی که ما حعوقدتگآن را مسلم میدا نیم . بهتر آن‌است که خودبا لطف 
و مهربانی حقوق‌صاحبان حق‌را اینا کنیم. حتاکته کی خراج وما لیات دو لت دا خود 
با میل ودضا ندهد , اذ او با قهر و غلیه و حبس و تأدیپ میگیر ند و بملاوه مزد سرهنگی 


بسی‌جق مأموروصول دا که در آن زمان‌معمول ,بودءو پجایآن امروزه جریمه مقردشده‌است 





(۵) 


)۱6( 


)۲۵( 


۷۵۰ شرح کلستان 
(۱۱۸) 
دو کس مردند و حسرت بردند .... ۱ 
۷ - دو کس مردند .. ۰ : معنی این عبادت دوشن است و دد آن صنتهای 
مو از نه وسجع وجمع وتةسیم بکاد رفته وداشت بادانست تقریباً جناس‌خط دادد. مراد شیخ 
نکوهش توانگران بخیل وعا لمان بیعمل است. 
۸- کس بیند بخیل فاضل‌را ۰ .. 


قطعه بروزن شمادء ۱ باقافيةٌ مردف موصول. 





8 عیب گفتن : مصدرمر کب است و شین در «عیب گنتنش». داجم است به 
۳ 

مفادقطعه | نکه بخل, همه‌صنتهای خوب‌دا میبو شا ند دهر چند بخیل. صاحب فهموفشیلت 
باشد. مردم به عیبگویی اوزبان میکشایند. |ما کرم دبخشش, پوشند همه‌عیبها است‌وبساهست 
که سیب بخشایش بسیاری از گناهان هم‌باشد . 1 

۱ ب 
تمام شد کتاب گاستان به توفیق حضرت‌سبحان... 

۰-گلستان: کلستان باسبحان‌هم سجماست وهمچنین مستعان وتکلان, باسبحان " 
هم سجمی دارد . 

22-۱ ر تاسبحان: مراد ازحضرت «بحان» خداو ندپاك ومنزه اهر نتص وعیب 
است. (راجع به‌سبحان پیش‌اذاین کنتگو شد)درزبان عربی سبحان بدون«ساف |لیهنمی آید 
لیکن درزبان فادسی, بعنوان وصف پادی‌تعالی بکادمیر ود وجانشین موصوف میشود. 

۴۳-مستتجان: اسم مفعول از استعا نت بمعنی یار ی خوادته شده‌است. هوا لمستعان تر کیب 
عر بی‌است مر کب آذمبتدا وخبر یعنی اوست که‌باید همواده اژاو یاری‌خواهند. 

۷۳ - تکلان : بدضم اول بمعنی اعتماد است و ازريشة و کل»یکل آمده وتاء اول 
آن جانشین واو است . 

علیه‌العکلان::ت کیبی است»عریی وتوکیب‌تحوی,آنچنن مود ۰ ۳ 
جار ومجرود . خبر مقدم. | لکلان: مبتدای موّخر . 

2/۴_- موف : گردآورندء مطا لب کتاب ۲ 

۵- دآب : بروزن رس لفظ فرپی است بمعتی عادت . 

۷- مصنف : کسی است که کتابی آزا نديشة خود بنویسد . 

۷- استعارات ۶ بمعنی عادیه گر فتن ومه در باب استفعال است . 

۸ ثلقیق : جم کردن دبمم پیوستن . 











(6 ۳ 


شرح باب هشتم ۱ ۷5۱ 


8 9 وس تست ی 


اس 
مراد شیخ این‌است که‌در کتاب گلستان ازاشعاد بیشینیان ددج زشده وازاینجهت, دويةً 
شیخ ۰ برخلاف دسم مو لفان‌ومصنفان پیش ازاواست. 
4 - کرین خرقً خویش پی راستن ۰۰۰۰ 
بیت برّوذن #مارء ۳ باقافةٌ مردف مر کب موصول ۰ 
۸۰- پیر استن : غالبا بسنی زیاماختنبوسلة کم کردن زواید ناذا است. کاهی ۰ (۵) 
هم مرادف آداستن بمعی زینت دادن یکادمیرود . 
۱ - جامه : دراینجا درمقا بل‌خرفه آمده‌است ومراد , لاس نویا حداقل لباس 
مه‌مول همگان است . 
۳ - غالب گفتار سعدی طظرب انگیز است ت‌کیباین عبارت چنان 
است که دیگری سعدی دامیستاید امادد داقع در اینجا, شیخ اجل , صنعت التنات بکادبرده (۱۰) 
یعنی ازخودکه متکلم است ماننه شخص غایب سخن مگگوت د مراد شیخ آن است که بضی 
غرض ورذان از باب 7نکه عبادات گلستان طرب و طیبت‌وخوشی و شوخی دربردادد » بر 
افصح| لمتکامین عیب گر فته | ند. به پنداد ایشان» دا نهمند و خردمندباید هميشه سخن به‌جد گوید 
و نوسد و گفتن سخنان طرب آمیز و نوشتن عبادات طیبت "انگین , در دیدع ایشان کاد 
حردمندان نیست . بلکه » بیهوده » مفزدماغ بردن و بیفایده , دود چراغ وردن لست . (۱6) 
آنگاه سعدی , نظر‌صاحبدلان راکه روی سخن‌باایشان دارد بیان کرده است . جه ددرپیشگاه 
خاطرآنان , گفته‌های سعدی پندهایی است شفا بخش و [میخته ای‌است |زذاروی‌تلخوظرافتهای 
شرین تاهوجب ملال وخستگی طبع نشود وهمکات !نا با کوش قبول بنیوشند ودادوی تلخ 
نصیحت دا با گوادایی نوشند. 
۳ - مغزدماغ بردن : یمنی صرف‌کردن نیزوی دماغی وقکری ۰ (۲۰) 
۵۸ - دود چراغ خوردن : کنایه از کار کردن شبانه بازحمت درشعاع چراغ 
است . ددقدیم , چراغ » ظرفی بوده که در آن روغن مبریختند ودرمیان آن‌فتیله میکذاشنند 
آزاینروی شعلهٌ چراغ همر اه بادود و دوده بود . 


۸۵ -نماناد ء«ا لف» در نما نادء ادات التزام است که برتمتی ودر خواست و انتظاد» 


دلالت دادد . ۳۹ ف 
7 - ملول : با قبول 1 موازن دهم سجع است . 


۷ - مانصیحت بجای خود کرد نم ۰۰۰۰ 
مثنوی بروزن شماده ۰۱ 


۱ ۸ - بر دسولان پیام باشد ویس : اقتباس است ازقر آن‌مجید: 


و ۳ 
وما علی‌الر لِ الاالبلاع یه ٩٩‏ ازسورء ماه ۰ ترجمه : برعهده رسول‌وفرستاد»» 


ه‌ 


)5( 


)۱۵( 


)۲۰( 


)۲۵( 








۷5۲ شرح گلستان 





وظیفه‌ای جزدساندن پیام نیست . 

.... یا ناظ را فیه سل بالله مرحم‎ - ٩ 

وزن شمادء ۲۹ . 

ناظراً : منادای شبه مضاف است زیرا «فیه» متعلق به آن میشودو بدینجهت , منادی 
منصوب وبا تنوین آمده . 

بل : فل مارا ال 

بها : درد مصراع سوم » متعلق است به «ترید» و برحسب سیاق عربی میبایست دلها» 
گذاشته شود اما ممکن است ضمیر«ها» داداجم به مررحمت بدانیم . 

ترجمهٌ این قطعه عر ی رکه ماه | ازخود شیخ نیست چنین است : دای نظر کنندة در 
کناب ازخدای یکتابرای تصنیف کنندء آن رحمت بخواه دوبرای صاحب‌ کتاب ( سد بن 
زنگی) درخواست آمرزش‌کن وبرای خود هرخیری که‌قصد آن داری وددمنز خود میپروری 
از خداوند بخواه وس از آن برای نویسندء کتاب مغفرت بخواه . 


در بعضبی سخه‌ها این قطعه عر بی هم منددج است : 


سوه تن مت ِ 1 3 ره ویو س- 

ام روم تم اه و ۵ و ۰ 

لوان سك بوم التلاق مکانه عند الرف نا مولانا 

9 ک 2 ی ۳ ور ۰ و 

1 ره ۴ ۱ ۰ 

آنا السمء وانت مولی محسن هاد اسأت و اطلب الاحسانا 
1 


وزن شمادء ۲۹ ۰ 

تلاق : مخفف تلاقی است و «یوم| لتلاق» مقتبس ازقر آن مجید ( یه ۱۵ سودء غافر) 
بمعنی روز ملاقات باخدا یعنی دوزقيامت است . 

هاء : درمصراع سوم حرف تنبیه است . 

مسی" : اس فاعل است از اساثه : 

ات : صینه متکلم وحد فعل ماضی اذپاب افعال است یعنی بدی کردم . 

ترجمهٌ قطعه چنین است : اگرمرادرنزد خداو ند مهر بان در دوزقيامت محل وجایی 
باشد اودا خطاب میکنم و میگویم : ای مولای ماء من تبهکاد و گنهکارم وتوسرود بخشنده 
وصاحب احسانی. اينك من بدی‌کرده‌ام ولی به‌احسان توامیدوادم وازتو بخشایش‌ميخواهم. 

پایان تعلیق بر باب هشتم 
پایان شر ح گلستان - والحمدللهرب‌العا لمین 
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